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جلد دوم تیسیر الکرم الرهمن ی تفسیر کلام اطنان از جمع کنندةٌ آن عبدالرحهن بن ناصر 
بن عبدالله السعدي» غفر الله له و لوالدیه و للمسلمین آمین. 


الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره» و نعوذ بالّه من شرور انفسنا و سیتات اعملنا» من 
یهد الله فلا مضل له» و من یضلل فلا هادي له و آشهد آن لا له الا الله وحده لا شریک 
له و آشهد آن حمدا عبده و رسوله کل تسلیماً کثیرا فرموده است تعالی: 

(۱۳۶-۱۳۰) ییا ای ءاملوا لا تا کلوا الربزا آضغناً مُضعقة وائفوا له کم 
حون ۰ ۱۳ ای مومنان نخورید سود دو چند بر دو چند و بترسید از خدا تا ببودی یابید 
( کامیاب شویذ) [ال عمران: ۱۳۰]: 
وتو لت ر اعات تفریج ۱ و بپرهيزید از آتشیکه آماده کرده شده برای کافران 
[آل عمران: ۱۳۱]. ایو له والسُول لحم تون 4۱۳۲ و فرمان برید خدا را و 
پیغمبر را تا بر شا رحم شود [آل عمران: " 
وسارفوا بل سین ن ربكم وة عزشها الشلوث والازض یت لین 4۱۳۳ 

و بشتابید سوی آمرزش از پروردگار تان و بعشتی که پمنایش آسماضا و زمین است آماده کرده شده 


A 


غ 


است برای پرهیرگارانی [آل عمران: ۱۳۳ ]. 

ین من في آلسراء السرا من تو تا ول ف الم خسن 
و خدا دوست می دارد نیکوکاران را [آل عمران: ۱۳۴]. 

وین ! رد۱ فعلواً فحشَة فحشة أو ظلوا أَشمهم ذکزوا هه فاستََْیوا دوم ومن بَعْفر لیب 
إل آله ی ُمْ یمود ۱۳۰ و آن مردم که چون کنند کار زشت یا ستم 
کنند بر خود شان یاد کنند خدا را (پس) طلب آمرزش کنند برای گناهان خویش و کیست که بیامرزد 


گناهان را مگر خدا و اصرار نکند بر آنچه کردند و ایشان میدانند [آل عمران: ۱۳۵]. 
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اريك جزآزشم فة ن ريم وت ري ين تیه انز خلدین فیهاً ونقم جر انشیلین 
۰ خاص این مردم پاداش شان آمرزش است از پروردگار شان و بوستانحاست جاریست از زیر 
آن جوی ها جاویدانند در آن باغها و چه خوب است اجر عمل کنندگان [آل عمران: ۱۳۶]. 

در مقدمهٌ اين تفسیر گذشت, که بنده باید در برایر خود و غير خود اوامر و نواهی را 
مراعات کند» و اینکه وقتی الّه تعالی او را به چیزی امر میفرماید - اولاً - باید حد آنرا 
بداند و آنچه را که به آن امر شده است بداند» تا اطاعت کردن از آن برایش مکن شود 
پس وقتیکه آنرا دانست در آن کوشش کند و در اطاعت از آن به خسب قدرت و امکان 
برای خود و غير خود از الّه تعالی استعانت بخواهد» و همچنان از امری که نمی شده است 
اگر حد آنرا بداند» که در آن چه داخل است و چه در آن داخل نیست. بعداً کوشش کند 
و بر ترک آن از پروردگار خود استعانت بخواهد. 

و اين باید در تام اوامر و نواهی الهی مراعات شود. و اين آیات کرعه بر اوامر و خصالی 
از خصال خیر مشتمل است. ال تعالی به آن امر فرموده است. و در عملکرد آن تشویق 
فرموده است. و تعالی در بارةٌ جزای اهل آن خبر داده است» و بر ترک نواهی (جمع غی) 
تشویق فرموده است. 

و شاید حکمت - و الله اعلم - در داخل و ان آبایت ق ا 
گذشت این باشد که الّه تعالی بندگان موّمن خود را وعده داده است. که - اگر آنا صبر 
کنند و تقّوی داشته باشند - بر دشنان شان آغا را نصر خواهد داد و دشنان شان را مدد 
نخواهد کرد. طوریکه در قول تعالی است: وان تصبرواً وتفوا لا یَضرکم کیَدهْم یا و اگر 
صبر کنید و پرهیز کنید زیان نفیرساند بشما مکر شان هیچ چیز [آل عمران: 1۲۰]. 

تک فرموده است : بل إن تصبروا و وا واو ن وا هدا مدد ر کم بلی 
لبته آگر صبر کنید و پرهیز کنید و بيایند بر شا همین دم (از جوش شان) مدد میکند بشما پروردگار 
شا [آل عمران: ۱۲۵]. تا به آخر آیه. 

پس مثل اينکه نفس های انسانی مشتاق دانستن خصلت های تقوی هستند که از طریق 
آن نصر و فلاح» و سعادت حاصل میشود» پس الّه تعالی در اين آیات مهم ترین خصال 
تقوی را ذکر فرموده است که اگر بنده بر آن قائم باشد دیگر خصال تقوی را بطریق اولی تر 


اختیار خواهد کرد . دلیل اين قول ما اینست که الّه تعالی لفظ (تقوی) را در اين آیات سه بار 
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ت فرموده است: یکبار بطور مطلق بدون کدام قید و آن اين قول او تعالی است: أَعِدّتَ 


للمتفین 


وو 


لِلمُتَقِینَ) آماده کرده شده است برای پرهیزگارا ان. و دو کک است؛ فرموده است: 
ما و بترسید از خدا. وتو ١‏ أ انار و بپر هیزید از آتش. 
پس قول تعالی: 9یا ال منوا ای مومنان. در قرآن هر جا که قول او تعالی: 


a 


ET‏ ءَامَنواًچ: اینرا بکنید» یا آنرا ترک کنید» آمده باشد دلالت بر اين میکند که 


ع 


اٍعان سبب دعوت کننده و موجب اطاعت کردن آن امر» یا اجتناب کردن از آن کی میباشد؛ 
چون اعان تصدیق کامل به آنچه میباشد که تصدیق کردن آن واجب است و مستلزم این است تا 
جوارح (اعضای بدن) به آن عمل کند. 

پس تعالی آغا را از خوردن سود دو چند بر دو چند ی فرموده است» و آن چیزی بود که اهل 
جاهلیت به آن عادت داشتند» و کسانیکه پروای اوامر شرعی را نداشتند به آن عادت داشتند» پس 
سود گرفتن دوران جاهلیت طوری بود که هرگاه وقت دوباره پرداختن قرض توسط مقروض می رسید 
و از او چیزی حاصل نمی شد برایش می گفت: يا قرضی را که بالایت است اداء کن» و يا مدت 
را ازدیاد میدهیم. و ذمه (قرض) هم که بالایت است ازدیاد میابد» پس فقیر جبور میشد» بحاطر راندن 
دّين دهنده از نزد خود» و راحت موّقتی شرایط او را قبول کند» پس قرض او بدون کدام فايدة دو 
اب یسیا 
آن بر کثرت دادن آن تنبیه است» و در حکمت تمرم آن تنبیه است, و اينکه حکمت حرام بودن 
ربا در اینست که الّه تعالی آنرا بخاطر ظلمی که در آنست حرام کرده است. و مهلت مقروض 


تنگدست را و بقای آنچه را که در ذمةٌ اوست بدون زیاد کردن واجب گردانیده است» پس مقروض 


ردو جک بر و هی در شدت زشتی و قباحت 


را ملزم ساختن به ما فوق آن ظلم دو چند است» پس بر مومن متقی است تا سود را ترک کند و به 
آن نزدیک نشود؛ بخاطریکه ترک آن از موجبات تقوی است. 
و فلاح (کامیابی) بر تقوی متوقف میباشد از اینخاطر فرموده است: ونوا للم 
ت و بترسید از خدا تا کبودی یابید (کامیاب شوید). لوا انار ال أَدت 
یلکفریی و بپرهیزید از آتشیکه آماده کرده شده برای کافران. یعنی: با ترک کردن آنچه از 
کفر و معصیت ها با ختلف بودن درجه های آن که موجب داخل شدن به آتش میشود» چون 
معصیت (گناه) ها همه - و خصوصاً گناه های کبیره - بطرف کفر میکشاند» بلکه آن از 
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خصال کفر است, که الله دوزخ را برای اهل آن آماده ساخته است» پس ترک معصیت ها از 
دوزخ نجات میدهد و از غضب اببار وقایه میکند» و افعال خیر و طاعت موجب رضای 
الرمن» و داخل شدن به جنت» و حصول (بدست آوردن) رحمت میباشد. 

و از اینخاطر فرموده است: وأَطِيغواً اله ورول و فرمان برید خدا را و پیغمبر را. با 
نام دادن اوامر و اجتناب کردن از نواهی از روی طاعت (فرمانبری) لحم تُرَعو تا بر شا 
رحم شود. پس طاعت الّه و طاعت رسول اسباب حصول رمت است. طوریکه فرموده است تعالی: 
«ورَختی وسعت کل شیو قسا ها لین نون ويون رک و مهربانی من احاطه کرده است 
هر چیز را پس زود خواهم نوشت آنرا برای کسانیکه میترسند و میدهند رَكوة را [الُعراف: ۱۵۶] تا 
به آخر آیه. 

بعداً تعالی آنحا را به سبقت جستن در مغفرت خود» و بدست آوردن جنت خود امر فرموده 
است که عرض (یینای) آن آممانضا و زمين است» پس طول آن چقدر خواهد بود» که الله تعالی برای 
پرهیرگاران آنرا آماده کرده است» پس آنا اهل آن میباشند و اعمال تقوی وصیلة رسیدن به آنست. 

بعداً متقیان و اعمال شانرا وصف فرموده است: الَدِينَ ينفِفُونَ ف آلسترآء ولطآوی که خرج 
میکنند در آسایش و سختی. یعنی: در حالت مشکلات شان و آسانی شان آگر آسانی برایشان 
پیش بیاید» نفقه کردن را ازدیاد میبخشند» و اگر در مشکلات باشند هیچ چیزی از معروف را تحقیر 
نمی کنند (ھیچ کار نیک را کوچک نمی بینند) و لو اندک هم باشد. 

إوالكظمينَ لعي و فروخورندگان خشم. یعنی: اگر از دیگری برایشان اذیتی برسد که 
موجب خشم شان شود - و آن ملو بودن قلب از قهر است که با قول و فعل موجب انتقام گرفتن 
می شود - آنما به مقتضای طبعیت بشری عمل نیکنند» بلکه آنچه از خشمی را که در قلب هایشان 
است فرو میخورند» و از مقابله کردن با کسی که برایشان بدی رسانده است صبر میکنند. 

ولاف عَنِ آلتاس 4 و عفو کنندگان تقصیر از مردم. در عفو کردن مردم عفو کردن نام 
کسانی داخل میباشد که با قول و فعل به تو بدی کرده باشد. و عفو کردن از فروخوردن خشم بالاتر 
است. بخاطریکه عفو با ترک موّاخذه بخشیدن بدی کننده هم میباشد و آنرا کسی کرده میتواند که 
با اخلاق جمیله آراسته باشد و از اخلاق رذیله پاک باشد. و آنرا کسی کرده میتواند که با اه تعالی 
تحارت میکند» و از روی رهت و احسان به بندگان الله» و کراهیت داشتن از اینکه برای شان شر 


برسد» آنا را عفو میکند» و تا اینکه الله او را عفو کند» و اجر او بر رب کرم او باشد» نه بر بندۀ 
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فقیر» طوریکه فرموده است تعالی: لَمَنْ غَفا وَأصَلَحَ فأَجَبه, ی 4 پس هر کسیکه عفو کند 
و صلح کند پس اجر او بر الله است [الشوری: ۴۰]. 


بعداًتعالی حال دیگر (بندهٌ مومن) را ذکر فرموده است که عام تر» و بت و عالی تر و بیشتر 


ی 


دوست می دارد نیکوکاران را. و احسان دو نوع است: احسان در عبادت خالق؛ و احسان به 
مخلوق» احسان در عبادت خالق را نبی ب با اين قول خود تفسير نموده اند: (آن تمد اه کانلت 
ترا فان کن برا فا را). که الہ را طوری عبادت کنی مثل اینکه او را می بینی» و اگر تو او 
را نمی بینی او ترا می بیند. 

و اما احسان به خلوق» رساندن نفع دینی و دنیوی به آماست. و دفع نمودن شر دینی و دنیوی 
از آماست. پس امر کردن شان به معروف» و نی کردن شان از منکر و تعلیم دادن جاهل شان؛ 
و وعظ کردن به غافل شان» و نصیحت کردن به عام و خاص شان» و سعی نودن در متحد ساختن 
شان و وحدت کلمهةٌ شان و با ختلف بودن احوال شان و اوصاف شان رساندن صدقه های واجب 
و مستحب را برایشان هه در آن شامل است. و سخاوت داشتن» و ضرر نرساندن به مردم و 
تحمل کردن ضرر های شان هم در آن شامل است طوریکه الّه تعالی متقیان را در اين آیات وصف 
فرموده است» پس کسیکه اين آمور را آداء نماید در حقیقت حق الله و حق بندگان او را آداء نموده 
است. 

بعداً تعالی عذر خواستن شانرا از رب شان در جنایات شان و گناهای شان ذکر نموده است» 
فرموده است: 9ولّذین لا فلا فْحشٌّ َو لوا مهم و آن مردم که چون کنند کار زشت 
یا ستم کنند بر خود شان. یعنی: اعمال (بد) بزرگ يا کوچک از آنا سر بزند» به سرعت توبه و 
استغفار میکنند» و رب خود را یاد میکنند» و وعیدی را یاد میکنند که به عاصیان داده شده است. 
و وعدهٌ را یاد میکنند که به متقیان داده شده است» پس همراه باراک گناهان و نادم بودن در آن از 
او تعالی برای گناهان خود مغفرت و برای عیب های خود ستر می طلبند» از اینخاطر فرموده است 
تعالی: و1 یُصبُوً علیْ ما فْعَلوا وَمُم یمود # و اصرار نکنند بر آنچه کردند و ایشان میدانند. 

ریت4 خاص این مردم. که به این صفات موصوف هستند 9جرآوُهم مره من ریم 
پاداش شان آمرزش است از پروردگار شان. و اين آمرزش تام گناه ها را زایل میکند «وجنت ري 


من نها آلعر و بوستانماست جاریست از زیر آن جوی ها. در آن نعمت های دایم فرحت و 
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بماء (حسن و جمال)» و خیر و سرور» و قصر ها و منازل زیبا و بلند» و درختان زیبای پر مر» و در 
زیر اين همه مساکن پاکیزه جوی ها جاری است. 99 خی فیهّام» جاویدانند در آن باغها. از آنجا 
بیرون کشیده نمیشوند» و به چیزی آنرا بدل نمیکنند و نه میخواهند آنچه از نعمت هائی را که در 
آن است تغییر کند وم جر مین و چه خوب است اجر عمل کنندگان. برای الله اندکی 
عمل کردند» و اجر زیادی گرفتند» (پس در وقت صباح قوم با تحمل مشقت حد میگویند)» و در 
وقت جزاء عامل (عمل کننده) اجر خود راکامل و وافر می یابد. 

و این آیات کرمه از جله دلایلی است که بر خلاف مُرجئة» اهل سنت و جماعت برآنند که 


اعمال در اعان دخالت دارد». و وجه دیگر این دلالت با ذکر آیتی اتمام می یابد که در سورة احدید 


ٍ2 ۳ 
سک و ر 


نظیر این آیات است» و آن اين قول تعالی است: #سَابقْوا إل مَعَفِرَة من ربكم وَجَتَة عرم 


اا 


2 وس مدع ENE‏ 4 0 
گعرض آلسماء والارض آعذّت للذین ءامَنواً باه وَرْسْله 4 بشتابید بسوی آمرزشی که از 
جانب پروردگار شاست و بسوی هشتی که یمنائی آسمان و زمين است آماده کرده شده برای 
آنان که اعان آورده اند به الله و رسولان او [الحدید: ۲۱]. پس جز لفظ امان داشتن به او تعالی 
" ي ت 
و به رسولان او چیز دیگری را در آن ذکر نفرموده است؛ و در اینجا فرموده است: «اأَعدّتَ 
للمتفن 4 آماده کرده شده است برای پرهیزگاران . 

بعداً متقیان را با این اعمال مالی و بدنی وصف فرموده است. که به اين دلالت میکند» که آن 

متقیانی که موصوف به این صفات اند همان موّمنان هستند. 
ا ی وا مش 2 3 1 2 0<4 gf.‏ ° 
(۱۳۸۰۱۳۷) بعداً فرموده است تعالی: قد خلت من قَبْلِکمْ سَْنْ فسیروا في ألأرّض فانظروا 
كيف گان عَعَبةٌ لمْکذّبن 4۱۲۷ به تحقیق گذشته است پیش از شا واقعات پس بگردید در 
زمین پس ببینید چگونه شد (بود) عاقبت مکذبان [آل عمران: 1۳۷]. 
هدا ات لاس وَهُدّی وَموعظةً تفن ۱۳۸« این بیان است برای مردم و هدایت و 
نصیحت است برای ترسندگان [آل عمران: ۱۳۸]. 
۳ که 2 م 

و در این آیات کرعه و آنچه که ما بعد آن از قصهٌ (آخد) است. تعالی با بندگان مومن 
خود عزی داری میفرماید و آنما را تسلی میدهد. و به ایشان خبر میدهد که قبل از آنما امم و 
نسل های زیادی گذشته اند که در امتحان قرار گرفته اند» مومنانی از آنما با جنگ با کافران 
مبتلی ميشدند» و گاهی پیروز شده و گاهی شکست میخوردند» تا اينکه الله تعالی عاقبت (انجام) 


¥ 8 ۳ ا ا aN‏ 1 ۰ ۳ ۳ 
همه کشمکش ها را در حق متقین قرار میداد» و بندگان مؤمن خود را نصرت و پیروزی می بخشید» 
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و در آ خر امر ضرر و شکست به تکذیب کنندگان میرسید» و الله تعالی با نصرت دادن رسولان خود 
و اتباع شان آنا را به حال شان رها میگذاشت 

نیوا دض پس بگردید در زمین. با اجسام تان و قلب های تان انوا کیت 
گان عَقَبَةٌ اَلْمُْکدٍ بین پس بینید چگونه شد (بود) عاقبت مکذبان. شا آنما را نمی یابید مگر 
اینکه با انواع معاقبت های دنیوی عذاب داده شده اند و دیار (سر زمین) شان تباه شده است» و 
خساره شان به مه روشن شده است» و عزت و ملک شان از دست شان رفته است» فخر و تکبر 
شان زوال شده است» پس آیا بزرگترین دلیل و راستی آنچه که پیغامبران آنرا آورده اند در این نیست؟ 

و حکمت الله تعالی که بندگان خود را امتحان میکند در این است تا صادق شان را از کاذب 
شان معلوم کند» و از اینخاطر فرموده است تعالی: ُذّا بیان بلاس این بیان است برای مردم. 
یعنی: دلیل واضح است. که برای مردم حق را از باطل» و اهل شقاوت را از اهل سعادت آشکار 
میسازد» و آن اشاره به اینست که الّه تعالی چه چیزی را بالای مکذبین واقع کرد. 

طاومْدّی وَموَعظةً من 4 و هدایت و نصیحت است برای ترسندگان. چون آنحا اند که از 
این آیات منتفع میشوند و آنا را به راه رشاد (هدایت) رهنمائی میکند؛ و آنما را از گمراهی وعظ و 
منع میکند. و اما باقی مردم» اين برایشان یک بیان (آشکار سازی) است. که [توسط] آن علیه 
شان از جانب الّه حجت قائم میشود تا هر که هلاک میشود بعد از دلیل و برهان هلاک شود. 

و احتمال دارد که اشاره در قول تعالی: دا بیان لاس این بیان است برای مردم. 
اشاره به قرآن عظیم الشان و ذکر حکیم باشد. که آن بطور عمومی برای مردم عام بیان 
است» و بطور خصوصی برای متقین هدایت و موعظه (نصیحت) است و هر دو معنی ها 
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(۱۳۳-۱۳۹) ولا توا ولا روا ونم اون ٍن کشم نمی #۱۳۹ و سست مشوید 
آ 
و ۳ 
لین ءَامَوً وَیتّخ یداو وا لا مب امین 4۱۶۰ اگربرسد بشما زغی (پس) 
به تحقیق رسیده کافران را مانند آن و اين روز ها میگردانیم آن را میان مردم و تا معلوم کند (متمیز) 
گرداند خدا کسانی را که لعان آوردند و بگیرد از شا شهیدان و خدا دوست ندارد ستمگاران را. 


[آل عمران: ۱۴۰]. 


مسق لقع فَرخ مثلثه وون لايم 
4 
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طولیْمَحَصَ اه آنذین عاعلوا َعحَق ا ۱ و برای آنکه پاک و صاف گرداند 
خدا مومنان را و محو گرداند کافران را [آل عمران: ۴۱ 1]. 
ام حسبلم آن تذخلوا امه ولا بغلم اه الذین جهدواً منم ویِعَلَم الصیرین ۱4۲ آيا 
گمان دارید که داخل شوید در بهشت و هنوز متمیز نساخته است خدا مجاهدان را از شا و 
متمیز نکرده است صابران را [آل عمران: ٍِ 
ولد کشم غود آلموت من بل آن تَلْقَوَهُ فَمَدَ موه ونم تنظرونَ 4۳ 4۱ و به تحقيق تمنا 
میکردید مرگ را پیش از آنکه ملاقات کنید آنرا پس به تحقیق دیدید در حالیکه خود نگاه می کردید. 

تعالی برای تشویق کردن بندگان موّمن خود و قوت بخشیدن عزم شان و بیدار ساختن همت شان 
میفرماید: ولا وا ولا توا و سست مشوید و اندوهناک مباشید» یعنی: وقتیکه به مصیبت 
مصاب میشوید» و به این بلا ها مبتلاء میشوید» نه در اجسام تان ضعیف و کمزور شوید» و نه در 
قلب های تان محزون شوید» چون حزن در قلب و ضعف در بدن مصیبت را بر شا بیشتر میکند» 
و دشنان تانرا بر شا معاونت میکند. بلکه قلب های تان را شجاع بدارید. و صبر داشته باشید» و 
حزن را از آن دفع کنید» و برای قتال دشنان تان سخت شوید و ذکر فرموده است تعالی که نباید 
و نه لایق شان است که سست و محزون شوند» در حالیکه آغا در اعان غالب (بر تر) اند» و اميد 
نصر الّه و ثواب او را دارند» پس موّمنی که به آن واب دنیوی و اخروی متیقن است که الّه تعالی 
آنرا وعده فرموده است نباید چنان باشد. 

و از اینخاطر فرموده است تعالی: وا عون ٍن کنشم مُوْمنیَ 4 و شاغالبید اگر هستید 
یمان داران بعداً به شکستی که بر آنما حاصل گردیده بود آما را تسلی بخشیده است» و حکمت 
های بزرگی را که بر آن شکست ترتیب يیافته بیان نموده است» فرموده است: ان سکم قرغ 
مد مسق الوم فَرخ مَثله اگر برسد بشما زنمی (پس) به تحقیق رسیده کافران را زخم مانند آن. 
پس شا و آنما در زخم مساوی شده اید» و لاکن چیزی را که شا از الّه امید دارید آنحا ندارند طوریکه 
فزموده است* ان کخونوا AE O‏ ین ار ما لا بعفرد» 
اگر ما درد مند میشوید ب پس ایشان نیز درد مند میشوند چنانچه شا درد مند میشوید و شا اميد 
دارید از خدا آنچه را امید ندارند [الّساء: ۱۰۴]. 

و از حکمت ها در آن اینست که الّه تعالی از این دنیا موّمن و کافر» و نیکو کار و فاجر را 


مید‌هد» و روز ها را در بین مردم میگرداند (می چرخاند)» یکروز به نفع این طائفه است و یکروز به 


سورة آل عمران تیسیر الکرم الرحمن في تفسير كلام انان (تفسیر سعدي) جزء چهارم 


نفع طائفهٌ دیگر؛ چون اين دار دنیا گذشتنی و فانی است. و آن بر خلاف دار آخرت است. و آن 
خالص برای کسانی است که اعان آورده اند. 
يلم آلذین اواج و تا معلوم کند (متمیز) گرداند خدا کسانی را که اعان آوردند. این 
هم از حکمت است که الّه تعالی بندگان خود را با شکست و ابتلاء امتحان میکند» تا مومن از 
منافق بیان شود؛ بخاطریکه اگر نصر مومنان در تمام جنگ ها ادامه داشته باشد کسیکه اسلام را 
نخواهد هم در آن داخل میشود» پس وقتیکه در بعض مواقع مسلمانان در آزمایش مبتلاء میشوند» 
مومن حقیقی که در اسلام رغبت دارد؛ از کسیکه چنین نیست در فراخی و تنگدستی» و در آسایش 
و مشکلات آشکار میشود. 
یتح منم شُهَداءه و بگیرد از شا شهیدان. این هم از حکمت است. بخاطریکه شهادت 

نزد الله بلند ترین منزلت هاست؛ و راهی برای یل آن نیست مگر از آنچه که از موجودیت اسباب 
آن حاصل میشود» پس این از رت او تعالی بر بندگان مومن اوست که آنرا در بدل اسبابی 
برایشان مهیاء میسازد که نفس ها برای نایل شدن به آن منزلت های بلند و نعمت های دائمی 
که می پسندند از اسباب آن کراهیت دارند. 

لا حت ریت۹4 و خدا دوست ندارد ستمگاران را. کسانیرا که بر خود ظلم کردند. 
و از قتال قي سبیل الّه باز نشستند» و مثل اينکه منافقین در اين در معرض مذمت قرار داده شده 
E N O‏ 
باز داشت ولو أرادواً نوج لاْعذُوا له, ده وکن گر آل 7 نبعَائَهم بطم وقیل أفعُدوا 
مَعَ أَلْقَعِدِينَ #41 و آگر اراده میداشتند بیرون شدن را هر آئینه تیار میکردند بر آن اسباب و لاکن 
نا پسند داشت الّه قیام ایشان را پس باز داشت ایشانرا و گفته شد بنشینید با نشستگان. 
[التوبة: ۴۶]. 

طولیْمَحَصَ مه الّذ نی ءامنوأم» و برای آنکه پاک و صاف گرداند خدا مومنان را. و اين هم 
یکی از حکمت هاست. که الّه تعالی موّمنان را از گناه هایشان و عیب هایشان پاک و صاف می 
گرداند. و آن دلالت بر این میکند که شهادت و قتال ‏ سبیل الّه کفارةٌ گناه ها میشود» و عيوب 
را زایل میکند. و همچنان الّه تعالی مومنان را از غیر شان از منافقان پاک و صاف میگرداند. پس 


از آما خلاصی می یابند» و مومن را از منافق می شناسند. 
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و از حکمت ها همچنان اینست که الّه تعالی آنرا مقدر میسازد تا کافران را احاق (محو) نماید» 
یعنی: تا آن سبب معاقبت برای استقصال یعنی (رپشه کن) شدن شان شود چون اگر آغما منتصر 
(پیروز) شوند» سرکشی میکنند» و طغیان را به طغیان خود می افزایند» که با آن مستحق عقوبت 
عاجل (در دنیا) میباشند» و آن از روی رت او تعالی بر مومنان است. 

۶ 2 22 3 ا اَذ اد ۳ 

بعداً فرموده است تعالی: اَم حَسِبَمُمٌ أن نلوا اجن ولا یغلم له آلذین جِهْدواً منك 
ویْعلم آلصیرین ۱:۲ آیا گمان دارید که داخل شوید در هشت و هنوز متمیز نساخته خدا 
مجاهدان را از شا و متمیز نکرده است صابران را. 

این استفهام انکاری است» یعنی: گمان نکنید. و نه در فکر تان خطور کند که بدون مشقت. 
و تحمل کراهیت ها در راه الّه و بخاطر رضای او تعالی به جنت داخل میشوید» بخاطریکه جنت 
عالیترین همه طلب هاست. و افضل آنچه است که رقابت کنندگان بر آن رقابت میکنند» و هر گاه 
مطلوب بزرگ باشد وسیلةٌ آن و عملیکه به آن میرساند هم بزرگ میباشد» پس به راحت رسیده نمی 
شود گر یا ر رک راحت؛ و نعمت ها بدست نی آید مگر بارآک تعمت ها. 

و لاکن - نزد اهل بصیرت - تحمل کردن کراهیت های دنیا که بنده را در راه الله مصاب میسازد» 
و نفس را بر آن تمرین میدهد هدیه ایست که بر آن مسرور میشوند» و پروای آنرا نمی کنند» و آن 
فضلی از جانب الّه است که به هر که او بخواهد میدهد. 

بعداً بر عدم صبر شان در امری که تمنای آنرا داشتند» و میخواستند آنرا حاصل کنند آنحا را تنبیه 
نموده است. فرموده است تعالی: مد کنثم تون لْمَوّت من بل آن ئَْوَه4 و به حقیق شا 
نا میکردید مرگ را پیش از آنکه ملاقات کنید آنرا. و آن برای این بود که تعداد زیادی از صحابه 
رضی الله عنهم که حضور يافتن در جنگ بدر از نزد شان فوت شده بود» این را تمنا داشتند که الله 
تعالی موقع شرکت کردن در معرکه ای را برایشان عطاء نماید تا جهد و تلاش خود را مبذول دارند. 

الله تعالی در بار شان فرموده است: َد یتمه پس به تحقیق دیدید آنرا. یعنی : چیزی 
را که تمنای آنرا داشتید به چشمان تان دیدید 9وَأْْم تنظرُوَ 4 در حالیکه خود نگاه میکردید. 
پس چرا صبر را 7 ترک کردید؟ آن حالت لایق کسی نیست که آرزوی آنرا داش شت» و آنچه را که آرزو 
داشت برایش حاصل شد. و در اين آیه دلیل است بر اينکه تعالی به آرزو داشتن شهادت کراهیت 


نشان نداده است» و وجه دلالت آن اینست که ال تعالی بر آرزوی کا اقرار گذاشته است. و آغا 
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را بر آرزوی شان ملامت نکرده است؛ بلکه آغا را بر عمل نکردن به مقتضای آن ملامت کرده 
است» واللّه أعلم. 

e 
غ اک و لب غلی ع لن ف اه میا وسيجري الا آلشکرین 4۱:6 و‎ 
نیست محمد مگر پیغمبر (هر آئینه) گذشته پیش از وی پیغمبران آیا اگر میرد یا کشته شود باز‎ 
میگردید بر پاشنه های تان و هر که باز گردد بر پاشنه های خود پس هرگز ضرر نمیرساند بخدا چیزی‎ 
. ]۱۴۴ و زود جزا میدهد خدا بر شکر گذاران [آل عمران:‎ 

وا گان تفس آن توت لا برذن اه کلب مجلا ومن بر کواب آلذُنَيَا ُوته. منها 
تن یذ وا الَحرة توت منهاً وستجزي الشکرین 4۱66 و نیست هیچ نفس را که ميرد 
مگر بحکم خدا نوشته شده یک وقت مقر و هر که بخواهد عوض دنیا را میدهیمش از آن و هر که 
بخواهد. ثواب آخرت را میدهیمش از آن و زود می دهیم ثواب شکر گذاران را [آل عمران: ۴۵ 1]. 

میفرماید تعالی: لوا مت الا سول فد خلت من قبله سل و نیست محمد مگر پیخمبر 
گذشته پیش از وی پیغمبران. یعنی: در آمدن رسولان ایشان اول نیستند» بلکه ایشان از همان نوع 
پیغمبرانی اند که قبل از ایشان بودند» وظیفه ایشان تبلیغ پیام های رب شان و نافذ کردن اوامر او 
تعالی است. برای هميشه زنده نمی باشند. و در اطاعت اوامر الله تعالی بقای شان شرط نیست. 
1 
ت أو فيل ا لبم ی أَعْفم 4 آیا اگر میرد یا کشته شود باز میگردید 
بر پاشنه های تان. TE,‏ 

فرموده است [اله] تعالی: ومن يقب على عََبَیُه فن یر أَلّه شب و هر که باز گردد 


بر پاشنه های خود پس هرگز ضرر نمیرساند بخدا چیزی. بلکه به خود ضرر میرساند. و اگر نه ال 


0 
5 


تعالی به او ضرورتی ندارد» و دین خود را قائم خواهد نمود» و بندگان مؤمن خود را عزت خواهد 
بخشید» و وقتیکه الله تعالی کسانیرا که بر پاشنه های شان باز گشتند تنبیه نمود» کسانیرا که با رسول 
او ثبات نودند و امر رب خود را اطاعت کردند مدح موده و فرمود: «وسَيَجُري له آلشکری 4 
و زود جزا میدهد خدا شکر گذاران را. و شکر جز با قائم بودن در عبودیت الّه تعالی در هر حال» 
با چیزی دیگری انجام پذیرفته میتواند. و در اين آیدٌ کرمه از الّه تعالی برای بندگانش راهنمائی است» 
که به حالتی نباشند که از دست دادن رئیس يا رهبر مان شانرا یا لازمات اعان شانرا به لرزه بیاورد» 
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ولو که او رهبر بزرگی هم باشد و آن جز با آماده بودن در هر امری از امور دین با مردم اهل کفائت 
در چیز دیگری بوده نميتواند. که آگر یکی از آنحا از بین برود دیگری جای او را میگیرد» و اینکه 
قصد عموم موّمنین اقامت دادن دین الّه و بقدر امکان در دفاع از آن» جهاد میباشد» و قصد شان 
این رئیس و يا آن رئیس نیباشد» پس با این حال امر شان برای شان استقرار پیدا میکند» و امور 
شان استقامت می یابد. 

و در اين آیه همچنان بزرگترین دلیل بر فضیلت صدیق اکبر ابوبکر و اصحاب اوست که بعد از 
رسول الله ب با مرتدین جنگیدند» بخاطریکه آنحا سادات (سرداران) شکر گذاران بودند. 

بعداً خبر داده است تعالی که همه نفس ها به اجازة الله و قضاء و قدر او تعالی به اجل شان 
تعلق دارند» پس کسیکه در قضاء و قدر مرگ او حتمی باشد» می میرد ولو بدون سبب» و کسی 
که بقایش را بخواهد» اگر از اسباب هر سببی را بیاورد» قبل از رسیدن اجل او ضرری برایش نیرسد» 
و آن از اینخاطر است که الّه تعالی قضاء و قدر آنرا تعبین کرده ۳ 
(وقت معین) نوشته است: دا جَاءَ أا و سَاعَة ولا یَستَقَمُون# پس چون 
بیاید میعاد ایشان تاخیر نمیتوانند ساعتی و نه سبقت میتوانند [یونس: .]۴٩‏ 

بعداً خبر داده است که او تعالی به مردم از واب دنیا و آخرت آنچه را عطاء میفرماید که اراده 
های شان به آن تعلق دارد» فرموده است: من رد تواب الدتَّبّا وتە منها وَمّن یرد تواب 
لاخرة تیه مها و هر که بخواهد عوض دنیا را میدهیمش از آن و هر که بخواهد تواب آخرت 
را میدهیمش از آن. 

الله تعالی فرموده است: کل 
عَظورا ۰ ۲ أنظْرّ يَف فَضلتا ب es E‏ رت واه تفضیلا 4۲۱ 
هر (فرقه) را پی در پی میدهیم اين فرقه را و آن فرقه را از ببخشش پروردگار تو و نیست بخشش 


ا هه 


لاء ومْوْلاء من عَطاء ربك وما کان عَطاء ریق 


پروردگار تو باز داشت شده. ببین چگونه افزونی داده ام بعض مردمانرا بر بعض در دنیا (و هر 
آئینه) در آخرت درجات (ایشان) بزرگ تر است و (بزرگتر از روی افزونی) فضیلت بزرگتر 
است [الاسراء: ۲۱-۲۰]. 

وستجزي آلشکرین) و زود می دهیم ٹواب شک ر گذاران را و جزای شانا ذکر نفرموده است؛ 
تا آن به کثرت و عظمت جزاء دلالت کند. و تا بنده بداند که این جزاء بقدر شکر و قلت و کثرت 


و خسن شکر است. 
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(۱۳۸-۱۳۶) وکین من نی فتل مَعة, رون کنیز قما ونوا لِم َصَامم ي سيل آله 


2 


x 


۳ 


افا ما ایکا وت آلصیرین ۱7 و بسا از پیغمبر که قتال کردند با کفار 
همراه او خدا پرستان بسیار (پس) سستی نکردند به سبب مصیبتی که رسید به ایشان در راه خدا و 
ضعیف نگشتند و فروتتی نکردند و خدا دوست میدارد صبر کنندگان 1۳ عمران: ۳۶ 
E‏ إلا آن ماو را عفر لنا دئومنا وَاسرافنا فٍ مرا وت قَدَامتا نصا 
عَلی لو آلکفرین ۱۶۷ و نبود سخن این خدا پرستان مگر اینکه گفتند ای پروردگار ما بیامرز 
به ما گداهان ما را و از حد گذشع ما را در کار ما و استوار دار پا های ما را و نصرت ده ما را بر 


قوم کافران [آل عمران: ۰۱۴۷ 


E7 


وناق ال ؤات آلد تيا وشن تواب الاح وال بح اَلْمُحسیین۸؛ 4۱ (پس) داد 
ایشان را خدا واب دنیا و نیکو ثواب در ی دوست میدارد نیکو کاران را. 
[آل عمران: ۱۴۸]. این به مومنان تسلیت است و تشویق است تا به آما اقتداء شود و به 
مانند آنما عمل کرده شود و اينکه اين موضوع (کشمش حق و باطل) از زمان قدیم روان 
است» و از ازل سنت جاریه له تعالی است. فرموده است: وکین ین ي4 و بسا از پیغمبر. 
یعنی: چقدر از پیغمبران لقتل َعَُء ريون کییره که قتال کردند با کفار همراه او خدا پرستان 
بسیار. یعنی: جعیت های زیادی از اتباع شان» که انبیاء آغا را بر یمان و عمل صاخ تربیه کرده 
بودند» پس به قتل و جراحت برداشتن و غیر آن مصاب شدند. 

ّما ووأ لمآ اام في سيل أله وَمَا ضَعُفُوأ وَمَا استکا وه (پس) سستی نکردند به 
سبب مصیبتی که رسید به ایشان در راه خدا و ضعیف نگشتند و فروتنی نکردند. یعنی: قلب های 
شان ضعیف نشد. و بدن های شان سست نشد و نه فروتتی کردند یعنی: و نه هم برای دشن 
سر خم کردند» بلکه صبر کردند و ثبات ورزیدند. و بخود شجاعت بخشیدند» و از اینخاطر فرموده 
است : وه ب ِ آلصبریه و خدا دوست میدارد صبر کنندگان را 

بعداً سخن شانرا و نصر دادن شان به رب شانرا ذکر نموده فرموده است: وما گان قوف 1 
آن قالوه و نبود سخن این خدا پرستان مگر اينکه گفتند. یعنی: در چنین مواقع سخت میگفتند 

نا آغُفز لنا دُُوبا وٍسَرافنّا ی أمُرك ای پروردگار ما بیامرز به ما گناهان ما را و از حد 


گذشتن ما را در کار ما. و اسراف کردن: بحاوز کردن از حد میباشد در آنچه که حرام است» 
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می دانستند که گناه ها و اسراف از بزرگترین اسباب سر خی است. و اینکه خالی بودن از آن 
از اسباب نصر است. پس از رب خود برای گناه ها و بحاوز شان از حد مغفرت خواستند. 

دیگر اينکه آنما محض بر جد و جهد و صبر خود اعتماد نکرده بودند» بلکه بر الله تعالی اعتماد 
کرده بودند. و از او خواسته بودند تا در وقت ملاقات با دشنان کافر قدم های شانرا ثبات ببخشد. 
و آما را بر عليه شان نصر بدهد» پس صبر و ترک ضد صبن و توبه و استغفار و نصر خواستن از 
۱ ۱۱ ۲ 
دنیا و آخرت خوب ساخت. و از اینخاطر فرمود: د اتَهُم له وّاب آلد تیاه (پس) داد ایشان 
را خدا ثواب دنیا. یعنی: از قبیل نصر (پیروزی) و ظفر (غلبه) و غنیمت وحن تواب ألا خرة4 
و نیکو ثواب در آخرت. و آن فائز شدن به رضای پروردگار شان» و نعمت های دائم است که از 
هر نوع سختی ها سالم میباشند. 

و آن برای چیز دیگری نبود جز اينکه اعمال خود را بخاطر رضای الله نیک کرده بودند» پس 
بمترین جزا را برای شان عطاء فرمود» از اینخاطر فرموده است: له یب الشخسنین» و خدا 
دوست میدارد نیکوکاران را. یعنی: در عبادت خالق و معامله با خلق. و از جملةٌ احسان است تا 
در جهاد با دشنان, مانند فعل اين موصوفین (مومنین) عمل کنند. 

(۱۵۱-۱۴۰) طیَیُها آلذین ءامَواً زن تطیغواً این مروا يَردوكم على أعَبکم فَلیوا 
خیرین 4۱4۹ ای مومنان اگر فرمان برید کافران را باز میگردانند شا را بر پاشنه های شا (پس) 
باز میگردید زیان کاران [آل غمران: ۱۴۹]. 
بل آله ملك و حي ین ۰ بلکه خدا یاری دهندهٌ شاست و او کترین یاری 
دهندگان است [آل عمران: ۱1۵۰]. 
«سنلْقّي ف لوب انیم ا الب ها أشرَکواً با ما 1 رل بهء سا سلطا وه ماو الا 
وشن موی الظمیت ۵۱ اکنون می فگنيم در دفای کافران هیبت را به آن سبب که 
شریک قرار دادند با خدا چیزی را که فرو نیاورده خدا هیچ حجتی و موقف ایشان دوزخ است 
بد: اقامتگاه است ستمگاران را [آل عمرانء 1۲۵۱]. 

و اين نمی از جانب الّه برای موّمنان از اطاعت کردن منافقین و مشرکین کافران است؛ 
چون اگر از آنا اطاعت کنند جز شر اراد دیگری برای شان ندارند» و قصد شان برگرداندن 


آعا دو باره به کفر است؛/ که عاقبت آن نا کامی و خساره منت تلد خبر داده است که او 
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تعالی مولی (یاری دهنده) و ناصر شان است» پس در آن برایشان در باره اين خبر و بشارت 
داده است. که او تعالی با لطف خود امور شان را تدبیر میدهد و از تمام انواع شر ها آنما را 

و در ضمن آن تشویق است بر اتخاذ نمودن تنها او تعالی بحیث ولی و نصر دهندهٌ شان» 
بدون هر کس دیگری» پس از ولی بودن و نصر دادن او تعالی اینست که برایشان وعده داده 
است که در قلب های دشنان شان هیبت را خواهد انداخت» و آن ترس بزرگی است که از 
بسیاری از مقاصد شان آنا را منع میکند» و چنین هم کرد تعالی» و آن اينکه - وقتی مشرکین 
بعد از جنگ (أخْد) - منصرف شدند» بین خود مشاوره کردند» و گفتند: چطور منصرف 
شوع» بعد از اينکه تعداد شان را قتل کردي» و آھا را شکست دادم در حالیکه آغا را ريشه 
کن نساخته ام؟ پس ارادهٌ شان همین بود» ولی الله در قلب های شان هیبت را انداخت و 
نا کام شده منصرف شدند. 

و بدون شک که آن از بزرگترین نصر بود؛ چون طوریکه ذکر آن گذشت نصر دادن الله 
بندگان مومنش را از اين دو امور خارج نیست: يا گروهی از کافران را از بین میبرد» یا آنما را ذلیل 
ساخته دوباره خائب (ناکام) و خاسر بر میگردانده (و اين ناکام برگردانیدن) از قسم دوم است. 
بعداً سببی را ذکر فرموده است که موجب افتادن هیبت در قلب های کافران میشود. فرموده است: 
فما اُشرگوا با ما يتل ب سلْطناً به آن سبب که شریک قرار دادند با خدا چیزی را که 
فرود نیاورده خدا به آن هیچ حجتی. یعنی: سبب آن اینست که آها بر حَسّب هوای نفس و اراده 
فاسد شان بت ها و هتاهای دیگر را به عوض الله بدون کدام حجت و دلیلی معبود گرفتند؛ و از 
یاری الرهمن یکتاه منقطع شدند. 

پس از این سبب مشرک از مومنان در هیبت است. و رکن با قه (تکیه گاه حکمی) ندارد که 
به آن اعتماد کند» و در شدت و تنگدستی پناه گاهی برایش نیست» این حال او در دنیاست» و 
اما در آخرت شدید تر و بزرگتر خواهد بود» و از اینخاطر فرموده است تعالی: موم ار که 
و موقف ایشان دوزخ است. یعنی: حل شان که در آن پناه میگیرند» و از آن برای شان خروجی 
تست وئس مَثْوّی لین که و بد اقامعگاه است ستمگاران را. به سبب ظلم شان و عداوت 


شان آتش اقامتگاه شان شده است. 
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(۱۵۲) وَلَمَدَ صَدَقَکم ال عَدة, اد شوم بادنهعد حَعَ دا فشلم وئنرعتم ی المر 


وعصینم ۶ من بَعَدِ کک و شم هی دنا ومنکم من یر دا خره رگم 
ی وق عقّا نکم وال ذُو فَّل علی المومنین 4۱۰۲ 


an‏ ی 
بزدلی کردید و نزاع نمودید در کار و نافرمانی کردید بعد از آنکه نمود شا را آنچه میخواستید از شا 
کسی بود که میخواست دنیا را و از شما کسی بود که میخواست آخرت را باز گردانید شا را از 
ایشان تا بیازماید شا را و به تحقیق در گذشت از شا و خدا صاحب فضل است بر مومنان. 
[آل عمران: ۱۵۲]. 

یعنی: طوَلقَذ صَدَقکه له وَعْدَه و به تحقیق راست کرد در حق شا خدا پیمان خود را. با 
نصر دادن پس شا را بر آنما منتصر ساخت. حتی که شا را بر گردن های شان اختیار داد» و شا 
را شروع کرده بودید به زدن گردن های شان, تا که خود تان بر شکست تان سبب شدید. و برای 
دشنان تان علیه خود با عث معاونت شدید. پس وقتیکه فشل (قصور) از شا سر زد» و آن بزدلی 
و ضعف بود ل9وکَنرعْمْ مر و نزاع نمودید در کار. که در آن ترک امر الله در ائتلاف و 
عدم اختلاف بود» پس اختلاف کردید» کسی میگفت: در مرکز خود مقیم می مانیم که نبی 
ی آنرا برای ما معین ساخته اند» و کسی میگفت: مقیم ماندن ما برای چه در حالیکه دشن 
شکست خورده است» و خطر باقی نمانده است؛ پس از رسول نافرمانی کردید» و امر او را 
ترک نودید طامَنْ بَعْدٍ ما آرنکم ما بون 4 بعد از آنکه نمود شا را آنچه میخواستید. و آن 
ناکامی و شکست دشنان تان بود؛ چون فرمان بردن از الله و رسول او بیش از هر کس دیگر 
وظیفة کسی میشود که آنچه را مورد پسند اوست الله تعالی برایش انعام فرموده باشد» پس در 
آنحال آن یک وظیفة خاص میشود» و در غیر آن فرمان بردن از امر الله و رسول او عام است. 

لإمنگم من بريد انیا از شما کسی بود که میخواست دنیا را. و آن کسانی بودند که الله 
تعالی آنا را عتاب فرموده است «إومنگم من بريد آلأخرة و از شا کسی بود که میخواست 
آخرت را. و آن کسانی بودند که ملتزم امر رسول ب بودند و به آنچه امر شده بودند ثابت ماندند 
81 ضحم عَنَهُمٌ باز گردانید شما را از ایشان. یعنی بعد از اینکه این امور از شا بمیان آمد» روی 
شا را از آها باز گردانید» و برای آزمایش و امتحان شا از جانب الله تعالی» دشنان تان روی دار 


شدند» تا مؤمن را از کافر و فرمانبردار را از نا فرمان آشکار کند» و تا این مصیبت را کفاره آنچه 


16 


سورة آل عمران تیسیر الکرم الرحمن في تفسير كلام انان (تفسیر سعدي) جزء چهارم 


گرداند که از دستان تان سر زده بود. از اینخاطر فرموده است: ولد عَا عنکم وال ذُو فَضّل 
عَلّی ألموَمننَ 4 و به تحقیق در گذشت از شا و خدا صاحب فضل است بر مومنان. یعنی: صاحب 
فضل بزرگ بر آنماست. که با آوردن اسلام برای شان بر آنا احسان فرمود. و به شرایع (احکام) آن 
آنا را هدایت فرمود و گناه هایشان را عفو کرد و بر مصیبت هایشان آفا را ثواب بخشید. 

و از فضل او بر مومنان اینست که خوبی یا مصیبتی را در تقدیر آنما نوشته نمیکند مگر اینکه 
آن به خیر شان است. آگر خوشی به آنما برسد شکر میکنند» پس ثواب شاکران را برایشان میدهد» 
و گر ناخوشی برسد صبر میکنند» پس ئواب صابران را برایشان میدهد. 

e‏ د مدرو لون غا اجو اول غر آخردکم ا 


ره صن 


عَمّا بع لکلا روا على ما فَاتکم ولا ما أصبکم وال خبیز ما تَعَمَلونَ ۱۰۳ آنگاه که 
N e‏ 
پشت شا بود پس جزا داد شا را باندوهی بالای اندوهی اين پند دادن برای آنست تا اندوهناک 
نشوید بر آنچه از دست شا رفت و نه بر آنچه رسید بشما و خدا با خبر است به آنچه می کنید 
[آل عمران: ۱۵۳]. 

طم ول عَلیکم من بغد الم أمنَهٌ تعاس بمشی طائقةً منک وطائقة قد مهم آشنهم 
ون با َي احق طیّ هي بلولون ڪل لتا من المر من شین فل را ۱ 
مون يح ی ی 7 
N N E E‏ ال ما ی صدورکم 
وَلیْمَحَصَ مان قلوبکمٌ وال لیم بذات الصذور 4۱۰6 

باز فرود آورد بر شا پس از اندوه اعنی که پینکی بود می پوشید گروهی را از شا و گروه دیگر 
بودند که اندوهناک ساخته بود ایشان را فکر خویشتن گمان میکردند بخدا گمان باطل چون گمان 
اهل جاهلیه (یعنی اهل کفر) می گفتند آیا هست ما را از این کار چیزی بگو بدرستیکه همه کار خدا 


راست پنهان میدارند در دل خویشتن آنچه آشکار نمی کنند برای تو میگویند آگر بودی ما را از این 


تلم 
۹ 

لاس 

E‏ ا 


e 2 ۳‏ 
کار چیزی کشته نمی شدمم در این جا بگو آگر می بودید در خانه های خویش هر آئینه برون می 
آمدند کسانیکه مقدر شده است برایشان کشته شدن بسوی کشتن گاه خویش و تا بآزماید خدا 
آنچه در دفای شاست و تا که سره خالص گرداند آنچه در دفای شاست و خدا داناست باآنچه 


در سینه ها است [آل عمران: ۵۴ ۱]. 
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تعالی حال شانرا در وقت شکست شان به آغا یاد آوری میکند» و آنا را بر آن عتاب 
میفرماید» فرموده است: «ذ تَصَعدُون 4 آنگاه که دور میرفتید در گریختن. یعنی: در گریز سرعت 
می کردید «ولا تون عَلَیّ أحَدٍ و متوجه نمی شدید بر هیچ کس. یعنی: احدی از شا به دیگر 
تان روی نه نمی گردانید» و بسویش نمیدید» بلکه جز از فرار و نجات از جنگ فکر دیگری نداشتید. 
در حالیکه خطر بزرگی متوجه تان نبود» چون شما نزدیک ترین مردم به دشنان و در خط مقدم جنگ 
نبودید» بلکه سول يدعوم ئح أخرلکُم4ه پیغامبر می خواند شا را در جماعت که پس پشت 
شا بود. از عقب شا میگفتند کٍ: رال عباد الله») ای بندگان الله بسوی من بیایید» و شا به او 
ملتفت نمی شدید» و به او عرجی نمی گذاشتید (بطرف او نمی دیدید» و برای او توقف نمی کردید)» 
پس فرار خود موجب ملامتی است» و در این تخلف تان جان را نسبت به خواندنِ رسول مقدم 
دانستن ملامتی بزرگتر است. 

انب پس جزا داد شا را. یعنی: بر فعل تان شا را جزا داد طعّْا عم باندوهی بالای 
اندوهی. یعنی: غمی دنبال غم دیگر: غم فوت شدن نصر (پیروزی) و فوت شدن غنام» و غم 
شکست خوردن تان» و غمی که تام غم های دیگر را فراموش تان ساخت» و آن شنیدن تان این 
را که محمد ب به قتل رسیده اند. 

و لاکن الله تعالی - به لطف خود» و حسن نظر خود به بندگانش - اجتماع این امور بندگان 
موّمنان خود را به خیر شان تمام کرد» فرموده است: لیا روا عل م فاتک4 این پند دادن 
برای آنست تا اندوهناک نشوید بر آنچه از دست شا رفت. از قبیل نصر و ظفر. طلولا ما أصبَکم6ه 
و نه بر آنچه رسید بشما. از قبیل شکست و جراحت هاء و اگر این حقیقت داشته باشد که رسول 
له به قتل نرسیده اند آن مصیبت ها برایتان آسان میشود» و به موجودیت ایشان در میان شا 
چندان فرحت شدید حاصل تان ميشود که ام مصیبت ها و محنت هایتان به آن تسلی میابد. 

پس تام آنچه از اسرار و حکمت هاء که در ضمن این بلا ها و حنت هاست همه از جانب 
الله است. و تمام این همه از علم و کمال با خبری او تعالی از اعمال تان» و از ظاهر ها و باطن 
هایتان است» و ذا فرموده است: وان مبیر ما تعْمَلودَ 4 و خدا با خبر است به آنچه میکنید. 

و احتمال دارد که معنی قول تعالی: لکلا رو ی ما نکم ولا ما أَصبَکمک اين پند 
دادن برای آنست تا اندوهناک نشوید بر آنچه از دست شا رفت و نه بر آنچه رسید بشما. این 


باشد: که تعالی این غم و مصیبت را بخاطر اين بالای تان تقدیر فرموده بود تا نفس هایتان بر آن 
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O RS‏ رن 
علَیَکم من بعد الم باز فرود آورد بر شا پس از اندوه. که شا را مصاب ساخت ام ناسا 
یعس یف که امنی که پینکی بود می پوشید گروهی را از شا. و شک نیست که این برای 
شان رمت و ثبات قلب و زیادی اطمئنان بود؛ بخاطریکه بالای کسیکه ترسیده باشد پینکی 
نمی آید» چون در قلب او خوف میباشد» پس وقتیکه خوف از قلب زایل شود امکان پینکی 

(خواب سبک) برایش پیدا ميشود. 

و طائفهٌ که الّه تعالی پینکی را به آنما انعام فرمود موّمنان بودند» آنانکه تنها چیزی نزد 
شان اهمیت داشت قائم ساختن دین الّه» و رضای الّه و رسولش و مصلحت برادران مسلمان 
شان بود. 

اما طائفة دیگر که َد أَممَنَهُمّ اَنُه اندوهناک ساخته بود ایشان را فکر خویشتن. و 
از روی نفاق (منافقت) شان. يا ضعف مان شان. غیر از آن هیچ چیز دیگری برایشان اهمیتی 
نداشت» و از اینخاطر پینکی که به دیگران رسید به آنما نرسید طیَفولُون ل َا م من مر من 
شَیّ وه می گفتند آیا هست ما را از اين کار چیزی. و اين استفهام انکاری است» یعنی: در این 
امر - یعنی: نصر و ظهور - برای ما کر نیست» پس بر پروردگار خویش و دین او تعالی و به نبی 
او سوء ظن (گمان بد) داشتند و به این گمان بودند که الّه امر رسول خود را اتام نمیدهد» و این 
شکست فیصله کننده دين الله اسننتا: 

الله تعالی در جواب شان فرموده است: فل 7 ار کل ی بگو بدرستیکه هه کار خدا 
راست. این (أمر) مشتمل بر امر قَدَّری و امر شرعی است» چون تمام اشیاء به قضاء و قدر الله تعالی 
است» و عاقبت نصر و ظفر از اولیاء و اهل طاعت اوست» با وجود آنچه که به آها اتفاق افتاد. 

فو ن4 پنهان میدارند. یعنی: منافقین وي آنشسهم ما لا ۷ لَك در دل خویشتن 
آنچه آشکار نمی کنند برای تو. 

بعداً الله تعالی امری را که پنهان میداشتند آشکار نموده» فرموده است: يوون لو کات ۳۹ 
من لامر شَی؛ 44 میگویند اگر بودی ما را از اين کار چیزی. یعنی: اگر ما در اين واقعه رأی و 
مشوره میداش شتیم ما فتلْنا هُهنَام کشته نمی شدیم در این جا. و اين کار شان انکار و تکذیب 
کردن قضاء و قدر الّه تعالی بود. و سفیه (بیخرد) شردن ری رسول اه کل و رأی اصحاب ایشان؛ 


و ترکیه کردن خود شان بود» پس الّه تعالی با این قول خود در جواب آنما چنین فرموده است: 
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ال یُوتکم» بگو آگر میبودید در خانه های خویش. که کشته شدن در آن از 
سا SS‏ 
برون می آمدند کسانیکه مقدر شده است برایشان کشته شدن بسوی کشتن گاه خویش. 

پس اسباب - آگر چه بزرگ هم باشد - در صورتی نفع رسانده میتواند که قضاء و قدر با آن 
معارض نباشد و آگر قدر با آن معارض باشد هیچ چیز فایده نمیکند. و آنچه از مرگ و زندگی را 
که الّه تعالی در لوح محفوظ نوشته است نافذ میفرماید. 

بت له ما ی صدورکم 4 و تا بآزماید خدا آنچه در دمای شاست. یعنی: امتحان کند 
که از امان و نفاق و ضعف امان در آن چه است 9وَلیْمُحَصَ ما فْلَوبکم و تا خالص 
گرداند آنچه در دل های تان است. از وسوسه های شیطان و از صفات مذمومی که باعث آن 
میشود تا شا را پاک گرداند وان عَلِیمٌ بات اَلصْدُور و خدا داناست به آنچه در سینه 
هاست. یعنی: به آنچه که در آنست و آنچه را که پنهان میدارد داناست پس بنا بر مقتضای علم 


و حکمت خود اسبابی را تقدیر نموده است که راز کار ها و آنچه در سینه ها ستر است با آن ظاهر 


(۱۵۵) ِد الَذِينَ ولو منکم یوم ای أَجْمَعَان ما استرط و بعش ها کر 
وَلَمَد عا اله عَنهُم إن الله غفور حلیمٌ ه ۵ ۱ 9 رو گردانیدند از شا روزی که 
رو برو آوردند دو فوج جزا این نیست که لغزانید ایشانرا شیطان به شومی بعضی آنچه کردند و به 
تحقیق عفو کرد خدا از ایشان هر آئینه خدا آمرزنده بردبار است [آل عمران: ۱۵۵]. 

7 ۶ 

تعالی از حال کسانی که در روز آخد منهزم (شکست خورده) شدند و از آنچه که موجب 
فرار کردن شان شد خبر میدهد و اينکه شیطان آغا را گمراه ساخته بود که بخاطر بعض گناه 
های شان بر آما مسلط بود. آها خود شان شیطان را بر نفس های خود راه داده بودند» و 
با ارتکاب معاصی (گناه های) خویش او را قدرت داده بودند. چون گناه ها مرب و مدخل 
اوست» و آگر به طاعت پروردگار خویش جنگ میزدند شیطان بر آها تسلط و قدرتی نمیداشت 
فرموده است تعالی: رن عبادي لیس لك عََیْهِمْ سُلطِنْ4 (هر آئینه) بندگان من نیست ترا بر 
ایشان غلبه [احجر: ۴۲]. بعداً خبر داده است که بعد از تمام آنچه را که قابل موَاخذهُ شان شده 


بود کردند آما را عفو فرمود. و آگر ایشانرا بر آن مواخذه میکرد آما را ريشه کن میساخت. 
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لِد اله عُفُورٍ هر آئینه خدا آمرزنده است. به گناه کاران و خطاء کاران, با اينکه آنما را 
توفیق توبه و استغفار را میدهد» و آغما را به مصائب مبتلاء میکند تا کفارةٌ گناهان شان شود. 
حلي بردبار است. در سزا دادن کسانیکه از او نافرمانی میکنند عجله نفیکند بلکه به او فرصت 
توبه و انابت و بازگشت بخود را میدهد. بعداً آگر توبه کند و انابت (پشیمانی) کند آنر از او قبول 
میفرماید, و او را طوری میگرداند مثل اينکه هیچ گناه و عیبی از او سر نزده باشد» پس بخاطر احسان 
او تمام مد و ستایش الّه راست. 

(۱۵۸-۱۵۶) طیَایْها َلَدِينَ ءمنواً لا تکوئوا کانذین کُمَروا وقالوا رخف ذا ضَرَبُوأ في 
لزق کار تن تار ومَا یلوا ییجعل امه یت حسترةٌ في فلوم 
ورال ی وَمُیت واه له ا تَحَمَلُونَ بُصیرٌ 4۱۵ ای مومنان مشوید مانند کسانیکه کافر شدند 
و گفتند در حق برادران خویش وقتیکه سفر کنند در زمین یا باشند غازیان اگر می بودند نزد 
ما نه می مردند و نه کشته ميشدند تا گرداند خدا این سخن را افسوس در دل های شان و 
خدا زنده میگرداند و می میراند و خدا به آنچه می کنید بیناست [آل عمران: ۱۵۶]. 
وین یام ي سریل آل أو مم عفر تن اش ورخ حبر با مون ۱۷ و اگر کشنه 
شدید در راه خدا یا مردید هر آئینه آمرزشی از خدا و بخشایشی بتر است از آنچه جمع می کنند 
[آل عمران: 1۵۷]. 
وین م تم و 1 آله شون ۸ و اگر مردید یا کشته شدید البته بسوی خدا بر 
انگیخته خواهید شد [آل عمران: ۱۵۸]. 

تعالی بندگان مؤمن خود را از اين نهی میفرماید که با کفار و منافقین و غیر شان مشابهت 
داشته باشند که نه به رب خود و نه به قضاء و قدر او اعان دارند. و در هر چیز آغا را از مشابعت 
داشتن به آغا منع فرموده است» و در آن امر خاصی هم است؛ و آن اینکه به برادران خود در دين 
یا در نسب میگویند: دا ضر ضر ی ألرَضٍ4 وقتی که سفر کنند در زمین. یعنی: برای تمحارت 
سفر کنند أو اوا a‏ یا باشند غازیان. یعنی: جنگ کنند» بعداً به آنها قتل یا مرگ برسد» 
با قضاء و قدر در معارضه میشوند و میگویند: لو کائو عِندتا ما مَائواً وَمَا تلوأ اگر می 
بودند نزد ما نمی مردند و نه کشته می شدند. و آن از جانب شان دروغ است» چون تعالی فرموده 
است لفل لو ْم ی بوتکم لب زین کیب عَلَيَهِم لقنل ل مَضَاجعهم بگو اگر ميبوديد 


در خانه های خویش هر آئینه برون می آمدند کسانیکه مقدر شده است برایشان کشته شدن بسوی 
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کشتن گاه خویش [آل عمران: ۱۵۳]. و لاکن این تکذیب فایدة دیگر برای شان نداشت 

جز از اینکه الله تعالی این قول و اين عقيدهٌ شانرا حسرت در قلب های شان 1 تا 
مصیبت شان ازدیاد یابد. و اما مومنان به الّه میدانند که آن به قضاء و قدر الّه تعالی ارتباط 
دارد» پس به آن امان دارند و به آن تسلیم هستند» و الّه تعالی قلب های شانرا هدایت میکند 
و آا را ثبات میبخشد و با آن مصیبت شانرا تخفیف میبخشد. 


الله تعالی در جواب بر آنا فرموده است: ول بي. وی و خدا زنده میگرداند و می 


و 


میراند. یعنی: تنها الّه است که زنده میسازد و می میراند» پس حذر از قدر فایده ندارد «وَأَه با 
ملد بصیره و خدا به آنچه می کنید بیناست. پس شا را به اعمال تان و تکذیب کردن تان 
جزا میدهد. 

بعداً تعالی خبر میدهد که به قتل رسیدن در راه او یا مردن در آن» کدام نقص يا حذوری نیست 
(چیزیکه از آن حذر کرده شود). بلکه آنچه است که رقابت کنندگان در آن رقابت میکنند» بخاطریکه 
آن سبب رسیدن به مغفرت و رهت الّه تعالی است. و آن بتر است از آنچه که اهل دنیا از دنیای 
خود جمع کرده اند. و اينکه خلق هم به هر حالتی که کشته شوند یا بمیرند. برگشت شان بسوی الله 
است» و او تعالی هر یک را به عمل او مجازات می کند. 

پس از نزد الّه کجا فرار میشود؟ و برای خلق جز از چنگ زدن به ریسمان اه تعالی ریسمان 
دیگری نیست که به آن چنگ بزنند. 
فا ره من اش لست عُ وا ا ال ا e‏ 
وَاسْتَعْفِرَ هم وَشَاورَهُم في لامر ر قدا عَرَمّت وکل علی ألهٌ ِنْ ال مب 
E E oL‏ | 
دل هر آینه پراگنده میشدند از پیرامون تو پس در گذر از ایشان و آمرزش خواه بایشان و مشوره 
کن با ایشان در کار (پس) چون عزم کردی (پس) توکل کن بر خدا هر آئینه خدا دوست میدارد 
توکل کنندگان را [آل عمران: .]۱۵٩‏ 

یعنی: از روی رت الّه به تو و به اصحاب تو الله بر تو منت گذاشته است و جانب 

خود را برایشان نرم ساخته ای» و از جهت مهربانی بازو های تواضع خود را برایشان پست 
میکنی» برایشان دلسوزی میکنی» و با آنا با خلق خوش برخورد میکنی» پس پیرامون تو جمع 


شده اند و ترا دوست دارند» و از امر تو فرمان میبرند. ولو گنت فَظًا و اگر می بودی تو 
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تندخو. یعنی: بد خلق «#اعْلِیظٌ أْمَلب4» سخت دل لاَنفْضواً من حَولِكٌ# هر آئینه پراگنده 
ميشدند از پیرامون تو. بخاطریکه هر که خلق بد داشته باشد مردم از او تنفر میکنند و بالای او قهر 
میباشند. پس در دین اخلاق خوب از صفات رئیسی است. که مردم را به دین الّه جذب میکند» 
و آنا را بر آن رغبت می بخشد. همراه با اینکه در آن برای صاحبش مدح و واب خاص است. و 
در دین اخلاق بد از صفات رئیسی است که مردم را از دين متنفر میسازد و آفُا را بر آن قهر می 
سازد» همراه با اینکه برای صاحبش در آن مذمت و عقاب (جزای) خاص است؛ پس وقتیکه الله 
تعالی در بارةُ این رسول معصوم ب چنین میفرماید» غیر از ایشان به دیگری چگونه خواهد بود؟ 

آیا این از واجب ترین واجبات و مهم ترین مهمات نیست که به اخلاق کریم ایشان و معاملة 
ایشان با مردم اقتدا شود طوریکه ي بخاطر متابعت از الله تعالی» و جذب نمودن بندگان الله به دين 
اف و الفت دادن دل هایشان» با آنا با ملامت و خلق خوش معامله میکردند؟ 

بعداً الله تعالی به ایشان بي امر فرموده است تا تقصیری را که از آنا در حق ایشان سر زده 
است عفو نمایند و در تقصیر شان در حق الله برایشان مغفرت طلب کنند. و با اینکار عفو و 
احسان را یکجا سازند. طوَشَاورَهمٌ ني لامر و مشوره کن با ایشان در کار. یعنی: اموریکه در 
آن به مشوره و نظر و فکر احتیاج پیدا میشود» بخاطریکه در مشوره آنقدر مصلحت های دینی و 
دنیوی زیاد است که حساب غيشود. 
از آنجمله: اینست که مشوره از عبادت هائی است که بنده را به الله نزدیک میسازد. 
و از آنجمله: اینست که برای شان تسکین خاطر و دور کنندهٌ آنچه از اندوهی میشود که در وقت 
حوادث بر قلب ها میگذرد. پس کسیکه کار مردم را بدست دارد - آگر اهل رأی و فضیلت را جمع 
کند» و در حادهٌ از حوادث با او مشوره کند - بالایش اطمتنان حاصل میکنند و نزد شان محبوب 
میشود و میدانند که او بالای شان مستبد (منفرد به ری خود) نیست, بلکه به مصلحت کلی و 
عمومی همه می بیند» و چون میدانند که در مصاخ عمومی سعی میکند» جهد و قدرت خود را در 
اطاعت از او مبذول میدارند» بر خلاف. کسیکه چنین نباشد. آما صادقانه او را دوست نیداشته 
باشندء و از او اطاعت نیکنند. و آگر اطاعت هم کنند اطاعت کامل نیباشد. 
و از آنجمله: اینست که در مشوره به سبب استعمال افکار در اصل مقام آن. تئور (روشن سازی) 


افکار بوجود مياید» پس در آن عقل ها ازدیاد میابد. 
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و از آنجمله: اینست که از مشاورت رأی درست منتج میشود. چون مشاور نزدیک است که 
هیچ خطاء نکند» و اگر خطاء کند» یا مطلوب او اتمام نیابد» ملامت فیشود. 
پس وقتیکه الله تعالی به رسول خود 4 - در حالیکه ایشان کاملترین مردمان در عقل» و بیشترین 
شان در علم» و با فضیلت ترین شان در رای بودند - میفرماید: «إوشَاورَمُمٌ في مر و مشوره 
کن با ایشان در کار. پس با غیر از ایشان که چگونه خواهد بود؟ 
بعداً فرموده است تعالی: ٤دا‏ عَرَمَت (پس) چون عزم کردی. یعنی: در کاری از کار ها بعد از 
مشوره در آن» اگر به مشوره احتیاج شود» کل عَلّی ان (پس) توکل کن بر خدا. یعنی: بر 
خول و قوت الّه اعتماد داشته باش» و از حول و قوت خود مبراء (خلاص) باش: 9 آله جب 
ون 6 هر آئینه خدا دوست میدارد توکل کندگان را. به او تعالی» کسانیرا که به اوسبحانه و 
تعالی پناه میبرند. 

(۱۶۰) وان ینصیگم له فلا غالب لحم ورن یلحم قمن ذا آلذٍي ینصرگم من بعدو.ه 
اف r N‏ تزا مکی لس بش 
و اگر مدد نکند بشما پس کیست آنکه مدد دهد شا را بعد از آن و بر خدا بايد توکل کنند 
مسلمانان [آل عمران: ۱۶۰]. یعنی: اگر الله تعالی با نصر و معاونت خود بشما مدد کند 
فلا غاب لحم هیچکس غالب نیست بر شا. از هر گوشۀ جهان هم که بر علیه شا جمع شده 
باشند» به هر قدر تعداد و با هر قدر سامان و آلات جنگی هم که داشته باشند» بخاطریکه هیچکس 
بر الله تعالی غالب بوده نمیتواند» ام بندگان در مقابل او مغلوب و مقهور اند پیشانی شان در قبضة 
قدرت اوست. پس هیچ جنبندهٌ جز به اجازهٌ او حرکت نیکند» و هیچ جنبندهٌ جز به اجازهٌ او ساکن 
ميشود. 

وان یلک و آگر مدد نکند بشما. و شا را به خود تان رها گذارد طعْمن دا اي 
یه من بَعُد و4 پس کیست آنکه مدد دهد شا را بعد از آن. حتماً باید تنها گذاشته شوید ولو 
که ام خلق با شا معاونت کنند. 

و در ضمن آن امر است بر نصرت خواستن از الّم» و اعتماد داشتن به او و بیزار بودن از هر 
حول و قوت دیگری, و مذا فرموده است تعالی: وی اه فلیبرل لْوْمئُون و بر خدا بايد 
توکل کنند مسلمانان. و معمول را قبل از عامل قرار دادن معنی حصر را میدهد» یعنی: بر الله توکل 


کنید» نه بر غیر او؛ بخاطریکه دانسته شد که تنها او ناصر است. پس اعتماد کردن بر او توحید 
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است که حاصل کنندهٌ مقصود است. و اعتماد به غیر از او شرک است که به صاحب خود نفعی 
نمیرساند» بلکه ضرر رساننده است. و در اين آیه در توکل کردن تنها بر الّه تعالی امر است. و اينکه 
اندازةٌ توکل هر بنده بر حسّب ایمان او میباشد. 

(۱۶۱) طوما گان لِتئ ان يل ومن يلل يات ما عَلَ يوم ألقِيمة ۾ توق کل تفس ما 
گسَبَت وَهُم لا یظلَمون ت کک وکر که بیان درد 
می آورد آنچه را پنهان داشته روز قیامت باز عام داده شود هر کس را آنچه کسب کرده است و 
ایشان ستم کرده نمیشوند [آل عمران: 1۶۱]. 

خن نها کین غیت اس وات ر اه اه اسه که هن ایا اتان وا 
داده شده باشد]. و در حرام بودن آن اجماع علماء است بلکه طوریکه اين آیهٌ کرعه و غیر 
آن از نصوص بر آن دلالت میکند از گناهان کبیره است» پس خبر داده است تعالی که نباید 
و لایق یک نبی نیست که غل کند» بخاطریکه غلول - طوریکه دانسته شد - از بزرگترین 
گناهان و شریر ترین عیوب است. 

له تعالی انبیای کرام خود را از هر عیب مصون و محفوظ نگهداشته است. و آنحا را از نظر 
اخلاق بترین عالیان و دارای طاهر ترین نفس هاء و طیب ترین افراد عالیان قرار داده است.» و از 
تمام عیب ها آغا را منزه ساخته است. و آغا را محل رسالت (پیام) خود و معدن حکمت خود قرار 
داده است 0 أَعْلَمٌ عبت یل رسَالْنه# خدا بعتر میداند آن موقع را که می فرستد آنجا پیغامهای 
خود را [الأٌنعام: ۱۲۳]. 

پس به جرد دانستن بنده یکی از آنا راء سلامت بودن شانرا از هر نوع عیب و زشتی یقین 
کامل میبخشد. و بر آنچه که از جانب دشنان شان در بارةٌ آنا گفته شده است دلیل احتیاج پیدا 
میکند؛ بخاطریکه معرفت حاصل کردن در بارهٌ نبوت شان مستلزم دفع آن اعتراضات میشود از 
اینخاطر الّه تعالی آنرا به صيغهٌ ذکر فرموده است که از جانب آنما مانع وجود چنین فعلی میشود؛ 
فرموده است: وما گان نی آن یل و نیست کار پیغمبر که پنهان دارد چیزی را. یعنی: 
آن متنع » و شک ات با تعالی چنین کسیرا برای نبوت انتخاب کند. 

بعداً وعیدی را بر آنکس ذکر نموده است که چیزیرا پنهان میکند و در مال غنیمت خیانت 


میکند» و فرموده است: ومن یم یت ۳ عل یوم لیمک و هر که پنهان دارد می آورد 
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آنچه را پنهان داشته روز قیامت. یعنی: حیوانی باشد یا متاعی باشد. يا غیر آن هر چه باشد 
آنرا بر پشت خود حل کرده میاورد. تا در روز قيامت با آن عذاب شود. 

م وق کل تفس ما کسبت» باز تمام داده شود هر کسی را آنچه کسب کرده است. خیانتکار و 
غير او» به هر کدام شان در اجر و سزای شان به مقداری که کسب کرده اند وفا کرده میشود «وَم لا 
یمن و ایشان ستم کرده نمی شوند. یعنی: در بدی های شان افزوده نمی شود و از نیکی های شان 
کم نمی شود. 

و در آيهةٌ کرعه به زیبائی این هشدار غور کنید که در جزای خائن ذکر فرموده است. و اينکه هر چه 
را که در آن خیانت کرده باشد در روز قیامت میاورد و وقتی خواست وفا شدن به جزای او را ذکر 
فرماید» چون شاید تنها اکتفاء کردن به خیانتکار در مال غنیمت این وهم و گمان را در فهم بیان آورد 
که به دیگر انواع عمل کنندگان جزای کامل داده نخواهد شد. پس برای او و برای غیر او هم لفظ عام و 
جامع را آورده است. 

(۱۶۳۰۱۶۷) «َْمَن ئبْعٌ رضَود آله کمن باء بسخط من اش وَمَأولة جهن وب 
یه ۲ آیا هر که پیروی کرد خوشنودی خدا را میباشد مانند کسیکه باز گردد 
بناخوشنودی خدا و موقف او دوخ است و بد جائی است [آل عمران: ۱۶۲]. 
ْم کرت عند آل وال تر ۳ ون #1۳ مردم درجه های غتلف دارند نزد خدا و 
خدا بیناست به آنچه می کنند [آل عمران: ۱۶۳]. 

خبر میدهد تعالی که هر که قصدش رضای پروردگار او باشد» و بر آنچه الله تعالی راضی 
است عمل کند» برابر کسی نیست که در گناه ها جهد و کوشش میکند» و پروردگار خود را 
قهر میسازد آن دو ور بندگان الله مساوی نیستند 

امن گان مُوْمِناً گمَن گان ا ل ب یَسْتَونْ ۱۸ آیا کسیکه باشد موّمن مانند کسی 
است که باشد فاسق برابر نميشوند [السجدة: ۱۸]. 

از اینخاطر در اینجا فرموده است: هم درَحْتٌ عند أله مردم درجه های تلف دارند 
نزد خدا. یعنی: همه شان بر حسب تفاوت در عمل در درجه و منزلت متفاوت هستند. پس متابعت 
کنندگان رضای الّه در نائل شدن به درجه های بلند و منازل و بالا خانه ها سعی میکنند» پس الله 
تعالی به قدر اعمال شان از فضل و جود خود برایشان عطاء میفرماید. و متابعت کنندگان اعمالیکه 


۳ ل م : 2 م 
سبب قهر و نا رضائی الّه تعالی میشود» در فرو رفتن به پست ترین دَرکة (جایگاه) های جهنم 
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کوشش میکنند (در جنت درجات است و در دوزخ درکات) هر کدام بر حسب عمل خود جزا داده 
میشود» و الله تعالی بر اعمال شان نیک بیناست» چیزی از آن برای تعالی پنهان نیست» بلکه آنرا 
میداند و در لوح حفوظ ثبت نموده است» و ملائکۀ امین و کرام خود را موکل ساخته است تا آنرا 
بنویسند و ضبط و محفاظت و کنند. 

(۱۶۴) قد مَنَ اله على أَلْمُوّمنينَ إِذَ بَعت فیهم ر E‏ لوا لھ ا 
وَيُرَكْيهِمَ وَيْعَلّمَْهُم الكتب وَأليكَمَة وَإِن گائوا من قبل لَفِي صلل ین ۱١ ٤‏ بتحقیق احسان 
کرد خدا بر لبمان داران آنگاه که فرستاد در ایشان پیغمبری از خود شان می خواند برایشان آیت 
های خدا را و پاک میکند ايشان را از شرک و غیره و می آموزد ایشان را کتاب و سخن سود مند 
و هر آئینه بودند از پیش در گمراهی آشکارا [آل عمران: ۱۶۴]. 

این منتى را که الّه تعالی بر بندگان خود گذاشته است از بزرگترین نعمت هاست. بلکه 
اصل آنست. و آن امتنان گذاشتن بر آنما با اين رسول کرم است. آنکه الّه تعالی توسط 
ایشان ٤‏ آغا را از گمراهی جات داد» و از هلاکت عصمت بخشید. پس فرموده است: 
طلْثَدْ مَنْ اه علی الْموْمیینَ لد بَعت فیهم رسولاً من آنشسهم6ه بتحقیق احسان کرد خدا بر 
یمان داران آنگاه که فرستاد در ایشان پیغمبری از خود شان. که نسب. و حال» و زبان ایشان را می 
دانستند» از قوم و قبیلةٌ خود شان بودند» نصیحت کننده و مشفق (دلسوز) شان هستندء آیات ال 
تعالی را برایشان تلاوت میکنند. الفاظ و معانی آنرا برایشان می آموزاند یرهم و پاک میکند 
ایشان را از شرک و غیره. از شرک و معاصی و رذائل (رذیلت ها) و سایر زشتی های اخلاقی پاک 
آها را کید 

یمهم آلکتب» و می آموزد ایشان را کتاب. یا جنس کتاب است که آن قرآن است» 
پس در اینصورت مراد از قول تعالی: يلوا عَلَیَهِم ايت می خواند برایشان آیت های خدا 
را. آیت های کونی (نشانه های هستی) است» يا مراد از کتاب - در اینجا - کتابة (نوشتن) 
است» پس در اینصورت تعالی به تعلیم دادن کتاب و نوشتن بر آما منت گذاشته است که 
توسط آن علوم بدست میاید و تحفظ ميشود. 

ووأَِکمَة و سخن سود مند. و در اینجا سنت است. که نصف دیگر قرآن است. یا 
گذاشتن اشیاء در موضع مناسب آن, و معرفت اسرار شریعت است؛ پس تعلیم احکام است» و 


آنچه هم است که احکام با آن نافذ میشود و آنچه هم است که فوائد و مر های احکام با آن 
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ادراک میشود. پس بنا بر اين امور عظیم آنا بر تمام مخلوق تفوق حاصل میکنند» و از جلهٌ علمای 
ربانی (با خداء کامل در علم و عمل) ميشوند. ##وٍَن گائواً من بل و هر آئینه بودند پیش. 
از بعثت این رسول «لفي لْ مین در گمراهی آشکار. راه رسیدن به رب خود را» و آنچه را 
که نفس ها را پاک و طاهر میسازد نمی دانستند» بلکه هر آنچه را که جهل شان برایشان مزین 
میساخت میکردند» ولو که با عقل تمام عالم در تناقض میبود. 

(۱۶۸-۱۶۵) طوْلمَاً آصبتکم مصيباٌ قذ سم مثلنها فلثم أَنْ ها فل هو من عند 


6 ي او 
أنفب إن 


۳ 


آله ی کل شَیء قَدیرٌ #۱5۰ آیا وقتی که رسید بشما رنجی به تحقیق رسانیدید دو 
چند آن می گوئید از کجا آمد این بگو این مصیبت که بشما رسیده از طرف خود شماست هر آئینه 
خدا بر هر چیز تواناست [آل عمران: ۱۶۵]. 


وما أصَبَحُم یوم آلَّی أَعْمَعَانِ فبادّنِ اَل وَلِيَعْلَمَ من 44۱۰5 و آنچه رسید بشما روزی 


که بهم آمدند دو گروه پس به حکم خداست و برای اینکه متمیز سازد مومنان را 


[آل عمران: 1۶۶]. 
وت لین اف وقیل هم تالا 24 اس 
بعکم هم پلکثر یومیذ قرب منهم امن یفولون بأفژمهم ما من في فلوم واه غلمْ 


َا يَكَنُْونَ #۱۲۷ و برای اینکه متمیز سازد کسانیرا که منافق بودند شد بایشان که 
بیائید بجنگید در راه خدا یا دفع کنید دشن را گفتند اگر بدانيم جنگ را البته پیروی میکنیم 
شارا آن مردم به کفر آن روز نزدیک تر بودند از ایشان تا بجانب امان میگویند به دهن های 
خویش آنچه نیست در دطای شان و خدا دانا تر است به آنچه پنهان میدارند. 
[آل عمران: ۱۶۷]. 
ین الوا لاخوغم وَقَعَدُواً لو أَطاعُوت ما ۳ نکم الت إن کب 
صدقین 42۱۰۸ آنانکه گفتند برادران خود را و باز نشستند آگر اطاعت ما را میکردند کشته نمیشدند 
بگو دفع کنید از خویشتن مرگ را آگر هستید راستگویان [آل عمران: 1۶۸]. 

این تسلی از جانب الّه تعالی برای بندگان مؤمن اوست» وقتیکه در روز (أخْد) مصاب 
شده بودند به آنچه مصاب شده ِِ و به تعداد هفتاد نفر شان را به قتل رسانیدند» پس 
الله تعالی فرموده است : که شا قد أ صِبتم هه به تحقیق رساندید. به مشرکا ن ستليا دو چند 
آن. در روز بدر هفتاد نفر از کلان سران شان را به قتل رساندید» و هفتاد شان را اسیر گرفتید» پس 
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موضوع را بر خود سهل گیرید» و مصیبت تانرا تخفیف دهید» با اینکه شا و آنما مساوی نیستید» 
مقتولین شا در جنت و مقتولین آها در آتش اند. 

لتم اَی هدا می گوئید از کجا آمد اين. یعنی: اين مصیبت به ما از کجا آمد و چطور 
# 0 ا س 2 .4 ۳ و ۱ 0 
شکست خوردم؟ فْل هُوّ من عند أَنفسکم4ه بگو این مصیبت که بشما رسیده از طرف خود 
شاست. وقتیکه منازعه کردید. و بعد از اينکه الّه تعالی آنچه را که می پسندیدید به شا نشان داد 
و شا نافرمانی کردید» پس خود ر ملامت کنید و از اسباب هلاکت حذر کنید. 

رن ان علی کل شی و قدیرْ6 هر آئینه خدا بر هر چیز تواناست. پس از گمان بد نسبت 
به الله تعالی بپرهیزید» که او بر نصرت دادن قادر است. لاکن در ابتلاء و مصیبت تان دارای تام 
5 0 7 راو یو و 2 2و ۲ وا 2 
اینست و اگر میخواست الّه خود انتقام میگرفت از ایشان و لیکن میخواهد که امتحان کند بعضی 
از شا را ببعضی [خمد: ۴]. 

بعداً خبر داده است که آنچه از قتل و شکستی که در روز التقى الجمعان» روز جمع 
مسلمانان» و مع مشرکان در (آأخد) مسلمانان به آن مصاب شدند به ادل و قضاء و قدر 
الله تعالی بود» کسی با آن مقاومت کرده نیتواند. هیچ چیزی نیتواند آنرا برگرداند و باید حتماً 
به وقوع بپیوندد. 

و امر قدّری چون نافذ شد جز تسلیم بودن به آن چیزی باقی نمیماند» و آنرا برای حکمت های 
عظیم و فوائد عالی قضاء و قدر نموده است» و تا اینکه با آن مؤمن از منافق واضح گردد» آنانکه 
2 ع ۱ هت TT‏ ره ی زر 02 ے. 
وقتی به جنگ کردن امر شدند #وقیل عم تعَالَاً فتلواً في سیل أله و گفته شد بایشان که 
بيائید بجنگید در راه خدا. یعنی: برای دفاع» و مایت از دین الله» و برای طلب رضای الله تعالی 
فأو اَذقَعُوا4 یا دفع کنید دشن را. و آگر نیت صا ندارید حد اقل از حرمت تان و شهر تان 
دفاع کنید» و ابا ورزیدند و عذر پیش کردند به اينکه «قالواً لو تلم قتالاً عنم گفتند اگر 
شیا پیرهوی میکنیم» در حالیکه ۳3 در این دروغ میگفتند» آغا میدانستند و متیقن بودند و هه 
میدانستند که بخاطر مصیبتی که مسلمانان بالای شان آورده بودند مشرکین در غضب و قهر شدید 
بودند» در حالیکه اموال خود را صرف کرده بودند» و هر قدر از مردان و آلات جنگی را که توانائی 
آنرا داشتند جمع کرده بودند, و با لشکر بزرگی با جوش و خروش بر جنگ علیه مسلمانان در شهر 
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خود شان قصد مقابل شدن آنها را داشتند. پس وقتیکه این حال شان بود» چطور تصور میشد که 
میان شان و مسلمانان جنگ نیشود؟ خصوصاً وقتیکه مسلمانان برای جنگ شان از مدینه خارج 
شده بودند. آن نا مکن است. و لاکن منافقین فکر میکردند که اين عذر شان بر موّمنان ترویج 
خواهد یافت. 

فرموده است تعالی: وه ۳ َوْمَیذهه آن مردم به کفر آنروز. یعنی: در حالیکه یکجا شدن 
و خارج شدن با مومنان را ترک گفتند «َفَرَب مهم امن یِفُولون مهم ما یس ن في فلوم 
نزدیک تر بودند تا به جانب امان میگویند به دهن های خویش آنچه نیست در دای شان. و این 
خاصیت منافقین است. با سخنان و افعال خود طوری تظاهر میکنند که ضد آنرا در قلب ها و راز 
های خود پنهان میدارند. 

و از آنجمله این قول شان است: ملو تَعَلَمُ قئالا تبنم اگر بدانيم جنگ را البته پیروی 
میکنیم شا را. در حالیکه آنحا وقوع جنگ را میدانستند. و از این آیه قاعدهٌ (ارتکاب دادن مفسدهٌ 
خفیف تر از دو مفسده های موجوده استدلال شده است تا مفسدۀ بزرگتر دفع شود و انجام دادن 
مصلحت کوچکتر از دو مصلحت های موجوده است اگر از اجام دادن مصلحت بزرگتر آنا عاجز 
باشند)؛ [چون منافقین امر شده بودند تا برای دین بجنگند» و اگر آنرا نمی کردند باید برای مدافعه 
از عیال و وطن خود می جنگیدند]. 

لوال أعَلَمُ ّا يمون و خدا دانا تر است به آنچه پنهان میدارند. پس آنرا برای بندگان 
مومن خود آشکار میسازد و آنا را بر آن معاقبت میکند (جزا میدهد). 

بدا فرموده است تعالی: لین الوا لخم وَقَعَُواً لو أَطاُوت ما لوا آنانکه گفتند 
برادران خود را و باز نشستند اگر اطاعت ما را میکردند کشته نمیشدند. یعنی: تخلف کردن از جهاد 
را و اعتراض و تکذیب کردن قضاء و قدر الله را یکجا کردند» الله تعالی در جواب آنا فرموده است: 
لل ادرو بگو دفع کنید. هن أَنفسکم ألْمَوَتَ ان شم صُدقین» از خویشت مرگ را 
آگر هستید راستگویان. که میگوئید آگر از شا اطاعت میکردند کشته نی شدند در حالیکه شا بر 
آن قادر نیستید» و آن کار را کرده نمی توانید. 

و در این آیات دلیل بر اینست که مکن گاهی در بنده خصلت کفرء و خصلت امان موجود 
باشد» و مکن گاهی به یکی از آغا نسبت به دیگر آن نزدیکتر باشد. 
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يم مر رت 
(۱۷۱-۱۶۹) ولا سی تسین لین فیلوا نی سبیل آله اموا بل َحباء عند رهم یرون 

۰4 و مپندار کسانی را که کشته شده اند در راه خدا مردگان بلکه زندگانند نزد پروردگار 
شان روزی داده میشوند [آل عمران: ۹.- 
«فرحین عا ءَتَهُم أ من وون بالذین 1 یلْحَفواً کیم :2 ن خلفهم آلا و 
هم ولا هم رون ۱۷۰ شادمانند به آنچه داده است ایشان را خدا از فضل خود و شاد 
میشوند به آنانکه تا هنوز نه پیوسته اند به ایشان از پس شان برای اينکه نیست هیچ خوفی برایشان 
و نه ایشان حزون میشوند [آل عمران: ۱۷۰]. 
یرون بنقمة من أل فطل َأ له لا یُضیغ أَجُرَ أَلْمُرّمِنِنَ 4۱۷۱ شاد میشوند به 
نعمت خدا و فضل او و به آنکه خدا ضایع نمیکند مزد مومنان را [آل عمران: 1۷۱]. 

در اين آیات کرعه فضیلت شهدا و کرامت شان. و آنچه از فضل و احسانی است که اه 
تعالی با آن بر آما منت گذاشته است» و در ضمن آن برای زندگان بخاطر کشته شدگان شان 
تسلیت و تعزیت است» و نشاط بخشیدن شان در قتال قي سبیل الّه و در شهید شدن است. 
پس فرموده است: و[ تس آلذین لوا نی سبیل آله و مپندار کسانی را که کشته شده اند 

E 2 

در راه خدا. یعنی: در جهاد دشمنان دین» که قصد شان إعلاء كلمة الله بوده است اموت مردگان. 

یعنی : در ذهن و حساب تو خطور نکند که آا مرده اند و مفقود شده اند» و لذت زندگی 
دنیا از دست شان رفته است» و از زیبائی های آن ره مند نشدند که بعضی ها از روی بزدلی در 
فوت شدن آن از جنگ حذر میکنند. و از شهادت خود داری میکنند بل بلکه. چیز بزرگتر از 
آن برایش حاصل شده است که رقابت کنندگان در آن رقابت میکنند» آغا أَحيَاءٌِ عند رهم 
زندگانند نزد پروردگار شان. در خانهٌ کرامت او تعالی اند. و لفظ: عند رم نزد پروردگار شان. 
مقتضی بر بلندی درجه و قربت شان به پروردگار شانست. 

يرود روزی داده میشوند. از E‏ وصف آنرا جز کسیکه بر او انعام میشود 
دیگری غیداند: و با آن رين ا ءَاتَلهم أله من فضله 4 شادمانند به آنچه داده است ایشان 
را خدا از فضل خود. یعنی : بر آن خوشحال اند» چشمان شان روشن شده است» و نفس هایشان 
بر آن فرحت يافته است» و آن بخاطر زیبائی» و بسیاری و بزرگی آنست. و بخاطر کامل بودن لذت 
در رسیدن به آن» و ختم نشدن آنست. پس الّه تعالی از فضل و کرم خود نعمت های بدن را با 


رزق» و نعمت های قلب و روح را با فرحت و شادمانی برای شان یکجا نموده است» و نعمت و 
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سرور را برای شان به اتمام رسانیده است ويس ا 1 یلحتواً هم من خلفهمه و 
شاد میشوند به آنانکه تا هنوز نه پیوسته اند به ایشان از پس ایشان. یعنی: یکدیگر خود را به 
رسیدن برادران خود که هنوز نزد شان نرسیده اند خوشخبری میدهند» و اينکه آغا هم به آنچه نایل 
خواهند شد که اینها نایل شده اند. 

3 بم و و ا مر 4 ۱ ۲ ل ۰ ور ۲ و ۰ 

الا ی 
حزون میشوند. ی یعنی: بخاطر زائل شدن امور ترسناک از آها و از برادران شان که مستلزم کمال سرور 
است در شادی می باشند. 

2 ۰ ے 

یسَبَوونَ بنعمَة من ت له وَفضَل 4 شاد میشوند به نعمت خدا و فضل او. یعنی: با بزرگترین 


نیت به یکدیگر خود مبارکی میدهند» و آن نعمت و فضل و احسان پروردگار شانست وأ 1 


اس 


لا بضیغ جر ألْمْوّمنین و به آنکه خدا ضایع نمیکند مزد مومنان را. بلکه آنرا نو میدهد و آنرا 
قدر میکند» و از روی فضل خویش آنقدر آنرا ازدیاد میبخشد که با سعی و کوشش خود به آن 
رسیده نمی توانند. و در اين آیه اثبات نعمت های برزخ است. و اينکه شهداء در عالیترین مکان نزد 
پروردگار خود هستند» و در آن ملاقات کردن های ارواح اهل خیر و زیارت کردن یکدیگر» و خوش 
خبری دادن شان به یکدیگر اتتیتا 

کک کک استجابواً بو والسول مِنْ بَعْدِ ما َصَابم القرغْ لین َخسنو 

نهُم وَأَتَمَرَاً اجر عَظِیمٌ ۱۷۲ کسانی که قبول کردند حکم خدا و پیغمبر را پس از آنکه 
رسید ایشان را زخم ی نیکو کاری کردند از ایشان و پرهیز گاری نمودند ثواب بزرگ 
است [آل ی ۱۱۳۳۵ ]: 

دی قال هم الا د لتاس قد جوا لحم فاخشَوهم فَرادهم یعناً وقالواً با امه 
عم الیل #۱۷۳ کسانیکه گفت بایشان مردم (هر آئینه) مردم به تحقیق (لشکر) جمع کردند 
برای مقابلاٌ شا پس بترسید از لشکر (پس) زیاد کرد (قوت بخشید این سخن) ایمان شان را و گفتند 
کافیست مما خدا و خوب کار ساز است [آل عمران: ۱۷۳]. 
ابو بنْعمَة من أل و وقظتل أ متهم مهم سوه وائبعوً رضون اه واه دُو فطل عظیم 
(٤‏ (پس) باز گشتند مسلمانان به نعمتی از خدا و فضل او نرسید ایشان را هیچ بدی و پیروی 


کردند خوشنودی خدا را و خدا خداوند فضل بزرگ است [آل عمران: ۱۷۴]. 
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ما ذز که یط َف أوَلِيَاءَه, فلا تحافوشم وحافُون ان کم مُوْمننَ ۱۷۰ جز اي 
نیست که این خبر دهنده شیطان است میترساند دوستانش را پس مترسید از ایشان و بترسید از من 
اگر هستید مومنان [آل عمران: ۱۷۵]. 

وقتیکه نبی از (أځد) به مدینه برگشتند» و شنیدند که ابو سفیان و کسانی از مشرکینی 
که هرای او بودند فکر برگشت به مدینه را دارند» به اصحاب خویش گفتند تا بطرف شان 
خارج شوند. پس خارج شدند - و با وجود جراحاتی که داشتند - امر و طاعت الّه و رسول 
او را استجاب غودند؛ پس به (حراء الأسد) رسیدند» و کسی نزد شان آمد و برایشان گفت: 
رن الاس قَذ موا لَك (هر آئینه) مردم به تحقیق (لشکر) جمع کردند برای مقابلةٌ شا. و در 
فکر این هستند تا شا را ريشه کن سازند. تا آما را در خوف و ترس بیاندازد» بلکه آن جز اعان و 
اعتماد به الله دیگر چیزی را بر آنا نه افزود. 

طوقالواً حستبتا حَسبْنًا أله و گفتند کافیست ما خدا. یعنی: در تمام آنچه که برای ما امیت دارد الله 
تعالی کافیست 2 یل 4 و خوب کار ساز است. و تدبیر بندگان بدست اوست و مصال 
شان را انتظام می بخشد. «فَاَنمبُوا 4 پس بارگشتند مسلمانان 0بنعمَة مه من آله قصل ٤‏ سهم 
سُوَءهه به نعمتی از خدا و فضل او نرسید ایشان را هیچ بدی. 

و از مشرکین خبر آمد» که رسول 4 و اصحاب ایشان بطرف شا خارج شده اند. و کسانی 
هم از آضا که باز نشسته بودند پشیمان هستند» پس الّه تعالی در قلب هایشان خوف را انداخت و 
به برگشت شان به مکه ادامه دادند» و مومنان هم به توفیق له در خارج شدن به این حالت و توکل 
1 
کردن» و پرهیز نمودن از نا فرمانی پروردگار شانء تعالی اجر کامل جنگجویان را برایشان نوشت؛ که 
اجری بس عظیمی است» و آن از رو تعالی بر آغا بود. 
بعداً فرموده است تعالی: إا ذَلِكم سيط موف أَوَليَاءَه) جر این نیست که این خبر دهنده 
شیطان است میترساند دوستانش را. یعنی: ترساندن آن مشرکی از میان مشرکان که گفت: آنحا برای 
جنگ تان جمع شده اند, داعیی از داعیان شیطان بود» تعدادی از دوستان خود را در خوف 
میانداخت که اعان نداشتند یا امان شان ضعیف بود. الا تقوم وَحَافُون ان کنثم مومت 4 
پس مترسید از ایشان و بترسید از من آگر هستید مومنان. یعنی: از مشرکان دوستان شیطان خوف 


نداشته باشید بخاطریکه پیشانی های شان بدست الله تعالی است» و بر هیچ چیزی تصرف ندارند 
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جز بر آنچه که الّه تعالی برایشان تقدیر نموده است. بلکه از الّه بترسید ذاتیکه دعای اولیاء (دوستان) 
خود را که از او میترسند اجابت مینماید. 

و در این آیه وجوب این است که باید تنها از الله تعالی خوف کرده شود و آن از لوازم ايعان 
است» پس خوف بنده» به قدر امان او به الله میباشد و خوف محمود آنست: که بنده را از محارم 
الله تعالی باز دارد.» یعنی: از ارتکاب آنچه که الّه تعالی حرام نموده است او را باز دارد. 

(۱۷۷۰۱۷۶) ولا ينك این رغوت ی الکفه شم آن لوا اه شا رید اه له 
علطم حظاً ی الاخرة وم عَداب عَظیمْ ۱۷۰ و اندومگین نگرداند ترا کسانیکه می 
شتابند در (یاری) کفر هر آئینه ایشان هرگز زیان نرسانند خدا را چیزی می خواهد خدا که نگرداند 
بایشان مفادی در آخرت و به ایشان است عذاب بزر؟ رگ [آل عمران: ۱۷۶]. 

رن لین آشتروا آلکفر بالاعن ع لن يلوا آله شيا ا وم غاب يم 4۱۷۷ هر آئینه 
آنانکه خریدند (اختیار کردند) کفر را عوض امان هرگز زیان نرسانند خدا را چیزی و ایشانراست 
عذاب درد ناک [آل عمران: ۱۷۷]. 

نبی صلی کل بر مردم حریص و در کوشش هدایت شان میبودند» و اگر هدایت نمی شدند 
در اندوه میبودند. الّه تعالی فرموده است: ولا رن الل یرون ي الکثر 4 و اندوهگین 
نگردانند ترا کسانیکه می شتابند در (یاری) کفر. یعنی: از شدت رغبت داشتن شان در آن» و 


ر 


حرص داشتن شان بر آن ِم لن يضرو آله شيا هر آئینه ایشان هرگز زیان نرسانند خدا را 
چیزی. چون ال تعالی ناصر دین خود است. و مدد کنندهٌ رسول خود است؛ و بدون آها نافذ کننده 
امر خود است» پس پروای شانرا نکن آنما خود شان ضرر میکنند» و با فوت امان در دنیا» و 
حصول عذاب دردناک در آخرت. و در روز قیامت نزد اه تعالی حقی و از نظر او افتاده و به 
اینکه ارادهٌ او تعالی باشد تا هیچ نصیبی از ثواب خود را برایشان قرار ندهد» در ضررٍ خود کوشش 
میکنند» آنا را بحال خود شان رها میگذارد» و توفیقی را به آنما نمیدهد که به اولیای خود می دهده 
و برای کسانی میدهد که از روی عدل و حکمت خود برایشان خير میخواهد» با اينکه میداند تعالی 
که آنا برای هدایت صا نیستند و بخاطر اخلاق فاسد شان و سوء قصد شان قابل رشاد (هدایت) 


بعداً خبر داده است تعالی که آنانکه کفر را بر اعان انتخاب کرده اند» و در آن مانند کسی 


رغبت کرده اند که برای خریدن کدام مال محبوب بحارتی پول حبوب خود را خرج کرده باشد. 
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لن يضروا أله باه هرگر زیان نرسانند خدا را. بلکه زیان فعل شان بخود شان بر میگردد» 
و از اینخاطر فرموده است: وم عَذَابُ ا و به ایشان است عذاب بزرگ. و چطور الله را 
چیزی زیان رسانند» در حالیکه با شدید ترین صورت از مان آوردن خود داری کرده اند» و با تام 
رغبت بر کفر ورزیدن به الرهمن رغبت کردنده اند؟ پس الّه تعالی از آنما بی نیاز است. 

و برای دین خود غیر از آنها بندگان نیک و پاک خود را مقرر فرموده است» و برای نصرت 


دین خود بندگان پسندیدهٌ خود را آماده کرده است که صاحبان عقل و بصیرت و دانش و مردانگی 


وو وة ‌ 


هستند» فرموده است تعالی: قل ٤امنوا‏ بے لا رسو إن الْذین أوتوا الح ن قل زا 
یت عَلیهم یرون بدا سُجْداٌ ۱۰۷ بگو امان آرید به آن یا امان نیارید (هر آئینه) آنانکه 
داده شده ایشانرا علم پیش از وی چون خوانده میشود برایشان می افتند بروی خود سجده کنان. 
[الاسراء: ۱۰۷]. تا به آخر آیات. 


N 


2 


(۱۷۸) جوا ۶ یس آلذین کشبوا انا ملي طمْ خبر مهم را نمُلي کم لیردادوا 5 
وم عَذاب مُهینْ n O‏ دادن ما به ایشان هتر است در حق 
شان جز این نیست که مهلت میدهیم ایشانرا تا بیفزایند در گناه و ایشان راست عذاب خوار 
کننده [آل عمران: ۱۷۸]. 

یعنی : کسانیکه به رب خود کفر ورزیده اند» و دین او را به دور انداخته اند» و از رسول 
او فرار کرده اند» اگر ما آنما را در اين دنیا رها گذاشته ام و ريشه کن نساخته ابم» و مهلت 
داده اي فکر نکنند که آن بخیر شانست. و برایشان از جانب ما دوستی است. نه, موضوع 
طوری نیست که آنا بر زعم آنند» بلکه آن برای شرّی است که الّه تعالی برایشان میخواهد» 
و برای آنست تا بر عذاب و سزای شان افزوده شود و از اینخاطر فرموده است تعالی: 
ن م هم لِيرَدَادواً 5 وم عَدّابْ مُهِینْ جز این نیست که مهلت میدهیم ایشانرا تا 
بیفزایند در گناه و ایشان راست عذاب خوار کننده. پس الله تعالی ظالم را مهلت ميدهد تا 
طغیانش ازدیاد یابد» و کفرانش مترادف باشد» (در معنی مشابه) باشد» تا چون او را گیرد» 
گرفتن عزیز مقتدر (غالب و قوی) باشد» پس ظالان باید از مهلت یافتن در حذر باشند» و 
فکر نکنند که از گرفت الكبير و المتعال بدر خواهند رفت. 

(۱۷۹) ما گان آۀ ليڏ اَلْمُوميينَ على ما اشم عليه حي یز آقبیت من ألطیّت 
ما گان له لیْطِْعکم علّی لعْیّب لک يت من ق ‏ من ALE‏ 
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ورن تُوْمتُوا وتتفوا فلکم آَجَرٌ عَظیهٌ #۱۷۹ نیست خدا که بگذارد مسلمانان را بر حالی که شا 
هستید بران تا آنکه جدا کند ناپاک را از پاک و نیست خدا که مطلع گرداند شا را بر غیب و لکن 
خدا بر میگزیند از پیغمبران خود هر کرا خواهد پس یقین کنید بر خدا و پیغمبرانش و آگر يقین کنید 
و پرهیزگاری نمائید پس بشماست ئواب بزرگ [آل عمران: ۱۷۹]. 

یعنی: در حکمت الّه این نیست که موّمنان را طوریکه بر آنید چنین مخلوط و غیر متمیز رها 
بگذارد. تا اينکه ناپاک از پاک و مومن از منافق و صادق از کاذب تییز شود. و در حکمت او 
این هم نیست. که بندگان خود را از غیبی مطلع سازد که علم آنرا تنها به بعض بنده ها (پیغامبران) 
عطاء فرموده است» پس حکمت درخشان او مقتضی بر اینست تا بندگان خود را در ابتلاء (امتحان) 
قرار دهد و آغُا را با انواعی از ابتلاء امتحان کند تا پاک را از ناپاک تییز کند. 

پس الّه تعالی پیغامبران خود را ارسال نموده است. و به اطاعت و فرمانبرداری از آنا و امان 
آوردن به آنا امر فرموده است» و بر ایعان و تقوی برایشان وعدهٌ اجر بزرگ را داده است» و مردم - 
بر حسب پیروی از رسل - به دو قسم تقسیم شده اند مطیعان و عاصیان مومنان و منافقان 
و مسلمانان و کافران تا واب و جزا بر آن مرتب شود و تا عدل و فضلء و حکمت تعالی به 
خلق او ظاهر شود. 

TS e‏ ل من قصلو هو حيرا فم بل هو شر َم 
َة ولل ميا ٿث ألمت وَالاْرض وال َا تَعْمَلونَ خبیژ 4۱۸۰ 
و نه پندارند a‏ است ایشان را خدا از فضل خود که اين بخل 
مت است در بار شان بلکه آن بسیار بد است در بار شان زود در گردن شان طوق میشود 
آنچه بخل ورزیده اند به آن در روز قیامت و خدا راست میراث آم ماما و زمین و خدا به آنچه 
می کنید آگاهست [آل عمران: ۱۸۰]. 

کسانیکه بخیل هستند» یعنی: دادن آنچه را از مال و جاه و علم و غیر آنرا منع میکنند 
که الّه تعالی از فضل خود برایشان عطاء نموده است. و بر آنا احسان نموده است. و به آغا 
امر نموده است تا از آنچه که سبب ضرر شان نمیشود بر بندگان او خرج کنند» به آن بخل 
ورزیدند» و آنرا محکم کردند» و بر بندگان ال در آن بخل ورزیدند» و فکر کردند که آن برایشان 
خیر است, بلکه آن برایشان در دین شان و دنیای شان» و عاجل شان و آجل شان شر است 


وو وی ا زود در گردن شان طوق میشود آنچه بخل ورزده اند ان 
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در روز قیامت. یعنی: آنچه را که در آن بخل ورزیده اند در گردن های شان یک طوق میسازد» و با 
آن آنا را عذاب میکند طوریکه در این حدیث صحیح آمده است: (إِدٌ التخيل مَل له مه یم 
قيامة شُجاغ فرع له بیان ید بلقزمته یفُول آ مالك آن کنرك) مال و دارائی بخیل در روز قيامت 
مثل مار بزرگی میشود که بر اثر کثرت سنّ و سم فراوانی که دارد و موی سرش ریخته است می بیند و در 
چشمان او دو نقطه های سیاه است» و دو طرف دهان بخیل را میگیرد و میگوید من مال تو هستم من 
خزانة تو هستم. و رسول الله 4 این آیه را بطور مصداق آن تلاوت نمودند. پس آنحا فکر میکردند 
که بخل شان برایشان نفع میرساند» و برایشان جد و صفت است. ولی امر بر عکس آنست. و از 
بزرگترین ضرر و سب عذاب شان ميشود. 
مرن ألسْموتِ وَالاْرَض4ه و خدا راست میراث آسمانحا و زمین. یعنی: او تعالی مالک 

اقتدار و پادشاهی است. و نام املاک بسوی مالک خود بر میگردد» و بنده از اين دنیا طوری میرود 
که همرایش نه درهم میباشد و نه دینار» و نه غير آن از مال» فرموده است تعالی: حنْ ترثٌ 
ألرَضَ ومن عََيهُا لیا یرجفُودٌ ۰ 444 (هر آئینه) ما وارث میشوم زمین را و کسی را که بروی 
است و ایشان بسوی ما باز گردانیده میشوند [مرم: ۴۰/۱۹]. و تأمل کن که چطور سب ابتدائی 
و سبب نهائی را ذکر فرموده است» که هر دو موجب میشود تا بنده به آنچه که الله تعالی به او 
عطاء فرموده است بخل نه ورزد. 

اولاً خبر داده است: که هر که نزد او و در دست او از جانب الّه فضلی و نعمتی است آن 
ملکیتِ بنده نیست» بلکه اگر فضل الله و احسان او نمیبود» هیچ چیزی از آن برایش نیرسید» پس 
منع کردن آن منع کردن فضل و احسان الّه است؛ بخاطریکه احسان او موجب احسان به بندگان 
اوست طوریکه فرموده است تعالی: وحن کم اخسن آَل إِلَبَكَّ) و نیکوتی کن چنانچه 
نیکوئی کرده الّه بتو [القصص : ۷/۳۸ پس کسیکه یقین دارد که آنچه در دست اوست فضلی 
از جانب الله است» فضلی را منع نمیکند آگر آن فضل سبب ضرر او نشود بلکه به قلب و به مال 
او نفع میرساند» و اعان او را ازدیاد میبخشد. و او را از آفات حفظ میکند. 

دوم اينکه ذکر فرموده است که آنچه در دست بندگان است هه به الله پر میگردد» و وارث آن 
میشود تعالی» و او تعالی بترین وارثان است» پس بخل ورزیدن به چیزی که از نزد تو زائل میشود و 
میرود» و به دیگری انتقال میابد هیچ معنی ندارد. بعداً سوی تعالی سبب جزای آنرا ذکر نموده است» 


و فرموده است: امه با تعْمَلون خبیز و خدا به آنچه می کنید آگاه است. پس اگر از تمام 
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اعمال تان با خبر است - و آن مستلزم جزای خوبی برای اعمال خیر است» و مستلزم عقوبت 
(عذاب) برای اعمال شر است - کسیکه ذرةٌ از یمان در قلبش باشد از انفاق کردن که جزای آن 
ثواب است تخلف غیکند» و به امساک (بخل) که در آن عقاب است راضی نيشود. 

(۱۸۲۰۱۸۱) طلْمَد هع له ول ای الوا رد اه فقبر وشن یبا سَتکشب ما قالوا 

هم لاه بغتر عق وَتول دوفواً عَدّابت آ ریق ۱ به تحقیق شنید خدا سخن کسانیرا 
که گفتند هر آئینه خدا فقیر است و ما توانگرم زود باشد که بفرمائيم تا بنویسند آنچه را گفتند و 
بنویسند کشتن (اسلاف شان) پیغمبرنرا بناحق و بگوئیم بچشید عذاب سوزنده را. 
[آل عمران: ۰]1۸۱ 
طذلِكَ ها قَدَمتْ أَیَیکم ود اه لس بظلام للعبدٍ ۱۸۲ اين بدل آنست که پیش فرستاده 
دست های شا و هر آئینه خدا نیست ستم گار بر بندگان [آل عمران: ۸۲ ۱]. 

تعالی از قول سر کشانی خبر میدهد که بد ترین» و زشت ترین» و خبیث ترین قول را 
گفتند. و خبر داده است که آنچه را گفتند شنیده است؛ و اينکه زود باشد تا بفرماید که آنرا 
بنویسند» و با دیگر افعال زشت شان آنرا حفظ کند و آن کشتن انبیاء است که برای نصیحت 
شان آمده بودند» و اينکه آضا را بر آن با شدید ترین عقوبت معاقبت خواهد کرد و اینکه 
در بدل قول شان - که الله فقیر است و ما توانگران - گفته شود دوف عَذاب ريق 
بچشید عذاب سوزنده را. که بدن تا به دل ها را بسوزاند» و اينکه عذاب شان از جانب الّه تعالی 
برای آنها ظلم نیست. چون او تعالی لیس بظلام له نیست ستم گار بر بندگان. و او 
تعالی از آن منزه است. بلکه در بدل آنست که دست های شان از رسوائی ها و قباحت ها پیش 
فرستاده استء که موجب استحقاق عذاب شان و حرمان ثواب شان شده است. 

و مفسرین ذکر کرده اند که اين آیه در بارهٌ قومی از یهود نازل گردیده است که این سخنان را 
گفته بودند» و از جلهٌ آنا (فنحاص بن عازوراء) از رسای یهود در مدینه را ذکر کرده اند و اینکه 
وقتی او اين قول تعالی را شنید: من ۱ آلَذٍي یُقَرضْ له قَرْضَا حَسَنا4 کیست آنکه قرض 
دهد الله را قرض نیکو [البقرة: ۲۳۵/۲]. وأفَرَضُواً له قَرضَا حَسناً و قرض دهید خدا را 
قرض نیکو [احدید: ۱۸/۵۷]. - از روی تکبر و گستاخی - این سخن را گفت. قبَحه ال پس 
الله تعالی این کلام را در بارةٌ آنما ذکر فرموده است. و خبر داده است که این بار اول شان نیست. 
بلکه نظیر چنین شنیعت ها قبلاً هم از آنا گذشته است» و آن: کشتن شان انبياء عليهم السلام را 


38 


سورة آل عمران تیسیر الکرم الرحمن في تفسير كلام انان (تفسیر سعدي) جزء چهارم 


به ناحق است؛ از این قید مراد آنست که آنما در این عمل کشتن انبیاء با وجود دانستن شناعت 
(زشتی) آن جرأت کردند» از روی جهل و ضلالت (گمراهی) نم بلکه از روی سرکشی و عناد آنا 
را به قتل رساندند. 

(۱۸۴۰۱۸۳) نی الوا رده عهد لیا آلا نوم سول اھ بان اک 
اا جاو رل ن فلي بات واي فا فلم ر انك صیقیت 
۳ آن کسانیکه گفتند هر آئینه خدا عهد کرده بسوی ما که امان نیارم به هیچ پیغمبر تا آنگاه 
که بیارد بما قربانی که بخورد آنرا آتش بگو به تحقیق آوردند بشما پیغمبران پیش از من نشانی ها و 
آن نشانی که گفتید پس چرا کشتید ایشانرا اگر هستید راست گویان [آل عمران: ۱۸۳]. 
ان کب ققد ذب رل من قَبك جاغو بانب وَألربر وَالکِتب أَلَمُنير 4۱۸٤‏ پس 
اگر تکذیب کردند ترا (پس) به تحقیق تکذیب شده پیغمبران پیش از تو (که) آوردند نشانه ها و 
صحیفه ها و کتاب روشن [آل عمران: ۱۸۴]. 

تعالی از حال آن افتراء گران خبر میدهد که میگویند: کک n‏ 
کرده بسوی ما. یعنی: به ما امس و وصیت کرده است 19 تون سول ی ییا بفربان 
که تاره که اعان نیارم به هیچ پیغمبر تا آنگاه که بیارد با قربانی که بخورد آنرا آتش. 
پس در این دروغ آشکار آما دروغ بستن به الّه راه و منحصر ساختن معجزات انبیاء و مرسلین 
را تنها به یک معجزه یکجا ساختند» و اگر آنما به پیغخامبری که قربانی را نیاورد که آتش آنرا 
بخورد ایمان نیاورند» آنحا - با اینکار خود - اطاعت پروردگار خود را کرده اند» و التزام عهد 
او را التزام داده اند» در حالیکه معلوم است که هر پیغامبری را که الّه تعالی فرستاده است او 
را با نشانه ها و دلایل تائید نموده است که بر مثل آن بشر امان آورده اند و تنها به گفته 
آنما آنرا منحصر نکرده است, و با آن به دعوت انبیاء علیهم السلام افتراء گفته به آن التزام 
ندادند. و آنرا باطل گفته بر آن عمل نکردند. 

و از اینخاطر الله تعالی به رسول خود 4 امر فرمود که به آنا بگویند: فل َد جام 
ژسل من قَّيي بلیَنب بگو به حقیق آوردند بشما پیغمبران پیش از من نشانی ها. دلالت کننده 
به صدق (راستی) شان يفنم و آن نشانی که گفتید. و قربانی را آوردند که آتش آنرا 
خورد قَلِم موه (ٍن کم صدفی» پس چرا کشتید ایشانرا اگر هستید راستگویان. در دعوای 
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تان به ایعان آوردن به رسولی که قربانی را آورد که آتش آنرا خورد» پس با این» دروغ و عناد» و تناقض 
شان ا 

عدا رسول خود کا را تسلی داده فرموده است: إن گدبوك مد ذب سل م ن قَبَلِك4 

a‏ به تحقیق تکذیب شده پیغمبران پیش از تو. یعنی: در کفر ورزیدن 
به 2 و تکذیب کردن پیغامبران الّه این عادت ظالمان» و شأن آخاست» و تکذیب کردن شان بخاطر 
این نیست که در آنچه آورده اند تقصیری بوده باشد يا دلیل آشکار موجود نبوده باشد» بلکه 
و بالبَنْبِ4 آوردند نشانه ها. یعنی: حجت های عقلی» و برهان های نقلی را آورده بودند. 
طابر # و صحیفه ها. یعنی: کتاب های مزبوره (نوشته شده) نازل شده از آسمان, که مکن نیست 
جز از رسول کسی آنرا آورده بتواند. والکتب ألمییر و کتاب روشن. از احکام شرعی» و بیان 
کننده آنچه که محاسن (زیبائی های) عقلی بر آن مشتمل است. و مچنان روشن کنندهٌ اخبار راست 
است» پس اگر در امان نه آوردن به پیغامبرانی که این وصف شان بود عادت شان چنین است» 
موضوع شان ترا اندوهگین نسازد. و شأن آنها ترا محزون نسازد. 

(۱۸۵) بعداًفرموده است تعالی: کل تفس داققه العوت وربا توفوی اغورکه یوم الیننه 
من ژخزح عن آلثار ود خل امه د قار واا الد ا مَتع ألْعْرُورٍ ۱۸٠‏ هر نفس 


چشندهٌ مرگ است و جز این نیست که تام داده میشود مزد های اعمال شا روز قیامت (پس) 


ل 


هر که دور داشته شد از دوزخ و داخل گردانیده شد در بهشت به تحقیق مراد رسید و نیست 
زندگانی دنیا مگر متاع غرور [آل عمران: ۱۸۵]. 

در این آیه کرعه بمخاطر فنای دنیا و عدم بقای آن زهد کردن در دنیاست. و اینکه آن متاع غرور 
است» و با زیبائی های ظاهری خود انسان را در فتنه می اندازد» و به غرور خود فریب میدهد بعداً 
از آن انتقال صورت میگیرد» و منتقل شونده از آن به دارالقرار انتقال داده میشود جائیکه در آن 
نفس ها بر آنچه از خیر و شرّی که در اين دار (سرای) عمل کرده بودند وفا میشوند. 

لفْمن ژخرح عن آلّار# پس هر که دور داشته شد از دوزخ. . یعنی : : خارج کرده شد. اذل 
اه فد ققد فار و داخل گردانیده شد در بهشت به تحقیق به مراد رسید. e‏ 


2 
اد 


جات حاصل کرد و به جنت های ملو از نعمت ها رسید که در آن آنچه است که نه چشم دیده 


است» و نه گوش شنیده است. و نه به قلبی از بشر خطور کرده است و مفهوم آیه اینست که 
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کسبکه از دوزخ دور داشته نشد. و به جنت داخل نشد به مراد نرسیده است. بلکه در بدبختی 
ابدی» و عذاب سرمدی (دائمی) مبتلا شده است. 

و در اين آیه اشارهٌ لطیفی به نعمت ها و عذاب برزخ است» و اينکه به عمل کردگان جزای 
بعض اعمالی را که کرده اند در آن داده میشود» و نغونهٌ را از آنچه که پیش فرستاده اند برایشان پیش 
میشود» و آن از این قول تعالی فهمیده میشود: وا تون أَجورکُم یم م4 و جز اين 
نیست که ام داده میشود مزد های اعمال شا روز قیامت. یعنی: جزای کامل اعمال در روز قیامت 
بدست میاید» و اما ی کون در برزخ میباشد» بلکه مکن پیش تر از آن در دنیا باشد 
مانند قول تعالی: «ولنذیفَْهم من العذاب ادن خُونٌ العذاب الا كبر هر البته بچشانيم 
ایشانرا عذاب نزدیک (یعنی در دنیا) غبر از عذاب بزرگ [السجدة: ۲۱/۳۲]. 

ي آتویکم سکم کک من ین ووا آلکتب من قَبَیِحم ومن لین 
در مال های تان و جاغای تان و می شنوید از آنانکه داده شده ایشان را کتاب پیش از شا و از 
آنانکه شرک آورده اند بد گوئی بسیار و آگر صبر کنید و پرهیزگاری نمائید از کار های هت است 
(از مقصودات کار هاست) [آل عمران: 1۸۶]. 

تعالی خبر میدهد و مسلمانان را خطاب میفرماید که آما را در اموال شان از قبیل نفقه 
های واجب و مستحب. و در تلف شدن اموالشان ف سبیل ال و در جانهای شان از قبیل 
تکالیف جهاد ني سبیل الّه که بر بسیاری از مردم بار ثقیل است؛ و خستگی آذ» و کشته 
شدن» و اسیر شدن» و مجروح شدن آن. و امراضی که يا خود شان به آن مصاب میشوند يا 
کسانی به آن مصاب میشوند که به آضا محبوب اند امتحان میکند. 

وكسم من این وثو آلکثب من کم وین آذین آشرگواً دی گیراه و می شنوید 
از آنانکه داده شده ایشان را کتاب پیش از شا و از آنانکه شرک آورده اند بد گوئی بسیار. از قبیل 

طعنه و بد گوئی در بارةٌ شا و در بارةٌ دین تان» و کتاب تان» و رسول تان. و در اين اخبار تعالی 
برای بندگان موّمن خود چندین فواید است: 

از آن اینکه: حکمت تعالی مقتضی بر آنست؛ تا مومن صادق از غیر آن تمییز شود. و از آن 

اینکه: او تعالی این امور را بالای شان تقدیر کرده است» و در آن برایشان خیر میخواهد تا درجهٌ 


شان را بلند کند» و کفارهةٌ بدی هایشان را کند» و اعان شانرا با آن افزايش دهد» و یقین شانرا با آن 
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کامل گرداند» وقتی که الله تعالی آغا را از این امر خبر داد» همانطوریکه تعالی خبر داده بود پیش 


A 


آمد» طقالوً ُذا ما وعَدتا له ورسوله, وَصَدَق آله وَرَسُولُه وَمَا رَادَهُمّ إ 
گفتند این همانست که وعده داده ما را خدا و پیغمبر او و راست گفت خدا و رسول او و نیفزود 
ایشانرا (آنچه دیدند) مگر یمان و تسلیم [الاحزاب: ۲۲]. 

و از آن اینکه: آنما را از آن خبر داد تا نفس های شان در برداشت وقوع اين قسم شداید آماده 
باشد» و در وقت وقوع آن صبر داشته باشند؛ چون برای وقوع آن آماده میباشند. پس تحمل آن 
برایشان آسان میباشد و به صبر و تقوی پناه میبرند. و از اینخاطر فرموده است: ون یروا 
وَتَتمُوا# و اگر صبر کنید و پره گاری نمائید. یعنی: در آنچه از ابتلاء و امتحانی که در ارتباط به 
اموال تان و جان هایتان و اذیت ظالان به آن مصاب میشوید. و در آن صبر تان از الّه تعالی 
بترسید به اينکه نیت تان در آن رضای الّه و تقرب حاصل کردن او باشدء و در موضعیکه احتمال 
صبر برایتان حلال نیست در صبر تان از حد شرعی تعدی نکنید» بلکه وظیفة تان در آن از دشنان 
الله انتقام گرفتن است. 

ن ل ڪر م آلا مور پس آن کار های مت است (از مقصودات کارهاست). یعنی 
از اموری است که در آن عزم کرده شود و رقابت صورت گیرد» و بر آن جز از اهل عزم و همت 
عالی دیگری توفیق نیابد طوریکه فرموده است تعالی: ما با الا لین صَبرُوأ وما يَُقَلها 
إل دو حط عَظیمٌ {ro‏ و داده میشود این خصلت مگر آنان که صبر کردند و داده غیشود 
این خصلت مگر خداوند هره زرگ را [فصلت: ۳۵/۴۱]. 


۶ و و وه 


(۱۸۸۰۱۸۷) ورد اا ا او آلکتب لش اس ولا کون فده ورء ظَهُورهم 
سر ہہ تنا لیل س ما ب یشتون Ls‏ وقتی که گرفت خدا عهد اهل کتاب را که هر 
آئینه بیان کنید آن را مردم و پنهان مکنید آن را پس انداختند آنرا پس پشت خود و خریدند بدل آن بمای 
اندک پس چه بد است آنچه می ستانند [آل عمران: 1۸۷]. 

لا ۶ ا ن يحُمَدُواً اه یفْعلواً فلا مسبنَهم عفازة س 
لداب ا عَدّابْ لیم ۱۸۸ مپندار کسانیرا که شاد میشوند به آنچه کردند و دوست می 


ا 


توأ وون 


دارند که ستایش کرده شوند به آنچه نه کردند (پس) مپندار ایشان را در خلاص از عذاب و مر 


ایشان راست عذاب دردناک [آل عمران: 1۸۸]. 
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میثاق عهد سنگین و موکد است» و اين میثاق را الّه تعالی از همه کسانی گرفته است که 
|[ به آنما کتب عطاء فرموده است و علم را به آنما آموخته است؛ تا از آن علمیکه الّه به 
آنما آموخته است آنچه را مردم بیان کنند که به آن احتیاج دارند» و آنرا از ایشان پنهان نکنند» 
و در آن بخل نورزند. خصوصاً اگر کدام مسألهٌ را از پپرسند یا واقعةٌ پیش آید که موجب آن 
شود» پس هر که علم داشته باشد بالایش واجب است که در آنحال آنرا بیان کند» و حق را 
از باطل واضح سازد. 

پس کسانیرا که الّه تعالی توفیق عطاء فرموده است آنرا بطور کامل اتام میدهند» و علمی 
را که الله به آنا آموخته است بخاطر رضای پروردگار خود و بخاطر شفقت داشتن بر خلق» و 
از خوف گناه پنهان کردن آنرا به مردم می آموزانند. 

و اما کسانیکه کتاب داده شده اند از یهود و نصاری و کسانیکه مشابه شان اند این عهد ها 
و میثاق ها را پشت سر خود انداختند» و پروای آنرا نکردند» پس حق را پنهان کردند» و باطل را 
ظاهر ساختند» و بر حرمات الّه جرات کردند» و حقوق الله و حقوق خلق را حقیر شمردند» و با 
کتمان (پنهان کردن) شان متای ناچیزی را خریدند» و آن حصول آنچه از ریاست ها و اموال حقیری 
است که از پیروانان سفلةٌ (پست) خود آنرا حاصل میکنند که هوای نفس خود را متابعت میکنند 
و شهوات خود را بر حق مقدم ميشمارند. 

قبس ما یسرون پس چه بد است آنچه می ستانند. بخاطریکه آن ارزان ترین عوض 
است» و چیزیرا که نخواستند - و آن بیان نمودن حق بود که سعادت ابدی و مصلحت های 
دینی و دنیوی در آنست - بزرگترین و بلند ترین مطلب هاست. پس خسیس و حقیر را 
انتخاب نکردند و عالی و نفیس را ترک نکردند. جز از روی بد نصیبی و پستی شان» و از 
روی صاخ نبودن شان برای غیر آنچه که برای آن خلق شده اند. 

بعداً فرموده است تعالی: لا تسب لین يَفْرځود مآ انوأ مپندار کسانیرا که شاد میشوند 
به آنچه کردند. یعنی: از کار های قبیح» و از باطل های قولی و فعلی را که کردند ییون آن 
مدو ما ] یلو و دوست می دارند که ستایش کرده شوند به آنچه نه کردند. یعنی: به خبریکه 
آنرا نکردند» و حقی را که نگفتند» پس فعل شر و قول شر را و خوش بودن در آنره و حبت داشتن 
را به اینکه در نکردن فعل خیر ثناء و صفت شان کرده شود یکجا کردند. لا ُسبَنَهُم عَمارة 
من ألْعَذٌ اب (پس) مپندار ایشان را در خلاص از عذاب. یعنی: در محل نجات و سلامتی از آن» 
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بلکه مستحق آن شده اند» و به آنسوی بر میگردند. و از اینخاطر فرموده است: وم عَذات که 
و مر ایشان راست عذاب دردناک. و در اين آیه کسانی از اهل کتاب هم داخل هستند که به علميکه 
دارند خوش هستند» در حالیکه از رسول ب4 اطاعت نکردند» و بر زعم اين شدند که آنما به همان حال 
شان و مقال شان بر حق هستند» و مانطور هر کسیکه یک بدعت قولی و زبانی را ایجاد کند» و به آن 
خوش باشد» و به آن دعوت کند» و زعم اینرا داشته باشد که او بر حق است و دیگران بر باطل» در این 
وعید داخل میباشند» طوریکه از اهل بدعت این واقع میشود. 

و آیه با مفهوم آن بر این دلالت میکند که کسیکه میخواهد در آنچه از اعمال خير و متابعتِ حق 
حد و نایش گفته شود. آگر قصد او به آن ریاء (خودنمائی) و سمعة (خود شنوائی) نباشد این کار او 
مذموم نیست» بلکه آن از امور مطلوب است» که بنابر نیکی های شان الله تعالی نیکو کاران را بر اعمال 
نیک و اقوال نیک شان جزاء میدهد. و تعالی به مخلوقات خاص خود جزای آنرا عطاء فرموده است» و 
آنا آنرا از او تعالی خواسته اند» طوریکه ابراهیم علیه السلام گفته است: «وأَجْعَل لي ان صِدَقٍ يي 
رین ۸ و بگردان برای من یاد آوری نیکو در پس آیندگان [الشعراء: ۸۳]. 

و فرمود: سم ی لوح ی ای * ره گذیِت جري ألَمُخینینٌ 46۸۰ سلام باد بر نوج 
در عالیان. (هر آئینه) ما همچنین جزا ميدهیم نیکو کاران را [الصافات: ۸۰-۷۹/۳۷]. 

و بندگان الله الرهن گفته اند: 9واجْعَلنا لِلَمتنَ ماما و بگردان ما را برای پرهیزگاران 
پیشوا [الفرقان: ۷۴/۲۵]. و آن از نعمت ها و منت های باری تعالی بر بندهٌ اوست که 
احتیاج به شکر کردن دارد. 

(۱۸۹) طوَ لك آلسْنوّت والارَضِ وال ی کل شَيء قدیژ ۱۸٩‏ و مر خدا راست 
پادشاهی آممان ها و زمین و خدا بر هر چیز تواناست [آل عمران: .]1۸٩‏ 

یعنی: او تعالی مالک آساغا و زمین و مالک آنچه از سائر صنف های خلوقات است که در 
آما هستند» با کمال قدرت خود و با نو آوری صنعت خود بر آغا تصرف دارد» هیچکس بر او 
تعالی مانعت کرده غیتواند» و احدی او را عاجز کرده غیتواند. 

(۱۹۴-۱۹۰) دق خلي آلسفوت والرَضٍ واختلب الیل واهار لاب لَویي الب 
۰ هر آئینه در آفرینش آسمانما و زمین و آمد و شد شب و روز نشانه هاست مر خداوند خرد 
ا [آل عمران: ۱۹۰]. لین یدرون له قیماً وفوداً وعلی جنویم ویَِکُرود في علي 


e 


وه رن ي ریا ما خلت غذا بطلاً سبْحْتَكَ قفا عذاب آلتّار ۱٩۱‏ آنانکه یاد 


44 


سورة آل عمران تیسیر الکرم الرحمن في تفسير كلام انان (تفسیر سعدي) جزء چهارم 


میکنند خدا را ایستاده و نشسته و بر پهلوی خویش خفته و فکر می کنند در پیدایش آممانا 
و زمین میگویند ای پروردگار ما نیافریدی اين را عبث پاکیست ترا از همه عیبها پس نگهدار 
ما را از عذاب دوزخ [آل عمران: .]1٩۱‏ 

راك من تذخل آلتار مد أَخرَنت وما بلظلمت من آنصّار 4۱٩۲‏ ای پروردگار ما هر 
آئینه تو هرکرا دراری در دوزخ (پس) به تحقیق رسوا کردی او را و نیست ستمگاران را هیچ مددگار. 
[آل عمران: .]1٩۲‏ 


وم 


۳ مت ک لا 2 و ° ریش ور گر ۵ رو مهد 0 2 ب ت 
ین نتا معنا مُتادِياً يادي لوعن ان ءامئواً بتکم قاتا رکنا فاغفر نا دُئویتا ویر عا 


سا وف م م ألا رار ۹۳ ۱ ای پروردگار ما هر آئینه شنید.م ندا کننده را (به آواز بلند) 


pn U 


ندا می کرد بسوی ایعان که اعان آرید به پروردگار تان (پس) امان آوردم ای پرودگار ما پس 
بیامرز بما گناهان ما را و دور گردان از ما بدی های ما را و یران ما را با نیکو کاران. 
[ آل عمران: ۱۹۳ ]. 

تَا وَءَاتنا مَا وَعَدتًتَا على سل ولا ا و بوم N‏ َلْمِیعَادَ ٤‏ 4۱۹ اى 
E e RG‏ 
قیامت هر آئینه تو خلاف ۳ 9 [آل عمران: ۱۹۴]. 

خبر میدهد تعالی که: إن في حلت ألسْموّت وَألأَرّضٍ تلف یل وا ز لا 

هاست 


لالب 9 


عم 


س 


٤ ê 


لي 


72 


۱ 
1 


ست مر 
خداوند خرد را. و در ضمن آن بندگان را در فکر کردن بالای آن» و بصیرت (غور) کردن در 
نشانه های آن» و تدبر کردن در خلق آن تشویق نوده است. 

و تعالی قول خود: (آیات) را مبهم گذاشته است و در اشاره به کثرت آن و نظر به عام بودن 
آن نفرموده است: (بر فلان مطلب) و آن بخاطر اينکه در آن نشانه های عجیبی است که ناظران را 
به حیرت می اندازد. و متفکرین را قانع میسازد» و دل های صادقان را جذب میکند و عقل های 
منور را بر کلیةٌ مطالب الهیه آگاه میسازد. 

اما تفصیلی که بر آن مشتمل است. برای مخلوق مکن نیست تا آنرا حصر کنند» و بعض آنرا 
احاطه کنند. و در یک جله آنچه از عظمت و وسعت. و انتظام سیر و حرکت که در آنست بر 
عظمت خالق آن دلالت میکند» و بر اين دلالت میکند که عظمتِ سلطه و قدرت او شامل تام 


اشیاء است. و آنچه از (حکام (حکم بودن) و استواری که در آنست. و بدیع (نو آوری) صنعت؛ 
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و لطایف فعل که در آنست به حکمت الله تعالی دلالت میکند» و اينکه تعالی تمام اشیاء را در 
موضع مناسب آن قرار میدهد. و همچنان به وسعت علم او تعالی» و آنچه از منافع ايکه در آن 
برای خلوقات است. و به وسعت رت او تعالی» و عام بودن فضل او و شامل بودن بر (خوبی) 
او برای همه و به واجب بودن شکر او دلالت میکند. 

و مام اين همه به تعلق داشتن قلب به خالق آن و مبدع آن» و بذل نودن جهد برای رضای او 
دلالت میکند, و اينکه کسیرا که نه در زمين و نه در آسمان نه برای خود و نه برای غير از خود ذره 
را مالک است با او شریک قرار داده نشود» و الله با این آیات اولي لباب (خداوندان خرد) را خاص 
قرار داده است» و آنا اهل عقل هستند؛ بخاطریکه آنا اند که از آن منتفع میشوند» و با عقل های 
خود به آن ناظر هستند نه با چشمان خود. 

تعدا خردمندان را وصف فرموده است که آغا: یدرون له 4 یاد میکنند خدا را. در نام 
احوال خویش «إقیماً وَفُُوداً وعلی جُنویم) ایستاده و نشسته و بر پملوی خویش خفته. و 
این تمام انواع ذکر را با قول و قلب شامل میباشد» و نماز ایستاده هم در آن داخل میباشد» و 
اگر نتواند پس نشسته بخواند» و اگر نتواند بر لو بخواند. 

و اینکه آنما کون في حَلق لسوت رارض فکر می کنند در پیدایش آممانما و زمین. 
تا با آن بر مقصد آغا استدلال کنند» و این دلالت بر آنست که تفکر عبادتی از صفات اولیای عارف 
الله تعالی است» پس وقتیکه به آن تفکر میکنند» میدانند که الّه آنرا عبث خلق نکرده است پس 
میگویند: نا ما حَفت هُذّا بطلاً نله ای پروردگار ما نیافریدی این را عبث پاکیست ترا از 
همه عیب ها. از همه آنچه که لایق جلال تو نیست. بلکه آنا را بحق و برای حق و مشتمل بر حق 
خلق غوده ای. 

قتا اب نار پس نگهدار ما را از عذاب دوزخ. با اینکه ما را از کار های بد عصمت عطاء 
فرما» و توفیق اعمال صاله را عطاء فرماء تا با آن به جات از آتش نایل گردیم و آن متضمن خواستن 
جنت هم است؛ بخاطریکه - اگر الله تعالی از عذاب دوزخ آنما را وقایه نماید - جنت برایشان حاصل 
میشود. و لاکن وقتیکه در قلب هایشان خوف پیدا میشود برای مهمترین امور شان به الله دعا میکنند. 

رین رل من تخل آلتاز مد آخزنته 4 ای پروردگار ما هر آئینه هر کرا دراری در دوزخ 
پس به تحقیق رسوا کردی او را. یعنی: در رسیدنٍ او به قهری از سوی توء و ملائکة تو» و اولبای تو 


و واقع شدن در فضیحت (رسوائی) که نه از آن نجاتی» و نه تجات دهندهٌ است. 
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و از اینخاطر فرموده است: وتا بلطم , من آنصار مه و نیست ستمگاران را هیچ مددگار. 
که از عذاب او تعالی او را جات دهند و در اين دلالت بر آنست که آغا با ستم خود در آن 
داخل شده اند. 

ری نا جغتا منادب بُنادي یامن ای پروردگار ما هر آئینه شنیدیم ندا کننده را (به 
آواز بلند) ندا می کرد بسوی ایمان. و ایشان محمد کل هستند» یعنی: مردم را به لعان دعوت 
میکردند» و آنا را به اصول (اصل های) یمان و فروع (فرعیات) آن ترغیب می نودند ام 4 
(پس) امان آوردم. یعنی: بسرعت دعوت ایشانرا قبول کردم و در راه بسوی ایشان رقابت کردم» و 
در این خبر به منت گذاشتن الّه بالایشان و اظهار فخر شان به نعمت او تعالی» و توسل جستن 
شان با آن به او تعالی است. تا گناهان شانرا ببخشد و بدی های شانرا پاک کند» چون خوبی ها 
بدی ها را پاک میسازد و آن ذاتیکه در توفیق لعان آوردن شان بر آنحا احسان فرمود» با امن و 
امان تام هم بر آنحا احسان میفرماید: ونوا مَع بر و بیران ما را با نیکو کاران. | 
دعا متضمن توفیق يافتن به عمل خیر و ترک شر است. که بنده با آن از جملةٌ نیکو کاران 
میشود» و بر آن استمرار می یابد» و تا مرگ بر آن ثبات میداشته باشد. 

و وقتیکه توفیق دادن الّه تعالی را در اعان آوردن شان ذکر نودند و اينکه به آن توسل 
جستند تا تعالی نعمت خود را بر ایشان اتمام دهد خواستند تا در آن برایشان ئواب داده 
شود و وعدهٌ نصر و ظهوری که در دنیا داده شده بود» و کامیابی که در بدست آوردن رضای 
الب و جنت او در آخرت به زبان های پیغامبران او تعالی به آنما داده شده بود برایشان انجام 
داده شود. چون او تعالی وعدهٌ خود را خلاف نیکند» پس الّه تعالی دعای شان را اجابت 
نموده. و تضرع شان را قبول فرمود. و از اینخاطر فرموده است تعالی: 


() تعب کر اع اق ل آم عر شیر کرد ای اش تعکر 


2 


من بَعَضٍ ن فالّذین عاجزوا خرو من ديرم ار في سببلي وفتلوا فلا یرد عنهم 
ا ی ری وی و واباً من عند آله وله عندّه, خسن آلتّواب 
۰ (پس) قبول کرد دعای شان را پروردگار شان هر آئینه من ضایع نمیگردام عمل هیچ عمل 
کننده را از شا از مرد یا زن بعض شا از بعضی است (یس) آنانکه همجرت کردند و برون کرده 
شدند از خانه های شان و رنجانیده شدند در راه من و جنگ کردند و کشته شدند هر آئینه دور 
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می کنم از ایشان بدی های شان را و هر آئینه می در آرم ایشان را در باغها که میرود از زیر 
آن جوی ها ثواب از جانب خدا و خدا نزد اوست نیک ئواب [آل عمران: 1۹۵]. 

یعنی: الّه تعالی دعای شانرا اجابت فرمود. دعای عبادت شانرا و دعای طلب شانرا» و 
فرمود: ان لآ أُضِيع عَمَل عَمِلٍ تنگم من ذگر أو أ نی من ضايع نمیگردانم عمل هیچ عمل 
کننده را از شا از مرد یا زن. پس همه ثواب اعمال خویش را بطور کامل و وافر داده میشوند؛ 
بعکم من : بَعّْضٍ بعض شا از بعضی است. یعنی: در ثواب و عقاب (جزاء) همه ایتان بر 
یک حد مساوی هستید. 
لین عاجژوا واخرجواً من يرهم وَأُوذُوأ ی سببلي وَفتلوا فلا (یس) آنانکه هجرت 
کردند و برون کرده شدند از خانه های شان و رنجانیده شدند در راه من و جنگ کردند و کشته 
شدند. پس امان آوردن و هجرت» و جدا شدن از دوست داشتنی ها مانند وطن و اموال را برای 
طلب رضای رب ۱ جهاد کردند. 

1 لیرد عَنهم باقع ولا دهم جلب e‏ ال4 هر 
آئینه دور می کنم از ایشان بدی های شان را و هر آثینه می در آرم ایشان را در باغها که میرود از 
زیر آن جوی ها ثواب از جانب خدا. ذاتیکه بندهُ خود را بر عمل کم ثواب بزرگ میدهد. 

وا له عنده, خسن لواب و خدا نزد اوست نیک ئواب. که نه چشمی آنرا دیده است» و 
گوشی آنرا شنیده است» و نه در قلب احدی از بشر خطور کرده است» پس هر که آنرا میخواهد 
با طاعت خود به اه و نزدیک شدنش به او تعالی طلبد» و با عمل کردن به آنچه که بنده به کردن 
آن قادر است بطلبد. 

(۱۹۸-۱۹۶) لا يرك تقلت الذین منوا ی لد 47 فریب ندهد ترا آمد شد 
کافران در شهر ها [آل عمران: 1۹۶]. 
مغ قلیل 2 مَأوهْمْ جهن ویس المهَاهٌ ۱٩۷‏ اين بره مندی اندک است پس بازگشت 
شان دوزخ است و بد جای است |آل عمران: .]1٩۷‏ 
«لکن لین افو رم م جلب بري من AE O‏ فیها تلا من عند هه وما 
عند آله خی ابا ۸ لیکن آنانکه ترسیدند از پروردگار خود ایشان راست باغها که 
میرود از زیر آن جوی ها ميشه باشند در آن مهمانی است از نزد خدا و آنچه نزد خداست 


هتر است نیکو کاران را [آل عمران: ۱1۹۸]. 
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و مقصود از اين آیه تسلی در بارةٌ آنچه از متاع دنیاء و تنعم در آن» و آمد و شد کفار در شهر 
ها با انواع بحارت ها و مکاسب و لذت هاء و انواعی از عزت هاء و غلبه کردن در بعض اوقات 
است که آنما آنرا حاصل میکنند» پس تام اين همه نع قلیلْ 4 بره مندی اندک است. که نه 
ثبات دارد و نه بقای بلکه کمی از آن متمتع میشوند» ولی عذاب شان بر آن طولانی است؛ 
این عالی ترین حالت یک کافر است. و دیده میشود که بازگشت شان به کجاست. 

اما متقیان (ترسندگان) از پروردگار شان» 9 به او تعالی» با آنچه از عزت و نعمت 
های دنیا که برایشان حاصل میشود هم جَنٿ بر من مها الم رز خیدین فیهاه ایشان 
راست باغها که میرود از زیر آن جوی ها هميشه باشند در آن. پس برایشان تقدیر شده است که تام 
این تکالیف و شدت. و سختی ها و مشقت ها که در اين دنیا حاصل شان شده است. در مقابل 
همه نعمت های دام» و عیش سلیم» و خوشی و سرور بی پایان و تر و تازگی ها هیچ چیزی نیست؛ 
و نوازشی در صورت محنت است. و از اینخاطر فرموده است تعالی: وما عند آله خی باه 
و آنچه نزد خداست کتر است نیکو کاران را. و (ابرار) کسانی اند که قلب های شان پاک و صاخ 
باشد» پس با آن اقوال شان صاخ میشود و افعال شان صا میشود. پس اله البّر و الرحیم از بر 
خود برای شان اجر عظیم » و عطاء بزرگ» و فلاح دام ژ ثواب میدهد. 

(۲۰۰۰۱۹۹) ود من َمل الِب لمن بوم باه وما نز کم وم نر لبهم شِع به لا 

یشتزون بایب آلو تنا فلبلا اوليك كم جرم ء عند رم إن اله سرع اساب ۱۹۹٩‏ و هر آئینه از اهل 
کتاب کسانی هستند که (عان می آورند بخدا و آنچه فرو فرستاده شده بشما و آنچه فرو فرستاده شده 
بایشان عاجزی کنندگان اند برای خدا نمی ستانند به آیات خدا بای اندک آن گروه ایشان راست مزد 
ایشان نزد پروردگار ایشان هر آئینه خدا زود حساب گیرنده است [آل کب ۹۹ 

ها لین ءامواً آصییوا وصایزوا وَرابطوا افو اه لک تخود ۰۰ ۲ ای مومنان 
صبر کنید و ثابت قدم باشید در مقابله و آماده باشید و بترسید از خدا تا رستگار شوید. 
[آل عمران: ۲۰۰]. و از اهل کتاب طایفهٌ است که به خبر موفق هستند به الله یمان دارند» و به 
آنچه که به شا نازل شده است و به آنچه که به آضا نازل شده است مان دارند» و اين است ایان 
نافع» نه طوریکه به بعض سل و کتب امان داشته باشند» و به بعض شان کفر ورزند. و ذا - 
یمان شان عام و مبنی بر حقیقت است - آن اعان نافع است» اين اعان در دل های شان خشیت 


الهی و در مقابل جلال الله تعالی خشوع و خضوع پیدا میکند. که موجب فرمانبردن از اوامر و 
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نواهی او و توقف کردن در حدود او تعالی میشود. همين مردم در حقیقت اهل کتاب و اهل علم 
هستند طوریکه الّه تعالی فرموده است: و شى الله من عباده النتتزا4 چز آین تیشنت که 
میترسد از الّه از جمله بندگانش خاص علماء [فاطر: ۲۸]. و خشیت کامل شان از الّه اینست. که 
لا یَشترون بایت أَلّ نما قلیلا نمی ستانند به آیات خدا بمای اندک. پس دنیا را بر دين مقدم 
نمی شارند» طوریکه اهل انحراف میکنند» کسانیکه آنچه را نازل فرموده است پنهان میکنند و آنرا به 
بای اندک میفرو شند. 

و اما این گروه از اهل کتاب امر را بر حقیقت آن فهمیده اند» و دانسته اند که در رضایت به 
چیز کمتر از دین» و توقف کردن تنها بر بعضی از حظ های سفلاً نفس؛ و ترک حق که بزرگترین 
حظ و کامیابی در دنیا و آخرت است» بزرگترین خساره هاست» پس ایشان حق را ترجیح دادند. و 
آنرا بیان کردند و به سوی آن دعوت کردند» و از باطل حذر کردند» پس الّه تعالی آغا را به آن 
ثواب داده است» بر اینکه اجر بزرگ و ثواب جمیل را برایشان وعده فرموده است؛ و به قرب خود 
تعالی آنما را خبر داده است» و اینکه او زود حساب گیرنده است» پس در آنچه که اه تعالی به آغا 
وعده نموده است دير نمیکند چون آنچه که آمدنی است. و رسیدن آن محقق است. پس آمدن آن 
قریب است. 

بعدا مومنان را بر آنچه که آنحا را به فلاح میرساند ترغیب فرموده است. و آن: کامیابی و سعادت 
و جات است. و اينکه طریق رسیدن به آن لزوم صبر است. و آن حبس کردن نفس بر چیزی است 
که آنرا نمی پسندد مانند ترک گناهان» و صبر کردن در مصیبت هاء و اوامر سنگین بالای نفس» 
پس آنا را بر تمام این همه امر فرموده است. 

و (مصابره) یعنی: ملازمت و استمرار داشتن بر آن بطور مداوم» و مقاومت کردن با دشنان در 
همه حال است. و (مرابطه): در جائی قرار گرفتن است که خوف رسیدن دشن به آنجا باشد» و از 
آنجا مراقب دشمنان خود باشند» و آنا را از رسیدن به مقاصد شان مانع شوند» تا باشد که رستگار 
شوند: و کامیابی آنچه را که از نگاه دینی و دنیوی و اخروی محبوب است بدست آورند و از آنچه 
که نا پسند است جات یابند. 

پس از اين معلوم شد که بدون صبر و مصابره و مرابطه که ذکر شد برای فلاح راهی نیست؛ 
پس آنکه کامیاب میشود جز بواسطهٌ آن کامیاب میشود. و فلاح جز با اخلال کردن آن يا اخلال 


کردن قسمتی از آنو از هیچ کس فوت نمی شود والّه الوفق ولا حول ولا قوة لا به. 
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: 1 ) اتمام یاف" له ب نعمت ز بارگاه او اقام نعمت را ميخواهيم. 
تفسیر (سورة آل عمران) اتام یافت. و اخمد له بر نعمت او و از بارگاه او نام نعمت را میخواهيم 
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هر 2 موه ٩‏ روم و مگ ا ی ری راما با 1 1 
(۱) «یایْهٌا آلناس افو ربعم آلذي خلفکم من تفس وَحدة وَحَلق منها رَوجَهّا وب 


ای مردمان بترسید از پروردگار تان که بیافرید شا را از نفس واحد و بیافرید از آن جفت آنرا و منتشر 
سات از ن دو مدان ساز و زان و بترسی د از آن بدا که سوال می‌کنید از که گر به آلو خر 
دار باشید از خویشاوندان (و بترسید از قطع رحم) هر آئینه خدا هست بر شما نگهبان. 
[النساء: .]١‏ 

تعالی این سوره را با امر به ترس داشتن از او تعالی و تشویق بر عبادت او» و امر به صلۀ رحم 
و تشویق بر آن افتتاح فرموده است» و سبب آنرا که موجب آن هه میشود بیان فرموده است» و 
اینکه موجب ترس او تعالی اینست که او هربكم الي فکمه پروردگار تان است که بیافرید 
شا را. و برایتان رزق داد و با نعمت های بزرگ شا را تربیه نمود» که از جملةٌ آن خلق کردن تان 
است وین تفس وَحدة وخلق مها رَوجَهَا از نفس واحد و بیافرید از آن جفت آنرا. تا با آن 
تناسب داشته باشد» پس با او سکون حاصل نماید. و با آن نعمت امام یابد» و سرور حاصل گردد. 

و همچنان از موجب ترس داشتن شا از او تعالی در خواست کردن چیزی را از یکدیگر تان بنام 
او تعالی» و عظمت دادن تان او تعالی راست» که وقتی میخواهید حاجات و ضروریات تانرا بر آورده 
سازید» به آن توسل می جوئید و به حاظ الله آنرا میخواهید» طوریکه وقتی یکی از شما برای کس 
دیگری از کسی چیزی میخواهد میگوید: بخاطر ال کار فلانی را بکن؛ بخاطر اينکه آنچه از تعظیم 
الله که در دل او است خواهش کننده میداند که خواهش او رد نمی شود» پس طوریکه در این کار 
او تعالی را چنان تعظیم میکنید» در عبادت و تقوای او تعالی هم هینطور عظمت او را بدانید. 
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و همچنان خبر داده است که او تعالی رقیب است. یعنی: بر بندگان در حال حرکات شان و 
سکون شان» و حال پنهان شان و آشکار شان» و بر تمام احوال شان مطلع است؛ و در تمام احوال 
بر آنا مراقب است» و این لزوم تقوای (ترس) او موجب میشود تا انسان مراقب بودن الّه را و شدت 
حیاء داشتن از او تعالی را در نظر داشته باشد. 

و در این خبر که تعالی آنما را از نفس واحده آفریده است و با وجود اينکه برگشت شان به 
اصل واحدی است. در اطراف زمین آنحا را منتشر ساخته است. تا با یکدیگر خود عاطفه داشته 
باشند» و این موضوع را به تقوای خود, به امر در نیکوئی به نزدیکان» و ی از قطعه کردن صله 
رحم مقایسه فرموده است. تا بر این حق تأکید نماید و اینکه همان طوریکه بجا آوردن حق الله لازم 
است» همانطور بجا آوردن حقوق خلق هم لازم است» خصوصاً نردیکان شان, بلکه بجا آوردن حقوق 
شان از جمله حق ال است که به آن امر فرموده است. 

توجه کنید که این سوره را چطور با امر به تقوی» و صلهٌ رحم و بطور عموم با زوجه ها افتتاح 
فرموده است. بعداً این امور را بطور کامل از اول سوره تا به آخر آن تفصیل فرموده است. مثل اينکه 
این سوره بیان کنندهٌ اموری باشد که ذکر شد. تفصیل دهندهٌ آنچه باشد که جمل (خلص) بود» و 
واضح کنندة آنچه باشد که مبهم بود. 

و در قول تعالی: وق مها رََجَهَا و بیافرید از آن جفت آنرا. تنبیه است بر مراعات 
حق زن و شوهر و بجا آوردن آن» چون زنان از شوهران خلق شده اند» پس نزدیک ترین نسب» 
حکم ترین پیوست. و نزدیک ترین علاقه بین آاست. 

قرا ا ا توف ولا ا ا بالطنت وله 9 و 
ویک رب گان خوباً کیرا ۲ و بدهید به کودکان پدر مرده مال های شان را و بدل مکنید 
بد را ال خوب و مخورید مال های شان را با مال های خود هر آئینه آن هست گناهی بزرگ 
[النساء: ۲]. 

این اول آنچه از حقوق خلق است که در این سوره به آن وصیت فرموده است. و آنحا 
یتیمان هستند کسانیکه پدران خود را از دست داده اند که کفالت شانرا میکردند» در حالیکه 
کودکان ضعیف بودند» مصلحت های زندگی خود را پیش برده نمی توانستند» پس الله رؤوف 
و رحیم بندگان را امر فرموده است تا با آنا نیکی کنند» و وقتیکه بالغ شدند و رشد کردند 
اموالشان را برایشان بطور کامل و وافر بدهند. و اینکه لا تََبَدَلْواً بیت بدل مکنید مال 
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در آن حرجی است و نه عاقبت بد دارد ولا ا موہ إا آنا لِک و مخورید مال های 
شان را با مال های خود. یعنی: همرای مال های خود. 


پس در زشتی خوردن مال شان به اين حالت تنبیه است. در حالیکه الّه تعالی انسان را 


بد را. که آن خوردن مال یتیم به نا حق است طبالطَبْب 


ان 
2 
و 


رزق خود او را عطاء فرموده است» که انسان با آن از مال یتیم مستغنی میباشد» پس کسیکه 
در این چنین حالت جرأت میکند در حقیقت نه گان وبا کبیراً آن هست گناهی بزرگ. 
یعنی: این گناه بزرگ و بار سنگین است» و از جملۀ تبدیل کردن خبیث را با پاک» اینست که ولی 
از مال نفیس (گرانبهای) یتیم بگیرد» و در بدل آن از مال خسیس (ارزانبهای) خود به او بدهد و 
در اين بر ولی بودن بالای یتیم ثبوت است؛ بخاطریکه در لازم بودن دادن یتیم مال او را» ثابت است 
که دهندهٌ مال ولی اوست. و در آن به اصلاح کردن مال یتیم امر است. بخاطریکه کامل دادن مال 
او حفط کردن آن مال است» و انجام دادن هر آنچه است که مال او را صا نگاه بدارد و آثرا نمو 
بدهد؛ و در معرض خوف و خطر آنرا قرار ندهد. 

(۴۳) وان تما تفشتطوا ی تم انوا ما اب کم ن السا اوم ولت 
وَبْعٌ فان حفثم آلا تعدلوا فوْحدَةٌ او ما علکت انم دك دی آلا تغولوا ۳ و | 
ترسیدید که عدل نتوانید در حق دختران پدر مرده پس نکاه کنید کسی را که خوش آید بشما از زنان 


۹ 


Cn 


a 


دو دو و سه سه و چار چار پس آگر ترسیدید که عدل کرده نمیتوانید پس نکاح کنید یک زن را یا 
(سریه گیرید آنرا که مالک است دست های تان) یعنی کنیزی را که مال تان است این نزدیکتر است 
به آنکه جور نکنید [النساء: ۳]. 

انوا الشضاء صد ف هن له قان طب لحم غن شیو مه نفسا فکلوة هنت تا مرا :4 
و بدهید به زنان مهر های شان را به خوشی پس اگر در ؟ گذرند بخوشی به شا از چیزی از مهر 
خود (به خوشی) پس بخورید آن را ساز گار و خوشگوار [النساء: ۴]. 

یعنی: آگر ترسیدید که در بین دختران یتیم عدالت کرده نمی توانید که تحت پرورش و ولایت تان 
هستند» و ترسیدید که به عدم حبت داشئن به آنما حق شان را بجا آورده نمی توانید؛ پس به دیگری 
غیر از آنا عدالت کنید» و نکاح کنید ما طاب کم من بسا کسی را که خوش آید بشما 
از زنان. یعنی: هر یک از زنانی را که دارای دین» و مال» و جمال و حسّب و تسب و غير آن از 


صفات هستند که مورد انتخاب تان واقع میشود» و داعی نکاح کردن شان میشود» بر نظر تان 
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انتخاب غائید. و _کترین آما که از بین آغا انتخاب شود کسیست که دارای صفت دین باشد. 
طوریکه نبی که گفته اند: (تنكخ المَرأةٌ لدْرم: ماه ویحسبهاء ولجمالها. ولدیبها. فاظفْرْ پذات 
لیر عیْك). زن به خاطر یکی از چهار صفت ها برای نکاح انتخاب می‌شوده به خاطر مال 
او» و جمال او» و حسّب و نسب او (موقعیت خوب اجتماعی او)» و دین او» پس زن دیندار را 
انتخاب کن که دستانت با تربت شود (سودمند شوی) (صحیح بخاری و مسلم). 

و در آیه اینست که انسان باید قبل از نکاح انتخاب کند» بلکه شارع نظر انداختن به کسیرا که 
با او ازدواج میکنی مباح ساخته است تا اين امر بر بنیاد بصیرت باشد بعداً عدد زنان را که مباح 
است ذکر کرده است. و فرموده است: من ونل ورُب دو دو و سه سه و چار چار. یعنی: 
هر که دو میخواهد میتواند. يا سه میخواهد میتواند» یا چهار میخواهد میتواند» و بر آن زیاد نشود» 
بخاطریکه آیه در سیاق بیان امتنان آمده است» پس با اجماع علماء بر غير از آنچه که الّه تعالی آنرا 
نام برده است جایز نیست. 

و آن بخاطری است که بسا اوقات شهوت یک مرد تنها با یک زن دفع نمیشود» پس یکی بعد 
از دیگر آن برایش مباح شده است. تا اينکه به چهار زن بالغ شود» چون جز از بسیار صورت نادر 
چهار زن برای همه کافی میباشدء این چهار زن برای مرد وقتی مباح است که او خود را از ظلم و 
جور محفوظ بدارد» و در بجا آوردن حقوق شان نقّه داشته باشد. 

پس آگر از آن چیزی خوف داشت. بر یکی اقتصار نماید یا بر آنچه که دست های شان مالک 
است (کنیزی که مال شان است)» در کنیز وظیفه زن و شوهر بطور مساوی (تقسیم شب و روز) 
واجب نیست دك آن. یعنی اقتصار کردن بر یک زنه یا بر کنیز ادق الا تولو نزدیکتر 
است به آنکه جور نکنید. یعنی: ظلم نکنید. 

و در اين آیه اشاره است که آگر بنده در معرض امری قرار گیرد که در آن خوف جور و ظلم» 
و عدم انجام وظیفه او باشد - ولو مباح هم باشد - او نباید خود را در معرض آن قرار دهد بلکه 
عافیت و آسایش دور بودن از گناه را از آن لازم بداند» بخاطریکه عافیت بىترین چیزی است که به 
بنده عطاء شده است. 

و چون بسیاری از مردم بالای زنان ظلم میکنند» و حقوق شانرا غصب میکنند - خصوصاً اکثر 
اوقات مهر بسیار زیاد میباشد» و پرداختن آن به زن به یکبارگی بالای شوهر دشوار میباشد - به آنا 


1 


امر موده است و آا را تشویق نوده است: #وءَائوا النشا صقته 4 و بدهید به زنان مهر های 
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شان را 2 له 4 یعنی : با رضایت و خوشی» و اطمینان قلب آنرا بدهید. آنرا به تأخیر نیاندازید» و 
چیزی از آن کم نکنید» و از اين ثابت میشود که اگر زن مکلفه (بالغه و عاقله) باشد مهر به او داده 
شود و در موقع عهدء زن مالک مهر میشود؛ چون تعالی صداق (مهر) را به زن نسبت داده و 
نسبت دادن مقتضی مالک شدن است. 

إن طبنٌ لحم عن شیء مه تساه پس اگر در گذرند بخوشی به شا از چیزی از آن. 
یعنی: از مهر. نَفَساً (به خوشی) یعنی: به رضایت و انتخاب خود شان» با کم کردن چیزی از 
آن» یا به تاخیر انداختن آن» یا معاوضه کردن در آن کل نا مرا پس بخورید آن را ساز 
گار و خوشگوار. یعنی: نه مشکلی در آنست و نه عاقبت بد. 

و در این دلیل است که زن خودش در مالش تصرف دارد اگر رشیده (بالغه و عاقله) باشد 
- ولو که آن را به صدقه بدهد - و اگر چنین نباشد عطیۀ (بخشش) او حکم ندارد» و ولی 
او نمی‌تواند از مهر او چیزی بگیرد» مگر اینکه زن آنرا با رضایت خود به او بپردازد. 

و در قول تعالی: «نکخوا ما طاب لکم من اليْسَآءٍ پس نکاح کنید کسی راکه خوش 
آید بشما از زنان. دلیل است بر اينکه به نکاح کردن زن خبیثه (ناپاک) مانند مشرکه و فاجره امر 
نشده است. بلکه از آن نجی شده است؛ طوریکه فرموده است تعالی: ولا تَنکواً شرب 
حى ومن و نکاح نکنید زنان مشرکه را تا آنکه اعان آرند [البقرة: ۲۲۱/۲]. 

و فرموده است: ورن لا ینکخها لا ژان أ مره و زن زنا کننده به نکاح نمیگیرد آنرا 
مگر مرد زنا کننده یا هشرک [النور: ۳/۲۳]. 

(ه) و قول تعالی ولا ونوا َلسْفهَاء نکم لت جَعَل ال کم قیماً وَاررفوُمْ فیها 
و كسُومُمٌ وَفولواً قولاً معروفاً 40 و مدهید به بیخردان مال های تان را که گردانیده است 
خدا بشما سبب قوام معیشت و بخورانید ایشان را از آن و بپوشانید ایشان را و بگوئید بایشان سخن 
پسنديده [النساء: سفهاء جمع (سفیه) است و آن: کسی است که نیداند چطور بر مال 
تصرف داشته باشد» یا به عدم عقل مانند دیوانه و ناقص العقل و امثال شان» يا بخاطر عدم 
رشدٍ او مانند صغیر (کوچک) و نا بالغ» پس الّه تعالی بر خوف اینکه آنرا فاسد و تلف 
خواهند کرد» ولی هایشان را از دادن اموالشان به آنما ی فرموده است؛ برای اينکه الّه تعالی 
مال را طریق برای تنظیم مصا دین و دنیای بندگان خود ساخته است» و آنما تنظیم و حفظ 


آنرا نمی دانند. پس به ولی امر شده است تا آنرا به آنما ندهد بلکه برای رزق شان و لباس 
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های شان از آن خرج کند» و هر چه که متعلق به ضروریات و حاجات دینی و دنیوی شان 
میشود از آن برایشان خرج کند» و به ایشان سخن نیک بگوید» با اينکه به آما وعده بدهد 
- اگر مال خود را طلب کردند - که بعد از اینکه رشد کردند (بالغ و عاقل) شدند مال شان 
را دو باره به آنحا خواهد داد» و امثال آنرا بگوید و بخاطر تسکین خاطر شان در سخن با 
آنا از لطف کار بگیرد» و بر اضافةٌ آن» در اشازه نه آیتکه آغا بابک در برابر اموال سفهاء از 
نگاه حفظ آن» و تصرف آن» و در معرض خطر نگذاشتن آن طوری معامله کنند که در برابر 
اموال خود میکنند. 

و در آیه دلیل است نظر به قول تعالی: ررقم فیهّا و کُسُوهُمه و بخورانید ایشان را 
از آن و بپوشانید ایشان را. که نفقهٌ دیوانه و صغیر و سفیه (ناقص العقل) در مال شان است 
اگر مال داشته باشند و در اين دلیل بر اینست که سخنی را که ولی در نفقهٌ مکنه و لباس 
ادعا میکند قابل قبول است؛ بخاطریکه الّه تعالی او را بر مال آنما موتن (امین) مقرر نوده 
است؛ پس لازم انتنت 2 امین قبول شود. 

(۶) تلو لیم حي ق دا بلغا الْکاح فاد ءانسَئم هم زشد 
وا تأ لوق شرف وبدارا آن یکت ومن گان عيبا قلیستقیفت ومن کات ققبرا ند 
موف قٍذا دَقعثم هم موم فأشهدوا یه وکفی با حسیبا © و بيازمائيد يتيمان 
را تا هنگامیکه برسند بعمر نکاح پس آگر در یافتید از ایشان هوشیاری (اصلاح در دین و مال) 
پس بدهید بایشان مال های شان را و مخورید مال یتیمان را زياده از ضرورت (بغیر حق) و شتاب از 
ترس آنکه بزرگ شوند و هر که باشد توانگر (پس) بپرهیزد و کسی که باشد تاج بخورد موافق دستور 
(بروجه پسندیده) (پس) چون برسانید به ایشان مال های شان را (پس) گواه گیرید برایشان و بس 
است خدا حساب كننده [النساء: ۶]. 

ابتلاء: آزمایش و امتحان است؛ و آن به اينکه وقتی توقع میرود که یتیم به رُشد نزدیک 
شده است» چیزی از مال او برایش داده شود» و تصرفی را در آن مال متصرف شود که لایق 
حال اوست» تا با آن ژُشد و سَفاهت او معلوم شود و اگر در تصرف خود خوب نبود» 
پولش برایش داده نشود. بلکه بر سفاهت باقی باند» ولو که به عمر بسیار بالغ هم شود. و 
رشد و صلاح او در مال او معلوم شد» و برای نکاح بالغ شده بود کک هم 


مومه پس بدهید بایشان مال های شان را. بطور کامل و همه آنرا ولا تا كلو ا کا ها |ٍسَرافأ که 
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و مخورید مال یتیمان را. یعنی: از حدٍ حلالی که الّه از اموالتان آنرا برایتان مباح ساخته است. به 
حرامی که الّه از اموال شان بر شا حرام نموده است تحاوز نکنید. 

بارا أن کرو و شتاب از ترس آنکه بزرگ شوند. یعنی: در حال صغر (کوچکی) شان 
آنرا نخورید در آنوقتی که نه گرفتن آن» و نه منع کردن شان شا را از آن برایشان مکن است. با 
مبادرت کردن در اینکھ اگر بزرگ شوند آنرا از شما می گیرند و شما را از آن منع میکنند» و اینکار از 
اموری است که از بسیاری از اولیاء (ولی ها) واقع میشود که از الله خوفی ندارند» و نه رحم و حبت 
به مولی علیهم (زیر دستان شان) دارند» آن حال را یک فرصت میدانند» و از آن فرصت استفاده 
میکنند» و در آنچه که الّه آنرا بر آنما حرام کرده است شتاب میکنند» پس الله تعالی این حالت را 
بخصوص ی فرموده است. 

(۷) یال تصیت عٌا ترق الولدان قرو ویلسآء تصیت نا نرق یداب 
لبود ًا قل من و کر تصیباً مُفرُوضاً 6۷ مردان را حصه است از آنچه ۳ پدر و 
مادر و خویشاوندان و زنان را نیز حصه است از آنچه بگذارند پدر و مادر و خویشاوندان از آنچه 
کم باشد از مال یا بسیار باشد حصه مقرر کرده شده [النساء: ۷]. 

عرب در زمان جاهلیت - از روی جبروت و قسوت قلب (سنگدلی) شان ضعفاتی مانند زنان 
و اطفال را میراث نمی دادند» و میراث را برای مردان قوی مقرر میساختند» چون - بزعم شان - آکا 
اهل جنگ و قتال» و سلب و نب بودند» پس پروردگار رحیم و حکیم اراده فرمود تا برای بندگان 
خود شریعتی را شرع نماید که در آن مردان شان و زنان شان» و قوی های شان و ضعفای شان 
مساوی باشند» و قبل از بیان کردن آن یک حکم مجمل (خلاصه) را پیش فرستاد تا نفس ها برای 
این قانون میراث آماده شوند» و تفصیل بعد از اجمال بیاید» پس نفس ها از آن اطلاع حاصل کرد 
و وحشتی از بین رفت که عادات قبیحه منشه ای آن بود و فرمود: ارجا نصیب4» یعنی مردان 
را حصه است. یعنی: سهم و قسمتی است 2 ترك الویدان و ألفربُون 44 از آنچه بگذارند پدر 
و مادر. یعنی هر چه را که پدر و مادر در (ترکه) از خود مجا بگذارند رز َربُونْ # و خویشاوندان. 
عموم بعد از خصوص بسا تصیبِ عٌا ترك ادن وََْفربُونَ# و زنان را نیز حصه است 
از آنچه بگذارند پدر و مادر و خویشاوندان. 

مثل اينکه گفته شده باشد: آیا مرجع این حصه رف و عادت است؛ و هر چه مردم بخواهند به 


ورثه ها میدهند؟ یا چیزی معین شده است؟ پس فرموده است تعالی: #تصيباً مَفَرُوضاً حصه مقرر 
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کرده شده. یعنی: قدر آنرا له علیم و حکیم تعیین کرده است. و تعیین مقدار آن - انشاء الّه - 
خواهد آمد. 

و همچنان در اینجا وهم دیگری هم است. شاید کسی در این وهم بیافتند که برای زنان و اطفال 
حصهة نیست مگر از مالي زياده پس آنرا هم با این قول خود ازاله (دور) فرمود تعالی: ًا قل مِنَه 
او کر کم باشد از مال یا بسیار باشد. پس چه با برکت است الله تعالی أحسن الحاکمین (مترین 
حکم کنندگان). 

(۸) «ورذا عضر آلهسمة لوا افرن والیشمی والمسکین فارزفوشم مَنه وفولوا کم قول 
موف 46۸ و چون حاضر شوند در وقت قسمت خویشاوندان و یتیمان و بینوایان پس بدهید 
ایشان را چیزی از آن و بگونید بایشان سخرن پسندیده [السناء: ۸]. 

و اين از احکام نیک و جلیل القدر الّه تعالی است که قلب ها را سکون میبخشد فرموده 
است: ولد حضَر ألْقَسْمَة و چون حاضر شوند در وقت قسمت. یعنی: در وقت تقسیم میراث 
طاو مر 4 خویشاوندان. یعنی: اقاربیکه که وارث میت نیستند» به قرینۀ قول تعالی 
طلْفْسْمَة4 قسمت. چون وارثان مقسوم علیهم هستند یعنی کسانی هستند که میراث بر آنا 
تقسیم می شود نمی والمَسْکِینْ# و یتیمان و بی نوایان. یعنی: فقرای مستحق روم 
من پس بدهید ایشان را چیزی از آن. یعنی: هر چندی که میسر است از اين مال برایشان بدهید» 
چون نفس های شان مشتاق آن شده است. و قلب های شان در توقع است. پس با آنچه که به 
شا ضرری نیرساند. در حالیکه به آما نفع میرساند خاطر شان را تسکین د 

۱ و ۱ 1 باید 
از آن چیزی برایش بدهد» طوریکه نبی میگفتند: رد جاء حدم حادم بطعام بطعَام فان لم یه مَعهة مَعَة 


E 


اوه لفمةٌ آز لشمتن). SN e ES‏ 
اگر او را با خود نمی نشاند» لقمةٌ یا دو لقمهٌ او را بخوراند» آو کما قال کل 

و صحابه رضی الله عنهم - وقتیکه حاصلات درختان شان شروع میشد - آنرا نزد رسول الله کل 
میاوردند» رسول الله 4 بر آن دعای برکت می نمودند» و به کوچکترین طفل نزد خویش نظر 
میانداختند» و میدانستند که چشم او به شدت به آن مانده است پس برایش عطاء مینمودند» و آن 
هه در صورتیکه عطاء کردن امکان پذیر باشد. اگر امکان نداشته باشد - به اينکه آن مال حق 
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سفیهان باشده یا امر مهمتری از آن موجود باشد - پس لوا کم قولاً فا بگوئید بایشان 
۱ و را بدهید. 
)٩.۱۰(‏ «ولیخش آلذٍین لو ترگوا من علفهم درب ضغفا خافوا عَبهم لیوا له 

و ولا سَدیدٌا 44٩‏ و باید بترسند آنانکه اگر بگذارند بعد از (مرگ) خویش اولاد نانوان که 
میترسند برایشان (پس) بايد بترسند از خدا و بايد یدش رابت [النساء: ۹]. 
د الذي يا کون آمول الیمی ظلمَا ما یود و بطوئیم و وَسَيَصْلَونَ سَعِيراً 4١ ٠‏ 
هر آئینه آنانکه می خورند مال های یتیمان را نا حق جز این نیست که میخورند در شکمهای 
خویش آتش را و زود می درآیند در آتش [النساء: ۱۰]. 

گفته شده است که این خطاب به کسی است که در وقت مرگ کسی که در وصیت خود 
ظلم (بی عدالتی) کرده باشد و او نزدش حاضر باشد» باید او را در وصیت کردن اش به عدل 
و مساوات امر بدهد بدلیل قول تعالی: لیوا لا سید و باید بگویند سخن راست. 
یعنی: موافق به عدل و معروف (وجه پسندیده) باشد, و آنما وصیت کننده را به آنچه دستور بدهند 
که آنرا بعد از خود در معاملةٌ اولاد خود می پسندند. 

و گفته شده است: که مراد از آن ولی های سفیه ها اند از جمله دیوانگان» خورد سنان» و 
ضعیفان» تا در مصلحت های دینی و دنیوی شان طوری معامله کنند» که خود می پسندند با 
ضعیفان نسل خود شان معامله شود که بعد از آنحا می آیند لیوا 46 (پس) باید بترسند از 
خدا. در ولی بودن شان بر دیگران یعنی: بطریقی با آنما معامله کنند که در آن ترس ال باشد. 

و وقتیکه آنما را به این امر فرمود» از خوردن مال یتیمان آنما منع کرد» و شدید ترین عذاب را بر 
آن وعده داد» فرموده است: «د لین یا کون أَمَوْل ینمی ظمَا هر آئینه آنانکه میخورند 
مال های یتیمان را ناحق. از قید اين (ناحق) ولی های ناداری خارج اند که به طریقه معروف 
بقدر ضرورت از خوردن مالي آنما برای آنا جواز است» و این هم از اين قید خارج است که 
به نیت آسانی و اصلاح؛ طعام خود را با طعام یتیمان یکجا کنند. 

پس کسانیکه مال یتیم را به ناحق میخورند ما یا کون نب بُطونيم تارأگ4 جز این نیست که 
میخورند در شکمهای خویش آتش را. یعنی: همان مال یتیمان را که آما خورده اند آتشی است که 
در شکمهای شان خواهد بود» و خود شان اين آتش را در شکمهای خود انداخته اند وسَیصََوّن 


a“. »“[ i ۰ 1‏ ۰ ۳ 
سَعیرأ و زود می درآیند در آتش. یعنی: آتش سوزان و افروخته» و این بزرگترین وعید است که در 
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گناه ها وارد آمده است» و بر قباحت و شٌناعت (زشتی) خوردن اموال یتیمان دلالت میکند» و 
اينکه آن موجب داخل شدن به دوزخ میشود» و دلالت بر این میکند که از بزرگترین گناهای کبیره 


است. و از الّه تعالی ميخواهيم تا از شر آن ما را عافیت نصیب فرماید. 


۱۲۸۱۱ ویک 87 ق اود یلدکر مثله حظ لاني فان کْ نساء فَوّق نت 

2 را 4 ا ج ۱ ۳۲ 2 دش دا 

له تلا ما ترك ون کانت وحد: فلها الیْصَف ولْبوَیه لکل ژحد مَنْهْما آلشدس با تر 

۳ ۹ ۵ رف هه رن 2 رس ور با ا بارس از 

ان ان ولد فان فک و و ایام فااید. الانت فان کان. هر شوه قلاهه 

آل 6 ریق و کي وط ارا راوآ و > موی مراب ای فا 

۱ س من بعد وصية يوصي > او دین ءاب وابناق لا تدژون ایهم اقرب نفعا 
َریضَةٌ من أله إن أله گان عَليمًا حكيماً 4١١‏ 


حکم میکند شا را خدا در حق اولاد تان که مرد راست مانند حصه دو زن (پس) اگر تنها باشند 
زنان زياده از دو پس مر آن هاراست دو ثلث آنچه گذاشته از مال و اگر باشد مولوده یکی پس مر 
اوراست نیم مال و مر پدر و مادر میت را برای هر یک از آن دو شش یک است از آن مالی که 
گذاشته آگر باشد میت را فرزندی (پس اگر نباشد او را فرزند و وارث مال او پدر و مادر او باشند) 
پس مادر او راست سه یک پس اگر باشد او را برادران پس مادر او راست شش یک بعد از ادای 
وصیت است که کرده به آن يا بعد از دین پدران شا و پسران شا نیدانید کدام آما نزدیک تر است 
بشما در نفع رسانیدن حصه معین شده است از جانب خدا هر آئینه خدا هست دانا با حکمت 


.]١١ [النساء:‎ 


را و هه ی مریم مر وم ی لے وه ر ےر )> وه ره ام رو اف وو ر عم و 
وْلکم نْصّف ما ترك أروَجُکم ن ۸ یکن هن ولد فان کَانّ هن ولد فلکم ارب ما تركن 
۳ ر ٠ھ‏ ر رد 2 رو وا اوا اش یز 
۳ ۾ ولد فان کات لحم 
ولد قهن انمره ۾ ما ركم من بعد وَصيَة وصون ڪا أو دين ورن ان رجل یور کل أو 
صر م ع و عر ۶ مق ۱ 2 ۶ رت ۳ رن وت 
مره وَله, أ أو أخٿ فلکل وحد مهما سدس فان گاٺوا اتر من ذَلِكَ فَهُمَ شرَگاء ي 


الٿ من بَغد وصیَة وصی عنا و دی عير مُضار وَصيّةٌ من امه واه علیم حَلِيم .)١۲‏ 
و شا راست نیمه مالی که گذاشته زنان شا آگر نباشد آن زنان را فرزندی پس آگر باشد ایشانرا 
فرویدی (پشس) بشتماسسنتا چاریک از" آنیه گتشه اندیس از وضجی که کرده باشتت به آن .با بت از 
ادای دّین و زنان راست چاریک از آنچه گذاشتید آگر نباشد بشما فرزندی (پس) آگر باشد شا را 
فرزندی (پس) زنان راست هشت یک از آنچه گذاشته اید پس از (ادای) وصیتی که کرده باشید به 


آن يا بعد از ادای دین و آگر باشد مردی که از وی میراث برده میشود بی والد و ولد یا زنی کلاله 


61 


سورة النساء تیسیر الکرم الرهن في تفسیر کلام اطنان (تفسیر سعدي) جزء چهارم 


باشد و او راست برادر یا خواهر پس هر یک از آن دو راست شش یک پس گر باشند بیشتر از 
این (پس) ایشان شریکند در سه یک (پس) از وصیتی که شده باشد به آن یا بعد از قرض بغیر 
آنکه ضرر رساننده باشد این حکم است از جانب خدا و خدا بر همه چیز دانا بردبار است. 
[النساء: ۲ .]١‏ 

اين آیات و آي که در آخر این سوره است آیات مواریث است که متضمن آنست» و 
آن با حدیث عبداله بن عباس رضي الله عنه که در صحیح بخاری ثابت است: (ألْجِمُوا ایض 
ما بقي َو وی زجل ذگر). حصه مقرره میراث را به حق داران آن بدهید و آنچه باقی ماند به 
مردی بدهید که نزدیکترین کس به میت باشد. (بخاری و مسلم). طوریکه آنرا خواهید دید مشتمل 
بر اکثر احکام ورائت است. بلکه هم آن است. بمجز از میراث مادر کلان» چون آن در اینجا ذکر 
نشده است. 

لاکن در سنن از مُخیره بن شعبه و محمد بن مسلمه رضي الّه عنهما ثابت شده است که نب نبی که 
مادر کلان میت را شش یک داده اند» و بر اين اجماع علماء هم است. پس قول تعالی: «یوصیکم 
ال ی أوِکُع4 حکم میکند شا را خدا در حق اولاد تان. یعنی: ای والدین اولاد تان نزد شا 
امانت هستند» و الله شا را بر آنا وصیت (حکم) میکند که مصا دینی و دنیوی شانرا در نظر 
گیرید. پس آنما را تعلیم و ادب دهید» و از مفاسد آنا را مانع شوید» و به طاعت الله و لازم شردن 
مداوم تقوی آنا را امر کنید طوریکه فرموده است تعالی: ايها أَلَذِينَ ءَتواْ فا آَشُمَکم 
هکم ترا وَفُودُهًَا الئاس واجَارهُ ای مؤمنان نگهدارید نفس های خود را و اهل خانۀ خود 
را از آتشی که آتش انگیز آن مردمان و سنگهاست [التحرم: ۶]. پس والدین در بار اولاد شان 
وصیت شده اند. 

پس یا به این وصیت عمل کنید» و یا آنرا ضایع میکنید. و با آن مستحق وعید و عذاب میشوید؛ 
و آن دلالت بر این میکند که الّه تعالی بر بندگان خود مهربانتر از والدین استء که با وجود کمال 
شفقت شان والدین را برایشان وصیت فرموده است. 

بعداً کیفیت میراث شانرا ذکر نوده و فرموده است: لد کر ماه e‏ نين که مرد 
راست مانند حصهٌ دو زن. یعنی: اگر صاحب فرض (یکی از حصه داران ذوالفروض) موجود 
نباشد» يا بعد از دادن به اصحاب الفروض اندازهُ از ترکه باقی باند. حکم اینست که حصة 
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پسرانی که از صلب (مهرةٌ پشت کمر) میت باشند» و حصه اولاد پسر (نواسه های پسری) 
میت مانند حصهٌ دو زن است. 

و علماء بر اين اجاع کرده اند و آن اينکه - اگر اولاد صَلب موجود باشند - میراث از 
آما میباشد و برای اولاد پسر چیزی غیباشد این در صورتی است که اولاد صلب ذکور و 
اناث همه موجود باشند» و در اینجا دو حالت است: اگر تنها ذکور باشند» و حکم آن خواهد 
آمد و يا تنها اناث باشند و آنرا به این قول خود ذکر فرموده است تعالی: 

قن كن نساء وق ند ال وی ی و ی یعنی: دختران صلب» 


يا دختران پسر میت» و سه يا بي ننازان باشند هن لا ما کر وان کَاتت وَحدَدّ4 پس 
مر آن هاراست دو ثلث آنچه گذاشته از مال و اگر باشد مولوده یکی . یعنی: دختری یا دختر پسر 
فَْهّا لصف پس مر اوراست نیم مال. و در اين اجماع علماء است. 


باقی می ماند تا گفته شود: که بعد از اجماع بر آن» چه چیزی و در کجا این اصل را افاده 
میکند که حصهّ دو دختران میت دو ثلث (دو بر سوم) میباشد؟ 

و جواب اینست که آن از قول تعالی افاده میشود: نون کات وُحدة فلها لصف و 
آگر باشد مولوده یکی پس مر اوراست نیم مال. پس مفهوم آن اینست که اگر از یک دختر بیشتر 
باشد» حصه ورائت هم از نصف به بیشتر انتقال میکند» و بعد از نصف جز دو ثلث (دو بر سوم) 
یی دبگری: نیستته, 

و همچنان در قول تعالی لک مله حظ اکن که مرد راست مانند حصه دو زن. اگر 
میت یک پسر و یک دختر به عقب گذاشته باشد» حصهٌ پسر دو بر سوم است. و الّه تعالی 
قبلاً ها خبر داده است که این حصه پسر برابر به حصهٌ دو دختر است» پس آن دلالت بر 
این میکند که برای دو دختر های میت حصه دو بر سوم است. 

همچنان وقتیکه دختر با موجودیت برادر یک بر سوم بگیرد - در حالیکه در ورائت» برادر 
نسبت به خواهر» بیشتر به ضرر خواهر خود میافزاید - پس این اولی تر است تا در صورتی 
که خواهر با خواهر خود باشد حصة بیشتری بگیرد. 

و همچنان در قول تعالی در بارهٌ دو خواهران: إن انما ني ْلَهُما أْتانِ ما نرق 4 
پس اگر دو خواهر باشند (پس) مر هر دوراست دو ثلت از آنچه گذاشته (النساء : ۱۷۶). 


نص است در بارهةٌ دو خواهر» پس چون دو دختر میت نسبت به دو خواهر او به میت نزدیکتر 
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ن 2 r‏ 
هستند» آنا مستحق تر هستند تا دو بر سوم بکیرند. و نبی صلی 4 دو دختر سعد را دو بر سوم 
داده بودند طوریکه در صحیح آمده است. 

باقی ماند اينکه گفته شود: پس در قول تعالی چه فایده است که فرموده است: وق اننتن 4 
زیاده از دو؟ یعنی: آگر دختران از دو زیاد تر باشند؟ گفته شده است: که فایده در آن اینست - 
وله اعلم - تا معلوم شود که بیشترین حصه دو بر سوم است. با زیاد شدن تعداد دختر ها به بیشتر 
از دو. حصهٌ شان از دو بر سوم بیشتر ميشود. 

وی این دات کک اک یک سن لب وخر م پت پار یی کر رد 
میت) باشد» و یک دختر یا بیشتر از یک دختر پسر (نواسة) میت موجود باشند» برای بنتِ صلب 
نیم حصه است» و از دو بر سومی که الله تعالی آنرا برای دختران بیشتر از یکی یا دختران پسر 
(نواسه ها) مقرر فرموده است» یک بر ششم باقی میماند» پس آن به دختر یا دختران پسر داده 
میشود» ‏ از اینخاطر این یک بر ششم تکملهٌ ثلثین (تکملهٌ دو سوم) نامیده میشود و مثال آن 
دختر پسر همراه با دختران پسر و دختران پسر پسر و پائین تر از آحاست. 

و آیهٌ کرعه بر اين دلالت میکند که اگر دختران يا دختران پسر میت دو بر سوم را بگیرند» حصةٌ 
نواسه هائیکه پائین تر از آنما اند ( کواسه ها) ساقط میشود؛ بخاطریکه الّه تعالی برای همه شان صرف 
دو بر سوم را مقرر فرموده است» و آن دو بر سوم تمام شده است» چون اگر حصة آنا ساقط نگردد 
لازم میشود تا برایشان بیشتر از دو بر سوم مقرر شود» و آن خلاف نص است» و تمام علماء بر اين 
احکام اجماع غوده اند و لله الحمد. 

و قول تعالی: ما ترك آنچه گذاشته از مال. بر اين دلالت میکند که وارثان تمام آنچه را 
که میت از خود به جای گذاشته باشد» چه زمين باشد. يا اثاثهٌ خانه يا طلا یا نقره و یا غیر آن 
هه را به ارث میبرند» حتی دیه (پول خون) که بعد از مرگ او واجب میشود و حتیْ دّین هائیکه 
در ذمه است. 

بعداً میراث پدر و مادر را ذکر نموده است» و فرموده است: «وَلابوَیه و مر پدر و مادر 

ا وور ق مرن و ده ۱ 
میت را. #لِکل وحد مَنْهُما لسُذس ما ترك ٍن گان لء ولد برای هر یک از آن دو شش 


یک است از آن مالی که گذاشته اگر باشد میت را فرزندی. یعنی: پسر صُلب» يا فرزنډ پسر» بچه 


آگر ۱۰۰./ میراث مساوی به ۶/۶ است پس دو بر سوم (بطور مثال ۶/۴) برای دختران مقرر شده است. اگر 1 


۵۰ (بطور مغال ۶/۳( به دختران صلب برود» پس باقی مانده حصة ۴ که ۶/١‏ است به دختران پسر میرود. 
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باشد یا دختر یکی باشد یا متعدد. اما مادر با موجودیت یکی از اولادش هم از یک شش بیشتر 
نمی گیرد 

و اما پدر با موجودیت یک ذکور از اولاد او» از یک شش بیشتر مستحق نیباشد» و اگر اولاد 
او یک يا بیشتر از یک اناث باشند»" و بعد از حصه های مقرره چیزی (از میراث) باقی نماند - 
بطور مثال پدر و مادر و دو دختر باشند - در این صورت پدر به عنوان عصبه چیزی نمی برد. 

و آگر بعد از حصۀ دختر یا دختران چیزی باقی ماند. پدر یک ششم را به عنوان فرض (حصذ) 
خود از ترکه می برد و باقیمانده را به عنوان عصبه می برد؛ بخاطریکه هر یک از حصه را به اهل او 
سپردم» پس هر چه باقی مانده است برای مردی است که به میت نزدیک ترین از همه است» و آن 
پدر و برادر و کاکا و غیر شان هستند. 

فان م یکن له ولد ور أبه قافْبّه سل (پس) اگر نباشد او را فرزند و وارث 
مال او پدر و مادر او باشند (پس مادر او راست سه یک. [یک بر سوم]» و باقی [دو بر 
سوم] آن از پدر است. بحخاطریکه الّه تعالی ترکه را در یکبار به پدر و مادر نسبت داده است؛ 
بدا قدر نصیب مادر را تعیین نوده است. و آن به این دلالت میکند که باقیمانده از پدر میشود. 

و از آن معلوم میگردد که پدر - با نداشتن اولاد - فرضی (حصه) برایش نیست» بلکه تمام مال 
را» يا هر چندی که بعد از فروض (حصه ها) باقی میماند؛ به عنوان عصبه به میراث می برد» و 
لاکن اگر با پدر و مادر» شوهر یا خانم میت هم موجود باشد - و آن عمریتین تعبیر میشود - خانم 
یا شوهر حصدٌ خود را می گیرد» بعداً مادر یک بر سوم باقی را می گیرد» و باقی آنرا پدر می‌گیرد. 

و این قول تعالی بر آن دلالت میکند: وَوَرنة اا فا ان 4 و وارث مال او پدر و 
مادر باشند. یعنی: یک بر سوم آنچه که پدر و مادر به ورثه میبرند» و آن در این دو صورت 
میباشد» یا در صورتیکه وارثِ میت شوهر و پدر و مادر او باشند یک بر ششم میباشد» یا در 
صورتیکه وارثِ میت خانم و پدر و مادر او باشند یک بر چهارم میباشد» و آیه مبارکه بر این دلالت 
نمی کند که در عدم موجودیت اولاد مادر یک بر سوم کامل مال را به ارث میبرد. و این دو صورت 
این استشناء را ثابت میکند (که مادر یک بر سوم را به ارث نمی برد). 


دو دختر ها ۳/۲ میراث را می گیرند (مغلاً ۶/۴) راء و پدر و مادر هر یک از ایشان ۶/۱ را می گيرند» که 1 


مجموع آن ۳/۱ می شود (مثلاً ۶/۲) که در نتیجه همه میراث تمام ميشود. 
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و اين توضیح میدهد که آنچه را که خانم یا شوهر می گیرد به منزلت آنچه است که غرماء (قرض 
خواهان) آنرا می گیرند» و آن از تمام مال است» و باقی آن بین پدر و مادر تقسیم می شود. 

و اینکه آگر در صورت موجودیت شوهر میت یک بر سوم را به مادر بدهیی حصه مادر نسبت 
به حصۀ پدر بیشتر میگردد. به همانصورت با موجودیت خانم میت حصه پدر از نصف یک بر ششم 
بیشتر میگردد» که نظیری برای آن نیست» چون اصول اینست که يا حصهٌ مادر مساوی با حصهٌ 
پدر باشد» يا حصۀ پدر دو چند حصة مادر باشد. 

فقن گان له ٍخوةٌ لاه اَلسُدس پس اگر باشد او را برادران پس مادر او راست شش 
یک. یعنی: برادران یا خواهران حقیقی (سکه)» یا از طرف پدر یا از طرف مادر (اندر)» ذکور باشند 
یا اناث» وارث باشند» یا با موجودیت پدر یا پدر کلان حجوب (محروم) باشند» حصه مادر یک بر 
ششم است» لاکن شاید گفته شود: که ظاهر قول تعالی إن گان لَه رو اگر باشد او را 
برادران. شامل غیر وارئین نیست؛ به دلیل اينکه به حجوب نصف حصه نمی رسد در اینصورت بجز 
از برادران میت که وارثان قانونی اند هیچ برادری مادر را از یک بر سوم حجوب ساخته نمی تواند. 
تائید آن با این کلام هم شده میتواند که در حجوب ساختن مادر توسط برادرانٍ میت از یک بر 
سوم شاید حکمت در این کک مال برایشان چیز وافر نباشد در حالیکه معدوم بود؛ 
والله اعلم. و لاکن به شرطیکه دو يا بيژ بیشتر باشند» و در آن اشکالی بوجود میاید که در اینجا لفظ 
(إخوة) به صیغه جمع آورده شده است» جواب آن اینست» که در اینجا مقصود از آن تنها تعدد 
(متعدد بودن) است نه جمع» و اين تعدد به دو عدد هم صدق میکند» و گاهی مکن به جع اطلاق 
شده باشد و مراد از آن دو باشد» طوریکه در قول تعالی در بارةٌ داود و سلیمان علیهما السلام آمده 
است: وکا مُکمهم شهدینه و بودم بر فیصلهٌ ایشان حاضر (آگاه) [الأنبیاء: ۷۸/۲۱]. 

و در بارةٌ برادران مادری فرموده است تعالی: ون کات رجْل یُورَث له 
آو أَغث فلکل وجد مَنهعا لدم فن گائوا اتر من دك هم شرگاء ی ات و اگر 
باشد مردی که از وی میراث برده میشود بی والد و ولد یا زنی کلاله باشد (یعنی نه اولاد داشته باشد 
و نه پدر) و او راست برادر یا خواهر پس هر یک از آن دو راست شش یک پس اگر باشند بیشتر 
از این (پس) ایشان شریکند در سه یک [النساء: ۴/ ۱۲]. 
پس در این هم لفظ جمع را اطلاق فرموده است» در حالیکه بالاجماع مراد دو یا بیشتر از آنست» 


بنابر این اگر کسی فوت کرده باشد» و مادر و پدر و برادران به پشت گذاشته باشد» حصة مادر 
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یک ششم است» و وارث باقیژکه پدر است؛ پس موجودیت برادران باعث شده است تا مادر از 
یک سوم حجوب (مروم) شود با اينکه پدر سبب شده است تا آنحا از ارث محجوب شوند» 

[الا به احتمال دیگری, که برای مادر یک بر سوم خواهد بود و باقی برای پدر]. 

a‏ ی 


بعداًفرموده است تعالی: من بَعْدِ وَصیّة بُوصى ا أو 

هائی میباشد که از جانب الّه يا از آدمیان بر میت است» و بعد از وصایائی داده شود و مستحق 
شرده شود که میت به آن بعد از وفات خود وصیت نوده است. و باقی آن ترکه ایست که ورثه 
مستحق آن میباشند. 
و وصیت را با وجود اینکه بعد از قرض است» بخاطر اهتمام دادن شأَّن آن مقدم قرار داده است؛ 
بخاطریکه نافذ کردن آن بر ورثه شاق میباشد (و بالعموم از عمل کردن بر آن می گریزند)» و الا دين 
ها از وصیت مقدم تر اند» و وصیت از اصل مال میباشد. 

اما وصیت برای اجنبی که غبر وارث است از یک بر سوم حصه يا کمتر از آن صحیح میباشد؛ 
و اما غير آن (اگر از یک بر سوم پیشتر باشد) بجر از اج ورثه ها نافذ شده نمی تواند. اب اگر 
ورثه ها اجازه بدهند نافذ شده میتواند» فرموده است تعالی: 9ءابمَم وََبناْکم لا رون هم قرب 
کم َفعاه پدران شا و پسران شا میدانید کدام آنما نردیک تر است بشما در نفع رسانیدن. 

پس اگر مقدار تعیین کردن ارث به عقل و انتخاب شا گذاشته میشد نظر به نقص عقل» و عدم 
معرفت آن به آنچه که در همه زمان و مکان لائق و خوب است. ضرر های از آن حاصل میشد که قدر 
آنرا الّه میداند؛ پس نیدانند که کدام اولاد و کدامی از والدین برایشان در حصول مقاصد دینی و دنیائی 
شان نافع تر و نزدیکتر است. 


ی 5 


ريض من اَل إن اله گان عَلیما حکیمام حصه معين شده است از جانب خدا هر آئینه 


خدا هست دانا با حکمت. یعنی: الّه که علم تعالی همه چیز را احاطه کرده است؛ و آنچه را که 
شرع نموده است حکم ساخته است» و آنچه را که مقدر نموده است به کترین تقدیر مقدر ساخته 
است. این حصه ها را تعیین نموده است که عقول نمیتواند مثل این احکام صاخ و موافق به تمام زمان 
و مکان را پيشنهاد کند. 


در این حالت پدر اول برادران را حجوب میسازد و چون آغا موجود نمی باشند تا مادر خود را حجوب کنند» ۱ 


پس مادر یک بر سوم خود را حاصل میکند. 
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TS‏ و فل آله م د هس جع 
و دَیْنْ # نیمه مالی که گذاشته زنان شما اگر نباشد آن زنان را فرزندی پس اگر 


باشد ایشانرا فرزندی (پس) بشماست چاریک از آنچه گذاشته اند پس از وصیتی که کرده باشند به 


صْونَ يا 


آن یا بعد از ادای ین و زنان راست چاریک از آنچه گذاشتید اگر نباشد بشما فرزندی (پس) اگر 
باشد شا را فرزندی (پس) زنان راست هشت یک ازآنچه گذاشته اید پس از (ادای) وصیتی که کرده 
باشید به آن يا بعد از ادای دّین. در مسمای فرزند که موجودیت يا عدم موجودیت آن شرط قرار 
داده شده است فرزند صلبی» يا فرزند پسر دختر باشد يا پسر» یکی باشد یا متعدد. فرزند شوهر 


باشد یا از شخص دیگر شامل میباشد. و با اجماع علماء فرزندانِ دختران در آن شامل نمی باشند. 


مر 2 


بعداً تعالی فرموده است: اون گان رج یور کللةٌ آو آَمَراةٌ لیم أو َخت4ه و اگر 


E INE O ی‎ 


sC 


خواهر. یعنی: از مادر» طوریکه در بعضی قراءات است» و علماء بر اینکه - در اینجا - (الإخوة) 
برادران مادری میباشند اجماع کرده اند» پس آگر مردی که از او میراث برده میشود کلاله باشد یعنی: 
میت نه پدر داشته باشد و نه فرزند» یعنی: نه پدر و نه پدر کلان» و نه پسر و نه نواسه و نه دختر 
و نه نواسةٌ دخت هر قدر که پائین برود. اینست کلاله» طوریکه ابوبکر صدیق رضي الّه عنه » آنرا 
تفسیر نموده است» و بر آن اتفاق است» و لله الحمد. 

کل وحدٍ مَنَهُمَا4 پس هر یک از آن دو راست. یعنی: به هر یک از برادر و خواهره 
طالشذ» یک شش. قان گائوا اتر من دك پس اگر باشند بیشتر از اين. یعنی: اگر 
بیشتر از یک نفر باشند «فْهْمْ شرا نی ال (پس) ایشان شریکند در سه یک. یعنی: 
TT‏ بیشتر باشند» و قول تعالی: «فَهْمْ شرگاء 
لت » (پس) ایشان شریکند در سه یک. دلالت بر این میکند که دختر شان و پسر شان 
مساوی هستند» چون لفظ شریک مقتضی بر مساوات است. 

و لفظ 9 کل دلالت بر اين میکند که فروع اگر چه پائین بروند. و اصول ذکور آگر چه بالا 
بروند» اولاد مادر را ساقط میسازند؛ چون ال تعالی اولاد مادر را وارث قرار نداده است مگر در 
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صورت (کلاله) پس آگر در صورت کلاله وارث شده نتواند» هیچ فرزندان مادر از میت چیزی به 
ارث برده نیتواند» و بر اين اتفاق علماء است. 

و قول تعالی: ْهُمٌ شرا نی اه (پس) ایشان شریکند در سه یک. بر این دلالت 
میکند که مطابق به مسألةٌ که به (احماریه) مسماست برادران حقیقی ساقط میشوند» مسألهٌ ماریه 
اینست: که میت زنی باشد که شوهر مادر برادران مادری» و برادران حقیقی داشته باشد. پس برای 
شوهر نصف ترکه؛ و برای مادر یک بر ششم حصه؛ و برای برادران مادری یک بر سوم حصه میرسد» 
و برادران حقیقی ساقط میشوند؛ بخاطریکه الّه تعالی یک بر سوم را بطرف برادران مادری مضاف 
موده است» و آگر برادران حقیقی با آنما شریک شوند آنچه جمع خواهد شد که الله تعالی حکم آنرا 
تفریق نموده است. و بخاطر اين هم است که برادران مادری اصحاب فروض هستند. و برادران حقیقی 
اصحاب عصبه هستند. چنانچه رسول الله 5 گفته اند: (ألحموا ایض بأهلِهاء قَما یی قاْولّی 
رجل ذکر) حصه مقر میراث را به حق داران آن بدهید. و چیزیکه باقی میماند به نزدیکترین مرد 
میت بدهید» (بخاری و مسلم)؛ و اهل فروض کسانی اند که الّه تعالی حصهٌ شان را مقرر نموده 
است» و در اين مسأله بعد از آنما چیزی باقی نمیماند» پس برادران حقیقی ساقط میشوند» و در آن 
درست همین است. 

و اما میراث برادران و خواهران حقیقی» یا برادران و خواهرانی که از طرف پدر هستند در این 
قول تعالی ذکر گردیده است: «یَسَوَک فُل آل فيكم فی الْكللة4 حکم (فتوی) میخواهند 
از تو بگو خدا حکم (فتوی) میدهد بشما در باب کلاله [النساء: ۱۷۶] تا به آخر آیه. 

پس برای یک خواهر حقیقی (سکه) یا از طرف پدر» نصف ترکه است» و اگر دو باشند برایشان 
دو بر سوم ترکه است» اگر کلاله یک خواهر حقیقی» و یک یا بیشتر از یک خواهر از طرف پدر 
داشته باشد» پس نصف حصۀ ترکه به خواهر حقیقی میرسد» و باقی دو بر سوم که یک بر ششم 
میباشد که دو بر سوم را تکمیل میکند» به خواهر یا خواهرانی میرسد که از طرف پدر هستند» و 
اگر خواهران حقیقی دو بر سوم حصه بگیرند» خواهرانِ از طرف پدر ساقط میشوند» طوریکه در 
بارةٌ دختران و دخترانِ پسر در صفحات قبلی ذکر گردید» و آگر وارثان برادران و خواهران باشند» به 
یی برادر به اندازة حصۀ مساوی دو خواهر میرسد. 

و اگر گفته شود: آیا قانل» و برد و غیر مسلمان و برد جزوی ( کسیکه بخشی از او آزاد و 


بخش دیگر او هنوز آزاد نشده است)» خنثی (کسیکه در او صفت زن و مرد باشد)» و میراث پدر 
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کلان در صورت موجودیت برادرانی که از مادر نیستند» و عول و رد» ذوی الارحام و بقیةٌ عصبه 
هاء و خواهرانی که از مادر نیستند» و در صورت موجودیت دختران و دختران پسر از حکم میراث 
در قرآن مستفید میشوند یا نه؟ 

گفته میشود: بلی در قرآن تنبیهات و اشارات دقیق است که فهم آن بر غیر غور کننده مشکل 
میباشد» و بر تام امور مذکور دلالت میکند؛ پس از بیان حکمت الهی در توزیع مال به ورثه به 
حسّب نزدیکی شان و نفع دینی و دنیوی شان دانسته میشود که (قاتل و کسیکه دینش فرق دارد) 
وارث نمی شوند. و با این و مثل آن فهمیده میشود که برای کسیکه دینش از دین موروث محختلف 
تاد آرنگه تست 

و الله تعالی به این کت در این قول خود اشاره فرموده است: e‏ درون هم 21 کم 
م4 میدانید کدام آنما نزدیک تر است بشما در نفع رسانیدن. و معلوم است که قاتل بر بزرگترین ضرر 
به مورث خود سعی نموده است؛ هذا هیچ امری که برای او موجب ورائت میشود. با ضرر قتل برابر بوده 
میتواند» قتل ضد نفعی است که ارث بر آن مرتب شده است» پس از آن معلوم میشود که قتل بزرگترین 
مانعی است که میراث را مانع میشود. و رهی را قطع میکند که الله تعالی در بار آن فرموده است: 
وولو ارام بَعْضهم ول یتقض في کثب ال و خداوندان قرابت بعض ايشان نزدیکتر 
است به بعضی در حکم خدا [الاحزاب:۶ - الأنفال:۷۵]. همراه با آن قاعدهٌ شرعی بر اين قرار 
است که (هر که در چیزی قبل از رسیدن آن عجله کند» با حرمان آن معاقبت میشود). 

پس از این و حو آن دانسته میشود که اگر وارث نسبت به مورث دین ختلف داشته 

باشد» از ورائت مروم میباشد؛ و آن بخاطر اینست که با موجب در تعارض است. و آنذ: 
اتصال نسب است که موجب ارث بردن میگردد و مانعی که از هر نگاه فرق گذارنده است 
اختلاف در دین است. 

پس چون مانع قوی است» و موجب ارث بردن را که تسب است منع کرده است» بنابرین با 
موجودیت مانع بر موجب عمل نیشود. و اين هم آنرا واضح میسازد که الّه تعالی حقوق مسلمانان 
را بر حقوق دنیوی اقارب کافر اولیت داده است. و وقتیکه یک مسلمان وفات میکند» مال او به 
کسی 3 oT‏ پس این قول تعالی: ٍِِ 


و و 
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حکم خدا. در صورتی میباشد که دین شان یکی باشد. اما در صورتی که دين شان تلف باشد» 
اخوت دینی بر جرد اخوت تسّبی مقدم میباشد. 

ابن القیم در کتاب (جلاء الافهام) گفته است: (و به این معنی در آیت مواریث تأمل (غور) 
کنید که الله تعالی میراث بردن زن را به لفظ الزوجة (خاء) 7 داده است» نه به افظ المرأة (زن)» 
طوریکه در قول تعالی آمده است: لولحم نصّف ما رک رو که و شا راست نیمه مالی که 
گذاشته زنان شا. تا معلوم باشد که ارث بردن بنا بر زوجیتی واقع میشود که مقتضی بر 
مشاعت و مناسبت کامل باشد. و بین موّمن و کافر نه مشاکتی است و نه تناسبی» پس 
توارث (ارث بردن) بین شان واقع نمیشود. و اسرار مفردات و مرکبات قرآن فوق عقل های 
عالیان است. 

اما (برده) نه ارث میبرد و نه از او ارث برده ميشود. اما اينکه از او ارث برده نمیشود؛ واضح 

است» بر اينکه مالی ندارد تا از او به ارث برده شود بلکه تمام آنچه با اوست از سید (آقای) 
اوست» و اما ارث نبردن او بخاطریست که او مالک شده نیتواند» و آگر چیزی بدست او بیاید از 
مالک او میشود» پس او برای میت اجنبی است. پس اینچنین قول تعالی: نللذگر مثلم حظّ 
یی اوک صف ما ترك ك رو کر َكل وحد مَنهُما آلسُدذس و امثال آن برای 
کسانی است که می توانند مالک باشند و به برده آن مهیاء نیست» پس معلوم شد که میرائی برای 
او نیست. و اما کسیکه بطور جزوی آزاد گردیده است» و بطور جزوی برده است» احکام او هم 
مجزاء است» پس برای حصه ایکه در آن آزادی اوست الله تعالی حق وراثتی را که به او مترتب غوده 
است مستحق آنست» چون بخاطر آزادی قابل مالک بودن میباشد» و آن حصة بردگی که در او 
است بخاطر آن قابل آن نیباشد» پس به اینصورت او بطور جزوی آزاد میباشد» در ورائت حصه 
میگیرد» و میراث خودش هم به ورئایش تقسیم میشود» و مطابق به مقدار آزادی خود دیگران را از 
وراثت حجوب میسازد» و چون برده بقدر موجباتِ آنچه که در اوست يا حمود میباشد يا مذموم» 
یا حقدار ثواب میباشد یا حقدار معاقبت» این (ارث بردن) هم همانطور است. 

و اما (خنتی) از دو حالت خالی غیباشد» یا ذکوریت (مذکر بودن) او واضح میباشد یا 
آنوئیت (مونث بودن) او یا اينکه مذکر بودن یا مونٹ بودن او واضح نیباشد» که در این 


صورت او را (مُشکل) مینامند» پس اگر واضح باشد» موضوع در او واضح است. 
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اگر مذکر باشد پس حکم ذکور بر اوست؛ و نصی که در باه آنما وارد است شامل او 
هم میباشد. و اگر مونث باشد پس حکم اناث برای او هم است؛ و نصی که در بارةٌ آنحا 
وارد است شامل او هم میباشد. 

و اگر (مُشکل) باشد. و مذکر و مونث باشند ارث شان تلف نیباشد (بلکه یکسان 
میباشد) - مانند برادران و خواهرانٍ مادر - پس موضوع در آن واضح است. 

و اگر ارث او نظر بقدر مذکر بودن يا مونث بودن او فرق داشته باشد. و راهی برای 
دانستن ما به آن موجود نباشد بیشترین دو مقدار را برایش نیدهیم؛ به احتمال اينکه بالای 
ورثهُ او ظلم خواهد شد. و بخاطر احتمال ظلم کردن ما بر او» کمترین را هم برایش نيدهيم. 
پس بین این دو امر ها امر متوسط و سلوک نودن عادل ترین دو طریقه ها واجب میگرده. 
فرموده است: طآعدلوا ‏ هو اقرب وی 4 عدل کنید عدل نزدیکتر است به تقوی. 
[المائدة: e‏ از اين طریق مذکور طریق عادلانه تری برای ما نیست» 

ا إلا وْسَعَهَا) تکلیف غیکند خدا هیچکسی را مگر بقدر طاقتش. 


¬ 
۱ 
۰ 


۳۹ ا ما أسَتَطعنم 6 پس بترسید از خدا هر قدر که بتوانید [التغابن: .]٠۶/۶۴‏ 


ما (میراث پدر کلان) با برادران حقیقی» و یا با برادران از طرف پدر» و اینکه آیا برادران با 


ی 


موجودیت پدر کلان شان میراث ميکر يا نه؟ کتاب الله بر قول اپوبکر صدیق رضی الله عنه دلالت 
مینماید» که مانند پد پدر کلان هم برادران حقیقی و يا برادران از طرف پدر و يا برادران از طرف 
مادر را محجوب (مروم) میسازد. 

و بیان آن: در چند جای دیگری از قرآن است که پدر کلان بخیث پدر آمده است ماند قول 


تعالی: «د اف و ی قاری رت ۳۳ وال 
نك ابرم واسعیل وَإسحق4 آنگاہ که پیش آمد یعقوب را وگ به فرزندان خود 


کرا می پرستید بعد از من گفتند می پرستیم معبود ترا و معبود پدران ترا که ابراهیم و اممعیل و اسحق 
اند [البقرة: ۱۳۳/۲] تا به آخر آیه. 
و یوسف علیه السلام گفت: وَنبْمُتُ ملةّ ءابآوي ٍبرْهيم واٍسَحق وَیِعقوب 4 و پیروی 


کردم کیش پدران خود ابراهیم و اسحق و یعقوب را [یوسف: ۳۸]. 
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پس الّه تعالی پدر کلان و پدر کلانٍ پدر را پدران مسمی فرموده است» پس آن دلالت بر این 
میکند که پدر کلان به منزلت پدر است. آنچه پدر میراث میگیرد او هم میگیرد. و حجوب میسازد 
هر که را پدر حجوب میسازد (یعنی در عدم موجودیت پدر). 

اجماع اهل علم بر اینست که چون در عدم موجودیتِ پدر میت در میراثِ میت با موجودیت 
اولاد میت و غیر شان از اولاد برادران و کاکا ها و اولادٍ کاکا هاء و ساثر احکام میراث ها پدر 
کلان حکم پدر را دارده پس در حجوب ساختن برادران ببجز از برادرانیکه از طرف مادر هستند هم 
حکمش باید حکم پدر باشد. 

و اگر پسرٍ پسر به منزلت پسر صْلبی باشد. چرا پدر کلان به منزلت پدر بوده نتواند؟ و اگر پدر 
کلان پدر با موجودیت برادر زادهٌ میت مطابق به اجماع اهل علم برادر زاده را حجوب کرده بتواند» 
پس پدر کلان میت چرا برادر را محجوب ساخته نتواند؟ مذا کسیکه با موجودیت پدر کلان برادران 
را وارث قرار میدهند. نه نصی نزد شان است و نه اشاره و نه تنبیه و نه قیاس صحیح. 

و اما احکام مسائل (عول) هم از قرآن استنباط میشود» و اینکه الله تعالی برای وارثان حصه ها 
را معین فرموده است و آن بین دو حالت است: با بعض شان دیگر خویش را حجوب میسازند یا 
حجوب غیسازند. 

اگر بعض شان دیگر شان را حجوب بسازند» حجوب شده از ورائت ساقط میگردد و مزاهت 
نکرده مستحق چیزی فیشود و آگر بعض شان دیگر خویش را حجوب نسازند از دو حالت دیل 
خارج نمیشوند: یا که او وارث تام ترکه نمیشود (یعنی بعد از اينکه به وارثان حصهٌ شرعی شان هم 
داده شود ترکه باقی میماند). 

يا آنما طوری وارث غمام حصه ترکه میشوند که حصٌ مقرر کرده شده بطور جموعی نه از ترکه کم 
میشود و نه زیاده يا حصهٌ مقرر کرده شده بیشتر میشود» و در حالت دوم و آن اينکه - چه خواهد 
شد آگر حصه ها از ترکه بیشتر شوند - هم از دو حال خالی نیست: 

يا که از حصه بعضی از وارثان کم میکنیم که الّه تعالی برایشان مقرر نموده است» و از آن حصه 
های باقی ورثاء را تکمیل ميکنیم» این ترجیح بلا دلیل است چون هیچ یک از آنما نسبت دیگری 

۰ ع ع‎ ٤ 
مستحق تر نیست و نباید به حصة یکی نقصان برسد و بر حصهٌ دیگری افزوده شود.‎ 
پس حالت دوم معین گردیده است» و آن اینکه ما هر کدام شانرا بقدر امکان نصیب شان را‎ 


بدهیم» و ترکهٌ موجود را در میان شان مطابق حصه هایشان تقسیم نمائیم» مانند اینکه قرض مقروض 
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بین قرض خواهان تقسیم میشود وقتیکه مال مقروض نسبت به تعداد قرض خواهان کمتر میباشد» و 
راهی رسیدن به آن نیست مگر بواسطة عول» پس از این دانسته مشود که الله تعالی عول را در 
فرائض (وراثت) در کتاب خود بیان فرموده است. 

و از عکس این طریقه اصول (ردّ) دانسته میشود» که چون بعد از تقسیم کردن ترکه به اصحاب 
فروض (صاحبان حصه) چیزی از ترکه باقی باند. و کسی به آن حقدار نباشد. و عصبة دور یا 
نزدیک میت هم نباشد آگر این تركهٌ باقی مانده به یکی از اصحاب فروض داده شود ترجیح بلا 
دلیل است. و دادن [ ن به کسیکه از قریب های میت نیست گناه و انحراف و خالف این قول تعالی 
u‏ لا عام بَعْضَُهُم أَوَل عض في کب َل و خداوندان قرابت بعض ایشان 
نزدیکتر است به بعضی در حكم خدا [الأحزاب: ۶ و الأنفال:۷۵]. 

پس معین شد که آنچه که اضافه مانده است» به اصحاب فروض (صاحبان حصه ها) به قدر 
حصهٌ شان (رد) شود یعنی: برگردانده شود. 

و چون زن و شوهر را قرابتی خونی نیست. آنما بیشتر از حصه مقرر شده شان از رد مستحق 
چیزی نمی باشند [این در نزد فقهائی است که بر زن و شوهر میراث رد را نمی دهند] و آنحا جمهور 
علمائی اند که به رد قائل اند بر اين اساس علت رد نزدیک بودن به میت است. و نظر به قول 
دیگر در مسألة رد حکم زن و شوهر هم مانند باقی ورثاء است؛ چون در مال عول به آما نقصان 
میرسد» پس در رد باید برایشان فایده داده شود» پس در اینصورت علتِ رد وارثِ صاحب فرض 
بودن است» پس این دلالت از کتاب و سنت ظاهر و قیاس صحیح است والله أعلم. 

و با این (میراث ذوي الأرحام) هم دانسته میشود» پس اگر میت از خود نه صاحب فرض 
(کسیکه حصۂ او از طرف الله مقرر گردیده است) جا بگذارد و نه عصبه (نزدیکترین خویشاوند)» 
و مسأله به جائی برسد که مال تک رکه او یا برای منافع اجانب به بیت الال داده شود و يا اينکه مال 
ترکهٌ او به اقارب او داده شود خویشاوندانی که در موافقت ورثه بودن شان اماع است. و این قول 
تعالی هم بر آن دلالت میکند و ارام بَْضَهُم اول يعض في كب آلو و خداوندان 
قرابت بعض ایشان نزدیکتر است به بعضی در حکم خدا [الاحزاب: ۶ و الأنفال:۷۵]. 

پس دادن مال میت به غیر از اقارب» ترک دادن کسی است که بر آن مستحق تر است» پس 
ميراث ذوي الأرحام معین است. و وقتیکه وارث کردن شان معین شده است» این هم معلوم شده 


است که در کتاب الّه نصیبی برایشان مقرر نشده است» و اینکه بین شان و بین میت واسطه هائی 
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است - که به سبب آن - از اقارب او شده اند پس آغما به منزلتی گذاشته می شوند که ذریعه آن 
واسطه ها از آقارب میت شرده شده اند. واه علم. 

و اما (میراث بقیه عصبه) مانند پسران و برادران و برادر زادگان و کاکا ها و اولاد کاکا ها... 
نبی ٤‏ در بارة آنا گفته اند: (ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فاولی رجل ذکر) 

(حصه های مقررهٌ وراثت را به صاحبان آن بدهید» و آنچه باقی میماند آنرا به مردی بدهید که 
به میت از همه نزدیکتر است). و فرموده است تعالی: ویک جَعلتا مول ما ترك ردان 
رون 4 و برای هر کس مقرر گردانیم وارثان از آنچه گذاشته مادر و پدر و نزدیکان. 
[النساء: .]٣٣‏ 

پس اگر فروض را به اهل آن بسپارم» و چیزی باقی نماند» عاصب (عصبه) مستحق چیزی 
میباشد. و اگر چیزی باقی بماند بر سب جهت ها و درجه های شان نزدیکترین عصبه آنرا میگیرد. 

و جهات عصوبت پنج است: فرزند. بعداً پدر» بعداً برادران و فرزندان شان, بعداً کاکا ها و 
فرزندان شان, بعداً ولا و مقدم ترین شان نزدیک ترین جهت میباشد. و اگر در جهت واحد 
باشند» پس هر که در منزلت نزدیکترین است. و آگر در منزلت واحد باشند پس قویترین شان و آن 
برادر حقیقی است. و اگر از هر جهت مساوی باشند پس همه در عصبه شریک میباشند» والله اعلم. 

و اما در بارٌ موجودیت خواهرانٍ از طرف پدر یا موجودیت دختران برادر بحیث عصبه هاء و 
گرفتن شان بیشتر از حصه هایشان در قرآن کریم چیزی نیست که بر اين دلالت کند که خواهران 
توسط دختران ساقط میشوند. 


و آگر امر چنین باشد» و بعد از اينکه دختران حصه های خود را گرفتند چیزی باقی باند» پس 


2 


آن به خواهران داده میشود و آغما را گذاشته بطرف عصبهٌ که از آغا بعید تر اند توجه نمیشود مثلگ 
برادر زاده و کاکا و کسانیکه از آنا بعید تر اند. واللّه أعلم. 

(۱۳۰۱۳) ِلك خدود ا ومن بطع آله وَرَسُوله, بُذخلَه جَتتِ بحري من نها آلاْعرٌ 
خلدین فیهاً وَدلكَ ار لْعَظیمُ 42۱۳ این حکم ها حدود خداست و هر که اطاعت کند حکم 
خدا و پیغمبرش را می در آرد آنرا در باغها که میرود از زیر آن جوی ها جاودان در آن و اين است 
کامیابی بزرگ [النساء: ۱۳]. 

ومن يَعّْصٍ أله وَرَسُولَه, وَيَتَعَدَّ حُدودَة. بُدَخَلَةُ ترا خلداً فيها وَلَه عَذاب مُهینْ 4۱4 


و کسی که نافرمانی کند خدا و پیغمبرش را و تحاوز کند از حدود او می اندازد او را در آتش جاودان 
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در آن و مر او راست عذاب ذلت آور [النساء: ۱۴]. یعنی: اين تفاصلی که در مواریث آنرا 
ذکر فرمود حدود الله است که به آن توقف شود و از آن بحاوز نشود» و نه در آن تقصیر 
شود و در آن دلیل بر اینست که برای وارث وصیت منسوخ است» بخاطریکه الله تعالی حصه 
مام ورثاء را مقرر موده است. 

تن این قول تعالی است: طتلْك خدود 4 این حکم ها حدود خداست. پس وصیت 
کردن برای وارث بیشتر از حقٌ او هم در این تعدی داخل میباشد. با قول رسول ب که گفته اند: 
(لا وَصِيَةَ لوَارٍ) برای وارث وصیت نیست. بعداً بطور عمومی طاعت الله و رسول او را و نافرمانی 
از آنا را ذکر فرموده است» تا لازمی شردن التزام حدود فرائض (وراثت) یا ترک آن هم در این 
اطاعت عمومی داخل باشد» پس فرموده است: ومن يُطع أله وَرَسُولَهُ4 و هر كه اطاعت كند 
حکم خدا و پیغمبرش را. با فرمانبرداری از امر شان» که از همه بزرگتر اطاعت کردن از آنا در 
توحید است» بعداً اطاعت اوامر شان بر ختلف بودن درجهٌ های آن» و اجتناب ورزیدن از 
نمی شان که بزرگترین آن شرک به الله است» بعداً گناهان بر مختلف بودن طبقه های آن» 

يْدَخلهُ 2 ري من تمتها لامر حُلِدِينَ فیا می در آرد آنرا در باغها که میرود از 
زیر آن جوی ها جاودان در آن. 

پس هر که اوامر را اداء کند» و از نواهی اجتناب کند» حتماً به جنت میرود» و از جهنم نجات 
میابد طوَذْلِكَ الق يم و این است کامیابی بزرگ. که توسط آن از قهر و عذاب او تعالی 
جات حاصل میشود» و به کامیابی ثواب و رضای او تعالی» و از آنچنان نعمت های دائمی برخوردار 
میشود که وصف کنندگان وصف آنرا کرده غیتوانند. 

«ومن یفص ال ورَسُوله, ویتَعَد خذودة, یُذَخله ترا خیداً فیها وله عَذاب هی > ١‏ 
و کسی که نافرمانی کند خدا و پیغمبرش را و بحاوز کند از حدود او می اندازد او را در آتش جاودان 
در آن و مر او راست عذاب ذلت آور. و در اسم معصیت (نافرمانی) کفر و آنچه پائین تر از آنست 
داخل میباشد. پس شبهه خوارج در آن نباشد که قائل به این هستند که اهل معاصی (گنهکاران) 
کافر هستند» چون الّه تعالی داخل شدن در جنت را در مرتبةٌ طاعت خود» و طاعت رسول خود 
قرار داده است» و داخل شدن به دوزخ را در مرتبهٌ معصیت خود و معصیت رسول خود قرار داده 
است» پس هر که بطور کامل از او تعالی و از رسول او اطاعت غاید بلا عذاب به جنت داخل 
میشود» و هر که کاملاً از الله و رسول او نافرمانی کند که در آن شرک و غير آن از دیگر گناهان 
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داخل باشد. به جهنم رفته و برای ميشه در آنجا میماند» و در کسیکه طاعت و معصیت یکجا جح 
شده باشد» به حسب آنچه از طاعت و معصیت که در اوست موجب هر دو واب و جزاء میباشد» 
و نصوص متواتر بر این دلالت میکند که موحدینی که طاعتِ توحید را با خود دارند» در جهنم برای 
هيشه نمی مانند. پس آنچه از توحید (یکتا پرستی) که با آنحا میباشد مانع هميشه ماندن شان در 


1 


2 


(۵ ۱۶۰۱) «والتي ین E‏ 
سوفن نی الیو خی یتوشَهُن الموّث أو یل ال من سبلاً ۱۰ و آنکه زنا کنند از 
زنان شا پس گواه طلبید بر آنحا چار مرد از شا پس گر گواهی دادند پس حبس کنید آا را در خانه 


ها تا عمر ایشان را تمام ا ا ۱۵ 


و 


ولان lL‏ منم او إن 6 وَأصْلَحا فَأعَرضُوأً ۳ 
۰ و آن دو مرد که بد کاری میکنند از شما پس ایذا رسانید به آن دو پس اگر آن دو توبه کردند 


لَه گان تَوّاباً رحیمّا 


و اصلاح نمودند خود را پس اعراض کنید از آن ها هر آئینه خدا پذیرندۀ توبه مهربانست. 
التساء: ۶ 
واي این انش لمْجشةً و آنکه زنا کند از زنان شا. و آنرا به فاحشه وصف نوده است بخاطر 
شنیع بودن و قبیح بودن آن. 9فاَستَشَهدُوا عَلَيَهِنَ أَرَبَعَه شنک پس گواه طلبید بر آنا چار مرد 
از شا. یعنی: از مردان مومن و عادل تان» طاقن شَهدوً وهی ی یوت پس اگر گواهی 
دادند پس حبس کنید آنما را در خانه ها. آنحا را از خارج شدن به جای که موجب شک و شبهه 
باشد حبس کنید» و همچنان حبس از جلهٌ معاقبت ها باشد. 
حم يَنَوَفلهُْنٌ اَلْمَوّتُە تا عمر ایشان را نمام کند مرگ. یعنی: این منتهای حبس کردن باشد 

فأو عل اَل ف سبلا یا مقرر کند خدا به آنا کدام راهی. یعنی: راهی غیر از حبس کردن 
در خانه ها» و اين آیه کرعه منسوخ نیست. بلکه تا به همان وقت غایت مقرر شده بود» و امر در 
اول اسلام چنان بود» تا اینکه الله برایشان راه دیگری را مقرر فرمود» و آن سنگسار شدن حصن 
(متاهل) و دره (تازیانه) زدن غیر محصن (مجرد) بود. 

و همچین «الذَانِ نها منکمک آن دو که بد کاری میکنند از شا. از مردان و زنان 


ادها پس ایذا رسانید به آن دو. با زبان و تنبیه و عار و زدن, تا عبرت گیرد و در آینده 
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از این عمل فحش باز آید. پس در اینصورت مردان با مرتکب شدن به این عمل فحش با 
زدن جزاء داده شوند» و زنان در خانه محبوس شده جزاء داده شوند. 

و حبس کردن (در خانه) تا زمان رسیدن مرگ است. و نمایت اذیت تا وقت توبه و اصلاح 
است» و از اینخاطر فرموده است: قن تابا پس اگر آن دو توبه کردند. یعنی: از گناهیکه 
مرتکب آن شدند برگشتند» و بر آن ندامت کردند و عزم نمودند که به آن عودت نکنند 
لصحا و اصلاح نمودند خود را. با عملیکه به صداقتِ توبهٌ شان دلالت میکند 9فَأْعْرضو 
عنم پس اعراض کنید از آن ها. یعنی: از اذیت کردن شان اد اله گان تَواباً ریما هر 
آئینه خدا پذیرنده توبه مهربانست. یعنی: بسیار بر گناهکاران و خطاء کاران توبه پذیر است» رمت 
و احسانش بزرگ است - از احسانش اینست - که آنا را توفیق توبه را عطاء نود و آنرا از آنا 
قبول فرمود و آنا را بر آنچه که از ایشان صادر شده بود بخشید. 

از این دو آیات اتخاذ میشود که برای ثابت کردن زنا باید چهار مرد موّمن موجود باشند» و در 
باب اول عدالت شان شرط است؛ بخاطریکه اه موضوع این عمل فحش را بخاطر ستر نمودن بندگان 
خود شدید (سخت) گرفته است. حتی که او تعالی نه در آن زن را به تنهائی قبول میکند» و نه با 
مردان» و نه کمتر از چهار نفر. 

و شهادت باید صریح باشد» طوریکه احادیث صحیحه بر آن دلالت میکند» و اين آیه به آن 
اشاره میکند» طوریکه فرموده است: #فَْسَشهدُواً علََهنٌ أربعَة بع منک پس گواه طلبید بر آنحا 
چار مرد از شما. به آن اکتفاء ننمود تا اینکه فرموده است: فان شَهدُو4 پس گر گرام دادند. 
یعنی: شهادت امر باید بطور صریح (واضح) با چشم باشد» و بدون اشاره و کنایه باشد. 

و از آیات این هم اتخاذ میشود که الّه تعالی اذیت کردن را با قول و فعل» و حبس را بخاطر 
تأدیب کردن جنس این معصیت که توسط آن زجر حاصل 2 ِ فرموده است. 

(۱۸۷) إا الوب به على اله للذ تین ال ج ثم یتوبون من قرب لت 
توب له غلبم وکا e‏ 
(از روی تفضل) پرای کسانی که میکنند کار بد بنادانی باز توبه میکنند در نزدیکی (پس) آنگروه 
می بخشد خدا برایشان (می پزیرد توب e‏ و همست علاءدانا با کت االتسام: ۱۷ ]: 

و یلو الات ا ذا خض أخدهة أَلْمَوت ثبت أل 
وف مودو ا ۳ أعَتَدَتا هم عَذَابا اليما ۱۸ و نیست قبول توبه مر کسانی 
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را که می کنند بدی ها تا آنگاه که فرا رسد یکی از ایشان را مرگ میگوید هر آئینه من توبه میکنم 
اکنون و نه آن کسانی را که می میرند در حالی که ایشان کافر باشند آن گروه مهیا کردیم مر ایشانرا 
عذاب درد دهنده [النساء: ۸ 

قبول کردن الله توبۀ بندگان را دو نوع است: توفیق دادن شان به توبه» و قبول کردن آن 
بعد از بوجود آمدن آن از سوی بنده» پس در اینجا خبر داده است تعالی که توبه بر الّه تعالی 
مستحق است» قبولیت توبه حقی است که خود الله تعالی بنا بر جود و کرم خود برای آن 
بنده که کار بد کرده است یعنی : گناه کرده است بر خود لازم فرموده است هة بنادانی . 
یعنی: بنادانی از معاقبت آن» و ایجاب کردن آن گناه قهر الله تعالی را و عقاب او راء و جاهل بودن 
از اینکه تعالی او را میبیند» و مراقب اوست» و جهل او بر اینکه گناه یا امان را ناقص میکند» یا از 
بین میبرد» پس هر عاصی الله به این اعتبار جاهل میباشد» و لو که بر حرام بودن گناه عام هم باشد» 
بلکه علم داشتن بر حرام بودن عملی شرط میشود تا آن گناه باشد» و بر آن جزاء داده شود. 
E E‏ 
احتمال دارد که معنی این باشد: بعداً قبل از مشاهدۀ مرگ توبه میکنند» چون الّه تعالی توبه بنده 
را قبول میفرماید اگر قبل از مشاهده مرگ و عذاب قطعی توبه کند» اما بعد از حاضر شدن مرگ نه 
توبهٌ گناهکاران قبول میشود. و نه رجوع کفا طوریکه در بارهٌ فرعون فرموده است تعالی: 

حَی 1 أَذرکه الق ال ءامنث أَنه, لا له لا ال عامنت په لوا (سرویلکه تا وقتیکه 


در یافت او را غرق گفت امان آوردم که نیست هیچ معبودی غیر آنکه لعان آوردند بوی بنی 


ات 
که 


له !ٍ 


اسرائیل. .. تا به آخر آیه [يونس: ۹۰ 

و فرموده است تعالی: و اسَتا قالواً ءامنّا با وَحْدَه, وکترن با کنا به. مشرکیت 

فلج يلك ب ینفعَهُم E‏ وأ باسنا س سنت آله الخ فد لت ي عباد وه باز چون دیدند 
عقوبت ما امان آوردم به خدای یگانه و کافر شدم به آنچه بودم به سبب آن شریک 
آرندگان. پس نبود اینکه نفع دهد ایشانرا امان ایشان وقتیکه دیدند عقوبت ها را سنت فاده الله 
سنتی که گذشته است در بندگان وی [غافر: ۸۵-۸۴]. 

و در اینجا فرموده است: «وَلیْست لیب لین يَعَمَلُونَ أَلسَيّاتِ و نيست قبول توبه مر 
کسانی را که میکنند بدی ها. یعنی: گناهانی که از کفر پایین تر است؛ ئ إا حَضَر أَحَدَهُم 


وت قال 


یت ام ولا انیت وتو وَهُم کار ول اَعَد هم عذابا آلیماً 4١۸‏ 


6n 
اک‎ 


0 


19 


سورة النساء تیسیر الکرم الرهن في تفسیر کلام اطنان (تفسیر سعدي) جزء چهارم 


تا آنگاه که فرا رسد یکی از ایشان را مرگ میگوید هر آئینه من توبه میکنم اکنون و نه آن کسانی را 
که می میرند در حالی که ایشان کافر باشند آن گروه مهیا کردیم مر ایشانرا عذاب درد دهنده. 
[النساء: ۱۸]. و اينکه توبه در اين حال توبهٌ اضطراری (جبری) میباشد به صاحبش نفع نمی 
رساند. توبه اختیاری نفع میرساند. و احتمال دارد که معنای قول تعالی: امن قریب #4 در نزدیکی. 
نزدیکی فعل شان باشد در گناه» که موجب توبه ميشود. 

پس معنی آن این میباشد: که هر کسیکه در قلع نمودن آنچه که گناه از آن صادر شده است 
سرعت ناید» و به الّه تعالی انابت کند (باز گردد) و نادم (پشیمان) باشد الّه تعالی توبه او را قبول 
میفرماید بر خلاف کسیکه به آن ادامه بدهد» و به عیب های خود اصرار بورزد تا اينکه آن در او 
از صفات راسخ شود و ایجاد توبة کامل در او مشکل شود و غالبا برای توبه موفق نمیشود» و 
اسباب آن برایش میسر نمیشود» مانند کسیکه با داشتن علم تام و یقین کار بد میکند» و بر اينکه 
الله تعالی او را می بیند امیت نمیدهد پس او دروازه رهت را بر روی خود می بندد. بلی مکن ال 
تعالی بندةٌ خود را که عمداً (قصدا) و با يقین بر گناهان اصرار میورزد بر توبة تام (کامل) توفیق 
بدهد که با آن بدی ها و جنایات گذشتة او محو شود لاکن رمت و توفیق برای اولترین و نزدیکترین 
است. از اینخاطر آیهٌ اول را با اين قول خود خاقه بخشیده است: وان له علیما حکیماه و 
هست خدا دانا و با حکمت. 

و از علم او اینست که تعالی توبه کنندهُ صادق و کاذب را میشناسد. پس با حکمت خود هر 
یک آنا را به حَسّب آنچه که مستحق آن باشد جزاء میدهد و از حکمت اوست که هر کسیرا که 
حکمت او و رهت او مقتضی آن باشد توفیق توبه میهد و هر کسیرا که حکمت و عدل او 
مقتضی بر عدم توفیق دادن او باشد بحال خودش رها ِِ وله سب 

ره ۲۱-۱) ییا الل ام ۷ مج لک آن وا الساء کیما ولا تعضلومی تقد هیر 

ب 


ولو وت رس 


یَفض ما عون لا آن یاین بفحشه من وعا و لوف فان وشن فَعسی 
آن تکرواً شَیَاً ویْعل له فیه خیرا گثراً 46۱٩‏ ای مومنان حلال نیست شا را که میراث گیرید 
زنان را بزبردستی و منع مدارید ایشان را از نکاح تا باز ستانید چیزیکه داده اید بایشان مگر که کنند 
کار بیحیائی آشکارا [النساء: .]٠۹‏ 
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وان دم E‏ وج وءائیشم (خدلهن قنطار فلا تلا بنه شا 
ادو تًا ونا تًا ۰ و اگر خواهید بدل کردن زنی را بجای زنی و داده باشید یکی از 
ایشانرا مال بسیار پس مگیرید از مال چیزی آیا می گیرید آن را به ناحق و گناهی آشکارا. 
[النساء: .]۲١‏ 

«وگیت تأخذونه. وقذ فضی بَعَضکم رل بعض وآخذن منکم میا غلیظاً 4۲۱ 

و چگونه میگیرید آنرا حالانکه رسیده است بعض شا به بعضی و گرفته اند از شا عهد استوار 
[النساء: ۲۱]. در جاهلیت وقتی مردی از آنما در میگذشت» و خانم از خود بجا میگذاشت 
یکی از نزدیکان او مانند برادر او یا پسر کاکای او يا امثال او به این نظر میبود که او بیشتر 
از هر کس دیگر به خانم او حقدار تر است؛ و او را خودش قبضه میکرد» چه زن آن کار را 
می پسندید يا از آن کراهیت میداشت» و او را میگذاشت ت با کسی دیگری نکاح کند؛ و اگر 
زن مورد پسند او میبود با او با مهر دخواه خود ازدواج میکرد. و آگر مورد پسند او نمیبود با 
او ازدواج نمیکرد و نه او را اجازه میداد که با مرد مورد پسند خود ازدواج کند؛ بلکه او را جبور 
میساخت که با کسی نکاح کند که او میخواست. و بسا اوقات او را نمیگذاشت دوباره ازدواج 


ا 


کند تا که از میراث شوهر او که فوت کرده بود یا حتی از مهری که از شوهر دیگر برایش می 
رسید چیزی به او ندهد. 

و همچنان مرد زن خود را که از او کراهیت داشت ت طلاق نمیداد و از نکاح کردن با کسی 
دیگر او را منع میکرد تا آنچه را که به او داده است با خود نبرد. پس الله تعالی مؤمنین را از 
تام اين همه حالات منع فرموده است الا از دو حالت: یکی وقتیکه زن به رغبت و رضا با 
یکی از خویشاوندان نزدیک شوهر سابقهٌ خود نکاح کند طوریکه مفهوم قول تعالی: 9 کرما 
بزبردستی. چنین است» و آگر مرتکب بد کاری واضح مثل زناء یا کلام فاحش شود و شوهر خود 
را اذیت کند» پس در این حالت برای مجازاتِ فعل او جائز است شوعر او را از ازدواج دیگر باز 
دارد» تا زن حاضر شود مالی را که از شوهر خود حاصل کرده بود دوباره به او برگرداند (اين گویا در 
صورت خلع است که شوهر حق مهر و غیره را واپس گرفته بتواند) لاکن شرط اینست که این بازداشتن 
مطابق عدل و انصاف باشد. 

بعداً فرموده است: 9وعَاشرُوهُنٌ بالْمَعْرو 4 و گذاره کنید با زنان بوجه پسندیده. و آن گذار 


قولی و فعلی را شامل میباشد» پس بر شوهر است تا با زن خود بوجه پسندیده گذران کند؛ و 


81 


سورة النساء تیسیر الکرم الرهن في تفسیر کلام اطنان (تفسیر سعدي) جزء چهارم 


صحبت خوش, و اذیت نرساندن و احسان کردن» و رفتار خوشء و نفقه و لباس دادن و امثال آن 
در آن داخل میباشد پس مطابق به احوال زمان و مکان بر شوهر فرض است تا با خانم خود 
بطريقة معروف پیش آمد کند» همانطور بر خائم هم مثل آن واجب است» و آن مطابق به تفاوت 
احوال متفاوت میباشد. فان کرهتْمُومُن فَعسی أن تَكرَهُوا شيا وََعَل اله فيه حيرا گرا 
پس اگر پسند شا نیایند ایشان شاید پسند نکنید شا چیزی را و بگرداند در آن خوبی بسیار. 
یعنی: شا باید - ای شوهران - اگر زنان تانرا با وجود کراهیت تان به ایشان نگاه دارید» در آن 
خیر زیادی است. از آن جمله فرمانبرداری امر اللّه» و قبول کردن وصیت او تعالی است که سعادت 
دنیا و آخرت در آنست. و از آن اينکه در اجبار کردن بالای نفس خود - با عدم حبت داشتن به 
او - جاهدت نفس و خلق گرفتن به اخلاق نیکو است؛ و مکن کراهیت (بد بینی) از بین برود؛ 
و بعداً حبت را به دنبال داشته باشد. طوریکه در واقع همینطور است. و شاید از او پسر صالی 
بدنیا آید» و والدین خود را در دنیا و آخرت نفع رساند» و تمام اين همه امکانات در نگاه داشتن 
زد موجود سنت 
il ê‏ 2 گر و عم وروی و e‏ 
میباشد» بلکه وقتیکه ارد أَسََبَدَالّ روج کان رح خواهید بدل کردن زنی را بجای زنی. 
یعنی: طلاق دادن زنی» و ازدواج با دیگری» سل کر ن جر شا گناهی و حرجی نیست. 
و لاکن اگر انیم رِحْدَ هن داده باشید یکی از ایشان را. یعنی: زنی را که طلاق میدهید» 
و یا زنی را که با او ازدواج میکنید «إقِنطًاراً) مال بسیار طفْلا توا من شیاه پس مگیرید از 
آن مال چیزی» بلکه آنرا به طور وافر بدهید و در آن تاخیر نکنید. 

و در این آیه دلالت بر عدم حرام بودن کثرت مهر است» با وجود اینکه هتر و لائق در تخیفف 
دادن مهر» اقتداء کردن به نبی ي است» و وجه دلالت بر آن اینست که الّه تعالی از امری خبر 
داده است که از سوی کا واقع شده است. و تعالی آنرا پر آنما انکار نورزیده است» پس بر عدم 
حرام بودن آن دلالت میکند. [لاکن مکن کثرت مهر نمی شود اگر متضمن مفسدهٌ دینی و عدم 
مصلحت باشد]» بعداً فرموده است تعالی: اذوه نا انا مُبیناً آیا می گیرید آنرا به 
ناحق و گناهی آشکارا. پس این حلال نیست» و اگر با انواع حیله ها بر علیه آن حیله گری 
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و تعالی‌حکمت آنرا با این قول خود بیان فرموده است: یت ادو وقَد أَفضَیْ بعک 
رل بَعّضٍ وحن منکم میلقا علیظاً ۱ و چگونه میگیرید آنرا حال آنکه رسیده است بعض 
شا را به بعضی و گرفته اند از شا عهد استوار. 

و بیان آن اینست: که زن قبل از نکاح بر مرد حرام است؛ و به حلال بودن آن راضی نیست 
الا با دادن آن مهری که به او خواهد پرداخت» پس وقتیکه با او خلوت کرده باشد و با او مباشرت 
(آمیزش) کرده باشد مباشرتی که قبل از آن حرام بود. که بر آن راضی نمیبود مگر با پرداختن آن 
عوض. پس معوض مهر را بطور کامل وصول کرد. و اداء کردن عوض (مهر) بالايش واجب شد» 
پس چطور این شده میتواند که شوهر معوض (صحبت و مباشرت) را بطور کامل وصول کند. و 
بعداً عوض را باز پس بگیرد؟ این بزرگترین ظلم و جور خواهد بود» از اینخاطر الّه تعالی از شوهران 
عقد یک عهد استوار و قایم ساختن حقوق است و بعداً فرموده است 

(۲۲) ولا تکخواً ما تکح ءابآژکم من الْساو الا ما قذ سلف له گان فحشة ومقعا 
وَسَاءَ سَبیلا 44۲۲ و نکاح مکنید E‏ نکاح کرده باشند پدران شا از زنان لیکن آنچه گذشته 
عفو است هر آئینه نکاح زنان پدران بیشرمی (بسیار زشت) و سبب خشم ای است و بد طریقی 
ميباشد | شاه ۳۱ ۱ 

یعنی: از زنانی که پدران تان با آنما ازدواج کرده اند به ازدواج تان مگیرید» یعنی: پدران و پدر 
کلان های تان I‏ فجشةً# هر آئینه نکاح زنان پدران بیشرمی (بسیار n‏ ای ب" 
یک امر بسیار قبیح و فحش است که قباحت آن بزرگ است «وَمَفأ و سبب خشم میباشد. از 
طرف الله و از طرف خلق» بلکه به سبب آن پسر از پدر خود و پدر از پسر خود شدیداً متنفر 
میباشند» در حالیکه پسر در مقابل پدر به حسن سلوک حکم شده است «وَسَاءَ سيلا و بد 
طریقی میباشد. یعنی: برای کسیکه این طریق را اختیار میکند» بخاطریکه آن از عوائد جاهلیت است» 
که اسلام برای منزه ساختن از آن و برائت یافتن کک آن آمده است. 

(۲۳۰۲۳) طخرَمت عَلیکم کک SE‏ وشم وَبَنَاُ له 
تات الات e‏ واگ ی ور که اي 
خجورکم من اگم آلي :- ey‏ ع قلا متاح علیہ وحلیا* 


N‏ عفر نی این ال عافد سلت رن اه گان عفورا کحیبا 


2 


۱ 


E ٣ 5۹ 


۳ حرام گردانیده شده بر شا مادران شا و دختران شا و خواهران شا و عمه های شا و خاله 
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های شا و دختران برادر و دختران خواهر و مادران شا آنانکه شیر داده اند شا را و خواهران رضاعی 
شا و مادران زنان تان و دختر اندران شا که در پرورش شا می باشند از زنان شا که صحبت کرده 
اید با ایشان پس آگر صحبت نکرده باشید با ایشان پس نیست گناهی (در گرفتن دختر اندران) و 
زنان پسران شا که از پشت شا باشند و (حرام است) که جمع کنید بین دو خواهر لیکن آنچه گذشته 


عفو است هر آئینه الله هست آمرز گار مهربان [النساء: ۲۳] 
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والشخصلث من آلّسآم لا ما ملکت ام کلب اش عیک أجل تکم ما وراء یک 


آن بو وحم مصیین غير فجن قما استمتتثم به. مهن اثوقنْ أجورشن فریضة 
کرده شدند بر شا زنان شوهر دار مگر آنچه مالک شده است دست شا حکم خداست بر شا و 
حلال کرده شده بشما ما سوای زنان مذکور بشرطی که طلب کنید به مال های تان در قید نکاح 
آورندگان نه زنا کنندگان پس کسیکه کام گرفتید باو از زنان (پس) بدهید به ایشان مهر شان را که 
مقرر کرده شده است [النساء: ۲۴]. 

اين آیات کرعه بر حرمات (حرام بودن ها) بنابر نسّب. و محرمات رضاعی و محرمات بنابر 
صهر (خسرخیل) و محرمات بنابر جمع» و محللات (حلال بودن های) زنان مشتمل است. اما 
حرمات در نسب هفت اند که الّه تعالی آنرا ذکر فرموده است: مادر» در آن هر زنی داخل 
میباشد که تو از او پیدا شده ای و لو هر قدر دوری او بالا رود مثل ماد مادر کلان» مادر 
مادر کلان» دختر» و در آن هر زنی شامل است که از تو پیدا شده است. ولو هر قدر دوری 
او پائین رود. و خواهران سّکه یا از طرف مادر يا از طرف پدر و عمه: هه خواهر های 
پدرت يا خواهر های پدر کلانت ولو هر قدر بالا رود. و خاله: ام خواهران مادرت يا 
خواهران مادر کلانت ولو هر قدر بالا رود» وارث باشد يا نباشد و دختران برادر و دختران 
خواهر؛ یعنی: ولو هر قدر پائین رود. 

پس اینها همه با اجماع علماء حرمات بنابر نسب هستند. طوریکه نص ای کرعه است؛ 
علاوه بر زنان مذکوره زنان دیگر در این قول تعالی داخل میشوند: وجل کم ما وراء 
لک و حلال کرده بشما ما سوای زنان مذکور. و آن مانند دختر عمه و کاکاء و دختر ماما و 
دختر خاله میباشد. 

اما از محرمات رضاعی الّه تعالی مادر رضاعی و خواهر رضاعی را ذکر فرموده است. در این 
تحریم مادر رضاعی شامل میباشد با وجود اينکه شیر از مادر نیست, بلکه صاحب شیر شوهر مادر 
رضاعی است؛ این تنبیه بر آن امر دلالت میکند که شوهر مادر رضاعی (یعنی مالک شیر) پدر 
(رضاعی) شیر خوار میشود» پس وقتیکه پدری و مادری ابت شد آنچه که از فرع آن دو میباشد» 


مانند خواهران شانء و اصول شان و فروع شان هم ثابت ميشود. 


سورة النساء تیسیر الکرم الرحمن في تفسير كلام اطنان (تفسیر سعدي) جزء پنجم 








و نبی که گفته اند: (یَخرمُ من الضَاع» ما یم من النسب). (صحیح مسلم) آنچه که به سبب 
نسّب حرام میشود» به سبب رضاع هم حرام میشود» پس این حرمت طوری از طرف مُرضعة (زن شیر 
دهنده) و از طرف صاحب اللبن (شوهر او) منتشر میشود» که در حرمت تَسبی در اقارب منتشر 
میشود» و در طفل مرتضع (شیر خورنده) این حرمت تنها تا به اولاد او منتشر مشود بشرط اینکه 
رضاعة (شیر دادن) طوریکه در سنت بیان شده است به طفل در دو سال پنج بار صورت گرفته 
باشد. 
بروند. زنان پسران ولو هر قدر پائین بروند» وارث باشند یا محجوب. و مادران زن ولو هر قدر بالا 
بروند» این سه رشته به جرد نکاح حرام میباشد. 

۰ مر ده ۰ 9 ٤‏ ۰۶ 2 »| 

و چهارم: دختر زن که از شوهر دیگر باشد» ولو هر قدر پائین برود» و این حرام e‏ 
شوفر با مادر او خلوت صحیحه نکرده باشد. طوریکه در اینجا فرموده است تعالی: ینم 
آي ي څجورگم من ای آي َلثم ن4 و دختر اندران شا که در پرورش شا می باشند 
از زنان شا که صحبت کرده اید با ایشان. 9 

و جمهور علماء گفته اند که قول تعالی: التي في خجورکم» که در پرورش شا میباشند. این 
قید» قید اغلبیت را میرساند» مفهوم دیگری ندارد» پس دختر اندر اگر در پرورش و در خان پدر 
اندر هم نباشد باز هم حرام میباشد» لاکن در اين تقید ده فایده موجود است: 

اول آن: اینکه در حکمت حرام بودن نکاح دختر اندر تنبیه است. اینکه او به منزلت دختر 

و دوم: : در آن دلالت پر جواز داشتن شتن خلوت (تنها بودن) با دختر اندراست» و اينکه او به منزلت 
کسانی میباشد که در پرورش او هستند مانند دختران او و امثال آنما؛ واللّه أعلم. 

و اما حرمات با جمع» الله تعالی یکجا کردن دو خواهر و حرمت آنرا دکر فرموده است» و نبی 
یکجا کردن زن را با عمةٌ او يا خالاٌ او هم حرام نموده اند» پس هر دو زنی که بین شان ارتباط 
رحم باشد» اگر از هر دو زنان یکی شانرا قدر مرد و دیگر شان را قدر زن داده شود و آن دو بر 
یکدیگر خود حرام باشد یکجا نکاح کردن آنما حرام است» و آن بخاطر اینست که در آن اسباب 
قطع کردن بین ارحام است. 


سورة النساء تیسیر الکرم الرحمن في تفسير كلام اطنان (تفسیر سعدي) جزء پنجم 








و از زنانی که ازدواج با آنا حرام است 9وَأَلْمُحَصَنتُ من أَلیَسَاءه زنان شوهر دار. هستند» 
sS‏ 1 
عدت شان به پایان برسد 9 ما مَلَکَتّ نکم مگر آنچه مالک شده دست شا. . یعنی: 
کنیز ها. پس اگر کافرٌ شوهر دار اسیر شود بعد از استباً (یک حیض) برای مسلمانان حلال 
میباشد» و اما اگر کنیز شوهر دار فروخته شود یا به کسب بحیث هبه (هدیه) داده شود. نکاح او 
فسخ نیشود چون مالک دوم منزلت مالک اول را میگیرد. و در قصه است وقتکه نبی 3 به بریر 
رضي الله عنها اختیار بودن یا نبودن با شوهر او را دادند. 

و قول تعالی: کب ال عَلَیْحم4 حکم خداست بر شا. یعنی: بر آن التزام دهید و آنرا 
راهنمای خود قرار دهید» که 2 شفاء و نور است» و در آن تفصیل حلال از حرام است. 

و در قول تعالی: أجل کم را کم و حلال کرده شده بشما ما سوای زنان مذکور. 
ام آنچه داخل است که در اين آیه ذکر نشده است. پس آن حلال و پاکیزه است و حرام حصور 
(حدود) است. در حالیکه از لطف و رت ال و آسانی برای بندگان حلال نه حد دارد و نه 
حصر. 

و قول تعالی: أن تَبَعْوأ ولک4 تشرط یک کت کی چ مال ها و 
کسانیکه الله تعالی آنما را برایتان مباح ساخته است کسیرا طلب کنید که در نظر تان و طرف 
انتخاب تان واقع شده است در حالیکه شا «عصنیَ6» در قید نکاح آورندگان. باشید یعنی: از 
زنا خود را هم در عفت نگهدارید و زنان تان هم با عفت (پاکدامن) باشند. 

عير مُسْفحینَمه نه زنا کنندگان. و سفح یعنی: ریختن آب در حلال و حرام و کننده آن فعل 
(زنا) زن خود را حفوظ (پاکدامن) نگهداشته فیتواند» چون شهوت خود را در حرام میگذارد» و 
داعيه او برای حلال ضعیف میشود» پس برای پاک نگهداشتن زن خودش چیزی نزد او باقی نمیماند» 
و در آن دلالت بر اینست که او جز با غیر عفیف ازدواج نمیکند» نظر به این قول تعالی: 
رن لا ینکخ الا ژانية و مُشرکة والانية لا نکخها لا ان أو مُشرك 4 مرد زنا کننده نکا 
میکند مگر زن زنا کننده را یا مشرکه را و زن زنا کننده به نکاح نمیگیرد آنرا مگر مرد زنا کننده یا 
مشرک [النور: ۳/۲۴]. «فْمَا أسْتمَْعثم به. منَهُنَ 4 پس کسیکه کام گرفتید باو از زنان. یعنی: 
از کسانیکه با آحا ازدواج کردید ثم أَُمن (پس) بدهید به ایشان مهر شان را. یعنی: مهر 


شان را در مقابل کام گرفتن» و غذا وقتی شوهر با زن خود هم بستر میشود مهرش بر او لازم میشود. 


ى 


۷ 
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فریضَة» که مقرر کرده شده است. یعنی: دادن تان به آنما مهر را فرضی است که ال 
تعالی آنرا بالای تان فرض ساخته است. به منزلت تبرع (بخشش) نیست که اگر بخواهد بپردازد 
و اگر نخواهد آنرا رد کند» يا قول تعالی (فریضة) یعنی: مقدار معینی است که خود تان آنرا 
مقرر نموده اید» پس بالای تان واجب است آنرا بپردازید و از آن چیزی کم نکنید. 

ولا جتاح عَلیکُم فیما ترضیلم بو من بغد ایض و نیست گنامی بر شا در آنچه 
راضی شدید به آن بعد از مهر مقرر. یعنی: بر زیاد کردن آن توسط شوهر و یا کم کردن آن توسط 
زن به خوشی و رضای خود» [اين قول بسیاری از مفسرین است] و بسیار دیگری از آنما گفته اند: 
که این در بارۀ متعه نازل شده است که در اول اسلام حلال بود» بعداً نبی ب آنرا حرام نمودند» و 
صورت متعه طوری بود که وقت و معاوضةٌ آن مقرر میشد بعداً مدت معینه در بین هر دو به پایان 
میرسید» پس بعد از مهر مقر راضی میبودند» و بر هر دوی ايشان گناهی نیبود وله آعلم. 

لِد آله گان عَلِیمًا حکیماً هر آئینه خدا هست دانا باحکمت. یعنی: علم کامل و واسع» 
و حکمت کامل دارده و از علم و حکمت او تعالی است که اين شرائع را برایتان شرع فرموده است؛ 
و این حدود را میان حلال و حرام برایتان فاصله تعیین نموده است. 

(۲۵) 59 من نیع بنگم ما آن بیع لشخمتشت یشب فین شا ملک کت نگم من نکم 
فقس وال ألم میم بعصم ن يعض کان ج ادن الو رخاوف م 
فا أعص فان لین بفحشه فعلهق نصّث ما علی المحصتت من 
لاب دك لِمن خشي العنت منک وآن تصبروً خر لک وله عوز رح ه۲چه. 

و هر که توان ندارد از شا از روی توانگری که نکاح کند آزاد زنان مسلمان را پس نکاح کنید از 


س 


ر 


غَر فلخت ا 


آنچه مالک است دست های شا از کنیزان مومنه و خدا دانا تر است به مسلمانی شا بعض شا از 
بعضی است پس نکاح کنید ایشان را به اجازت مالکان شان و بدهید مهر های شان را به وجه پسندیده 
در حالیکه عفیفه باشند نه مستی کننده (زنا کار) و نه گیرندگان دوستان پنهانی پس چون در قید ازدواج 
آمدند آگر کنند زنا بر ایشان است نیمه سزای که بر آزاد زنان است از عذاب این برای کسیست که می 
ترسد زحمت را از شا و اينکه صبر کنید متر است بشما و خدا آمرزگار مهربان است [النساء: ۲۵]. 
ومن ٤‏ یَستطع منم طرلا و هر که توان ندارد از شا از روی توانگری که نکاح کند. یعنی: که 
آن مهر نکاح زن آزاد و موّمنه را پرداخته نتواند. و همراه با آن در خود خطر بدکاری و مشقت زیاد را 


ببیند» پس جائز است تا کنیز های موّمنه را که مالک هستند برای خود نکاح کنند. و آن به حسب آنچه 
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است که در ظاهر معلوم میشود. و آگر نه الّه تعالی موّمن صادق و غیر صادق را خوب میشناسد» پس 
امور دنیا به ظواهر امور است. و احکام آخرت مبنی بر بواطن (باطن ها) است. 

حون پس نکاح کنید ایشان را. یعنی: کنیزان را 9بذن أهلهَ 4 به اجازت مالکان شان. 
یکی باشند یا تعداد شان متعدد باشد. 5 اوی بش بامعُوف 4 و بدهید مهر های شان را به وجه 
پسندیده. یعنی: ولو که کنیز هم باشند همانطور که مهر دادن به زن آزاد واجب است به کنیز هم واجب 
است. و لاکن نکاح کنیزان جاثر نیست. مگر اینکه «عْصنتِ» عفیفه باشند. یعنی: از زنا پاکدامن 
باشند ولا خت ان و نه گیرندگان دوستان پنهانی. یعنی: رفیق بازی کردن در سر. 

پس حاصل اینست. که برای مرد مسلمان جائز نیست که با کنیز نکاح کند» مگر با چهار شرط که 
له تعالی آنرا ذکر فرموده است: ایعان داشتن شان و با عفت بودن ظاهری و باطنی شان» و عدم توانائی 
مهر دادن زن آزاد» و خوف داشتن از خطر بدکاری و مشقت زیاد» وقتیکه این شروط بجا آورده شود 
نکاح شان برایش جائز ميشود. 

و با وجود آن, بخاطریکه اولاد در معرض طعنة بردگی» و حقارت و عیب قرار میگیرد صبر بعتر است 
از نکاح کردن ایشان؛ و آن در صورتیست که صبر کردن مکن باشد و آگر در محرم داخل شدن صبر 
نباشد مگر با نکاح کردن با آنماء آن واجب میگردد و از اینخاطر فرموده است: ون تصیرواً 
خی لک وال عَمُورٌ رجیم و اینکه صبر کنید بعتر است بشما و خدا آمرزگار مهربان است. 

و قول تعالی: فد خص نک پس چون در قید ازدواج آمدند. یعنی: ازدواج کردند یا مسلمان 
شدند» یعنی: کنیز ها طفِنْ ین بفحشة فْعلَیَهنٌ نصّف ما علی ألمخصنت من آلعَداب4 
اگر کنند زنا بر ایشان است نیمة سزای که بر آزاد زنان است. و آن» جزائی است که نیمه کردن آن 
مکن باشد» و آن دُره زدن است» پس بر آنا پنجاه دُره خواهد بود» و اما رجم برای کنیز رجم 
نیست. بخاطریکه آن نصف نمیشود» پس بر قول اول» اگر ازدواج نکرده باشند حد بالایشان قام 
نمیشود. بلکه برایشان سزای تعزیری (تأدیبی) داده میشود تا آنحا را از ارتکاب فواحش باز آورد» 
و قول دوم اینست: که کنیز های غیر مسلمان هم آگر مرتکب زنا شوند تعزیر ميشوند. 

و چون این احکام برای بندگان رت و کرم و احسان است. تعالی آنرا با این دو اسم های 
کرم (الغفور و الرحیم) خاقه بخشیده است» پس آنرا برایشان ضیق (تنگ) نساخته است بلکه در 
نهایت وسعت آنرا برایشان وسعت بخشیده است» و شاید در ذکر مغفرت بعد از ذکر حد اشاره به 


این باشد که حد جاری کردن کفارةٌ گناه هاست. الّه تعالی با آن گناه های بندگان خود را میبخشد» 
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طوریکه حدیث در این باره وارد آمده است. و بخاطر عدم فرق بین آنماء حکم برده در حد مذکور 
مانند حکم کنیز میباشد. 

(۲۸-۲۶) طیرید آله لين کم و وه و نیشن کم ویْتَوب لیم وال 
ليم کی 41 میخواهد خدا که بیان کند بشما و هدایت کند شا را راهای کسانی را که پیش 
از شا بودند و ببخشاید شارا و خدا دانا با حکمت است |[النساء: ۲۶]. 
وال رید ان يوب عَلَيَكم ورد يد ال و ون لسوت آن یلوا مَیْلا عظیماً 4۲۱۷ و خدا 
میخواهد که متوجه شود بر شا (برحمت باز گردد) و میخواهد کسانیکه پروی میکنند شهوت ها را 


که شا بگردید از راه بسی دور [النساء: ۲۷]. 


یرید له آن یف عَنحمٌ وخلق آلانسْ ضعیفاً 4۲۸ می خواهد خدا که سبک کند از شا و 


آفریده شده انسان ناتوان [النساء: ۸ ۲]. 
تعالی از منت بزرگ خود. و فضل و کرم خود. و خسن تربیتِ او به بندگان مومن خود؛ 
و سهولت دين خود خبر میدهد. فرموده است: یرد له لین کم میخواهد خدا که بیان 
کند بشما. یعنی: تمام آنچه از حق و باطل» و حلال و حرام را که به آن احتیاج دارید. 
وه هکم سل دی من قبلکُم و هدایت کند شا را راه های کسانی را که پیش از شا 
بودند. e‏ از انبیاء و پیروانان شانرا که الّه تعالی در سبرت حميدهٌ شان» و افعال صالحة 
شان» و عادات کامله شان» و توفیق تام شان» انعام فرموده بود» از اینخاطر آنچه را که میخواست 
ناف فرمود» و برایتان واضح ساخت» و طوری آنرا برایتان بیان فرموده است که برای آنانیکه قبل از 
شا بودند بیان شده بود» و در علم و عمل بصورت بزرگی هدایت تان کرد. 
ویثُوبَ عَلَیْحم و ببخشاید شا را. یعنی: در احوال تان بالای تان لطف بفرماید تا با توقف 
نمودن در حد ال و اکتفاء کردن به آنچه که حلال کرده است ثابت بانید» و به سبب این آسانی 
که الّه تعالی برایتان میسر فرموده است گناه هایتان تقلیل یابد» پس این مثالی از توبه قبول کردن 
بندگان است؛ و از قبول کردن توبه بندگان او اینست که آگر آفا گناه کنند» دروازه های رهت را 
بروی شان باز میکند» و قلب هایشان را بر انابت و تذلل (فروتنی) اهام میبخشد» بعداً آنچه را که 
به آها توفیق آنرا داده بود از نزد شان قبول میفرماید» پس بخاطر آن هم جد و شکر الّه راست. 
و قول تعالی: وال عَلِیمٌ حکِیم و خدا دانا با حکمت است. به این معنی است: که او 
دارای حکمت کامل است» پس از علم اوست که چیزیرا که نیدانستید برایتان تعلیم داد» و از آن 
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این حد ها را تعیین نمود» و از حکمت اوست که توبهٌ کسیرا که حکمت و رهت او مقتضی بر آن 
است قبول میفرماید» و کسیرا که حکمت و عدل او مقتضی بر آنست تا او را به حالش بگذارده 
که لایق توبه نباشد او را به حالش میگذارد. 

و قول تعالی: وال رید آن یوب عَلَیْکُمي و خدا میخواهد که متوجه شود بر شا (ببمت 
باز گردد). یعنی: توب شا را قبول میکند» توبۀ که پراکندگی تانرا جمع کنده و تفرق تان را به جعیت 
قلبی» و بعد تانا به قرب بدل کند. ویر لین یعون لسَهَّت 4 و میخواهد کسانیکه پیروی 
می کنند شهوت ها را. یعنی: از جمله کافران» و عاصیان» و کسانیکه هوای نفس خود را نسبت به 
طاعت رب شان مقدم میشمارند» هر طرفی که شهوت هایشان تمایل کند به آنطرف تمایل میکنند» 
و آنرا بر آنچه که رضای محبوب شان است مقدم میشمارند و هوای نفس خود را میپرستند. پس 
آغا میخواهند. أن یلوا میا عَظیماه که شا بگردید از راه بسی دور. یعنی: ]ك[ از صراط 
مستقیم به صراط مغضوب علیهم و الضالین منحرف شوید میخواهند که شا را از اطاعت رن به 
اطاعت شیطان» و از التزام دادن به حدود ذاتی که تام سعادت در فرمانبرداری اوامر اوست به 
فرمانبرداری کسی مصروف کند که تام شقاوت (بدبختی ها) در متابعت کردنٍ اوست» پس وقتی 
دانستید که الّه تعالی بر آنچه که در آن صلاح تان و فلاح تان و سعادت تانست امر میفرماید» و 
اينکه اين پیروانان شهوت های شان شا را به آنچه که در آن نهایت خساره و بدبختی است امر 
میکنند» شما برای خود داعی اول را اختیار کنید. و کترین اين دو طریقه ها را اختیار کنید. 

یرید آله ان ّف عَنحم4ه می خواهد خدا که سبک کند از شما. یعنی: با سهولت بخشیدن 
آنچه که بر آن شا را امر فرموده است و آنچه که شا را از آن نجی فرموده است. بعداً با حاصل 
شدن مشقت در بعضی شرائع» در حالت اضطراری (مجبوری) آنچه را که در آن حاجت تان بر 
آورده شود مانند خوردن گوشت مردار و خون و نحو آن. و مانند ازدواج با کنیز را بمجای زن آزاده 
با همان شروط سابقه برایتان مباح ساخته است. و آن از روی رحمت کامل و احسان شاملگی و 
علم و حکمت او به ضعف انسان از هر وجه است. به ضعف بنیه, و ضعف اراده. و ضعف عزم؛ 
و ضعف امان» و ضعف صبر پس مناسب حال اوست تا الّه تعالی آنچه را که در آن ضعف 
اوست» و امان و صبر و قوت او طاقت آنرا ندارد برای او تخفیف بدهد. 

(ه ۲۰۰) ايها الَدِينَ ءامنوا لا تا کلوا آمولکم بینکم بالصل ۷ آن تکون جره عن 
راض منم ولا تلو نکم نله گا کم زجیماً ۵ 46۷ ای مومنان مخورید اموال خویش 
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را در ميان خویش بناحق مگر که باشد بتحارت بخوشنودی یکدیگر از شا و مکشید خویشتن را هر 
آئینه خدا هست بشما مهربان [النساء: .]۲٩‏ 

هم دای عون واه قوف تصلیه تارا وکا دللق علی ال یَسیرا ۰ #۳ و هر 
له 
]السا ۰۳۰ 

تعالی بندگان مومن خود را از خوردن اموال یکدیگر شان بصورت باطل نمی میفرماید» و 
این خوردنِ آن به غصب. و سرقت. و گرفتن آن با قمار» و مکاسب ردی را؛ شامل میباشد» 
بلکه شاند خوردن مال خودت به وجهی که در آن اسراف و کبر باشد هم در آن شامل باشد» 
چون آن از باطل میباشد نه از حق. 

بعداً تعالی - وقتیکه خوردن آنرا بصورت باطل حرام ساخت - خوردن آنرا از طریق بحارت» 
و مکاسب خالی از موانع که مشتمل بر شروط و رضایت هه جانبه است؛ مباح قرار داده 
است. ولا نلوا نفک و مکشید خویشتن را. یعنی: یکدیگر تانرا نکشید» و نه انسانی 
هم خودش را را بکشد» و در این خود را در هلاکت انداختن» و کار های ملوٌ از خطر که به تلف و 
هلاکت میکشاند هم داخل میباشد. 1 اله کا گان کم زجیماک هر آئینه خدا هست بشما 
مهربان. و از رمت اوست که جان و مال تان را محفوظ ساخته است. و از ضایع کردن و تلف 
کردن آن شارا نهی کرده است؛ و حدودی را بر آن مرتب نوده است. 

و به اختصار و جامع بودن این قول تعالی تأمل نمائید که فرموده است: و تلا ملک که 
مخورید اموال خویش را مولا ئعل سکم و مکشید خویشتن را. که چطور اموال غیر از خودت 
را» و مال خودت را» و کشتن خودت را و کشتن غیر از خودت را در یک عبارت مختصر تر از این 
قول او: (لا یکل بعضکم مال بعض) بعض تان مال بعض دیگر تان را نخورد. و (لا یقتل بعضکم 
بعضاً) و بعض تان بعض دیگر تانرا نکشد. شامل موده است» با وجود اینکه دو عبارت اخیر تنها 
به مال و جان دیگران منحصر است. 

نسبت دادن اموال و خویشتن را به عموم مسلمانان دلالت بر این میکند که مومنان در مودت 
(دوستی) و ترحم» و عاطفه, و مصلحت داشتن بین یکدیگر شان مثل یک جسد واحد هستند» به 
اینصورت که ایمان همه آنا را بر مصا دینی و دنیوی شان یکجا میسازد. 
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و وقتیکه از خوردن اموال باطل نهی فرمود, که در آن برای خورندهٌ مال و کسیکه مال او گرفته 
میشود نهایت ضرر است. آنچه از مکاسب و پحارات» و انواع حرفه ها و اجاره ها را که در آن 
مصلحت شانست برایشان مباح قرار داد» و فرمود: إل أن خود رة عن راض نکم مگر 
که باشد بحارت بخوشنودی یکدیگر از شا. یعنی: آن برایتان مباح است. و شرط تراضي (خوشنودی 
یکدیگر) - با اینکه تحارت است - دلالت بر اين میکند که عقد آن عقد بدون سود باشد بخاطریکه 
ربا (سود) تحارت نیست. بلکه مخالف مقصود بحارت است و اينکه هر دو جانب عقد کنندگان 
راضی باشند و اختیار خود را داشته باشند. 

از رضایت کامل اینست که بر هر معامله ایکه معاهده صورت میگیرد بطور کامل معلوم باشد؛ 
چون اگر چیزیکه بر آن معاهده صورت میگیرد بطور کامل آن معلوم نباشد, این معاهده مبنی بر 
رضامندی تصور نمیشود. بخاطریکه آنچیزی که در طاقت و اختیار انسان نباشد شبیه قمار میباشد» 
پس بیع غرر (فریب) با تام انوع آن از رضامندی خالی میباشد و عقد آن نافذ نمیگردد. 

و در اين آیةٌ کرعه دلیل است بر اينکه عقد ها به آنچه که قول و عمل بر آن دلالت کند منعقد 
میگردد» چون الله تعالی رضایت را | شرط گذاشته است» پس به هر طریقیکه یکه رضایت حاصل شود با 
آن عقد منعقد میگردد» بعداً آیه را با این قول خود خاتمه بخشیده است: 

اد آله گان بكم رجیماً هر آئینه خدا هست بشما مهربان. و از مهربانی اوست که خون 
ENED EDE‏ 
بی حرمتی کردن در آن نهی فرموده است. 

بعداٌ فرموده است تعالی: من یَفْعَل دك و هر که کند این کار را. . یعنی: خوردن اموال به 
A‏ وَظلّماً) به تعدی و ستم. یعنی: نه از روی جهل و فراموشی 
#فسوّف تصلیه نار (پس) زود بیفگنمش در آتش. یعنی: آتش بسیار بزرگ طوریکه نکره بودن 
(نارً آ کک لك على آل e‏ 

(۳۱) #إن تنبو نبوا كبا ما تون ع کر عن س او هل ُدخلاً گرا ۳۱ 
اگر شا اجتناب کنید گناهان را که نمی کرده شده اید از آن (دور گردانيم از شا) ببخشیم 
گناهان صغیرةٌ شا را و در آرم شا را در مقام گرامی [النساء: ۳۱]. 

و این از فضل الله و احسان او بر بندگان مومن اوست؛ آغا را وعده فرموده است که اگر 
از منهیات کبائر اجتناب ورزند. تام گناهان و بدی هایشانرا می بخشد و آنما را در مقام 
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گرامی در می آرد که خیر های زیادی در آنست و آن جدت است» که مشتمل بر آنچه است 
که نه چشمی آنرا دیده است. و نه گوشی آنرا شنیده است. و نه در قلبی از بشر خطور 
کرده است. 

و در اجتناب کردن از کباثر انجام دادن فرائض هم داخل میشود که تارک آن مرتکب گناه 
ت میشود. مانند پنج وقت نماز» و نماز جمعه» روزة ماه مبارک رمضان. طوریکه نبی 4 

گفته اند: (الصَلواتْ الخشسن وَالجمعة پل الجمعة وَرمتضَان ٍل رعضّان مُکترات لما بینَهنٌ ما 

اجثیّت الکبائز). پنج وقت eT‏ دیگر گناه را از بین می 
برد» آگر از کباثر اجتناب صورت گیرد. و بهترین طریق معین ساختن کبائر اینست» که گناه کبیره 
گناهیست که یا در دنیا برای آن حد (جزاء) تعیین شده باشد» یا در آخرت برای آن وعید (وعدۀ 
جزاء) داده شده باشد» یا امان در آن نفی شده باشد» یا لعنت در آن ترتیب يافته باشد. يا غضب 
الله بر آن آمده باشد. 

(۳۲) طوا من ما فطل له بو بَعضَکم عا علی بعْض لَلرَجَال تَصِيب با e‏ 
وَلِلتَسَاءِ تصیت ما سین ll‏ آله ا إن اه گان بکل شيءٍ عليماً ۲ و تمنا 


مکنید آنچه را که برتری داده خدا به آن بعضی شا را بر بعضی مردان را حصه است از آنچه 
اکتساب کرده اند و زنان را حصه است از آنچه اکتساب کرده اند و سوال کنید بجناب امی 
از بخشایش او هر آئینه خدا هست بر هر چیز دانا [النساء: ۳۲]. 

تعالی مومنان را از این نهی میفرماید از که بعض شان تنای آنچه را کنند که الّه تعالی 
دیگری از آما را از امور مکنه و غیر مکنه با آن برتری داده است» پس زنان خصائص مردان 
را تمنا نکنند که با آن مردان را فضیلت بخشیده است» و نه صاحب فقر و نقص مرد حالت 
غنی و کامل بودن را نا کند» بخاطریکه چنين تنائیکه اگر یک نعمت الله که به غير تو داده 
شده است به تو داده شود و از او سلب گردد» عین حسد است. 

و بخاطریکه آن نا رضائی در قدّر الله است» و کسالت و آرزو های باطلۀ است که نه در آن 
کسب است و نه کار» بلکه در اینجا دو امور محمود (پسندیده) موجود است: که بنده بر حسّب 
قدرت خود به آنچه کوشش ناید که مصاخ دینی و دنیوی او در آن باشد. و از فضل الّه تعالی 


بخواهد» پس نه به خود توکل و ت تکیه داشته باشد» و نه به کسی دیگری غیر از رب (پروردگار) خود» 
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۴ ۱ ۳ صل 
و از اینخاطر فرموده است تعالی: لجال تصیب مما كبوا مردان را حصه است از آنچه 
اکتساب کرده اند. یعنی: از اعمال شان که به مطلوب شان منتج ميشود. 

سا تصیب ما أكتَسَیَ4 و زنان را حصه است از آنچه اکتساب کرده اند. پس هر 
کدام از آنما به آن نائل نشده اند مگر تا اینکه آنرا کسب کردند و برای آن زحمت کشیدند. 

و 6 ۵ 4 

وسلو اله من فضّله 4 و سوال کنید بجناب ای از بخشایش او. یعنی: برای تمام مصاځ تان 
در دین و دنیاء پس این کمال بنده و عنوان سعادت اوست» نه کسیکه عمل را ترک میکند» یا بالای 
خود توکل و تکیه میکند» و خود را به پروردگار خود فقیر نمیداند» و یا هر دوی آنرا یکجا میکند» 
(نه عمل میکند و نه به رب خود رجوع و اعتماد میکند) پس او خائب و خاسر و از مدد الله تعالی 
خروم میماند. 
و قول تعالی: 9 ال اد على کل شَیَء عَلِیمًا» خدا هست بر هر چیز دانا. پس کسی را 

(۲۲) ویک جعلنا َو ما ترك الریدان والاْفربون والذین عَقَدت منم فائوهم 
تَصِيبَهُمٌ زد آله گان على کل شَیو شهیدّا ۳۳ و برای هر کس مقرر گردانيدم وارثان از آنچه 
گذاشته مادر و پدر و نزدیکان و کسانیرا که بسته است عهد های شا (پس) بدهید بایشان نصیب 
شان را هر آئینه خدا هست بر هر چیز حاضر (گواه) [النساء: ۳۳ 

وکل و برای هر کس. از مردم #جَعلنا مَو 4 مقرر گردانیدم وارثان. یعنی: آنا سر 

2 تج 

پرستی او را میکنند» و او هم با نصرت و مایت و معاونت در امور دیگر سر پرستی آنها را میکند 
فما تَر الولدَانِ والَاَْربو 4 از آنچه گذاشته مادر و پدر و نزدیکان. و آن شامل ساثر اقارب 
میباشد. در آن اصول (پدر و مادر و پد کلان و مادر کلان و آبای شان) و در فروع (پسران و 
دختران و اولادهٌ شان هر قدر پائین بروند) و در حواشی (اقارب غیر از اولاده) شامل میباشند ام 
این مردم بر اعتبار قرابت موالی هستند» بعداً نوعی دیگری از موالی را ذکر نموده فرموده است تعالی: 
ودين عفدت منک و کسانیرا که بسته است عهد های شا. یعنی: برای نصرت و مساعدت. 
و اشتراک با اموال» و غیر آن که با آها احتلاف عقد نغوده اید» و تمام این همه از نعمت های الله 
تعالی بر بندگان اوست» که دوستان و وارثان در کار هائیکه به تنهایی قدرت کردن آنرا نمیداشته 
باشد با مدیگر خود معاونت میکنند. فرموده است تعالی: انوم صِیبَهُم 4 (یس) بدهید بایشان 


نصیب شان را. یعنی: بجز از امور معصیت. موالی (سر پرستان) را که باید با آما نصرت و معاونت 
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و مساعدت شود حصهٌ شانرا بدهید و میراث تنها برای آن موالی است که از جملهٌ خویشاوندان هم 
باشند. 0 ان عَلی کل شَیّء شْهیدّا» هر آثینه خدا هست بر هر چیز حاضر (گواه). 
یعنی: با علم خود بر تمام چیز ها و نمام امور» و با بصر خود از تمام حرکات و با ممع خود از تمام 
صدا های بندگان خود» انمفت: 
)۳۴( 7 قَومُونَ علی آلنسَاء یا اله بُعضَهُم علی بَعضٍ وا 1 آنقفوا من 

نوی تالطلیخث فیشث خفظب لیب نا عفظ آل واي افون نورمي فظوشن 

TT‏ بغرا لین سیا إن له کات عا 
کپیراً 6 ۳ مردان مسلطند بر زنان بدان واسطه که برتری داده خدا بعضی شان را بر بعضی و بدان 
واسطه که خرج کردند از مامای خویش پس زنان نیکو کار فرمان بر نگهدارنده اند (مال و آبرو را) 
در غیاب شوهر به سبب حفاظت خدا و زنانیکه می ترسید از بد خوئی شان (پس) پند دهید ایشان 
را و جدا کنید ایشان را در خوابگاه و بزنید ایشان را (پس) آگر اطاعت کنند بحسس مکنید بر ایشان 
راه الزام را هر آئینه خدا هست از همه ب ر [النساء: ۳۴]. 

خبر میدهد تعالی که الرجال قرو قَوَمُونْ عَلی أَلبْسَاءم مردان مسلطند بر زنان. یعنی: در التزام 
دادن حقوق الم از جمله حافظت کردن فرائض او تعالی» و دست گرفتن شان از مفاسد بر زنان 
مسلط هستند و بر مردان است تا آما را بر آن ملتزم بدارند» و همچنان در انفاق کردن شان» و 
لباس دادن و خانه دادن هم بر آغما قوام هستند. 

بعداً سببی را که موجب قایم بودن مردان بر زنان میباشد ذکر نموده است و فرموده است تعالی: 
وما فصل أله بَعضَهُم علی بَعْضٍ وا نقواً من انم بدان واسطه که برتری داده خدا 
بعضی شان را بر بعضی و بدان واسطه که خرج کردند از ماههای خویش. یعنی: بسبب فضیلت 
داشتن مردان بالای زنان» و بخاطریکه بالای شان خرج میکنند. 

و فضیلت داشتن مردان بر زنان از چندین وجه است: تمام منصب های بزرگ خصوص مردان 
است» مانند نبوت» رسالت» و بسیاری از عبادات مثلاً جهاد» و عید ها» و جماعت ها. 

و بر اینکه الله تعالی مردان را به عقل وافر» و وقار» و صبر» و جفاکشی خاص نوده است که 
مثل آن در زنان نیست» همچنان بر نفقه های زنان» بلکه بر بسیاری از نفقه های دیگر هم مردان 


را خاص قرار داده است. و از زنان آغا را متمیز ساخته است. 
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سم و 


و شاید راز در قول تعالی: با اممو بدان واسطه که خرج کردند. که مفعول را از آن حذف 
نموده است همین باشد تا بر عموم نفقه ها دلالت کند» پس از ام اين همه معلوم میشود که مرد بحیث 
والی و آقای زن خود میباشد» و زن فرمانبردار شوهر و مثل یک اسیر خادمه میباشد و وظیفهٌ مرد 
اینست تا اموری را که الّه تعالی به آن حکم رعایت کردن آنرا داده است انتظام بدهد. 

و وظیفهً زن اینست تا از رب خود» و شوهر خود اطاعت ناید» از اینخاطر فرموده است تعالی: 
طْاَلصُلِحْتْ فیشث» پس زنان نیکو کار فرمان بر. یعنی: مطیع های الله تعالی هستند. 
خفِظث لَلعَیب 4 نگهدارندة (مال و آبرو را) در غیاب شوهر. یعنی: مطیع شوهران خود هستند 
حتی در غیاب شان, با حفظ عفت شان شوهران خود را و مال آغما را حفاظت میکنند. و آن 
توسط حفظ الّه و توفیق الّه تعالی به آنما میشود نه توسط خود شان» چون نفس به بدی امر 
میکند» و لاکن کسیکه به الله تعالی توکل کند» در آنچه از امر دنیا و آخرت که برایش مهم است 
تعالی کفائت او را ميکند. 

بعداً فرموده است تعالی: واي تافو تشُورَهُنٌ» و زنانیکه می ترسید از بدخوئی شان. 
یعنی: ارتفاع شان از اطاعت شوهران شان» به اینکه با قول و فعل از او نافرمانی کند» پس با 
آسان ترین تأدیب با او شروع کند فظوم (پس) پند دهید ایشان را. یعنی: با بیان کردن 
حکم الله در بار اطاعت شوهر و سرکشی از او و به طاعت الّه او را ترغیب» و از سرکشی کردن 
از حکم او تعالی آنما را بترسانید. پس اگر انتهی یافت مطلوب همین است. و الا شوهر در بستر 
خوابش او را تنها بگذارد؛ و با او مجامعت نکند بقداری که مطلوب حاصل شود و اگر نه او را 
طوری بزند که بر او نقصان وارد نشود. 

پس آگر با یکی از اين امور مقصود حاصل شد. و از شا اطاعت کردند پس فلا تبْعُواً عَلیهِنَ 
سَبیلای بحسس مکنید بر ایشان راه الزام را. یعنی: آنچه را که می خواستید برایتان حاصل شد؛ 
عتاب کردن شان را در بار امور گذشتة شان بگذارید و به جستجوی عیب هائی نپردازید که ذکر 
آن ضرر دارد» و به سبب آن شر برپا ميشود. 

1 آله کان عَلِیاً کبیره هر آئینه خدا هست از همه بلند بزرگ. یعنی: از هر وجهی از هر 
اعتباری علو (بلندی) مطلق او راست. علوی ذات» علوی قدر» علوی قهر (غلبه و زور) بزرگی که 


نه بزرگتری از اوست» و نه جلیل تری» و نه عظیم تری» و نه در ذات و صفات بزرگتری از اوست. 
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اله 


(۳۵) ون ۳ شقاق بَيَنهمَا فَأبَعَتُوا عکماً من أهله. وحکما من أَههَاً اد پرید 
اا و ا ا د ا ا ر e‏ شاف ن ن ا 
(پس) بفرستید منصفی از اقارب مرد و منصفی از اقارب زن اگر بخواهند اين دو منصف اصلاح را 
البته موافقت کند خدا بین زوجین هر آئینه خدا هست دانا با خبر [النساء: ۳۵]. 

یعنی: اگر از خلاف و جدائی و دوری بین زن و شوهر می ترسیدید» که آنا شق خواهند شد 
فَابعوْ عکماً من أفله. وعکماً من أَهْلهَا (پس) بفرستید منصفی از اقارب مرد و منصفی 
از اقارب زن. یعنی: دو مردان مکلف, مسلمان, عادل, و عاقل را که بدانند بین زن و شوهر چه 
میگذرد» و جمم و تفریق را بدانند و این را لفظ (اکم) افاده میکند. بخاطریکه حَکُم (منصف) 
شده نیتواند الا کسیکه به این صفات متصف باشد و به شکایات هر دو جانب زن و شوهر که 
بر خلاف یکدیگر خود دارند غور کنند بعداً به مسولیت های شان آنما را ملتزم نمایند» آگر یکی 
از آغا در انجام دادن مسوّلیت های خود مقصر بود» هر دو کم ها جانب دیگر را در راضی بودن 
به آنچه از رزق و خلق که برایشان میسر است قناعت بدهند. 

و هر قدریکه امکان یکجا نمودن و اصلاح شان موجود باشد از آن عدول نکنند» و گر حال 
به این رسد که بجز از دشنی و قطع تعلق و معصیت (نافرمانی) ال یکجا کردن و اصلاح شان 
مکن نباشد؛ و هر دو حکم ها بر اين رأی باشند که جدا شدن شان بمتر است» آنما را جدا سازند» 
و رضایت شوهر برای جدا شدن شرط نیست. طوریکه مسما بودن شان توسط الّه تعالی به (دو 
SS‏ 

و از اینخاطر فرموده است تعالی: ان یُریدَا اصلَحا یوق له بَینَهُمَاهه اگر بخواهند اين دو 
منصف اصلاح را البته موافقت کند خدا بین زوجین. ی 
قلب ها را جذوب میکند» و میان دو طرف الفت بار میآورد. 

إن آله 2 گان عَلِیمًا خبیراً هر آئینه خدا هست دانا با خبر. یعنی: به تمام امور ظاهری 
و باطنی داناست» از تمام امور خفی و اسرار ها مطلع است» پس از علم او و از با خبر بودن 
او تعالی است که این و را» و این شرائع زیبا را برایتان شرع فرموده است. 

اوعدو اه وا دا یدیس بخسناً وبيي ر وآلیتمی والعسکین وجار ذي لمر 
مار لب والصَاجب بانب وین آلسبیل وما ملکت یکمن اه لا بمب من گان مالا حور 


۳۲ و بپرستید خدا را و انباز مگرانید با او چیزیرا و به پدر و مادر نیکو کاری کنید و به خویشاوندان 
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2 ۳ 
و به یتیمان و به نیازمندان و به همسایه قریب و به مسایه بیگانه و به هنشین نزدیک و مسافر و آنچه 
مالک آن شد دست های شا یعنی کنیز و غلام هر آئینه خدا دوست نیدارد کسی را که باشد متکبر 
خود ستا [النساء: .]٠۶‏ 
ص کر 2 ی و 2و ۳ 2و م و TE‏ 
آلذین يَبَحَلون یمرو آلناس بالبُخُل وَيَكتمُونَ ما ءاتىهم اله من فضلهه وأعتدنا 
من و 1 :۲ ۰ 2 2 ۰ 
للکفرین عَذّاباً مهیناً ۳۷ کسانی که بخل می ورزند و امر میدهند مردم را به بخل و پنهان میدارند 
آنچه داده ایشان را خدا از فضل خود و آماده کرده ایم به کافران عذاب ذلت آور [النساء: ۳۷]. 
م 4 ۶و۱ صت 1 م مم ري مه مود و و را 
طوآلذین یِمَون أَمَوَضمٌ رتاء لاس ولا یومنونْ باه ولا بالیوّم آلاخر وَمَن يكن اَلشَيَطن لَه 


ریناً فُسَاء قریناً #۳۸ و کسانی که خرج میکنند مامای شانرا برای نشان دادن مردم و ایمان نمی 


آرند بخدا و نه بروز آخرت و کسی که باشد شیطان باو یار (پس) بد یاری است شیطان. 
آالتسام: ۳۸ 

تعالی بندگان خود را به عبادت خود وحده لا شریک له امر میفرماید» و آن داخل شدن تحت 

رق عبودیت (بندگی) اوء و فرمانبرداری از اوامر و نواهی» و محبت؛ و گردن نمادن» و اخلاص داشتن 
در تمام عبادات ظاهری و باطنی برای او تعالی میباشد» و از چیزی را شریک گرفتن بخود نهی 
میفرماید» نه شرک اصغر و نه تک اکبر نه مَلکی (فرشتة) را و نه نبی و نه ولی و یا غیر از آغا 
را از خلوقین, کسانیکه نه برای خود مالک نفعی هستند و نه ضرری» و نه مرگی و نه حیاتی و نه 
قدرت دوباره حشر کردن خود را دارند» بلکه اخلاص در عبادت برای ذاتی معين باشد که از هر 
وجه. کمال مطلق او راست. و تدبیر کامل کائنات بدست اوست. که نه در آن کسی با او شریک 
است و نه در آن کسی با او معاونت میکند. 

و بعد از اينکه به عبادت خود و به ادای حق خود امر فرمود به ادای حق بندگان امر فرموده 
است» هر اندازه ایکه نزدیکتر باشد به همان اندازه حقوق او بیشتر میباشد فرموده است: 
طوبالولدین ات و به پدر و مادر نیکو کاری کنید. یعنی: با قول کرعانه و خطاب پر از لطف 
و کار نیک و اطاعت از امر شان و اجتناب از نواهی شان, و نفقه به ایشان و تکریم کسانیکه با 
آنما متعلق هستند و صلهٌ رحم داشتن با کسانیکه از طریق والدین به آنما صله رحم دارید. 

و احسان با والدین دو ضد دارد: بدی کردن» و عدم احسان کردن» و هر دوی آغا منهی 
است. «وبذي ألْفرّي 4 و به خویشاوندان. هم احسان کنید» و در آن تام اقارب شامل اند 


دور باشند يا نزدیک, نا با قول و فعل به آنما احسان شود و اينکه با فعل یا با قول از آنا 
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قطع رابطه نشود. طوالیتمی 4 و به یتیمان. یعنی: کسانیکه پدران خود را از دست داده اند در 
حالیکه خورد سال بودند» پس آنا بالای مسلمانان بر کفالت شان و نیکی شان» و طبع خاطر 
شان» و ادب دادن و تربیه کردن شان تربیهٌ خوب در مصاخ دین شان و دنیای شان حق دارند» 
چه از اقارب باشند یا از غير اقارب باشند. 
إوَاَلْمَسکینٍ و نیاز مندان. و آنا کسانی اند که حاجت و فقر آنا را مسکین ساخته 
است» و کفائت خود را حاصل کرده نمی توانند» و نه کفائت کسانی را حاصل کرده میتوانند 
که مسؤلیت نفقَةٌ شان بدست آنهاست. پس الّه تعالی به احسان کردن بر آغما و مهیاء 
کردن ضروریات شان. و دفع کردن فاقةٌ شان. و به تشویق کردن بر آن» و به انجام دادن آن 
بقدر امکان ترغیب فرموده است. 
اوآ ار ذي لفق و به هسایة قریب. یعنی: همسایۀ نزدیک که دو حق دارد: حق همسایگی 

و حق قرابت» پس بالای هسایه خود حق دارد» و احسان در این باره به غرف و عادت راجع شود 
و4 هچنان اجار جنب هسایه بیگانه. یعنی: همسایةٌ که قرابتی با او ندارد» و هر قدریکه 
دروازةٌ هسایه نزدیکتر باشد به همان اندازه بحق او تأکید میشود» پس بر همسایه است تا با همساية 
خود در هدیه دادن و صدقه دادن و دعوت کردن» و لطافت قول و فعل» و عدم اذیت قولی و 
فعلی تعاهد داشته باشد. 

طرالصَاحب بانب 4 و به همنشین نزدیک. گفته شده است: رفیق در سفر است» و گفته شده 
است: زوجه است؛ و گفته شده است: رفیق (دوست) مطلق است» و همین بر صحت نزدیکتر 
است» چون آن شامل دوست در سفر و در اقامت میباشد. و شامل زوجه هم بوده میتواند. 
پس از دوست به مجرد مسلمان بودن او بر دوست او حق اضافی است. تا در امور دين و دنیای 
او» در نصیحت کردن او» و وفاء داشتن به او در آسانی و سختیء و در نشاط و در کراهیت با او 
مساعدت کند» و اینکه هر چه را که بخود می پسندد به او هم پسندد. و هر چه را که بخود نی 
پسندد» به او هم نه پسندد» و به هر اندازه ايکه دوستی زیاد شود در حق او بیشتر تأکید میشود و 
ازدیاد میابد. 

وب آلسْبیل» و مسافر. و او بیگانه ایست که در سر زمین غربت (بیگانگی) تاج شده 
باشد» يا حتاج نشده باشد» پس او بخاطر شدت حاجت خود» و بودن او در غير وطن خود بالای 


مسلمانان حق دارد تا به مقصود خود یا به اندازة از مقصود خود برسد او تکرم و انس داده شود]. 
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ما مَلَکت منک و آنچه مالک آن شد دست های شا. یعنی: آدمیان و حیوانات 
با به انجام رسانیدن کفائت هایشان» و عدم تحمیل آنچه که بالای شان شاقه و سنگین است» 
و معاونت کردن شان بر آنچه که مل میکنند» و تأدیب کردن شان در آنچه که به مصلحت 
شان است» پس هر که اين امور را انجام دهد به رب خود خاضع (فروتن) و در مقابل بندگان 
او با تواضع» و به امر و شرع الله تعالی منقاد است» که مستحق ثواب بزرگ و مستحق ستایش 
زیبا میشود. 

و کسیکه آنرا انجام ندهد بندهٌ میباشد که با پروردگار خود در اعراض (روگردانی) است» از 
اوامر او در نافرمانی است» و با خلق او تواضع نمیکند» بلکه او بر بندگان الله در تکبر 
است» خود خواه و خود پسند است. و به قول خود افتخار میکند. و از اینخاطر فرموده 
است تعالی: اد آله لا بحب من گان ما4 هر آئینه خدا دوست نمیدارد کسی را که 
باشد متکبر. یعنی: کسیکه خود را می پسندد» و بر خلق الله تکبر میکند وفْحُورَا4 خود ستا. 
یعنی: ثنا و صفت خود را میکند و از روی تکبر بر بندگان اللّه» بوجه فخر مدح خود را کند. 

پس خودستایی وتکبر و فخر شان, آنا را از انجام حقوق باز میدارد» و بخاطر آن در قول خود 
آنا را مذمت نموده میفرماید: ین یَبَحلون 4 کسانیکه بخل می ورزند. یعنی: از انجام حقوقی 
که بالای شان واجب است امتناع میورزند» ومون الاس بخ 4 و امر میدهند مردم را 
به بخل. با اقوال شان و افعال شان. 

َیکتْمونَ ما تلهم له من فْضَلهه و پنهان میدارند آنچه داده ایشان را خدا. یعنی: از 
علمی که گمراهان با آن هدایت میيابند» و جاهلان با آن رشد می یابند» پس علم را از آنحا 
پنهان میکنند» و باطل را برای شان ظاهر میکنند تا از راه حق آما را منحرف سازند» 
پس بخل توسط مال و بخل توسط علم و کوشش در خسارةٌ خود. و خسارهُ دیگران را یکجا 
میکنند» و این صفات کافران است. از اینرو فرموده است: اعد بکفریت عذاباً مُهيناً 
و آماده کرده ایم به کافران عذاب ذلت آور. یعنی: طوریکه بر بندگان الله تکبر نمودند» و حقوق شانرا 
منم ساختند» و بخاطر بخل و گمراهی سبب منع غیر شان شدند. الله تعالی آنما را با عذاب درد ناک 
و رسوائی دائم خوار میگرداند» پس یا الّه متعال از تمام بدی ها به تو پناه میبرم. 
بعداً در بارةٌ نفقَهٌ خبر داده است تعالی که از روی ریاء و سمعة (نشان دادن و شنواندن) و عدم 


امان داشتن به او تعالی صادر شده باشد. فرموده است: لین يفون اموم راء الاس و 
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کسانی که خرج میکنند مامای شانرا برای نشان دادن مردم. یعنی: تا آنحا را ببینند» و مدح شانرا 
کنند» و تعظیم شانرا کنند. ولا یوْمنُوَ با ولا بِاَلْيَوْم الخر و امان نمی آرند بخدا و نه به 
روز آخرت. یعنی: خرج کردن شان از روی اخلاص و امان به ام و امید ثواب از او تعالی نیست؛ 
یعنی: پس آن پلان های شیطان و اعمال اوست که حزب خود را بسوی آن دعوت میکند تا اهل 
دوزخ شوند» و بخاطر یاری شیطان و با بر انگیختن شیطان از آنما سر میزند» از اینخاطر فرموده 
رت ون یک یط خ له, رین سَاء فریناً» و کسی که باشد شیطان باو یار (پس) بد 
یاری است شیطان. 

یعنی: بد ترین یار و دوستی است که هر که با او یار شود هلاک شدن او را میخواهد» 
و بیشترین سعی خود را در آن به خرج میدهد. پس طوریکه کسی به آنچه الله تعالی او را داده 
است بخل ورزد و آنچه را که الله به او احسان فرموده است پنهان کند» عاصی و گناهکار 
میباشد» و با رب خود در خالفت میباشد, همانطور اگر در عبادت غير الله خرج کند عاصی 
و گناهکار میشود و مستحق عقوبت (سزا) میشود» چون الله تعالی بر طاعت و فرمانبرداری 
خود هراه با اخلاص امر کرده است» طوریکه فرموده است: «لوَمَآ أممواً لآ لْعبذوا آله عنصي 
لَه الین و مامور نشدند مگر آنکه بپرستند خداوند را خالص ساخته برای او پرستش را. 
[البينة: ۵/۹۸]. پس این آن عمل قابل قبول است که صاحب خود را مستحق مدح و واب 
میگرداند» از اینخاطر E‏ خود بر آن تشویق فرموده است: 

)۳٩(‏ «ومادا عَلیهم لو ءمنوا با وَأَلْيَوّم لاخر وَأَنفَمُوا ما رَرَقَهُم اه وگان آله يم 
عَلِیمًا4۳۹ و چه ضرر است برایشان اگر امان می آوردند بخدا و روز رستاخیر و خرج می 
کردند از آنچه داده به ایشان خدا و هست خدا به ایشان دانا [النساء: .]۳٩‏ 
یعنی: چه چیزی آنما را دچار سختی و مشقت میگرداند اگر به ال یمان بیاورند که سراسر اخلاص 
است. و از مالی که الله به آنما عطاء نموده است خرج کنند. که در آنصورت انفاق و اخلاص را 
یکجا کرده میباشند» چون اخلاص بین الله تعالی و بنده یک سر نمانی است که جز الّه تعالی دیگری 
بر آن دانا نیست. از اینخاطر تعالی خبر داده است که او ام احوال بنده را میداند» و فرموده است: 
وان له هم عَلیمَامه و هست خدا به ایشان دانا. 

(۲۲-۴۰) اد اه لا بظلم مثقال درةٌ ون لك عستة بضعفها یوت من دنه آجرا 
عظیماً. 444 هر آئینه خدا ظلم نیکند بوزن ذره و اگر باشد نیکی دو چند میگرداند آنر 
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E as 
َكيف إا جِمَتا من کل اة بشَهيڊ وجفنا بك على مُوْلاء شهيداً 64۱ (پس) چگونه است‎ 
.]۴١ آنگاه که بیارم از هر امت گواهی و بياریم ترا بر این ها گواه [النساء:‎ 

مین یود لین روا وعصوا السول لو نوی یم الْرض ولا یِکنْمون له عدیناً 44۱ 
آن روز آرزو کنند کسانی که کافرند و فرمان نبرده اند پیغمبر را کاش برابر شود به ایشان زمین و 
پوشیده نتوانند از خدا هیچ سخنی را [النساء: ۴۲]. 

الله تعالی در بار عدل و فضل کامل خود خبر میدهد و آگاه میفرماید که او از صفات مانند 
ظلم که با عدل متضاد است پاک است. کم باشد يا زیاد. از اینخاطر فرموده است تعالی: 
ِد مه لا بطم مقال در هر آئینه خدا ظلم نمیکند بوزن ذره. یعنی: اه تعالی از نیکی های 
بندگان خود ذرهٌ را کم نمیکند» و در بدی هایشان ذرهُ را نی افزاید طوریکه فرموده است تعالی: 
من یَعْمل متقال درّة خبراً یرون یَعْمَل مثقال دَرَة شرا یره ۸ پس کسیکه کرده باشد 
بقدر یک ذره نیکی ببیند آن را. و کسیکه کرده باشد بقدر یک ذره بدی ببیند آنرا. 

ا 

ون نك خسن بُضعفَهًا و اگر باشد نیکی دو چند میگرداند آنرا. یعنی: نیکی او را ده 
E CE SE E‏ 
ابر ازدیاد میبخشد «ویْوّت من تن جرا عظیما4 و میدهد از نزد خود اجر بزرگ. یعنی: تعالی 
از ثواب عمل بیشتر عطاء میفرماید مثلاً او را به انجام دادن کار های نیک دیگری توفیق میدهد و 
نیکی و خیر زیادی به او عطاء میفرماید. 

بعداً فرموده است: َكيف دا متا من کل أ َة بشَهيلِ وما َو هيداه (پس) چگونه 
است آنگاه که بیاریم از هر امت گواهی و باریم ترا بر این ها گواه. یعنی یعنی: آن چگونه احوالی خواهد بودء 
و آن ځکم (فیصلة) عظیم چگونه خواهد بود که بر حقیقتی مشتمل باشد که ذاتی که آنرا فیصله میکند 
کامل العلم » و کامل العدل» و کامل احکمت باشد. و به شهادت پاکترین مخلوقات باشد که پیغمبران 
بر امت های شان هستند» و با اقرار حکوم علیه باشد (کسیکه بر او حکم میشود تا به گناه خویش 
قرار کند) پس قسم به الله که این عام ترین تمام حکم ها و عادلترین و عظیم ترین آن میباشد. 

و در آن مقام کساتی که بر آنما حکم میشود به کمال فضل, و عدل و مد و ثناء اقرار میکنند؛ 


و اقوامی با بدست آوردن فوز و کامیابی و عزت و فلاح سعادت حاصل میکنند. و اقوامی در 
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بدبختی فضیحت و رسوائی و عذاب مهین گرفتار میشوند» مذا فرموده است: یی یود لین 
مروا وعصوا سول آن روز آروز کنند کسانی که کافرند و فرمان نبرده اند پیغمبر را. یعنی: 
کفر ورزیدن به الله و رسول او را و نافرمانی رسول را یکجا ودند فلو شتّی يم اَلأَرَضٌ) کاش 
برابر شود به ایشان زمین. یعنی: زمین آنا را ببلعد و خاک و عدم شوند a‏ فرموده است u‏ 

یل لکافر بِلِتَنيي گنت ربا و گوید کافر کاشکی من می بودم خاک [النبا: ۰۳۰/۷۸ 

ود ون آَنٌ حدیثا و پوشیده نتوانند از خدا هیچ سخنی را. یعنی: بلکه به آنچه که 
عمل میکردند اقرار کنند» و زبان هایشان و دستان شان و پای هایشان به آن شهادت دهد 
آنروز الّه تعالی جزای آغما را کامل دهد و بدانند که او تعالی حق و مبین است. 

اما آنچه که وارد آمده است که کفار کفر و انکار خود را پنهان میکنند» آن در بعض مواضع 
روز قیامت خواهد بود» وقتی فکر میکنند که پنهان کردن شان از نجات دادن عذاب الّه برایشان نفع 
خواهد رسانید. لاکن وقتیکه حقائق را دانستند» و جوارح (اعضای بدن) شان علیه شان شهادت 
داد برایشان روشن میشود که موضع کتمان باقی غانده است» و 1 فايدهٌ ندارد. 

(۴۳) ییا الْذیی ءمئواً لا تُفربو[ الصلوة وآشم شکری عل تفلموا ما تروق ولا نبا 
لا عابري سبیل > ئی یلوا وان کم قرت او علی سقر او جاه اعد نگ ین اقا 
او لمستم e‏ 4 ففرا يدا طا قارا ووو ودیک د ا 
گان عَفوّا غفورا 44۳ 

ای مومنان نزدیک مشوید به نماز در حالیکه ها مست باشید تا آنکه بدانید آنچه را میگوئید و 
نزدیک مشوید به نماز در حال جنابت مگر آنگاه که روان باشید براه (مسافر) تا وقتیکه غسل کنید 


و اگر باشید بیمار یا مسافر یا بیاید یکی از شا از قضای حاجت یا مباشرت کنید با زنان (پس) 


ما 6 


نیابید آب را اراده کنید زمین پاک را (پس) مسح کنید به روهای تان و دست های تان هر آئینه خدا 
هست عو کننده آمرزگار [النساء: ۴۳]. 

تعالی بندگان موّمن خود را از اينکه به نماز نزدیک شوند در حالیکه مست (نشه) باشند نهی 
میفرماید» تا وقتیکه بدانند آنچه را میگویند» و اين نزدیک شدن شامل مواضع نماز مانند مسجد هم 
میباشد. پس امکان ندارد کسیکه مست باشد داخل مسجد شود و شام خود نماز هم است» 
چون برای مست بخاطر مخلوط بودن عقل او و عدم دانستن او به آنچه میگوید, نه نماز اجازه است 


و نه عبادت» و از اینخاطر تعالی بر آن حد تعیین فرموده است» چون شخص مست نیداند چه 
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می گوید» و این آیه کرعه با حرام شدن مطلتي مر (شراب)؛ منسوخ شده است. چون - در اول 
امر - مر حرام نبوده بعداً تعالی با این قول خود به بندگان خود بر تحریم آن عرض (اشاره) فرمود: 
طیسلوئك عن اقفر امیس فن فیهما کی وملیغ لاس وهما کب من تفیهما4 
می پرسند ترا از حکم شراب و قمار بگو در هر دو گناه بزرگست و منفعت هاست مردمان را و 
گناه هر دو بزرگتر است از سود آحا [البقرة: ۲۱۹]. 

بعداً تعالی آنما را از نوشیدن شراب در وقت حضور داشتن نمار نمی فرمود» طوریکه در این آیه 
آمده است. بعداً تعالی با این قول خود آنرا بطور مطلق در همه اوقات حرام فرمود: کک الذي 
۳ را وال الات ور رجس تن عم سین فَجتَبُوه 4 ای مومنان 
ای یت کرو فان تفا سا یروا اک رو ارات ادف رین ار 
کنید از وی... تا به آخر آیه [للائدة: .]٩4۰/۵‏ 
پس با این» بخاطر متضمن بودن آن با اين مفسدهٌ بزرگ» حرمت شراب در وقت حضور نماز شدت 
میابد» آنچه در نماز مقصود است روح آن و لب آن میباشد و آن خشوع و حضور قلب است» و 
شراب قلب را مسکر (مدهوش) میسازد» و از ذکر الّه و نماز باز میدارد» و از اين معنی» منع دخول 
به نماز در حال نعاس (سنگینی خواب) هم اتخاذ میشود که در اثر آن شخص نداند چه میگوید و 
چه میکند. بلکه شاید در آن اشاره بر این باشد که هر کس میخواهد نماز بخواند باید از تمام آنچه 
که فکر او را مشغول میسازد خود را منقطع سازد. مانند حاجت داشتن رفع حاجت و در شوق 


زیاد برای طعام خوردن و نحو آن _ِ در حدیت صحیح آمده است. 


7 


بعداً فرموده است: ولا ُنبا إلا عا بري سَبیل و نزدیک مشوید به نماز در حال جنابت 
مگر آنگاه که روان باشید براه (سان) یعنی: بجز در اینحال و آن مسافرت میباشد» در حال جنب 
بودن به نماز نزدیک نشوید» یعنی : در داخل مسجد عبور کنید و توقف ننمائید #حَی تيلوا 
تا وقتیکه غسل کنید. یعنی: وقتیکه غسل کردید آن انتهای منوعیت از نزدیک شدن به نماز است» 
پس برای جنْب تنها مرور کردن (گذشتن) در مسجد جائز | 

ون کنشم مرضْ ضی أو غلی سفر أو جاء آحد مدکم من الفابط او ا ا 
وا مَاءَ فَتَيَمّمُواً» و اگر باشید بیمار یا مسافر یا بیاید یکی از شا از قضای حاجت يا مباشرت 
کنید با زنان (پس) نیابید آب را اراده کنید زمین پاک را. پس تیمم را برای مریض با موجودیت آب 
یا عدم موجودیت آن مطلقاً مباح فرموده است. و علت آن مریضی است که استعمال آب با آن 
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مشقت (سختی) را بار بیآورد و همینطور سفر که در آنمم فقدان آب مکن میباشد» پس اگر مسافر 
فاقد آب باشد يا آنقدر آب بدست آورد که تنها حاجات نوشیدن و نحو آنرا کفایت کند. تیمم 
برایش جائز میباشد. و همینطور آگر انسان با حادئهٌ قضای حاجت بول يا غائط (ادرار یا مواد غایطه) 
یا با مباشرتِ زنان روبرو شود؛ آگر آب موجود نباشد تیمم برایش مباح میباشد» چه در سفر باشد 
يا مقیم باشد» طوریکه عام بودن آیه بر آن دلالت میکند. 

و حاصل اینست: که الله تعالی تیمم را در دو حالت مباح قرار داده است: در حال عدم 
موجودیت آب, و آن بطور مطلق است. هم در حضر (مقیم) و هم در سفر و در حالتیکه استعمال 
آب به سبب مریضی و نحو آن باعث مشقت گردد. 

و مفسرین در معنی قول تعالی: ار لمسثم آلیساء 4 يا مباشرت کنید با زنان. ری ختلف 
دارند» که آیا مراد از آن چماع (مباشرت) است؛ تا آیه برای جواز داشتن تیمم برای جُنْب نص باشد؛ 
طوریکه احادیث صحیحه در باره آن به کثرت موجود است؟ يا مراد از آن تنها لس کردن با دست 
است مقید بر اینکه در آن لس مکن خارج شدن مذي بوده باشد» و آن لس از روی شهوت است؛ 
پس در اینصورت آیه دلالت به نقض (شکستن) وضو دلالت میکند 

و فقها از قول تعالی: «ْلَم بدا م4 (پس) نیابید آب را. استدلال کرده اند (دلیل گرفته 
اند) بر اينکه باید در داخل شدن وقت نماز به طلب آب پرداخت. گفته اند: بخاطریکه: ( یجد) 
نیافت. برای کسی گفته نمیشود که آنرا طلبد نکند بلکه یافتن آن جز بعد از جستجو در طلب آن 
معلوم نمیشود» و اینرا هم از آن استدلال نموده اند که آگر آب در اثر مخلوط شدن با چیز پاک تغییر 
کند وضو کردن با آن جائز است. بلکه آن برای طهارت کردن معین میشود چون در اين قول تعالی 
داخل میشود: لم دوا ماع (پس) نیابید آب را. چون آن هم آب محسوب میشود اما در این 
اعتراض است که آن آب غیر مطلق است» و در آن نظر است. 

و در این آیه کرعه مشروعیت این حکم بزرگ ثابت میشود که تعالی با آن بر اين امت منت گذاشته 
است و آن مشروعیت تیمم است؛ و بر مشروعیت آن تام علما در اجماع اند» و لله الحمد. 

و اینکه تیمم با صعید طیب (خاک پاک) میشود «صَعید ام خاک پاک بر روی زمین را میگوید 
چه در آن غباری باشد یا نباشد» یا احتمال دارد که به زمین غبار دار ختص باشد» چون الله تعالی 
در آیات وضو سورة الائدة فرموده است: طفاَمَسَحُوا بَجومکم ویک من پس بالید بروی 


های تان و دستهای تان از آن. و آنچه که غبار نداشته باشد با آن مسح نمی شود. 
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۳ ۳ < ت ٤‏ ر 

و در قول تعالی: «فاَمْسَحواً بوجُوهکم وَأَيَدِیکمٌ (پس) مسح کنید به روهای تان و 
دست های تان. حل مسح در تیمم: تمام روی» و دستان تا به آرنج هاست؛ ریکه احادیث 
صحیحه بر آن دلالت میکند» و مستحب است که آن با ضربة واحد شود» طوریکه حدیث عمّار 
بن یاسر رضی الله عنه بر آن دلالت میکند» و در آن اینست که تیمم جُنّب هم مانند تیمم دیگران 
بر روی و دستان میباشد. 

فایده: بدان که قواعد طب بر سه قاعده می چرخد: حفظ کردن صحت از موذیات (مضرات)؛ 

ا ۰ ۰ O‏ ۳ 8 س CT ۰ ۳ O‏ 
و استفراغ (دفع کردن) آن» و میت (رژم) گرفتن از آن» و تعالی در کتاب عزیز خود بر آن خبر 
فرموده است. اما در حفظ صحت و هیت صحت از موذیات» به خوردن و نوشیدن و عدم اسراف 
در آن امر فرموده است» و برای مسافر و ضعیف بخاطر حفظ صحت شان خوردن روزه را مباح 
ساخته است. تا از روی عدالت. و مایت مریض از ضرر» آنچه را که برای بدن شان صاخ (مناسب) 
است استعمال کرده بتوانند. 

و اما استفراغ (دفع) موذیات تعالی اين را برای مردی مباح قرار داده است که در حال احرام 
باشد و در سر او مریضی باشد که سر خود را بتراشد تا بخار و مکروب هائی را که مکن بحمح 
کرده باشد از سر خود دور کند. و در اين تنبیه است که دفع کردن هر آنچه که ماندن اين در بدن 
مضر باشد» مثل بّول و مواد غائطه. و قّی» و منی» و خون و غیر آن اولی تر است. و ابن القیم 
رحمه الّه تعالی بر اين امور تنبیه نموده است. 

و در یه مبارکه وجوب عموم مسج روی و دستان است» و اینکه تيمم جائز میباشد» ولو که 
وقت ضیق (تنگ) هم نشده باشد» و اینکه کسی برای طلب آب جز بعد از موجودیت سبب وجوب 


آن مخاطب قرار داده نميشود. والّه اعلم. 


ا 1 


بعداً آیه را با این قول خود خاقه داده است: 9 اه گان عَفُّا عَمُورًا هر آئینه خدا هست 
عفو کننده آمررگار. یعنی: با آسان گردانیدن» و ایت سهل ساختن آنچه که بندگان مؤمن 
خود را بر آن امر فرموده است» عفو و آمرزش او تعالی بسیار زیاد است» تا فرمانیرداری از 
آن بر بنده پر مشقت نباشد» و سبب حرج (تکلیف) او نشود. 

و از عفو و مغفرت او تعالی اینست که در وقت معذرت شرع نمودن طهارت با خاک را 
در بدل آب بر این امت مرهمت فرموده است» و از عفو و مغفرت او تعالی است که دروازه 


توبه و انابت را برای گناهکاران باز گذاشته است و آنا را به آن خواسته است» و به مغفرت 
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کردن گناه هایشان آنها را وعده داده است» و از عفو و مغفرت او تعالی اینست. که اگر 
مؤمن بقدر زمین با خطاء ها به بارگاه الله تعالی بیاید» و به او شریک مقرر نکند بقدر زمین 
او را مغفرت میبخشد. 

O « )۴۶۰۴۳(‏ وا تصیبا من E O E‏ 
آلسّبیل ‏ 444 آیا ندیدی بسوی کسانی که داده شده اند حصه از کتاب می خرند گمراهی را و می 
خواهند که گم کنند بشما راه حق را [النساء: ۴۳۴]. 

وال ا بعکم وکین بان وی وکفی با تصیراً ه 4 4 و خدا دانا تر است به دشنان 
شما و کافی است خدا حافظ و کافی است خدا مددگار [النساء: ۴۵]. 

من لین عاوا يرون الکلم عَن مواضعهء وَیفولون سِغتا وعصینا واستغ غیر مُسْمَع 
ورعتا َا بالستیهم وطشنا ن لین ولو ام الوا عتا واطغنا واسنغ وانظرا لکان عبر گم 
وق ولکن هم مه بِکَفرمم فلا یوْمُونَ الا قلبلاً 47 که 

از بهود قومی است که تغییر میدهند کلمه ها را از جاهای آن و میگویند شنيدیم سخن 
ترا و نافرمانیم امر ترا و بشنو در حالیکه غیر شنونده شده باشی و میگویند راعنا در حال 
پیچانیدن بزبانهای خویش و در حال طعنه در اسلام و اگر ایشان می گفتند شنیدم و اطاعت 
کردیم و بشنو و نظر کن با هر آئینه بودی بمتر بایشان و درست تر و لیکن لعنت کرد بایشان 
خدا به سیب کفر شان (پس) مان نمی آرند مگر اندکی [السساه: ۴۶]. 

این مذمت برای کسانی است که وا تصیباً من الکلب4ه داده شده اند حصه از کتاب. 
و در ضمن آن بر حذر کردن تعالی بندگان خود راست تا فریب آنما را نخورند» و شریک شان 
واقع نشوند» پس خبر داده است تعالی که آغا تون الضلله 4 می خرند گمراهی را» یعنی: 
حبت شان برای آن بزرگ است. و در راه آن خود را مانند کسی ایثار میکنند که برای طلب آنچه 
که دوست دارد مال زیادی را بخرج میدهد» پس گمراهی را بر هدایت» و کفر را بر یمان و بد بختی 
را بر سعادت ترجیح میدهند» و با این ییون آن ضلا آلسبیل4 میخواهند که گم کنند بشما 
راه حق را. 

پس آنحا به درجهٌ آخر در گمراه ساختن تان حریص هستند. تمام جهد خود را در آن بذل میکنند» 
و لاکن چون الله تعالی ولی (دوست) و مدد گا بندگان مومن خود است» گمراهی و گمراه سازی 


شانرا که بر آن اند بیان فرموده است» از اینخاطر فرموده است: #وگمی بال وله و کافی است 
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خدا حافظ. یعنی: از تام احوال بندگان خود سر پرستی میکند» و در تمام امور شان بر آنا 
لطف میفرماید» و آنچه را که در آن سعادت و کامیابی شان است برایشان میسر میگرداند» 
چوگفیٰ بان تصیرا و کافی است خدا مددگار. علیه دشنان شان آغا را نصر میدهد و آنچه 
را که باید از آن در حذر باشند برای شان آشکار مینماید و بر آن آنا معاونت میفرماید» پس در 
ولی بودن او تعالی حصول خبر» و در نصر او زوال شر است. 
بعداً کیفیت گمراهی و عناد شان را و ترجیح دادن باطل شان را بر حق بیان نموده فرموده است: 
مِنَ آلذینَ ماو از بهود قومی است. یعنی: از علمای گمراه شان. 

یرف الکلم عن مواضعهه که تغییر میدهند کلمه ها را از جاهای آنما. یا با تغییر 
دادن لفظ يا معنی» يا هر دوی آفا آنرا تغییر میدهند» و از تحریف کردن شان اینست که 
صفاتی که در کتب شان ذکر گردیده استء بر هیچکس دیگری منطبق فیشود و صدق نیکند 
الا بر محمد بء و میگویند مراد و مقصود از آن صفات. (ایشان ب نیستند) و مراد از آن 
کس دیگری است» و آن صفات را پنهان میکنند. 

پس این حالشان در علم بد ترین حال است» حقایق را در آن مقلوب ساختند» و حق را 
باطل ساختند» و بخاطر آن از حق انکار کردند» و اما حال شان در عمل و فرمانبرداری 
اینست که ون تا وَعَصَینا میگویند شنیدیم سخن ترا. یعنی: سخن ترا شندیم» و امر ترا 
سر کشی کردم. و اين انتهای کفر و عناد» و گریز از اطاعت الّه است. 

و مانطور رسول ب را هم با قبیح ترین و دور ترین خطاب از ادب خطاب میکردند» و 
می گفتند: سم یر مُسْمَعه بشنو در حالیکه غیر شنونده شده باشی. قصد شان این بود: 
بشنو از ما غیر آنچه راکه می پسندی, بلکه شنونده باش آنچه را که نمی پسندی. 

وعدا و میگویند راعنا. مراد شان از رعونت عیب قبیح بود. و چون این لفظ - معنی 
دیگری را هم مل میکرد که آنا مراد آنرا داشتند - فکر میکردند تا آنرا علیه الّه و رسول او 
ترویج دهند» پس با استعمال آن لفظ و با پیچ دادن زبان های خود به طعن در دين و عيب 
جوئی توصل می جستند» و در میان خود این مطلب را به صراحت بیان میکردند. پس از اینخاطر 
فرموده است تعالی: يا باتهم وَطَعَناً ني آلدّین4 در حال پیچانیدن بزباهای خویش و در 
حال طعنه در اسلام. بعداٌ تعالی به چیز بتری از آن آغا را ارشاد (رهنمائی) نموده است و فرموده 


است: ْوَلَو عم الوا معنا وأطعْا واسمم وانظتت لکان حرا مه َو 4 و اگر ایشان می 
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گفتند شنیدیم و اطاعت کردم و بشنو و نظر کن با هر آئینه بودی بتر بایشان و درست تر. و آن 
بخاطریکه این کلام متضمن خسن خطاب و ادبی است که لائق مخاطب شدن با رسول کل است؛ 
و تحت طاعت الّه تعالی» و فرمان بردن از اوامر او داخل است. و لطف خوش در وقت طلب کردن 
علم» و شنیدن سوال شان» و اعتناء کردن به موضوع شان است. 

پس سلوک شان با رسول بل باید چنین باشد» لاکن چون طبیعت شان نا پاک است» از آن 
اعراض نمودند» و الله تعالی بخاطر کفر شان و عناد شان آنا را طرد نمود» و از اینخاطر فرموده است: 
وکن لَعَنَهُمْ آل بکترم فلا تون لا قَلِیلاً» و لیکن لعنت کرد بایشان خدا به سبب کفر 
شان (پس) 1 

(۴۷) ها ای أُوثواً التب ءامو چا رلا صقا لما مَعَكُم من ل e‏ 
وجوماً فََرْدَمَا على أَذَارِماآ أو تَلْعَتَهُمَ کما لَعنا آصخب السَبَتٌ وگان مر اس عفغولا 44۷ 
ای اهمل کتاب اعان بیاورید به آنچه فرو فرستادم در حالیکه تصدیق کننده است آنچه را که 
با شاست پیش از آنکه حو گردانيم صورت رو ها را (پس) میگردانيم رومایشان بر پشتها با 
لعنت کنیم ایشان را چنانچه لعنت کردم اهل روز شنبه را و هست حکم خدا کرده شده. 
[النساء: ۴۷]. 

تعالی به اهل کتاب از جمله بهود و نصاری میفرماید. که به رسول محمد ۶ و قرآن عظیمی 
را که الله به او نازل فرموده است» و مهیمن (نگهبان) دیگر کتب سابقه است» که در حقیقت 
آنما را تصدیق کرده است ایمان بیاورند» چون آن کتب از اين قرآن خبر داده است» و اگر مخبر 
به واقع شده باشد, آن تصدیق خبر است. 

و هچنان اگر آغما به اين قرآن اعان نیاوردند» به این معناست که آغا به کتب خود که 
نرد شان است لعان ندارند» بخاطریکه کتب الله یکی آن دیگر خود را تصدیق میکند و با 
یک دیگر خود موافق میباشند. پس دعوای داشتن ابمان به بعض شان و تکذیب کردن دیگر 
آن دعوای باطله است» و صداقت آن مکن نیست. 

و در قول تعالی: ءامنواً با تلا مصَّفاً ما معکمه یمان بیاورید به آنچه فرو فرستادم در 
حالیکه تصدیق کننده است آنچه را که با شاست. تشویق است برایشان» و اینکه آغا باید قبل از 
دیگران به آن مبادرت ورزند» به سبب آنچه از علمی که الّه تعالی با آن بر آنما احسان فرموده است» 


و به سبب کتابیکه باید بيژ بیشتر از هر کس دیگری نزد آنما عظیم ترین کتاب ها باشد, و ا ز اینخاطر 
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آنما را به عدم امان وعید داده است: من بل ن تمس وجوماً فَتَردمَا لین أَدْبَارعَ که پیش 
از آنکه حو گردانیم صورت رو ها را (پس) میگردانيم روهایشان بر پشتها. و آن جزائیست از جنس 
آنچه بر آن عمل میکردند. طوریکه حق را گذاشتند» و باطل را ترجیح دادنده و حقائق را مقلوب 
ساختند» و باطل را حق ساختند و حق را باطل, از همان جنس جزا داده شدند» با محو شدن 
صورت روهایشان هانطوریکه آنما حق را حو میکردند. الّه تعالی چهره های شان را با گرداندن آن 
به پشت شان محو میکند. و آن شنیع ترین حالت چهره های شان است. 

او تلع ما لَعنا آصخب لبت یا لعنت کنیم ایشان را چنانکه لعنت کردیم اهل روز 
شنبه را. با اینکه آنا را از ررمت خود طرد نماید و با بوزینه ساختن شان آغا را معاقبت کند» طوریکه 
با برادران شان کرد که در روز شنبه تعدی کرده بودند لتا نا هم کوئوا ة رده سين پس گفتیم 
ایشانرا باشید بوزینگان ذلیل [البقرة: ۶۵/۲]. 

وگن نز اش مَفْعُولا) و هست حکم خدا کرده شده. مثل قول تعالی: إا اَم إا 
شي آن یِفُولَ رگن کون جز این نیست حکم خدا اینست که چون بخواهد آفریدن چیزی را 


ید برای او موجود شو پس موجود میشود [یس: ۰۸۲/۳۶ 


111 اله لا يَعَفِرٌ أن يشرك به. وَيَعَفِْرُ ما دون دی لمن يَشاءً ومن يشر ك ب و قَقَّدِ 


۱ 
َفْتری انا عَظیمّا 464۸ هر آئینه خدا نمی آمرزد که شریک گردانیده شود به او و می آمرزد ماسوای 
شرک هر کرا که بخواهد و هر که شریک گیرد بخدا بتحقیق افترا کرده است گناه بزرگ را 

[النساء: ۴۸]. 

خبر میدهد تعالی که هر که به او از خلوقین کسی را شریک گرداند او را نمی آمرزد» و هر 
چیز دیگر بدون شرک از گناهان» صغیرۂ آن و کبیرۂٌ آن را می آمرزد» و آمرزش آن در مشیئت 
او تعالی است (اگر بخواهد میبخشد)» اگر حکمت تعالی مقتضی آمرزش او باشد. 

و الله تعالی برای مغفرت کردن گناه های غیر از شرک اسباب زیادی را مقرر فرموده است؛ 
مانند اعمال حسنه که بدی ها را محو میکند؛ و مصیبت های دنیا که کفارهةٌ گناه ها میشود» 
و برزخ» و روز قیامت» و مانند دعای مومنان به یکدیگر شان» و شفاعت شفاعتگران و 
بالاتر از هه آن رهتی که اهل اعان و توحید به آن مستحق هستند. 

و آن بر خلاف شرک است. مشرک ام دروازه های مغفرت را بروی خود مسدود کرده 


است» و پائین تر از آن دروازه های رمت را بروی خود بسته است» پس طاعات بدون توحید 
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برایش نفعی نیرساند. و مصیبت هائیکه به او پیش می آید برایش فایدهٌ فیرساند و در روز قیامت 
کسی برای او شفاعت نیکند: فا نا من شُفعی۰ ۱۰ ولا صَدیق یم ۱۰۱ پس نیست ما 
را هیچکس از شفاعت کنندگان و نه دوست مهربان (غم شریک) 
[الشعراء: ۱۰۱-۱۰۰]. 

و از اینخاطر فرموده است تعالی: «وَمن شرك بأل ققّد أفْتری نا عَظیمّاه و هر که شریک 
گیرد بخدا بتحقیق افترا کرده گناه بزرگ را. یعنی جرم بزرگی را افترا کرده است» و چه ظلمی 
بزرگتر از اين بوده میتواند که کسی خلوق خاکی را که از هر وجه ناقص است. و در ذات 


خود از هر وجه فقیر است. نه برای خود مالک نفعی است نه مالک ضرری» و نه مرگ و نه 


زندگی و نشور (بعث بعد از مرگ) در اختیار اوست» چه رسد به اينکه به کسیکه او را 
عبادت میکند نفع رسانده بتواند» با خالق هه چیز کامل از هر وجه» به ذات خود غنی از 
مام مخلوقات خود مساوی قرار بدهد» که نفع و ضرر» و عطاء و منع در دست اوست» ذاتیکه 
: ا 2 ~~ ح‌ِ 
نعمتی برای مخلوقین نیست مگر از جانب او» پس آیا چیزی بزرگتر از این ظلم بوده میتواند؟ 

و از اینخاطر است که تعالی مشرک را در عذاب جاودان و محروم از ثواب حتمی ساخته 
است ند من یُشرك اعد حرم اه عَلیّه اجه ومون ازج هر آئینه کسیکه شریک قرار 
دهد به خدا ي پس بدرستیکه حرام کرده است خدا بروی هشت را و جای او دوزخ است. 
[للائدة: ۷۲]. 

اين آیه کرعه در حق کسی است که توبه نمیکند. و اما کسیکه توبه میکند» شر رک ورزیدن و 
دیگر گناه های او را عفو میکند» ریک مرو گنها ال یعبا دي آلذین أَسَرفواٌ عَلی 
آنشیهم لا تَفَنطُواْ من که امه رن آله يعفر ا جُیعَای» بگو (از طرف من) ای بندگان 
من آنانکه زیادتی کردند بر نفسهای خود نا امید مشوید از مهربانی الله بتحقیق الله می آمرزد گناهان 
را همه (هر آئینه) اوست آمرزگار مهربان [الزمر: ۵۳/۳۹]. یعنی: کسی را که توبه کند و انابت (پشیمانی) 
کند میامرزد. 

(۵۰/۴۹) اا د ال ال و م بل الله یز رَْي من یَشاء ولا یْظلَمُون فتیلک 
#4۹ آیا ندیدی بسوی کسانیکه تزکیه می کنند نفسهای خود را بلکه خدا پاک میگرداند 


کسی را که خواهد و ستم نغیشود بقدر رشته که در میان دانة خر ماست [النساء: ۴۹]. 
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وانظر کیت یِفتون علی آَشٍّ الکذب وکفقی به. اما مبینّا 0۰ ببین چگونه افترا میکنند 
بر خدا دروغ را و کافیست این گناه صریح |النساء: ۵۰]. 

این بیان تعجب از جانب الله تعالی بر بندگان اوست. و تنبیه است کسانی از یهود و 
نصاری و امثال شان است که خود را ترکیةٌ نفس میکنند (پاک ی 
در حالیکه چنان نیستند» طوریکه یهود و نصاری میگویند: ان 
خدائیم و دوستان اوئيم [المائدة: ۱۸/۵]. و میگویند: لن يڏل اة لا من گان هودا 
تَصری) هرگز نه ندرآید به بهشت مگر آنکه باشد يهود یا نصاری [البقرة: .]۱١١/۲‏ 

و آن تنها یک دعوی است. هیچ دلیل و برهانی بر آن ندارند» بلکه دلیل و برهان آنست که 
در قرآن کرم در این قول خود از آن خبر داده است: بل من أسلم وجهَه یه وَُو من له 
اجر عند ری ولا خوّف عَلَیهمْ ولا همم یرون 4۱۱۲ چنین نیست (بلی) کسیکه مناد کرد 
روی خود را برای الّه و وی نیکو کار باشد پس او راست ثواب او نزد پروردگارش و نیست خوفی 
برایشان و نه ایشان اندوهگین شوند [لیفرة: ۱۱۲/۲]. 

پس اینها کسانی اند که الّه تعالی آنا را پاک گردانیده است» و از اینخاطر در اینجا فرموده 
اس یل اف يرَكّي من یَشَاء4 بلکه خدا پاک میگرداند کسی را که خواهد. با یمان و عمل 
صاخ با تخلیه کردن اخلاق رذیله از آنما» و آراستن شان با صفات جیله (زیبا). 

و اما اینها» - آگر چه بزعم خود برای خود ادعای پاکی میکنند, که آنا بر چیزی هستند» و 
اینکه ثواب تنها برای آنماست - آنحا در آن دروغگویان هستند» بسبب ظلم شان و کفر شان» از 
خصال پاکان نصیبی در آنما نیست, و نه هم به ظلمی از جانب الّه تعالی» و از اینخاطر فرموده 
است تعالی: ولا یْظْلْمُون یلا و ستم نمیشوند بقدر رشته که در میان دانهٌ خرماست. و این 
برای تحقق يافتن عموم است یعنی: هیچ چیزی بالای شان ظلم میشود. و به مقدار رشتهٌ که در 
شق دانة خرماست» هم بالای شان ظلم میشود 

طانظرٌ کیت یِفعون عَلَی ال الَکذب ببین چگونه افترا میکنند بر خدا دروغ را. یعنی 
با پاک دانستن خود» چون این از بزرگترین افترا ها بر اللّه تعالی است؛ بخاطریکه این مضمون 
پاک دانستن خود شان» خبر دادن به اینست که آنچه را که آها بر آنند الله حق ساخته است» 
و آنچه که مؤمنانِ مسلمان بر آنند باطل است» و آن بزرگترین دروغ» و با باطل ساختن حق 


و حقق ساختن باطل» مقلوب ساختن حقایق است. و از اینخاطر فرموده است تعالی: 
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(وگفی یی اف با و کافیست این گناه صریح. یعنی: گنه ظاهر آشکار: تا موجب 
عقوبت عظیم» و عذاب درد ناک باشد. 
(۵۷-۵۱) 2 کر پل این وتو تصیباً من آلکشب بومنون بانینت والطوت ویولون 


۶ و م 


دموا وا امد ی من ا منوا یلا ۱« آیا ندیدی بسوی کسانیکه داده شده 
حصه از کتاب یمان می آرند بر بت ها و شیطان و میگویند به کافران که این مردم راه یابنده تر 
اند از مسلمانان (در طریق) ۳ ۵۱ 


1 


ی ین له ون ین له فن بح لد تصیرا 460۲ آنگروه کسانی میباشند که لعنت 
کرده بر ایشان خدا ا 8 خدا پس هرگز نمی یابی او را مددگار [النساء: ۵۲]. 

فام طُمٌ تصیب من امن فرذاً لا ینود آلنّاس تیا 0۳ آیا ایشان راست حصه از 
پادشاهی پس آن هنگام ندهند بردم مقدار نقطةٌ که بر خستهٌ خرماست [النساء: ۵۳]. 

فام دون آلنان علی ما ءالهم له من فضله فقَد ءانَینً ءال زبزمیم آلکتب 
وَاَخْكَمَة عنم تلا عظیماً 4 40 بلکه حسد میکنند بر مردم بر آنچه داده ایشانرا خدا از 
فضلش به تحقیق داده ام به آل ابراهیم کتاب و علم و دادم بایشان سلطنت بزرگ [النساء: ۴ 
متهم من ءامن به. ومنهم من صِد عَنه وگفی هم سجرا 00 (پس) بعضی از آنحا میباشند که 
مان آورده اند به آن و از آھا کسی میباشد که باز ایستاد از وی و کافی است دوزخ آتش افرو خته برای 
عذاب کفار [النساء: ۵۵]. 
إن ین وا باییتا سَوّف تمتلبهع ارا کلّما تضجت جلوذهم یم بجلودا غیرتا 


۳ 4 


۳ اله کا گان عزیژا حکیما 7 هر آئینه کسانیکه کافر شدند به آیتهای ما زود در آرم 
ایشان را در آتش هرگاه بسوزد (پخته شود) پوستهای شان تبدیل کنیم بایشان پوست های غیر پوست 
های اول تا بچشند عذاب را هر آئینه خدا هست غالب با حکمت |النساء: ۵۶]. 

وین ام وعیر آلطلت سدقم جنب برٍي ن ا ار عن ا 
بدا ى فيه ارو و و ولد حخلهم ظلا ظلیلا 4۰۷ و کسانیکه اعان آورده اند و کرده اند کار 
های شائسته زود در آرم ایشان را در باغهای که روان است از زیر آن جوی ها جاوید اند در آن 
هميشه مر ایشانراست در آن زنحای پاکیزه و میدارم آنضحا را در سایةٌ پاینده که آفتاب در آن گنجیده 
نتواند [النساء: ۵۷]. و اين از قبایح (زشتی های) بهود و حسد شان برای نبی 5 و مؤمنین 
است» که اخلاق رذیلة شان و طبع خبیث شان, آنا را به ترک امان از الله و رسول او» و در 
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عوض آغا را به اعان داشتن به جبت و طاغوت وادار نموده است و آن اعان داشتن به عبادت 
هر چیز دیگر غیر از الّه است» يا مکم کردن با قانون دیگری غیر از شرع الله است. 

پس سحر و کهانت (غیب گوپی) در آن داخل است» و عبادت غیر اه و اطاعت شیطان همه 
از جملة جبت و طاغوت میباشد و همچنان کفر و حسد شان آا را به این کشانید تا طریقه کافران 
به الله تعالی - بت پرستان را - بر طریق مومنان ترجیح دهند پس فرموده است تعالی: ون 
لین کرو و میگویند به کافران. یعنی: از روی ملق (چاپلوسی) و سازش با کافران» و بخاطر 
نفرت داشتن شدید شان از یمان میگویند: لول آهُدی من لین ٤َامَنُواً‏ متببلای که اين مردم 
راه پابنده تر اند از مسلمانان. یعنی: در طریق» پس چه خبیث و چه قبیح اند» و چقدر شدید است 
عناد شان» و چقدر کم است عقول شان! 

چطور این مسلک وخیم را اختیار نموده اند. و در وادی مذمت بسوی هلاکت گام میزنند؟ 
آیا فکر میکنند که افراد عاقل و خردمند سخن پوچ آنحا را باور میکنند؟ آیا فکر میکنند که آن بر 
احدی از عقلاء ترویج می یابد. یا تنها برای عقل کسی از جاهلان قابل قبول میباشد؟ 

آیا دینی که بر عبادتِ بت ها و جسمةّ های سنگی قائم باشد. که طیبات (پاکیزه ها) را حرام 
بسازد و خبائث را مباح بسازد» و بسیاری از حرمات را حلال بسازد. و ظلم را بین خلق قائم بسازد» 
و خالق را با خلوق مساوی بسازد» و به الله و رسولان او و کتاب های او تعالی کفر بورزد» بر دینی 
ترجیح داده میشود که بر عبادت الرمن» و اخلاص به الله در آشکار و پنهان» و تکفیر تمام بت ها 
و همتایان دروغین عوض او تعالی» و داشتن صله رحم. و احسان به تمام خلق» حتی به حیوانات» و 
عدالت و انصاف بین مردم» و حرام کردن تمام خبائث و ظلم» و در تام سخنان و اعمال بر صداقت 
قائم است؟ و آیا آن جز هذیان (کلام نا معقول و نا مفهوم) چیز دیگر بوده میتواند؟ 

و گویندهٌ این کلام یا از جاهل ترین مردمان است. يا ضعیف ترین شان در عقل, و يا از بزرگترین 
شان در عناد و دشنی با حق است» و اين واقعیت است. از اینخاطر تعالی در بارةٌ شان فرموده 
است: اوك ینلع Î‏ آنگروه کسانی میباشند که لعنت کرده بر ایشان خدا. یعنی: از 
رمت خود طرد شان کرده است» و غضب خود را مستحق شان قرار داده است. 

ومن يلْعَنِ آله فن نِد لَه تصیرا و کسیرا که لعنت کند خدا پس هرگز نمی یابی او را مددگار. 
یعنی: تا سر پرستی او راکند» و نگرانی مصاځ او راکند» و از امور ناپسند او را حافظت کند» و این 


انتهای خذلان (رها گذاشتن او به حال خود) اوست. 
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ام شم تصیب من لك آیا ایشان راست حصه از پادشاهی. که محض بنابر خواهشات 
نفس خود هر کرا بخواهند ترجیح بدهند» تا در تدبیر ملکت با اه تعالی شریک باشند» و آگر چنین 
میبودند» شدید ترین بخل را می داشتند» و از اینخاطر فرموده است: فَإِذاً» پس آن هنگام. یعنی: 
اگر حصه از پادشاهی از ايشان میبود 1 نون آلناس قرا ندهند مردم مقدار نقطةٌ که بر 
خستهةٌ خرماست. یعنی: هیچ چیزی غیدهند» حتیْ کمی هم نیدهند» و این وصف برای شان از 
شدت بخل شان است. که آگر فرض کرده شود که آما در پادشاهی و اقتدار (کائنات) با ال شریک 
میبودند» وصف شان در بخل چنان میبود. و اين را به صورت استفهام انکاری بیان کرده است چون 
احدی آن را قبول نمیکند. 

اَم يدون آلنّان عَلی ما ءالهم له من فَضله 6 بلکه حسد میکنند بر مردم بر آنچه 
داده ایشانرا خدا از فضلش. یعنی: آیا آنچه که سخن شان آغا را به آن حمل میکند شریک بودن 
شان با الله است تا هر که را بخواهند ترجیح بدهند؟ یا حامل شان بر آن» حسد شان بر رسول الله 
له و موّمنین است بخاطر آنچه از فضلی که الّه تعالی به آنحا عطاء فرموده است؟ و آن در بار 


فضل الّه نه چیز جدیدی است و نه عجیب. 


ابراهیم کتاب و علم و دادم بایشان سلطنت بزرگ. و آن چیزی است که الّه تعالی از آن به ابراهیم 
علیه السلام و اولادة او از انبیاء انعام فرموده است. مانند داود و سلیمان علیهما السلام که با عطاء 
نمودن نبوت و کتاب. و پادشاهی به ایشان انعام فرموده بود» پس انعام او تعالی هميشه بر بندگان 
مستمر است» پس چطور انعام شدن نبوت و نصرت. و پادشاهی را به حمد ٩‏ منکر میشوند که 
عظیم ترین مخلوقات» و جلیل القدر ترین شان» و بزرگترین شان در معرفت داشتن به ال و با خشیت 

مهم مَنْ ءَامَنَ بهء4ه (پس) بعضی از آنا میباشند که ایعان آورده اند به آن. یعنی: به محمد کی 
پس با آن به سعادت دنیوی» و فلاح (کامیابی) اخروی نائل شدند ومهم من صد ندب و از 
آھا کسی میباشد که باز ایستاد از وی. از روی عناد» و سرکشی» و حسد. پس بدبختی ها و مصیبت 
های دنیا برایشان حاصل شد که بعضی از آثار معاصی شان است. #وگفیٰ جهَنمْ سَعیراه و کافی 
است دوزخ آتش افروخته برای عذاب کفار. برای کسانی افروخته شده است که به له کفر ورزیدند» 


از یهود و نصاری و دیگر صنف های کافران که نبوتِ انبیاء او تعالی را دانسته انکار ورزیدند» و از 
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اینخاطر فرموده است: «لن ال کمبوا بایْیئا سَوّف تصتلیهم ارا هر آئینه کسانیکه کافر 
و آن عظیم و حرارت آن شدید 
است. کلم لضجت جلودهم هرگاه بسوزد (پخته شود) پوستهای شان. یعنی:حریق بگیرد 

یلم غرَهَا لیوا الاب تبدیل کنیم بایشان پوست های غیر پوست های اول تا بچشند 
عذاب را. یعنی: تا عذاب شان به آخرین درجه باشد. و طوریکه کفر و عناد شان تکرار شده بود» 
و آن وصف و سجیه (طبیعت و خُلق) شان شده بود؛ عذاب هم بطور جزای وفق کننده بالایشان 
تکرار میشود و از اینخاطر فرموده است: ِد اله گان عَزیرّ! حکیماه هر آئینه خدا هست غالب 
با حکمت. یعنی: عزت او تعالی عظیم است» و حکمت او در خلق و امر او (آفرینش و فرمانروایی 
او) و ثواب و سزای او عظیم است. 

وین انوا و کسانیکه امان آورده اند. یعنی: هر چه که اٍعان موجب آن میشود ولوأ 
َلصلخت 4 و کرده اند کا ر های شائسته. از واجبات و مستحبات «سَندَ له جنّت ري من 
E E‏ فیها آبدا فیها أروخْ مه زود درآرم ایشان را در باغهای که روان 
است از زیر آن جویها جاوید اند در آن هميشه مر ایشانراست در آن زمای پاکیزه. یعنی: پاکیزه از 
اخلاق رذیله» و حلق مذموم و تمام عیب ها و کثافت هائیکه در زنان دنیا بوده میتواند «وَنُدخلَهُمٌ 


ظلاً ظَِیلام و میدرآربم آنا را در سای پاینده که آفتاب در آن گنجیده نتواند. 


(۵۹۵۸) د آله يمرم أن توَدوا الأَمَنْتِ إل اهلها وَإِذا حكُمَتُم بي الاس أن تکموا 
مه وگ ره مو همم 
بالْعدل رد له نمکا یعظکم به. | اله گان سمِیعًا بَصيراً 440۸ هر آئینه خدا امر میکند به شا 


که ادا کنید امانتها را به اهل آن و هن هنگامیکه حکم میکنید میان مردم که حکم کنید به عدالت هر 
O N O‏ ۵۸ 
ردو إلى آله والرسْول لد کش زود باه وَاَلْيَوَم الاجر دك خی وَخسن اوي 4٩‏ 
ای مومنان فرمان برید خدا را و فرمان برید پیغمبر را و اطاعت کنید خداوندان حکمرا پس 
اگر اختلاف کنید در چیزی (شْا و ادراء) پس بازگردانید آنرا بسوی خدا و پیغمبر اگر اعان 
دارید بخدا و روز رستاخیز اين بمتر و نیکو تر است انجام آن [النساء: .]۵٩‏ 

امانت ها: هر آن چیزی است که در آن بر انسان اعتماد شده و به او امانت داده شده 


است» و به انجام دادن آن امر شده است» پس الّه تعالی بندگان خود را به ادای آن امر فرموده 
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است : یعنی بصورت کامل و وافر آن» نه ناقص و نه کم» و نه طول داده» و در این امانت ها 
ولی ها بر اموال. و اسرار؛ و ماموریت هائیکه جز الّه کسی از آن اطلاع نمیداشته باشد شامل 
است. و فقها ذکر نوده اند که کسیکه امانتی به او سپرده میشود؛ حفظ کردن آن در حرز 
(جای محصون) بالایش واجب میشود گفته اند: بخاطریکه اداء کردن امانت مکن نیست الا 
بواسطة حفوظ نگهداشتن آن؛ پس عفوظ کردن آن واجب میشود. 

و در قول تعالی: :1 أخلها به اهل آن. دلالت بر اینست که امانت صرف به کسی داده 
شود و اداء شود که مالک آنست؛ و وکیل هم منزلت مالک را دارد» و اگر او آنرا به غیر مالک آن 
بدهد امانت داری را اداء نکرده است. 

لوا حکُمثم بََ لاس آن توا اعد و هنگامیکه حکم میکنید میان مردم که حکم 
کنید به عدالت. و این حکم کردن بین شان در خون» و مال اعراض (عزت و آبرو) چه کوچک 
باشد یا بزرگ بر نزدیک باشد یا دور» بر نیکو کار باشد یا فاجر» بر دوست باشد یا دشن همه را 
شامل میباشد و مراد از عدالت عدالتی است که الّه تعالی بر آن حکم فرموده است؛ و آن آنچه 
از حدود و احکامی است که الّه تعالی آنرا بر زبان رسول خود شرع نموده است؛ و آن مستلزم 
دانستن عدالت میشود» تا با آن حکم شود» و چون این اوامر حسنه و عادلانه است. فرموده است: 


ورو 


و ۳ ج 
رن أّ نعمٌا یعظکم به 


۳ 


ِد اله گان میا بصیرأ هر آئینه خدا نیکو چیزیست که پند میدهد 
شارا بآن هر آئینه خدا هست شنوا بینا. و این از جانب الله برای اوامر و نواهی او تعالی مدح است 
بر اينکه آن مشتمل بر مصلحت هاء و دفع ضرر های هر دو جهان است. بخاطریکه شارع آن 
(شرعه کنندةٌ آن» الله تعالی) شنوا و بینائی است که هیچ مخفی شوندهٌ از او در خفاء شده فیتواند» 
و در مصا بندگان خود آنچه را میداند که خود شان آنرا نمیدانند. 

بعداً به طاعت خود و طاعت از رسول خود امر میفرماید و آن از طریق فرمانبرداری از امر شان 
است» واجب آن و مستحب آن» و اجتناب کردن از ی شان است» و به اطاعت کردن از اولي 
الامر امر فرموده است» و آن مردم مقرر شده حکام؛ آمرای و صاحبان فتوی هستند» چون برای 
مردم امور دین شان و دنیای شان استقامت پیدا کرده نیتواند الا به طاعت و فرمانبرداری از آغا 
بخاطر طاعت ال و رغبت داشتن به آنچه که از جانب او تعالی است. لاکن بشرطیکه به معصیت 
الله امر نکنند» و آگر به آن امر کنند» پس در معصیت الله طاعت خلوق نیست (در سرکشی کردن 
الله اطاعت مخلوق نیست) و شاید راز این است که در وقت اطاعت کردن از حکم اولي الامر فعل 
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حذف شده است. و اطاعت اولي الامر را همراه با اطاعت از رسول الله 4 ذكر فرموده است» 
بخاطریکه رسول جز به طاعت الله به چیزی ام نمیکند» و کسیکه از ایشان ب اطاعت کند در 
حقیقت از الله اطاعت کرده است» و اما اولي الامر» شرط اطاعت کردن امر شان اینست که آن 
معصیت (گناه) نباشد. 

بعداً تعالی امر فرموده است تا تمام آنچه را که مردم در آن منازعه دارند» چه از اصول دین باشد» 
يا از فروع (موضوعات فرعی) دین باشد, آنرا به الّه و رسول او مراجعه بدهند؛ چون در آنا برای 
تمام مسائل خلافی حل و فصل موجود است. يا بصورت صریح و یا بصورت عموم؛ یا بطور اشاره؛ 
يا بطور تنبیه» یا بطور مفهوی يا معنای عمومی که با شبیه آن مقایسه میشود؛ بخاطریکه بنای دين 
بر کتاب الّه و سنت رسول اوست. و بدون آن دو امان استقامت نیداشته باشد» پس مراجعه کردن 
به آنا شرط در ایعان است؛ از اینخاطر فرموده است: ان نتم توْمنُونٌ با ویرّم الاخر مه اگر 
یمان دارید بخدا و روز رستاخیز. پس آن دلالت میکند بر اینکه آگر کسی مسائل منازعهٌ (اختلافی) 
خود را به الله و رسول او (کتاب و سنت) بر نگرداند ممن حقیقی نیست» بلکه به طاغوت امان 
دارد» طوریکه در آیةٌ بعدی آن ذکر شده است. 
ذلك این. بگرداندن اختلاف به الله و رسولش, یر وَأحُسَن اويا بمتر و نیکو تر است 
انجام آن. چون خکم الّه و رسول او بمترین و عادلانه ترین احکام است؛ و مناسب ترین حکم برای 
دين مردم و دنیای شان و عاقبت شان است. 

(۶۲-۶۰) 1 کر رل الّذیی بزشمون اعم ءامنوأ ما أنر لك وتا تر ِن فبك 
رید ب أن اوا إن ار ا 


1 


ل 


بو[ آن یکموا بعد یرید سبط آن یلم ضّالد 
۰ آیا ندیدی کسانی را که می پندارند که هر آئینه ایشان لمان آورده اند به آنچه فرو 


فرستاده بسوی تو و آنچه فرو فرستاده پیش از تو می خواهند که قضایای خویش را تقدیم کنند بسوی 
شیطان و به تحقیق مامور شدند که کافر شوند بآن و میخواهد شیطان که گمراه گرداند ایشان را به 
گمراهی دور [النساء: ۶۰]. 

طورذا قیل کم تعالواً رل ما آنول له ول آلکسول رأیّت لفق یدود عنلك صُدُود 
۱ و اگر گفته شد بایشان که بیاء ید بسوی چیزی که فرو فرستاده خدا و بسوی پیغمبر می بینی 
منافقان را که می ایستند از تو باز ایستادنی [النساء: ۶۱]. 


1 
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وتَوَفیمَا ِ ۳ باشد آنگاہ که که برسد ایشانرا مصیبتی به آنچه پیش فرستاده دست های 
a e‏ 
[النساء: ۶۲[. 

ویک دی یلم امه ما في فلوصم فَاعرض عَنَهُم وعظ م وَفُل هم فح أنفيهة هه قرا 
بلیغاً 460۳ آن گروه کسانی میباشند که میداند خدا آنچه را در دل های شان است پس اعراض 
کن از ایشان و پند ده ایشانرا و بگو به ایشان در بارٌ شان سح موثر [النساء: ۶۳]. 

تعالی مومنان را برای تعجب کردن به حالت منافقین میخواند [أَلْذِينَ يَرْعُمُون أَعُم 4 کسانی 
که می پندارند که هر آئینه ایشان. به آنچه که رسول الله ي آورده اند و آنچه که قبل از ایشان کل 
بود یمان دارند» و با آنمم طیریتُونَ آن ینَحاگموا ٍل أَلعُوتِه می خواهند که قضایای خویش 
را تقدیم کنند بسوی شیطان. و هر که با غیر از شریعت الله حکم کند طاغوت شرده میشود. و 
حالشان طوریست که فد مرو آن یَکفروا هه به تحقیق مامور شدند که کافر شوند بآن. پس 
چطور اين و اعان یکجا شده میتواند؟ اعان مقتضی بر فرمان بردن از شرع الله و آنرا در هر 
امری از امور حاکم قرار دادن است؛ پس هر که بر زعم اين باشد که مومن است؛ و حکم 
طاغوت را بر حکم الّه انتخاب کند او در آن کاذب است. و آن از گمراه شدن شان 

وک اف E‏ 1 ل 7 
توسط شیطان است ؛ و از اینخاطر فرموده است: ویرید ألشْیَطنْ ان یْضلهم ضللا بعيدا4 
و میخواهد شیطان که گمراه گرداند ایشان را به گمراهی دور. از حق. 

4 و ره ۳ 

طفْکَیّتَ 4 پس چگونه باشد. حال این گمراهان د1 أصبتَهُم مُصِيبَةٌ َا قَدّمَت آیدیهم 4 
که برسد ایشانرا مصیبتی به آنچه پیش فرستاده دست های شان. از گناهان؛ و یکی از آن حاکم 
ساختن طاغوت است؟ 

21 جاغوك 4 باز بيایند نزدیک تو. بخاطر عذر آوردن در آنچه که از آنما صادر شده بود نزد 
رسول الله کوک آمدہ و میگویند: إن ارد إل إِحُسناً وََوَفِمًا نمی خواستیم مگر نیکو کاری 
و موافقت. یعنی: قصد ما نبود جز اینکه بین گروه های متخاصم نیکو کاری کنیم و موافقت بیاندازې» 
در حالیکه آنا در آن دروغ گویان هستند؛ چون نیکو کاری» و تمام نیکو کاری حکم کردن با حکم 
له و رسول اوست «وَمَنْ أَحْسَنْ من ال خکما لمَوْم یُونُون4 و کیست کهتر از خدا حکم کننده 
(از حیث حکم) برای قومیکه یقین دارند [الائدة:۵۰/۵]. 
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و از اینخاطر فرموده است: لك لین عم له مان لو4 آن گروه کسانی میباشند 


که میداند خدا آنچه را در دل های شان است. یعنی: نفاق و نیت بد «فأعرضَ عَنه 4 تن 


4 
۱ 


اعراض کن از ایشان. یعنی: پروای شان را نداشته باش» و بر فعلیکه مرتکب آن شده اند با آغا 
روبرو نشوطوَعظَهُم 4 و پند ده ایشانرا. یعنی: با ترغیب کردن شان در فرمانبرداری از الم و ترساندن 
کسیکه آنرا ترک میکند. حکم الّه تعالی را برایشان بیان کن. 

ول شم ي أيهم زا بلغا و بگو به ایشان در بار شان سخن موثر. یعنی: سرا بین 
خود و بین شان آنا را نصیحت کن» برای حصول مقصد کامیاب ترین طریقه همین است» و در منع 
و قمع کردن آنچه که بر آن بودند جهد کن» و در این دلیل بر این است که اگر چه از مرتکب گناه 
اعراض میشود» بآم باید سراً نصحیت کرده شود» و در وعظ کردنٍ او بطریقی که فکر میشود مقصود 
حاصل خواهد شد جهد و کوشش صورت گیرد. 
(۶۵۰۶۴) وما أُرَسَلَا من رول إلا لِيْطاع ِذْنِ ا وو اَم إذ ظَلَمُوأ أنضْسَهُمْ جاو 
استَغْفَروا اه واستفقر عم لول لوجدوا له ناب حیماً 4 47 و نه فرستادم هیچ پیغمبری 
را مگر برای آنکه فرمان برده شود به حکم خدا و اگر ایشان آنگاه که ستم کردند بر خویشتن 
آمدند نزدیک تو پس آمرزش خواستند از خدا و آمرزش خواست بایشان پیغمبر هر آئینه می 
يابند خدا را پذيرندهٌ توبه مهربان [النساء: ۶۴]. 

افلا ورك لا ونود عى ترك نیما جر مه م لا درآ ت اش ربا ا 
قضَیّتَ وَیْسلَمُواً تسلیماً ٦٥‏ پس قسم است به پروردگار تو که امان نمی آرند تا حاکم گردانند 
ترا در اختلافی که واقع شده میان شان باز نه یابند در دل های خویش تنگی از آنچه حکم کردی 
و قبول کنند به انقیاد [النساء: ۶۵]. 

تعالی خبری را خبر میدهد که در ضمن آن امر و طاعت و فرمانبرداری رسول هم است؛ 
و اينکه هدف از فرستادن پیغامبران اینست تا مطابعت شوند و کسانیکه برایشان فرستاده 
شده اند بر تمام آنچه که آنا را امر میکنند» و از شام آنچه که آنما را نی میکنند به او منقاد 
باشند. و چنان آنما را تعظیم کنند که مطیع مطاع (اطاعت شونده) را تعظیم میکند. 
و در اين اثبات معصوم بودن پیغامبران در آنچه است که از الّه تعالی برایشان ابلاغ میشود؛ 
و در آنچه که برآن امر میکنند و از آن نمی میکنند؛ بخاطریکه الّه تعالی امر فرموده است تا 


مطلقاً از آنا اطاعت کرده شود و اگر در منصب تشریع معصوم نمیبودند الله تعالی به اطاعت 
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مطلق آغا امر غیفرمود. و قول تعالی: رذن ال 4 به حکم خدا. یعنی: اطاعت کردن مطیع به 
قضاء و قدر الّه تعالی است» پس در این اثبات قضاء و قدر است. و تشویق بر استعانت خواستن 
از الله است. و بیان اين هم است که برای انسان مکن نیست - آگر الّه او را معاونت نکند - که 
از رسول اطاعت کند. 

بعداً تعالی از کرم و جود (سخاوت) خود خبر داده است» و از دعوت خود به کسانی که 
مرتکب بدی ها شده اند خبر داده است که اعتراف کنند و توبه کنند» و از الّه مغفرت بخواهند و 
فرموده است: ولو أَمَمٌ (ذ ظَلَمْراً أَشُسَهُمٌ جَامُوة 4 و اگر ایشان آنگاه که ستم کردند بر خویشتن 
آمدند نزدیک تو. یعنی: اعتراف کنان و اقرار کنان به گناهای شان سرا له وَسَتعْمر طم 
سول لَوَجدُوا له توا رَحیما4 پس آمرزش خواستند از خدا و آمرزش خواست بایشان 
پیغمبر هر آئینه می یابند خدا را پذيرندةٌ توبه مهربان. یعنی: توبهٌ شانرا بر مغفرت ظلمی که 
مرتکب شده بودند قبول میکند» و با قبول کردن توبةٌ شان» و توفیق دادن شان به توبه» و 
ثواب دادن شان در توبه بر آنما رحم میفرماید» و اين آمدن نزد رسول اه ی ختص به حیات 
شان (دورةٌ زندگی شان) است» چون سیاق کلام بر آن دلالت میکند» بخاطریکه از رسول ال 
جز در زندگی شان دیگر وقت استغفار خواسته نمی شود و اما بعد از وفات ایشان چیزی 
از ایشان خواسته نمیشود بلکه آن شرک میباشد. 

عدا تعالی به ذات اقدس خود قسم خورده است که آما موّمن بوده نیتوانند تا وقتیکه 
رسول او را در همه مشاجره ها بین شان حاکم قرار ندهند» یعنی: در تمام چیزیکه در آن اختلاف 
حاصل میشود» به جز از مسائلی که در آن اماع شده است» چون جز مبنی بر استناد کتاب و 
سنت اجماع نمیشود» بعداً این حاکم ساختن کافی نیست تا وقتیکه حرج و دلتنگی از قلب های شان 
منتفی نشود» و حاکم نمودن شان ایشان را از روی اغماض (چشم پوشی) نباشد» بعداً کافی 
نخواهد بود تا اینکه با سینۀ فراخ» و اطمینان خاطر» و انقیاد ظاهری و باطنی بر حکم ایشان 5 

پس ایشان را حاکم ساختن در مقام اسلام» و حرج و دلتنگی را از قلب منتفی کردن در مقام 
امان» و تسلیم بودن به آن در مقام احسان است» پس هر که اين مراتب را استکمال کند» و تکمیل 
نماید» در حقیقت تام مراتب دین را استکمال کرده است؛ و هر که اين تحکیم (حاکم ساختن) 
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مذکور را ترک دهد و به آن ملتزم نباشد کافر است» و کسیکه آنراراک کند (به آن پابند نباشد) ولی 
ملتزم آن باشد (به آن معتقد باشد) حکم او چود دیگر گناهکاران است. 

(۶۸-۶۶) ولو اٿ کتبنا لیم آن افتلو آشمکم آو آخزجوا من دیرکم ما فعَلوة الا 
فلل ب ولو ع فعَلوا ما یوعَظون بهء لَکَان حيرا َم وأَد تتبیتا 411 و اگر ما حکم 
میکردیم بر ایشان که بکشید خویشتن را یا برائید از وطن تان نمی کردند آنرا مگر اندکی از ایشان و 
اگر آن ها می کردند چیزی را که پند داده شده اند به آن هر آئینه در آن بود خیر شان و حکمتر 
در استواری دین [النساء: ۶۶]. 
«وزذاً هم من لد جرا عظیماً 1۷ و آنگاه البته میداد بایشان از نزد خویش مزد بزرگ 
[النساء: ۶۷]. 
«ودَینهُمْ صرطاً مُستَقیما 4*۸ هر آئینه مینمودم ایشانرا راه راست [النساء: ۶۸]. 

خبر میدهد تعالی که اگر او اوامر شاقه را بر بندگان خود حکم میفرمود از قبیل کشتار 
شان» و خارج شدن از وطن شان جز از تعداد بسیار کم و نادر از ایشان آنرا نمیکردند. 
پس حد و ثنای پروردگار خود را بجا آورند. و تعالی را شکر کنند بر اينکه اوامری را که بر 
آن امر فرموده است برای همه سهل است» و عمل کردن به آن شاقه نیست. و در این اشاره 
به آنست که اگر بنده در انجام دادن امری مشکلات احساس کند باید به ضد آن ببیند؛ (یعنی 
به نتایجی که ترک کردن آن امر بدنبال دارد ببیند) تا عبادات بر او آسان گردد؛ و مد و شکر 
رب او در او ازدیاد یابد. 

بعداً خبر داده است تعالی که اگر آنما آنچه را که برایشان وعظ شده بود میکردند» یعنی: 
مطابق به اوقات مقرره به اعمال خبری که موظف شده بودند» و همت خود را در آن بذل 
میکردند. و برای انجام دادن آن و کامل نمودن آن کوشش کامل خود را بخرج میرساندند» و به 
چیزیکه رسیده نیتوانستند چشم نمی دوختند» برایشان بمتر میبود» و بنده باید به حالت خود 
و به آنچه که لازم است آنرا انجام دهد بطور کامل نظر اندازد. بعداً به تدریج پیش برود, تا 
در امور دین و دنا به آنچه از علم و عملی برسد که برای او تقدیر شده است. 

و این بکلی بر عکس آنکسی است که نفسش به چیزی طمع میداشته باشد که به آن رسیده 
نفیتواند. و هنوز بر آن مأمور نشده است» و بخاطر تفریق همت» و حصول کسالت» و عدم 


نشاط به آن گیرسد. 
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رود 


آنچه نچه را ترتیب داده است که در عمل کردن به آن وعظی حاصل ميشود که به آغا 
شده بود» و آن چهار امور است: 
(یکی آن) خبریتی است که در قول تعالی آمده است: «الکَان خبرا هی هر آثینه در آن بود 
خیر شان. یعنی: با افعال خیری که بر آن امر شده بودند» از جملهٌ اخیار و متصف به اوصاف اخیار 
میبودند» و با آن صفتِ اشرار از ایشان منتفی میشد؛ چون ثبوتِ چیزی مستازم نفی ضد آن میباشد. 
(دوم) حاصل شدن ثبات و زیاد شدن آن است. چون الّه تعالی کسانیرا که یمان میداشته باشند به 
سبب آنچه که از روی اعان انجام میدهند ثبات میبخشد و آن چیزی است که به آن وعظ شده 
بودند. پس در زندگی دنیا آنما را در وقت ورود فتنه ها در اوامر و نواهی و مصیبت ها ثبات 
میبخشد» و در انجام دادن اوام برایشان ثبات حاصل میشوده و در ترک نواهی که نفس آ آنرا تقاضا 
میکند توفیق میابند» و در وقت مصیبت ها (امتحانات) که بر بنده ناگوار است» بر ثبات و صبر 
و راضی بودن از قضاء و قدر الّه با شکر او را توفیق میبخشد. 

پس از جانب الله برای او در قائم بودن بر آن معاونت میرسد» و در وقت مرگ بر دین و در قبر 
برايش ثبات حاصل ميشود. و همچنان بندهٌ قائم بر آنچه که به او امر شده است» هيشه در انجام 
دادن اوامر شرعی رین میداشته باشد. تا اينکه به آن الفت پیدا میکند» و به آن و امثال آن مشتاق 
میباشد پس آن در بات داشتن در طاعات به او معاونت میکند. 

(سوم) قول تعالی: وذاً 
خویش مزد بزرگ. یعنی: در عاجل و آجل (دنیا و آخرت) برای روح و قلب» و بدن نعمت هائی 
دائمی میباشد که نه چشم آنرا دیده است» و نه گوش آنرا شنیده است. و نه به قلبی از بشر خطور 
کرده است. 


(چهارم) هدایت به صراط مستقیم است» و آن بعد از خصوص» برای شرف یاب شدن در راه 


> 


نَینهُم من لد أَجَرّا عَظیماً و آنگاه البته میدادیم بایشان از نزد 


راست. ذکر عموم است. چون هدایت متضمن دانستن حق. و حبت داشتن به آن و ترجیح دادن 
آن» و عمل کردن به آنست» فلاح و سعادت متکی بر هدایت است. پس هر که به صراط مستقیم 
ی ی 

(۷۰۶۹) اومن بطع أله والرَسُول اوليك مع الذین عم ال علنهم من لین 
والصذیقین وَالضْهَدا ا قاً ٦٩‏ و هر که اطاعت کند حکم خدا 


مد یفن 
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و پیغمبر را (پس) آن جماعت با کسانی اند که انعام کرده خدا برایشان از پیغمبران و صدیقان و 
شهیدان و نیکوکاران و کتر است رفاقت آغا [النساء: .]۶٩‏ 
طدلِكَ ال من لا وکنی باه علیماً ۷۰ اين فضل است از جانب خدا و کافی است خدا 
دانا [النساء: ۷۰]. 

یعنی: هر زن و مرده کوچک و بزرگ که بر حسب حالت خود و به قدر آنچه که بر او واجب شده 
است از الله و رسول او اطاعت کند لايك مَعَ لذبن اَم ال عَلَیْهم‰ (پس) آن جماعت با کسانی 
اند که انعام کرده خدا برایشان. یعنی: نعمت بزرگی را که مقتضی کمال و فلاح» و سعادت میباشد. 

میا از پیغمبران. که له آنحا را با وحی خود فضیلت بخشیده است. و با فضیلت دادن شان آغا 
را برای پیام فرستادن به مردم» و دعوت نودن مردم بسوی الّه تعالی خاص قرار داده است َالصَّیینَ 4 
و صدیقان. و آ ما کسانی اند که صداقت خود را به آنچه که پیغمبران آنرا آورده اند به کمال رسانیده اند» 
پس حق را دانستند» و با يقین شان» و با عمل کردن به آن قولاً و عملاً و حالاه و دعوت به اه آنر 
تصدیق کردند َمَدآ و شهیدان. کسانیکه في سبیل الله برای اعلای كلمة الله قتال کردند» و کشته 
شدند للحي و نیکو کاران. کسانیکه ظاهر و باطن شان اصلاح است؛ پس اعمال شان اصلاح 
شده است» پس تمام کسانیکه از الّه تعالی اطاعت میکنند؛ با اینها و در رفاقت شان میباشند 9وَحَسنَ 
و رفقاه و بعتر است رفاقت آنما. با یکجا بودن همرای آنحا در باغ های ملو از نعمت ها و با 
انس نزدیک بودن شان با آنحا در جوار رب العالین طدِْكَ مضل این فضل است. که به آن نائل 
گردیده اند من ال از جانب خدا. 

پس او تعالی ذاتی است که ایشان را بر آن توفیق داده است و معاونت فرموده است» و از ُواب 
آنقدر برایشان عطاء نموده است که اعمال شان بر آن رسیده نمیتواند. وک باه یمام و کافی است 
خدا دانا. احوال بندگان خود را و احوال کسانی از آنما را میداند که اعمال صالحه را انجام میدهند که 
قلب و جوارح (اعضای بدن شان) بر آن توافق دارد؛ و آن مستحق واب بزرگ هستند, 

(۷۴-۷۱) اها الیش اا و درکن وا فوا ات آو آنفرواً جمیعاً ۷۱ ای 
مومنان بگیرید سلاح خود را پس اند روکد يا برآئيد همه يكجا [النساء: .]۷١‏ 
وان منکم لمن لین فان أمنیتکم * مصيبَة ال فد انع اله على لد آکن معَهْمْ شهید شهیداً 46۷۲ و هر 
کر پس اگر رسید شا را مصیبتی میگوید به تحقیق انعام کرد خدا 
بر من آنگاه که نبودم با ایشان حاضر [النساء: ۷۲]. 
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وین أَصبَکم فطل من اش يفون گان ۾ نکن نکم وبیتة, مود ييي کسث معهم 
اور توا عظیماً 40۷۲ و اگر برسد بشما فضلی از جانب خدا (هر آئینه) میگوید گویا نبود ميان 
شا و میان او محبتی ای کاش بودمی با ایشان پس یافتمی مطلب بزرگ را [النساء: ۷۳]. 

ايفين ي سیل آل لین یرون وه الدنیا بال خرة ومن بفیل نی سبیل اش فیفتل 

يَعْلِب قوف نویه أَجَرّا عَظیماً ٤‏ ۷ پس بايد بجنگند در راه خدا کسانیکه میفروشند 
٩‏ 
مزد بزرگ [النساء: ۷۴]. 

تعالی به بندگان موّمن خود امر میفرماید تا در مقابل دشنان کافر شان در حذر (بیدار) 
باشند» و اين تمام حذر هائی را شامل میباشد که در جنگ شان از آن استعانت گرفته میشوده 
و از مکر و قوت شان با آن دفاع میشود. مانند استعمال حصون (قلعه ها) خندق ها و 
تعلیم آموختن تبر اندازی و اسپ سواری و تعلیم آموختن صنعت هائیکه بر آن معاونت 

میکند» و آنچه را که با معرفت یافتن آن بر مداخل و حارج شان. و مکر شان و قیام ی 
سبیل الله معاونت ميکند. و از اینخاطر فرموده است تعالی: منوا ثبَات» پس برآئید گروه 
گروه. یعنی: متفرق به اینکه سریۀ یا لشکری به جهاد برود و دیگران شان مقیم بانند 

او آنفژواً جُیعاک يا برآئید هه یکجا. ام این همه تابع مصلحت. و بر دشن غلبه حاصل 
کردن» و راحت بودن مسلمانان در دین شان است» و اين آیه نظیر قول تعالی است که 
میفرماید: لاو هم ما استَطعتُم من قوْ4 و آماده سازید برای ایشان آنچه توانید از توانائی 
[الانفال: ۶۰]. بعداً از کسانی خبر میدهد که امام شان ضعیف است و در جهاد کسالت 
میکنند و فرموده است تعالی: ود منکمه و هر آئینه بعضی از شما. یعنی: ای مومنان 
للم لبط 4 آنست که درنگ می کند. یعنی: از روی ضعیفی و خواری و بزدلی در جهاد فٍ 
سبیل الله شرکت میکند, 

و گفته شده است که معنای آن اینست: که دیگری را به تأخیر میاندازد» یعنی: از قتال باز 
میدارد» و آنا منافقین هستند و لاکن معنی اول از دو جهت بتر است: یکی آن این قول تعالی 
اس مکمک بعضی از شا. و آن خطاب به مؤمنین است. 

و دوم: قول تعالی در آخر آیه است: گان ١‏ نکن بَینکم وبینة, مد گویا نبود میان 


شا و میان او حبتی. چون الّه تعالی حبت را بین کفار مشرکین و منافقین و بین مومنین قطع 
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کرده است ؛ و هچنان» در واقع هم هینطور است ؛ چون مومنان بر دو قسم اند: صادقان 
در امان شان که تصدیق کامل و جهاد موجب آن میشود و ضعفای که در اسلام داخل شده 
اند ولی اٍعان شان ضعیف است» بر جهاد قوت ندارند طوریکه فرموده است تعالی: قَالَّتِ 
عراب ءامنا فُل ٤‏ نونوا وَلکن فووا أَسَلَمَنّا تا به آخر آیات... گفتند عرب های بادیه نشین 
که اعان آوردم بگو مان نیاورده اید و لاکن بگوئید منقاد شده ام در حالی که داخل نشده امان 
در دمای تان [احجرات:۱۴/۴۹]. 

بعداً اهداف و نمایت مقاصد این باز نشستگان از جهاد را ذکر فرموده است» و اينکه بزرگترین 
a e ۳‏ 2 ۴ دروم 2 ۲ 
مقصد شان دنیا و متاع آن است پس فرموده است: فان اصبَتَکم مُصيبَة 4 پس آگر رسید شا را 
مصیبتی. یعنی: شکست. و قتل و در بعضی حالات ظفر یافتن دشنان علیه شا که در آن هم 
حکمت های الّه تعالی است قال میگوید. آن باز نشسته از جهاد قد أَنَعَمَ اه عل اد 
1 آکن مَعَهْمْ شهیدا به تحقیق انعام کرد خدا بر من آنگاه که نبودم با ایشان حاضر. و از ضعف 
یک نعمت است. و نیداند که نعمت حقیقی توفیق یافتن به اين طاعت بزرگتر است که با آن لعان 
قوی میشود. و بنده با آن از عقوبت (عذاب) و خسران سام میماند» و در آن برایش ثواب بزرگ» 
و رضای الّه کرم وقاب حاصل میشود و اما در باز نشستن آگر چه اندازةٌ از استراحت است. ولی 


درد های بزرگ و رنج های طولانی به تعقیب آنست. و آنچه را که به مجاهدین میرسد از آنا فوت 


میشود. 

بعداً فرموده است تعالی: وین أَصْبَکم فصل من آله و اگر برسد بشما فضلی از جانب 
۲ 2 کر کم مگ گر مس رو و ر رواو رر لآو 5 مع ى 
خدا. یعنی پیروزی و غنیمت یو کان ۸ تک بَیِنحم وَبَیت, مَودة يليتني ۶ اور 


ورا عظِیماً (هر آئینه) میگوید گویا نبود میان شما و میان او حبتی ای کاش بودمی با ایشان پس 
یافتمی مطلب بزرگ را. یعنی: تمنا میکند که حاضر میبود تا به غنایم نائل میگردید» هیچ رغبتی و 
هیچ قصدی برای غير آن ندارد» مثل اينکه از له شا نباشد ای موّمنان! و نه بین تان و بین او 
مودت (محبت) اعانی موجود است که مقتضی بر آنست تا مومنان در تام مصاخ شان و دفع مضار 
(ضرر های) شان شریک باشند» و در حاصل شدن آن خوشحال شوند ولو که بدستان دیگری غير 


از خود شان از برادران مؤمن شان به آها برسد» و در فقدان آن رنج ببرند» و همه شان در اموری 
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سعی کنند که به صا دین و دنیای شان باشد» پس آن کسیکه تنها دنیا را تمنا میکند روح امانی 
مذکور در او نیست. 
i‏ ری ی ۱ 

و از لطف الّه تعالی بر بندگان اوست که رمت خود را بر آنا قطع نمیکند و نه دروازه های 
آنرا بر روی شان می بندد» بلکه آگر از کسی غیر آنچه حاصل شود که لائق است. او را امر میفرماید 
و او را به جبران نمودن نقصش, و تکمیل نمودن نفسش میخواند» پس از اینخاطر آغا را به اخلاص 
داشتن و خارج شدن در راه او تعالی امر نموده است و فرموده است: لیف ف سَّبیل له لَذینَ 

صف مد 

یرون َيه اَلدَنَیَا بالا خرة پس باید بجنگند در راه خدا کسانیکه میفروشند زندگانی دنیا را به 
آخرت. این یکی از اقوال در بارهٌ این آیه است» و همین صحیح تر آنماست. 

و گفته شده است: که معنای آن اینست: پس باید بجنگند در راه الله مؤمنان کامل الابمان» 
کسانیکه در اٍمان شان صادق هستند دی شون ارو لا بالاخرَة ی کسانیکه میفرو شند 
زندگانی دنیا را به آخرت. یعنی : از روی رغبت نداشتن به دنیا و رغبت داشتن به آخرت. دنیا را 
میفروشند» پس آئما کسانی هستند که خطاب متوجه شان است؛ بخاطریکه ایشان کسانی هستند که 


با اعان کامل شان مقتضی بر این شده اند که خود را آماده کنند» و خود را بر جهاد علیه دشنان 


تخصیص بدهند. 
اما آن باز نشستگان» تعالی پروای آنحا را ندارد خارج شده باشند یا نشسته باشند» و آن نظیر 
e A a‏ 7 و 

این قول تعالی است: اف ءامئواً بهء أو لا تُومنوا رن ادیش اویا اَلْعِلّمَ من قبْل. زدا یی 


هم یرون للَاْدقَانَ سُجْدٌّا ۱۰۷ بگو مان آرید به آن یا بمان نیارید ۳ آنانکه داده 
شده ایشانرا علم پیش از وی چون خوانده میشود برایشان می افتند بر روی خود سجده کنان 
[الاسراء: ۰۷/۱۷ ۱] تا به آخر آیات. 

و اين قول تعالی: ین ا مد ولا ها ا را نا بکفری» پس اگر 
کافر شوند بایات قرآن اینها (اهل مکه) پس بدرستیکه ما برگماشتيم برای امان باینها گروهی 
که نیستند بدین چیز ها کافر [الأنعام:۸۹/۶]. 

و گفته شده است: که معنی آیه اینست: و مقاتل و مجاهد با کفار قتال کنند کسانیکه 
زندگانی دنیا را در برابر آخرت فروخته اند که در اين صورت کلمة «الیَ بخاطر مفعول 
بودن آن در محل نصب قرار میگیرد. من یل ی سبیل َو و هر که بجنگد در راه خدا. با 
اینکه جهادی باشد که الّه و رسول او به آن امر نموده اند» و بنده در آن به الله اخلاص داشته باشد. 
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مقصد او رضای الّه تعالی باشد یل أَو یَعْلبَ فسَوّف نوْتیه جرا عَظیما پس کشته 
شود یا فیروز گردد پس زود بدهیمش مزد بزرگ. زیادت در یمان او و دین اوه و غنیمت» و ثناء و 
نام نیک» و واب مجاهدین فی سبیل الّه را بدهیمش کسانیکه در جنت آنچه را برای شان آماده 
کرده است. که نه چشم آنرا دیده است» و نه گوشی آنرا شنیده است. و نه به قلبی از بشر خطور 
کرده است. 

(۷۵) طوما لحم لا تلود ف سبیل ان وَالمُستضعفین من آلرجال والیساء وان 
a‏ نا من دنك ولیاً واجَعَل لا 
ا ۷۰ و چیست شا را که نمی جنگید در راه خدا و در نجات مغلوبان از مردان 
و زنان و کودکان که می گویند ای پروردگار ما برون آر ما را از این ده که ستم گار است اهل آن و 
بگردان با از جانب خود حامی و بگردان با از جانب خود مددگار [النساء: ۷۵]. 


ظ 


این از جانب الله تعالی برای بندگان مؤمن ترغیب است» و آنا را بر قتال در راه خود به 
رک می آورد و اينکه آن بالایشان فرض شده است» و در ترک نمودن آن ملامتی 
متوجه شان میشود و فرموده است تعالی: طاومَا لک لا قر سَبِیل ال4 و چیست 
را که نمی جنگید در راه خدا. و حال طوزیست که ۱ 
راهی ندارند و با آنمم بزرگترین ظلم از جانب دشنان شان به آنما رسیده است. 

پس ایشان به الله تعالی دعا میکنند تا آنا را از اين قريةٌ خارج کند که اهل آن با کفر و 
شان بر خود شان ظلم میکنند» و بر مومنین با آزار و صد راه شدن شان در راه الله» و منع کردن 
شان از دعوت به دین شان و هجرت کردن ظلم میکنند. پس بر اين وجه جهاد تان از باب قتال» 
و دفاع از عیال و اولاد تان» و ناموس تان میشود. نه از باب جهادی که بر کفار کدام طمع داشته 
باشید که در آن فضل بزرگ است. و هر که از آن باز نشیند بزرگترین ملامتی بر گردن او میباشد» 
پس جهادی که در آن جات دادن مستضعفین تان است بزرگترین اجر» و بزرگترین فایده را دارد 
بخاطریکه در باب دفع دشنان است. 


(۷۶) بعداً فرموده است: لین منوا یلو ی سبیل اف والذین کفرواً یلو ی 


و 


سَبیل ألطعُوت فمَتلوا أولیاء الط از کید الشیطن کان ضَعیفٌا ۷ کسانیکه اعان دارند 
می جنگند در راه خدا و کسانیکه کافرند می جنگند در راه شیطان پس بجنگید با انصار 


شیطان هر آئینه فریب شیطان است سست [النساء: ۷۶]. این از جانب الله اخبار است بر 
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اینکه مومنان در راه او تعالی می جنگند ی مرا لو في سيل لوب 4 و کسانیکه 
کافرند در راه شیطان می جنگند. و در ضمن این چندین فوائد است: 

از آن: اينکه جهاد ی سبیل ال یک بنده به حَسّب امان او و اخلاص او و متابعت او 
میباشد» چون جهاد فی سبیل الله آثار ایعان» و مقتضیات آن و لوازم آن است» طوریکه جنگ 
در راه شیطان از شعبات کفر و مقتضی های آن است. 

و از آن اینکه: کسیکه تي سبیل الله می جنگد صبرش اید بیش از همه شدید تر باشد» اگر 
دوستان شیطان صبر دارند و جنگ میکنند در حالیکه بر باطل هستند» پس اهل حق اولی تر بر آن 
باشند» طوریکه تعالی بر مین معنی فرموده است: إن تکوئوا امون فاعم یلو کما تلو 
وَتَرّجُونَ من اَل ما لا يَرَجُودً اگر شما دردمند میشوید پس ایشان نیز دردمند میشوند چنانکه 
دردمند میشوید و شا امید دارید از خدا آنچه را امید ندارند [النساء: ۱۰۴] ثا به آخر آیه. 

و از آن اینکه: کسیکه ې سبیل الله میجنگد به رکن وثیق (تکیه گاه مستحکمی) اعتماد میکند 
و آن حق و توکل داشتن به اه است» پس از صاحب قوت. و رکن وثیق آنقدر صبر و ثبات و 
ی ی ی 
دارد آن طلب شده نمی تواند» از اینخاطر فرموده است تعالی: وة یلوا أولیاء سبط رد کید 
لین اد میا پس منگید با انصار شیطان هر آئینه فریب شیطان است سست. 

و کید (فریب): سلوک طریقه های خفیفی در ضرر رساندن به دشن است. و مکر شیطان 
هر قدر بالغ هم شود مایت ضعیف است که با پائین ترین چیزی از حق مقاومت کرده غیتواند 
و نه هم با تدبیر ال تعالی برای بندگان مومنش مقاومت کرده میتواند. 

(۷۸۰۷۷) « تر إلى أَلَذِينَ قیل کم کفوا أَیَدیکم ویو ِِ و آله ًلا 
کیب عَلیَهم القتال دا فریق منم شون الّاس کحشیه ار او مد خی وقالو رکنا 4 
EES‏ أجل ریت فُل  e e‏ نمی 
ولا ثظْلَمُودَ فَتِیلا ۷۷ آیا ندیدی بسوی کسانی که گفته شد بایشان باز دارید دستهای خود را 
(یعنی جنگید) و برپا دارید نماز را و بدهید ركوة را پس هنگامیکه حکم شد برایشان جنگ ناگاه 


€ 
اشد 


گروهی از ایشان می ترسند از مردم مانند ترسیدن از خدا یا سخت تر (ترسیدن) و میگویند ای 
پروردگار ما چرا فرض گردانیدی بر ما جنگ را چرا نگذاشتی ما را تا میعاد نزدیک بگو فائدهٌ دنیا 


130 


سورة النساء تیسیر الکرم الرحمن في تفسير كلام اطنان (تفسیر سعدي) جزء پنجم 








انداک است و آخرت بتر است بکسیکه پرهیزگاری کند و ستم کرده نخواهید شد بقدر رشته باریکی 
که در پوست خرماست [النساء: ۷۷]. 

«آینما تکوئو درم لموّث ولو کم و ي وچ ید وان تصبَهم حسنهةً يَمُولوأ ُو 
من عند ال ون تصِبَهْم سمَۀ يووا وء من عند فل کل من عند ال قماي ُْلاء اْقم 
لا یِکَادُون یِفْقَهُود حدیناً ۷۸ هر جا که باشید در می یابد شا را مرگ و اگر چه باشید 
در حصار های مستحکم و بلند و اگر برسد ایشان را نیکوئی می گویند اين از جانب 
خذاسشت و ا گن رسد ایشا را دی یکر نة این ,از آخانب تست بکو هه از جانب خداست 
پس چه حال است این مردم را نزدیک نیستند که بدانند سخنی را [النساء: ۷۸]. 

مسلمانان - وقتیکه در مکه بودند - به نماز و رکات مأمور بودند» یعنی: برای غمگساری 
فقراء و نه ذکات معروف با حد نصاب و شرایط خصوص آن» چون آن فرض نشده بود مگر 
در مدینه» و بر جهاد با دشنان بخاطر چندین فوائد امر نشده بودند. 

از آن: اینکه از حکمت باری تعالی است که شرایع را طوری بالای بندگان خود شرع 
مینماید که بالایشان مشکل نباشد؛ و با مهمترین و مهمرین آن» و آسان ترین و آسان ترین 
آن شروع میفرماید. 

و از آن اینکه: اگر تعالی- با قلت عدد شان» و قلت بمهیزات شان. و کثرت دشنان 
شان - قتال (جنگ) را بالای شان فرض میکرد, آن به اضمحلال (متلاشی شدن و ضعف) 
اسلام میکشانید» پس جانب مصلحت بزرگتر نسبت به پائین تر از آن» و غیر از آن از دیگر 
حکمت ها مراعات شده است. و بعض مسلمانان دوست داشتند که قتال بالایشان در آن 
حال فرض میگردید» که لائق آن حال نبود» بلکه لائق آن حال آنچه از توحید (الله را به 
یگانگی شناختن) و نماز» و رکات و نو ان بود که در آنوقت به کردن آن امر شده بودند» 
طوریکه فرموده است تعالی: ولو 1 م فُعَلُواً ما یُوعَظون به. لَکَان E‏ ۲ تَنْبيتاً4 و 
اگر آن ها می کردند چیزی را که پند داده شده اند به آن هر آئینه در آن بود خیر شان و حکمتر 
در استواری دین [النساء: ۶۶. و وقتیکه به مدینه همجرت کردند و اسلام قوی شد» قتال را 
در وقت مناسب آن بر ایشان فرض ساخت. 

پس گروهی از آنمائی که قبل از آن در قتال عجله داشتند. از ترس مردم» و ضعف و 
خواری گفتند: ماربا ۾ کت عَلینا تال ؟ ای پروردگار ما چرا فرض گردانیدی بر ما جنگ 
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را. و در آن نا رضایتی و اعتراض شان بر الّه تعالی بود» و چیزی را که باید میکردند ضد این حال 
شان است - تسلیم بودن به امر امه و صبر داشتن بر اوامر او تعالی- ولی بر عکس آنچه را کردند 
که از ایشان مطلوب بود. و گفتند: لول أخُرََتَآ رل أجل قريب چرا نگذاشتی ما را تا میعاد 
نزدیک. یعنی: نمی شد که فرض شدن قتال را به وقت بعد تر از وقت حاضر به تخیر می انداختی» 
و اين حال بسیار کسانی است که بی سنجشی میکنند» و در امور قبل از وقت آن عجله میکنند» 
و در غالب طوری میشود که در وقت حلول آن بر آن صبر کرده غیتوانند» و آنرا حمل کرده نیتوانند» 
بلکه کم صبری میکنند. 

بعداً تعالی در حال تخلف از قتال آنحا را وعظ نموده است و فرموده است: طفْلّ مت ادن 
یل وال خرةٌ بر لِمَن نمی بگو: فايدهٌ دنیا اندک است و آخرت بمتر است به کسکه پرهیزگاری 
کند. یعنی: فایده گرفتن از لذت های دنیا و راحت آن کم است» پس تحمل کردن سنگینی ها در 
طاعت الله در مدت کوتاه بالای نفس انسانی آسان و سبک است؛ چون وقتیکه بداند که مشقتی 
که به آن نائل شده است بقای آن طول نمی کشد» این کار بر او آسان میباشد» پس چگونه خواهد 
بود وقتیکه بین دنیا و آخرت موازنه شود و اينکه آخرت در ذات خود و لذات خود و زمان خود 
کتر از دنیا است: 

و ذاتِ آن - طوریکه نبی یه در حدیئی ذکر نموده اند که از ایشان ثابت است - (أَ وضع 
سَوط ی اجه خر من انیا ما فیها) که جای یک شلاق در جنت بمتر است از تمام دن 
که در آن هست. (حدیث ترمذی ۳۵۱۳) 

و لذات آن ین و 
خطور آن میشود؛ لذت جنت فوق آنست طوریکه فرموده است تعالی: فا ئُعََمُ تفن ما آغفی 
هم من فرة ون جرا ما کائوا یمود ۱۷ پس فیداند هیچ نفسی آنچه را که پنهان گذاشته 
شده است برای ایشان از روشنی چشمها جهت پاداش آنچه که میکردند [السجدة:۱۷/۳۲]. 

و الله تعالی به زبان نبی خود فرموده است: (أعدث لعبادي الصالحين» ما لا عين رأت» و لا 
آذن سعت. و لا خطر علی قلب بشر) برای بندگان صاځ خود آنچه را آماده کرده ام که نه چشمی 
آنرا دیده است» و نه گوشی آنرا شنیده است و نه به قلبی از بشر خطور کرده است, اما لذات دنا 
با انواع حدودیت ها همراه است که آگر لذات آن با آلام (درد ها) و رنج ها و غم های آن مقایسه 


شود به هیچ وجه با لذات جنت تناسبی ندارد. 
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و اما از نگاه زمان» دنیا رفتنی است» و عمر انسان - در ارتباط به دنیا - بسیار کم است» اما 
نعمت های آخرت دائم است» و اهل آن در آن جاویدان اند» پس عاقل آگر در بارهٌ اين دو دنیا 
فکر کند» و واقعاً حقیقت آنرا تصور کند. میداند که براستی کدام آنرا ترجیح بدهد» و در طلب کدام 
آن سعی و جهد کند» از اینخاطر فرموده است تعالی: ره خی لَمَن اه و آخرت بتر 
است بکسیکه پرهیزگاری کند. یعنی: از شرک و سائر حرمات بپرهیزد. 

ولا ُظْلَمُونَ تيلا و ستم کرده نخواهید شد بقدر رشته باریکی که در پوست خرماست. 
یعنی: سعی (کوشش) تان را برای آخرت بطور کامل و وافر خواهیند یافت» بدون اینکه چیزی از 
آن کم شود. 

بعداً خبر داده است تعالی که حذر از قدر چیزی را دفع کرده نمیتواند» و اينکه نشستن خانه 
نشسته چیزی را از او دفع کرده نمیتواند طاَیتمَا نو و کحم مرت هر جا که باشید در 
می یابد شما را مرگ. یعنی: در هر زمانی؛ و در هر مکانی ولو كسم ي وج مُشْیّد ید4 و 
آگر چه باشید در حصار های مستحکم و بلند. یعنی: قصر های مضبوط. و منازل بلند. 

و تمام این همه تشویق به جهاد في سبیل الّه است. گاهی با ترغیب کردن در فضیلت و واب آن» 
و گاهی در عقوبت ترک آن» و گاهی هم در خبر دادن به اینکه نشستگان را نشستن شان نفع 
فیرساند» و گاهی هم با آسان ساختن و کوتاه ساختن طریق آن. 

ون تصِبَهْمٌ خسن و آگر برسد ایشان را نیکوئی. تعالی از کسانی خبر میدهد که نمی 
دانند» و از آنچه که رل آنرا آورده اند اعراض کنندگان (روی گردانندگان) اند» و از خود ژسّل هم 
اعراض کنندگان اند» آگر برایشان خوبی برسد» مانند فراوانی و کثرت اموال» و فراوانی اولاد و صحت؛ 
میگویند: هو من عند أله اين از جانب خداست. و اگر برایشان بدی برسد یعنی: تکلیف» 
و فقر» و مرض, و مرگ اولاد و دوستان میگویند: خذرو. من عند اين از جانب تست. یعنی: 
بسبب آنچه است که تو آورده ای محمد. 

رسول ل را به شگون بد میگرفتند» طوریکه امثال شان دیگر پیغامبران الله را به شگون بد 
میگرفتند» طوریکه الله تعالی از قوم فرعون خبر داده است که به موسئ میگفتند: 
دا جَاءَعم اه فلا نا مذو-وان نصَِهم سَََة یطو ُوسی ومن مُعَ4 پس چون 
آمدی بایشان (فراخی) نکوئی گفتندی اين لایق ماست و اگر رسیدی بایشان (سختی) بدی 
شگون بد گرفتندی به موسی و کسانی که با وی بودند [الاعراف: 1۳۱/۷]. 
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و قوم صال گفتند: طبرا بك ومن مُعَكَ منحوس قدم دیدیم ترا و آنان را که همراهان 
تو اند [النمل:۴۷/۲۷]. و قوم یاسین به رسل شان گفتند: الوا نیت بحم ین تنتهوا 
نکم گفتند اهل قریه (هر آئینه) ما فال بد گرفتیم بشما اگر باز نیائید (ازین کار) هر آئینه 
سنگسار کنیم شا را ... نا به آخر آیه [یس: ۱۸/۳۶]. 

پس وقتیکه قلب هایشان در کفر مشابه باشد. اقوال و اعمال شان هم مشابه میباشد و اینچنین 
هر کسیکه رسیدن شر یا زوال شدن خر را به آنچه يا بعض آنچه را که رسل آورده اند نسبت دهند 
در این مذمت وخیم شامل هستند. 

الله تعالی در جواب شان فرموده است: إل ک4 بگو هه. یعنی: از خوبی و بدی» و خیر 
و شر من عند ال4 از جانب خداست. a‏ 
است اما ولو وم پس چه حال است این مردم را. یعنی: که این سخنان باطل از 
میان آنا بیرون میشود لا يَکَادُونَ يَمَقَهُونَ حَدٍیثاً) نزدیک نیستند که بدانند سخنی را. یعنی: 
بکلی سخن را نمی فهمند» و نه به فهم آن قریب میشوند یا از آن جز فهم ضعیف چیز دیگری را 
نمی فهمند. و کر صورت آن بر عدم فهم شان و عدم تفقه شان در بارة له تعالی و رسول او بر آنحا 
مذمت و تنبیه (سر زنش) است و آن بسبب کفر و روگرانیدن شان است. 

و در ضمن آن برای کسیکه سخن در بارُ له و رسول او را میفهمد مدح است؛ و بر آن و بر 
اسباب معین بر آن تشویق است. مانند در پیش گرفتن کلام آغا» و تدبر کردن در آن» و اختیار 
نمودن راهی را که به آن میرساند» پس اگر آنا احکام الله را میدانستند» میدانستند که خیر و شر» و 
خوبی ها و بدی ها همه از قضاء و قدر الله تعالی است» و هیچ چیزی از آن خارج نیست» و اینکه 
رسل علیهم الصلاة و السلام سبب شری که رخ داده است نبوده اند نه خود شان و نه هم آنچه را 
که آورده اند» بخاطریکه آنما برای صلاح دنیا و آخرت و دین مبعوث شده اند. 

(۷۰) ا آَصابك من حستهً قمن آل وما أَصَابك من سیقة قمن تَفُسلكٌ وأرسَلَنْكَ 
لاس رسولاً وگتی با شهیداً 4۷۹ ی 
آنچه رسیده ترا از بدی از نفس تست و فرستادم ترا هردم پیغمبر و کافیست خدا حاضر. 
[النساء: .]۷٩‏ بعداً فرموده است تعالی: 9 أَصَابك من حَسة4 آنچه رسیده ترا از نیکوئی. یعنی: 
در دین و دنیا عم 4 (پس) از جانب خدا است. او تعالی است که آنرا منت بخشيده است و با 


آسان ساختن اسباب آن حصول آنرا میسر ساخته است ما َصَابك من سق و آنچه رسیده ترا از 
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بدی. در دین و دنیا من تفلک از نفس تست. یعنی: با گناهانت و آنچه خودت کسب میکنی؛ 
و آنچه را که الّه تعالی معاف میفرماید بسیار زیاد بیشتر از اینست. 

پس الّه تعالی دروازه های احسان خود را برای بندگان خود باز گذاشته است. و از احسان و فضل 
خود به ایشان امر فرموده است تا در آن داخل شوند» و ایشان را خبر نموده است که معاصی (گناهان) 
از فضل او تعالی مانعت میکند» پس اگر بنده افعال معاصی را انجام میدهد کسی جز خود را ملامت 
نکند. خود او مانع رسیدن به فضل و احسان اه ميشود. 

بعداً تعالی در بارُ پیغام رسول اه له بصورت عام خبر داده است و فرموده است: سك 
اي زشولاً وکتی با شهیدای و فرستادم ترا مردم پیغمبر و کافیست خدا حاضر. (شاهد) بر 
اينکه تو براستی رسول الله هستی که با آن برایت نصر و معجزات مبهر» و دلائل و براهین روشن 
خود را میدهد. و این مطلقاً زرگترین شهادت (گواهی) است» طوریکه فرموده است تعالی: 

ئل ی کیو کو خو فل الا شبد کی وک یکو رجه چپ بزرگتر است در 
باب شهادت) کیست از هه بزرگتر گواه بگو خداست وی اظهار حق کننده است میان من و 
میان شا [النعام: ۱۹/۶]. 

پس وقتی که دانسته شد که الّه تعالی دارای علم کامل» و قدرت کامل» و حکمت بزرگ است؛ 
و رسول خود را یاری داده است» و نصر بزرگ را به ایشان عطاء فرموده است. یقین میشود که او 
رسول الله (پیغمبر خدا) است» و الا اگر می بست پیغمیر بر او تعالی بعض سخنان را» میگرفت از 
او دست راست او را» باز می برید شریان قلب او را. ( به دلیل آیهٌ: احاقه :۴۶) 

(۸۱۰۸۰) #من بطع سول مَّدْ أطَاع ال وق و ما أرسَلنتَ عَلَیَهمْ حفیظاً .4۸ 
کسی که اطاعت کند پیغمبر را به نحقیق اطاعت کرده خدا را و هر که اعراض کرد پس نفرستادم ترا 
برایشان نگهبان [النساء: ٠‏ ۸]. 

وَيَفُولُونَ طَاعَة قدا رزو من عندك بیّت طَاقَة مته َي الي تول وَالله يحب ما 
1 قأعرض عم وتوکل علی ال + کی با وکیلا ۱ و میگویند در حضور تو کار ما 
طاعت است و چون برون روند از نزد تو مشوره کنند در شب گروهی از ایشان سوای آنچه را 
میگویند و خدا می نویسد در نامةٌ اعمال آنچه شب میگویند پس روی گردان از ایشان و اعتماد 
کن به خدا و کافی است خدا کار ساز [النساء: ۸۱]. یعنی: هر که از رسول الله بل در اوامر 
طاع له به تحقیق اطاعت کرده خدا را. بخاطریکه جز به 
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امر الّه تعالی» و شرع او» و وحی ای و تنزیل او تعالی نه امر میکند و نه نمی و در اين دلیل 
بر معصوم بودن رسول الّه کل است؛ بخاطریکه الّه تعالی به طاعت مطلق ایشان امر فرموده 
است. اگر ایشان در ابلاغ کردن تمام آنچه را که از جانب الّه بود معصوم نمی بودند. تعالی 
به طاعت مطلق ایشان که امر نمی فرمود. و اطاعت ایشانرا مدح نمیکرد. 

و اين از جله حقوق مشترکه است؛ چون حقوق سه قسم است: حق الله تعالی» که احدی 
از خلوقات آن حق را ندارد. و آن عبادت الّه و رغبت داشتن به او تعالی و توابع آن است؛ 
و قسمی مختص به رسول الله ٍي است» و آن عزیز شردن. و وقار دادن و نصرت دادن ایشان 
است» و قسمی هم مشترک است و آن ایمان داشتن به الله و رسول او» و حبت ایشان و 
طاعت ایشان است طوریکه اين حقوق را در اين قول خود یکجا نموده است: لوب 
وزشوله. وتو َو وسبَخوه بُح وأصیلا 46٩‏ تا یمان آرید به له و به رسول او و تا نصرت دهید 
(دین) او را و تعظیم کنید او را و به پاکی یاد کنید او را پگاه و بیگاه [الفتح: 4/۴۸]. 

پس هر که اطاعت رسول را کند در حقیقت اطاعت الّه را کرده است. و ثواب و خیر آن رتبة 
طاعت الله را دارد ومن ول 4 و هر که اعراض کرد. از طاعت الله و رسولش» جز به خود به 
هیچکس دیگری ضرر نیرساند» و به الله چیزی ضرر نیرساند. 

فما أُرَسَلَنْكَ عَلَيّهَِ حفیظاه پس نفرستادم ترا برایشان نگهبان. یعنی: تا اعمال و 
احوال شان را نگهبانی کنی» بلکه ترا ابلاغ کننده و بیان کننده و نصیحت کننده فرستاده ام 
و وظیفةً خود را اداء کرده ای» و اجرت بر الّه تعالی واجب شده است» چه هدایت شوند یا 
نشوند» طوریکه فرموده است تعالی: 9دک ما آنت مدع لست لیم هصَیّطر 4 پس پند 
ده جز این نیست که تو پند دهندة. نیستی تو بر ایشان مسلط [الغاشیة: ۲۲-۲۱]. 

و طاعت الّه باید ظاهرای و باطنی باشد؛ در حضور و در غیاب و اگر کسی در حضور 
طاعت و التزام را ظاهر سازد» و وقتیکه با خود در خلوت باشد, يا با همجنس خود یکجا 
شود» طاعت را ترک کند و ضد آنرا کند» طاعتی را که در ظاهر کرده است غیر نافع است و 
مفید نیست» و شبیه کسانیست که الله تعالی در بارۀ شان فرموده است: ون طاعَّکه 
و میگویند در حضور کار ما طاعت است. یعنی: طاعت را ظاهر میسازند وقتیکه نزد تو باشند 


4 رر وه ی Sk ۰ ۰ ۰ E‏ ‌ مت 4 I:‏ 
دا برَواً من ند4 و چون برون روند از نزد تو. یعنی: خارج شوند و در حالتی که کس 


136 


سورة النساء تیسیر الکرم الرحمن في تفسير كلام اطنان (تفسیر سعدي) جزء پنجم 








بالایشان اطلاع حاصل نکند و خلوت یابند یت یمه منم غیرَ آلزٍي تفولْ4 مشوره 
کنند در شب گروهی از ایشان سوای آنچه را میگویند. 

یعنی: شب بر غیر طاعت تو تدبیر درست میکنند» که جز نا فرمانی چیزی دیگر نیست. 

و در قول تعالی: بيت طْائِمَةٌ متهم عير الي وله مشوره کنند در شب گروهی از 
ایشان سوای آنچه را میگویند. دلیل بر اینست که امری که آنحا بر آن استقرار دارند طاعت نیست. 
چون (ثبییت) یعنی تدبیر کار در شب به وجهی است که ری بر آن استقرار داشته باشد. 

بعداً تعالی بر آنچه که کردند آنا را وعید داده فرموده است: واه يَحَنْب ما يبون و خدا 
می نویسد در نامة اعمال آنچه شب میگویند. یعنی: آنرا برای شان نگاه میدارد» و کامل ترین جزاء 
را بر آن برایشان می دهد» پس در آن برایشان وعید است. 

بعداً رسول خود را در مقابل آنا به اعراض کردن (روی گردانیدن) و سخت نگرفتن امر فرموده 
است. چون اگر توکل به اه کنند کل و در نصر و پیروزی دین او و قائم نمودن شرع او از او 
تعالی استعانت بخواهند آنما ضرری به ایشان رسانده نیتوانند» و از اینخاطر فرموده است تعالی: 
3 فعض عم ول علی ال کی با وکیلا4 پس روی گردان از ایشان و اعتماد کن به خدا 
و کافی است خدا کار ساز. 

(A۲)‏ اند تبون فان ول گان من عند عير اله َوجدوا فیه تلف کنیا ۲ آیا غور نمیکنند 
در قرآن و آگر می بود از جانب غیر خدا البته می یافتند در آن تفاوتی بسیار [النساء: ۸۲]. 

تعالی به تدبر کردن کتاب خود امر میفرماید» و آن تأمل کردن در معانی آن» و در مبادی آن و 
عواقب آن و لوازم آن با غور فکر کردن است. چون تدبر کردن در کتاب الله کلید علوم و معرفت هاست» 
و با آن همه خیر ها استنتاج میشود. و تمام علوم از آن استخراج میشود. و با آن امان در قلب ازدیاد می 
یابده و درخت اعان در آن رسوخ پیدا میکند. پس او رب معبود را؛ و صفات کمال او را میشناسد؛ و 
ینرا که از چه سمات نقص منزه است» و راه رسیدن به او ره و صفت اهل آن راه را میشناسد» و میشناسد 
که در آن برای او چه است. 

و دشنی را میشناسد که دشن حقیقی است؛ و راه رسیدن به عذاب؛ و صفت اهل آنرا میشناسد» 
و در صورتِ موجودیت اسباب جزاء بر آنما چه است. 

و هر قدریکه تأمل (غور) بنده در قرآن ازدیاد یابد» علم اوء و عمل او و بصبرت او ازدیاد می یابد» 


از اینخاطر الّه تعالی بر آن امر فرموده است» و بر آن تشویق کرده است» و خبر داده است که مقصود 
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از نازل شدن قرآن [همین] است. طوریکه فرموده است تعالی: کت أنلنه لك مرك یروا ءاینه. 
یرل لب 4۲۹ (این) کتابی است مبارک که فرو فرستاديم آنرا بسوی تو تا e‏ مردم 
در آیات او و تا بفهمند خداوندان دانش [ص:۲۹/۳۸]. 

و فرموده است تعالی: اقلا یدرون ألْمُرَانَ اَم علی فُلوب اََفاضاً ؛ 46۱ آیا تفکر نمیکنند 
در قرآن یا بر دای ایشان قفلهاست [ممد: ۴/۴۷ ۲]. 

و از فوائد تدبر در کتاب الّه اینست: که بنده با آن به درجهٌ يقین میرسد. و به اين علم میرسد 
که آن کلام الله است» بخاطریکه می بیند که یکی آن به دیگر آن صدق میکند» و با یکدیگر خود 
موافق است» پس می بیند که احکام و قصه ها و اخبار در چندین موضع ها اعاده میشوند» همه 
شان متوافق و متصادق اند» و یکدیگر خود را نقض غیکنند» پس با آن کمال قرآن را میداند» و 
اینکه آن از جانب ذاتی آمده است که علم او تمام امور را احاطه کرده است. 

و از اینخاطر فرموده است تعالی: ولو ان من عند عير اله دوا فيه الا کر 4 و اگر می 
بود از جانب غیر خدا البته می یافتند در آن تفاوتی بسیار. یعنی: پس چون از جانب الّه آمده است؛ 
در آن اصلاً اختلافی وجود ندارد. 

ودا جَاءَهُم مر من ن کمن أ ا اداعرا پوو ردو إل کک ل ول و 

کر ای ی و ا ا 
| قلیلاً ۸۳ و هنگامیکه بياید بایشان خبری از امن یا ترس افشا کنند yT‏ 
آنرا بسوی پیغمبر و بسوی حکام خود البته تحقیق میکردند (میدانستند) آنرا کسانیکه استخراج میکنند 
آنرا از ایشان و آگر نمی بود فضل خدا بر شا و رمت او البته متابعت میکردید شیطان را مگر اندکی 
[النساء: ۸۳]. 


۳ 
أ 


این تأدیب از جانب الّه تعالی بر بندگان او بخاطر اين فعل غير لايق شان است» و اینکه 
وقتی امری از امور مهم و از مصاح عامهٌ متعلق به امنیت و سرور موّمنان به ایشان بیاید» یا 
خوفی که در آن مصیبتی برایشان خواهد بود نزد شان بیاید» باید آنرا تثبیت کنند و در اشاعه 
شدن آن خبر از عجله کار نگیرند. بلکه آنرا به رسول لاله ول و به اولی الامر شان از اهل 
رأی و علم و نصیحت و عقل و وقار مراجعه بدهند. کسانیکه به امور معرفت دارند» و به 
مصا و ضد مصا معرفت دارند. پس اگر در افشا کردن آن» مصلحت و نشاط و سروری 


برای موّمنان» و حفاظت شانرا از دشنان میدیدند» آنرا افشا کنند» و اگر دیدند که مصلحتی 
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در آن نیست» بلکه ضرر آن بر مصلحت آن بیشتر است» آنرا افشا نکنند» و از اینخاطر 
فرموده است تعالی: لِم اَلَذِينَ يتنبو مهم میدانستند آنرا کسانیکه استخراج 
میکنند آنرا از ایشان. یعنی: با افکار و آرای درست. و علوم رهنمائی کنندهٌ خود آنرا استنتاج 
(نتیجه گیری) میکنند. 

و در اين دلیل بر قاعدهٌ ادبی است. و آن اينکه اگر در امری از امور بحث و تحقیق 
مطلوب باشد» مناسب اینست تا به کسی سپرده شود که اهل آن باشد» و قبل از اصحاب 
تحقیق کدام رأی را اظهار نکنند» اين طریق کار به صواب نزدیکتر و از خطاء سلامت تر 
میباشد» و در آن نمی از عجله و سرعت در نشر موضوع در وقت شنیدن آن است. و امر 
بر تأمل (غور) کردن قبل از سخن گفتن و نظر دادن در بار آن است. که آیا آن مصلحت 
است» تا انسان بر آن اقدام کند» یا نه تا از آن به عقب بر گردد؟ 

بعداً فرموده است تعالی: «وَلولا فضّل له عَلَیْکم وخ و اگر نمی بود فضل خدا بر شا 
و فضل و رهت او. یعنی: در توفیق دادن تان» و تأدیب کردن تان» و تعلیم دادن تان آنچه را ی 
دانستید لبم آل إل فيلا البته متابعت میکردید شیطان را مگر اندکی. یعنی: جز از 
اندکی از شاء چون انسان در طبیعت خود ظالم و جاهل است» و نفس او بالایش امر نمی کند الا 
در شر» پس چون اگر خود را به پروردگار خود بسپارد؛ و از او عصمت طلب کند» و در آن راه 
کوشش نماید. پروردگارش بالایش لطف میکند» و به تمام خبر او را توفیق میبخشد» و از شیطان 
رانده شده او را عصمت میبخشد (حفاظت میکند). 

E‏ َه اک 
باس الین بو وآ اشد بأسا اشد تنکیل 4۸٤‏ پس قال کن در راه خدا تکلیف کرده 
نشده ئی مگر خودت و ترغیب کن مسلمانانرا نزدیک است که خدا باز دارد جنگ کافران را و خدا 
سخت تر است باعتبار جنگ و سخت تر است باعتبار عقوبت دادن [النساء: ۸۴]. 

این حالت عترین حالت بنده است. که در فرمانبرداری از امر الله تعالی مانند جهاد و غیر آن 
کوشش کند» و دیگری را بر آن ترغیب نماید» و مکن بنده از هر دو امر یا یکی از آنما معدوم 
باشد» پس از اینخاطر به رسول خود فرموده است تعالی: طففتل 1 سيل له آ کلف إل 
نفسلت4 پس قتال کن در راه خدا تکلیف کرده نشده ی مگر خودت. یعنی: جز بالای خودت 
بالای کس دیگری قدرت نداری» پس مکلف به فعل غیر از خودت نیستی. 
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«وحَرّضٍ ألْمْوّمنین و ترغیب کن مسلمانانرا. بر قتال, و آن شامل تام اموریست که با آن 
نشاط مسلمانان و قوت قلب آفا از قبیل تقویت شان, و اخبار ضعف دشان. و ناکامی شان 
حاصل میشود» و به آنچه از ثوابی که الّه تعالی برای مقاتلین (جنگجویان) آماده ساخته است» و 
عذابی که برای تخلف کاران از آن آماده ساخته است» پس این و امثال آن همه در ترغیب دادن قتال 
داخل میباشد. 

#عسی له آن یکت باس این کُروأه نزدیک است که خدا باز دارد جنگ کافران را. 
یعنی : با قتال شما فی سبیل الله» و ترغیب نمودن تان یکدیگر را وال أَشَد بسا و خدا سخت 
تر است باعتبار جنگ. یعنی : در قوت و غلبه طوأشُد نکیل و سخت تر است باعتبار عقوبت 
دادن. گناهگار را در نفس او سخت سزا میدهد» که دیگری هم از آن عبرت بگیرد» پس اگر تعالی 

۱ مه سرت ۱۳ 2 ۲ س N‏ و 
می خواست بقوت خود بر کفار منتصر میشد و از آنا کس شانرا باقی نمیگذاشت. و لاکن - از 
بحکمت اوست - که بعض بندگان خود را با بعض دیگر آنحا امتحان میکند» تا بازار جهاد گرم 


باشد» و امان نافع حاصل شود اعان اختیاری نه اعان اضطراری (اجباری) و به زور که هیچ فايدة 


بر 2 مر 4 
مه مر رل > 


(۸۵) طمُن یشْمع شفعاً حَستهة یکن له, تصیت نها ومن یشْفع شفعه سَیقةٌ یکن له 
کِثل منهاً وکان آلٌ علی کل شَیء مُقیتاً ۸۰ هر که سفارش کند سفارش نیکو می باشد 
او را نصیبی از ثواب آن و هر که سفارش کند سفارش بد میباشد باو بار آن و هست خدا 
بر هر چيز مقتدر [النساء: ۸۵]. 

مراد از شفاعت در اینجا: معاونت کردن در امری از امور است» پس کسیکه دیگری را 
شفاعت کند» و در امری از امور خیر با او معاونت کند - از آنجمله شفاعت مظلومین در 
برابر کسیست که بالایشان ظلم کرده است - پس بر حَسّب سعی او و عمل او و نفع او» از 
آن شفاعت حصۀ نصیب او هم میباشد» و از اجر اصل کننده آن عمل چیزی کم نميشود. 

و هر که دیگری را در امر شری معاونت کند بر حسب آنچه که انجام داده است و در 
آن معاونت کرده است بار گناه بر سر او هم حساب میشود» پس در اين برای تعاون در کار 
خبر و تقوی تشویق بزرگ است و در تعاون در گناه و عدوان (ظلم و بحاوز از حد) زجر 


9 . ۳ ۳ ۲ ا o‏ بح اه (گه 1 رصان ع ی ش#ع 1 
بزرگ است. و آنرا با این قول خود تثبیت فرموده است: وان على كَل شىء میت و 
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هست خدا بر هر چیز مقتدر. یعنی: شاهد و حافظ است. و بر اين اعمال محاسبه میکند» و هر 
یک را بر حسب آنچه که مستحق است مجازات مینماید. 

(۸۶) طوردا خیم بتَحیّه فحَیوً بأحسَنَ و رف رن آله گان عَلی کل شیء 
حَسِیبًا 4۸٦‏ و چون تعظیم کرده شوید به سلامی پس تعظیم کنید شا بتر از آن یا همان کلمه را 

باز گردانید هر آئینه خدا هست بر هر چیز حساب کننده [النساء: ۸۶]. 

ی لفظی است که از روی کرم و دعاء و امثال آن از الفاظ بشاشت توسط یکی از 
ملاقات کندگان به زبان آورده میشود. و عالیترین انواع نحیت (سلام دادن) در ابتداء و یا 
جواب ابتداء است که در شرع اسلام وارد آمده است چون ال تعالی موّمنان را امر فرموده 
است که هرگاه با یکدیگر خود تحیت میکنند» هر میتی که باشده آنرا با تحیت هتر از آن 
لفظ و بشاشت. يا مانند آن جواب دهند» و مفهوم آن نهی از بکلی جواب ندادن یا جواب 
کمتر از آنست. و از آیه کرمه از دو وجه اين اخذ میشود که ابتداء کردن به سلام و تحیت 
تشویق شده است: اول آن: اينکه الّه تعالی به جواب عمتر از آن يا مثل آن امر فرموده است 
و آن مستلزم این میشود (اینرا لازم میگرداند) که تحیت بطور شرعی مطلوب است. 

دوم: آنچه که آفعل تفضیل را افاده میکند (مانند اينکه اکبر تفضیل کبیر است یعنی بزرگ 
و بزرگتر) و در اینجا آن (أحسن) است به معنی بتر» و بر شریک شدن در تحیت و جواب 
بکعتر دلالت میکند» چنانچه اصل در آن همین است. 

و از عام بودن آیۀ کرعه کسانی مستثناء هستند که در جای غیر مأمور سلام داده می 
شوند. مانند وقت مصروف بودن در قرائت قرآن کر يا گوش دادن به خطبه, یا در نماز 
خواندن» و نحو آن» از چنین کسان جواب سلام طلب نشده است. و همانطور کسیکه شارع 
به هجران و سلام ندادن او امر فرموده است؛ و آن گناهکاری است که توبه نکرده است» و 
با هجران از سلام دادن به او منع صورت گرفته است؛ پس به او تحیت نشود و نه به تحیت 
او جواب داده شود چون سلام دادن به او و جواب دادن به سلام او با مصلحت بزرگی خالف 
و معارض است. 

و در جواب تحیت تام تحیت هائی داخل است که مردم بر آن عادت دارند» و آن شرعاً منوع 
نیست چون بر آن یا به جواب آن یا به بهتر از جواب آن امر شده است. بعداً تعالی به اين قول 


خود بر کار های نیک وعدهٌ ثواب را داده است. و بر کار های بد وعید داده است: 
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د آله گان على کل شَيءِ حَسِیبًا» هر آثینه خدا هست بر هر چیز حساب کننده. پس 
اعمال بندگان را حفوظ نگاه میدارد» خوب آنرا و بد آنرل خورد آثراه و بزرگ آنراء بعداً با آنچه که 
E O ss‏ را مجازات میکند. 

Ms EE TE IDES 
خدیناً 4۸۷ خدا است نیست هیچ معبودی غیر او هر آئینه جمع خواهد کرد شا را در روز قیامت‎ 
.]۸۷ هیچ شک نیست در آن و کیست راستگو تر از خدا در سخن [النساء:‎ 

تعالی از منفرد بودن خود در وحدانیت خبر میدهد و اينکه بخاطر کامل بودن او در ذات 
و اوصاف او» و بخاطر منفرد (یکتاه بودن) او در خلق کردن و تدبیر دادن تمام امور مخلوقات»› 
و نعمت های ظاهری و باطنی؛ جز او نه معبودی و نه مألوهی (اله دیگری) وجود دارد. 

و آن امر مستلزم بر اين میشود تا او عبادت شود و با تام انواع عبودیت به او تقرب 
جسته شود چون تنها او مستحق آن است. و تنها او بر آنچه از بندگی کردن او را که انجام 
دادند. یا ترک دادند, مجازات دهندهٌ بندگان است؛ و از اینخاطر بر وقوع محل جزاء قسم 
خورده است - و آن روز قیامت است - فرموده است تعالی: طیجَْک ی هر آئینه جع خواهد 
کرد شا را. یعنی: اول تانرا و آخر تانرا در یک مقام جمع خواهد کرد. 

در ي یوم َِمة لا ریب فیهه روز قیامت هیچ شک نیست در آن. . یعنی: به هیچ وجهی از وجوه. 
با دلیل عقلی و دلیل معی در آن هیچ شک و شبهی نیست» دلیل عقلی زنده شدن زمین بعد از مرگ 
آن است که مشاهده میکنیم» و موجود بودن نشأت اول آن است» چون وقوع دوم نسبت به وقوع اول 
از نگاه امکان داشتن اولی تر است» و حکمتی که ثابت میکند که الّه تعالی مخلوق خود را عبث خلق 
نکرده است. که بدون کدام هدفی زندگی کنند بعداً عیرند» و اما دلیل مععی» خبر دادن صادق ترین 
صادقان بر وقوع قیامت است. بلکه قسم خوردن او تعالی بر آن است و از اینخاطر فرموده است: 
من أصَدّق من له عدینا6 و کیست راستگو تر از خدا در سخن. 

و مچنان در موضع دیگری از قرآن رسولٍ خود ب را امر فرموده E‏ مانند 
قول زغم این گقرڌا ان لن يعوا ل لى وري يعن ۾ َيون چا عَيَُِم وديك 
علی ال سیر 4۷ پنداشتند کافران که هرگز بر انگیخته نخواهند شد بگو چرا بر انگیخته نمیشوید 
و E E NS‏ 
و این بر الله آسان است [التغابن:۷/۶۴]. 
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و در قول تعالی: 9و من أَدّق من آله عدینا4 و کیست راستگو تر از خدا در سخن. 
وم دق من أَن فلا و کیست راست تر از خدا در گفتار. خبر است به اینکه سخن و 
اخبار او تعالی» و اقوال او در عالی ترین مراب صدق (راستی) است. بلکه عالیترین آن است. پس 
تمام آنچه که در عقاید [و علوم] و اعمال گفته شده است اگر با آنچه ال خبر داده است تناقض 
داشته باشد بخاطر تناقض آن با خبر صادق یقینی» باطل است؛ و امکان رت حق باشد. 

٩۱(‏ - ۸۸) اما لک في أَلْمُنفِقينَ فتتین وال رگ بم با گسواً ريون أن دوا من 
أَضَل ال ون بضّلل مه فن تمد لذ, سبیلاً ۸۸ پس چیست شا را که در باره منافقان دو 
گروه شدید و خدا نگونسار ساخت ایشانرا به آنچه کسب کردند آیا میخواهید که هدایت کنید 
کسی را که خدا گمراه گردانیده و هر کرا گمراه کند خدا (پس) نیابی برای او هیچ راهی. 
[النساء: ۸۸]. 

طودُواً َو تَحَفُرُونَ گما گمَرُوا e‏ سواءٌ قلا تنخذوا منم أولیاء ی بهاجروا في 
سَبیل له فان َو دوم تلهم حیث فا رف ولا تَخَذُوا مهم وی ولا تصیرا 
45٩‏ میخواهند که شما هم کافر شوید چنانچه کافر شدند (یس) می شوید برابر (پس) مگیرید از 
ایشان دوستان تا هنگامیکه وطن را بگذارند در راه خدا پس آگر اعراض کردند بگیرید ایشانرا و 
بکشيد ایشانرا هر جا که بیابید ایشانرا و مگیرید کسی را از آنما دوست و نه مددگار. 
[النساء: .]۸٩‏ 

لا لین یصلون رل قَوه بتکم وبینهم مبلق آز جاءوکم عصرت صدورمم آن بفلوکم 
1 وق كو ولو شاء اه لسلطَهم عَلیکُم فلوم فان اختزلوکم فلم بمیلوکم وأموا 

ال قفا جع اه لک عل یلا ۰ مگر کسانیکه پیوست شوند بسوی قومیکه 
eR CD ay‏ 
شما یا قتال کنند با قوم خود و اگر بخواهد خدا البته تسلط میدھد ایشانرا بر شما (پس) ضرور با شا 
می جنکیدند [النساء: ۹۰ 


زب 23 ۳ 7 رع ی رر یر ۳ ر 
سَتَچدُون نیت 1 ن یأمُوکم ویامواً مهم کل ما روا رل آلفنتة ارکسوا فیها 


کا 
۱ 


8 


فان م يروگ وَيْلفُر لم وَيَكُمُأ أَيَدِيَهُمّ قَخذوهُم وَاقَُلُوهُمَ حَيَتُ تیوه 


e‏ ۱ زود می یابید قوم دیگر را که می خواهند اکن 


باشند از ےا و امن شوند از قوم خود هر وقتی که باز گردانیده شود جانب فتنه نگونسار می افتند 
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در آن (پس) اگر کناره نشوند از جنگ شا و القا نکنند بشما صلح را و باز ندارند دست های 
خود را (پس) بگیرید ایشان را و بکشید هر جا که بیابید ایشان را و آن گروه داده ایم شا را بر ایشان 
حجتی آشکارا [النساء: .]٩۱‏ 

مراد از منافقین مذکور در این آیات: منافقانی اند که اسلام خود را تظاهر میکردند! و 
با کفر خود هجرت هم نکردند» و صحابه رضوان الّه علیهم در بارةٌ آنما به اشتباه افتاده بودند» 
پس بعض شان به سبب امانی که ظاهر کرده بودند از جنگ با آنما اجتناب ورزیدند» و بعض 
شان به قرینه افعال شان از حال شان خبر شدند» پس به کافر بودن شان حکم کردند. 

پس الّه تعالی به آنما خبر داده است که نباید بر آنا اشتباه کنید و نه شک داشته باشد بلکه 
موضوع شان واضح و روشن است. آنما منافقین هستند» کفر شان تکرار شده است - با آنمم - 
میخواهند شا هم کافر شوید. و مانند شان باشید» پس وقتیکه اين حقیقت در مقابل تان واضح 
گردید فلا نخذُواً منهُمأَوِیَاء 44 (یس) مگیرید از ایشان دوستان. و آن مستلزم عدم حبت شان 
است» چون موالات و دوستی» یک فرعی از محبت است. و همچنان مستلزم بغض و عداوت داشتن 
با آماست؛ چون ی از چیزی امر بر ضد آنست. و آن تا زمانی است که همجرت نکرده باشند» 
پس وقتیکه هجرت کردند» احکامی که بر مسلمین جاری میشود بر آنما هم جاری مییشود » طوریکه 
نبی که احکام اسلام را بر هر کسی جاری مینمودند که همرای ایشان میبود و بطرف ایشان همجرت 
میکرد» چه مومن حقیقی میبود؛ یا در ظاهر مومن میبود. 

و اینکه اگر آنما همجرت نکردند» و از آن روی گردانیدند دوم وَاقتلوهمٌ یت وَجدتوهم4ه 
بگیرید ایشانرا و بکشيد ایشانرا هر جا که بیابید ایشانرا. یعنی: در هر وقتی» و هر محلی که باشد» و این 
از جله دلائلی است که بر منسوخ بودن قتال در ماه های حرام دلالت میکند طوریکه قول جمهور علماء 


حاشیه الف (یعنی از حاشیه نسخه دوم) در صحیین از حدیث زید بن ارقم ثابت شده است که رسول اه کل ! 
برای جنگ احد خارج شدند» و از روندگانی که هرایشان بودند بعض مردم بر گشتند. پس در بین اصحاب رسول 
اله ب دو فرقه بودند: یک فرقه میگفتند: آنا را قتل میکنیم» و فرقه دیگر میگفتند: نه. پس الّه تعالی اینرا نازل 

فرمود طافْمَا کم ي الْْْفْقَینَ فئین 4 پس چیست شا را که در باره منافقان دو گروه شدید. پس رسول الله 44 
گفتند: بیشک که مدینه پاک است» و بلا شبهه مدینه افراد بد طینت را چنین خارج میکند. طوربکه آتش خبث 


فولاد را خارج میکند. و در اين اضافه علامتی از آن موجود نیست که بر آن دلالت کند. 
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همین است» و منازعه کنندگان میگویند: این نصوص مطلقه است که بر مقید بودن تحرم جنگ در ماه 
های حرام مل میشود. 

بعداً تعالی قتال را با سه فرقه از این فرقه های منافقین مستشنی ساخت: و به رها گذاشتن حتمی 
دو فرقه های آغا امر فرمود» یکی آن فرقةٌ بود که با قومی ارتباط داشتند که در ترک قتال بین آغا و 
مسلمانان عهد و میثاق بود» پس این منافقین منضومه اين قوم قرار داده شدند. و در ارتباط به حفظ 
جان و مال شان حکم شان حکم همان قوم بود. 

فرقة دوم قومی بود که حَصِرَتٌ صورَهُمٌ أن فلوم او تلو قومهم 4 حال آنکه تنگ 
شده سینه های شان که قتال کنند با شما يا قتال کنند با قوم خود. یعنی: خود را نه به قتال شما اجازه 


ر 
میدهند و نه به قتال قوم خود» و میخواهند با هر دو گروه جنگ را رها کنند» پس به به رها گذاشتن 


ا 
سو ۶ و 


آنا هم امر فرمود» و حکمت آنرا در اين قول خود ذکر فرموده است: ولو شاء أله لسا 
لحم فلوگ و اگر بخواهد خدا البته تسلط میدهد ایشانرا بر شا (پس) ضرور با شا می 
بت یا تن 

پس امور مکن سه قسم است: يا هرای شا باشند» و با دشنان تان بجنگند, و آنما از این 
کار معذور هستند» پس باقی میماند جنگ شا با قوم آنما؛ و ترک جنگ با دو گروه و این 
برای شا آسان تر دو صورت هاست. و الّه بر مسلط کردن شان بالای شا قادر است» پس 
عافیت را قبول کنید» و پروردگار تانرا شکر کنید که با وجود اينکه امکانیات آنرا داشتند دست 

شانرا از شا گرفت» پس اگر آنا روم فْلم فلوم الما کم ألسَلم قما جَعَل له 
کم عَلیهمْ سبیلا4 یکسو شوند از جانب شا و قتال نکنند با شا و القاء کنند بشما پیام صلح را 
پس نداده خدا شا را برایشان راهی. 

فرقةٌ سوم: قومی اند که با قطع نظر از احترام تان مصلحت خود را میخواهند» و آنا کسانی اند 

I 6‏ 1 2 ۱ و 
که الله تعالی در باره شان فرموده است : «سَتَچدُونَ ءاخرین 4 زود می یابند قوم دیگر. یعنی : از 
این منافقین راء «یرِیدُون آن وت عن باشند از ما. یعنی: از ترس ما #و اهنوا 
قَومَهُم کل ما ردو إلا OSE‏ فیا و ایعن شوند از قوم خود هر وقتی که باز گردانیده 
شود جانب فتنه نگونسار می افتند در آن. 

یعنی: هميشه بر کفر و نفاق (منافقت) خود قائم می مانند. و هرگاه به فتنٌ دچار شوند» این فتنه 


و م2 ۰ مه زب 
آنما را کور میسازد» و بر حالت اول خود بر میگردند» و کفر و نفاق شان بیشتر میشود» و آنما در 
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صورت مانند فرقهٌ دوم هستند» و در حقیقت مخالف شان هستند» چون فرقة دوم جنگ با مسلمانان 
را از روی احترام به مسلمانان ترک کردند نه از روی ترس بر خود شان» و اما اين فرقه از روی ترس 
ترک کردند نه از روی احترام» بلکه آگر برای جنگ با مسلمانان فرصت بیابند آنرا غنیمت شرده با 
آنما جنگ خواهند کرد طذا آگر کناره کشیدن شان از جنگ با مومنین بصورت واضح روشن نباشد 
آنما جنگ میکنند» و از اینخاطر فرموده است تعالی: قافن ز کم وَلفوا لیم لس 
(پس) اگر کناره نشوند از جنگ شا ۰ یعنی: مسالت و مصات نکنندء 


ویکمُوا أَييَهُم فُحدُوهم وافتلومم ی نموه و واولیکه هلا لحم عمط 
e LL SDS‏ 
ایشان را و آن گروه داده ایم شا را برایشان حجتی آشکارا. یعنی: اين دلیل و برهان واضح 
است» که از حد میگذرند» و با ترک مسالت بر شا ظلم میکنند» پس جز خود شان دیگری 
)٩۷(‏ ووما گان لین آن 
دیا مسَلمة رز آهله. لا آن یصدفوا 8 5 


3 
ِ ۸) 
n‏ 
5 
n‏ 
» 
۱ 
ما 
او 
اه 


ز خ E‏ 
وم ون ان من قَرم بتکم وَبیهم مبلق فده مُسلمةٌ لا هه وتخریر رَبة موه من 
71 یمد قصیام شَهرین متتابعین ئوبَةٌ تن ألٌ وگان أله علیما خکیماً ٩۱‏ و نسزد مسلمانی را 
که بکشد مسلمانی را لیکن قتل واقع میشود بخطاً (یعنی بغیر قصد) و هر که بکشد مسلمانی را 


بخطاً پس لازم است آزاد کردن برده مسلمان و خونبها رسانیده شده به کسان مقتول مگر آنکه 


ایا 


درگذرند از آن پس اگر باشد مقتول از گروه دشنانِ شا و او مسلمان است پس لازم است آزاد کردن 
برده مسلمان و اگر باشد مقتول از قومی که میان شا و ایشان عهد است پس لازم است خونبها 
رسانیده شده به کسان او و آزاد کردن برد مسلمان پس هر که نیابد برده را پس لازم است روزه 
داشتن دو ماه پی در پی مشروع در کفاژت بجهت قبول توبه است از جانب خدا و هست خدا 
دانای استوار [الساء: ۰1٩۲‏ 

این صیغهٌ از صیغه های امتناع است» یعنی: منع میکند و صدور قتل مومن توسط ممن 
را نامکن میسازد» یعنی: متعمداً (قصدا). و در اين به شدت حرام بودن آن خبر است» و 
اينکه آن شدید ترین منافی اعان است. و يا از کافر صادر میشود يا از فاسق که در مان 


4 ع ۳ چ TE ۴ E‏ 0 
او نقص بزرگی میباشد» و ترس آن میرود که بزرگتر از آن باشد. پس امان صحیح موّمن را از 
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قتل برادرش منع میکند. برادری که الله تعالی بین شان برادری اعانی را عقد نوده است. که 
مقتضی بر آنست تا با او حبت و موالات (نصرت دادن) داشته باشد» و از آنچه که باعث 
اذیت و آزار برادر او میشود دست بکشد. و چه اذیتی بد تر از قتل بوده میتواند؟ و این 
تصدیق کنندۀ قول رسول الله کي است که گفته اند: (لا کزجغوا بغي کارا رب بعصم راب 
بَمْض). بعد از من کافر نشوید که بعض تان گردن دیگر تانرا بزنید» پس بدان که قتل از جملۀ کفرٍ عملی 
و بعد از شرک ورزیدن به الله تعالی بزرگترین کبیره است. 

و چون قول تعالی: وما گان لِموّمن آن یفثل مَُمنا4 نسزد مسلمانی را که بکشد مسلمانی 
را لیکن قتل واقع میشود بخطاً (یعنی بغیر قصد). در هر حال یک لفظ عام است؛ و اینکه به هیچ 
وجهی از دست برادری قتل برادرش صادر نمیشود تعالی قتل بدون قصد را استثناء قرار داده فرموده 
است: ۷ خطْاٍ بخطاً (یعبی بغیر قصد). بخاطریکه خطاء کاری که قصد قتل را ندارد بیگناه 
است» و بر حرمت های اه جرأت غیکند. 

و لاکن چون یک کار شنیع (شرم آور) را کرده است» که در قباحت (زشتی) تنها صورت آن 
کافیست. اگر چه که قصد آنرا هم نداشته است. تعالی به کفاره پرداختن و دیه (خونبهای) آن امر 
نموده فرموده است: «لوَمَن قعْل مُوَمِنًا حَطًاً و هر که بکشد مسلمانی را بخطاً. چه قاتل مرد باشد 
يا زن» صغیر باشد یا کبی عاقل باشد يا دیوانه» مسلمان باشد یا کافر طوریکه از لفظ (مَنْ) افاده 
میشود که دلالت به عموم میکند. و این از آسرار آوردن لفظ (مَنْ) در این موضع است؛ چون سياق 
کلام مقتضی بر آنست که بگوید: (قَِنْقَعَْ) اگر او را قتل کند» لاکن به آنچه که (مَنْ) مشتمل 
است این لفظ مشتمل نیست. 

و همچنان مقتول چه مرد باشد يا زن صغیر باشد يا کبیر. (آیه کرعه شامل تام صورت ها 


۲۱ 2 


میباشد) طوری که صیغهٌ نکره سیاق شرط را افاده میکند» پس بر قاتل ری رب موه آزاد 
کردن برده مسلمان. کفارة آنست» و آن با مال قاتل آزاد شود» و به قول بعض علماء بردهٌ صغیر و 
کبس و مرد و زن و صحتمند و معیوب در آن شامل میباشد. 

لاکن حکمت این را تقاضا میکند تا بردهٌ معیوب برای کفاره آزاد ساخته نشود؛ بخاطریکه مقصد 
در آزاد ساختن برده نفع برده باشد» و ملکیت او منافع خودش باشد» ولی اگر با آزاد شدن منافع او 
از دستش برود» و بقایش در بردگی برایش نافع تر باشد» آزاد کردن او جزاء نمیشود» و در قول تعالی: 
رر رقب آزاد کردن یک گردن. هم بر آن دلالت میکند» چون آزاد کردن: معنی خلاص کردن 


72 
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کسی است که منافع او استحقاق کسی دیگری بود» بجای اينکه برای خودش باشد» پس آگر در 
آن منافع نباشد. وجود آزادی تصور شده نمیتوانده و آگر در آن غور شود واضح ميشود. 

و اما دیه (خونبهای) قتل خطاء (بدون قصد)» يا شبه عمد بالای عاقله قاتل واجب میشود» 
عاقله: یعنی قوم و اولادهٌ پدر او مانند پسر پدر برادران» پسران برادران» کاکا ها و پسران کاکا ها 

مُسَلَمَةٌ إل أَهله ی و خونبها رسانیده شده به کسان مقتول. بخاطر تسکین قلب هایشان. و مراد 

از اهل او اینجا ورثۀ اوست» چون ورثه آنچه را که میت میگذارد به ارث میبرند» پس دیه در آنچه 
که از خود گذاشته میباشد داخل است. و برای دیه در کتب فقه تفاصیل زیادی ذکر گردیده است. 

و قول تعالی: E:‏ آن يدوا مگر آنکه درگذرند از آن. یعنی: ورثهٌ مقتول خونبها را به 
قاتل صدقه بدهد» پس آن ساقط می گردد» و در آن برای بخشیدن تشویق است» چون الله 
تعالی آنرا صدقه نامیده است» و صدقه در همه وقت چیز مطلوب است فان ان پس اگر 
باشد مقتول. امن قَوّم عَذّوَ ک4 از گروه دشنانٍ شا. یعنی: از کفار حربی باشند (که با 
شا جنگ دارند)؛ هو موم محر رََبة مُوْمنْة4 و او مسلمان است پس لازم است آزاد 
کردن بردهٌ مسلمان. یعنی: (اگر چه او مسلمان بود ولی اهل او کافر اند) بخاطر عدم حرام بودن 
خون شان و مال شان» دیه دادن به اهل ( کافر) مقتول بر شا نیست. یعنی : بر شا لازم نیست که 
خون بها را به وارثان او بپردازید» چون وارثان او کافر اند و خون و مال شان حرمت ندارد. 

وان گان و اگر باشد مقتول من وم نکم وبتهم یلق فیية تلم إل أل وريز رب 
وم از قومی که میان شا و ایشان عهد است پس لازم است خونبها رسانیده شده به کسان او 
و آزاد کردن بردهٌ مسلمان. و آن بخاطر احترام اهل او و بخاطر عهد و میثاقی است که دارند. 
منز یذ پس هر که نیابد برده ا. نه گردن را و نه قیمت آنراه در صورتی که تنگدست باشد 
و چیزی اضافه از حاجات اصلی خود نداشته باشد تا به آزاد کردن برده وفا کند عیام هرن 
تانب پس لازم است روزه داشتن دو ماه پی در پی. یعنی: در بین آن دو ماه بدون عذری روزه 
را خورد. 
و آگر بخاطر کدام عذری مانند مریضی و حیض یا غیر آن میخورد» موجودیت عذر سلسله را نمی 
شکند, و اگر بدون عذر باشد» پس سلسله منقطع میشود و بر او واجب میشود تا روزه گرفتن را 
استقناف (از سر ابتداء) کند. َو من أ4ه مشروع در کفارّت بجهت قبول توبه است از جانب 


خدا. یعنی: این کفاره ایست که الّه تعالی آنرا بحیث توبه و رحمتی برای بندگان خود بالای قاتل واجب 
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گردانیده است» و کفاره است برای آنچه که از روی تقصیر و از بی احتباطی از آنحا سر میزند» طوریکه 
در مرتکبین قتل خطاء اکثراً واقعیت همین میباشد. 

گان ا له علیما حکیماً4 هست خدا دانای استوار. یعنی: : علم کامل» و حکمت کامل دارد» که 
اندازةٌ ذره یا کوچکتر از آن و یا بزرگتر از آن» چه در زمین باشد چه در آسمان» در هر وقت و در هر 
محل از او پنهان نمیماند» و از خلوقات و از شرائع چیزی از حکمت او خارج نیشود. بلکه هر چیزی 
را که خلق کرده است و شرع نموده است؛ متضمن نمایت حکمت است. و از علم او و حکمت 
اوست که بر قاتل کفارةٌ مناسبی را در آنچه از او سر زده است واجب ساخته است» چون او سبب 
از بین رفتن یک نفس شترم شده است؛ و آنرا از وجود به عدم خارج ساخته است» پس مناسب است 
تا بردهٌ را آزاد کند» و آنرا از قید بردگی برای خلوق به آزادی تام بیرون کند» و آگر این برده برای آزاد 
کردن موجود نباشد دو ماه متالی روزه بگیرد؛ پس نفس خود را از قید شهوات و لذت های حسی 
آزاد نغاید که بنده را از سعادت ابدی خارج میکند. و با ترک آن در عبادت الّه به الّه تعالی تقرب می 
یابد» و تعالی در عدد آ نرا به این مدت طویل و شاقه امتداد داده است» و آنرا به تسلسل واجب نوده 
است. و بر خلاف (ظهار) که ذکر آن خواهد آمد ان شاء الّه تعالی» بمخاطر مناسب نبودن آن در این 
موضع طعام دادن را شرع نفرموده است. 

و از حکمت اوست که دیه را واجب ساخته است. ولو خطاء هم بوده باشد. تا پرداختن ديه و 
یک شتا از بسیاری از قتل ها جلوگیری کند. و از حکمت او تعالی است که در قتل خطاء به 
اجماع علمای چون گناه قاتل نیست و تحمل این دیه (خونبهای) سنگین برای او مشکل میباشد» 
مناسب این است که بخاطر حاصل کردن مصاخ و سد مفاسد بین او و وارثان او معاونت و نصرت 
و مساعدت باشد» [و شاید این برای کسانیکه در تحمل کردن آن از باب حذر تعقل میکنند» اسباب 
منع قتل باشد]؛ و به قدر حالشان و توانائی شان با توزیع کردن دیه بر آغاء و همچنان با به تأخیر 
انداختن آن برای سه سال آنرا برایشان تخیف داده است. و از حکمت او و علم او تعالی جبران 
کردن مصیبت اهل مقتول با دیه دادن است که بر اولیای قاتل آنرا واجب فرموده است. 

)٩۳(‏ ومن يفل ميا معدا فجراژه, هتم خیدا فیها وغضب له علیّه وَلعنة, وا 
هر عَذّابا عظیماً ٩۳‏ و هر که بکشد مسلمانی را بقصد (پس) جزای وی دوزخ است جاوید 
باشد در آن و خشم گرفته خدا بر او و لعنت کرده بر او و آماده کرده به او عذاب بزرگ. 
۱ 
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این قبلاً گذشت که تعالی خبر فرموده است که مومن مومن را قتل نکند» و اينکه قتل کفر عملی 
است؛ و در اینجا وعید قاتلی را ذکر فرموده است که عمداً (قصدا) قتل میکند. وعیدی را که قلب 
ها با آن به لرزه میافتد» و سینه ها با آن چاک میشود و ارباب عقول با آن به وحشت میافتند. 

در انواع گناه های کبیره هیچ وعیدی بزرگتر از این وارد نه آمده است» بلکه و نه مثل آن و آن 
خبر دادن بر اینست که جزای آن جهنم است. یعنی: اين گناه با آنچه از عذاب بزرگ» و رسوائی 
و نا رضایتی اه جبار» و فوت شدن فوز و فلاح (رستگاری) و حصول ناکامی و خساره ها که در 
آنست به تنهائی خود صاحب خود را به جهنم مجازات کند» پس از هر سببی به الله تعالی پناه می 
جوئیم که از رمت الله دور میسازد. 

و این وعید حکم دیگر نصوص امثال خود را بر گناه های کبیره و معصیت ها دارد که آن جاودان 
بودن در آتش جهنم» یا حروم شدن از جنت است. 

با اتفاق بر باطل بودن قول معتزله و خوارج که میگویند مرتکبین گناهان کبیره برای هميشه در جهنم 
میمانند» اگر چه موحد (یکتا پرست) هم باشند» أئمة رمهم الله در تاویل و تفسیر این آیه اختلاف 
دارند. و سخن درست و صحیح در تأویل و تفسیر این نصوص آنست که امام محقق مس الدین 
ابن القیم - رهه الّه - در کتاب (الدارج) آنرا گفته است» او بعد از اينکه تفسیر های آَئمة را در 
بارةٌ آن ذکر نموده است و بر آن انتقاد کرده گفته است: 

و یک فرقه گفته اند: این نصوص و امثال آن» که مقتضی عقوبت در آن ذکر شده است. و از 
موجودیتِ مقتضی حکم به تتهائی. وجودٍ حکم لازم نمی آید. بخاطریکه حکم با موجودیت مقتضی 
خود و همچنان با انتفاء (منتفی کردن) موانع خود اتمام میابد و غرض این نصوص اعلام این امر 
است. که چنین جرائم سبب عقوبت و مقتضی آنست. 

و بر ذکر موانع دلیل قائم شده است» بعض آن بنا به اجماع» و بعض آن بنا به نص قائم شده 
است» پس توبه با اجماع علماء یک مانع عقوبت (عذاب) است» و نصوص متواتر بر این دلالت 
میکند که توحید هم مانع دیگر عقوبت است که دفع کنندهٌ ندارد, و حسناتِ بزرگ غو کنندۀ بدی 
ها هم مانع عقوبت است. و مصائب بزرگ که کفارهٌ گناه ها میشود هم مانع عقوبت است. و قائم 
شدن حد بر جرائم در دنیا هم با نص مانع عقوبت است. و هیچ راهی برای تعطیل کردن این نصوص 


نیست» پس باید نصوص هر دو جانب عامل قرار داده شوند. و از اینجا بر اعتبار مقتضی عقاب 
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و مانع آن بین نیکی ها و بدی ها موازنه قائم میشود؛ و ارجح (ترجیح داده شد) آن عامل قرار 
داده میشود. 

گفته اند: و بر همین بنای مصا و مفاسد دازین (هر دو جهان) است» و بر همین بنای احکام 
شرعی» و احکام تقدیری است. و هين مقتضی حکمت عمودی در وجود کائنات است. و در 
میان اسباب و مسببّات از خاظ (خلق) و (امر) بر همین اصل و اساس ارتباط بر قرار است. 

و الّه سبحانه و تعالی برای هر ضد ضدی قرار داه است تا آنرا دفع کند و با آن مقاومت کند» 
و حکم در میان آن دو از غالب آنحا میشود» پس قوت مقتضی بر صحت و عافیت است. و فساد 
اخلاط و بغاوت آن مانع عمل طبیعت و فعل قوت است. و خکم در دست غالب آغا می افتد» 
و همانطور در قوت ادویه و امراض» یکی موجب صحت و سلامتی بنده و دیگری موجب هلاکت 
اوست» و یکی دیگر خود را از کمال تاثیر آن مانع میشود و با آن مقاومت میکند» پس چون یکی 
بر دیگر آن غالب شود» تاثیر از غالب میشود. 

و از اینجا منقسم شدن خلق به کسانیکه به جنت داخل میشوند» و به جهنم داخل میشوند» و 
عکس آن» و کسانیکه به آتش داخل میشوند بعدً خارج میشوند و بقای شان در آنجا به حسّب 
آنچه که مقتضی بقای شان در سرعت خروج و آهستگی آن از آنجاست» دانسته میشود و کسیکه 
دارای بصیرت روشن باشد ام آنچه از موضوع معاد (جای برگشت) و تفاصیل آنرا که الله تعالی در 
کتاب خود از آن خبر داده است طوری می بیند. که با چشمان خود آنرا مشاهده میکند. 

و میداند که همین مقتضی الهیت او سبحانه و تعالی» و ربوبیت او» و عزت او و حکمت او تعالی 
است. و اينکه خلاف این بر او تعالی نا مکن است» و نسبت دادن آن به او تعالی لایق شأن او 
نیست» پس نسبت آن با بصیرت او مانند نسبت آفتاب و ستارگان به چشمان او میباشد. 

و آن یقین اعان است» و چیزی است که بدی ها را طوری میسوزاند» مثل اينکه آتش چوب را 
می سوزاند» و نا مکن است که کسیکه دارای چنین مقامی از اعان باشد بر بدی ها اصرار بورزد» 
و اگر آن از او واقع شود و کثرت یابد. آنچه از نور یمانی که با اوست در تمام عدد تفس هایش 
در همه وقت با بحدید او را توبه به رجوع کردن به الّه تعالی امر میکند. و به الّه تعالی او از حبوب 
ترين مخلوقات است» كلام ابن القيم قَدّسَ الله روحهٌ انتها یافت. وجزاه عن الاسلام والمسلمینٌ خيراً 
له تعالی او را بخاطر اسلام و مسلمین جزای خبر بدهد). 
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وت 


)٩۳(‏ طیایْها آلذین منوا دا ریم ی سَبیل له فتَبیئُو ولا تفولواً یمن نَم يكم 
1 لیا قیند مر معا کیرة کیت کنشم 2 من مَل 
الا گان چا عون خپیراً 6 464 ای مومنان هنگاهی که سفر کنید 
در راه خدا (برای جهاد) تحقیق کنید و مگوئید کسی را که افگند بسوی شا سلام که نیستی مسلمان 
می طلبید متاع زندگانی دنیا را (پس) نزد خدا غنیمت های بسیار است همچنین بودید پیش از اين 
پس انعام کرد خدا بر شا (پس) تحقیق کنید هر آئینه خدا هست به آنچه می کنید آگاه. 
[النساء: .]٩۴‏ 

تعالی بندگان مومن خود را امر میفرماید, که وقتی برای جهاد نی سبیل الم و خواستن رضای او 
خارج میشوید تحقیق کنید» و در تمام امور مشتبه تان تتبّت بت (تا کد) کنید. چون امور به دو قسم اند: 
واضح و غیر واضح. 

واضح روشن است و به تحقیق و روشن ساختن احتیاج ندارد؛ چون آن نحصیل حاصل است. 
و اما در امور غیر واضح» انسان به تأکد و روشن ساختن احتیاج دارد. تا بداند که به آن اقدام کند 
یا نه؟ چون در این امور در تحقیق کردن فواید زیادی حاصل میشود» و از شر های بزرگی جلو گیری 
می شود» و بر خلاف عجله کردن در ابتدای امور قبل از اینکه حکم آن آشکار شود به آنچه که 
نباید بکشاند میکشاند» و در انی (عجله نکردن) در بار دین و عقل و حلم و وقار شخص معرفت 
حاصل میشود. 

طوریکه در جریان کسانی گذشت که الّه تعالی آا را در اين آیه عتاب فرموده داده است وقتیکه 
تبیت (حقیق) نکردند» و کسیرا که برایشان سلام داده بود به قتل رساندند» در حالیکه مال غنیمت 
را یا مال کس دیگری را با خود داشت. و فکر کرد که سلام دادن آنما را از قتل کردن او جلو گیری 
خواهد کرد و آن (قتل) در حقیقت یک خطاء بود» پس با این قول خود آغا را عتاب فرمود: 
ولا توا یمن ام رك العم لت مزا تون عرص احبر اندها فة ا ما 
یر و مگوئید کسی را که افگند بسوی شا سلام که نیستی مسلمان می طلبید متاع زندگانی 
دنیا را (پس) نزد خدا غنیمت های بسیار است. یعنی: پس متاع فانی اندک شا را مرتکب آنچه 
نکند که نباید» تا ثواب بزرگ و باقی که نزد الله است از شما فوت نشود» پس آنچه که نزد الله است 
نیک و باقی است. و در این اشاره است به اینکه» وقتی بنده دید که داعی های نفس او به حالتی 


مایل است که در آن هواست. در حالیکه آن برایش مضر است» به آنچه خود را تذکر دهد که الله 
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تعالی آنرا برای کسی آماده ساخته است که نفس خود را از هوا نمی میکند» و رضای الله را بر رضای 
نفس خود مقدم میشمارد» بخاطریکه در آن اگر چه بالایش سخت بگذرد» برای نفس در فرمانبردن 
از امر الّه تعالی ترغیب است. 

بعداً - در تذکر بر حال اول شان» قبل از هدایت شان به اسلام - فرموده است تعالی: ذلك 
شم من بل فمیْ آله عَلَیَکم4 همچنین بودید پیش از اين پس انعام کرد خدا بر شما. یعنی: 
پس طوریکه بعد از گمراهی تان شا را هدایت نود همانطور غیر از شا را هم هدایت میکند» 
و مانطوریکه هدایت برایتان آهسته آهسته حاصل شد به غیر از شا هم چنان خواهد بود. 

پس نظر انداختن شخص کامل به حال اول ناقص خود. و تعامل او با شخص ناقصی که 
یک وقتی خودش مانند او بود به مقتضای آنچه از حال اول خودش که آنرا میداند» و 
دعوت کردنش با حکمت و موعظةٌ حسنه؛ از بزرگترین اسباب نفع به دیگران و برای خود 
اوست» از تعالی موضوع را به حقیق کردن و روشن ساختن مراجعه داده و فرموده 
است: فيي ینوا (ر) فق كيذ 

پس کسیکه برای جهاد تی سبیل الله» و مجاهدت دشنان الله خارج میشود» و با انواع آمادگی ها 
برای مقابل شدن با آنا آمادگی میگیرد» به این مأمور است که اگر کسی به او سلام میدهد تحقیق 
کند» اگر چه که امکان قوی وجو داشته باشد» که او بخاطر ترس جان خود سلام داده است» و تا 
از قتل شدن خود را نجات دهد» پس این در هر حالیکه در آن نوعی از اشتباه واقع شده باشد 
دلالت بر تبین و تحقیق میکند» تا موضوع برایش واضح شود» و تا رشد وصواب آشکار گردد. 
1 اه گان ها لوق یر هر آئینه خدا هست به آنچه می کنید آگاه. پس هر کس را به 
حسب نیت او و عمل او مجازات میکند» و او احوال و نیات بندگان را میداند. 

)٩۶۰۹۵(‏ طّا يستوي الیو من المومین عبر و ال ل ي سيل آل 
موم وآنشیهمٌ فْضَل له آلمجهدین یمهم وتفه على القعدين درج ولا وعد آل 
IEEE‏ ألمُجَهدِینَ عَلّی اَلْقَعدِينَ أَجْرًّا عظيماً 44° برابر نیستند نشینندگان از 
مسلمانان غیر معذور و جهاد کنندگان در راه خدا به مال خویش و جان خویش افزونی داده خدا 
مجاهدان را به اموال شان و نفسهای شان بر نشینندگان در مرتبه و هر یکی را وعده داده خدا به 
نیکی (جنت) و افزونی داده است خدا جاهدان را بر نشینندگان مزد بزرگ مرتبهٌ بلند از جانب خود 


و آمرزش و مهربانی و هست خدا آمرزگار مهربان [النساء: .]٩۵‏ 
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«دَرَجبٍ مَنه مره وَرَحَةٌ وان اله عَمُوراً رَِیمًا )٩ ٦‏ مرتبة بلند از جانب خود و آمرزش 
و مهربانی [النساء: .]٩۶‏ یعنی: جاهدین مؤمن که با جان و مال خود جهاد کرده اند» و 
کسانیکه برای جهاد خارج نشدند» و با دشنان الله جنگ نکردند مساوی نیباشند» پس در 
آن تشویق» و ترغیب بر جهاد است» و در کسالت کردن و باز نشستن از آن بدون عذر 
ترهیب (ترساندن) است. 

و اما اشخاص متضرر مانند مریض» و کور» و لنگ» و آنکه چیزی ندارد تا با آن خود را 
مجهز سازد» به منزلت باز نشستگان بدون عذر نیستند» و هر شخص متضرری که به بازنشستن 
خود راضی باشد» و نیت خارج شدن في سبیل الله را نداشته باشد اگر مانع [وجود] نداشته 
باشد» و در دل او هم خواهش جهاد نباشد» به منزلت باز نشستة بدون عذر است. 

و کسیکه بر خارج شدن تي سبیل الله عزم داشته باشد اگر مانع وجود نداشته باشد» و 
تمنای آنرا داشته باشد» و در دل او خواهش جهاد باشد, او به منزلت کسیست که برای جهاد 
خارج شده است. بخاطریکه اگر قول يا عمل کسی با نیت حکم او مرتبط و بسته باشد او را 
به منزلت فاعل میرساند. 

بعداً فضیلت مجاهدین را بر باز نشستگان به صراحت با درجه شرح فرموده است تعالی» 
یعنی: رفعت (بلندی)» و اين فضیلت دادن به وجه جمل (ختصر) است, بعداً آنرا به وجه 
تفصیل تصریح فرموده است و آا را به مغفرت از جانب رب شان و رهت وعده داده است 
که مشتمل به حصول تام خیر و از بین رفتن تمام شر و درجه هائی است که رسول الله کل 
با حدیث ثابت در صحیحین (بخاری و مسلم) آنرا تفصیل داده اند که در جنت صد درجه 
است» بین هر درجه به اندازة زمین و آسمان است که الله آنرا برای مجاهدین في سبیل الّه آماده 
ساخته است. 

و اين وابی است که الّه تعالی جهاد را با آن مرتبه داده است. که نظیر آن در سور 
الصف در این قول تعالی است؛ ايها لين اموا ل لحم على ره 4 رت نت 
آل“ ومون با وَرَسولِ4ے هون في سيل آله کم نشب ا رن 
O TT‏ وینعلگم علب SE TE‏ 
جثت TT E‏ 


Un 
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ای مومنان آیا دلالت کنم شا را بر بحارتی که نجات دهد شا را از عذاب دردناک. اعان آرید 
به الّه و رسول او و جهاد کنید در راه خدا باموال خود و نفسهای خود این بمتر است برای شا آگر 
میدانید. (آگر چنین کنید) بیامرزد برای شا گناهان شا را و در آرد شا را به بوستانائی که میرود زیر 
(درختان) آن جوی ها و بخانه های پاکیزه در بوستانهای جاوید این است کامیابی بزرگ. 

[الصّف: ۱۲-۱۰]. 

و به زیبائی این انتقال از حالتی به حالت بلند تر از آن غور کنید» اولاً مساوی بودن 
مجاهد و غیر او را نفی فرموده است» بعداً با صراحت فضیلت مجاهد را بر بازنشسته با درجه 
تفصیل داده است. بعداً با مغفرت و رمت و درجات به فصیلت دادن او منتقل شده است 
و اين انتقال در فضیلت دادن و مدح از حالتی به حالت بلند تر از آن» یا در طعن و مذمت 
پائین آمدن از حالتی به حالت پائین تر از آن» از نگاه لفظی بترین لفظ است» و بالای نفس 
بیشترین تأثیر را دارد. 

همینطور وقتیکه تعالی چیزی را بر چیزی دیگری فضیلت میدهد. در حالیکه هر یک از آما 
دارای فضیلتی میباشد. فضیلت جامع هر دو امور را بیان میفرماید؛ تا کس در این وهم نباشد که 
یکی از این دو امور تحت مذمت قرار گرفته است؛ طوریکه در اینجا فرموده است تعالی: کل 5 
وَعَد أله نی 4 و هر یکی را وعده داد خدا به نیکی (جنت). 

و طوریکه در آیات مذکورةٌ الصف در قول خود فرموده است تعالی: طوَبَشَرٍ أَلْمُوْمِِنَ4 و 
بشارت ده مومنان را. و همچنان طوریکه در این قول خود فرموده است E‏ يَسْتَوٍي مدکم کنْ 
را پیش از فتح مکه و مقاتله کرد. 
[الحديد: . .]١‏ یعنی : از کسانیکه چنین نبودند. 
بعداً فرموده است: iy:‏ وَعَدَ أله و هر یکی را وعده داده خدا به نیکی (جنت). 

و طوریکه فرموده است تعالی: متها سین وگلا ءائینا ما وعلما# پس فهمانيدم 
فیصله را به سلیمان و هر دو را دادم حکم و علم [الأنبیاء: ۷4]. پس کسیکه در میان اشخاص» 
و طائفه هاء و اعمال فضیلت را جستجو میکند باید این نکته را خوب بداند. 

و همانطور وقتیکه در مذمت اشخاص و مقالات حرف میزند» آنچه را هم ذکر کند که در آن 
فضیلت بعضی را بر دیگری یکجا میسازد. تا این وهم پیدا نشود که کسیکه فضیلت داده شده است 
(یعنی ترجیح داده شده است) به کمال رسیده است» مثل اينکه اگر گفته شود: نصاری از جوس 
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بعتر است» با آن باید بگوید: و هر دوی شان کافر هستند. و قتل شنیع تر است از زناه و هر دوی 
آن از گناه های کبیره است؛ الّه تعالی و رسول او آنرا حرام کرده اند و آنرا منع کرده اند. 
و وقتیکه جاهدین را به مغفرت و رهمت وعده فرموده است که مصدر دو اسم های کرم او تعالی 


رما 


1 


لور الرَحیم» است. آیه را با این دو اسم ها خاقه بخشیده فرموده است: وكان له عفر 
و هست خدا آمرزگار مهربان. 
(۹۷ -4۹) ان نی تلهم الملیکة یم ا قالواً فیع نم قالواً تا تا 

مُستتضعفین في الأَرَض قالوا ‏ كن رض آل وسعَة فُهاجرڙوا فِيها اوليك مَأولهُم جه 
وَسَآءَتَ مَصیرا ٩۷‏ هر آئینه کسانیکه ا روح شان را فرشتگان در حالیکه ستمگارند 
بر خویشتن گویند در چه حال بودید گویند بودم ناتوانان در زمین گویند آیا نبود زمین خدا فراخ که 
میرفتید از وطن خود در آن (پس) آن گروه جای شان دوزخ است و بد مرجع است دوزخ. 
[النساء: .]٩۷‏ 
الْهُسَتَضْعَفِينَ من آلرَجَال وَالیسَاء لد ن لا یَسََطیُون حیلةٌ ولا یَهتدُونَ سَبیلاً 49۸ 
مگر ناتوانان از مردان و زنان و کودکان که غیتوانند تدبیری و نمی یابند راهی ا ۸[. 


کل 
f‏ 


۳ 


او ے 


یت عَسی اله أن يَعَفُوَ عَنَهُمٌْ وَگانٌ لَه َفوّا عَمُوراً 4)٩ ٩‏ پس آن گروه امیدست که خدا 

عفو کند از ایشان و هست خدا عفو کننده آمرژگار [النساء: .]4٩‏ 

این وعید شدید برای کسی است که با وجود توانایی و قدرت خود. هجرت نکند تا اينکه کیرد 
پس ملائکۀ که روح او را قبض میکنند» اینچنین به شدت زیاد آنها را توبیخ (ملامت) میکنند» و 
برایشان میگویند: فيم کنم 4 در چه حال بودید. و به چه چیزی از مشرکین خود را متمیز ساختید؟ 
بلکه تعداد شان را کثرت دادید» و شاید هم بر مومنین آغا را معاونت کردید» و خیر زیادی از شا 
فوت شد» جهاد با رسول اللّه» و بودن با مسلمانان و معاونت کردن شان عليه دشمنان شان از نزد 

طقالوا کنا مُسَتَضعَفِينَ في رض 4 گفتند بودع ناتوانان در زمین. یعنی: ضعیف بوديم» 
(مقهور) مجبور و مظلوم بودی قدرت هجرت کردن را نداشتیم و آنما در اين راست نمیگویند. چون 
لله تعالی آنا را توبیخ نوده است. و آنحا وعید را داده است. و الله کسیرا جز بقدر وسع او مکلف 


نمی سازد. و مستضعفین حقیقی را مستشناء قرار داده است» و هذا ملائکه برایشان گفته اند: 
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ل[ نکن آزض له وسعاٌ فئهاجروا فیها آیا نبود زمین خدا فراخ که میرفتید از وطن خود 
در آن. و آن استفهام در اقرار گرفتن است یعنی: همه اقرار میکنند که زمین خدا فراخ است. 
پس بنده آگر در محلی باشد که از امکانیات ظاهر کردن دین خود متمکن نباشد» زمین الله 
وسیع و فراخ است» تا برای عبادت اه در آن متمکن شود طوریکه فرموده است تعالی: 
طیْيبايي لین الوا رد َرضي وسعاً اي فَعَبْدُونِ 40 ای بندگان مومن من (هرآئینه) 
زمین من گشاده است پس خاص مرا پپرستید [العنکبوت: ۵۶]. 

له تعالی در بارةٌ کسانی که عذری ندارند فرموده است: 3 1۳۳ 2 وه جهن وُسَأَعَت 
مصیرا» (پس) آن گروه جای شان دوزخ است و بد مرجع است دوزخ. و در اين طوریکه گذشت 
بیان سبب موجب است که با جمع شدن شروط و نبودن موانع» مقتضای آن مرتب میشود و 
همچنان مکن گاهی مانع از مقتضا جلو گیری کند. 

و در آیه کرمه دلیل بر اینست که همجرت یکی از بزرگترین فراییض است. و ترک آن از محرمات 
است. بلکه از بزرگترین گناهای کبیره است» و در آیه دلیل است بر اينکه هر که وفات کند آنچه 
از رزق و عمر و عملی که برایش مقدر شده است بطور کامل برایش داده شده است. و آن از لفظ 
لت ) اخذ شده است. بخاطریکه اگر چیزی از روزی یا عمل یا از اجل برایش باقی میماند متوفی 
نمیبود. و در آن امان داشتن به ملائکه و مدح آنماست. چون الّه تعالی این خطاب را در سیاق 
تقریر و استحسان از آعا» و موافقت او تعالی با آها در آن محل خطاب فرموده است. 

بعداً تعالی مستضعفین (ناتوانان) حقیقی را استثناء قرار داده است کسانیکه به هیچ وجهی قدرت 
همجرت کردن را نداشته باشند ولا یَهَدُون سَبیلا4 و نمی یابند راهی. 

پس الّه تعالی در بارةٌ آنما فرموده است: وی عسی اه آن يَعَفُوَ عَنَهُم وکا أله عم 
عَمُوراً 4۹٩‏ پس آن گروه امیدست که خدا عفو کند از ایشان و هست خدا عفو کننده آمرژگار. و 
از روی کرم و احسان او تعالی» وقتیکه کلمه #عَسی# و امثال آن از جانب الله تعالی می آید» 
وقوع آن لازم میگردد» تا کسانیرا در اعمال نیک شان امیدواری فاید آن اعمال شانرا بدهد که آنرا 
نه بطور کامل آن» و نه به وجهی که لایق آنست اداء کرده اند» بلکه در آن مقصر بوده اند و 
مستحق ثواب آن نبوده اند واه علم. 

و در آیه کرعه دلیل است بر اينکه آگر کسی از انجام دادن یک امر واجب يا غیر آن عاجز باشد» 
معذور است» طوریکه تعالی در بارةُ عاجزان از جهاد فرموده است: لیس علی آلاعْمَی حر ولا 
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E‏ وااعتی آعریضن جرج 6 E E‏ نگ تکلیت وا 
مریض تکلیف [النور: ۶۱]. و بطور عام امر فرموده است: انوا آله ما أَستَطعَم 4 پس بترسید 
از الّه هر قدر که بتوانید [التغابن: ۱۶]. 
و نبی کل گفته اند: (إدا اَم مرکم باش فا مه ما اسطم). وقتیکه شا را به کاری امر میدهم» به 
قدر توانائی تان آنرا انجام دهید» لاکن انسان جز بعد از آنکه جهد خود را به خرج دهد و تام 
دروازه های چاره برویش بسته شود معذور شمرده نمیشود. نظر به این قول تعالی: 
لا یسیون حیلةّ که فیتوانند تدبیری. و در آیه تنبیه بر اینست که در حج و عمره و امثال 
آن از سفر ها - احتیاج به Clu‏ 
E‏ رز ٿي سيل اله َد في الأَرض مُرعما گثيراً وَسَعَهَ ت من َرَج من بتو 
جرا إلى أله وَرَسو هلو NEE‏ ا ار 


رحیما اه 
و هر که بیرون رود از خانه اش همجرت کنان بسوی خدا و پیغمبرش پس دریابد او را مرگ به تحقیق 
ثابت شد ثواب وی بر خدا و هست خدا آمرزگار مهربان |النساء: ۱۰۰]. 

این بیان تشویق و ترغیب بر هجرت کردن و مصاح موجود در آنست. پس الصادق 
سبحانه و تعالی در وعدهٌ خود وعده داده است که هر که بخاطر خواست رضای تعالی هجرت 
کند. مراغم و گشایش های زیادی را می یابد» مراغم مشتمل بر مصاخ دین؛ و وسعت مصاخ 
دنیاست؛ و مردم زیادی در این وهم اند که در هجرت جدائی بعد از الفت» و فقر بعد از 
غنای و ذلالت و پستی بعد از عزت» و شدت بعد از رخاء است. در حالیکه امر چنین 
نیست چون مومن تا زمانیکه در بین مشرکین باشد. دینش در نمایتِ نقص میباشد. هم در 
عبادات فردی خود. مانند نماز و نحو آن و هم در عبادات متعدية که آثار آن به دیگران هم 
انتشار پیدا میکند مانند جهاد با قول و فعل و توابع آن» چون نمیتواند اين کار ها را انجام دهد» و 
در صدد این میباشد که از خاطر دین خود در فتنه و آزمایش قرار گیرد (یعنی دینش در خطر قرار 
میداشته باشد)» خصوصاً اگر ضعیف باشد. 

و اگر در راه الله مهاجر شود میتواند دین الله را قائم کند» و بر خلاف دشنان الله جهاد و 
مراغمت کفار را قائم نماید» و (مراغمت) اسم جامع است برای تمام آنچه از قول و فعل که در آن 


غیظ و غضب دشنان ال حاصل میشود» و همچنان در رزق او وسعت (فراوانی) حاصل میشود» و 
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چنین هم شد طوریکه الّه تعالی خبر فرموده است. و آنرا به ارتباط صحابه رضي الّه عنهم تعبیر نموده 
است» چون وقتیکه آغا في سبیل الّه هجرت کردند» و دیار شان و اولاد شان و اموال شانرا بخاطر 
رضای الله ترک کردند» اٍعان شان با آن کامل شد» و برای آغا مان تام» و جهاد بزرگ حاصل گردید» 
و برای دین الله نصر حاصل گردید» که آنا برای نسل های ما بعد خویش امام بودند» و به همان 
ترتیت فتوحات و غنائم هم برای شان حاصل شد» که بواسطهٌ آن از غنی ترین مردمان شدند» و 
همینطور کسانیکه بر فعل آنما عمل میکنند» تا به روز قیامت آنچه که برای آغا حاصل شده بود برای 
اینها هم حاصل خواهد شد. 

اون یرم من بتو مُهاجرا ٍل له وَرسُوله4 و هر که بیرون رود از خانه اش هجرت کنان 
بسوی خدا و پیغمبرش. یعنی: به قصد پروردگار خود» و رضای او و محبت رسول او تعالی» و نصر 
دادن برای دین الله» نه غیر آن از مقاصد دیگر م يدرگ المَوَتْ» پس دریابد او را مرگ. قتل 
یا غیر آن «قَمَدٌ وَقَعَ اجره عَلی الله به تحقیق ثابت شد ثواب وی بر خدا. یعنی: به ضمانت 
الله تعالی اجر مهاجری برایش حاصل میشود که مقصدش همان بود. و آن بخاطر اينکه نیت کرد و 
در عزم خود ثابت ماند» و در عمل ابتداء و شروع از او بود» پس از روی رمت الله بر او و بر 
امثال اوست که اجر کامل را برایشان عطاء فرمود» اگر چه که عمل را تکمیل نکردند» و در هجرت 
و غیر آن از آنما تقصیرات داشتند» با آم آغا را بخشید. 

و از اینخاطر این دو آیات را با این دو اسم های کرم ختم کرده فرموده است: #وگان أله عَفُوراً 
رجیماً# و هست خدا آمرژگار مهربان. خطا های را که از ممنان سر میزند مغفرت میکند» خصوصاً 
توبه کنندگان را که به پروردگار خود انابت میکنند. 

#رَحیمای مهربان. به تام مخلوقات است رهتی که آنا را وجود بخشید» و عافیت (سلامتی) 
بخشید» و مال و اولاد و قوت و غیر آنرا برایشان رزق داد» و از علمی که با آن يقین حاصل میشود 
به آما آموخت, و اسباب سعادت و فلاح را برایشان میسر ساخت, و وسیلةٌ را که با آن فواید و 
خير زیادی را به دست می آورند برای آنا میسر گردانید» و از رمت و کرم او آنچه را خواهند دید 
که نه چشمی آنرا دیده است» و نه گوشی آنرا شنیده است» و نه به قلبی از بشر خطور کرده است» 
پس از الّه ميخواهيم تا با شری که دارم از خیر خود ما را حروم نسازد. 

(۱۰۲۰۱۰۱) ود رشم في أَلأَرّضٍ لیس عَلیِکم ناخ آن تفصیواً من لصو رن 
یک لدی کنیواً ِن اکرو کارا لک عدوا مُبیناً 6۱۰۱ و هنگامیکه سفر 
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کنید در زمين پس نیست بر شا گناهی که قصر کنید از نماز اگر بترسید که ایذا رسانند بشما 
کافران هر آئینه کافران هستند بشما دشن آشکارا [النساء: 1۰۲]. 

ود کنت فیهم فَأَْمتَ نم السوة نم طایقة نهم مك ینوا سیحتی ترذ 
RG ESS‏ ن وراک وَلنأت طایْفَة ری 1 ضلو سل مَعَكَ 2و جذزفم 
لڪه و الذین كفا لو تخفلون 2 فن اكك واكم يلون غلك يله وة 
وَل جاح علیْْم ٍن ان بکم أدّی تن مطر و کنشم مر آن ضرا اسل وله 

جذرگة إن آله اَعَد للکفرین عَذاباً مُهيناً ١٠۲‏ . 

و هنگامی که باشی در میان آن ها (پس) بر پا داشتی به ایشان نماز را باید بایستند گروهی از 
ایشان با تو و باید بگیرند سلاح شان را (پس) چون سجده کند نماز گذاران بروند از ورای شا در 
مقابل دشمن و باید بیایند گروه دیگر که نماز نخوانده اند نماز بخوانند با تو و بگیرند احتیاط خود را و 
سلاح خود را دوست دارند کافران که بیک نوعی غافل شوید از سلاح تان و اسباب تان پس هله 
کنند بر شا یک باره گی و نیست گناهی بر شا آگر باشد بشما رنجی از باران یا بیمار باشید که 
بنهید سلاح خود را و بگیرید احتیاط تان را هر آئینه خدا آماده کرده بر کافران عذاب ذلت آور 
[النساء: .]١ ٠١‏ 

این دو آیات اصلی است در رخصت بودن قصر» و نماز خوف» تعالی میفرماید: 
ودا ربنم ني أَلَأَرَض و هنگامی که سفر کنید در زمین. ظاهر آیه مقتضی به رخصت است 
در هر سفری که باشد» ولو که سفر برای معصیت (گناه) هم باشد» طوریکه این مذهب ابو حنیفه 
ره الله است» در حالیکه نظر جمهور در آن تلف است» و آنا سه امام ها و غير آنا اند» آنا 
آیه را به معنی و مناسبت آن تخصیص داده رخصتِ کوتاه کردن نماز را در سفرٍ معصیت جواز نداده 
اند» چون رخصت یک سهولت از جانب الله برای بندگان اوست تا وقتیکه سفر میکنند نماز را قصر 
کنند» و روزه نگیرند» پس حال عاصی در سفرٍ او مناسب تخفیف نیست. 

و قول تعالی: فیس عَلیْکم جناخ آن توا من الصلوةَ4 پس نیست بر شا گناهی که 
قصر کنید از نماز. یعنی: در آن بر ما نه حرجی (اعتراضی) است و نه گناهی» و نه آن افضل بودن 
قصر را نفی میکند؛ بخاطریکه نفی حرج بعضی وهم ها را دور میسازد که در بسیاری از نفس ها واقع 
a o‏ ی 
تعالی گذشت: ِد الَا وَألْمَرَوَةَ من شَعَآئِر آله فَمَنْ حج ابیت آو اعنمر فلا جناح علیه آن 
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یرف کیما وم برع حبر قد اله اکر یه هر آئینه صفا و مروه از نشانه های خداست پس 
هر که (قصد) حج کند خانه خدای را یا عمره بجا آرد پس گناهی نیست بر وی که طواف کند 
به هر دو و هر که بطوع و رغبت خویش عمل نیکو بجا آرد پس هر آئینه خدا جزا دهنده 
است بر طاعات دانست [لبقرة: ۱۵۸/۲]. 

ضرورت دور کردن وهم (در افضل بودن قصر در سفر) ظاهر است؛ چون واجب بودن غاز با 
این صفت کامل آن نزد مسلمانان مقرر و ثابت است. (که از همین خاطر در آن وهم و گمان پیدا 
میشود) و اين وهم از اکثر افکار دور نخواهد شد مگر با ذکر آنچه که آنرا نفی میکند. 

و دو امر بر افضلیت (بتر بودن) قصر دلالت میکند: یکی آن: التزام دادن رسول الله ب به آن 
در همه سفر های ایشان» و دوم: اينکه آن از باب گشایش و رخصت و رهت بر بندگان است» و 
الله تعالی می پسندد از رخصت های او استفاده شود طوریکه استفاده از نافرمانی او را نمی پسندد. 
و در قول تعالی: ان توا من َلصَوْوَ4 که قصر کنید از نماز. و نفرموده است: آن تقصروا 
الصلاة. که قصر کنید نماز راء دو فائده است: 

اول: آن: اينکه اگر میفرمود: آن تقصروا الصلاة. که قصر کنید نماز را» به هیچ حدی از حدود 
در قصر انضباطی نیبود. و شاید کسی طوری گمان میکرد که آگر اکثر نماز را قصر کند. و آنرا یک 
رکعت هم بخواند کافی است. لاکن آمدن قول تعالی: امن ألصَلَوة از نماز. بر اين دلالت میکند 
که قصر کردن محدود و مضبوط (معین) است, و در آن به آنچه که از فعل نبی 5 و اصحاب ایشان 
است مراجعه ميشود. 

دوم: اينکه (منْ) تبعیض را افاده میکند, تا با آن دانسته شود که قصر در بعض ناز های فرض 
است» نه در همه آن» چون فجر و مغرب قصر نیشود» و آنچه قصر میشود نماز های رباعی است که 
از چهار رکعت به دو رکعت قصر ميشود. 

پس وقتیکه این مقرر شد که در سفر قصر رخصت است. بدان که نظر مفسرین در اين قید مختلف 
است» و آن در اين قول تعالی است: «نْ خنْم آن يتنه این گفروا4 أگر بترسید که ایذا 
رسانند بشما کافران. که ظاهر آن بر این دلالت میکند که قصر کردن جائز نیست مگر با موجودیت 
هر دو امور» سفر همراه با خوف و مرجع اختلاف شان اینست که آیا مراد از این قول الله تعالی: 
وآن تُمصروای که قصر کنید. تنها قصر عدد است؟ یا قصر عدد و صفت؟ پس (شکال در صورت 


او است. و اين اشکال نزد امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضي الله عنه هم پیدا شده بود» تا اينکه 
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از نبی 6 پرسید» پس گفت: يا رسول الْه! با 
یعنی: در حالیکه الّه تعالی میفرماید: 0نْ ختمْ 3 کم لیر کر را اگر بترسید که ایذا رسانند 
بشما کافران. رسول الّه کل گفتند: (صَِفَةً تصَدّقَ اله ا عم فافْبُو صِدَفَتَهْ) قصر نماز صدقهٌ است 
که الله آنرا به تما بخشیده است» پس صدقه تعالی را بپذیرید. أو کما قال ل. (مسلم حدیث ۶۸۶). 
پس این قید (خوف از دشمن) نظر به غالبیت حالی آمده است که رسول الله ب و اصحاب ایشان 
در آن بودند» چون غالب سفر های شان سفر های جهاد میبود. 

و فایدةٌ دیگری هم در آنست. و آن آشکار بودن حکمت و مصلحت در مشروعیت رخصتِ 
قصر است. پس در این آیه انتهای مشقت را بیان فرموده است که در مناسب بودن رخصت تصور 
میشود. و آن یکجا شدن سفر و خوف است. و مستلزم این نیست که در سفری که خوف نباشد 
نماز قصر نشود» که سفر خود باعث مشقت است. 

و اما صورت دوم» اینکه مراد از قصر: قصر کردن در عدد رکعات و صفت نماز است» در این 
صورت قید باب خود را دارد» اگر سفر و خوف موجود باشد قصر عدد» و قصر صفت جائز میشود» 

و اگر تنھا سفر باشد» تنها قصر عدد جائز میشود» و اگر تنها خوف باشد قصر صفت ناز جائز 
میشود. 

و از اینخاطر بعد از آن صفت نماز خوف را با این قول خود آورده است: و۱31 گنت فیهم 
فأقْمتَ هم آلصََوة 4 و هنگامی که باشی در میان آفا (پس) بر پا داشتی به ایشان نماز را. یعنی: 
وقتیکه آنا را نماز دادی و آنچه را که در آن واجب و لازم است به اقام رساندید» آنچه را که خودت 
و آما بر آن باید عمل کنید برایشان تعلیم بده. 

بعداً با این قول خود آنرا تفسیر فرموده است: ثم طایفَةْ منم مَعَكَ بايد بايستند 
گروهی از ایشان با تو. یعنی: و گروه دیگری در مقابل دشن بایستند» طوریکه آنچه به دنبال 
آن میآید بر آن دلالت میکند: 9فَد۱ سَجِدُو (پس) چون سجده کنند نماز گذاران. کسانیکه 
همرایت بودند» یعنی: کسانیکه نماز خود را تکمیل کردند» و نماز را سجود تعبیر نموده است؛ تا به 
فضیلت سجده دلالت کند» و اینکه رکنی از ارکان آنست. بلکه بزرگترین رکن آنست. 

اقا قلیکو لیکوئواً من وَرایِکم ولتت طَائِمَة آخری 1 يصوأ بروند از ورای شا در مقابل دشن و 
باید بيایند گروه دیگر که نماز نخوانده اند. و این گروهی است که در مقابل دشن ایستاده بودند 
تیصو مَعَكَ نماز جخوانند با تو. آن دلیل است بر اينکه بعد از منصرف شدن گروه اول امام 
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برای گروه دوم باقی میماند» و وقتیکه حاضر میشوند بقیهٌ آنچه را که از نماز او مانده است با آنا 
میخواند» بعداً نشسته [بدون اينکه سلام گرداند] منتظر آنما میباشد» تا نماز خود را تکمیل کنند» 
بعداً با آنما سلام میگردانده و اين یکی از طریقه های نماز خوف است. 

نماز خوف به صورت های متلفی از نبی بی ثابت شده است» و همه صورت های آن جایز 
است. و آیه بر اين دلالت میکند که نماز جماعت از دو جهت فرض عین است: یکی آن: اينکه ال 
تعالی حتی در چنین حالت شدیدی به آن امر نموده است» در حالتیکه از شدت خوف دشن و از 
خطر مهاجه شان آنا را بر حذر ساخته است» امر فرموده است. تا غاز با خاعت خواندة شوده 
پس وقتیکه در چنین حالت شدید خواندن آنرا با جماعت واجب گردانیده است» واجب بودن آن 
در حالت اطمینان و امنیت به طریق اولی تر و لایق تر میباشد. 

و دوم اینکه: نماز گذاران در نماز خوف بسیاری از شروط و لوازم آنرا تزک میکنند. و در آن از 
افعال زیادی معاف هستند که در غیر آن در دیگر نماز ها باطل کنندهٌ نماز میباشد» و آن جز تأکید 
بر وجوب (واجب بودن) نماز جاعت چیز دیگری بوده نمیتواند» چون بین فرض و مستحب تعارضی 
نیست» پس آگر وجوب جاعت یبود مام این همه امور لازم بخاطر آن ترک داده نمیشد. 

و آیه کرمه بر این دلالت میکند که اولی تر و افضل این است که عقب یک امام نماز خوانده 
شود» و اگر آن متضمن اخلال شدن چیزی باشد» عقب امام های متعدد هم نماز خواندن جائز 
است» و آن بخاطر یکجا بودن کلمۀ مسلمانان و اتفاق شان» و عدم تفرقه آغاست. و تا آن در 
قلب های دشنان شان هیبت واقع کند» و تعالی در نماز خوف به اخذ سلاح و بر حذر بودن امر 
فرموده است. اگر چه که در آن حرکتی یا اشتغالی باشد که از بعضی احوال نماز هم او را بخود 
مشغول نماید. چون در آن مصلحتی است که ترجیح داده شده است. و آن یکجا کردن بین نماز و 
جهاد. و حذر داشتن از دشنانی است که در از بین بردن مسلمانان» و میل بر آما و اموال شان 
مایت حریص هستنده و از اینخاطر فرموده است تعالی: ود ای روا لو تلو عن 
سلحیِکم وَمعیکم فیمیلو کم مَیلَهة وُجِدَهٌ» دوست دارند کافران که بیک نوعی غافل 
شوید از سلاح تان و اسباب تان پس هله کنند بر شا یک باره گی. 

بعداً له تعالی کسانیرا که بخاطر مریضی يا باران عذری دارند معذور نموده است تا سلاح خود را 
بگذارد» و لاکن با داشتن حذر» فرموده است: ولا تاح یم ِن گان بک دی من مُطرٍ 
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و نیست گناهی بر شا آگر باشد بشما رنجی از باران یا بیمار باشید که بنهید سلاح خود را و 
بگیرید احتیاط تان را هر آئینه خدا آماده کرده بر کافران عذاب ذلت آور. 

و از عذاب ذلت آور آنست که الّه تعالی به حزب خود از مومنین» و انصار موحد (یکتاه پیست) 
دین خود امر فرموده است تا هر کجا که یافتند آنما را قتل کنند» و با آنما بجنگند؛ و آنحا را حاصره 
کنند» و همه جا در کمین آنما بنشینند» و در تمام احوال از آغا بر حذر باشند» و از آنما غافل 
نباشند» تا مبادا کفار از غفلت آغا استفاده کرده به بعضی از مطالب خود بر آنا نائل گردند» پس 
به آنچه که بر موّمنان منت گذاشته است بزرگترین مد و ثناء الله راست» و با کمک خود و تعالیم 
خود آنا را مدد فرموده است که اگر به وجه کمال آنرا سلوک (اختیار) کنند» هیچ بیرق آنما شکست 
نخواهد خورد» و در هیچ وقتی از اوقات دشنی بالای شان ظهور نخواهد کرد. 

و در قول تعالی: دا سَجدوا وتو من ویک (یس) چون سجده کنند نماز گذاران بروند از 
ورای شما. بر اين دلالت میکند که اين گروه قبل از رفتن به موضع محافضین از دشن تمام نماز خود را 
تکمیل کردند» و اینکه رسول الله ب قبل از تسلیم (سلام گردانیدن) منتظر گروه دیگر ماندند» بخاطریکه 
اول فرموده بود تعالی که آن گروه با ایشان 5 بایستند» پس تعالی از مصاحبت (همراه بودن) شان با آنها 
خبر میدهد» بعداً همان فعل را بدون رسول ب به آغا اضافه نموده است» پس آن دلالت به آنچه 
میکند که ذکر کردیم. 

و در قول تعالی: لب طایفهٌ آخزی 1 بصلوا فصو معلق4 و باید بییند گروه دیگر 
که نماز نخوانده اند نماز بخوانند با تو. دلیل بر اینست که گروه اول نماز خوانده بودند» و اينکه تام 
نماز گروه دوم با امام خوانده میشود» در رکعت اول شان بطور حقیقی با امام میباشند» و در رکعت 
آخر شان بطور خکمی و آن مستلزم این میشود تا امام منتظر شان باشد تا نماز خود را تکمیل 
کنند» بعداً با آنما سلام بگرداند و این برای غور کننده ظاهر است. 

(۱۰۳) دا قَصَيُم الوه فاذ گرو ال E‏ جُوبکمٌ قذا طمَاتُم فَأَقِيمُوا 
ام إن ألصلوة گائت علی َلْمْوْمنین کتباً وت ۱۰۳ و هنگامیکه ادا کردید نماز را پس 
یاد کنید خدا را ایستاده و نشسته و بر پهلوی خویش (پس) چون ایعن شدید از خوف بر پا دارید 
نماز را هر آئینه نماز هست بر مسلمانان فرض در وقت مقرر [النساء: ٠١۳‏ ]. 

یعنی: وقتی از نماز تان فارغ شدید نماز خوف باشد یا غیر آن» در تمام احوال تان و اشکال 


تان ذکر الله را کنید» لاکن نماز خوف بخاطر چندین فوائد بر آن خاص قرار داده شده است» 
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از آجمله: ۰ 
مقصود حاصل میشود نماز است» و همین حقیقت ناز است: aT‏ 
پروردگار اوست. 

و از آن: اينکه در نماز از حقائق امان» و معارف یقین آنچه است که موجب شده است 
تا الّه تعالی در شبانه روز بر بندگان خود آنرا فرض گرداند» و معلوم است که در نماز خوف 
بسبب مشغول بودن قلب و بدن» و بسبب خوف. این مقاصد حیده حاصل غیشود» پس امر 
فرموده است تا جبران آن را بعد از از خوف کنند. 

و از آن: اينکه خوف موجب اضطراب (تحرک بدون نظم) قلب» و ترس آن میشود که باعث 
ضعف آن میشود» و اگر قلب ضعیف شود بدن از مقاومت کردن با دشن ضعیف میشود» پس ذکر 
له و کثرت بخشیدن آن از بزرگترین مقویات قلب است. 


و از آن: اينکه ذکر الّه تعالی - همراه با صبر و بات - سبب کامیابی و ظفر یافتن بر دشنان 


م2 2 2 


است. طوریکه فرموده است تعالی: 9یاَُها لین عءامَوا دا لیم فقة ابو واذکواً اه کییرا 
للع تبون 44 ای مومنان چون روبرو شدید با گروهی پس ابت باشید و یاد کنید خدا را 
بسیار تا شا رستگار شوید [النفال: ۴۵]. پس در اینحال به کثرت دادن ذکر و غير آن از حکمت 
ها امر فرموده است. 
فد اطعا ا آلصلرة 4 (پس) چون ان شدید از خوف بر پا دارید نماز را. یعنی: 
وقتیکه از خوف در امن شدید و قلب ها و بدن هایتان ظاهراً و باطنا با ارکان آن و شروط آن و 
خشوع آن و دیگر مکملات آن اطمتنان یافت به کامل ترین وجه نماز تانرا اتمام دهید. 
ورد لصو گائت علی الْمَْمننَ کتباً ون هر آینه نماز هست بر مسلمانان فرض در 
وقت مقرر آن. یعنی: در وقت آن فرض است.» پس این بر فرضیت آن و بر اينکه وقت خود را دارد 
دلالت میکند که بدون آن صحیح نیباشد» و آن اوقاتی است که نزد همه مسلمانان ثابت و مقرر 
است» و خورد و بزرگ شان. و عالم و جاهل شان آنرا میدانند» و آنرا از نبی خود ل گرفته اند که 
گفته اند: (صلوا کما راون أَصلّي). طوری نماز بخوانید که مرا دیده اید نماز میخوانم. (صحیح 
البخاری» یاب الذان حدیث ۶۳۱). و قول تعالی: «عَلی أَلْمَْمنینَ بر مسلمانان. دلالت بر 


این میکند که نماز میزان (ترازوی) اعان است» و بر حسب امان بنده نماز او میباشد. و اتمام داده 
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میشود» و مکمل میشود» و آن دلالت بر اين میکند که کفار - هر چند که به احکام مسلمین ملتزم 
هم باشند مانند ال ذمه - آنما به فرع های دین مانند نماز مخاطب قرار نمیگیرند. و به آن امر 
فیشوند بلکه و تا زمانیکه بر کفر خود باقی مانند نه نماز شان صحیح میباشد, آگر چه که در 
آخرت بر آن و ساثر احکام معاقبت میشوند. 


م و ی ی ات افش 7 e‏ م ي e‏ م2 e‏ ام 7 
(۱۰۴) ولا يوا ي ياء َء ِن وٺوا من فاعم بلمون ما تلمونْ وَنَرَجُونَ من 
ے 


لھ ما لا يَرَجُون وگان اَل عَلِیمًا حکیمًا ٤‏ 4۱۰ و سستی مکنید در طلب (کافران) آگر شا 


A 


ا 
درد مند میشوید پس ایشان نیز درد مند میشوند چنانکه شا درد مند میشوید و شا امید دارید از 
خدا آنچه را امید ندارند و هست خدا دانا با حکمت [النساع: ۱۰۴]. 

یعبی: در طلب دشنان کافر تان ضعیف نشوید و کسالت نکنید» یعنی: در جهاد شان» و 
در ارتباط به آن» چون ضعف قلب ضعف بدن را استدعا میکند. و آن در مقاومت دشنان 
با عث ضعف میشود» بلکه در جنگ شان قوی و با نشاط باشید» بعداً آنچه را که قلوب 
مؤمنان را قوی میسازد ذکر فرموده است» پس دو چیز را ذکر فرموده است: 

اول: اینکه آنچه از درد و خستگی» و جراحت ها و نحو آن که شا به آن مصاب میشوید» 
دشنان تان هم به آن مصاب میشوند» پس از مروءعت انسانی» و شهامت اسلامی نیست که 
ضعیف تر از آها باشید» در حالیکه شا و آغا در آنچه که باعث ضعف و سستی میشود مساوی 
هستید. چون عادت بر اینست که ضعیف نیشود» جز کسیکه درد و مصیبت پی در پی بر او وارد 
شود و دشنان بر او بطور مداوم پیروز شوند. نه کسیکه گاهی جنگ به نفع او و گاهی بر علیه او 
تمام ميشود. 

امر دوم: اینکه اميد آنچه را که شما از الله دارید آنا ندارند» شا در امید بدست آوردن ثواب و 
نجات از عذاب او هستید. بلکه مومنانٍ خاص مقاصد عالی و آرزو های رفیع دارند. مانند نصر 
دادن دین الله» و قائم نمودن شرع او. و وسعت بخشیدن دائرهٌ اسلام» و هدایت گمراهان» و قمع 
کردن دشنان دین. 

پس این امور موجب زیاد شدن قوت. و چند برابر شدن نشاطء و شجاعت کامل یک موّمن 
صادق میشود. چون کسیکه بخاطر بدست آوردن عزت دنیوی خود میجنگد و یقت کت | کر از 
آن نائل شود مانند کسی نیست که برای نیل سعات دنیوی و اخروی و کامیاب شدن به رضای 
الله و جنت میجنگد» پس پاکست ذاتی که با علم خود و حکمت خود بین بندگان تفاوت و فرق 
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گذاشته است. و از اینخاطر فرموده است: وان له عَلیمّا حَکیمّام# و هست خدا دانا با 
حکمت. کامل العلم و کامل احکمت است. 

(۱۱۳-۱۰۵) تا را لك الکتب با لتخکم بین ناس با رل الا ولا تکن پلخایین 
خصیماً ۱۰۵ هر آئینه فرو فرستادیم کتاب را براستی تا حکم کنی ميان مردم بر آنچه دانانده ترا خدا 
و مباش از طرف دغابازان خصومت کننده [النساء: ۱۰۵]. 


۳ 2 


طرَاستعْفر له رن اله گان عَفُوراً رحیماً 44۱۰5 و آمرزش بخواه از خدا هر آئینه خدا 
هست. آمرزنده مهربان [النساء: ۱۰۶]. 

ولا عَنِ ا مائون ا 1۳ له آا خت من کان وان 3 ۱ و جدال 
مکن از طرف کسانیکه دغا می کنند به خویشتن هر آئینه خدا دوست نیدارد کسی را که باشد دغا 
باز گنهگار [النساء: .]١١۷‏ 

يَسَتَخمُود من الاس ولا یَسَتَحْمُون من ألٍ وه مَعَهُم اد يُبيَنونَ ما لا يَرّضى من أَلمَولٍ 
ن اله لھ ا َعْمَلُونَ حیطا 4۱۰۸ می شرمند از مردم (و پنهان میدارند خیانت را) و نمی 


شرمند از خدا حال آنکه خدا با ایشان است وقتی که شب مشوره می کنند آنچه خدا نمی 


ا 


پسندد از سخن و هست خدا به آنچه می کنند احاطه کننده [النساء: ۱۰۸]. 

«اشم مُولء جدثم عنم ی آغیوة الدئیا نمی یل ال عنهم یوم یمه آم من یکون 
عَلَبَهِمْ وکیلا ۹ آگاه باشید شا ای قوم که جدال کردید از طرف آغا در زندگی دنیا پس 
کیست که جدال کند با خدا از عوض شان روز رستاخیز يا کیست که باشد برایشان کار ساز 
[النساء: .]۱1۰٩‏ 

طومن یعَمل سُوءا و یم تفسه, ‏ یتفر ام ید له ُفوراً رحیماً 46۱۱۰ و هر که گناه 
SEE E‏ و رای و [النساء: .]١١٠١‏ 
ومن یسب إا فما کیب علی تفسوه وان آله عَلِیمًا حکیماً 4۱۱۱ و هر که کند 
گناهی جز اين نیست که می کند آن را بر خود و هست خدا دانا با حکمت. 

.]١١١ [النساء:‎ 


2 8 م 2 2 ۶ 
ومن یِکسب خطیهٌ او إا م یرم پو بریا فقد أختَمل مُشْناً وا مبیناً #۱۱۲ و هر که 


کند خطا یا گناهی پس مت بندد با آن بر بی گناهی به تحقیق بر داشت ت بر خود تان و گناهی 
آشکارا [النساء: .]١١١‏ 
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خف ا ع و ت ما تنم آن یضلوگ وما بضلون زل٩‏ ا 
ما یَضیُوتك من شیز وال اه علیْكَ الکشب وَالیکُمة وَعلَمت ما م تکن تلم وَانَ 
قَضَمٌ َلٍَ عَلیْكَ عظیماً ۱۱۳ و اگر یبود فضل خدا بر تو و رت او هر آئینه قصد کرده بودند 
گروهی از ایشان که از راه بگردانند ترا و در ضلالت نمی افگتند مگر خویشتن را و نمیرسانند زیان 
بتو چیزی و فرو فرستاده خدا بر تو کتاب و حکمت و آموخت بتو آنچه را نمیدانستی و هست 
فضل خدا بر تو بزرگ [النساء: ۱۱۳]. 

خبر میدهد تعالی که کتاب را براستی بر بنده و رسول خود فرو فرستاده است» یعنی: قرآن در 
نزول خود از اينکه باطلي شیاطین بر آن راه یافته باشد محفوظ است. بلکه به حق نازل شده است. 


"- 


و همچنان بر حق مشتمل است. پس اخبار آن صدق (راست) است. و اوامر و نواهی آن عدل 
است. وت گیمث رَبك صِدقَاً وَعَدلاً و تمام شد سخن پروردگار تو در راستی و انصاف 
[الأنعام: .][١١۵‏ و خبر داده است تعالی که آنرا نازل فرموده است تا بین 2 حکم کند. 

و در آیه دیگر فرموده است: ون ليك الذكر لين لاس ما برل همه و فرو فرستادم 
بسوی تو قرآن را تا بیان کنی برای مردمان آنچه فرستاده شده است بسوی ایشان [النحل: ۴۴]. 
پس احتمال دارد که آیه 9 ألن لك در بار حکم کردن میان مردم در مسائل منازعه و 
اختلاف آمده باشد» ونر لك (سورة النحل) در با تمام اصول و فروع دين باشد» و 
احتمال دارد که معنی هر دو آیه یکی باشد» و حکم کردن میان مردم در اینجا شامل حکم کردن 
میان شان در خون و اعراض (عزت و آبرو) و اموال و ساتر حقوق شان و در بار عقائد. و تمام 
مسائل احکام باشد. 

و قول تعالی: یا أَرَلكٌ أله بر آنچه دانانده ترا خدا. یعنی: نه به هوای تو بلکه بر 
اساس آنچه است که الله به تو تعلیم داده است و اهام کرده است. مانند این قول تعالی: 

وما ينطق عَنٍ هوى *إِن هو إلا وي بُوحی) و سخن فیگوید از خواهش نفس. 
نیست گفتارش مگر وحی که باو فرستاده میشود [النجم: ۴-۳]. و در اين دلیل بر معصوم بودن 
ایشان کل در تمام احکام و غیر آنست که آنرا از جانب الله تعالی ابلاغ مینمایند» و اينکه تعالی در 
قول خود: إا أَرَلكٌ اه آنچه دانانده ترا خدا. علم و عدل را بر حاکم شرط قرار داده است» 


و نفرموده است: (عا رایت) براساس آنچه دیده ای» يا آنچه که ری خود توست. 
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و همچنان حکم کردن میان مردم را بر معرفتِ کتاب مرتب فرموده است. و چون امر اه تعالی 
بر حکم کردن در ميان مردم متضمن عدل و انصاف است؛ از جور و ظلم که ضد عدل است 
ایشان ٤‏ را نهی کرده است» پس فرموده است: ولا کن ااا ی خصیما و مباش از طرف 
دغا بازان خصومت کننده. یعنی: در بارهٌ کسیکه از خیانت او خبر داری منازعه مکن» برای کسیکه 
آنچه را ادعا میکند که از او نیست. يا از حقی منکر ميشود که بالای اوست. چه آنرا بداند یا 
گمان کند. مخاصمت يا منازعه نکن. 

پس در اين دلیل است که خصومت کردن در باطل» و نیابت (وکالت) کردن از کسیکه د 
خصومت های دینی و حقوق دنیوی بر باطل باشد حرام است» و مفهوم آیه دلیل بر جواز داخل 
شدن در نیابت از خصومتِ کسی است که از او ظلمی معروف نبوده است. سر 4 و 
آمرزش بخواه از خدا. برای آنچه که از تو سر زده است» اگر از تو کوتاهی صادر شده باشد. 

إن آله کات غقوراً ا رحیما 6 هر آئینه خدا هست آمرزنده مهربان. یعنی: گناه بزرگ را می 
بخشد» از هر کسیرا که از او تعالی مغفرت بخواهد» و به او توبه و انابت کند» و بعد از آن توفیق 
عمل صاخ را برایش میدهد که موجب ثواب او و از بین رفتن سزای او ميشود. 

ولا دل عن لین انون أنشُسَهُم» و جدال مکن از طرف کسانیکه دغا می کنند به 
خویشتن. (الاختیان) و (الخیانة) به معنی جنایت و ظلم و گناه است» و این شاملٍ تی از مدافعه 
کردن از کسی است که گناه کرده است» و جزائی از قبیل حد و تعزیر متوجه اوست» پس برای دفع 
کردن آنچه از خیانتی که از او سر زده است. یا برای 0 آنچه از معاقبت شرعی که برای او 
ترتیب داده شده است. از او جحادله (مدافعه) نشود. رن اله لا بُ من گان خوّان یمه هر 
آئینه خدا دوست نیدارد کسی را که باشد دغا باز گنهگار. یعنی: کسیرا که زیاد خیانت و گناه کند» 
و وقتیکه دوستی نفی میشود ضد آن ابت میشود» و آن بُْض (نفرت) است» و اين بحیث علت 
آوردن برای ی است که در ابتدای آیه گذشت. 

بعداً از اين خائنین ذکر فرموده است که آنحا «یَستَْمُو مِنَ الاس ولا يَسْتَحُفُونَ من أل 
وُو مَعَهُمّ ِد َنود ما لا یرضَی من ال می شرمند از مردم (و پنهان میدارند خبانت را) 
و نمی شرمند از خدا حال آنکه خدا با ایشان است وقتی که شب مشوره می کنند آنچه خدا نمی 
پسندد از سخن. و آن از ضعف امان و کمبود و نقصان یقین است که ترس مردم نزد شان بزرگتر 


از ترس الله است» پس از طرق مباح و حرام حریص بر این اند تا نزد مردم فضیحت نشوند» در 
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حالیکه با آن در مقابل الله تعالی گناه های عظیم را مرتکب میشوند» و به نظر و اطلاع او تعالی 
بالای شان هیچ پروا فیکنند» در حالیکه در تمام احوال شان با علم خود با آنما است تعالی؛ خصوصاً 
در حال شان که شب مشوره میکنند آنچه خدا نمی پسندد از سخن, از قبیل برائت دادن جنایتکار» 
و متهم کردن بیگناه به جنایت. و سعی کردن بر اينکه آنچه را در شب مشوره کرده اند رسول الله 

آنما چندین جنایات را یکجا نموده اند» و از پرودگار زمین و آسمان ها که از اسرار و ضمایر شان 
مطلع است خوف نکردند» از اینخاطر تعالی با این قول خود آنما را وعید داده است: وان أله 
َا يَعَمَلونَ یط و هست خدا به آنچه می کنند احاطه کننده. یعنی: تعالی آنرا با علم خود 
احاطه میکند, و با آمم در جزا دادن شان عجله نمیکند بلکه به آما مهلت میدهد. و توبه را برایشان 


عرض میفرماید» و از اصرار ورزیدن به گناه که موجب جزای بزرگ میشود آنا را بر حذر میدارد. 


۳ وت 


هاش هو EE‏ مته ی فاد ۳ فمن یل 0 عَنهُم وم َلْقَيْمَة عَة آم من 
کون عَلیهمْ وکیلاً ۰ 46۱ آگاه باشید شا ای قوم که جدال کردید از طرف آنا در زندگی دنیا 
پس کیست که جدال کند با خدا از عوض شان روز رستا خیز یا کیست که باشد برایشان کار ساز. 

یعنی: فرض کنید که در اين زندگانی دنیا از آنما دفاع کردید. و دفاع تان بعض آن عار و فضیحت 
ها را که در مقابل مردم از آن حذر دارید دفع کرد» اما این به آها چه نفعی میرساند؟ و در روز 
قيامت که بر ضد آنا حجت و دلیل آورده شود و زبان های شان و دستان شان و پا هایشان به 
آنچه کرده اند شهادت دهد چه کسی در مقابل الّه از آنحا دفاع خواهد کرد؟ 

یومیذٍ یوقیهم ألهُ دینهم اي وَیِعلمون أَنْ اه هُو احق لْمْبینْ 4۲۰ در آن روز کامل 
میدهد ایشانرا الله جزای سزاوار ایشان و بدانند در آن روز که خدا اوست راست ظاهر کننده. 
[النور:۴ ۵/۲ ۲]. 

پس چه کسی در برابر ذاتی از آغا مدافعه میکند که آشکار و پنهان را میداند. و شهادت هائی 
را عليه آنا قائم نغوده است که منکر شدن از آن مکن نیست؟ 

و در اين آیه ارشاد به مقایسه میان آن مصال دنیا است که در بدل ترک اوامر اه تعالی وهم 
بدست آوردن آن ترتیب يافته است. يا مقایسه بین فعلی که ی شده است و ثوابی که در آخرت 
بخاطر آن فوت میشود. و یا جزا هائیکه بخاطر آن حاصل میشود پس کسیکه نفس او به ترک امر 
لله او را امر میکند با خود بگوید: تو که از کسالت و تفریط (کوتاهی) امر الله را ترک کردی» چه 
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نفعی را در عوض آن حاصل کردی؟ و چقدر ثواب آخرت از تو فوت شده است؟ و در نتیجة 
ترک دادن حکم الّه چقدر بد بختی و محرومیت و ناکامی و خساره متوجه تو شده است؟ 

1 
برایش بگوید: فرض کن آنچه را که اشتهای آنرا داشتی آن فعل را کردی» لذت آن ختم میشود؛ مگر 
در عقب این لذت آنقدر غم و موم و حسرت ها و محرومیت ها از تواب و عذاب خواهد بود که 
حصه از آن هم عاقل را از آن باز خواهد داشت. و اين عظیم ترين چیزی است که تدبر کردن بر 
آن به بنده نفع میرساند» و خاص همین با عقل بودن حقیقی است؛ بر خلاف کسیکه اداعای عقل 
را میکند» در حالیکه چنان نمیباشد. او - با جهل و ظلم خود - لذت و راحت حال حاضر را 
ترجیح میدهد ولو بر نتائج آن هر چه که مرتب شده باشد وال الستعان. 

بعداً فرموده است تعالی: ومن يَعَمَلَ سوءا أ یلم تفمد, م يَسَعفِر آله د ك آله غشورا 

ژحیماً ۱۱۰ و هر که گناه کند يا ستم کند بر خود پس آمرزش طلبد از خد | می یابد 
خدا را آمرزگار مهربان. 

یعنی کسیکه به نافرمانی الله عرأت کند؛ و خود زا در گناه بیاندازد» بعداً بطور کامل 
استغفار بطلبد» استغفاری که مستلزم اقرار به گناه» و ندامت داشتن بر آن» و دست کشیدن 
از آن باشد» و به عزم اینکه دوباره به آن بر نگردد» آن ذاتی که وعده را خلاف نمیکنده 
مغفرت و بخشش را به چنین کس وعده کرده است» پس آنچه از گناهی را که از او سر زده 
است میبخشد» و آنچه از نقص و عیبی را که بر او مرتب شده است از او زائل میگردانده 
و آنچه از اعمال صالهٌ او را که در گذشته کرده است برایش باز میگرداند» و در آینده عُمر 
برایش توفیق نیکوکاری میدهد» و گناهش را سد راه توفیق او قرار نمیدهد» چون او را بخشیده 
است» و چون او را بخشیده است. ام آنچه را هم میبخشد که در نتیجهٌ گناه بر او ترتیب 
یافته است. 

5 ۰ ۰ 4 1 تب ی ۴ 

و بدان که عمل (سوء) یعنی : عمل بد در صورتی که به طور مطلة امده باشد» سائر گناهان 
کبیره و صغیره را هم شامل میباشد» بخاطریکه ارتکاب دهندهٌ خود را با معاقبت (عذابی) که بر ا 
ترتیب داده شده است بد میسازد» و بخاطریکه گناه - در ذات خود - بد (غیر حَسن) است. 

و همچنان ستم کردن بر خود در صورتی که بطور مطلق آمده باشدء ظلم (ستم) شرک و پائین تر 
8 ر ا 
از آنرا شامل میباشد» و لاکن اگر هر دو (کار بد) و (ستم کردن بر خود) یکی پلوی دیگر آمده 
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باشند» هر یکی آن طوری تفسیر میشود که مناسب آن باشدء پس در اینجا عمل بد با ظلم (ستم) 
تفسیر میشود که مردم را بد میسازد» و آن ظلم کردن بر آنما از طریق ریختن خون شان و خوردن مال 
شان و بی آبرو کردن شان است. 

و تفسیر ظلم بر نفس (ستم بر خود) ظلم و معاصی است که میان الله و بندةٌ اوست. و ستم بر 
خود بخاطر اين به ستم مسما شده است که جان بنده ملکیت خود او نیست» تا در آن طوری 
بخواهد تصرف داشته باشد» بلکه آن ملکیت الّه تعالی است. و آنرا نزد بنده امانت گذاشته است؛ 
و به او امر فرموده است که با ملازم ساختن آن بطور علمی و عملی در صراط مستقیم و در طریق 
عدل آنرا قائم نگهدارد؛ پس در تعلیم دادن آن بر هر چه که امر شده است باید سعی بخرج دهد 
و در عمل کردن بر آنچه که واجب است هم سعی بخرج دهد پس سعی او در غیر اين طریق ظلم 
بالای نفس خود و خیانت است. و عدول از عدلی است که ضد آن جور و ظلم است. 

بعدً فرموده است تعالی: «ومن یکسب اقا یکسبه, عَلی تیه و هر که کند گناهی 
جز این نیست که می کند آن را بر خود. و اين تام آن گناهانی است که ارتکاب داده میشود» 
صغیر باشد يا کبیر» پس هر کسیکه بدی کسب میکند عذاب دنیوی و اخروی آن بر خود 
اوست و به کس دیگر انتقال نمیکند» طوریکه فرموده است تعالی: وا رز وَازرة وژز ری 
و بر ندارد هیچ بردارنده بار دیگری را [النعام: ۱۶۳۴/۶]. 

لاکن آگر بدی ها ظهور کند یعنی غالب آید. و از آن انکار صورت نگیرد. عقوبت (عذاب) 
آن عام میشود و گناه آن شامل همه میگردد. و هیچکس از حکم این آیه خارج نیست. چون 
کسیکه انکار کردن از بدی را که واجب است ترک کند» بدی را کسب کرده است. 

و در این بیان عدل الّه و حکمت اوست؛ که تعالی کسیرا به گناه دیگری معاقبت نیکند» و 
کسی را بیشتر از عقوبت ناشی از گناه او معاقبت نمی کند» و از اینخاطر فرموده است تعالی: 
رگا له لیا حکیمأمه خداوند دانا و حکیم است؛ و دارای علم و حکمت کامل است. یعنی: علم 
کامل و حکمت تام دارد. 

و از علم و حکمت اوست که گناه را میدانده و اينکه از چه کسی صادر شده است. و سببی که 
او را به آن فعل کشانیده است؛ و عقوبتی را که بر آن فعل او مرتب شده است و حالت گنهاهکار را 
میداند» که آگر گناه از او بسبب دعوت های نفس اماره بسوء (نفسی که به بدی امر میکند) صادر شده 


باشد» در حالیکه بسیاری اوقات در انابت به رب خود باشد, او را میببخشد و توفیق توبه را برایش 
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میدهد. و آگر از روی جرأت به حرمات الله و از سبک نظری به رب خود» و ارزش قائل نبودن به عذاب 
او تعالی از او صادر شده باشد او از مغفرت بعید میباشد و از توفیق توبه بعید میباشد. 

بعداً فرموده است تعالی: «اوَمَن یکسب حَطيةً و هر که کند خطاء. یعنی: گناه بزرگی 
ار اه یا گناهی. کوچکتر از آن فإ یر به.» پس تممت بندد با آن. . يعنی: : دیگری را به 
گناه خود متهم کند برا4 بی گناهی را. از آن گناه, در حالیکه گناه را خودش کرده باشد 
طفْقَدٍ اختمل مُتناً وان مُبیناً به تحقیق برداشت بر خود تان و گناهی آشکارا. یعنی: 
ی 
آن میکند که اين از گناه های کبیره و مهلک است. 

پس او چندین مفاسد را یکجا ساخته است: کسب نودن خطاء و گناه. بعداً متهم کردن کسی 


3 


را به آن گناه که آن گناه را اجام نداده است» بعداً دروغ قبیحی که خود را بیگناه و بیگناهی را متهم 
شاخته اشتن: عدا آنچه از عذاب دنیوی که بر آن مرتب میشود. و خود را از سزای آن نجات دادن 
در حالیکه جرم حقیقی خود اوست» و قائم شدن آن بر کسیکه مستحق آن نیست بعداً سخنان 
مردم در بار شخص پیگناه و دیگر مفاسد که از آن و از تمام شر از الله تعالی عافیت می طلبیم. 
بعداً منت خود را بر سول خود ب ذکر نموده است با اينکه ایشانرا حفظ کرد و از کسیکه 
میخواست ایشان را از راه بگرداند عصمت بخشید» فرموده است: ولا فََل آه یل وخ 
مت سم آن لك و اگر میبود فضل خدا بر تو و رحمت او هر آئینه قصد کرده بودند گروهی 
از ایشان که از راه بگردانند ترا. و آن اينکه مفسرین ذکر کرده اند که سبب نزول این آیات کرعات این 
است: که اهل خانهٌ در مدینه سرقت کردند. وقتیکه از سرقت شان اطلاع حاصل کردند از فضیحت آن 
در خوف شدئده مال سرقت خود را گرفته به خانةٌ دیگری که از آن بیگناه بودند انداختند و سارق 
(دزد) از قوم خود استعانت خواست تا رسول الله ب را بیاورند» و از ایشان طلب کنند تا دوست شانرا 
در مقابل مردم برائت ئت بیگناهی بدهند» و گفتند: او سرقت نکرده است» و کسی سرقت کرده است که 
مال سرقت در خانهٌ او پیدا شده است» پس او بیگناه است» و رسول الله ک4 قصد نودند تا دوست 
شانرا برائت دهند» پس الّه تعالی اين آیات را برای یاد آوری و آشکار ساختن آن واقعه» و بر حذر 
ساختن رسول الّه کل از خاصمت (مدافعه) کردن از خائنان نازل فرمود» چون خاصمت کردن برای مبطل 
راه گم کردن است؛ و راه گم کردن دو نوع است: راه گم کردن در علم» و آن جهل و بی علمی از حق 
است» و راه گم کردن در عمل و آن بر خلاف فعلی است که باید انجام داده شود» پس الّه تعالی رسول 
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خود را از این نوع راه گم کردن هم حفظ فرمود [طوریکه ایشانرا از راه گم کردن در اعمال حفظ نموده 
بود] . و خبر داده است تعالی که دسیسه و مکر شان, مثل حالت همه مکر گران به خود شان بر میگردد» 
فرموده است: وما بُضلون هم و در ضلالت نمی افگند مگر خویشتن را. با آن مکر خویش؛ 
و در آن حیله گری نه مقصود شان حاصل میشود؛ و نه جز ناکامی و حرومیت و خساره چیزی دیگری 
برایشان حاصل میشود. و این نعمت بزرگی است برای رسول الّه که متضمن نعمت به عمل است» 
و آن توفیق بر انجام دادن فعلی است که باید انجام داده شود» و عصمت دادن برای ایشان ب از تمام 


5 


محرمات است. 

بعداً تعالی نعمت خود را بر ایشان ب به علم ذکر نموده است» فرموده است: رل اله عَلَيَكَ 
کب وا کته و فرو فرستاده خدا بر تو کتاب و حکمت. یعنی: اين قرآن عظیم و ذکر حکیم 
را که در آن تبیان (بیان) همه چیز» و علم اولین و آخرین است بر تو ی نازل فرموده است. 

و از حکمت مراد یا سنت است که در بارةٌ آن قول بعضی از سلف اینست که سنت هم بر 
رسول الله ب توسط وحی نازل گردیده است؛ طوریکه قرآن نازل گردیده است. يا از آن مراد معرفت 
اسرار شریعت است که از معرفت احکام شریعت زائد (بیشتر) است. و همچنان مراد از آن تام اشیاء 
را در جای مناسب آن قرار دادن است؛ و ترتیب دادن هر چیز بر حسب موقعیت آن است. 

وم ما ز تکن تلم و آموخت بتو آنچه را نمیدانستی. و آن شامل تمام آنچه میباشد 
که الّه تعالی به ایشان تعلیم داده است» طوریکه تعالی قبل از نبوت ایشان ب را با این قول خود 
وصف فرموده است: ما نت تَدرٍي ما آلکتب ولا ان نبودی تو که میدانستی که 
چیست کتاب و نمیدانستی که چیست امان [الشوری: ۵۲/۴۲]. وَوَجَدَك ضالاً مهد ی 4 
و یافت ترا راه گم کرده پس راه نود [الضحی: ۷/۹۳]. بعداً له تعالی وحی فرستادن را به ایشان 
ادامه داد» و ایشان را تعلیم داد» و ایشان را کامل ساخت» تا در علم به مقامی رسیدند که اولین و 
آخرین از رسیدن به آن معذور بودند. پس علی الطلاق عام ترین خلق بودند» و بیشترین کمال صفات 
در ایشان جمع شده بود» و در آن صفات کامل ترین همه بودند. طذا فرموده است تعالی: وان 
ضَل ام عََیكَ عَظیما و هست فضل خدا بر تو بزرگ. پس فضل اه تعالی بر رسولش حمد 
بزرگتر از فضل او بر تام خلوقات بود. و اجناس فضلی که الله تعالی ایشان را با آن فضیلت 
بخشیده است استقصای آن نا مکن است و حساب کردن آن کار آسانی نیست. 
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ال مر کر من وله الا من آمر بصَدقة و معزوف و صلخ یی آلتاٍِ 
4 من یِفعل کلت ناء ا له و شسَوّف نویه اجه عظیما ك ی 


از مشورۀ شان مگر آنکه حکم کرده بصدقه دادن یا کار نیک کردن یا آشتی افگندن میان 
مردم و هر که کند این را به طلب رضای ای پس زود دهیمش مزد بزرگ [النساء: ۱1۱۴]. 
یعنی: در بسیاری از سر گوشی های که مردم با یکدیگر خود میکنند» و یکدیگر خود 
را خاطب میشوند خبری نیست» پس اگر در آن خیری نباشد» يا مثل کلام فضول (بیهوده) 
است که مباح است» و يا شر و ضرر محض است. مثل کلام حرام با تمام انواع آن. 
بعداً استثناء قرار داده تعالی فرموده است: ال من أَمَرَ بِصََقَة4ه مگر آنکه حکم کرده 
بصدقه دادن. از مال, یا از علم يا هر نفعی که باشد, بلکه شاید عبادات کوتاه مانند تسبیح و 
تمحید (سبحان الله و الحمد لله گفتن) و امثال E‏ ل باشد. 
یکه نبی که گفته اند: لد بکل تسنبيحة صَدهةٌ ول ؟ رصق کل حُميدَةٍ صَدَفَةٌ و 7 ية 
صَقةْ نز بالغژوف صفةٌ وم عَنْ نکر صَهة نی بضع اش صدَقًَ). هر تسبيح ر لله 
گفتن) صدقه است» و هر تکبیر (الله اکبر گفتن) صدقه است» و هر علیل (لا اله الا الله گفتن) صدقه است» 
و امر به معروف صدقه است» و یی از منکر صدقه است» و در جماع هر یک از شما با زنش صدقه است). 
الحديث (صحيح مسلم الزكاة حديث: .)٠١٠١۶‏ 
مأو مَعْرُوفٍ یا کار نیک کردن. و آن احسان و طاعت» و تمام آنچه است که در شریعت و 
عقل به حسنه معروف است» و اگر امر بالمعروف بدون نمی عن المنکر اطلاق گردد» خی عن المنکر 
در آن داخل میباشد؛ و آن بخاطریکه ترک منهیات از جملةٌ معرف است. همچنان فعل خير اتمام نمی 
یابد مگر به ترک شر. و اما در صورت یکجا بودن هر دوء معروف به فعلی که بر آن امر شده 
است» و منکر به ترک منهی تفسیر ميشود. 
ار لح یت ناسمه یا آشتی افگندن میان مردم. و اصلاح بوده نمیتواند جز میان دو 
شخص متنازع و متخاصمء و نزاع و خصومت و جنگ و نارضائی موجب آنقدر شر و جدائی و 
بی اتفاقی میشود که تصور آن نمیشود» از اینخاطر شارع (الّه تعالی) اصلاح بین مردم را در خون و 
اموال و عزت و آبروی شان» بلکه در ادیان تشویق نوده است طوریکه فرموده است تعالی: 
#وَاعَتَصمُوا بل ام خمیعاً ولا تَر تو4 و چنگ افگنید برسن خدا هه شا و گنه مشوید 


[آل عمران: ۱۰۳/۳]. و فرموده است تعالی: ون یناب من آلموّمیین افعتلوا او 
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ينهم قان بٿ ٳخڌنهما على الأخرى فيلو اي تبيي حق تفیء بل أَمْرِ اڳ و اگر 
دو گروه از مومنان با هم جنگ کنند پس اضلاح کنید میان ایشان پس اگر تعدی کرد یکی 
از اين دو گروه بر دیگری پس جنگ کنید با آن گروه که تعدی میکند تا که رجوع کند بسوی 
ططحکم ال [احجرات: .]4/۴٩‏ تا به آخر آیه.. 

و فرموده است تعالی: #والصلْحْ بر وصلح بتر است. و فضیلت کوشش کننده در صلح 
آوردن میان مردم بیشتر از کسی است که در ناز (نفلی) و روزه و صدقه قانت است (به کثرت آنرا 
اهتمام میدهد). و الله سعی و عمل مُصلح را حتماً به نتیجه میرساند. طوریکه الّه کار سعی کننده 
در فساد TT‏ و مقصودش را به اتمام نمیرساند طوریکه فرموده است ِ« 
فد آله لا ُصْلِځ عمل أَلْمُمسدین) هر آئینه خدا بصلاح نیارد کار تباهکاران را 
[يونس: .]۸١/١١‏ 

پس این چیز ها در هر جائیکه انجام داده شود خير میباشد» طوریکه استشناء بر آن دلالت میکند. 
و لاکن کمال اجر و ثواب و تمامیت آن به نیت و اخلاص ارتباط دارد» از اینخاطر فرموده است 
تعالی: «اوَن یفعَل دك آییفاء مرضاب ال فسوّف تیه جرا عظیماه و هر که کند اين را به طلب 
رضای ای پس زود دهیمش مزد بزرگ. پس باید که مقصد بنده رضای الّه تعالی باشد» و عمل را در 
همه وقت و در هر جزئی از اجزای خیر خالص برای الّه کند» تا با آن اجر بزرگ برایش حاصل شود و 
در اخلاص داشتن عادت کند و از جملهٌ خلصین باشد» و تا اجر ثواب کامل را بدست آورد» چه مقصود 
حاصل شده باشد يا نشده باشد. چون نیت درست وجود داشته است» و عمل را به قدر امکان با آن 
یکجا ساخته است. 

(۵ ۱۱۶۰۱۱) «وَمن یُشاقق سول من بَعْد ما تب له ای ویب یر سبیل أَلْمُوَمِنِينَ 
1 
آنکه معلوم شد بوی راه راست و پیروی کند راهی را که خلاف راه مسلمانان است حواله کنیم 
او را به آنطرف که اختیار کرده و در آرهش بدوزح و بد مرجع است دوزخ [النساء: ۱1۱۵]. 
طرد اه لا یر آن یُشَرك بي ویر ما ون دك یمن یش وت شرك بال َد َل 
صللا بیدا 41 هر آثینه خدا نمی آمرزد آنرا که شرک آرد بروی و میآمرزد سوای شرک کسیرا 
که خواهد و هر که انباز گیرد به خدا (پس) هر آثینه گمراه شد دور افتاده (به گمراهی دور) 
[النساء: .]٠١١۶‏ 


Cn 
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یعنی: کسیکه با رسول کل خالفت کند» بر آنچه آورده اند عناد کند من بَدٍ ما تب 

لَه اَی پس از آنکه معلوم شد بوی راه راست. با دلائل قرآنی و براهین نبوی. یت عبر 
سبیل مین و پروی کند راهی را که خلاف راه مسلمانان است. و راه شان طریق شان در 
عقاید و اعمال شان است. 9ب ما تول 4 حواله کنیم او را به آنطرف که اختیار کرده. 
یعنی: او را میگذارم که هر چه را میخواهد برای خود انتخاب کند» او را به حال خودش میگذاريم» 
و توفیق عمل خير را برایش نمیدهیم» چون او حق را دید و آنرا دانسته ترک کرد» پس جزای عادلاند 
او از جانب الله این است تا او در گمراهی خود حیران باقی بماند» در گمراهی اش گمراهی ازدیاد 
یابد» طوریکه فرموده است تعالی: طفْلمَا زاغ له فلوم پس چون کج رفتند (برگشتند 
از حق) کج ساخت الله دل های شان را [الصف: ۵/۶۱]. و فرموده است: «وَْملَب فد 
ضرعم ما 1 منوا بهء أوّلْ م4 و ميگردانيم دای ایشانرا و چشمهای ایشانرا چنانچه اعان 
نیاوردند بر نشانیها (به قرآن) اول بار [الأنعام: ۰۱۱۰/۶ 
و مفهوم آیه بر اين دلالت میکند که کسیکه با رسول که مخالفت نکند» و غیر راه مسلمانان را 
پیروی نکند» به اينکه قصد او رضای الّه و پیروی رسول او باشد. و با جماعت مسلمین همراه باشد» 
بعداً بنا به اقتضای نفس بشری و غلبه غرایز گناهانی از وی سر بزند. یا به گناه اراده کند» الله تعالی 
او را به خودش و شیطانش واگذار نمیکند» بلکه لطف خود را شامل حال او می گرداند» و با حفظ 
کردنش بر او منت می گذارد» و از بدی او را عصمت می بخشد» طوریکه تعالی در بارةٌ یوسف 
عليه السلام فرموده است: ذلك لصف عَنه آلشوه والْفَحشا؟ ن, من عبادت الششلصت 
۲ مچنین کردم تا باز گردانیم از وی بدی و بی حیائی را هر آثینه وی از بندگان خالص کردة 
ماست [یوسف: ۴ ۲]. یعنی: بسبب اخلاص یوسف علیه السلام بدی را از او دور کردم» و 
همه خلصان چنین میباشند طوریکه علت عمومی بر آن دلالت میکند. 

و قول تعالی: طوَنصْلهء جَهَنْم4 و در آرهش بدوزخ. یعنی: با عذاب بزرگ در آن او را عذاب 
میدهیم #وَسَاءَتٌ مصیراهه و بد مرجع است دوزخ. یعنی: بد جای بازگشت است . 

و این وعید که بخاطر مخالفت با مومنان مرتب گردیده است. مراتب آنرا جز الله کسی غمیداند» و بر 
حسّب حالت کوچک بودن و بزرگ بودن گناه» بعض آن انسان را در جهنم باعث خلود میشود» باقی 
تمام آن موجب ناراضی و دوری از له تعالی است. مرتبه بعضی گناه ها کمتر است» و شاید آیه دوم برای 
این مطلق بحیث تفصیل باشد. و آن اينکه. الّه تعالیی شرک را نمیبخشد بخاطر متضمن بودن آن در مذمت 
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رب العالین و وحدائیت او تعالی» و مساوی ساختن خلوق که برای خود مالک هیچ نفع و ضرری نیست 
با آن ذاتی که مالک نفع و ضرر است. ذاتی که هیچ نعمتی جز از جانب او تعالی نیست. و هیچ کس 
جز او تعالی تکلیفی را دفع نمیکند» ذاتی که از هر نگاه دارای کمال مطلق است. و از هر اعتبار دارای 
غنای تام است. 

پس از بزرگترین ظلم و از بعید ترین گمراهی خالص نساختن عبادت برای آن ذاتی است که این شأن 
و عظمت اوست. و صرف غودن چیزی از آنرا برای مخلوقی که از صفات کمال هیچ چیزی ندارد» و نه 
او را از صفات غنی چیزی است. بلکه جز عدم چیزی ندارد. عدم وجود» و عدم کمال» و عدم غنی» 

و از هر نگاه ققیر است. و اما آنچه از گناه ها و معصیت هائیکه کمتر از شرک است» آن تحت مشیئت 
او تعالی است. اگر الّه تعالی بخواهد به رمت و حکمت خود آنرا میبخشد. و اگر بخواهد بر آن عذاب 
می دهد» و به عدل و حکمت خود معاقبت میکند؛ و با این آیه کرعه استدلال میشود که ماع این 
امت حجت است» و اینکه این امت از خطاء معصوم است. 

و دلیل آن اینست: که الّه تعالی کسیرا که مخالف راه مؤمنان باشد به خذلان و آتش جهنم وعید 
داده است» و «سَبیل مین مفرد و مضاف است. و ساثر آنچه از عقائد و اعمالی که 
مومنان بر آن اند شامل آنست. پس اگر بر واجب بودن يا مستحب بودن یا حرام بودن یا مکروه 
بودن يا مباح بودن چیزی متفق بودند. همین راه شان است پس اگر کسی با آنما بعد از منعقد 
شدن اجاع شان بر آن در چیزی از آن خخالفت کند» در حقیقت راه غير راه آعما را پیروی کرده 
است. و دلیل بر آن اين قول تعالی است: کم ۰ E‏ ايت لاس تا مرون بالَمَعْروف 
َو عن آلَمنگر 4 هستید شا ترین تام امم که برون آورده شده برای مردم امر میکنید بکار 
پسندیده و ی میکنید از کار نا پسند [آل عمران: ۱۱۰/۳]. 

و وجه دلالت آن: اینست که الّه تعالی خبر داده است که مؤمنان این امت جز به معروف 
به چیزی امر نمیکنند» پس اگر بر واجب بودن یا مستحب بودن چیزی متفق باشند آن چیزی 
است که بر آن امر شده اند» پس به نص آیه معین می گردد که آن معروف است. و بعد از 
معروف چیزی دیگری غبر از منکر نیست» و همان طور اگر بر نمی بودن چیزی متفق باشند 


آن چیزی است که از آن می شده اند» پس آن جز منکر چیز دیگری بوده نمیتواند. 
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و مثال آن این قول تعالی است: کیک جعلکم ام وسطا لتکونوا شهناء علی الاس و هم 
چنین (که شا را هدایت دادیم) گردانيدیم شا را امت معتدل (مختار) تا باشید گواهان بر مردم (در قیامت) 
[لبقرة: ۱۴۳/۲]. 

پس خبر داده است تعالی که این امت را الّه امت وسط گردانیده است» یعنی: از روی عدالت آغا 
را انتخاب کرده است؛ تا بر مردم شاهد باشند» یعنی: در هر چیز» پس اگر بر حکمی شاهد باشند که 
الثّه تعالی بر آن امر فرموده است. يا از آن نمی فرموده است؛ یا آنرا مباح قرار داده است شهادت شان 
معصوم است؛ بخاطریکه بر آنچه که شهادت میدهند علم دارند (آنرا می دانند) و در شهادت دادن خود 
عادل هستند» و آگر امر بر خلاف آن میبود در شهادت خود عادل شمرده نمی شدند» و به آن علم نی 
داشتند. 

و مثل آن این قول تعالی است: ان عم ی شیء فردوة ٍل له وَلرسُوله پس اگر اختلاف کنید 
در چیزی پس بر گردانید آنرا بسوی خدا و پیغمبر [النساء: ۵9/۴]. از این فهمیده میشود که در آنچه 
اختلاف ندارند بلکه بر آن متفق هستند. به بر گردانیدن آن به کتاب (قرآن) و سنت مأمور نیستند» و 
آن جز موافق به کتاب و سنت چیزی دیگری بوده نیتواند. پس خالف بوده نمی تواند. پس این دلائل و 
امثال آن قطعیت را افاده میکند. اينکه اجماع اين امت حجت (دلیل) قاطع است» و از اینخاطر اه 
قباحت و گمراهی مشرکین را با این قول خود بیان فرموده است: 

(۱۲۱-۱۱۷) ان یدود من ُونه. إل انعا وان یدغون لا شَیطْناً ریداً ۱۱۷ نمی پرستند 
جز وی مگر زنان را و نی پرستند مگر شیطان سرکش را [النساء: ۳ 
وله ون من عبَادك تصیباً تروضاً ۱۱۸ لعنت کرد او را خدا و گفت شیطان البته میگیرم 


از بندگان تو حصهٌ مقرر [النساء: ۱1۱۸]. 


۳ 


E 


0 2 انعم ومَرصم فلیع خن از ومن یخن 

ولا من دون ال فد حسر رانا مُبیناً ۱۱ و البته گمراه میکنم ایشان را و 
امیدوار میسازم ایشان را که بشگافند گوشهای چارپای یان را و تعلیم میدهیم ایشان را تا تغیر دهند 
صورتمای آفریدهُ خدا را و هر که بگیرد شیطان را دوست از غیر خدا به تحقیق زیان کرد (زیان) ظاهر 
[النساء: ۱۱۹]. فيعدهُم وه وم ما یدهم الط لا غُبو ۰ 44۱۱۲ وعده میدهد ایشان را و امید 
میدهد ایشان را و وعده نمیدهد بایشان شیطان مگر فریب [النساء: 1۲۰]. 


ط 


«اویكَ مأوَنهُمْ جهن ولا دون نها محیصاً 4۱۲۱ این گروه جای شان دوزخ است و نمی 


179 


سورة النساء تیسیر الکرم الرحمن في تفسير كلام اطنان (تفسیر سعدي) جزء پنجم 








یایند از آنجا گریز گاه [النساء: ۱۲۱]. 

یعنی: آنچه که مشرکا ن به جای الله به فریاد می طلبند جز زنان نیست. یعنی: بت ها و جسمه 
ها که به نام های زنانه مسماء شده اند مانند (عزی) و (مناة) و امثال شان و معلوم است که اسم 
بر مسما دلالت میکند» پس اگر نام هایشان نام های مونث و ناقص باشد آن بر نقص کسانیکه 
به آن نام ها مسما هستند دلالت میکندء کسانیکه در فقدان صفات کمال بسر میبرند» طوریکه ال 
تعالی در دیگر جای از کتاب خود خبر داده است که آنما نه خلق میکنند و نه رزق میدهند و ثه 
از عابدین خود دفاع میکنند» بلکه از خود نفع و ضرری را دفع کرده نیتوانند» و در مقابل کسیکه 
برایشان بدی بخواهد از خود دفاع کرده نیتوانند» و نه شنوائی دارند و نه بینائی و نه فوّاد (قلب و 
عقل)» پس چطور کسیکه اين وصفش باشد عبادت شود و خالص ساختن عبادت برای ذاتیکه 
دارای اسماء احسنی» (نام های زیبا) و صفات علیا؛ و حمد» و کمال, و مجد» و جلال و عز 
(قوت)» و جمال» و رحمت» و پر (نیکوئی)» و احسان است, و در آفریدن و در تدبیر کار خلوق 
یکتاه است» و در امر و تقدیر دارای حکمت بزرگ است. ترک داده شود؟ 

آیا این جز از قبیح تری قباحت ها چیزی دیگر بوده ميتوانده که به نقص صاحب خود؛ و بلوغ 
بخسیس بودن او و پائین ترین درجهٌ حقارت او دلالت میکند. که نه تصور آن و نه وصف آن میشود؟ 
و با آم عبادت شان این بت های ناقص را تنها در صورت عبادت است. 

و در حقیقت عبادت نیکنند مگر شیطان را که دشن شان است و هلاکت شان را میخواهد» 
و با تمام قدرت خود در آن سعی میکند» شیطانی که از الله مایت بعید است. و الّه تعالی او را از 
رمت خود راده است» پس همانطوری که اه تعالی او را از رهت خود دور ساخته است. او هم در 
دور ساختن بندگان از رمت الله سعی میکند. 

یا يدعو جره لیکوئوا من أَصْحب آلییر4 جز این نیست که میطلبد گروه خود را تا شوند از اهل 


دوزخ [فاطر: ۶/۳۵]. و از اینخاطر الّه تعالی در بارهٌ سعی در اغواء کردن» و مزین ساختن شر و فساد 


6 2 ت 


برای بندگان خبر میدهد» و اینکه او قسم خورده به پروردگار خود گفته است: لادد من بادك 
تیا ُفْرُوضا البته میگیرم از بندگان تو حصه مقرره. یعنی: حصه مقدر شده. 

شیطان لعین میدانست که قدرت اغواء کردن تمام بندگان الّه را ندارد» و بالای بندگان خلص الله 
قدرت ندارد» و قدرتش بر کسی است که او را به دوستی برگزیده باشد و طاعت او را بر طاعت 


مولای خود ترجیح بدهد. و در موضع دیگر شیطان قسم خورده و گفته است: 
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وه أَحَمنَ لا عبادك مهم الخلَصی و البته گمراه کنم ایشانرا همه یکجا. مگر 
بندگان خالص کرده تو از ایشان. [احجر: ۴۰-۳۹/۱۵]. پس اینست آنچه شیطان خبیث به 
خیال آن بود و عزم او بر آن قوی بود» پس تعالی از وقوع آن با این قول خود خبر داده است: 
وق صَدّقَ علَیهم لیس ظنه. فالبوه لا فریفاً من امه و (هر آئینه) ثابت کرد 
(راست یافت) برایشان ابلیس گمان خود را پس پیروی کردند او را مگر گروهی اندک از مومنان 
[سبا: ۲۰/۳۴]. 

و این حصه مقررةٌ است که شیطان در بارهٌ آن به الله قسم خورده بود تا آنما را با خود 
بگرد با این قول خود ذکر کرده است که از آنما چه میخواهد و چه مقصدی برای آنا 
دارد : «رضله > و البته گمراه میکنم ایشان را. یعنی: از راه راست» گمراه در علم» و گمراه در 
عمل. رک مہ و امید وار میسازم ایشان را. یعنی: با گمراه کردن شان. امیدوار شان میسازم 
a sS NEE‏ 

پس تنها به گمراه کردن شان اکتفاء نکرده بلکه برایشان مزین ساخته است که در چه نوعی از 
گمراهی هستند. و اين زیادتِ شر در شر شان است. طوریکه اعمال اهل دوزخ را انجام داده اند که 
موجب عقوبت (عذاب) است» و میپندارند که آن موجب رفتن شان به جنت میشود و آنرا به يهود 
و نصاری و امثال شان تعبیر نموده است طوریکه له تعالی در بارهٌ آنها فرموده است: 9وَقَالوا آن 
يڏل اة إلا من گان هوذا و تصری تلل أَمَايُهُم گفتند هرگر ندرآید به هشت مگر آنکه 
باشد یهود یا نصاری ا ۲ 

طکذیت ریت يکن | کک همچنین مزین کردم در نظر هر گروهی کردار شانرا. 

[الأنعام: .]١ ٠۸/۶‏ فل عَل تنیفکم بالاخسریی آغملا*الذین ضَل سَعبهم یی اشیوق انیا 

وَهُمْ یسیون ام ون E Ca E E‏ 
ترین مردم اند از روی عمل. (ایشان) آنانند که ضائع شده کوشش ایشان در زندگانی دنیا و 
ایشان می پندارند که آنما خوب عمل میکنند [الکهف: ۱۰۴-۱۰۳/۱۸]. 

و تعالی در بارةٌ منافقین فرموده است که در روز قیامت به موّمنان میگویند: 

نکن مُعَکمٌ e‏ نکمم آشمکم وترتصتم وارتیشم وغرتکم E UE‏ 


ء أَمَر اله وَعرگم بال اَلْعَرورٌ آیا ما نبودم هراه شا گویند آری و لاکن شا در بلا افگندید 
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نفس های خود را و انتظار بردید (عسلمانان حوادث بد را) و شک کردید و فریفت شا را آرزو ها 
تا آنکه رسید حکم خدا و فریب داد شا را در فرمانبرداری خدا شیطان فریبنده [احدید: ۱۴/۵۷]. 

و قول تعالی: لامر EAE‏ ادن أَنْعْم 4 و میفرمام ایشان را که بشگافند گوشهای 
چارپایان را. یعنی: با قطع کردن گوش های آنما؛ (تا یک علامه شود که اين جانور بنام غير الله 
تخصیص داده شده است) مانند البحيرق و السائبة و الوصيلة. و احام. پس با اشاره به بعض آن همه 
آن گمراهی ها را تنبیه نموده است و این نوعی از گمراه کردن است که مقتضی بر حرام کردن آنچه 
است که الّه تعالی آنرا حلال ساخته است و حلال کردن آنچه را که الّه حرام ساخته است. و آن 
پیوسته با آنچه از اعتقادات فاسد و احکام ظالانه است که از بزرگترین گمراهی ها حسوب ميشود. 

«وَمرعم فیَْرنَ حَلّق آل و تعلیم میدهم ایشان را تا تغیبر دهند صورتمای آفریدة خدا را. و این 
و در اين تغییر دادن خلقت ظاهری مانند خال کوبی و برداشتن موی صورت زن و شکافتن دندان ها 
به قصد زیبائی و امثال آن شامل است. که شیطان با آن آنما را فریب داده است» پس آفرپنش الرحمن 
را تغییر دادند. و این حرکات مردم متضمن این است که آنها در خلقت الله ناراض اند» و در حکمت 
او تعالی اعتراض دارند» و در اعتقاد بر اين اند که آنچه با دستان خود میسازند از خلقت الرهن کتر 
است. و در تقدیر و تدبیر او تعالی راضی نیستند. 

و همچنان تغییر باطتی خلقت هم در آن شامل است چون الله تعالی بندگان خود را حنیف و بر 
فطرت قبول حق و ترجیح دادن آن خلق نوده است» پس شیاطین آمدند و آما را از این خلقت زیبا 
دور ساخته و شر و شرک و کفر و فسق و معصیت را برایشان مزین ساختند. 

چون هر نو تولدی که بدنیا می آید بر فطرت اسلام بدنیا می آید» و لاکن پدر و مادرش او را یا 
یهودی میسازند. یا نصرانی» و يا جوسی (آتش پرست) و امثال آن میسازند تا بواسطهٌ آن آنچه از 
توحید» و دوستی و معرفت او تعالی را که الّه تعالی بندگان را بر آن فطرت بخشیده است تغییر دهند؛ 
پس شیاطین طوری بالای آغا مله میکنند که گرگ ها بالای گوسفندان حله میکنند وقتیکه آنحا از رمه 
خود جدا میشوند. 

و اگر لطف و کرم الله به بندگان مخلص او نمیبود. آنما هم به جریان اين مفتون ها گرفتار ميشدند» 
و آغا بخاطر روی گشتاندن از پروردگان شان و فطرت دهندهٌ شان» و دوستی کردن شان با دشن 
شان که از هر وجه برای شان شر میخواهد به این حال گرفتار شدند» پس در دنیا و آخرت خساره 


کردند» و از بیع پر از زیان خود نا امید بر گشتنده و از هذا فرموده است تعالی : 
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من تخد الْیَطم ولا من دون آل فد خسر خستراناً مبینأه و هر که بگیرد شیطان 
را دوست ۳ ۱۳ 
کسی است که در آن دین و دنیای خود را از دست دهد» و گناه ها و خطاء های خود را باقی 
نگهدارد؟ پس بد بختی ابدی حاصل او شود» و نعمت های سرمدی (زوال ناشدنی) از او فوت 
شود. 

همانطور کسیکه مولای خود را ولی گیرد؛ و رضای او را ترجیح دهد فایده و کامیابی و فلاح 
کامل را بدست می آورد» و سعادت دار دنیا و دار آخرت را بدست می آورد» و مسرور و مطمتن 
می باشد» پس به کسیکه تو عطاء فرمائی مانعی نیست. و کسی را که تو مانع شوی عطاء کنندة 
نیست. يا الله ما را هم در جملۀ کسانی شامل گردان که ولی شان هستیء و ما را هم در جملةٌ کسانی 
شامل گردان که آغا را عافیت عطاء فرموده ای. 

بعداً فرموده است تعالی: یعدم وَُتْيهمْ 4 وعده میدهد ایشان را و امید میدهد ایشان را 
یعنی: شیطان کسی را که در گمراه ساختن مردم کوشش میکند وعده میدهد» و وعده حتی شامل 
وعید هم میباشد طوریکه تعالی فرموده است: الط یعدم أْفف ری شیطان وعده میدهد 
بشما تنگدستی را [البقرة: ۲۶۸/۲]. وعده میدهد که اگر در راه الله انفاق کنند» دچار فقر 
میشوند. و آگر جهاد کنند آنما را از مرگ و غیر آن میترساند» طوریکه فرموده است تعالی: 

ب یم لسیْطره وف أَوِیء4 جز این نیست که این خبر دهنده شیطان است میترساند 
دوستانش را. [آل عمران: ۱۷۵/۳]. 

و در وقت ایثار برای رضای الّه با تمام آنچه مکن باشد و مکن نباشد که در افکار شان 
داخل کند آفا را میترساند» تا در فعل خیر کسالت کنند و هینطور با آرزو های باطل که - 
yS‏ آنما را سرگردان میسازد» و از اینخاطر 
فرموده است تعالی: طوَمَا ید هم یط إل وروی مأو هم جَهَنمُ و وعده نمیدهد 
بایشان شیطان مگر فریب. این گروه جای شان دوزخ است. یعنی: کسیکه از شیطان اطاعت می 
کند. و از رب خود رو میگرداند» و از اتباع و حزب ابلیس میشود. استقرار شان در جهنم است 
ولا دون نها محیصا و نمی یابند از آنجا گریز گاه. یعنی: خلاصی و پناهگاه نييابند» بلکه 


در آن برای ابد جاویدان میمانند. 
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(۱۲۲) و وقتیکه سر انجام بدبختان و دوستان شیطان را بیان فرمود» سر انجام دوستان خوشبخت 
خود را هم ذکر نمود پس فرموده است: لین منوا وعملوا لصلخت سْدَحلَهم جب ري 

تن ار ای نا بدا اک ون َصندق مِنَ ال قيلاً 4۱۲۲ و کسانی 
که امان آوردند و کردند کار های شائسته زود آرم ایشان را در باغها که روان است از زیر 
آن جوی ها جاوید باشند در آن هميشه پیمان خدا راست است و کیست راست تر از خدا 
(در گفتار) [النساء: ۱۲۲]. 

ناه مان آوردند. یعنی: به الّه و ملائکة او و کتاب های او» و پیغمبران او» و روز قیامت» 
7« 
ولا لصْلحتِ» و کردند کار های شائسته. که از یمان نشعات کرده است. 
و اين ۳ ساثر مأمورات واجب و مستحب میباشد. که بالای قلب» و زبان و بالای بقيه 
جوارح (اعضای بدن) امر شده است» و برای هر کس به حسب حال او و مقام او» و تکمیل 
بودن امان او و عمل صا او از آن ثواب مرتب میشود. و به حسب خلائیکه در اعان و 
عمل او وجود دارد آنچه که بر آن مرتب شده است از او فوت میشود. 

و آن به حسب آنچه میباشد که از حکمت و رحمت لله تعالی معلوم است» و همچنان 
الصادق آنرا وعده فرموده است» ذاتیکه میداند که چه کسی کتاب الله و سنت رسول او را 
پیروی میکند. و از اینخاطر ثوابی را که بر آن مرتب میشود با این قول خود ذکر فرموده است: 

E‏ نع ري من نها مر زود در آرم ایشان را در باغها که روان است از 
زیر آن جوی ها. آنچه را که نه چشمی آنرا دیده است» و نه گوشی آنرا شنیده است» و نه 
به قلبی از بشر خطور کرده است؛ در آن موجود است. از قبیل انواع خوراکه ها و نوشابه 
های لذیذ و منظره های عجیب. و ازواج حسنه» و قصر هاء و اطاق های مزین شده و 
درغتان با شاخه های آویزان از میوی و میوه های عجیب و غریب» و صدا های دل انگیز 
و نعمت های فراوان» و زیارت (ملاقات) کردن برادران و تذکر دادن شان یکدیگر خود را 
بر اینکه از روضه های جنت چه دارند» و عالیترین و جلیل القدر ترین تمام اين همه رضایت 
الله از آنماء و لذت بردن روح ها از نزدیک بودن به او تعالی» و چشمان با دیدار او» و گوشها 
با خطاب او تعالی باشد که تام نعمت ها و سرور های دیگر را از آنما فراموش سازد» و اگر 


ثبات از جانب الّه تعالی بر آنا نباشد از خوشی روح شان پرواز خواهد کرد و از فرحت و 
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سرور زياد می مردند» پس به الله که چقدر شرین خواهد بود آن نعمت هاء و چه عالی خواهد 
بود آنچه که رب کر آغا را به آن نائل میفرماید و ام آن خير و سروری که حاصل شان 
می شود که هیچ وصف کنندهٌ وصف آنرا کرده نمیتواند. و انمام یافتن و به کمال رسیدن آن 
جاویدان بودن دام در این منازل عالی است. و از اینخاطر فرموده است تعالی: «خلدین فیهّاً 
۳ وعَذ له ۳ وم ای من له قیلا جاوید باشند در آن هميشه پیمان خدا راست است 
و کیست راست تر از خدا (در گ گفتار). فصدق الله العظيم» » پس راست میفرماید الله بزرگی که قول 
او و گفتار او در صدق (راستی) به اعلی ترین درجه است. و شذا آگر کلام او صدق است؛ و خبر 
او حق است. چیزیکه بر آن دلالت میکند هم مطابق آن و متضمن آن, و لازم گردانندهٌ آن است» 
تمام این هه از کلام او تعالی مراد است» و همچنان از کلام رسول او کل مراد است» چون ایشان 
جز به امر او تعالی خبری نمیدهند. و جز از وحی او تعالی دیگر نطقی نمیکنند. 

(۱۲۴-۱۲۳) طلیْسَ میک ولا مان هل الکشب من یل شوم جر پو ولا ید 
لذ, من دون له وا ولا تصیراً #۱۲۳ نه مدار امر به آرزو های شاست و نه به آزرو های اهل 
کتاب هر که کند کار بد جزا داده میشود بوی و نه می یابد بخود غير خدا حامی و نه مدد گار 
فا ۱ 
ومن فعل من الطلخب ین ذگر آز أشی وغو مین فأویت بذخلون اجه ولا بظلفوة 
را ٩‏ ۱۲ و هر که کند از کار های شائسته مرد باشد یا زن حال آنکه او مسلمان باشد 
پس آن گروه می در آیند در هشت و ستم نمیشوند بقدر کنجدی (پوست دانٌ خرما). 
[النساء: .]١١۴‏ 

یعنی: : لیس نیست. امر و نجات و پاک شردن تان بانیم ولا آَم ی هل آلکتب 4 


به آرزو های شا و نه به آزرو های اهل کتاب. و از الأماني: مراد خواهشات و هائی است که 
عاری از عمل و حض دعوی باشد» و آگر این تمنا ها با تمنا های مثل آن عوض کرده شود آن هم 
ابدی چرا چنین نباشد؟ 

و در بارةٌ آزرو های اهل کتاب الّه تعالی خبر داده است. که آنما گفته اند: قلن یل اه 


N 


٤ 


کان هُودّا َو صرَیٌ لك أمَانيهُم 4 هرگز ندرآید به هشت مگر آنکه باشد یهود یا نصاری 


سم 
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این آرزو های (باطلهْ) شان است [البقرة: ۱۱۱]. و غیر شان که به کتابی و به رسولی منتسب 
نیستند از باب اولی تر چنین هستند. 

و همچنان از روی کمال عدل و انصاف الله تعالی کسانی را هم در آن داخل ساخته است که 
به اسلام منتسب هستند» پس تنها به جرد منسب به یک دین هر دینی که باشد فائدهٌ ندارد» اگر 
انسان برهان و دلیلی بر صحت دعوای خود نیاورد» پس اعمال تصدیق کنندهٌ دعوی يا تکذیب 
کنندهٌ آنست. و از اینخاطر فرموده است: من يعمل سوءا یر به 4 هر که کند کار بد جزا داده 
می شود بوی. و اين شامل هر عمل کننده میباشد؛ بخاطریکه بد هر گناه را شامل است ‏ گناه های 
صغیره و کبیره را؛ و همچنان شامل تام جزاء ها میباشد. کم باشد یا زیاد. دنیوی باشد یا اخروی. 

و مردم در اين مقام به درجه های ختلف هستند که جز الّه کسی آنرا نمیداند» بدی بعضی کم 
و از بعضی زیاد میباشد» و گر تمام عمل او بد باشد» و آن جز کافر دیگری بوده نميتواند» اگر بدون 
توبه بکیرد» در دوزخ به عذاب دردناک جاویدانه جزاء داده میشود» و کسیکه عملش صاخ باشد» و 
در غالب حالات خود مستقیم باشد» و احیاناً بعضی گناهان کوچک از او صادر شود هر آنچه 
از فکر و غم و آزاری که به مصیبتِ آن گرفتار میشود و به [بعض] درد ها در بدن یا قلب یا 
دوست يا مال و نحو آن مصاب میشود. پس آن کفارةٌ گناه ها میشود» و از آن کفاره برایش بر عمل 
او جزاء داده میشود الّه تعالی از روی لطف به بندگان خود آنرا بدّل عطاء فرموده است» و بین اين 
دو حال مراتب زیادی است. 

و این جزاء بر عمل بد عام خصوص آنانست که توبه میکنند» چون تائب (توبه کننده) طوریکه 
در نصوص بر آن دلیل آمده است. مانند کسی میشود که هیچ گناهی نکرده باشد. و قول تعالی: 
ولا یذ له, من دون ال وی ولا تصیرأ و نه می یابد بخود غیر خدا حامی و نه مدد گار. 
برای دور ساختن وهم کسانی است که مکن در این وهم باشند که شاید برای کسیکه بخاطر اعمال 
بد خود مجازات میشود» یک وی يا ناصر (دوست و مددگار) یا شفاعت گری باشد تا آنچه را که 
مستحق آن شده است از او دفع کند» پس تعالی از نفی کردن آن خبر میدهد» پس جز پروردگار او 
و مالک او هیچ ولی نمی داشته باشد تا مطلوبش را حاصل کند. و نه نصیری میداشته باشد تا رهبت 
(ترس) را از او دفع کند. 

ومن يَعْمَلٌ مِنَ أَلصْلِحْتِ4 و هر که کند از کار های شائسته. تمام اعمال قلبی و بدنی در 


آن داخل است» و تمام عمل کننده گان جن یا انس» صغیر و کبیر» زن و مرد در آن داخل اند» و 
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از اینخاطر فرموده است: من گر و ی وَهُوَ مُوْمنْ 6 مرد باشند یا زن حال آنکه او مسلمان 
باشد. و برای تمام کار ها این شرط است. جز با یمان نه شایسته میباشد و نه قبول میشود و نه 
ثواب بر آن مرتب میشود و نه عقوبت (عذاب) با آن دفع میگردد. 

پس اعمال بدون لعان مانند شاخه های درختی است که اصل آن قطع شده میباشد» و مثل 
بنائی میباشد که بالای موج آب بناء شده میباشد» پس اعان اصل و اساس است. و قاعده ایست 
که هر چیز بالای آن بناء میشود» و در هر عملی که این قید اطلاق شده است باید خوب فهمیده 
شود که آن عمل در قید اعان مَُیّد میباشد. 

O‏ شتا نورد ارت 
م4 می درآیند در بهشت. که مشتمل است بر هر آنچه که نفس ها اشتهای آن را داشته میباشد» 
و چشم ها از آن لذت حاصل میکنند ولا یْظْلَمُونٌ تفر و ستم نمیشوند بقدر کنجدی (پوست 
دانهٌ خرما). یعنی: نه کم و نه بیشتر از آنچه از عمل خیری که کرده باشند. بلکه کامل و وافر» و 


آنرا مضاعف یعتی چندین برابر می یابند. 


3 


(۱۲۵) طومن خسن وید TT e‏ 
یریم خلیلاً ۵ ۱۲ و کیست نیکو تر باعتبار دین از کسیکه نماده جبین خود را بعکم خدا 
حال آنکه او نیکو کار است و پیروی نموده دین ابراهیم را در حالیکه یکطرف (بسوی دین قیم) بود 
و گرفت خدا ابراهیم را دوست خالص [النساء: ۲۵ ۱]. 

یعنی : دین هیچکس از دین آنکس بهتر نیست که اخلاص به معبود را یکجا کند و آن 
تسلیم بودن به رضای الّه است» که به تسلیم بودن و روگردانیدن و انابت و اخلاص قلب 
بکشاند. و رو و سائر اعضاء را بطرف الّه تعالی بگرداند. «وَهَُ 4 حال آنکه او. با آن اخلاص 
و تسلیم بودن خود محسنْم» نیکو کار است. یعنی: پیرو شریعت اسلام است. که اه تعالی 
پیغامبران خود را با آن فرستاده است. و کتب خود را نازل فرموده است. و آنرا برای مخلوقات خاص 
خود و اتباع شان طریق قرار داده است. 

انب ملة (تزمیم 4 و پروی نموده دین ابراهیم را. یعنی: دین او را و شریعت او را ظحییفا که 
در حالیکه یکطرف (بسوی دین قیم) بود. یعنی: از شرک به توحید مائل بوده و از توجه خلق به 
خالق رو آورده بود وود برْهیع خلیلا و گرفت خدا ابراهیم را دوست خالص. و لت 
بلند ترین نوع دوستی است. این مرتبه را تنها دو خلیل ها حاصل کرده اند: حمد و ابراهیم علیهما 
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الصلاة و السلام و اما حبت از سوی الله» به عموم مؤمنان است» و الله ابراهيم را بخاطری خلیل 
گرفت. که به آنچه که امر شده بود وفاء کرد و به آنچه امتحان شده بود به انجام رسانید» پس الله 
او را امام مردم قرار داد» و او را خلیل خود گرفت و در عالیان ذکر او را بلند ساخت. 
ت طرش و و 2 

(۱۲۶) ولل ما في أَلسَمُوْتِ وما ی لدْرْضْ وکان اله کل شَيْءِ مجيطاً 4٠۲١‏ و مر 
خدا راست آنچه در آسمافاست و آنچه در زمین است و هست خدا بر چیز احاطه کننده. 
[النساء: .]١١۶‏ 

و در این آیه کرمه در احاطه داشتن الله تعالی بر تمام اشیاء بیانست» پس خبر داده است 
تعالی که ما ي الوت وَمَا ي ره آنچه در آسماماست و آنچه در زمین است. یعنی: 
همه هلوک و غلام اوست؛ پس آنا همه ملوک اند و او تعالی مالک است و در تدبیر دادن امور شان 
منفرد است؛ علم او مام معلومات را احاطه کرده است؛ و بصیرت او تعالی تمام مبصرات را احاطه 
کرده است» و شنوائی او تمام شنیدنی ها را احاطه کرده است. و مشیئت و قدرت او بالای تام 
موجودات نافذ است. و رهت او بر ام اهل تس توت دارد» و با قدرت و غلبهٌ خود 
بر تمام ا ا موجودات در برابر e‏ آورده اند. 

(۱۲۷) «وتىنتفوتك في لاء فل أله يُفَيِيكُم فیهنْ وما بثتی علیکم ی الکئب ی 


2 


E 0 E O EE‏ وضع من آلولدن 
وآن تفوفوا نمی بالسط وَمَا لوا مِنْ حَير قد اله گان به عَليماً 46۱۲۷. 

و فتوی میخواهند از تو در بارٌ زنان بگو خدا اجازه (فتوی) میدهد بشما در با شان و آنچه 
خوانده میشود بشما در قرآن پس حکم است در بارةٌ زنان یتیمه آن زنان که نیدهید ایشان را آنچه 
مقرر شده بایشان و می خواهید که نکاح کنید ایشان را حکم است در بارةٌ کودکان ناتوان و قیام 
نائید در بارهٌ یتیمان بانصاف و آنچه میکنید از نیکوئی (پس) هر آئینه خدا به آن داناست . 
[النساء: .]١۲۷‏ 

استفتاء: طلب سوال کننده از سوال شونده در بارهٌ بیان حکم شرعی است که سوال شده 
است پس از مومنان خبر میدهد تعالی که آنما از رسول الله 4 در بارةٌ حکم زنانی استفتاء 
کردند که متعلق به آها بود» پس جواب این فتوی را خود تعالی داده است. و فرموده است: 
فل آل یک فیهن 4 بگو خدا اجازه میدهد بشما در با شان. پس هۀ آنچه که در شتوون 
زنان شا را فتوی میدهد مانند اداء کردن حقوق شان. و ترک کردن ظلم بالای شان بطور عمومی و 
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خصوصیء بر آن عمل کنید. و اين امر عام است و شامل همه آنچه است که الّه در حق زنان و 
۰ ۱ ۱ 1 ۰ ع ۰ ۹ ۷ 
زوجه ها و غیر شان از خورد و بزرگ بطور امر و نهی بر آن حکم فرموده است. 

بعداً - بعد از عام ساختن - وصیت بر یتیمان و والدین را چندین مرتبه بیشتر از آن خاص 
ساخته است. تا که در حقوق شان تفریط نشود و به آنما اهتمام داده شود و فرموده است: «وَمَا 
یلعای که ات نمی اقا ء و آنچه خوانده میشود بشما در قرآن پس حکم است 
در بارةٌ زنان یتیمه. یعنی: همچنان شا را در بارةٌ آنچه که در کتاب در شأن زنان یتیمه برایتان تلاوت 


ر وي 


می شود فتوی میدهد اي لا و ما کب مه آن زنان که نمیدهید ایشان را آنچه مقرر 
شده بایشان. و اين خبر دادن در بارهٌ حالت موجوده آنوقت بود که واقع میشد که اگر يتيمة 
تحت ولایت مردی میبود يا با خوردن بعض يا هم مال او حق او را میخورد و بالای او ظلم 
میکرد يا با منع کردن او از ازدواج تا از مال او منتفع شود بر خوف اينکه اگر ازدواج کند 
از دستش خارج خواهد شد. يا آگر به موافقت و با شرایط او با کسی ازدواج میکرد از مهر او 
میگرفت, آنمم اگر به آن دختر رغبتی نمیداث شت. و يا اگر آن دختر صاحب جال و مال میبود» پس 
به او رغبت میداشت ولی در مهر او عدالت نمیکرد» بلکه کمتر از آنچه برایش میداد که مستحق 
آن بود» پس همه آن ظلم است که تحت این نص داخل میباشد. و از اینخاطر فرموده است تعالی: 

تبون أن تَنکخوه 4 و می خواهید که نکاح کنید ایشان را. یعنی: در نکاح کردن شان 
رغبت نمی داشته باشید» يا رغبت می داشته باشید. طوریکه تمثیل آنرا ذکر کردم. 

واْمُستضعَمنَ من ون و حکم است در بارةُ کودکان ناتوان. و شا را در بارُ کودکان 
ناتوان فتوی میدهدء که از میراث و غیر آن حق شانرا بدهید» و بر اموال شان بوجه ظلم و استبداد 
قبضه نکنید. اون کفُوموا تم بالََسط4 و قیام نمائید در بارٌ یتیمان بانصاف. یعنی: با عدل 
تام» و در التزام دادن امر اه بالای شان قائم باشید» و آنچه را که بر بندگان خود واجب گردانیده 
است هم در این شامل میباشد» پس اولیاء (سر پرستان) بر آن مکلف هستند که یتیمان را به انجام 
دادن آنچه که ال بر آنما واجب کرده است ملزم گردانند. همچنان قیام نمودن در بارهٌ (به سر رساندن) 
مصاح دنیوی شان با نمو دادن اموالشان» و طلب نصیب بیشتر برای شان هم در این شامل می 
باشد» و اينکه به آن نزدیک نشوند مگر به وجهی که پسندیده باشدء و همچنان دوست يا کس 


e ۴% 2‏ هه 
دیگری را بر نقص حقوق شان در ازدواج آنما ترجیح ندهند» و اين از روی رمت او تعالی بر بندگان 
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اوست» طوریکه این بر کار کردن در راه مصاخ آنان مایت تشویق است که از روی ضعف و بی 
پدری برای مصلحت خود کاری کرده نیتواند. 

بعداً بر احسان کردن بطور عموم امر نموده است؛ فرموده است: وا تََْلواً من خر 4 و 
آنچه میکنید از نیکوئی. برای یتیمان و برای غیر شان چه این خر متعدی باشد (به همه 
پرسد) یا لازمی (محدود به خود شخص) باشد فد ال گان بو عَلیماً) (پس) هر آئینه خدا 
به آن داناست. علم او تعالی عمل عمل کنندگان خیر را در احاطه خود دارد؛ کم باشد یا زیاده 
خوب باشد يا ضد آن» پس هر کس را به حسب عمل او جزاء میدهد. 

(۱۲۸) ور ن آمراة ات من بَعَلِها نشورًَا أو SS‏ 
تا اه شاه یز سیخ ت لنش الث 
تَعْمَلُونَ خبیراٌ 4۱۲۸ واگر زنی می ترسد از جنگ شوهرش يا رو گردانیدن پس نیست گناهی بر 
هر دو آگر اصلاح کنند در میان خود (به صلحی) و صلح بتر است و حاضر است نفس ها بر 
بخل و آگر نیکو کاری کنید و پرهیزگاری نمائید پس هر آئینه خدا به آنچه میکنید با خبر است. 
۱۰۱/۴ 


ت 


مه 


وان تسوا ورا فان امه کات چا 


یعنی: اگر زن از بد رفتاری شوهر خود میترسد. یعنی شوهر از خانغش خود را بعتر میداند» 
و به او رغبت ندارد» و از او روی میگرداند» پس در این حال تر اینست که در بین خود 
صلح کنند» به اینکه زن بعض حقوق لازمةٌ خود را به وجهی به شوهر خود ببخشد» تا شوهر 
با خانم خود باقی باند» يا به نفقهٌ کمتر از آنچه بر او واجب است راضی شود یا از لباس» 
یا از مسکن يا امثال آن» تا حق خود را از شوهر خود ساقط کند (پائین کند). يا روز یا شب 
خود را که نوبت اوست برای شوهر خود یا برای زن دیگر شوهر خود ببخشد. 
پس اگر بر این حالت متفق شدند» گناهی و مشکلی بر آنا نیست» نه بالای او و نه 
بالای شوهر» در اینصورت برای شوهرش جائز است تا همرایش در این حال باقی مماند» و این 
بعتر از جدائی است؛ و از اینخاطر فرموده است: وَالصْلْْ خی و صلح بتر است. و از 
u acl CS‏ 
داشته باشند» صلح بتر است از اینکه هر یک همه حق خود را بطور کامل وصول کنند» جخاطریکه 


در آن اصلاح و بقای الفت است» و به صفت بخشنده متصف شدن است. 
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و آن در همه چیز جائز است مگر اینکه حرامی را حلال» یا حلالی را حرام سازد» پس آن صلح 
نخواهد بود بلکه جور (ظلم) خواهد بود. 

و بدان که هر خکمی از احکام اقام نمی یابد و کامل نمیشود مگر با موجودیت مقتضی آن» و 
نفی شدن موانع آن» پس از آن جهت است که این حکم بزرگ که صلح است. الّه تعالی مقتضی 
(موجب) آنرا ذکر فرموده است. و خبر داده است که آن خیر است» و هر عاقل خیر را می طلبد» 
و در آن رغبت میداشته باشد پس اگر - همراه با آن - الله هم به آن امر فرموده باشد» و بر آن 
تشویق نموده باشد طلب موّمن و رغبت او بر آن زیاد ميشود. 

و مانع را با اين قول خود ذکر فرموده است: ارت انش لح و حاضر است 
نفس ها بر بخل. یعنی: جبلت (خلقت و طبیعت) نفس ها بر بخل است. و آذن عدم رغبت در بذل 
کردن (به خرج دادن) آنچه است که بر انسان لازم است» و حریص بودن در حصول حق خود 
است. پس تام نفس ها بطور طبیعی بر چبلّت خلق شده اند یعنی: پس باید برای از بین بردن این 
خُلق پست از نفس های تان کوشش کنید. و آنرا به ضد آن تبدیل کنید. و آن بخشیدن است. و 
آن بذل کردن حقی است که بالای تو است. و قناعت کردن به حصهٌ از آن حقی است که از تو 
می شود. 

پس وقتی انسان به این خلق خوب و سهل توفیق یافت» - در آن حالت - بر اوست تا بین 
خود و بین خالف خود و معامل خود صلح کند» و راه برای وصول مطلوب آسان میشود» بر خلاف 
کسیکه در از بین بردن بخل در نفس خود کوشش غیکند» صلح و موافقه برای او مشکل میباشد» 
چون چیزی جز بدست آوردن تمام مالش او را راضی نمیسازد» و آنچه را که باید اداء کند او را راضی 
نمی سازد» و آگر مخالف او مثل او باشد موضوع شدید تر میباشد. 

بعداًفرموده است تعالی: ون تسوا و اگر نیکو کاری کنید و پر هیز گاری نمائید. یعنی: 
در عبادت خالق از احسان کار بگیرد. با اينکه بنده عبادت رب خود را طوری کند مثل اینکه او 
تعالی را می بیند» و آگر او را دیده نميتواند. او تعالی او را می بیند» و به مخلوقات با تمام طرقي احسان 
کردن احسان کنید؛ با نفع رساندن با مال یا علم یا جاه یا غیر آن ونوا و پرهیزگاری غائید. 
با عمل کردن بر تام اوامر ورتک تمام حظور (منوع) یا در عمل کردن بر اوامر احسان کنید» و با 
ترک کردن منوع تقوی (پر هیزگاری) کنید. 
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َد اه گان ّا تَعَمَلُونَ خبیرا# پس (هر آئینه) خدا به آنچه می کنید باخبر است. با علم 
خود و آگاهی خود ظاهر و باطن اعمال تانرا احاطه نموده است. 

(۱۲۹) اون تسنتطیفواً ان تدلو یی الیّساء ولو حر صَمم قلا نیلوا كل ألمي یدروم 
کلْمعلَمةٌ ورن تصلخواً وئتفوا قِنَ اه ان غُفوراً حیماً ۱۲٩‏ و هرگز نمیتوانید که عدالت 
کنید میان زنان و آگر چه در آن حرص کنید (پس) میل مکنید به تمام میل پس می گذارید آن زن را 
مانند معلقه و آگر اصلاح میکنید و پرهیزگاری می نمائید (پس هر آئینه) خدا هست آمررگار مهریان 
[التساء: ۲۹ ۱]. 

خبر میدهد تعالی که شوهران نیتوانند» و در قدرت شان نیست که بین زنان عدالت تام 
کنند و آن به این خاطر است که عدالت مستلزم موجودیت دوستی مساویانه میباشد و 
اينکه داعی مساویانه باشد و میل در قلب برای زنان مساویانه باشد» بعداً بر مقتضای آن عمل 
شود. لاکن اين نا قابل عملی شدن و نا مکن است. از اینخاطر الّه تعالی با این قول خود آنچه را 
که توان آن نباشد عفو فرموده است» و آنچه را که مکن است نی فرموده است: 

فلا یلوا کل الم ل روا الق 4 پس میل مکنید به تمام میل پس می گذارید آن 
زن را مانند معلقه. یعنی: زیاد میل نکنید بطوریکه حقوق واجب آنا را اداء نکنید» بلکه هر 
قدری از عدالت را که در استطاعت تان باشد انجام دهید. پس در نفقه. و لباس» و تقسیم 
شب گذراندن و امثال آن. باید بین شان عدالت کنید» بر خلاف خب. و وطء (مجامعت) 
و نحو آن. چون شوهر اگر وظائفی را که در برابر خانم خود دارد ترک دهد طوری معلق 
میشود مثل اينکه هیچ شوهر نداشته باشد تا از او راحت حاصل کند. و مستعد تزوج باشد؛ 
و نه مانند آن زن شوهر داری بوده میتواند که شوهرش حقوق او را بجا آورد. 

ون تَصخواه و اگر اصلاح میکنید. یعنی: از روی احتساب (رضایت) و اداء کردن حق 
زوجه با مجبور کردن نفس تان علیه آنچه هوای آنرا دارد» پس بین خود و بین زنان تان صلح کنید» و 
همانطور در آنچه که میان شا و میان مردم است. و در میان مردمیکه با آنحا در منازعه هستند صلح 
بیاورید» و آن طوریکه ذکر آن گذشت مستلزم هر طریقی باشد که مکن است. و تا به صلح مطلق 
بکشاند. وتو و پرهیزگاری نمائید. برای رضای الله فعل مأمور را انجام دهید و منوع را ترک 
دهید و بر آنچه که مقدر شده است صبر داشته باشید 9 آّ گان عَمُوراً رٌجیماً (پس هرآئینه) 


خدا هست آمررگار مهربان. گناه هاء و تقصیر تانرا که در حق واجب شان از شا صادر شده است 
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می بخشد. و طوریکه شا به زنان تان عاطفه داشتید و بالای شان رحم نمودید او تعالی هم بالای 
تال رحم میفرماید. 

(۱۳۰) وان یقفا یمن له کل من سَعته. وکان له سا خکیماً ۱۳۰ و اگر هر 
دو جدا شوند بی SG‏ 
با تدبير [النساء: .]٠١١‏ 

این حالت سوم میان زن و شوهر است» اگر از بر توافق رسیدن معذور ماندند» در جدا 
شدن مشکلی نیست» فرموده است: وان یرقاب و اگر هر دو جدا شوند. یعنی: بواسطة 
طلاق یا فسخ یا خلع یا غیر آن یف له کل بی نیاز گرداند خدا هر یک را. زن و شوهر را 
ون سَعَتَه 4 از گشایش خود. یعنی: از فضل خودء و احسان وسیع و شامل گیر خود» پس شوهر 
را با خانم بعتری غناء میبخشد» و زن را از فضل خود غناء میبخشد آگر چه که نصیبش از شوهرش 
منقطع شده باشد» چون رزق او هم بر متکفل ارزاق تمام مخلوقات است. ذاتی که مصاغ همه را تأمین 
می نماید. و شاید الّه تعالی شوهر بتری به او بدهد. اوکان أله وُسعًا# و هست خدا صاحب 
گشایش. یعنی: دارای فضل بسیار» و رمت واسع (بی پایان). رت و احسان او به جای میرسد 
ا ۱ 
بخاطر حکمتی منع میکند. اگر حکمت او مقتضی بر منع احسانش از بعضی بندگان او باشد» 
بسبیی که بنده مستحق آن احسان نباشد. از روی حکمت و عدل از آن او را حروم میسازد. 

(۱۳۲۰۱۳۱) وله ما في لسوت وما قي آلأْرَض ولد وَصَینا لین أوتوا آلکشب من 
کم و کم آن الوا لا ون تکُفوا فد یم ما ی السمُوت وما ی الرَضْ وکا له عییا 
يدا ی راز رش ار و 
فرمودم اهل کتاب را پیش از شما و شا را که بترسید از خدا و آگر انکار کنید پس هر آئینه مر خدا 
راست هر چه در آمانما و هر چه در زمین است و هست خدا بی نیاز و دارای همه ستایش ها 
لاه ۱۳۱ ]: 
لوب ما ی ألسْموتِ وَمّا ی لارَضْ وی بت وکیلا 4۱۳۲ و مر خدا راست آنچه در آسمانما 
و آنچه در زمین است و کافی کار ساز است خدا [النساء: ۱۳۲]. تعالی از عموم ملک بزرگ 
و با وسعت خود خبر میدهد» که با تام انواع تدبیر مستلزم تدییر او تعالی» و با تام انواع 


تصرفات مستلزم تصرف او تعالی است» چه تصرف تقدیری باشد يا شرعی. 
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فرموده است که متضمن امر و نمی و تشریع احکام است؛ و برای کسیکه به این وصیت 
عمل میکند مجازاتِ واب است. و برای کسیکه آنرا ترک میدهد و ضایع میگرداند معاقبت با 
عذاب درد ناک است» و از اینخاطر فرموده است: ون توا و گر انکار کنید. با اینکه 
تقوای الله را ترک کنید» و کفر اختیار کنید» چیز هائی را به الله شریک قرار بدهید که الّه تعالی برای 
آن هیچ دلیلی را نازل نفرموده است» شا با آن ضرری زان ھک و تان» و هیچ ضرری به الله 
رسانده نمیتوانید» و نه از پادشاهی او چیزی کم میکنید» در حالیکه او بندگانی دارد که بتر و بزرگتر 
و بیشتر از شا اند که مطیع او و به امر او خاضع (فروتن) اند از اینخاطر بعد از آن فرموده 
است: وان تکفروً انبم ما نی آلسَموت وما في کر وان ئه غُیّا مید و اگر انکار کنید پس 
هر آئینه مر خدا راست هر چه در آسماغا و هر چه در زمین است و هست خدا بی نیاز و دارای همه 
ستایش ها. 

جود (سخاوت) کامل و احسان شامل گیر دارد که از خزانه های رمت او صادر میشود» که انفاق 
در آن کمی نمی آورد. و آگر شب و روز آن را بطور نفقه ببخشد به آن نقصی نمیرسد» اگر اهل آسمان 
ها و زمین» اول شان و آخر شان یکجا شوند» و همه شان تمام خواهش ها و آرزو های خود را طلب 
کنند» از پادشاهی او چیزی کم نمیشود؛ این بخاطری است که او تعالی جواد است. و واجد است 
(وجود بخشنده همه چیز) است» ماجد است (مالک بزرگی) است» عطاء او کلام است» و عذاب او 
کلام است؛ امر او به چیزی طوری است که اگر بخواهد آنرا که شود برایش میگوید شَو پس ميشود. 

٤ ۰ ۳‏ ۰ اص 

و از عامیت غنای او این است که او کامل الاوصاف است» که اکر به وجهی از وجوه در او 
نقصی میبود» نوعی از کمی در آن کمال او میبود» بلکه تمام صفات کمال از او است» و از کمال آن 
صفت» و تمامیت غنای او اینست که او نه همسر و نه پسر دارد» و نه در پادشاهی خود شریکی 
گرفته است» و بر چیزی از تدابیر پادشاهی خود نه مساعدی و نه معاونی گرفته است» و از کمال 
غنای او فقیر بودن (محتاج بودن) عالم علیا و عالم سفلی در تمام حالات شان و شوّون شان و طلب 
تمام حاجات دقیق و جلیل (خورد وبزرگ) شان از او تعالی است» پس تعالی این طلب ها و سوال 
های شانرا بر آورده میسازد» و آها را غناء میبخشد و قناعت میبخشد و به لطف خود بر آغا منت 
میگذارد و آنا را هدایت میکند. و اما (اْمیدّ) یکی از اسای جلیل القدر او تعالی؛ و دلالت 


کننده بر اینست که او مستحق تمام مد و محبت و ثناء و کرم است» و آن برای کسی میباشد که 
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به صفتی از صفات حد متصف باشد, که صفات جمال و جلال است» و چون الله خلوق خود را 
با نعمت های بی مار می نوازد» در هر حال او تعالی حمود است. و این دو اسم های کرم #ِعَنيًا 
یدای در مقارن بودن با یکدیگر چقدر زیبا است» که او تعالی غنی و محمود است» پس یک 
کمال او غنای اوست و دیگر کمال او مد اوست» و کمال دیگر او مقترن (یکجا) بودن یکی آن 
با دیگر آنست. 

بعداً احاطه داشتن پادشاهی خود را که آسمانا و زمين در احاطه اوست تکرار فرموده است» و 
اينکه او بر هر چیز وکیل (کار ساز ) است یعنی: عالم و تدبیر دهندهٌ تمام اشیاء بوجه حکمت 
است» و اين کمال وکالت است. چون وکالت مستلزم اینست که او بداند بر چه چیزی وکیل است؛ 
و قوت و قدرت نافذ کردن و تدبیر نمودن آنرا داشته باشد» و تدبیر نمودن آن بوجه حکمت و 
مصلحت باشد و اگر در آن نقصی باشد آن نقص وکیل می باشد. و الّه تعالی از همه نقص ها 
منزه است. 

(۱۳۴۰۱۳۳) رن شا یدمبَکُم أیهُا الناس ویب باخرین وکا آله عَلَى ذلك قَدياً 
۳ اگر بخواهد خدا میبرد شا را ای مردم و می آرد دیگران را و هست خدا بر این توانا. 
[النساء: ۱۳۳]. 
من ان یرید تواب الدْنیا فعند ال یو 
که بخواهد ثواب دنیا را پس نزد خداست واب دنیا و آخرت و هست خدا بر هر چیز شنوا بینا. 
[النساء: .]٠١۴‏ 

یعنی: او تعالی آن ذات غنی و حیدی است که بالای تان قدرت کامل و مشیعت نافذ 
کننده دارد ان یا یدبک ها اس ویب ي باخرین44 اگر بخواهد میبرد شا را ای مردم و می آرد 
دیگران را. بجای شاء که در اطاعت الله بیشتر و بمتر از شما باشند» و در این برای مردم در قائم ماندن 
به کفر شان» و روگردانیدن از رب شان تمدید است» اگر آغا اطاعت نکنند ذرهٌ هم پروای شانرا ندارده 
لاکن آغا را مهلت میدهد. و از آنها غافل نیست. 

بعداً خبر داده است تعالی که کسیکه هم و غم و اراده اش پست باشد که از ثواب دنیا بحاوز 
نکند» و ارداهٌ او برای آخرت نباشد» سعی خود و نظر خود را به دنیا کوتاه میسازد» و با آن هم از 
ثواب دنیا جز آنچه که الّه آنرا مقرر نموده است بیشتر برایش حاصل نمیشود» چون مالک هر چیز او 


تعالی است. ذاتی که واب دنیا و آخرت نزد اوست» پس هر دو از او طلب شود و از او برای هر 
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دو دنیا و آخرت استعانت خواسته شود و جز با طاعت او کسی به آنچه که نزد اوست نائل شده 
نمی تواند» و بدون استعانت خواستن از او امور دینی و دنیوی ر بدست آورده ی تواند» و افتقار 
(فقیر بودن به او) تعالی بر دوام است. و در توفیق دادن که چه کسی را توفیق میدهد» و خذلان (رها 


گذاشتن) که چه کسی را حروم میسازد؛ و در عطا و منع او و در همه چیز حکمت نزد خود او تعالی 


است. از اینخاطر فرموده است: وان أله 
(۱۳۵) بعداًفیموده است: 9یا ال بی و خر مه مین بالفسّط شهتاه ب وؤ على شیک | آو 
وی ورین | إن یکن عَیا او فیا که ول بیما فلا توا اوی أن عدوا وان تلا آو تعرضواقن 
کان یا چا تَعْمَلْونَ خبیراً 4۱۳۰ ای مومنان باشید استوار بر انصاف گواهی دهندگان برای خدا و آگر 


چه بر ضرر شا باشد یا به ضرر مادر پدر و نزدیکان شا باشد آگر باشد توانگر یا حتاج (پس) خدا 


آله 


مهربان تر است بایشان پس پیروی مکنید هوای نفس را در عدالت و آگر بپیچانید زبان را یا اعراض کنید 
(پس) هر آئینه خدا هست به آنچه می کنید با خبر [النساء: ۱۳۵]. 
تعالی بندگان مّمن خود را امر میفرماید تا مین بالط شُهَْء 44 استوار بر انصاف گواهی 

دهندگان برای خدا باشند. و (قوّام) صیغه مبالغه است؛ یعنی: در همه حالات بر انصاف قائم باشید» 
که در حقوق الله» و حقوق بندگان او عدل آنست؛ قسط (انصاف عدالت) در حقوق الّه اینست 
که از نعمت های او در معصیت (گناه و نافرمانی) از او استعانت گرفته نشود بلکه در طاعت او 
صرف شود. و عدل و انصاف در حقوق آدمیان اینست که تمام حقوقی که بالایت است آداء نغائی» 
طوریکه آنرا طلب میکنی» پس نفقه های واجب و دّین ها را آداء نمائی» و با مردم طوری معامله کنی 
که می پسندی آنما از نگاه اخلاق و مکافات و غیر آن با تو معامله کنند. 

و از بزرگترین آنواع عدالت» عدالت در گفتار و گویندگان است پس نباید بخاطر منتسب بودن يا 
میل داشتن به یکی از آنما به نفع یکی از دو قول هاء يا به نفع یکی از دو طرف منازعه کننده حکم 
شود بلکه باید طرف عدل را میان شان اختیار کرد» و از عدالت. آداء نمودن شهادت (گواهی) است 
که نزد تو موجود است تا به هر وجهی که باشد آنرا آداء کنی» ۳ ES‏ 
خود شخص باشد» و از اینخاطر فرموده است: شْهَداء ی ولو لین أنشسکم آو وین 
ورین ِن يكن غنيًا أو فقیراً فا 1 خر هریش 


باشد یا به ضرر مادر پدر و نزدیکان شا باشد آگر باشد توانگر یا محتاج (پس) خدا مهربان تر است 
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بایشان. یعنی: مراعات غنی را بخاطر غنای او نکنید و مراعات فقیر را - بزعم تان - بخاطر رمت و 
دلسوزی به او نکنید» بلکه به حق شهادت دهید علیه هر کسی که باشد. 

و قائم ماندن بر انصاف و عدل از عظیم ترین امور است» همچنان آن بر دینداری و ورع یک قائم 
کنندهٌ عدل و مقام او در اسلام دلالت میکند» پس برای کسیکه خير نفس خود راء و نجات آنرا میخواهد 
عیان است که به عدالت باید بطور کامل اهتمام دهد و هميشه آنرا در مقابل چشمان خود. و حل اراده 
خود قرار دهدء و نمام معوقات و موانعی را که مانع ارادهُ او در انصاف و عمل کردن بر آن ميشود از بین 
ببرد. و بزرگترین عائق ِِ آن پیروی هوای نفس میباشد, از اینخاطر از بین بردن اين مانع را با قول 
خود تنبیه فرموده است: فا بوا افو آن تلو 4 پس پیروی مکنید هوای نفس را در عدالت. 
تقافر بعش وش اس رت مرج کر وت 
از راه راست عدول میکنید» و بر عدالت کردن توفیق نمی یابید. 

پس هوای نفس یا بصیرت صاحب خود را کور میکند» تا اینکه حق را باطل ببیند» و باطل را 
حق ببیند» و یا حق را بداند و بخاطر هوای نفس خود آنرا ترک دهد» پس کسیکه از هوای نفس 
خود سام بماند» به حق توفیق می یابد» و به راه راست هدایت میشود. 

و وقتیکه اين را بیان فرمود که قائم بودن بر عدالت واجب است. از آنچه که متضاد آن است 
نمی فرمود. و آن پیچانیدن زبان در شهادت ها و غیر آن» و از هر وجه یا از بعضی وجه ها تحریف 
نطق از راستی آنست که مقصود میباشد» و تحریف کردن شهادت و تکمیل نکردن آن» و تشریح 
شاهد را بطرف موضوع دیگری گردانیدن هم در آن شامل است. بخاطریکه آھم در جلة (ل) 
پیچانیدن زبان میرود؛ چون آن انحراف از حق است. 

و عضو یا اعراض کنید. یعنی: بخاطری عدالت و انصاف را ترک کنید که شا در آن دخیل 
هستیدء مانند ترک کردن شاهد شهادت راء و ترک کردن حاکم فیصلهً خود را که باید آنرا اجام دهد. 

ون له کان با تون حبرا (پس) هر آئینه خدا هست به آنچه میکنید با خبر. یعنی: افعال 
تان در احاطه او تعالی است. اعمال تانرا میداند» خفیهٌ آنرا و آشکار آنرا» و در این دید شدید برای 
کسی است که زبان خود را می ب پیچاند یا اعراض میکند (روی می گرداند)» و در باب اولی کسی 
است که بر باطل فیصله میکند» یا شهادت ناحق میدهد» بخاطریکه آن عظیم ترین جرم است چون 
آن دوی اول تنها حق را ترک کرده اند» ولی این حق را هم ترک کرده است و بر باطل هم عمل کرده 


است. 
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وم ی که راک ا ار eff,‏ م مر 
(۱۳۶) ايها اَلذِينَ ءامنا ءَامنواً الله ورسوله. والکتب الذٍي رل على رَسُولِهِء 
التب الي اَنرَلَ من َب وَمَن يَكَفُرَ باه وملیکیه. وکلبه. وزسله. ویو خر قَقَذ ضَلٌ 


لا بتعیدا ۱۳۰ ای مومنان یقین کنید به خدا و پیغمبرش و کتابی که فرو فرستاده بر رسول 


س 


خود و به کتابی که پیش فرستاده و هر که یقین نکند بخدا و فرشتگانش و کتاهایش و 
پیغمبرانش و بروز قیامت (پس)به تحقیق گمراه شده به گمراهی دور [النساء: ۱۳۶]. 

بدان که امر يا متوجه کسی است که در چیزی داخل نشده باشد و به هیچ چیزی از آن متصف 
نباشد» پس آن برایش ام داخل شدن در آنست. و آن مانند امر یمان آوردن به کسی است که 
هنوز امان نه آورده است» مثل قول تعالی: یی لین اوو الک عامنوا ا ادا ا 4 
ای اهل کتاب لعان بیاورید به آنچه فرو فرستادم در حالیکه تصدیق کننده است آنچه را که با شاست 
[النساء: ۴۷]. تا به آخر آیه. 

و یا اینکه متوجه کسی است که در چیزی داخل شده باشد» و این برایش امر است تا آنچه را که 
از آن حاصل نوده است تصحیح کند. و آنچه را که از آن بدست نه آورده است حاصل کند» و مثال 
آن را له تعالی در اين آیه ذکر نموده است که موّمنان را به مان داشتن امر فرموده است» پس این برای 
شان مقتضی بر امری است که با آن اعان خود را تصحیح کنند» مانند اخلاص و صدق, و اجتناب 
کردن از مفسدات و توبه کردن از تمام مُتقصات . 

و همچنان این مقتضی بر امر به آنچه است که تا حال در موّمن موجود نیست. از قبیل علوم اعان و 
اعمال آن» پس هر گاه برایش نصی برسد و معنای آنرا بفهمد و به آن اعتقاد کند» آن از جملهّ ایمانی 
میشود که به آن امر شده است. و همچنان سائر اعمال ظاهر و باطن» همه از جملهٌ ایعان میباشد» طوریکه 


نصوص زیادی بر آن دلالت میکند > و سلف امت هم بر آن اجماع کرده اند. 


۳ ادادمه دادن بر آن و ثابت ماندن تا مک طوریکه فرموده است تعالی: یی ی لو و 
ا کچ ات مہ ده له ماد 


نثم مُسلمُونَه ای مومنان بترسید از خدا حق ترسیدن از وی و میرید مگر 
مسلمان |آل عمران: ۱۰۲/۳]. و اعان داشتن اینجا به او تعالی و رسول او و به قرآن و به کتب سابقه 
است» چون همه آن از واجبات امان است» که بنده بدون آن مؤمن شده نمی تواند» اجالاً در آنچه که 
تفصیل آن برای او نرسیده باشد» و تفصیلاً در آنچه که از آن به تفصیل دانسته است» پس کسیکه به 
e‏ شده است ابعان بیاورد» در حقیقت هدایت يافته است و کامیاب شده است. 


ر 1 رم و ره ۳ ۳1 7 
من کم با وملیکیه. وکثبه. وزسله. والیوم لاخ قَعَد صل ضَلَلا بَعيدًا» و هر 
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که یقین نکند بخدا و فرشتگانش و کتابمایش و پیغمبرانش و بروز قيامت (پس) به تحقیق 
گمراه شده به گمراهی دور. و چه گمراهی دور تر از گمراهی کسی بوده میتواند که طریق 
راست هدایت را ترک کرده باشد؛ و راهی را انتخاب کند که او را به عذاب درد ناک 
میرساند؟ و بدان که بخاطر تعلق شان و امتناع مان به بعض آن بدون دیگر آن؛ کفر ورزیدن 
به یکی از اینها که ذکر شد کفر به همه آماست. 

(TY)‏ ِِ است تعالی: 9 لوین اموا م گمروا 7 ءامنوا 2 کُمموا 2 ردو 
کفراً زر یکن امه يعفر َم ولا لِهَدِيَهُم سبیلا 44۱۳۷ هر آئینه کسانی که ایعان آوردند باز کافر 
شدند باز یمان آوردند باز کافر شدند باز ارو کفر را هرگز خدا نمی آمرزد ایشان را و هرگز ننماید 
ایشان را راهی. [البساغ::۱۳۷].-یعتی: از کسیکه بعد از اقان کفر تکرار شود» هدایت یابد 
بعداً گمراه شود بینا شود با شود و امان بیاورد بعداً کافر شود و به کفر خود ادامه 
دهد. و کفر در او ازدیاد بیابد» او از توفیق و هدایت دور میباشد. و از مغفرت دور میباشد؛ 
بخاطر اينکه او بزرگترین مانعی را آورده است که از حصول آن مانعت میکند» چون کفر او 
برایش عقوبت و طبیعتی شده است که زائل نميشود» طوریکه فرموده است تعالی: 

فلا راغ اه فلوم پس چون کج رفتند (بر گشتند از حق) کج ساخت اه دای 
شانرا [الصف: ۵/۶۱]. 
بوصم کما 2 ما به ول مره و ميگردانيم دای ایشانرا و چشمهای ایشانرا چنانکه 
یمان نیاوردند بر نشانیها (به قرآن) اول بار [الأنعام: ۱۱۰/۶]. و آیه بر اين دلالت میکند: که ِ 
کفر را ازدیاد ندهند. بلکه به مان بر گردند. و کفرانی را که بر آن هستند ترک کنند» الله تعالی آنا را 
میبخشد. ولو که ردت (مرتد شدن) شان تکرار هم شود پس وقتیکه در بارةٌ کفر حکم این باشد» گناه 
های دیگر - که پائین تر از کفر است - از باب اولی تر است که آگر بنده آنرا تکرار کند» بعداً به 
توبه عودت کند» الله تعالی مغفرت خود را به او عودت میدهد. 

(۱۳۹۰۱۳۸) طبشّر لفق بان هم غاب لیا ۱۳۸ مذده ده منافقان را به اينکه مر 

ایشان راست عذاب درد ناک آالستاء: ۱۳۸ ]. 
دی و E‏ لیا من دون اَلْمُوّمنِين أيَبَتَغُونَ عِندَهُم ألْعرَهَ فن ألْعرَهَ به جميعاً 
می 


۹( آنانکه می گیرند کافران را دوست غیر از مسلمانان آ 


sC 


(پس هر آئینه) تمام عزت ها نزد خداست [النساء: ۱۳۹]. 
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بشارت (مزده) در خیر استعمال میشود» و در شر بصورت مقید استعمال میشود مانند اين آیه 
که میفرماید تعالی: شر أَلْمُنَفِقِینَ ‏ مزده ده منافقان را. یعنی: کسانی را که اسلام را تظاهر می 
کنند و در باطن کافر هستند. آغا را با قبیح ترین و بد ترین صورت آن بشارت ده. و آن عذاب 
دردنا ک است؛ و آن بسبب محبت شان به کفار» و موالات (وفا) نصرت دادن شان» و ترک کردن 
شان موالات مومنان است. پس چه چیز آغا را به این میکشاند؟ آیا از نزد آغا عزت میخواهند؟ 

و این است واقعیت حال منافقین» به الّه تعالی سوء ظن دارند. و یقین شان در نصر الله به 
بندگان مومن او ضعیف است» و بعضی اسبابی را که نزد کافران است ملاحظه کرده اند و نظر 
شان از آنچه که فراتر از آن است کوتاه است» پس کافران را دوست و مددگار خود گرفته اند» و 
عرّت خود را در نزد آنما میجویند و پیروزی خود را از آنحا میجویند. 

و حالانکه مالک تمام عزت الّه تعالی است» و اينکه پیشانی های بندگان هه به دست اوست» 
و آنچه که مشیکت مشیقت او تعالی باشد بالای شان نافذ می گردد» و نصر دین خود و بندگان مومن خود 
را کفالت نوده است؛ و لو که در خلال آن بندگان موّمن خود را امتحان کند» و غلبةٌ دشن بالای 
شان استمرار نمیداشته باشد؛ و عاقبت و استقرار از مسلمانان است؛ و در اين آیه در مولات 
(دوستی و وفاداری) با کافران؛ و ترک مولات با مومنان ترساندن بزرگی است. و اينکه آن از صفات 
منافقین است. و اينکه یمان مقتضی بر محبت و موالات داشتن به مومنان» و بغض داشتن و عداوت 
با کافران است. 


م 


۳ ۱ ۱ ت آله حمر با وَیستهراً نا 
تلا فو مهم وضو ي حَدِيثِ عبرو کم رد مهم ِا جایغ المتفقن 
والکفرین نی جَْم میا ۱6۰ و به تحقیق فرو فرستاد بر شا حکم را در کتاب که هرگاه بشنوید 
آیت های خدا را که انکار میشود بآن و استهزاء میشود به آن پس منشینید با ایشان تا آنکه مشغول 
شوند در سخنی سوای آن ورنه شا هم مثل شان می شوید (هر آئینه) خدا جمع میکند منافقان و 
کافران را در دوزخ همه آنا را [النساء: ۱۴۰]. 

#لیت بکضون یکم فانکان لک قمع ار قالوز از نکن ععح وان گان با کیریخ 
مب او نید عم وشفگ نز ام نگ زا رل 
2 ا ین ع لوین سبیلا ۱۶۱ آن منافقان که نگرانند به شا پس اگر باشد 
E SN RS E EAE‏ 
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فراگیرنده (مستولی) نبودم بر شا و باز نداشتیم شا را از مسلمانان پس خدا فیصله میکند 
میان شا روز قیامت و هرگز نگرداند خدا کافران را بر مومنان راهی برای غلبه [النساء: ۱۴۱]. 

یعنی: الّه تعالی - در آنچه که برایتان نازل کرده است - حکم شرعی در حضور داشتن 
در جالس کفر و معصیت را بیان فرموده است أن ۱ سم ءایّت آل يكر ما وها 
پا که هرگاه بشنوید آیت های خدا را که انکار میشود بآن و استهزاء میشود به آن. یعنی: به آن 
توهین میشود» در حالیکه بر هر مکلفی فرض است تا به آیات اللّه» و تعظیم آن» و اجلال آن» و 
کرامت آن امان داشته باشد» و مقصد نازل شدن آن همین است» و الله تعالی تمام خلوقات را بخاطر 
آن خلق نموده است. پس ضد امان داشتن به آن کفر ورزیدن به آنست, و ضد تعظیم به آن استهزاء 
به آن و حقیر شردن آنست. و مجادله کردن کفار و منافقین برای باطل ثابت کردن آیات الّه و نصرت 
دادن کفر شان هم در آن داخل است. و همانطور بدعت کاران با اختلاف انواع شان» احتجاج شان 
بر باطل شان متضمن توهین آیات الله است» چون آیات ال جز به حق به چیز دیگری دلالت 
میکند» و جز از راستی و صداقت مستلزم چیز دیگری نیست. بلکه حضور داشتن در مالس 
معصیت و فسق که اوامر و نواهی الّه در آن توهین می شود و از حدودی که آنرا برای بندگان خود 
تعیین نموده است بحاوز میشود هم در آن داخل میباشد و آن به نهی در نه نشستن با آما منتهی 
فی سوج 

خی یعُوضواً في حَدِیثِ عير تا آنکه مشغول شوند در سخنی سوای آن. یعنی: غیر از 
کفر و استهزاء به آیات الّه تعالی. نکم رد قله ورنه شا هم مثل شان می شوید. یعنی: آگر 
در حالی که ذکر شد با آنما بنشینید بخاطریکه به کفر شان و استهزای شان راضی میباشید» و راضی 
در معصیت مثل فاعل آنست. و حاصل این میشود که کسیکه در جلسی حضور میبرد که در آن 
نافرمانی الّه میشود. آگر قدرت داشته باشد, آنرا علیه شان انکار کند» و در عدم توانایی آنجا را ترک 


۳ 
ید . 


فد آله جامع أَلمُنفِقِينَ الک ا جهن ًا (هر آئینه) خدا جمع میکند منافقان و کافران 
را. طوریکه در کفر و دوستی و وفاداری جمع شده بودند» و کافران را تنها - در ظاهر - بودن شان با 
مومنان نفع نمیرساند طوریکه فرموده است تعالی: یوم ول اون والمفعف للدي وا نون 
بسن من نورم روزیکه میگویند مردان منافق و زنان منافق مسلمانان را انتظار ما را بکشید تا روشنی 
بگیرم از نور شا [احدید: ۱۳/۵۷]. تا به آخر آیات. 
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بعداً تعالی متحقق بودن موالات منافقین را با کافران ذکر نموده و فرموده است: لین یتربصونَ 4 
آن منافقان که نگرانند به شا. O‏ 
شان برای هر حالتی جوابی آماده کرده اند. إن گان لَك فح می آل قَالوا اج تکن مکمک 
E N ERS‏ 
ظاهری و باطنی با موّمنان اند تا از مذمت و طعن سلامت مانند» و در مال غنیمت و قء (غنیمت 
بدون جنگ) شریک باشند» و همرایشان محفوظ باشند» و از طریق مومنان پپروزی و موفقیت را به 
دست آورند. 

ون کان ا نصیبَ» و اگر باشد کافران را نصیبی. و نفرموده است: فتح بخاطریکه 
فتح برای شان حاصل نیشود تا مبداً پیروزی دائمی شان باشد. و آگر هم گاهی نصیبی از پیروزی 
برایشان باشد بدون استقرار میباشد» این حکمتی است از جانب الّه تعالی. 

الوا نتخود عَلیْکمه گویند آیا ما فراگیرنده (مستولی) نبودیم بر شا. یعنی: بالای شا 
ظهور و غلبه نداش ی ی ألْموّمنیَ و باز نداشتیم شا را از مسلمانان. یعنی: برای 
کافران طوری نشان میدادند که با وجود قادر بودن به جنگ شان با آنما نجنگیدند» و از هر طریق 
مانند تفنید (ری شان را ضعیف) کردن ؛ و بی رغبت ساخعق شان در جنگ و دست دادن با 
دشنان شان» و غیر آنچه که از آنما معروف است. مسلمانان را از جنگ شان منع میکردند. 

افا ك کم یو یم َْيمَة 4 پس خدا فیصله میکند میان شا روز قیامت. و کسانیرا که 
در ظاهر و در باطن موّمن بودند به جنت جزاء میدهد» و منافقین و منافقات را و مشرکین و مشرکات 
را عذاب میدهد. 

ون عل آهه لِلْكفِرینَ عَلّی أَلْمُوْمبینَ سبباد) و هرگز نگرداند خدا کافران را بر مومنان راهی 
برای غلبه. یعنی: با تسلط و استیلاء داشتن (مستولی شدن) بر آنا» بلکه طائفةٌ از مؤمنان بر حق 
هميشه منصور میباشند نه رها کردن شان به آعما ضرری میرساند و نه خالفت شان. 

و الّه تعالی ميشه اسباب نصر (پیروزی) و دفع تسلط کافران را برای موّمنان احداث مینماید. که 
با چشم ها مشهود است حتیم که | بعض] مسلمانانی که طائفه های کفار بالای شان حکم می 
کنند» احترام میشوند و به دین شان تعرض نیشود. و تحقیر نمیشوند. بلکه الّه تعالی عزت تام را 
برایشان عطاء میفرماید پس مد و دای اول و آخر و ظاهر و باطن او تعالی راست. 
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(۱۴۳۸۱۴۱) طرِنْ لفق یعون له ومو خدعَهُم وردا وا إلى أَلصَلَوةٍ قا 


کسال یراون آلنامن ولا یدرون له لا قلبلاً 4۲ 44۱ هر آئینه منافقان فریب 0 


ٍ 
و (سزای) فریب میدهد خدا بایشان و چون بر خبزند بسوی نماز بر خبزند گران جانان می نمایند 

بمردمان و یاد نمی کنند خدا را مگر اندکی [التساء: ۱۴۲]. 
ددبي بي ذلك لا بل عولاء ولا رل ولا ومن بل ال فلن 
تردد می کنند در میان این و آن نه جانب اینانند و نه جانب آنان و هر کرا گمراه کند خدا پس هرگز 


ع یت لَه سبیلاً ۳ 4١‏ 


نیابی او را هیچ راهی [النساء: 1۴۳]. 

تعالی از آنچه خبر میدهد که منافقین بر آن بودند. از قبیل صفات قبیحه و مات (علامات) 
شنیعه و طریقَهٌ شان که فریب دادن الّه تعالی است. یعنی: با اينکه لعان را تظاهر میکنند و کفر خود 
را پنهان میکنند» فکر میکنند که با آن ال تعالی را فریب میدهند و او آنرا نمیداند» و فریب شانرا 
بر بندگان خود ظاهر نمیکند. حالانکه الّه تعالی خود شانرا در فریب خوردن مبتلاء میکند. پس به 
جرد همینکه به این حال خود باشند» و بر همین راه روان باشند» فریب دادن خود شان است» و چه 
فریبی بزرگتر از فریبی است که در آخر او را به حقارت و پستی و حرومیت عودت بدهد و تنها به 
کم عقل بودن صاحب آن دلالت میکند» طوریکه معصیت را جمع میکند؛ و آنرا خوبی میداند» و 
آنرا عقل مندی و مکر فکر میکنند» پس الّه تعالی میداند که جهالت و خذلان (کسی را به حالت 
خودش گذاشتن) از صاحب خود چه درست میکند. 

از مبتلاء ساختن شان در فریب اینست که در بارهٌ آن در روز قیامت با این قول خود آنرا ذکر 
فرموده است: يوم يَفُول اون وَالمقث لین ءامواً آنظروا تفس من ورکم قیل 
زعوأ کک تیش وا قضرب بَیتهم بشور له باب باطلة, فیه اه وظهرة. من یله 
لاب دوم ا مک ۰ روزیکه می گویند مردان منافق و زنان منافق مسلمانان را 
E‏ خود پس بجوئید روشنی 
را پس ایستاده کرده شود در میان ایشان دیواری که او را دروازه باشد در داخل آن رمت است و از 
طرف بیرون آن عذاب است. ندا کنند منافقان مسلمانان را آیا ما نبودم هراه شا. 
[احدید: ۱۳-۱۳/۵۷]. نا به آخر آیات. و از صفات شان اینست که ورد وا ال 
لصو و چون بر خبزند بسوی نماز. - اگر برخیزند - که از بزرگترین طاعت های عملی است 


قَامُواً کسال 4 برخیزند گران جانان. آن برای شان ثقیل میباشد, و در انجام دادن آن دل تنگ 
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میباشند» و کسالت تنها از بی رغبتی در قلب های شان پیدا میشود» و اگر قلب هایشان از رغبت 
بسوی الّه تعالی و ثواب او خالی» و از اعان معدوم نیبود» کسالت بر آنا روی نمی آورد. 

یعون ناس می نمایند به مردمان. یعنی: مین فطرت ریا کارانة شان است» و همین مصدر 
اعمال شان است. نشان دادن به مردم مقصد شان دیدن مردم و تعظیم شان و احترام شان است؛ 
و به اه اخلاص ندارند پس از اینخاطر لا یدرون آله إلا ليلا یاد نمی کنند خدا را مگر 
اندکی. بخاطر ملو بودن قلب هایشان از ریای ذکر الّه تعالی و التزام آنرا تنها مومنی کرده 
میتواند که قلب او از حبت و عظمت اه ملوء باشد. 

طمْذْبدبی بل دی لا رل 1 وَل ِل م تردد می کنند در میان این و آن و نه 
جانب اینانند و نه جانب آنان. یعنی : میان گروه مۇمنان و گروه کافران متردد هستند» نه ظاهراً و 
باطناً از له مومنان هستند» و نه ظاهراً و باطناً از کافران هستند» باطن خود را به کافران عطاء نموده 
اند» و ظاهر خود را به مومنان؛ و این بزرگترین گمراهی است که مکن باشد, از اینخاطر فرموده 
است تعلی: تن بل E‏ شییلا ,و هر کزا که کنفتعفا بسن هگ ای از 

یچ راهی. یعنی: نه راهی برای هدایت او یابی» و نه وسیل برای ترک گمراهی او پیدا خواهی 
کرد بخاطر اينکه دروازةٌ رهت برویش بسته شده است» و در بدل همه عقوبت و عذاب باشد. 

پس تنبیه به این اوصافب مذموم بر اين دلالت میکند که مومنان به ضد آن متصف اند مانند 
صدق داشتن ظاهری و باطنی» و اخلاص داشتن» و اینکه ب بر آنچه که در نزد شان است جاهل 
نیستند (آنرا میدانند)» و نشاط شان در نماز خواندن شان و در عبادات شان» و کثرت ذکر شان اه 
تعالی را» و اینکه الله آغا را هدایت نموده است و آنما را به راه راست توفیق عنایت فرموده است. 
پس عاقل خود را در معرض این دو امور قرار دهد و از آها انتخاب کند که کدام آن برایش اولی تر 
است. واه مستعان. 

(۱۴۲) نها الذی N‏ المومتی رة ن 
علو لل ي علیکم لطناً کین 6 ۱ ای مومنان مگیرید کافران را دوست به جز مسلمانان ‏ 
می خواهید که بگردانید بخدا بر خود الزام صریح |النساء: ۱۴۴]. 


وقتیکه ذکر فرمود که از صفات منافقین کافران را به عوض موّمنان برای خود اولیاء گرفتن شان 


0 


است» بندگان مؤمن خود را از اينکه به این حالت قبیح متصف باشند» و مشابه منافقین باشند نمی 
فرموده است؛ بخاطریکه آن موجب میشود ون لوا( له عیکم اطا میا که بگردانید ندا بر 
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خود الزام صریح. یعنی: حجت (دلیل) واضح بر عقوبت تان» پس به آن انذار میدهیم» و از آن بر 
حذر می نمائیم» پس اختیار کردن تان آنرا بعد از این موجب عقوبت تان ميشود. و در این آیه دلیل 
بر کمال عدالت الّه تعالی است: و اينکه احدی را بدون قائم شدن حجت علیه او عذاب نیکند» 
و در آن بر حذر ساختن از گناه هاست؛ چون کنندهٌ آن برای الله تعالی بر خلاف خود دلیل واضح 
را فراهم میکند. 

(۱۳۷-۱۳۵) طِنْ لفق في اد اسف من آنارٍ ون بد هم تصیرا 4۱6۰ هر آئينه 
منافقان همه در طبقهٌ زیرین آتشند از دوزخ و هرگز نمی یابی بایشان مدد گاری [النساء: ۴۵ ۱]. 

1 آله تابو وأصلحواً واعَْصَمواً باس وَْخْلَصواً دهم 1۳۳ مغ اه 
يوت الله اَلْمُوّمنينَ ج عظیماً 3 4 مگر کسانیکه توبه ودند و خود را اصلاح کردند و 
استوار گرفتند خدا را و خالص گردانیدند دین شانرا برای خدا پس آن گروه با مسلمانانند و زود 
میدهد خدا مسلمانان را ثواب بزرگ [النساء: .]٠۴۶‏ 
ا يَفْعل آله بابک زن شَکرم وَءامَشٌَ وان آل شاکرا عَلیماً ۱٤١‏ چه میکند خدا 
عذاب کردن ما را آگر (شکر کنید) حق را تسلیم کنید و يقین نمائید و هست خدا قدر دان دانا. 
[النساء: .]١۴١۷‏ 

تعالی از مصیر منافقین خبر میدهد» که آها در پائین ترین طبقه های از عذاب» و در شریر ترین 
حالات جزاء میباشند» پس آنا تحت سائر کفار میباشند؛ جخاطریکه آنا هم با کفار در کفر ورزیدن 
شان به الله تعالی شرکت داشتند» و هم در دشنی با رسول او و با انواع زیادی از مکر و خدعه و 
دشنی با مومنان متمکن بودند» به وجهیکه نه فهمیده میشد و نه احساس میشد و بر آن جریان 
احکام اسلام و استحقاق آنچه که مستحق آن نبودند بالای شان ترتیب می یافت » پس بر آن و 
امثال آن مستحق شدید ترین عذاب شده اند. 

و هیچ نجات دهندهٌ از عذاب او تعالی برایشان نیست و نه هم کدام ناصری تا بعضی از عذاب 
را از ایشان دفع کند» و اين برای همه منافقان عام است» جز کسانیکه الّه تعالی با توبه کردن از بدی 
ها بر آنها احسان فرمود الوا و خود را اصلاح کردند. ظواهر و بواطن را برای او اصلاح 
کردند اوح عَتَصَمُواً با و استوار گرفتند خدا را. در جلب منافع خود و دفع ضرر های خود به 
او تعالی التجاء کردند (به او پناه بردند) طوأخلَصوا دیبَهُمْ 4 و خالص گردانیدند دین شانرا. که 
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پس با اعمال ظاهری و باطنی شان قصد شان رضای الله بود» و از ریاء و نفاق (منافقت) سام 
مانند» پس کسانیکه به این صفات متصف باشند اوليك مَعَّ أَلْمُوّمِنِينَ» پس آن گروه با 
مسلمانانند. یعنی: در دنیاء و برزخ» و روز قيامت طلوسَوّف یوت له مین جرا عظیما و 
زود میدهد خدا مسلمانان را ثواب بزرگ. که حقیقت آنرا جز الله کسی نیداند» که نه چشمی آنرا 
دیده است؛ 3 کی آنرا شنیده است. و نه به قلبی از بشر خطور کرده است. 

و غور کنید که چطور تعالی اعتصام و اخلاص را بطور خاص در دخالت با قول خود: 
طاوَأَصَلحُوا و خود را اصلاح کردند. ذکر فرموده است. بخاطریکه اعتصام و اخلاص از جمله 
اصلاح است. بخاطریکه در اصلاح حاجت به آنما شدید است» خصوصاً در اين مقام که نفاق در 
دل ها جا گرفته باشد» که جز با شدت اعتصام به الله و دوام دادن التجاء و دراز کردن دست فقر 
به او تعالی تا آنرا دفع کند» با چیز دیگر آنرا دور کرده نمی تواند, و اخلاص ماما منافی نفاق است» 
پس بخاطر فضیلت آغا و بخاطر شدت حاجت به آماء آن دو را ذکر فرموده است. و اعمال ظاهری 
و باطنی بر آن دو توقف میکند. 

و غور کنید که چطور تعالی وقتیکه آنما را کسانی را که توبه کردند و خود را اصلاح کردند) با 
مومنان ذکر فرموده است. نفرموده است: (و سَوّفَ هم أَجراً عظیما) و زود میدهد آنما را ثواب 


هی د 


بزرگ. با وجود اينکه سیاق جله در بارة آغاست. بلکه فرموده است: #وسَوفَ يوت الله من اجر 
عَظیما و زود میدهد خدا مسلمانان را ثواب بزرگ. بخاطریکه این یک قاعدۀ شریفه است که الله 
تعالی بار بار آنرا بکار برده است. که وقتی سیاق کلام در بارةٌ بعضی جزئیات باشد» و بخواهد ئوابی 
یا عقابی را بر آن جزئیات مرتب ناید» و آن بین خود آن و بین جنسی که در آن داخل است 
مشترک باشد. ثواب يا عقاب را متوجه آن حکم عام میسازد که آن قضیه تحت جنس آن مندرج 
است و نه خود جزئیات» تا این وهم بوجود نه آید که حکم به قضيةٌ جزئی اختصاص داده شده 
است» و این از اسرار شگفت آور قرآن است» پس کسیکه از بین منافقان توبه کرده است و خود را 
اصلاح کرده است با موّمنان میباشد» و تواب موّمنان به او هم میرسد. 

بل( تعالی از کمال غنای خود. و وسعت حلم خود» و رهت و احسان خود خبر داده است 
و فرموده است: ما یفعَل له بابک ٍن شَكرم وَءامشم4» چه می کند خدا عذاب کردن شا 
را اگر (شکر کنید) حق را تسلیم کنید و یقین نمائید. حالانکه الله تعالی شاکر و علیم است, به 
کسانیکه برای رضای او سنگینی ها را متخمل میشوند» و کسانیرا که مواظب اعمالی هستنذ 
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که ثواب بزرگ و احسان وسیع دارد عطاء میفرماید. و کسیکه چیزی را برای رضای الله ترک 
میکند الّه تعالی بمتر از آنرا برایش عطاء میفرماید. 

و با آنهم ظاهر و باطن تانرا میداند» و اخلاص تان و صدق اعمال تانراء و ضد آنرا میداند 
و او توبه و انابت و رجوع به او تعالی را از شا میخواهد» اگر به او انابت کنید» چه چیزی 
باعث عذاب تان میشود؟ او بخاطر تشفی (تسکین) خود شا را عذاب نیدهد» و نه هم با معاقبت 
کردن تان منتفع میشود» بلکه عاصی جز برای خود به کس دیگری ضرر نیرساند» طوریکه مطیح 
برای خود عمل میکند. و شکر یعنی: خضوع (فروتنی) قلب» و اعتراف آن به نعمت الله» و ثنای 
زبان بر مشکور» و عمل جوارح برای طاعت او تعالی» و اینکه از نعمت های او در معصیت ها 
کار گرفته نشود. 

(۱۳۹۰۱۴۸) لا بحب آله اهر بالشوو من ول الا من ظم 
دوست نیدارد خدا آشکار کردن سخن بد را مگر کسی که بروی ستم شده و هست خدا ث شنوا دانا 
[النساء: ۱۴۸]. 


گان آله معا عَلیمًا ٤۸‏ 4۱ 


2 22 


فن بوا ڪيا او وه أو تعَفوا عن سوو فان اله گان عَفُواً قدیزا ۱44 اگر ظاهر 
گردانید کار نیک را یا پنهان دارید آنرا یا عفو کنید از بدی (پس هر آثینه) خدا عفو کننده تواناست 
[النساء: ۱۴۹]. خبر میدهد تعالی که او آشکار کردن سخن بد را دوست نغیدارد» یعنی: از 
آن تنفر میکند» بر آن ناراض میشود» و بر آن سزا میدهد» و تمام سخنان بد که نا راحت 
کننده است در این شامل میباشد» مانند دشنام و عمت» و فحش دادن و خو آن» پس همه 
آنما از منهی عنه است که الّه تعالی از آن متنفر است. و مفهوم آن بر اين دلالت میکند که 
او تعالی سخن خوب مانند ذکر و کلام خوش و ملام را دوست میدارد. 

و قول تعالی: لا من م4 مگر کسیکه بر وی ستم شده. یعنی: برای او جواز دارد تا بر 
عليه کسیکه بر او ظلم کرده است دعا کند و شکایت کند. و بدون اينکه بر او دروغ ببندد به جهر 
بدی کسیرا گوید که به جهر او را بد گفته است» و بر مظلمه (بی انصافی) او افزایش ندهد» و در 
دشنام از حد تحاوز نکند» و با وجود آن عفو کردن او و عدم مقابله با او اولی تر است» طوریکه 
فرموده است تعالی: من عَفّا وَأَصلح فَأجرَه, علی أله پس کسیکه عفو کند و صلح کند پس 
اجر او بر الله است [الشوری: ۴۰/۴۲]. #وکان له ییا عَلِیمًا» و هست خدا شنوا دانا. و 


چون آیه مشتمل بر کلام بد» و خوب» و مباح است» خبر داده است تعالی که او تعالی شنوا است» 
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و سخنان شان را میشنود» پس از گفتن سخنانی که رب تانرا به خشم آورد و بر آن شا را معاقبت 
کند حذر نمائید. و در آن همچنان ترغیب به سخن خوب است ليم دانا است. به نیت های 
تان و مصدر سخنان تان. 

بعداً فرموده است تعالی: ان بدا تا و موی اگر ظاهر گردانید کار نیک را یا پنهان دارید 
آنرا. و اين شامل تام خوبی های قولی و فعلی ظاهر و بان واجب و مستحب میباشد. 

او توا عن سُووه یا عفو كنيد از بدی. یعنی: کسانیرا که به شا در بدن های تان؛ و اموال 
تان» و آعراض (عزت و آبروی) تان بدی کرده اند» آنما را ببخشید بخاطریکه جزاء از جنس عمل 
میباشد» پس کسیکه برای رضای الله میبخشد الّه او را میبخشد» و کسیکه خوبی میکند ال همرای او 


خوبی میکند. از اینخاطر فرموده است: إن اله گان عَفواً قدیراه (پس هر آئینه) خدا عفو کننده 
تواناست. یعنی: لغزش های شان و گناه های بزرگ شانرا میبخشد و با ستر خود بر آضا میپوشاند» 
بعداً با عفو تام که از قدرت او تعالی صادر شده است با آنحا تعامل میکند. 

و در اين آیه ارشاد (رهنمائی) به اسمای اه و صفات او تعالی است. و اينکه خلق و آمر از اسماء 
و صفات او تعالی صادر میشود. و امعاء و صفات مقتضی بر خلق و امر میباشد و از اینخاطر علتِ 
احکام با آساء اسنی بیان میشود طوریکه در این آیه است. چون عمل خیر و بخشیدن بدی کننده 
را ذکر فرموده است. ما را در مدار معرفت امعای خود قرار داده است. و اينکه آن ما را از ذکر ثواب 
خاص آن غنی میسازد. 

(۱۵۲-۱۵۰) طِد آلذین یکفرون بال وزسیه. ویرِیو آن یفاب ار وله ویفولون 
ون بیَض تفر یَعض ییون آن یِحدُوً ی دك سَپیلاه 44۱ (هر آئینه) کسانیکه 
منکر اند به خدا و پیغمبرانش و می خواهند که تفریق کنند میان خدا و پیغمبرانش و می گویند امان 
می آریم به بعضی و منکر میشوتم بعضی را و می خواهند که بگیرند میان این راهی [النساء: ۵ ]: 
ويك هم اَلْكفرودَ ج وت فر عَدّا مُهیناً ۱۵۱ آن گروه ایشانند کافران به 
حقیقت و آماده کرده ‌ ۰ عذاب خوار کننده [النساء: ۱1۵۱]. 
وین ءامنوا باه وزشله. ول یقفا ین حد منم یت سوّف بوتیهم أجُورمٌ وان 
له غفوراً رُحیماً ۰۷ ۳ و کسانیکه اعان آوردند بخدا و پیغمبرانش و تفرقه نکرده اند میان هیچیک 
از ایشان اين گروه زود می دهد ایشان را (خدا) ثواب شان را و هست خدا آمرژگار مهربان. 
[النساء: ۵۲ ۱]. 
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در اینجا دو قسم مردم هستند که آنحا را برای همه واضح ساخته است: موّمن به الله و همه پیغامبران 
او و کتب او و کافر به آن همه را. و باقی ماند قسم سوم: و او بر زعم اینست که او بدون بعضی 
دیگر به بعضی از پیغامبران امان دارد» و اينکه اين راه او را از عذاب ال نجات میدهد» این تنها یک 
آرزو است» چون آنا فرق گذاشتن میان الله و پیغامبران او را میخواهند. 

چون هر کسیکه بطور حقیقی الله تعالی را دوست و ولی خود میگیرد او تمام انبیاء و پیغامبران 
او را هم دوست خود میگیرد؛ چون آن از تمامیت دوست گرفتن است» و هر که با یکی از رُسُل او 
دشنی کند در حقیقت با الله دشمنی کرده است» و با تمام رسل او دشمنی کرده است» طوریکه فرموده 

ت س ۱ مور ا س ورا 
است تعالی: من گان َو مأعکته. ورسله. وجبریل ومیکنل فان أ عَذُوْ للکفرین 
۸ کسیکه باشد دشن خدا را و فرشتگان وی را و پیغمبران وی را و جبرئیل و میکائیل را پس 
هر آئینه خدا دشن است مر آن کافران را [البقرة: ۹۸/۲]. 

و همینطور کسیکه به یک رسول کفر بورزد در حقیقت به همه رس کفر ورزیده است. بلکه به 
لین ۶ ۷ عَفّاَمه آن گروه ایشانند کافران به حقیقت. و آن بخاطر اینست تا وهم این 

و وجه کافر بودن شان - حت به آنچه که زعم امان داشتن را به آن دارند - تمام آن دلائلی که 
آها را به یمان آوردن به آنکسی کشانیده است که به او اعان دارند» همان قدر یا مغل آن» يا بیشتر 
از آن برای آن نبی هم موجود است که به او کفر ورزیده اند > و تمام شبهاتی که به زعم آن اند که 
با آن» نبی ای را مذمت میکنند که به او کفر ورزیده اند. همان قدر یا بیشتر از آن برای آن نبی هم 
موجود است که به او اعان دارند. پس بعد از آن جز هوس و هوا چیزی باقی غانده است. و تنها 
دعوائی است که مکن هر کس با مانند آن مقابل شود. 

و وقتیکه ذکر فرمود که آنما به حقیقت کافران اند. عقاب (جزائی) را هم ذکر فرمود که آنما در 
آن شامل اند» و در بر همه کافران فرموده است: وت للکفرین عَدَابًا مُهیناً و آماده کرده ام 
برای کافران عذاب خوار کننده. طوربکه در اعان آوردن به اه تکبر کردند. هانطور آغا را در عذاب 
درد ناک و خوار حقیر میسازد. 

وین انوا بل وَرسْله ی و کسانیکه امان دارند بخدا و پیغمبرانش. و اين متضمن امان 


داشتن به تمام e‏ تعالی در بارهٌ خود خبر داده است؛ و به ام آنچه از اخبار و 


209 


سورة النساء تیسیر الکرم الرحمن في تفسير كلام اطنان (تفسیر سعدي) جزء ششم 








احکامی است که پیغامبران آنرا آورده اند 9و1 یْفرفُواً ین َحد44 و تفرقه نکرده اند میان هیچیک. 
از سل او بلکه به هد آنا امان آوردند» پس این امان حقیقی» و یقين مبنی بر دلیل و برهان 
امع و ر تیم أجْوهنی این گروه زود می دهد ایشان را (خدا) ثواب شان ر. 
یعنی: جزای ایعان داشتن شانراء و آنچه از عمل صا, و کلام نیک. و څلق خوش که بر آن مرتب 
میشود» هه بر حسب حال خود. و شاید در اجر های اضافی راز همين باشد. 
رگا آله شور 
قبول میفرماید. 
(۱۶۱-۱۵۳) يسك اَل الكتب أن ا الا د ا 
کر من دِث فَقّالا آرا اه جَهَرة دمم الصْمفة ل 
عم ات فَعَنوّ" غن بل وَءائینا موی ویر ین 6۱۵۳ می پرسند ترا اهل کتاب 


ریما و هست خدا آمرزگار و مهربان. بدی ها را میبخشد و نیکی ها را 


که فرود آری (یکبار) برایشان کتاب از آسمان به تحقیق پرسیدند از موسی (اسلاف شان) بزرگتر از 
این (پس) گفتند بنما مها خدا را آشکارا (پس) گرفت ایشان را صاعقه به سبب ظلم شان باز گرفتند 
گوساله را بخدائی (پس) از آنکه آمد به آنما نشانه ها (پس) عفو کردم ازین گناه شان و دادیم موسی 
را غلبة صریح ا 1۳۵۳ 

وفع هم لطر ميقم وفنا م دلوا لباب سجدا وَفْلتا هم لا تغلوا نی اسبّت وَأحَذتا مهم 
SS‏ 
دروازه سجده کنان و گفتيم بایشان بحاوز مکنید در روز شنبه و گرفتیم از ایشان پیمانی استوار. 
[النساء: ۱۵۴]. 
نبا تقضهم میشقهم وگفرجم باب ار وقتلهم ناه بغتر ی وقوییم فلوننا غلف بل 
٩ a E‏ قیل ده این te E e‏ 
شکنی شان و انکار شان به آیت های خدا و کشتن شان پیغمبران را بناحق و این گفتار شان 
که در دل های ما غلاف است بلکه مهر غاد خدا بر دل هایشان به سبب کفر شان (پس) 
یمان نیارند مگر اندکی [النساء: ۱۵۵]. وَبكُفَرِهم وَقَوَيمَّ على مَرََّ مُشنّا عظیماً 4۱۰۰ 
و به سبب کفر شان و گفتار شان بر مرم تعمت بزرگ را [النساء: ۱1۵۶]. 

E E A E E E 
رد این تلو فیه هي شل من ما کم بهء من علم الا ایباع الظنْ وما له یقینا‎ 


۳-۳ 
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۷ و به سبب گفتن شان که ما کشته ام مسیح عیسی پسر مر را که پیغمبر خدا بود و نکشتند 
و نه بدار کشیدند او را و لیکن مشتبه شد برایشان و (هرآئینه) کسانیکه سخنان مختلف گفتند در 
بر وی (هر آئینه) در شک اند از آن نیست ایشانرا به وی چیزی از دانش مگر پیروی گمان میکنند 
و نکشتند او را به بقین [الساء: 1۵۷]. 
بل رَْعَهٌ ده له وکا أله عریژا حکیماً 42۱۰۸ بلکه برداشت او را خدا بسوی خود و هست 
خدا غالب با حکمت [النساء: .]٠۵۸‏ 
ون من آَل اَلْكِشب إلا لومس ب قَبْل موتو وَيَوَم ألْقِيمَة يَكُونُ یم شهیداً 4۱۰۵ 
و نیست هیچکس از اهل کتاب مگر که امان می آرند به عیسی قبل از مرگش و روز رستاخیز باشد 
برایشان گواه [النساء: ۵٩‏ 1]. 
فبظلم : لین ماو e‏ أحلّت کم وبصَدّمم عن ستبیل لو کییر ۰۱۹۰ 
پس به سبب ظلم یهود حرام گردانیدے برایشان چیز های پاکیزه که حلال گردانیده شده بود بایشان 
و به سبب منع کردن شان از راه خدا بسیار [النساء: ۱1۶۰]. 
«وأحَمم ربا ود عوا عنه وا کلهم أموْلَ آلنّاس بالط “ ود للکفریی ابا لیم 
a‏ 
مردم را بناحق و مهیا کرده ایم به کافران از ایشان عذاب درد ناک [النساء: 1۶۱]. 

این سوال بنا بر عناد و مطالبه از سوی اهل کتاب به رسول الله محمد کي صادر شده بود» 
و آها تصدیق و تکذیب خود را بر همین متوقف ساخته بودند» و آن اینکه از ایشان خواستند 
تا قرآن کریم را برای شان به جملۀ واحدی نازل نماید طوریکه تورات و انجیل نازل شده بود» و 
آن از جانب آفا نمایت ظلم و جهل بود. چون رسول بشر و بنده است که تحت تدبیر الله 
تعالی میباشد و از امر چیزی در دست شان نیست. بلکه امر همه الّه راست» و او ذاتی 
است که هر چه بخواهد بر بندگان خود میفرستد و نازل میفرماید. طوریکه تعالی در بارةٌ رسول 
خود فرموده است وقتیکه آیاتی را ذکر فرمود که در آن مطالبه مشرکین از محمد صلی ب بود: 
فل سبحا ريي هل کنث لا بشراً رسولا6ه بگو پاک است پروردگار من نیستم من مگر آدمی 
فرستاده شده [الاسراء: ۹۳/۱۷]. 

و همچنان نازل شدن کتاب بصورت جملةٌ واحد (یکدفعه) یا بصورت متفرق را بین حق و باطل 


فرق گذارنده قرار دادن شان ادعائی است که نه دلیلی و نه مناسبتی برای آن وجود دارد» بلکه و نه 
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کدام شبهه برای آن وجود دارد» پس در کجا در نبوت یکی از انبیاء آمده است که اگر رسولی 
برایتان کتابی را بیاورد که بصورت متفرق ( کم کم) نازل شده باشد به آن اعان نیآورید. و او را باور 
نکنید؟ بلکه نزول قرآن بصورت متفرق به حَسّب حالات است که به عظمت و اعتناء داشتن اه 
تعالی به رسولی دلالت میکند که آنرا به ایشان نازل فرموده است» طوریکه فرموده است تعالی: 


ر 


«وقال اذین کقبوا تولا رل عَليه القرمان ممل جد گذلِك لبت به واد وره 
رتیل ولا یوت عل الا جقنك باق وأخسن کیره و گفتند کافران چرا فرود آورده نشد 
بروی قرآن همه به یکدفعه همچنین کم کم نازل فرود آوردیم تا ثابت و استوار گردانيم بآن دل ترا و 
خواندیم آنرا دک اندک به مهلت. و نمی آرند کافران نزد تو مثلی (سوالی) مگر می آرم بتو جواب 
راست و نیکو تر از روی بیان [الفرقان: ۳۳-۳۲/۲۵]. 

و وقتیکه اعتراض فاسد شان را ذکر فرمود خبر داد که آن در ارتباط شان امر عجیبی نیست. 
بلکه در گذشته از آغا بزرگتر از چنین مقدمه های زشت وجود داشته است که آن سلوک را در 
مقابل رسولی اختیار کرده بودند که بزعم شان به او ان دارند» از سوال های شان از او یکی اين 
بود که می خواستند الله را با چشمان خود ببینند» و بعد از اينکه از نشانه ها آنچه را با چشمان 
خود دیده بودند که غير شان آنرا ندیده بودند اتخاذ کردن شان گوساله را بحیث معبود بود تا آنرا 

و از امتناع ورزیدن شان قبول کردن احکام کتاب شان تورات بود تا جائیکه کوه طور را بالای 
سر شان معلق ساخت» و دید شدند که اگر امان نه آورند آنرا بالای شان خواهد انداخت» پس 
از ناچاری آنرا قبول کردند» و امان داشتن شان شبیه به اٍعان ضروری (اضطراری) بود. و از امتناع 
ورزیدن شان داخل شدن شان به دروازه های قریةٌ بود که به داخل شدن در آن استغفار کنان امر 
شده بودند» و از قول و فعل» از هر دو تخلف کردند» و از تعدی شان اين بود که کسانی از آما در 
روز شنبه تعدی کردند» که الله تعالی بر آن با عقوبت شرمناکی آنما را معاقبت کرد» و عهد حکم و 
پخته از آنا گرفت» و آنرا هم پس پشت خود انداختند» و به نشانه های الله کفر ورزیدند» و رسل 
او تعالی را به ناحق قتل کردند» و از گفتار شان این است: که آنا عیسی عليه السلام را به قتل 
رساندند» بلکه دیگری را به او اشتباه کرده بودند» و او را قتل کردند و به صلیب آویځختند. 

و ادعای شان که میگفتند قلب های ما در غلاف است» و آنچه راکه به آنما میگوید تفقه نمی 


کنند و نمی فهمند» و صد راه مردم شدن شان در راه له بود» که صد راه شان در حق میشدند» و 
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دعوت شان به آنچه از ضلالت و گمراهی بود که خود شان بر آن بودند» و سود و حرام خوری 
شان بود در حالیکه الّه تعالی آا را به شدت از آن نمی فرموده بود. 

پس بر کسانیکه اين افعال را انجام داده بودند؛ چه اعتراض شود که از رسول الله حمد کل 
میخواهند تا کتابی را از آسمان برایشان نازل کنند» و اين طریقه از بترین طرق مجادله با طرف حخاصمی 
است که بر باطل باشد. 

و آن اینکه وقتی از طرف حالف اعتراض باطلانه وارد شود که در رد کرد حق او یا کسی 
دیگری را در شبهه بیاندازد» آن حال خبیث و افعال شرم آور او آشکار ساخته شود» که قبیح تر از 
آنچه است که حالا از او صادر شده است. تا به همه معلوم شود که این اعتراض از همان نوع 
اعتراضات خسیس است» و مقدمات بدی دارد» و این اعتراض هم متعلق به آن اعتراضات است. 

و مینطور تمام اعتراضاتی که با آن بر نبوت حمد ب اعتراض میخکنند» مکن است با مثل این 
يا با قویتر از این اعتراض در بارةٌ نبوت کسی کرده شود که ا ادعای امان داشتن به او را دارند تا 
با آن از شر شان جلو گیری شود و باطل شان قلع و قمع شود و ام دلائل و حجت هایشان را 
که در اقرار شان به نبوت کسی که به او یمان دارند اختیار کرده اند» نظیر آن و قوی تر از آن دلائل 
و اقرار به نبوت محمد ی موجود است. 

و چون مراد از حسابی که الّه تعالی از قباحت های شان شرده است در مقابل اين اعتراض 
شان بود» در اینجا آنرا توسعه نداده است. بلکه تنها بر آن اشاره فرموده است» و در غیر از اینجا 
در حلی که وسعت موضوع لائق آن باشد آنرا وسعت بخشیده است. 

و قول تعالی: ون من هل آلکثب لا لین بهه قَبل مَویه4 و نیست هیچکس از اهل 
کتاب مگر که ابمان می آرند به عیسی قبل از مرگش. احتمال دارد که مرجع ضمیر در اینجا 
در قول تعالی: بل مرت اهل کتاب باشد. پس - نظر به آن - معنی آن این خواهد بود که 
هر شخصی از اهل کتاب در وقت مرگ خود حقیقت امر را معاینه خواهد کرد و به عیسی علیه 
السلام اعان خواهد آورد» لاکن اعان آوردنش برایش فایده نمی داشته باشد بخاطریکه آن اعان آوردن 
اضطراری و ناچاری می باشد. پس مضمون این تمدید برای شان وعید میباشد. و اينکه بر این حال 
تان که قبل از مرگ تان بر آن ندامت خواهیند کرد ادامه ندهید» پس حال شان در روز قیامت و 


e ۳ :‏ و 
روز حشر شان چگونه خواهد بود؟ 
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واحتمال دارد که ضمير در قول تعالی: 9ب مَوَْته4 راجع به عیسی علیه السلام باشد» پس 
معنی این باشد: و نیست هیچکس از اهل کتاب مگر که اعان می آرند به مسیح علیه السلام 
قبل از مرگ مسیح» و آن در وقت نزدیک بودن قیامت» و ظهور علامات بزرگ قيامت می 
باشد. و در بارهٌ نزول شان علیه السلام در زمانه های آخر اين امت احادیث صحیح زیاد 
است» که دجال را قتل میکند» و جزیه را وضع میکند» و اهل کتاب هراه با مومنان به علیه 
السلام اعان می آورند» و عیسی علیه السلام در روز قیامت بر آنا شاهد میباشد و بر اعمال 
شان شهادت میدهد و آیا آن با شرع الّه موافقت دارد یا نه؟ و در آنوقت است که شهادت 
نفیدهد مگر به بطلان ام آنچه که آنما بر آن بودند» که خالف شریعت قرآن بودند و خالف 
آنچه بودند که محمد 3 آها را به آن دعوت نوده بودند» این را با دانستن کمال عدالت و 
صدق مسیح علیه اسلام ميدانیی و اينکه جز به حق, و به آنچه که محمد که آنرا آورده اند 
که آن حق است به چیز دیگر شهادت نیدهد, که غیر آن همه گمراهی و باطل است. 

بعداً خبر داده است که تعالی بسیاری از طیبات (پاکیزه ها) را که برای اهل کتاب حلال بود 
بالای شان حرام نمود» و اين تحریم برایشان بسبب ظلم شان و تعدی شان. و صد راه مردم شدن 
شان در راه الله» و منع کردن شان از هدایت» و سود خوردن شان در حالیکه از آن نمی شده بودند؛ 
و اینکه در خرید و فروش بذريعةٌ سود خوری حتاجان را مانع عدل و انصاف می شدند. جزاء بود؛ 
و الله تعالی از جنس فعل شان آنا را جزاء داد» پس بسیاری از طیبات را که در صدد حلال شدن 
آن بودند با وجود اینکه در ذات خود (پاکیزه) بود از آنا منع فرمود» و اما حرام شدن آنچه که 
بالای این امت حرام شده است» برایشان حرم تنزیهی از خبائث است که در دین شان و دنیای 
شان به ضرر شان است. 

0۶ وکن یحو ی الم منم والمومئون ییون یا انز یک وم 
َلك وَلَمَْيمِينَ الصلوة والفوئون الرگوة e‏ بال وَاَليوّم لخر 
عَظیمّا 4۱۲ لیکن ابت قدمان در علم از ایشان و مومنان اعان می آرند به آنچه فرود آورده 
شده بسوی تو و آنچه فرود آورده شده پیش از تو و بر پا دارندگان نماز را و کسانیکه رکوة دهندگان 
و یمان آورندگانند بخدا و روز رستاخیز آن گروه زود میدهیم به ایشان ثواب بزرگ [النساء: ۱۶۲]. 

رن اهل کتاب را ذکر فرمود. مدح بعض شان را هم ذکر نود فرموده است: 


لکن الخو في العلم» لیکن ابت قدمان در علم. یعنی: کسانیکه علم در قلب های شان 
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ثابت مانده است» و یقین در سینه های شان راسخ مانده است پس تمر آن برایشان اعان عام و 
تام شده است یا نز لك وم رل من قَبْلكتَ 4 به آنچه فرود آورده شده بسوی تو و 
آنچه فرود آورده شده پیش از تو. و نُر آن برایشان اعمال صاه شده است. از جمله بر پا 
داشتن نماز» و دادن کات که از دو با فضیلت ترین اعمال میباشد. بخاطریکه این دو اعمال 
مشتمل بر اخلاص داشتن به معبود» و احسان کردن به بندگان است. و به روز قیامت امان 


داشتند پس از وعید خوف داشتند» و امیدوار وعده بودند. 


1 


یت سنویهم جرا عظینایه آن گروه زود میدهیم به ایشان ثواب بزرگ. بخاطریکه آنا 
علم» و اعان» و عمل صال, و مان داشتن به کتب و سل سابقه و آینده را یکجا کردند. 

(۶۵-۱۶۲) « أَوحیاً لك کما وین رل وج ون من بعدوه وین رل 
رهيم وإمعيل وٍَسخق ویعَقوب والاْسَباط وعیسی ویو ویوشن وهُرون وَسلیِمن وءاتیا 
اؤ روا ۰۲ ۱ ما وحی فرستادم بسوی تو چنانکه وحی فرستادم بسوی نوح و پیغمبرانیکه بعد 
از وی بودند و وحی فرستادیم به سوی ابراهیم و اتععیل و اسحق و یعقوب و بر احفاد آنما و به 
ی و وب و به بونس و به هارون و به سلیمان و دادم بداود زبور [النساء: 1۶۳]. 


ورسلا قد قَصَصَهُم ۶ اهن قبل ورا 1 تمه ليك ا ر ککلیما 


#116 و چنانکه فرستادم پیغمبرانی که داستان های شان را گفته ايم بتو پیش ازین و فرستادم 


پیغمبرانی که داستان های شان ی ۶۴[ 


م 
2 


ژسلا نی ومنذبرین لقلا یکون لاس على آله حجة بعد سل وگان آل عزیزا حكيماً 4١ ١‏ 
فرستاد.م پیغمبران مژده دهنده و ترساننده تا نباشد مردم را بر خدا الزام پس از ارسال پیغمبران و هست 
خدا غالب با حکمت [النساء: ۱۶۵]. 

خبر میدهد تعالی: که بنده و رسول خود را از شرع عظیم و اخبار راستی آنچه وحی فرموده است 
که بر این انبیاء علیهم الصلاة و السلام وحی فرموده بود» و در این چندین فواید است: 

از آن: اينکه محمد کل نبی اول نیستند» بلکه الّه تعالی قبل از ایشان تعداد زیادی از انبیاء و 
مرسلین را از قبل فرستاده است» پس هیچ وجهی جز جهل و عناد برای عجیب شمردن پیام ایشان 


و از آن: اينکه ایشان از جنس همان پیغمبران هستند که از جملةٌ برادران مرسلین (فرستاد) ایشان 


تعبیر میشوند» پس دعوت ایشان دعوت آماست؛ و اخلاق شان متفق است؛ و مصدر شان یکی 
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است؛ و هدف شان یکی است. پس ایشان را به جهولان مقایسه نفرموده است؛ و نه هم به کاذبان» 
و نه به پادشاهان ظال. 

و از آن: اینکه در ذکر اين پیغمبران و تعداد شان» رفع ذکر و عظمت شان و شرح احوال شان 
و ثنای صادقانه برای شان است. که با آن یمان یک موّمن ازدیاد میابد» و حبت شان» و اقتداء کردن 
به هدایت شان» و مستنن شدن به سنت شان» و معرفت يافتن به حقوق شان ازدیاد میابد» و آن 
مصداق قول تعلی میباشد که فرموده است: لسم على توح في مین 4 سلام باد بر نوح در 
عالیان [الصافات: .]۷٩‏ سل على میم 42۱۰4 سلام باد بر ابراهیم [الصافات: .]1۰٩‏ 
سل عَلَّی مُوسَی وَهُرُونَ ۰ 42۱۲ سلام باد بر موسی و هارون [الصافات: ۱1۲۰]. سل علي 
ِل ناسین ۰ ۱۳ لا دك تري امین 4۱۳۱ سلام باد بر الیاس. (بتحقیق) ما هچنین جزا 
میدهیم نیکو کاران را [الصافات: ۱۳۱-۱۳۰]. 

پس برای هر نیکو کاری در بین خلوقات به حسب احسان او ثناء است» و پیغمبران - خصوصاً 
این نام برده شدگان - در مرتبه بلندی از احسان هستند. و وقتیکه مشترک بودن شان را با وحی خود 
ذکر فرموده است» خصوصیت بعض شان را هم ذکر فرموده است» پس ذکر فرموده است تعالی که 
داود را زبور داده است. و آن کتاب معروفی است که داود علیه السلام را با فضیلت و شرف آن خاص 
نموده است. و اينکه تعالی با موسی کلام فرموده است» یعنی: بطور مشافهه (با کلام خاطب) شده 
است؛ نه بواسطه حتی که در نزد عالیان به آن شهرت يافته است پس گفته میشود: (موسی کلیم 
الرهن) است. 

و ذکر فرموده است که از پیغمبران او تعالی کسانی اند که قصهٌ شان را به رسول خود بیان فرموده 
است» و از آما کسانی اند که قصهٌ شان را به ایشان که بیان نفرموده است» و این به کثرت آنحا 
دلالت میکند» و اینکه الله تعالی آنما را برای کسانی که اه را اطاعت میکنند و برای سعادت دنیوی 
و اخروی از آنما پیروی میکنند مبشرین (مژده دهنده)» و برای کسانیکه نافرمانی الّه را میکنند و با 
آما خالفت میکنند» به شقاوت (بدبختی) هر دو دنیا انذار دهنده فرستاده است. تا اينکه بعد از 
فرستادن پیغمبران از مردم بر له تعالی حجتی باقی نماند که بگویند: ما جاعنا من بشیر ولا تذدیر 
مد جاءئم بنیز وتذیز نیامده ها هیچ مژده دهنده و نه بیم دهنده پس به تحقیق آمد بشما 
مژده دهنده و بیم دهنده [للائدة: ۱۹/۵]. پس از خلق بر الله تعالی در فرستادن پیغمبران 


حجتی باقی غانده است تا در موضوع دين شان در آن تأخیر کنند» چون آ6ا این موضوع 
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دین را برای شان روشن ساخته اند و اينکه رضائیت رب شان در چه است و قهر او در چه 
است» و طرق جنت و طرق دوزخ کدام اند» پس هر کسی از آغا که بعد از آن کافر شود جز 
خود او دیگری را ملامت نکند. 

و این از کمال عزت و حکمت او تعالی است. که رسُل را به آنما ارسال فرموده است» و 
کتب را بر آنما نازل فرموده است. و آنمم از فضل و احسان او تعالی است» چون مردم به 
بعئت انبیاء شدیداً ضرورت مند بودند» پس آن ضرورت شانرا برطرف ساخت» پس همه ثناء و 
شکر او راست. و از او تعالی می خواهيم تا همان طوریکه با ارسال شان نعمت خود را بر ما ابتداء 
فرموده است؛ با توفیق نصیب کردن ما بر اينکه طریق شانرا پیروی کنیم نعمت خود را بر ما کامل 
فرماید. و او تعالی جواد و کرم است. 

ت م ۳ رس مر 7 N‏ 2 مه ۲ م2 ۳ ا من 

(۱۶۶) نکن له بشهد ما رل لك ول بعلمو وَالْمَلَیگة يَشَهَدون وکنی باه 
شهیدٌّا ۱۲ لیکن خدا گواهی میدهد به آنچه فرو فرستاده بسوی تو فرستاده آنرا بعلم خود 
و فرشتگان گواهی میدهند و کافی است خدا گواه [النساء: 1۶۶]. 


اه 


وقتیکه خبر داد تعالی که به رسول خود محمد ی وحی فرستاده است؛ طوریکه به برادران 
شان از پیغمبران وحی فرستاده است» در اینجا به شهادت دادن خود در برابر رسالت (پیغام) 
ایشان کل و صحت آنچه را که آورده اند خبر داده است» و اينکه تعالی «َنرله, بعلمه 4 
فرستاده است آنرا بعلم خود. احتمال دارد که مراد اين باشد که آنرا مشتمل بر علم خود نازل 
فرموده است» یعنی: در آن آنچه از علوم ای و احکام شرعی, و اخبار غیبی از علم الله 
تعالی است که بندگان خود را از آن تعلیم میدهد. 

و احتمال دارد که مراد از آن اين باشد که اين قرآن نازل شده صادر کنندهٌ علم تعالی 
است» و اشاره و تنبیه بطرف ییلوی شهادت او تعالی باشد» و معنی آن این است: که تعالی 
این قرآن را نازل کرده است که مشتمل به اوامر و نواهی است و تعالی آنرا میداند» و حالت 
کسیرا هم میداند که آنرا بر او نازل کرده است و اینرا هم میداند که ایشان کل مردم را به آن 
دعوت نموده اند. پس هر که آنرا قبول کند و آنرا تصدیق (باور) کند از دوستان الله است» و 
هر که آنرت تکذیب کند و با آن دشنی کند از دشنان الله است» که الله تعالی مال و خون 


او را مباح ساخته است. و الّه تعالی رسول خود را تمکین میدهد. و او را نصر مداوم میدهد» 
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و دعا های او را قبول میکندء و دشنان ایشانرا رها میگذارد» و دوستان ایشانرا مدد ميکند. 

پس آیا شهادتی بزرگتر و با عظمت : تر از این شهادت وجود دارد؟ 

و به این شهادت جز از اعتراض کردن به علم الّه و قدرت و حکمت او تعالی اعتراض 
کردن دیگری مکن نیست؛ و به خبر دادن تعالی اینرا که بر آنچه که به رسول خود محمد 6 
نازل فرموده است ملائکه هم شهادت داده اند و آن از روی کمال مان شان (ملائکه)» و 
بخاطر جلالت آنچه است که بر آن شهادت داده شده است. چون بالای امور عظیم جز از 
افراد خاص دیگری شهادت نمیدهد» طوریکه تعالی در شهادت بر توحید فرموده است: شه 


اه أنه لا له لا هو والْملیکه وأوثوا الم ایا بالط له لا هو العزیژ کم 4۱۸ 


۶ 


ای 


گواهی داد الله هر آئینه شان این است که نیست هیچ معبودی غیر غیر او و گواهی دادند فرشتگان و 
خداوندان دانش در حالیکه خداوند تدبیر کننده است به عدل نیست هیچ معبود غیر او غالب است 
با حکمت [آل عمران: ۱۸/۳]. و الّه در گواهی دادن کافی است. 

(۱۶۹-۱۶۷) إن اللیت و عَن سبیل اله قَدَ لا سل بعیدّا ۱۱۷ 
(هر آئینه) کسانی که کافر شدند و باز داشتند مردم را از راه خدا (به حقیق) گمراه شدند گمراهی 
دور [النساء: .]١۶۷‏ 
ِد لین کفروا وظَموا 1 يكن آله لِيَعَفِرَ ممم ولا لِيهَّدِيَهُم طريقًا 4۱٦۸‏ (هر آئینه) کسانیکه 
کافر E‏ بیامرزد ایشانرا و نمی نماید ایشانرا راه راست. 
[النساء: ۱۶۸ ]. 9 طریق جهن + غیدین فیقاً بدا کان دلت علی له یب سیر 1٩‏ 4۱ مگر 
راه دوزخ جاودانند در آن همیشه و هست این بر خدا آسان [النساء: ۶4 1]. 

وقتیکه از رسالت سل صلوات الّه و سلامه علیهم خبر داد» و به رسالت خاتم شان حمد 
خبر داد. و به آن شهادت داد و ملائکه هم شهادت دادند. ثبوت امر مقرر و مشهود به از 
آن لازم میشود» پس تصدیق کردن شان و اعان داشتن به ایشان و متابعت شان واجب میگردد. 
بعداً به کسانیکه به آنحا کفر ورزیدند وعید داده فرموده است: 9 این روا وَصَدُواً عغن 
سَبیل أله (هر آئینه) کسانی که کافر شدند و باز داشتند مردم را از راه خدا. یعنی: کفر ورزیدن 
خود شان را و صد راه مردم شدن در راه الّه را یکجا کردند» و آنما امام ها (پیشوایان) کفر و دعوت 
گران گمراهی هستند َد َو لا بیدا (به تحقیق) گمراه شدند گمراهی دور. و چه 
گمراهی بزرگتر از گمراهی است که کسی هم خود را گمراه کند و هم دیگری را؛ پس دو گناہ 
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ها را آورده است» و به دو خساره ها بر میگردد. و دو هدایت ها از او فوت میشود» و از 
اینخاطر فرموده است تعالی: «لن لین کقوا وظَموا4 (هر آئینه) کسانیکه کافر شدند و 
ستم کردند. و آن ظلم زیادت است بر کفر شان و اگر نه - در حالت مطلق بودن ظلم - 
کفر هم در آن شامل میباشد. 

و مراد از ظلم در اینجا اعمال کفرانه و غرق بودن در آنست. پس آنا از مغفرت و هدایت 
به صراط مستقیم دور هستند. و از اینخاطر فرموده است : 18 يكن اله 4 لیف هم ولا لِيَهَديَهُم 
طریما ۷ طریق جهن هرگر نیست خدا که بیامرزد ایشانرا و نمی نماید ایشانرا راه راست. 
مگر راه دوزخ. مغفرت و هدایت بخاطری برایشان داده نمیشود که آنحا در طغیان (سرکشی) 
خود دوام دادند» و کفران خود را ازدیاد دادند. پس الّه تعالی بر قلب هایشان مهر اد و به 
آنچه که کسب مود بودند راه های هدایت را بر روی شان مسدود ساخت 

لو رلک بظم ید4 و نیست پروردگار تو هیچ ستم کننده بر بندگان [فصلت: ۴۶/۴۱]. 
وکا ن دك علی اله سيراه و هست این بر خدا آسان. یعنی: الله تعالی پروای آنا را ندارد» بخاطریکه 
آنا برای خیر صاخ (مناسب) نیستند» و جز از حالتیکه خود شان برای خود انتخاب کرده اند لاثق 
حالت دیگری سنك 


(۱۷۰) ها امن قذ جاءکم اسول بالق من ریم اموا حيرا لم وإن تحفروا ن بلي ما في 
الوت وَأَلأَرّضّ len E‏ 


پروردگار تان پس امان بیارید که بمتر است بشما و آگر کافر شوید (پس هر آئینه) خدا راست آنچه در 
آ مانا و زمین است و هست خدا دانا با حکمت [لنساء: ۱۷۰]. 

تعالی تمام مردم را امر میفرماید تا به بنده و فرستاده او حمد کک امان بیاورند» و سببی راکه موجب 
امان آوردن میشود» و فائده اعان آوردن به ایشانرا» و ضرر عدم اعان آوردن به ایشانرا هم ذکر فرموده 
است» و سببی که موجب آن است خبر دادن او تعالی بر اینست که ایشان ب برایشان حق را آورده 
اند» یعنی: آمدن خود ایشان هم حق است 6 » و آنچه از شرعی را که آورده اند هم حق است. پس 
عاقل میداند که باقی ماندن خلوق - در جهل شان حبران و در کفر شان متردد» در حالیکه رسالت از 
آنما منقطع باشد - لائق حکمت و رهت الّه نیست. پس از حکمت او و رت بی پایان او تعالی 
همين ارسال رسول به آنماست. تا معرفتِ هدایت را از گمراهی» و رشد را از عي برایشان بدهد» پس تنها 


به جرد نظر انداختن به رسالت دلیل قاطع بر صحت نبوت شان است. 
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و همانطور نظر انداختن به آن شریعت عظیم و صراط مستقیم که آنرا آورده اند که در آن اخبار غیب 

از ماضی و آینده است» و خبر از الّه و روز آخرت است؛ و امر به تمام خبر و صلاح» و رشد» و عدل؛ 
5 ۳ بو هی ۷ 1 ۰ .۳ 3 

و احسان» و صدق» و پر» و صله رحم» و خلق خوش, و نحی از شر و فساد» و گمراهی و ظلم و خلق 
بدء و دروغ و عقوق (نافرمانی از پدر و مادر) که بدون وحی و رسالت معرفت آن حاصل نفیگردد. آن 
E N CT‏ 
خود را به آن بي بیشتر نماید» اعان و یقین او بیشتر ميشود. 

پس این آن سببی است که بنده را به اعمان دعوت میکند» و اما در بارهٌ فایدۀ ایعان خبر داده است 
که اعان برایتان خیر است» و خير ضد شر است» پس امان داشتن برای جسم مؤمنان» و قلب شان» و 
روح شان» و دنیای شان و آخرت شان خیر است؛ و آن بخاطر مصاخ و فوائدی است که بر آن مرتب 
میشود» پس هر قسم تواب چه در دنیا حاصل شود چه در آخرت مر اعان است» پس نصر (پیروزی)» 
و هدایت» و علم» و عمل صا و سرور» و فرحت» و جنت و آنچه از نعمت هائیکه مشتمل بر آن 
است» مسبب ام آن امان است. هانطور بدبختی دنیوی و اخروی از عدم امان داشتن و نقص آن 

و اما معرفت ضرر امعان نه آوردن به ایشان ب در ضد آنچه حاصل میشود که در اعان مرتب شده 
است» و اینکه بنده جز برای خود برای دیگری ضرر نمیرساند» و الله تعالی به او ضرورتی ندارده معصیت 
عاصیان برایش ضرری ندارد» و از همین خاطر فرموده است: 9 له ما ی السَموّت وأْْض» (پس هر 
آئینه) خدا راست آنچه در آسافا و زمین است. یعنی : هه لوق او و ملک اوست. و تحت تدبیر و 
تصرف اوست انآ امه و هست خدا دانا. به همه چیز حکیماً با حکمت. در خلق خود 
و امر خود. پس او بر هر کسیکه مستحق هدایت و گمراهی است داناست. و در گذاشتن هدایت و 

2 هل ار 2 کفو لوا 1 ۳۳9 که ب 2 
(۱۷۱) یال آلکتب لا تَعْلواً ی دینکم ولا نو وی E‏ 


27 موم ^ مه 3 4 و مهم ام و و مار 
اب مریم رَسُول أل وکلمنة. لها إل رم وَروخ مَنه ام منوا با وله ولا تفولواً تلع 
وري ٩‏ روچ ب و کا و 4 IES‏ 9 
هو[ را کر إا اه له وح سُبَحتَة. أن کون لَه ولذ له ما ي لسوت وما نی الأرض 


وگفی بان وکیلا #۱۷۱ ای اهل کتاب از حد مگذرید در دین تان و مگوئید در شان خدا مگر 
۰ ۳ ۰ 3 ۶ .2 

سخن راست بیشک مسیح عیسی پسر مریم فرستادهٌ خدا و کلمةٌ اوست افگند او را بسوی مر و 
روحی است از جانب خدا پس امان آرید بخدا و پیغمبرانش و مگوئید که خدایان سه اند بگذارید 
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این گفتار را بیارید آنچه بمتر است برای شا بیشک خدا معبود یگانه است (پاکی است او را از 
آنکه داشته باشد فرزندی) سزاوار نیست که او را فرزندی باشد مر او راست آنچه در آسماغاست و 
آنچه در زمین است و کافی است دا کار ساز [لستام: ۲۱۷۱ 

تعالی اهل کتاب را نمی میفرماید تا در دین غلو نکنند» و آن بحاوز کردن از حد و قدر 
مشروع به آنچه است که مشروع نیست. و آن مانند قول نصاری در غلو کردن شان در بارة 
عیسی علیه السلام و بلند بردن او از مقام نبوت و رسالت به مقام ربوبیت است که جز ال 
تعالی لائثق دیگری نیست. 

پس طوریکه تفربط و تقصیر از جلهٌ منهیات است. غلو هم همانطور است. از اين خاطر 
فرموده است: ولا تَفُولُواً عَلَی آله إلا أَقْ4 و مگوئید در شان خدا مگر سخن راست. و این 
کلام متضمن سه اشیاء است: دو امر نجی شده است و آن بدروغ سخن گفتن در بارهٌ له و 
سخن گفتن بدون علم در اسای او و صفات او و افعال او و شرع او» و پیغمبران او تعالی است. 
و سوم: بر آن امر شده است: و آن گفتن سخن حق در اين امور است. و چون این یک قاعده 
عام کلی است. و سیاق در شأن عیسی علیه السلام است» نص را در آن» خالف طریقه یهودیت 
و نصرائیت بر قول حق آورده است و فرموده است: نا لمح عیسی اب عم سول له 
بیشک مسیح عیسی پسر مرم فرستادهٌ خداست. یعنی : انتهائی که مرتبة كمال عیسی علیه 
السلام به آن میرسد» عالی ترین حالتی است که خلوقات بر آن بوده میتواند» و آن درجۀ 
رسالت (پیغمبری) است که عالی ترین درجه ها و بلند ترین مرتبةٌ ثواب میباشد. 
و4 او کلمة, ملآ إل مَرع 4 کلمة اوست افگند او را بسوی مریم. یعنی: کلم الله 
تعالی است آنرا تکلم فرمود پس با آن عیسی شد. و او آن کلمه نبود. بلکه با آن بوجود آمد؛ 
و آن از باب اضافه کردن شرافت و کرامت بخشیدن است. 
و همچنان قول تعالی: «وَرُوخْ من و روحی است از جانب خدا. یعنی: یک روح از ارواحی بود 
که الله تعالی آنرا خلق نموده است» و با صفات پر از فضیلت. و اخلاق کامل آنحا را تکمیل نمود» 
الله تعالی روح خود جبریل را فرستاد پس او عليه السلام در فرج مرم عليها السلام دمید. پس بإذن 
الله به عیسی عليه السلام مل برداشت. پس وقتیکه حقیقت عیسی علیه السلام را بیان فرمود» اهل 
کتاب را به ایمان آوردن به او تعالی و پیغمبران خود امر فرمود» و آنا را از گفتن اينکه خدایان سه 
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پس آنما را امر فرمود تا این گفتار را بگذارند» و خبر داد که آن بخیر شان است» چون او تعالی 
آن ذاتی است که راه نجات را تعیین میفرماید» و سوای آن هر راه دیگر راه هلاکت است؛ بعداً خود 
را از شریک و پسر منزه نموده» فرموده است: غ نما آله لَه وج بیشک خدا معبود یگانه است» 
یعنی: در الوهیت منفرد است تعالی» که عبادت جز او را نشاید. 
9سْبْحْتَه4 پاکی است او را. یعنی منزه و مقدس است أن کر لَه ولد که او را فرزندی 
باشد. بخاطریکه له ما ی أَلسَمَوْتِ وَمَا ي اَلأَرضٍ مر او راست آنچه در آماغاست و آنچه 
در زمين است. پس همه چیز ملوک اوست. و به او مفتقر است» پس حال است که از آنما شریک 
يا پسری داشته باشد. و وقتیکه خبر داد که او مالک علیا و سفلی است. خبر داد که او به مصا 
دنیوی و اخروی شان مقاوم و محافظ است. و بر آن آما را جازات کننده است تعالی. 


(۱۷۳۰۱۷۲) ون یستکت المییخْ آن کون عّد عدا یه ولا که مقون ومن يتنك عن 


2 


عبادته. ویک یا تیا ۱۲ زر گنر سیک اد بدا زگ 
[النساء: ۱۷۲]. 

HE‏ الذي و لوا ا ت یَویهم ا م ویرِیدهُم من فضله-.وامّا این 
أَسَتَنكُفُواً وَأسَكبروا يعدم عدا اليما ولا جدود کم من خُون أله وَلِيَاً وَل تَصِيراً 4١۷۳‏ 
(پس) و یمان آوردند و کردند کار های شائسته پس کامل میدهد بایشان ثواب شان را و زیاد 
میدهد ایشان را از فضل خود و اما کسانیکه ننگ کردند و تکبر نمودند (پس) عذاب دهد ایشان را 
عذاب درد ناک و نمی یابند بایشان سوای خدا حامی و نه مددگار [النساء: ۱۷۳]. 

وقتیکه تعالی غلوی نصاری را در بارةٌ عیسی علیه السلام ذکر فرمود» و ذکر نود که او 
بنده و رسول اوست؛ اینجا ذکر نغوده است که عیسی عليه السلام از بنده بودن رب خود 
ننگ نمی کند. یعنی: در بی رغبتی از بنده گی از آن امتناع نمی ورزد» نه او ولا الْمَلیگۀ 
لْمفربوَ 4 و نه فرشتگان مقرب. پس از باب اولی آنحا را از ننگ کردن در بنده بودن ال تعالی 
منزه قرار داده است. و در نفی چیزی اثباتِ ضد آنست. یعنی: عيسى عليه السلام و ملائكة مقرب 
در عبادت رب شان رغبت دارند» و آن را دوست دارند» و در آن طوریکه حالات شان لائق 
است سعی موده اند» و عبادت شان موجب کسب این شرف بزرگ و کامیابی عظیم شان شده 


است. پس نه در بنده بود ربوبیت او و نه هم در بنده بودن الوهیت او تعالی ننگ کرده اند بلکه 
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افتقار خود را در آن فوق همه افتقارات می بینند. 

و فکر نشود که بلند بردن عیسی علیه السلام یا دیگری از مخلوقات فوق مرتبةٌ که الله برای آنا 
داده است» و بلند بردن شان از بندگی کمال است. بلکه عین نقص است. و محل مذمت و جزاء 
است. از اینخاطر فرموده است: من یس یَسَتَنکف ع عبادته. یتک فسَیَحُشرهُم ۳ 

۰ و ۰ 2 ۰ 
و هر که عار کند از بندگی او و استکبار کند پس زود جمع می کند ایشان را بسوی خود همه را. یعنی : 
عنقریب هد خلق راء ننگ کنندگان در بندگی او راه و متکبرین را و بندگان مومن خود را 
بسوی خود حشر میکند. و با حکم عادلانة خود» و جزای خود میان شان حکم میکند. 
بعداً حکم خود را در میان شان فصل نوده میفرماید تعالی: اما این منوا وََملوا 
آلصلحت 4 (پس) اما کسانیکه اعان آوردند و کردند کار های شائسته. یعنی: ایعانی را که به داشتن 
آن امر شده بودند» و اعمال صالحه از جلهٌ واجبات و مستحبات حقوق الّه و حقوق بندگان او را 
5 2 س 2 
یکجا نمودند هم َجُورَهم 4 پس کامل میدهد بایشان واب شان را. یعنی: اجر هائی را که 
«ویَریدُهُم من فْضَله4» و زیاد میدهد ایشان را از فضل خود. از ثوابی که اعمال شان و افعال 
نوشیدنی هاء و زنان پاک و منظره هاء و سرور» و نعیم قلب و روح» و نعیم بدن که در جنت 
است در آن داخل میباشد» بلکه تمام خبر دینی و دنیوی که بر یمان و عمل صاخ مترتب شده است 
در آن داخل میباشد. 

وم لین آستکفوا واستکیوه و اما کسانیکه ننگ کردند و تکبر مودند. یعنی: در بندگی کردن 
له «َبعَ عم عَذَبّا لیمأ4 (پیس) عذاب دهد ایشان را عذاب درد ناک. و آن قهر و غضب اه است» 
و آتش افروخته شده است. که بر دما غلبه میکند. 

ولا جدود هم من دون له وا ولا تصیرآله و نمی یابند بایشان سوای خدا حامی و نه مددگار. 
یعنی: احدی را از خلق نی یابند که حامی شان شود» تا مطلوب شان حاصل شود و نه کسی کا را 
مدد کند تا مرهوب آنا را دفع کند» بلکه الله تعالی که أرحم الرامین (با رحم ترین با رحم هاست) آغا 
را رها میکند» و آنا را در عذاب جاویدان میگذارد» هر حکمی را که الله تعالی فرماید هیچ کسی رد کرده 
غیتواند» و نه کسی هم قضاء او را تغییر داده میتواند. 
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(۱۷۵۸۱۷۴) اھا الاس قد جاغگم بر من رژیکم وآنلنا یم ورا بیدا 4۱۷۶ه 
ای مردمان بتحقیق آمده بشما حجتی از جانب پروردگار تان و فرود آورده ایم بسوی ما روشنی 
واضح |النساء: ۱۷۴]. 
اما ل ءَامَنوا بأل واَعتَصَمُواً به سيد مق رَحَة من ول وَيَهْدِيهم له صرطا 
شُئقیماً 4۱۷١‏ (پس) اما کسانیکه امان آورده اند بخدا و استوار گرفتند (به کتاب) پس (زود) می 
در آرد ایشان را در ررمت خود و فضلش و می فاید ایشان را بسوی خود راه راست. 
[النساء: ۱۷۵]. 

تعالی به سائر مردم بخاطر رساندن براهین (دلایل) قاطعانه و نور درخشان به ایشان» منت 
می تمد و علیه آنما حجت قائم میکند» و طریق مستقیم را برایشان واضح میسازد» پس فرموده 
است تعالی: ییا لاس قَدٌ جاءکُم برهُنْ من ربَکم4 ای مردمان بتحقیق آمده بشما حجتی 
از جانب پروردگار تان. یعنی: حجت و دلیل های قاطع بر حقء که حق را بیان میکند و توضیح 
میدهد» و ضد آنرا هم بیان میکند. 

و اين دلائل عقلی و نقلی را شامل میباشد و نشانه های افقی را (موجود در جهان آفرینش)» 
و نشانه های نفسی را (در وجود خود انسان ها) سيم یتنا نی لفق وی آنشسهم حى 
ینبم أَنه 4 زود است که بنمائيم ایشانرا نشانمای خود را که در آفاق است و در نفسهای 
ایشان نیز تا روشن شود برای ایشان که او حق است [فصلت: ۵۳/۴۱]. 

و در قول تعالی: من ریم از جانب پروردگار تان. آنچه است که به شرف این برهان و 
عظمت آن دلالت میکند. طوریکه از جانب رب تان آمده است. ذاتی که برای تان تربیه دینی و 
دنیوی را عطاء فرموده است. و از تربیت او برایتان اینست تا بر این مد و شکر او گفته شود که 
بینات (دلایل) را برایتان رسانیده است» تا با آن شا را به راه راست هدایت کند» و شا را به جنت 
های پر از نعمت برساند. 

ون کم وا یداه و فرود آورده ایم بسوی شا روشنی واضح. و آن این قرآن عظیم الشان 
است. که مشتمل به علوم اولین و آخرین» و اخبار صادقه و پر منفعت. و امر به هر نوع عدل و احسان؛ 
و نمی از هر نوع ظلم و شر است. پس مردم آگر از انوار آن روشنی نگیرند در تاریکی ها میباشند» و 
اگر از خیر آن اقتباس نکنند در بدبختی های عظیم میباشند. ا 


و نفع حاصل کردن از آن - به دو قسم تقسیم شده اند: ما لین نوا بال (پس) اما کسانیکه 
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یمان آورده اند بخدا. یعنی: به وجود او تعالی» و به اتصاف او به نام وصف کامل و منزه بودن او از هر 
نقص و عیبی اعتراف غوده اند. #واعتصموا وا به و استوار گرفتند (به کتاب). یعنی: به الله پناه برده اند 
و به او اعتماد نغوده اند» و به توانایی و قدرت خود مغرور نشده اند» و از رب خود استعانت میخواهند. 
سید حلهمٌ ی رة مه وفضل 4 پس (زود) می در آرد ایشان را در رهت خود و فضلش. یعنی: 
ایشان را به ررمت خاص خود در می آورد» ما 
بی پایان را برایشان عطاء میفرماید» و بلا ها و مکروهات شانرا دور میسازد. «وَیَهدِیهمْ یه 
تیم و می نماید ایشان را بسوی خود راه راست. 4 ۱ 
به آنرا برای شان توفیق عطاء میفرماید. 

یعنی: و کسیکه به اه یمان نداشته باشد و به دين او چنگ نزند» و به کتاب او تعالی سک 
نورزد» رحمت خود را از آنا منع میکند» و آنها را از فضل خود محروم میسازد. و آنحا را به نفس شان 
رها میگذارد» پس هدایت نمی یابند» بلکه جزای شان بخاطر ترک لعان اینست که گمراه میشوند 
گمراهی ظاهر» پس ناکامی و محرومیت را حاصل میکنند» و از الله تعالی عفو و عافیت و سلامتی 
می جوئیم. 

(۱۷۶) يفوك فل له بفییکم في ال رن اما لك لیس له, ولد ولة, أخث فَكَه 


2 


قیقر وق وا و ود پا eT‏ 
Ty‏ ا TT‏ ی باب 


کلاله اگر مردی (کسی) میرد که فرزندی نداشته باشد و او را خواهری باشد پس خواهرش 


گانواً رخ زجالا ونساء فبلد 


راست نيمه آنچه گذاشته و آن برادر میراث می برد از آن خواهر اگر نباشد او را فرزند پس 
اگر دو خواهر باشند (پس) مر هر دو راست دو ثلث از آنچه گذاشته و اگر باشند (ورثه) 
خویشاوندان مردان و زنان (پس) مرد راست برابر نصیب دو زن بیان میکند خدا بشما که 
گمراه مشوید و خدا مر چیز داناست [النساء: ۱۷۶]. 

خبر داده است تعالی که مردم از رسول او که فتوی خواستند» یعنی: در بارةٌ کلاله بدلیل قول 
I E‏ له یکم ن الكل بگو خدا (حکم) فتوی میدهد بشما در باب کلاله. و آن میت 


است که در حالی وفات میکند که از صلب او نه اولادی باشد» و نه فرزند پسر» و نه پدر» و نه پدر 
کلان باشد, از اینخاطر فرموده است: ان ار ملک لیس له ولد اگر مردی (کسی) بیرد که 
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فرزندی نداشته باشد. یعنی: نه پسر و نه دخت نه فرزند از صلب. و نه فرزند از پسر خود 
داشته باشد. و همچنان پدر نداشته باشد بدلیل اينکه برادران و خواهران را وارث قرار داده 
است» زیرا به اجماع علماء در صورت موجودیت پدر. برادران و خواهران ارث نمی برند» پس وقتی او وفات 
و 
کند و فرزند و پدر نداشته باشدء وَل خت و او را خواهری باشد. خواهر شقيقة (سَکه) یا از پدر 
باشد» نه خواهری که تنها از مادر باشد چون حکم خواهر مادری قبلا گذشت نله نصّفٌ ما 
رکه پس خواهرش راست نیم آنچه گذاشته. یعنی: نصف آنچه را از نقود و جایداد و 
اثائه و غیر آن که برادرش گذاشته است و آن بعد از پرداخت قرض و وصیت است طوریکه 
4۳ 11 ۰ و و و ۰ مر مگ رش ۶ 1 
وُو و آن برادر. یعنی: برادر شقیق (سَکه) باشد» یا از پدر رها ان یکن ها وله میراث 
میبرد از آن خواهر اگر نباشد او را فرزند. و حصهٌ میراث برایش مقرر نشده باشد, بخاطریکه او عصبه 
است. آگر از اصحاب فروض يا عصبه هیچ فردی شریک نباشد او تمام ترکه را میگیرد» یا بعد از دادن 
حصهٌ اصحاب فروض چیزیکه باقی میماند به او میرسد. 
فقن کانتَا اَن و اگر دو خواهر باشند. یعنی: دو یا بیشتر از دو خواهر باشند 
1 صف 8 مر ۲ ۱ م2 و 
فَْهْما لئان ما نك (پس) مر هر دو راست دو ثلث از آنچه گذاشته طوٍّن کائوا اخْوة 
رجالا وَنسَاء 4 و اگر باشند (ورثه) خویشاوندان مردان و زنان. یعنی: برادران و خواهران که از 
1 رل ۳ س وم 
طرف پدر هستند یکجا باشند فیلذکر مثلم حَظ ألاْنی (پس) مرد راست برابر نصیب دو 
زن. پس حصهٌ مقررةٌ زنان ساقط میشود و آن زنان را برادران شان عصبه قرار میدهند. 
5 رم مرو مر هط 
يبن أله لَكمٌ أن تَضلوا بیان میکند خدا بشما که گمراه مشوید. یعنی: از روی فضل و 
احسان احکام خود را برایتان بیان میکند که به آن احتیاج دارید» و آنرا واضح میسازد. و آنرا برایتان 
شرح میدهد. تا در روشنی آن هدایت شوید» و به احکام آن عمل نائید» و تا بسبب جهل تان و 
بی علمی تان از راه مستقیم گمراه نشوید. 
Ne‏ ی ِ ۲ ۱ ۱ 9 و9 
رال یکل شي ءٍ عَلِيمٌ4 و خدا کر چیز داناست. یعنی : امور پنهان و آشکار و گذشته و 
آینده را میداند» و می‌داند که تما به بیان و تعلیم آن احتیاج دارید. پس از علم خود چیز هائیرا 
برایتان تعلیم میدهد که در تمام زمان و مکان بطور مداوم برایتان نفع برساند. 


آخر تفسیر سورة النساء. و همه مد و شکر الّه راست. 
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ال 


نعم إل م بت یم غر 
حلي الصبّد وم خیم رد آله ۳ 4( ای مومنان 8 به عهد ها حلال گردانیده 
شده برای شا چهارپایان مواشی مگر آنچه خوانده خواهد شد بر شما نه حلال دارندۀ شکار در حال 
احرام هر آئینه خدا حکم میکند آنچه خواهد [للمائدة: .]١‏ 

این امر از الله تعالی برای بندگان مومن او در بارةٌ آنچه از وفائی است که عقد (پیمان) ها 
مقتضی بر آن است. یعنی: با کامل نمودن آن» و به امام رسانیدن آن» و نقض نکردن آن. و این 
شامل عقد هائی است که در التزام دادن عبودیت او به کامل ترین صورت آن میان بنده و پروردگار 
اوست» و چیزی کوتاهی نکردن در حقوق بندگی است؛ و عقد هائی که میان او و رسول در طاعت 
و پیروی ایشان است. و عقد هائی که میان والدین و عقارب در نیکی کردن به ایشان و صله رحم داشتن؛ 
و عدم قطع کردن صله رحم است» و عقد هائی که میان او و دوستان اوست که حقوق دوستی را در 
حال غنی و فقر و در سختی و آسانی اداء نماید» و عقد هائی را که میان او و خلق از عقد های 
معاملات است» مانند فروش» و اجاره» و نحو آن؛ و عقد های تبرعات (بخشش ها) مانند هبه (عطیه) 
و نحو آن است. بلکه ادای حقوق مسلمین که الله تعالی آنرا ميان شان عقد نموده و فرموده است: 
ما منود وة جز این نیست که مومنان برادران اند [احجرات: ۱۰/۴۹]. که در نصر 
دادن یکدیگر خود بر حق و تعاون نمودن بر آن» و الفت انداختن میان مسلمین و عدم قطع 
ارتباط میان شان برادران هستند. 

پس این امر در اصول و فروع دین شامل میباشد» و تام اين عقد هائی که الّه تعالی در قائم 
بودن بر آن امر فرموده است در آن داخل میباشد. بعداً بر بندگان خود منت گذاشته فرموده است: 
طاأحلّت کک حلال گردانیده شده برای شما. یعنی: جخاطر شاء از روی رمت بر شا یمه الان 
چهار پایان مواشی از شتر و گاو و گوسفند. ی هم داخل باشد مانند آهو 


سورة اطائدة تیسیر الکرم الرمن نی تفسیر کلام النان (تفسیر سعدي) جزء ششم 








گوره خر و امثال آن از شکار ها. و بعض صحابه بر مباح بودن جنین که در شکم مادر او بعد از ذبح 
شدن مرده میباشد اين آیه را دلیل گرفته اند. لا ما یی عَیکمی مگر آنچه خوانده خواهد شد بر شا. 
حرام بودن آنما در اين قول تعالی: # حرمت مث علیکم امه ول وم آخنزیر 4 حرام گردانیده شده بر شا 
حیوان مرده و خون و گوشت خوک. تا به آخر آیه... پس این حیوانات مذکور با اینکه از چهارپایان 
مواشی هم هستند» لا کن حرام اند. 

و آگر مباح بودن چهارپایان مواشی در تمام احوال و اوقات عام است» شکار آنا را در حال احرام 
مستئنی ساخته فرموده است: لیر حلي َلصید وم ره نه حلال دارندهٌ شکار در حال احرام. یعنی: 
چهارپایان مواشی در تمام حال برای تان حلال شده است» بجز از حالی که متصف به غبر حلي صید 
باشید» در حالیکه در احرام باشید» یعنی: در حال احرام داشتن بر قتل آن جرأت نکنید. چون در حالت 
احرام آگر شکار مانند شکار آهو و نحو آن باشد آن برایتان حلال نیست. و از صید (شکار) آن 
جانوران وحشی مراد است که گوشت شان خورده ميشود. 

د آله کم ما برد هر آئینه خدا حکم میکند آنچه خواهد. یعنی: هر چه که تعالی 
بخواهد به آن حکم میکند خکمی که به حکمت او موافق است؛ طوریکه بخاطر حصول منافع 
و دفع ضرر هایتان شا را بر وفاء کردن در عقد ها امر فرموده است. و چهارپایان مواشی را 
از روی رهت به شا حلال ساخته است. و آنچه از آغا را که دارای عوارض هستند مانند 
مرده و امثال شان بخاطر وقایه و احترام برای شاء و شکار کردن در احرام راء بخاطر احترام و 
عظمت احرام مستثنیل ساخته است. 

DO‏ لین ثرا لا لوا شغیر ولا الشهر لرم ولا اهدي 


ولا لملم وَل ءَامَينَ ايت ارام 
آن 


۲ 
ر شرو 


صدوكم عَنِ مسجد أخرام 
2 ان آله له شدید لقاب ۲. 


ِ رد ی وم سا در شا ی 


أن تعدوأ نالوا على لبر اوی ولا تعاونا علی وم وتو وا 


ای مومنان حلال مدانید نشانمای خدا را و نه ماه حرام را و نه قربانی را و نه آنچه در گردن او 


قرم 
تقو الله 


له 


قلاده می اندازند و نه آیندگان بیت ارام را که میطلبند فضلی از پروردگار خود و خوشنودی او را و چون 
از احرام برآئید پس شکار کنید و باعث نکند شا را دشنی قوم که باز میداشته باشند شا را از مسجد 
الحرام بر جاوز کردن از حد و مدد کنید همدیگر را بر نیکوکاری و به پرهیزگاری و مدد مکنید مدیگر را 
ِ و ظلم و و از خدا هر آئینه عذاب خدا سخت است [للائدة: ۲]. تعالی میفرماید: يابا 


ين ءامو لا لوا 2 شعير لوب ای مومنان حلال مدانید نشانمای خدا را. یعنی: محرماتی را که به عظیم 
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شردن آن و نکردن آن شا را امر فرموده است» و اين نحی شامل نکردن آن است» و شامل نی از اعتقاد 

اشتن به حلال بودن آن هم است؛ پس آن شامل فعل قبیح (زشت) و اعتقاد نداشتن به آن آنست. 

و نمی از محرمات احرام و محرمات حرم هم در آن داخل میباشد» و در آن آنچه که با اين قول خود 
آنرا نص فرموده است هم داخل میباشد: لوا هر أَفراع4 و نه ماه حرام. یعنی: حرمت ماه حرام را 
با جنگ کردن در آن ماه و غیر آن از انواع ظلم نه شکنید. طوریکه فرموده است تعالی: إن عِدَةَ الْسهُور 

عند اه ٿا عَشَرَ شَهَراً نی کنب ال یوم > لی الت وا رض ا اا ع لك ان ا لا 
لوا هن آنشسکم4ه هر آئین شار ماها نزد خدا دوازده ماه است در کتاب خدا روزیکه آفرید آسمانحا و 
زمین را از آنجمله چهار ماه حرام است این است دین راست پس ستم مکنید در آن چهار ماه بر خویشتن 
یعنی بقتال [التوبة: ۳۶/۹]. 

جهور علما بر این اند که حرمت قتال در ماه های حرام با اين قول تعالی منسوخ شده است: 11 
نسح اهر رم افوا لسرن عیث وجدتومع 46 پس چون بگذرد ماهای حرام پس بکشید مشرکا 
را هر جائی که یافتید ایشان را [التوبة: اه 
قتال کافران امر شده است» و وعیدی که مطلقاً در تخلف کردن از قتال با آنما داده شده است. و به این 
دلیل ه مکه نبی ب با اهل طائف در ذی القعده جنگیدند که یکی از ماه های حرام است. و گروه 
دیگری میگویند: نمی از قتال در ماه های حرام با این آیه و غیر آن از آیاتی که به طور خصوصی از 
جنگ در ماه های حرام نمی میکنند» منسوخ نشده است. و نص های مطلق را که در بارةٌ آن وارد 
آمده است بر آن حمل میکنند» و گفته اند: مطلق بر مقید حمل ميشود. 

و بعض شان تفصیل داده اند و گفته اند: در ماه های حرام ابتداء کردن قتال جائز نیست. اما 
ادامه و تکمیل نمودن آن جائز است اگر شروع آن در ماه غیر ماه های حرام ابتداء شده باشد. 

و قتال نبی 4 را با طائف بر آن حمل نموده اند» بخاطریکه اول قتال شان در (جنگ نیت) در 
(شوال) بود. و تمام این همه در جنگ هائی است که مقصود از آن دفع نباشد. اما جنگ های دفع 
(دفاعی) آگر کفار با مسلمانان قتال را ابتداء کنند با اجماع علماء برای مسلمین به قتال اجازه است 
با 

و قول تعالی: 19 اهدي ول الم ید و نه قربانی را و نه آنچه قلاده در گردن او اندازند. 
یعنی: آن حیوان قربانی e‏ ایام بسوی بیت الله برده میشود حلال نسازید» 


و صد راه شان در رسیدن به حل شان نشوید» و آنما را از طریق سرقت یا غیر آن برای خود نگیرید؛ 
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و در حق شان تقصیر نکنید» و آنچه را که طاقت آنرا ندارند بالای شان تحمیل نکنید» تا قبل از 
رسیدن به حل خود خوف تلف شدن آن نباشد بلکه عظمت آنرا و عظمت کسیرا که آنرا آورده 
است بدانید 

ولا مد و نه آنچه قلاده در گردن او اندازند. اين نوع خاصی از انواع قربانی است» و آن قربانی 
است که برای آن زنجیر یا گردن بند بافته میشود و در گردن او آویخته میشود تا از آن ظاهر باشد که این 
از شعائر الله است (حیوان خصوص قربانی است) و مقصد از آن حمل مردم به این است تا بر آن اقتداء 
کنند» و از آن سنت را تعلیم بگیرند» و بدانند که این حیوان قربانی است و مورد احترام قرار بگیرد» ذا 
قلاده به گردن قربانی انداختن از سنت و شعاثر مسنونه بشمار می آید. 

تن یت رام و نه آیندگان بیت ارام را. یعنی: کسانیرا که به قصد آمدن آن اند 

یبود فضّلا من ریم ورضون 4 که میطلبند فضلی از پروردگار خود و خوشنودی او را. یعنی: کسیکه 
قصد او زیارت این بیت الحرام باشد» و قصد او حاصل کردم فضل الّه تعالی از طریق بحارت؛ و مکاسب 
مباح باشد يا با حج و عمره» و طواف در آن» و نماز و غیر آن از انواع عبادات قصد او رضای ال 
باشد با بدی رساندن به او تعرض نکنید» و او را توهین نکنید بلکه او را تکرم کنید» و آیندگان و 
زارت کنندگان را به حاظ خانهٌ پروردگارتان تعظیم کنید. 

و در اين ام امر تأمین کردن راه ها بطرف بیت الّه هم داخل میباشد» و کسانیرا که قصد رفتن به 
آنرا دارند مطمئن و مستریح ساختن» و غیر خایف بودن بر جان شان از قتل یا پائین تر از آن» و محفوظ 
بودن اموال شان از چپاول و نب و نحو آن هم در آن داخل میباشد. 

و این آیه کرعه خصوص به این قول تعالی است: 9اه ال ءنواً را الَمْشرکونٌ تست فلا 
ربوا آلمسجد آَمْراع بَعَدَ عامهم هُذاٍ» ای مومنان جز این نیست که مشرکان پلیدند پس 
نزدیک نشوند عسجد حرام بعد از همین سال ایشان [التوبة: ۲۸/۹]. مذا مشرک به حرم داخل 
شده نیتواند. و چون تخصیص در اين آیه نمی از تعرض بر کسی است که بخاطر رضای الله قصد 
داخل شدن بیت را میداشته باشد» دلالت بر این میکند که کسیکه قصدش با معاصی (گناهان) 
الجاد کردن در آن باشد» صد راه چنین کس در اینحال» بخاطر فساد کردن او در بیت الله از کمال 
احترام حرم میباشد» طوریکه فرموده است تعالی: فون برد فيه احا طلم تفه من غاب یم و 


5 


کسیکه خواهد در آن کجروی بسبب ظلم میچشانیم او را عذاب دردناک. [الحج: ۲۵/۲۲]. 
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و بعد از اینکه آنحا را در حال احرام از صید نمی نود فرموده است: ودا حاتم ناماد وه و 
چون از احرام برآئید پس شکار کنید. یعنی: بعد از اينکه از احرام حج و عمره برآمدید. و از حرم 
خارج شدید صید برای تان حلال میشود. و آن تحرم از بین میرود. و بعد از تحریم امر به آنچه که 
قبلاً بود بر میگردد. 

ولا یرم شاه قوم أن صدوگہ عن الْعسچد لرام أن تعدوأ و باعث نکند شا 
را دشمنی قوم که باز می داشتند تما را از مسجد الحرام بر بحاوز کردن از حد. یعنی: بغض و عداوت 
قوم» و از حد گذشتن شان در برابر تان» که صد راه تان به مسجد حرام شده اند» شما را به این حمل 
نکند تا شا بر علیه آنما تعدی (از حد بحاوز) کنید و از آنحا انتقام بگیرید (دلتان را یخ کنید) چون 
بنده بايد ملتزم امر الله باشد» و طریق عدل را اختیار کند» ولو که بر خلاف او ظلم و جرم و تعدی 
هم شده باشد» پس برای او حلال نیست که به کسی دروغ بگوید که به او دروغ گفته است» یا به 
کسی خیانت کند که به او خیانت کرده است. 

وَنَعَاوَنوا عی ابر وی و مدد کنید همدیگر را بر نیکو کاری و به پرهبرگاری. یعنی: یکدیگر 
تانرا در بر معاونت کنید» و آن اسم جامعی برای هر آنچه از اعمال ظاهری و باطنی از حقوق ال و 
از حقوق آدمیان است که الّه تعالی آن را دوست دارد. 
و تقوی در اين موضع: اسم جامعی برای ترک هه آنچه از اعمال ظاهری و باطنی است که ال و 
رسول او از آن کراهیت دارند (نمی پسندند)» و هر خصلتی از خصال خیر که به فعل آن امر شده 
است. يا هر خصلتی از خصال شر است که ترک آن امر شده است. پس بنده خود هم به فعل آن 
امر شده است. و به معاونت غیر خود از برادران موّمن خود هم امر شده است تا با قول و فعل خود 
بر آن تشویق کند و نشاط پیدا کند. ولا تاو عَلّی الإ و مدد مکنید همدیگر را بر گناه و ظلم. 
و آن جرأت کردن بر معاصی است که انسان با فعل آن مرتکب گناه و حرج (خطاء) میشود 9تون 
و ظلم. و آن تعدی کردن بر خلق در خون شان» و مال شان» و عزت و آبروی شان است. پس بر بنده 
است تا خود را از هر معصیتی و ظلمی دور نگهداردء بعداً دیگر خود را در ترک آن معاونت نغاید. 
انوا اه إن اله مدید الاب و بترسید از خدا هر آئینه عذاب خدا سخت است. بر کسی 
که از او تعالی سر کشی کند» و بر محارم او تعالی جرأت کند. پس از محارم او در حذر باشید, تا عقاب 


(جزای) عاجل و آجل او تعالی (در دنیا و آخرت) بر شما حلال نشود. 
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ا 


(۲) «خرمت علیکُم الميعَةُ وَالدم ولتم ازير وَمَآ آهل بعتر آله به والمنْعيمَهة 
وتو یه وم أك لبم إا ما دك وما د على اله 
توا بالازن دیکع فعق 4۳ 


( 


Ca 


او یاد کرده شود و آنچه بخفه کردن مرده باشد و آنچه بزدن مرده باشد و آنچه از بلندی افتاده باشد 
و آنچه بشاخ زدن مرده باشد و آنچه را درنده خورده باشد مگر حیوانیرا که (بعد ازين آفات) ذبح 
کرده باشید و حرام است آنچه ذبح کرده شده بنام بت و بتخانه و حرام گردانیده شده آنچه بخواهید 
تقسیم آنرا به تیر ها اينهمه گناه است [الاکدة: ۳]. 

این همان محرماتی است که تعالی در قول خود: تلا ما یی عَیکمه مگر آنچه خوانده خواهد شود 
بر شا. و تلاوت آنرا به ما وعده فرموده بود. بدان که الّه تبارک و تعالی آنچه را حرام ساخته است» حرام 
نساحته است مگر برای صیانت (حفاظت) بندگان خودء و مایت شان از ضرری که در این حرمات 
موجود است و (نظر به حکمت خود) گاهی ضرر آنرا بیان میکند و گاهی آنرا بیان نمیکند. 

پس خبر داده است تعالی که حرام ساخته است: مین 4 حیوان مرده را. و مراد از مرده آنچه 
آن ضرر احتقان (حبس و جمع) شدن خون در داخل آن و در گوشت آنست و به خورندهٌ آن ضرر 
میرساند. و بیشتر حیوانات مردار به علت بیماری هلاک شده میباشند» پس خوردن آن به خورنده 
ضرر رسان میباشد. و ملخ و ماهی از اين مستثنی اند و حلال میباشند. ولد و خون. یعنی: 
خون جاری» طوریکه در آیه دیگری آنرا مقید ساخته است. 

رز 21 ۳9 E‏ 1 ۲ ۶ و ۳ 

وم آلنزیر4» و گوشت خوک. و این شامل همه اجزای آن میباشد. تعالی از بین سایر 
درندگان مردار خوک را به نص بیان فرموده است. بخاطریکه طائفة از اهل كتاب از نصاری بر زعم 
این اند که الله خوک را برای شان حلال نموده است. یعنی: شا فریب شان را نخورید. بلکه آن حرام 

2 مراب اون 

و از جمله خبائث میباشد. طوْمَا ألٌ لعٍ لَه به و آنچه نام غير خدا بوقت ذبح او یاد کرده 
شود. یعنی: مانند بت ها و اولیاء و ستارگان و غیر آن از خلوقات. پس طوریکه ذکر اسم الله تعالی 
ذبیحه را پاکیزه میگرداند. همان طور ذکر ۳ غیر الّه بر آن خبث معنوی را افاده میکند بخاطریکه 
آن شرک ورزیدن به الله تعالی است «وأَلْمْنْحَنقَ 4 و آنچه بخفه کردن مرده باشد» یعنی: با دست 


يا ریسمانی خفه شده باشد يا اين‌که سر خود را به تفای تنگ و باریکی داخل کرده باشد که از 
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بیرون آوردن آن عاجز مانده باشد» تا میرد مود و آنچه به زدن مرده باشد. یعنی: بسبب 
ضر با چوب یا سنگ يا هدم (فرو افتادن) چیزی بالای آن قصداً یا بدون قصد مرده باشد 
طرالْْرذَی و آنچه از بلندی افتاده مرده باشد. یعنی: مثلاً از کوه یا دیوار» یا از سقفی افتاده و 
با آن مرده باشد ایح و آنچه بشاخ زدن مرده باشد. و آن اینکه حیوان دیگری او را زده 
باشد و مرده باشد «لوماً آگل ألسَْغْ 4 و آنچه را درنده خورده باشد. مانند گرگ» شیر یا پلنگ» 
یا پرندگان مفترس (درنده) که شکار را میخورند. پس حیوانی که به سبب خوردن درنده مرده باشد 
حلال نیست. 

و قول تعالی: ل ما دینم 4 مگر حیوانیرا که (بعد از اين آفات) ذبح کرده باشید. راجع به این 
مسائل, یعنی این حیواناتی را که یا خفه شده باشند یا با زدن مرده باشند, یا از بلندی افتاده مرده باشند» 
یا با شاخ زدن حیوان دیگری مرده باشند, یا درندهٌ آنرا خورده باشد آگر ذبح کنید در حالیکه حیات 
مستقر در جان شان باشد تا ذبح در آن متحقق گردد. حلال میباشند. 

و از اینخاطر فقها گفته اند: آگر حیوان درنده یا غیر آن امعاء (روده و شکم) حیوانی را پاره 
کرده باشدء یا حلقوم آنرا قطع کرده باشد. بخاطر بی فائده بودن ذبح آن» وجود حیات آن مانند 
عدم حیات (مرده بودن) آن است. [و بعض شان جز وجود حیات چیز دیگری را در آن قابل اعتبار 
ی دانند» پس اگر آن ر ذبح کردند در حالیکه در او حیات بود حلال است. ولو روده ها و شکم 
او از آن جدا شده باشد و این ظاهر آیه کرعه است]. 

ون تسَْفیهو وا بل و حرام گردانیده شده آنچه بخواهید تقسیم آنرا به تیر ها. یعنی: 
استقسام توسط تیر ها هم بر شا حرام است. و معنی استقسام اینست: که آنچه که در قسمت و 
تقدیر تو است آنرا طلب کن, و آن در زمان جاهلیت استعمال سه تیر ها بود که در یکی آن نوشته 
میبود (بکن) و بر دوم آن نوشته میبود (نکن) و در سوم چیزی نوشته نفیبود. و آگر کسی از آنا در 
فکر سفر یا عروسی یا نحو آن میشدند» اين تیر ها را بطور مساوی در ظرفی قرار میدادند. بعداً یکی 
از آنرا خارج میکردند آگر در آن (بکن) نوشته میبود» آن کار خود را اجراء میکرد. و اگر آن تبری 
میبود که در آن (نکن) نوشته شده بود آن کار را نمیکرد» و اگر تیری که در آن چیزی نوشته نبود 
خارج میشد» آن کار را تکرار میکرد تا یکی از آن دو تبر های دیگر خارج میشد و به آن عمل 
میکرد. پس الّه تعالی این صورت و مشابه آنرا بر آضا حرام ساخت. و در عوض در تمام امور شان 
استخاره کردن به پروردگار شان را برای شان داد. 
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دكم فس اینهمه گناه است. این اشاره به نمام آنچه از حرماتی است که گذشت. آنچه 
لله تعالی آنرا بخاطر حفاظت بندگان خود حرام قرار داده است؛ و اينکه آن 9فْسَق؛4 گناه است. 
یعنی: خروج از طاعت او تعالی به طاعت شیطان است. بعداً تعالی بر بندگان خود منت گذاشته 
فرموده است: 

(۳) یم ی لین مرو ين دییکم فلا تخشوهم وضو الیرم أکْملت لکم دینکم 
نت ES e‏ 
قن آله عَمُور رجیم ۳ امروز نا امید شدند کافران از دین شا پس مترسید از ایشان و بترسید از 
من امروز کامل کردم برای شما دین شما را و تمام کردم بر شا احسان خود را و پسندیدم برای شا 
اسلام را دین پس کسیکه نا چار شود در گرسنگی غیر مائل بگناه پس (هرآئینه) خدا آمررگار مهربان 
است [للاگدة: ۳]. 


دی 


امروز اشاره به روز عرفه است؛ وقتی که الّه تعالی دین خود را کامل ساخت. و بنده و 
رسول خود ب را نصر داد» و اهل شرک بی یار و مددگار شدند» بعد از این که آنما بر از 
دین گشتاندن مؤمنان بسیار حرص داشتند» و در طمع آن بودند. پس وقتیکه عزت اسلام و 
انتصار و ظهور آنرا دیدند» از مؤمنان کاملاً مأیوس شدند که بر دین آنا بر نگشتند» و از 
آنا به ترس و در خوف شدند. و از اینخاطر در این سنه وقتیکه نبی ل در حجة الوداع - 
در سنهٌ دهم - حج کردند» یک مشرک هم در آن حج نکرد» و هیچ کس هم بر بیت الله 
عریان طواف نکرد. 

از اینخاطر فرموده است تعالی: فلا وم وود پس مترسید از ایشان و بترسید از من. 
یعنی: از مشرکین نترسید و از الّه بترسید ذاتی که شا را بر آنحا نصر داد و آنما را بی یار و مددگار تتها 
رها ساخت» و مکر و فریب شانرا به گردن های خود شان انداخت. 

ی منت لَکم نکم امروز کامل کردم برای شا دین شا را. با تمام نصر» و تکمیل 
شرایع ظاهری و باطنی» و اوصول و فروع آن. از اینخاطر کتاب و سنت در احکام اصول و فروع 
دین برای تان با تام کفایت کافی است. پس هر کسیکه تکلف میکند و بر زعم این میشود که مردم 
بخاطر معرفت حاصل کردن عقاید شان و احکام شان علاوه بر علم کتاب و سنت به دیگر علوم 
مثلاً علم کلام و غیر آن احتیاج دارند. جاهل است؛ و در دعوای خود پر باطل است» و بر زعم 
اینست که دین تکمیل نیشود مگر با آنچه که او میگوید و به آن دعوت میدهد. 
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و این از بزرگترین ظلم و نسبت دادن جهل به الله و رسول اوست. منت عم نغعتي6 و 
تمام کردم بر شما احسان خود را. نعمت ظاهری و باطنی را #وَرضیٹث کم الاسلم دیناً» و پسندیدم برای 
ما اسلام را دین. یعنی: همانطوریکه شما را برای اسلام انتخاب کردم آنرا برای شما دین انتخاب کردم. 

پس بر آن شکر رب تانرا اداء کنید» و مد و ثنای ذاتی راکنید که با بهترین و با شرفت ترین و کامل 
ترین ادیان بر شما منت گذاشته است. 

من أَضَطر 4 پس کسیکه نا چار شود. یعنی: ضرورت او را به خوردن چیزی از غرماتی که 
در این قول تعالی گذشت مجبور بسازد: مت علَیِحُم امن حرام گردانیده شده بر شا حیوان 


7 


ده. وان تمد مَصة عر مُتجانف ۳ در گر گرد کی غیر مائل به گناه. به اينکه جور ود 


7 


۳ 


نخورد» و خوردن را بیشتر از کفایت خود ازدیاد ندهد. ن اله عَمُوڙ رجيم پس (هرآئینه) خدا 
آمررگار مهربان است. تا به آنچه که بنیۂ او را نگهدارد» خوردن را در این حال برای او مباح ساخته 
است» و بدون اينکه به دین او نقصی برسد بر او رحم ِ است. 

(۴) يلوك ماد ا قل أحل لحم الطببثْ وما عَلَت من آبوارح کل 
موی ها عَلَمکم ام فکلوا ما نکن علیحُم واذکووا اسم ال عل وا اه 
سَرِیع اساب ٤‏ می پرسند ترا چه چیز حلال کرده شده بایشان بگو حلال کرده شده برا ی تان 
پاکیزه ها و شکار آنچه آموخته باشید او را از جانوران شکاری در حالیکه شما آموگار باشید 
بدوانیدن می آموزید اینها را از آنچه آموخته است شما را خدا پس بخورید از آنچه نگاه داشته باشند 
برای شما و یاد کنید نام خدا را بروی و بترسید از خدا هر آئینه خدا زود حساب گیرنده است. 
[للائدة: ۴]. 

تعالی به نبی خود میفرماید: سول هي می پرسند ترا چه چیز حلال کرده شده 
بایشان. از خوراک ها؟ فل أحث کم الط لت بگو حلال کرده شده برای تان پاکیزه ها. و آن تمام 
آنچه است که بدون کدام ضرر به بدن یا عقل در آن نفع یا لذت باشد. پس تمام حبوبات و میوجاتی 
که در قریه ها و صحرا ها پیدا مشود در آن داخل است. و تمام حیوانات بحری و تمام حیوانات بری در 
آن داخل است. الا آنچه را که شارع (لّه تعالی) استثنی قرار داده است. مانند حیوانات درنده و حیوانات 
خبیث (ناپاک). و از اینخاطر مفهوم آیه به حرام کردن خبائث (ناپاک ها) دلالت نوده است؛ طوریکه 
تعالی آنا در این قول خود تصرح نموده است ويل هم لطبت ويرم ليم ابیت و حلال 
میسازد برای ایشان پاکیزه ها را و حرام میکند برایشان نا پاکیزه ها را [العراف: ۱۵۷/۷]. 
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ما عَلَمتم من اوح و شکار آنچه آموخته باشید او را از جانوران شکاری. یعنی: 
شکاری که جانوران شکاری را شکار کردن آنرا می آموزانید هم برایتان حلال است تا به آخر آیه. 
و آیه بر این امور دلالت میکند: 

یکی آن: لطف و رهت الّه به بندگان خود. طوریکه طرق حلال را برای شان وسیع ساخته 
است» و حیواناتی را که خود ذبح نکرده اند بلکه پرندگان و حیوانات شکاری آنرا شکار کرده اند 
برای شان حلال ساخته است. و مراد از (جوارح) سگ های شکاری و قَهد (حیوانی بین گربه و 
پلنگ) و باز و نحو آن از حیواناتی است که با پنجال ها یا دندان های خود شکار میکنند. 

دوم: شرط اینست که حیوان شکاری به آنچه که در عرف تعلیم شرده میشود تعلیم داده شده 
باشد. طوریکه آگر برای شکار ارسال شود برود و اگر او را از شکار باز دارد باز گردد. و وقتیکه 
شکار را گرفت آن را نخورد. و از اینخاطر فرموده است: علوم ما عَلْمکم ال فکلوا ما 
أَمُسَکن علَیِکم می آموزید اینها را از آنچه آموخته شا را خدا پس بخورید از آنچه نگاه داشته 
باشند برای شا. یعنی: شکار را برای شا نگهداری کرده باشد» و جارح (حیوان شکاری) از آن 
نخورده باشد» و گر از آن خورده باشد» پس او میداند که آثرا برای صاعب شود نگهدارد و شاید 
آنرا برای خود نگهداشته باشد. 

سوم: شرط این است که سگ با پرندهٌ شکاری و امثال آن» شکار را نمی کنند» به این قول 
تعالی: من رارح هراه با آنچه که در تحریم منخنقه (خفه شدن) گذشت. پس اگر سگ یا 
حیوان شکاری دیگر صید را خفه کند» یا با سنگینی وزن خود آنرا قتل کند» خوردن آن جائز نمی 
باشد. [و آن بر اين اساس است که جانوران شکاری جانورانی اند که با دندان های خود» یا ناخن 
پنجه های خود به شکار جراحت وارد میکنند. در بار جوارح» مشهور این است که جوارح به معنی 
کواسب (یعنی کسب کنندگان) اند» یعنی: حصلات (حاصل کنندگان) شکار و بدست آورندگان 
شکار اند» جانوری که شکار را خود بدست میاورد» پس در این آیهٌ کرعه دلالتی نیست که حیوان 
شکاری باید شکار را زخمی کند و الله أعلم]. 

چهارم: جواز داشتن نگهداری سگ شکاری است» طوریکه در حدیث صحیح آمده است» با 
اینکه سگ نگهداشتن حرام است. ولی شکار کردن و تعلیم او نگهداشتن آنرا جائز میسازد. 

پنجم: پاک بودن جائی از شکار که دهن سگ به آن اصابت کرده است؛ چون الله تعالی آنرا 


مباح قرار داده و شستن آنرا ذکر نفرموده است» پس این بر پاک بودن جای شکار دلالت میکند. 
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ششم: در آن فضیلت علم است» و اينکه شکار حیوان تعلیم یافته - بسبب علم - مباح است؛ 
و شکار حیوان شکاری بی تعلیم مباح نیست. 

هفتم: اينکه مشغولیت تعلیم سگ يا پرنده یا امثال آن مذموم (ناپسند) نیست و کار عبث و 
باطل نیست بلکه یک امر مطلوب است چون آن برای حلال شدن شکار او وسیله» و نفع گرفتن 
از آنست. 

هشتم: در این حجت (دلیل) برای کسی است که خریدن سگ شکاری را جایز میدانده چون 
مکن جز از اين طریق خریدن آن از طریق دیگر برایش حاصل نشود. 

نمم: در وقت ارسال کردن حیوان شکاری بسم الّه گفتن بر آن شرط است. و آگر قصداً بسم ال 
نگوید» شکاری را که جارح (حیوان شکاری) قتل میکند مباح نیباشد. 

دهم: اینکه خوردن آنچه که جارح صید کرده حلال است» چه حیوان شکاری صید را کشته 
باشد یا نه. و آگر صاحب آن شکار را در حالی بدست بیاورد که حیات در آن استقرار دارد» شکار 
مباح غیشود مگر با ذبح کردن آن. 

بعداً تعالى بر تقوای خود تشویق نموده است» و از آوردن حساب در روز قیامت بر حذر داشته 
است» و اینکه آن امری است که بسیار نزدیک شده است فرموده است: ونوا له رن له سرد 
آ ساب . 

(ه) یوم أحل کم الط وطعام دی آوثو الکثب حله کم وطعاشکم جل هم 
کک 1 بن ینآ ۳ 1 3 کک دا ت توش 


ورد مخز ۶ و + 


فِ الا خرَة م TT E e‏ ی ۳ 8 2 اهل 
ی و 


پا کدامن مسلمان و زنان پاکدامن اهل کتاب پیش از شا وقتیکه بدهید به ایشان مهر ایشان را 
قید نکاح آرندگان نه شهوت رانندگان (زنا کنندگان) و نه دوست گیرندگان پنهانی و کسیکه منکر 
شد از اعان بتحقیق نابود شد عمل او و اوست در روز آخرت از زیان کاران [الائدة: ۵]. 

تعالی بخاطر بیان نمودن امتنان» و دعوت بندگان به شکر او و کثرت دادن ذکر او» حلال 
کردن پاکیزه ها را تکرار فرموده است» طوریکه آنچه را که حاجت شان آغا را به آن دعوت 


میدهد» و از پاکیزه ها برایشان نفع حاصل میشود آنرا برای شان مباح قرار داده است. 
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طوَطْعَامٌ آلذینَ اوتوأ آلکشب حل لَحْمکه و طعام (ذبایح) اهل کتاب حلال است برای شا. 
یعنی: ذبایح یهود و نصاری برای تان حلال است - ای مسلمانان <- بدون باقی کفار؛ که ذبایح 
شان برای مسلمانان حلال نیست. و آن بخاطریکه اهل کتاب به انبیاء و کتب منتسب اند. و هه 
انبیاء در حرام بودن ذبح برای غير الله متفق هستند» چون آن شرک است. E‏ 
به حرام بودن ذبح برای غير الله قایل هستند» از اینخاطر ذبایح شان بدون ذبایح دیگران مباح قرار 
داده شده است. 

و دلیل بر اینکه مراد از طعام شان ذبایح شان است اینست که طعامی که از ذبایح نیست» 
مانند حبوبات و میوجات. از اهل کتاب در آن خصوصیتی نیست. بلکه مباح است. ولو که از 
طعام غیر از آنما هم باشد. و همچنان اینکه طعام را بسبب ذبیحه بودن آن به آنا مضاف نوده 
است» و گفته نمیشود: که آن از روی تملیک (مالک بودن) بوده است» و اينکه مراد از آن طعامی 
است که در ملکیت شان است. بخاطریکه اگر بر وجه غصب باشد. آن نه از آنما مباح میباشد و 
نه از مسلمانان. 

طوَطْعَامُکُم و طعام شا. ای مسلمانان جل ق حلال است برای ایشان. حلال است 
برای تان تا از آن برای شان بدهید و حلال کرده شده است برای تان َلَمُحَصَنت یه زنان 
پاکدامن. یعنی: از زنان آزاد. من مومت از مسلمان. و زنان آزاد و پاکدامن من لین 
۳ آلکتب من قبلکمک اهل کتاب پیش از شا. یعنی: از یهود و نصاری. 

و این خصوص این قول تعالی است: ولا سکخواً المشرکَتِ عْ یمن و نکاح نکنید 
زنان مشرکه را تا آنکه اعان آرند [البقرة: ۲۲۱/۲]. و مفهوم آیه اینست که نکاح کنیز موّمنه 
برای مردان آزاد مباح نیست. و همین طور هم است. 

و اما نکاح کنیز کتابی برای مرد آزاد به نظر این قول تعالی مطلقاً در هیچ حالی جائز نیست 
من کم اَموْمنتِ از کنیزان مومنه [النساء: ۲۵/۴]. اما آگر زنان مسلمان کنیزان باشندء 
نکاح شان با مردان آزاد جائز نمی باشد مگر به دو شرط» اول: عدم طول» یعنی وقتیکه مرد آزاد 
توانایی نکاح کردن با زن آزاد را نداشته باشد. و دوم: خوف العَنّت» یعنی وقتیکه ترس افتادن به 


حرام و گناه موجود باشد. و اما نکاح زنان فاجره و غیر عفیفه از زنا مباح نیباشد. چه مسلمان 


م2 ۶ 


باشند یا از اهل کتاب تا زمانیکه توبه کنند» به این قول تعالی: ان لا ینکخ لا اه أ 
رکه مرد زنا کننده نکاح نیکند مگر زن زنا کننده را یا مشرکه را [النور: ۳/۲۳]. 
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و قول تعالی: دا اوه | جُورَهُّ» وقتیکه بدهید به ایشان مهر ایشان را. یعنی: 
نکاح شانرا برای تان مباح می سازم اگر مهر هایشان را بپردازید. پس اگر کسی عزم اینرا کند 
که مهر زن را نپردازد برای او حلال نیباشد. و اگر زن رشیده (عاقله) باشد و مهر دادن 
مناسب باشد. دادن مهر را به خود او امر فرموده است. و الا شوهر مهر را به ولی زن دهد. 
و مهر دادن به زن بر اين دلالت میکند که زن مالک تام مهر خود میباشد. و هیچکس دیگر 
در آن حقی ندارد» الا آنچه را که به شوهر خود» یا ولی خود یا غیر از آنا میبخشد. 

محصنی عبر مُسْفحین4ه در قید نکاح آرندگان نه شهوت رانندگان (زنا کنندگان). یعنی: در 
حالتی باشید - ای شوهران - که بسبب حفظ شرمگاه های تان از دیگر زنان؛ عفت زنان تانرا 
حفظ کنید. عي مُسْفحیی 4 نه شهوت رانندگان (زنا کنندگان). یعنی: زنا کاری با هر که پیش 
آمد ولا مذي أَخْدَانٍ) و نه دوست گیرندگان پنهانی. و آن: زنا با معشوقه هاست» چون در 
وقت جاهلیت بعض زنا کاران با هر که پیش می آمد زنا میکردند» و او مسافح نامیده میشد. و از 
ایشان کسانی بودند که با آخدان (مجبوبه) هایشان زنا میکردند. پس الله تعالی خبر داد که کل این 
همه منافی عفت (پاکدامنی) است. و شرط تزوج اینست که مرد از زنا عفیف باشد. 

و قول تعالی: من یر بان فقذ خبط له و کسیکه منکر شد از امان بتحقیق 
نابود شد عمل او. یعنی: کسیکه به الّه تعالی» و آنچه از کتب و سل (پیغمبران) او تعالی و چیزی 
از شریعت های او کفر بورزده عمل او نابود میشود» بشرطیکه بر کفر خود بیرد. طوریکه فرموده 
است قعالی: «جومن یذ سکم عن دنه قیفت ومو کافر فاولیق عبت آغملهع ن الا 
َاخرَة و هر که برگردد از شا از دین خود پس بیرد در حالیکه او کافر باشد پس آن گروه 
کسانی اند که ضایع شده اعمال ایشان در دنیا و آخرت [البقرة: ۲۱۷/۲]. 

وهو ی اک من ارين و اوست در روز آخرت از زیان کاران. یعنی: کسانی اند که خود 
OS‏ یا و 

(۶) «یایْها دی ءمنوا دا فمثم رل اَلصلرة فاغسلوا وجوعَکم وأَبْدیِکم ٍل لْمَرافق 
وَأَمُسَحواً وک وَرجْلحم رل ألکَمْب ورن کشم جنبا E‏ وان كنم رض أو عَلَی 
سَرٍ و جَاءَ أَحَد مَنكُم م e‏ لیْساء فلم بذواً مَاءَ فتَیعْمواً صعیدا طیبا 
سرا بجومکم وایدیکم من ما برد اه لِیجَعَل لیم 2 من حرج ولکن رید یرک 
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ای مومنان وقتی که برخیزید بسوی نماز پس بشوئید رویهای تان و دستهای تان تا آرجها 
و مسح کنید سر های تان را و پا های تان را تا شتالنگها و آگر باشید جنب پس خوب پاک 
کنید و اگر باشید بیمار یا بسفر یا بیاید یکی از شا از قضای حاجت يا رفته باشید نزدیک 
زنان پس نيابید آب پس قصد کنید خاک پاک را پس بالید بروی های تان و دستهای تان از 
آن نمیخواهد خدا که بگرداند بر شا حرج (سختی) و لیکن میخواهد که پاک گرداند شا را و 
کامل کند احسان خود را بر شا تا شا شکر کنید [الائدة: ۶]. 

این آي بزرگی است که مشتمل بر احکام زیادی است. آنچه را که له تعالی از آن میسر 
و سهل ساخته است ذکر میکنیم: 

اول آن: اينکه هر آنچه که در اين آیه کرعه ذکر شده است. فرمان بردن آن و عمل کردن 
به آن از لوازم یمان است که بدون آن کامل نمیشود. بخاطریکه در صدر آن فرموده است: 
ها ی ءمب4 ای مومنان. تا به خر آن. یعنی: ای مومنان به مقتضی امان تان عمل کنید» به 
آنچه که برای تان شرع نموده ایم. 
دوم: امر به قایم کردن نماز است با اين قول تعالی: ۱3۳ منم ال اوه وقتی که بر خیزید 
بسوی غاز. 
سوم: به نیت نماز امر است با این قول تعالی: إا فُمَنْمٌ ٍِل الصلَوة وقتی که بر خیزید بسوی 
غاز. یعنی: به قصد آن و نیت آن. 
چهارم: شرط گذاشتن طهارت برای صحت نماز» بخاطریکه الله تعالی به آن در وقت نماز امر فرموده 
است» و در امر» اصل وجوب میباشد. 
پنجم: اینکه طهارت با دخول وقت واجب نمیشود بلکه در وقت ارادهٌ نماز واجب ميشود. 
ششم: اينکه هر آنچه که اسم نماز به آن اطلاق میشود» فرض و نفل, و فرض کفایه» و نماز جنازه» 
طهارت در آن شرط میباشد حتی در تنها سجده نزد بسیاری از علمای مانند سجده تلاوت و 
سجده شکر. 

هفتم: امر به شستن روی است» و طول آن از جائی است که موی سر می روید تا زیر زنخ و 
الاشه هاء و عرض آن از گوش تا گوش است. و مضمضه (آب در دهن کردن) و استنشاق (آب 


در بینی کردن) که از طریق سنت ثابت شده است» در شستن روی داخل میباشد. و مو های روی 
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هم در جمع روی شامل میباشد. لاکن اگر این مو ها کم باشد آب باید جلد زیر مو ها برسد و اگر 
مو ها زیاد باشد تنها شستن سطح ظاهر آن کافی است. 
هشتم: امر به شستن دست ها و اينکه تا به آرنج ها شسته شوند. و کلمه (ٍلی) طوریکه جمهور 


وخ بل نیکم» و 


رعر وه و ۶ 


مفسرین گفته اند معنی (مع) را میدهد مانند قول تعالی: طولا تا لوا | 
مخورید مال های شان را با مال های خود [النساء: ۲/۴]. 

هم: امر به مسح کردن سر است. 

دهم: اینکه باید تمام سر مسح شود بخاطریکه باء (ب) در سکم برای بعض نیست؛ بلکه 
برای ملاصقة (تماس و وابستگی) است» و آن مسح تام سر را عام میسازد. 

یازدهم: اينکه کیفیت مسح چه با دو دست باشد یا یکدست باشد. یا با تکه یا چوب يا امثال 
آن باشد کافی است. بخاطریکه الّه تعالی مسح را بطور مطلق امر فرموده است؛ و به کدام صفتی 
آنرا مقید نساخته است. پس این به اطلاق آن دلالت میکند. 

دوازدهم: اينکه مسح واجب است. پس ولو که سر خود را بشوید ولی دست خود را بر آن نکشد 
کافی نیباشد. چون او آنچه را که اه تعالی به آن امر فرموده است نکرده است. 

سیزدهم: امر به شستن پای ها تا به شتالنگها (جلک ها) است» و آنچه که در بارهٌ دست ها 
گفته میشود در بارةٌ پای ها هم گفته ميشود. 

چهاردهم: در آن بر قرائت جمهور با نب (فتح یعنی رَبّر) جواب برای روافض است. و اینکه تا 
وقتیکه پای ها برهنه باشد مسح کردن بر آن جایز نیست. 

پانزدهم: مطابق به قرائت جر (زیر) در ورک4 (یعنی اگر اورک طوارجلکم6 قرافت 
شود) اشاره است به مسح کردن بالای خف (ماسی) و هر دو قرائت ها بر معنی مختلفی حمل می 
شود» پس در قرائت تصب معنی آن شستن است اگر پای ها پوشیده نباشد» و در قرائت جر معنی 
آن مسح کردن است اگر با خف مستور (پوشیده) باشد. 

شانزدهم: امر است تا در وضو ترتیب باشد» بخاطریکه تعالی آنرا مرتب ذکر فرموده است. و اینکه 
عضو مسح شدنی را - و آن سر است - بین دو عضو های شسته شدنی داخل موده است» و 
معلوم نمیشود که در آن غیر از ترتیب چیز دیگری را افاده کند. 
هفدهم: اينکه ترتیب خصوص اعضای چهار گانه است که در اين آیه از آن نام برده شده است. 


ترتیب بین مضمضه واستنشاق و روی» يا بین دست راست يا چپ يا پای راست يا چپ واجب 
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نیست, بلکه مضمضه و استنشاق کردن قبل از شستن روی مستحب است؛ و شستن دست يا پای 
راست قبل از دست يا پای چپ مستحب است. و مسح کردن سر قبل از مسح کردن گوش ها 
مستحب است. 
هژدهم: امر به تازه کردن وضو برای هر نماز» تا صورتی که به آن امر داده است تقق یابد. 1 
نزدهم: امر به سل جنابت. 
بیستم: اینکه در صورت جنابت باید تمام بدن شسته شود» چون الله تعالی» طهارت را به بدن 
نسبت داده است و آنرا به چیزی بدون چیز دیگر تخصیص نداده است. 
بیست و یکم: در سل جنابت به شستن ظاهر و باطن موی ها امر فرموده است. 
بیست و دوم: در حصول طهارت حدت اصغر در حدث اکبر شامل میباشد» در حصول 
طهارت از حدث آکبر با سل کردن» طهارت اصغر هم حاصل میشود» و برای آن نیت کردن 
کافی است. بعداً بر تمام بدن آب انداخته شود بخاطریکه الله تعالی صرف تطهر (پاکی) حاصل 
کردن را ذکر نموده است» و دو باره وضوء کردن را ذکر نفرموده است. * 
بیست و سوم: جنابت بر کسی صدق میکند که از او منی خارج شده باشد. در خواب یا در 
بیداری يا این که اجماع کند ولو آب از او خارج نشود. 
پیست و چهارم: اينکه اگر کسی بیاد آورد که احتلام کرده است (خواب دیده است) ولی در 
لباس او نشانهٌ از منی نباشد غسل بالایش واجب نيشود, بخاطریکه جنابت بر او متحقق نشده 
است . 


بیست و پنجم: تعالی با مشروع کردن تیمم منت خود را بر بندگان خود ذکر فرموده است. 


این صورت بتری است ورنه با یک وضوء خواندن نماز های متعدد جائز است؛ به شرط اينکه وضوء برقرار باشدء در روز 1 
فتح مکه رسول الله 4 با یک وضوء چندین نماز را خواندند و گفتند من این را عمداً کردم (تا که جواز آن به مردم معلوم 
شود) (صحیح مسلم. طهارق. باب جواز الصلوات کلها بوضوء واحد حدیث ۲۷۷) 
(اين نوت تنها در ترجمه اردو بود). 
لیکن اين وقتی صحیح میباشد که مطابق سنت غسل شود و آن اینست که اول دستان شسته شود؛ بعداً با دست چپ . 
شرمگاه را شسته آن دست را با صابون یا خاک و غبره بشوید؛ بعداً وضو کرده شود و بجای مسح کردن سر سه بار بر سر 
آب انداخته شود» بعداً بر تمام بدن آب انداخته غسل کرده شود» بعداً در آخر جای را بدل کرده پای ها شسته شوند تا 
خوف بقای نجاست ناند» در اين صورت بعد از غسل جنابت دوباره وضوء کردن ضرورت نیست؛ بشرطیکه در دوران غسل 


٤ ۰ ê ً ۳‏ 
شرمگاه را دست نزند (ص-ي. این نوت هم تنها در ترحمٌ اردو بود). 
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بیست و ششم: اينکه از سبب های جواز داشتن تیمم موجودیت مریضی است که شستن آن با 
آب به او ضرر برساند» تا تیمم برایش جائز شود. 
بیست و هفتم: اینکه از جلهةٌ سبب های جواز داشتن تیمم سفر و آمدن ټول و غائط و عدم 
موجودیت آب میباشد. پس در مریضی با موجودیت آب هم تیمم جائز میباشد در صورتیکه به 
او ضرر برساند. و در باقی صورت ها عدم موجودیت آب آنرا جواز میدهد. ولو کسی مقیم هم 
باشد. 
بيست و هشتم: آنچه از دو راه های عقب یا پیش خارج میشود» بول باشد یا غائط» وضو را 
بپیست و نمم: کسانیکه به اين قائل هستند: که وضوء جز با این دو امور با چیز دیگر نقض نمی 
شود آنرا از این استدلال میکنند» پس با لس کردن فرج و غیر آن وضوء نقض نیشود (نمی شکند). 
سیم: فعلی که لفوظ صریح آن زشت و نا مناسب معلوم شود برای آن کنایه استعمال کردن 
مستحب است. به این قول تعالی:9أَ جاء أَحَدْ منکم من الْعانْط4. یا بياید یکی از شا از 
قضای حاجت. 
ا ۲ ۱ 1 
سی و یکم: اينکه لس کردن زنان برای لذت و شهوت ناقض وضوء است. 
سی و دوم: شرط نبودن آب برای تیمم. 
سی و سوم: اينکه با موجودیت آب ولو انسان در نماز هم باشد» تيمم باطل میشود» بخاطریکه الله 


تعالی آنرا با عدم موجودیت آب مباح ساخته است. * 


مفسر فاضل رحه الله غالباً از لس مفهوم لغوی آن را که معنی دست زدن را میدهد گرفته اين را گفته است» طوریکه یک 1 
تفسیر لس اینهم شده است و تفسیر دیگر آن جماع شده است» نظر به این تفسیر حض از دست زدن به زن وضوء نی 
شکند بلی آگر از دست زدن به زن مذی یا منی خارج شود. در صورت خارج شدن مذی (آله تتاسلی) را شسته وضوء 

کردن» و در صورت خارج شدن منی غسل کردن ضروری میباشد. در صورت دیگر چه از روی لذت و شهوت دست زده 

شود» حت آگر بوسه هم گرفته شود وضوء ی شکند. (دیده شود: سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباي» رقم ۱۰۰۰( 
(ص-ي- اين نوت تنها در ترجمه اردو بود). 
این هم رأی بعضی آئمه است؛ یک رأی دیگر اینست که بعد از شروع کردن نماز به شکستاندن نماز ضرورت نیست, آن 2 
نماز را کامل نماید» بخاطریکه وقتیکه او نماز را شروع نموده بود بخاطر نیافتن آب تيمم کرده نماز را شروع کرده بود» و چنین کردن 
او مطابق شریعت بود» از اینخاطر نماز او صحیح میباشد» بخاطریکه این تيمم تا به ختم نماز باطل نمیباشد. 


(ص-ي = اين نوت تنها در ترجۀ اردو بود). 
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سی و چهارم: اينکه چون وقت داخل شود و کسی آب نداشته باشد. بر او لازم است تا در 
جائیکه است و در قریب آنجا در طلب و جستجوی آب کوشش کند. چون لفظ (و یجد) آب نیابد. 
برای کسی گفته نمیشود که آنرا طلب و جستجو نکرده باشد. 

سی و پنجم: اینکه اگر کسی آب یافته باشد و برای طهارت کافی نباشد. لازم است آنرا استعمال 
کند» بعداً تیمم کند. 

سی و ششم: اينکه آبی که با طاهرات (چیز های پاک) تغییر کرده باشد» بر تیمم مقدم است یعنی 
آن آب پاک و طهور (پاک کننده) است. بخاطریکه آب متغیر هم آب است و آن در اين قول 
تعالی داخل است: َم دا ماع ال انیا 

سی و هفتم: اينکه باید تیمم نیت شود به اين قول تعالی: 9فَيَْمُو 4 پس قصد کنید. یعنی: قصد 
سی و هشتم: ی ی ی ی 
این قول تعالی برای آن است: ناځوا بۇ جوه كم وأیدیكم م4 پس بالید بروی های تان و دستهای 
تان از آن. یا از باب غالبیت است» و اینکه غالب این است که از غبار (گردی) که در زمین است 
مسح شود» و بر روی و دستان مالیده شود. و یا برای افضل بودن رهنمائی است به این که اگر مکن 
باشد از خاکی که غبار (گرد) دارد استفاده شود اولی تر است. 

سی و نم: اينکه تیمم با خاک نجس صحیح نیباشد. بخاطریکه آن پاک نیست بلکه ناپاک است. 
چهلم: اينکه در تیمم تنها روی و دستان مسح شود بدون بقیه اعضاء. 

چهل و یکم: اينکه قول تعالی: «بوجُوهکم)ه بروی های تان. شامل تمام روی است. و اينکه مسح آن 
عام است» جز اينکه داخل کردن خاک به دهن و بینی و آنچه که زیر موی است معاف است. ولو 
خفیف باشد. 

چهل و دوم: اينکه دستان تنها تا به کوعین (آرنج ها) مسح شود؛ چون همین به دستان اطلاق می شود. 
و آگر رساندن مسح به ذراعین (بازو) میبود اه تعالی آنرا به آن مقید میساخت طوریکه در وضوء آنرا 
مقید ساخته است. 

چهل و سوم: اينکه آیه در جواز داشتن تیمم برای تمام احداث حدث آکبر و حدث اصغر عام است؛ 


بلکه برای نجاست بدن هم بخاطریکه الله تعالی آنرا برای طهارت در بدل آب بدل مقرر فرموده است» و 
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در آیه آنرا مطلق کرده است و مقید نساخته است. [و مکن گفته شود: که نجاست بدن در حکم تیمم 

چهل و چهارم: اینکه حل تيمم در حدث آکبر (جنابت) و حدث اصغر (وضوء) یکی است» و آن 
روی و دستان ابیت 
چهل و پنجم: اینکه اگر کسی که هر دو احداث در او باشد و نیت تیمم را کند» اخذ نمودن از عمومیت 
چهل و ششم: اينکه مسح کردن با هر چیزی که باشد کافی است, با دست یا غیر آن, بخاطریکه ال 
تعالی فرموده است: فاَمُسَحُوا پس بالید. و مسوح به را ذکر ننموده است» پس دلالت بر این 
میکند که با هر چیز جائز است. 
چهل و هفتم: شرط گذاشتن ترتیب در طهارت تیمم» طوریکه در وضوء آنرا شرط گذاشته است: و 
بخاطر اينکه تعالی مسح روی را قبل از مسح دست ها بیان فرموده است. 
چهل و هشتم: اينکه الّه تعالی - احکامی را که بر ما شرع نموده است - در آن برای ما حرج و 
مشقت و سختی نخواسته است. بلکه آن رت است از سوی او بر بندگان او تعالی» تا آنا را 
پاک سازد» و نعمت خود را بر آفا کامل بگرداند. 
و این چهل نم است: که طهارت ظاهری با آب و خاک است. و تکمیل کردن طهارت باطنی با 
توحید و توبه نصوح است. 

پنجاهم: اينکه طهارت تیم اگر چه در آن نظافت و طهارتی نیست که حس و مشاهده شود 
ولی در آن طهارت معنوی است که ناشی از فرمامبرداری از امر اه تعالی است. 

پنجاه و یکم: اينکه بنده باید در حکمت ها و اسرار در شرایع الّه تعالی در طهارت و غير آن 
تدبر کند» تا معرفت و علم او ازدیاد یابده و بر آنچه از احکامی که شرع نموده است که بنده را به 
منازل عالی و رفیع میرساند شکر کند و محبت تعالی را ازدیاد دهد. 

(۷) واد كرو نِعْمَة اَل لیم وَميَقَة الذي اتمم 0 REE‏ 
د اله عَلِيمٌ بذّاتِ آلصْدُور 4۷ و یاد کنید احسان خدا را بر خویش و پیمان او را که بسته شا 


n 


را بان چون گفتید شنیدیم و فرمانبرداری کردم و بترسید از خدا هر آئینه خدا خوب داناست به آنچه 
در سینه ها باشد [المائدة: ۲ تعالی بندگان خود را به یاد آوردن نعمت های دینی و نیوی 


خود با قلب های شان و زبان های شان امر میفرماید چون در ادامهٌ ذکر نعمت هاء داعیه 
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شکر الّه تعالی و حبت او و ملوء شدن قلب از احسان او تعالی پیدا می شود. و با نعمت 
های دینی و زیادت فضل الله و احسان او خود خواهی هم زائل می گردد (از بین میرود). 

مسق و پیمان او را. یعنی: و پیمان او را بیاد پیآورید ملي کم به که بسته شا 
را با آن. یعنی: عهد خود را که بر شا گرفته بود. 

و مراد از آن این نیست که آغا به عهد و پیمان لفظ کردند و نطق کردند. بلکه مراد از آن این 
است که آنا با اعان آوردن شان به الّه و رسول او خود را به طاعت آغما ملتزم ساختند. و از اینخاطر 
فرموده است: لد قَُْمُ معا وَأطْعْنا چون گفتید شنیدیم و فرمانبرداری کردیم. یعنی: آنچه از 
نشانه های قرآنی و کونی (هستی) خود که ما را به آن دعوت نوده ای شنیدم و فهمیدیم و به آن 
یقین کرده و از آن فرمان بردع» و با فرمانبرداری از آنچه که به ما امر فرمودی اطاعت مودیم وا 
هر چه ما را نمی فرمودی اجتناب کردم و اين تام شرایع ظاهری و باطنی دین را شامل میباشد. 

و اينکه مومنان آن عهد و پیمان الّه را که بر آنما است بیاد دارند. و به آن توجه میکنند» و در 
ادا نمودن آنچه که بر آن امر شده اند بصورت کامل و بدون کوتاهی حربص هستند. 

انوا 4 و بتوسید از خدا. در هر حال تان لد اله عَلِيمٌُ بذات آلصُذور 4 هر آثینه 
خدا خوب داناست به آنچه در سینه ها باشد. یعنی: به آنچه از افکار و اسرار و خواطریکه در 
سینه های تان تنظیم میکنید. پس بر حذر باشید که از قلب های تان بر هر اموری که در آن رضایت 
او نباشد يا آنچه را که از آن کراهیت دارد مطلع میباشد. و قلب های تانرا با معرفت و محبت او و 
نصحیت بندگان او اعمار نمائید. و شا آگر چنین باشید با علم داشتن او تعالی بر اينکه قلب های 
تان صاخ است بدی های تانرا مغفرت میکند. و نیکی های تانرا چندین برابر میسازد 

(ه) ییا یی ما گوثواقمین ب شهدآه بالط ولا رمم هان قوم على 
آلا غل اعدا ات وا أ اه إن اه خبیڑ با نَْمَلون 4۸ ای مومنان باشید 
قیام کنندگان برای خدا گواهی دهندگان بانصاف و باعث نکند شا را دشنی قوم بر آنکه انصاف 
نکنید عدل کنید عدل نزدیکتر است به تقوی و ترسیده باشید از خدا هر آئینه خدا خوب خبر دار 
است به آنچه میکنید [الائدة: ۸]. 

یعنی : یی لین اموا وه ای مومنان. به آنچه امر شده اید که به آن مان بیاورید یعنی: به 
آنچه که لمان تان بر شما لازم گردانیده است قائم باشید» با اينکه وم لَه شهداء بالقسَطکه قیام 


2 


کنندگان برای خدا و گواهی دهندگان بانصاف باشید. و اینکه با حرکات ظاهری و باطنی تان در قام 
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کردن عدل و انصاف با قوت و نشاط باشید. و اينکه آن قیام تان خاص برای رضای الّه باشد» نه بخاطر 
کدام غرضی از اغراض دنیوی. و اينکه عدل و انصاف مقصود تان باشد نه افراط باشد نه تفریط نه 
در اقوال تان و نه در افعال تان. و بر دور و نزدیک تان و دوست و دشن تان بر همین قایع باشید. 

ولا رت و باعث نکند شا را. یعنی: نکشاند شا را دشنی وم علی آلا تغدلوآه 
قوم بر آنکه انصاف نکنید. طوریکه کسانی چنين میکنند که نه عدل دارند و نه انصاف. بلکه 
طوریکه به نفع دوست تان شهادت میدهید به او هم شهادت دهید» و طوربکه علیه دشن تان 
شهادت میدهید ولو که کافر و مبتدع هم باشد. پس باید در حق او انصاف شود. و آنچه از حقی 
را که میاورد قبول شود بخاطریکه آن حق است نه بخاطریکه آنرا او گفته است. و بخاطر سخن ا 
حق رد نشود» چون آن ظلم کردن در حق میباشد. 

اعدلوا ‏ هو أفَب موی 4 عدل کنید عدل نزدیکتر است به تقوی. یعنی: : هر قدریکه بر 
عدل نگهبانی داشته باشید و در عمل بر آن جهد نمائید آن به تقوی قلب های تان نزدیکتر می 
باشد» پس وقتیکه عدالت امام یابد تقوی کامل ميشود. 

فد آله بر با تعملُونَ 4 هر آئینه خدا خوب خبر دار است به آنچه میکنید. پس مجازات 
کننده است به اعمال تان» خبر آن و شر آن» کوچک آن و بزرگ آن. جزای عاجل و آجل» (در 
دنیا و آخرت). 

(۱۰۰۵) طوَعَد آله ألَِّينَ ءامَواً وَعملوا الصلخت هم مُْفرةٌ وج عَظیم 4٩‏ وعده کرده 
خدا با آنانکه مان آورده اند و کار های شائسته کرده اند مر ایشان راست بخشش و ثواب بزرگ 
[الائدة: .]٩‏ طوالذین کمو ود بو انا یل أَصَحب آحیم #۱۰ و کسانیکه کافر شدند 
و تکذیب کردند به آیتهای ما آن گروه صاحبان دوزخ اند [الائدة: ۱۰]. 

یعنی: اوعد له وعده کرده خدا. ذاتی که وعده را خلاف نمیکند» و او راستگو ترین گویندگان 
است - به کسانی که به او و کتاب ها و پیغمبران او تعالی و روز قیامت امان آورده اند وعَيلواً 
الصْلِحْتِ4 و کار های شایسته کرده اند. از جملةٌ واجبات و مستحبات که آنا را میبخشد و جزای 
E SS‏ 
تعالی کسی نیداند. فلا تلم تشن ما خف م من فة أَعَیی جزاه چا کاثوا یعون ۱۷ 
پس نیداند هیچ نفسی آنچه را پنهان گذاشته شده است برای ایشان از روشنی چشمها جهة 
پاداش آنچه که میکردند [السجدة: ۰]۱۷/۳۲ 
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ووالّذیی روا ودب بایتنای و کسانی که کافر شدند و تکذیب کردند به آیتهای ما. که 
بسوی حق آشکار رهنماتی میکند. و حقایق را تکذیب کردند بعد از اینکه آشکار شد وی 


ان 


صْحْب اجيم آن گروه صاحبان دوزخ اند. طوری به آن ملازم میباشند که یک دوست 
ملازم دوست خود میباشد. 

ی وا آذکوواً نعمت ال عَلَیِکم رذ هم قَوغ آن یبسطوا کم أيَيَهم 
کت أَيَدِيَهُم عنم وَانفُو ا 2 ۳1 ینغ لَموّمئون ۱ ای مومنان یاد دارید احسان 


خدا را بر خویش چون قصد کردند مردم که دراز کنند بسوی شا دست های شانرا پس باز داشت 


۰ 


دستهای شان را از شا و ترسیده باشید از خدا و بر خدا پس باید توکل کند مومنان [الائدة: ۱۱]. 

تعالی بندگان مومن خود را به نعمت های عظیم خود تذکر داده است. و آنحا را تشویق 
نموده است تا این نعمت ها را با قلب و زبان خود بیاد داشته باشند. و آغما - طوریکه قتل 
کردن دشنان شانرا» و گرفتن اموال شانراء و فتح کردن شهر های شان و غلام ساختن شانرا 
نعمت میشمارند - همانطور اين انعام الّه تعالی را که دستان دشنان شانرا از آنا باز داشته 
است و دسیسه و فریب شانرا بخود شان باز گردانید هم نعمت بشمارند. بخاطریکه آغا دشن 
هستند» و در فکر موضوعی میشوند» و فکر میکنند که به آن قادر هستند» و وقتیکه بالای 
مسلمانان به مقصود خود نمیرسند» آن نصر از جانب الله به بندگان مؤمن او تعالی است» 
باید الله تعالی را بر آن شکر کنند» و عبادت او را کنند و شکر او را کنند» و در اين هه 
کسانی از کافر و منافق و باغی شامل میباشد که برای مسلمانان شر میخواهند الّه تعالی 
شر شانرا از مسلمانان باز داشته است» پس این امر در این آیه داخل است. 

بعداً به آنچه ایشان را امر فرموده است که بر انتصار علیه دشنان شان» و بر تام امور 
شان از آن استعانت بخواهند» پس فرموده است تعالی: «وعَلی اه فلیتول امن و بر 
خدا پس باید توکل کند مومنان. یعنی: در جلب مصلحت های دینی و دنیوی شان به او 
تعالی اعتماد کنند» و از زور و قوت خود برائت (بیزاری) بجویند. و در حصول آنچه را که 
برای شان محبوب است به الّه تعالی ثقه (باور) داشته باشند» و بر حسب امان بنده توکل او 
میباشد و این از جمله آن واجبات قلب است که بر آن اتفاق است. 

(۱۲۰۱۳) ومد أَحَد له ۳ رستویل وَبعتتا منهم انیم عفر تقیباً وقال ال بن 


مه له امه الصلو و۶2 2 و 
مَعَکم لین أَقَمَنمْ آلصَلوة وَءَاتَينم ۾ آلرگوةٌ و وءَامَنتم ر وعََرَومُمْ و 
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ا ودنک جت ري ين نها لمر فمن گفر بعد یت منگم 

صل سَوآء السّبیل #۱۲ 

و هر آئینه گرفت خدا عهد از بنی اسرائیل و مقرر کردیم از ایشان دوازده سردار و گفت خدا 
من با شا ام اگر قام داشته باشید نماز را و داده باشید زکوة را و یقین داشته باشید به رسول های 
من و مدد کرده باشید ایشانرا و قرض دهید خدا را قرض بطرح نیک هر آئینه دور خواهم کرد از شما 
گناهان شا را و هر آئینه داخل خواهم کرد شما را در باغها که میرود از زیر آن جوی ها پس کسیکه 
کافر شد بعد از ان از شما پس بی شک گم کرد راه ۳ [الائدة: ۱۲]. 

ققبما تضهم مهم هم لحم وجعلنا فلوم قب ییافو الکیم عن مواضیه. ونوا عطا 
کا وا ہی ولا قال تطلغ عل حار جه إلا تلبلا خت فده عف عَنهُم وَأَصْمَح إن أله 
حب أَلْمُحُسِنِینَ #۱۳ پس به شکستن ایشان عهد خود را لعنت کردیم بر ایشان و گردانيدیم دل 
های شان را سخت میگردانند کلام را از جاهایش و فراموش کردند نفع گرفتن را از آن نصیحت که 
پند داده شده اند به آن و هيشه تو مطلع می شوی بر دغاء از ایشان مگر کم از ایشان پس عفو 
کن از ایشان و درگذر هر آئینه خدا دوست میدارد احسان کنندگان را [الائدة: ۱۳]. 

خبر میدهد تعالی که از بنی اسرائیل پیمان ثقیل و مّکد گرفته است. و صفت این پیمان 
را ذکر فرموده است و اجر شانرا ذکر فرموده است اگر بر آن قایم باشند و گناه شانرا ذکر 


فرموده است اگر بر آن قایم نباشند. بعداً ذکر فرموده است که آغا بر آن قایم نبودند» و اينکه 


1 


در پاداش چه سزائی به آنما داده است» فرموده است اقا 1 مت 1 
هر آئینه گرفت خدا عهد از بنی اسرائیل. بعنی: عهد موّکد و غلیظ شان را طوَبعَنا منهم ان 
تقیبا 6 و مقرر کردیم از ایشان دوازده سردار. یعنی: رئیس و عریف که کسانی را که تحت او است 
بشناسد» تا بر آغا بحیث ناظری باشد و به آنچه که امر شده اند آها را تشویق کند» و بحیث طلب 
کنندۂ باشد تا آنا را دعوت کند. 

#وقال اله و گفت خدا. به اين نقباء کسانی که از اين بار مسولیت تحمل کردند آنچه را 
تحمل کردند و إن مَعَکُمه من با شا ام. . یعنی: با اعانت و نصرت چون مدد هميشه بقدر مسوّلیت 
می باشد. بعداً عهدی را که از آنما گرفته است ذکر فرموده است: «لینْ مه قَمتم لصو اگر قام 
داشته باشید نماز را. بطور ظاهری و باطنی» و با آوردن آنچه که در آنست و لازمی است» و 


مداومت دادن آن ۱ يم لرگ و داده باشید ركوة را. به مستحقین آن و ءامشم برسْلي و 
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یقين داشته باشید به رسول های من. به همه ایشان که افضل (کترین) شان و کاملترین شان مد 
3 هستند طوع روم و مدد کرده باشید ایشانرا. یعنی: آغا را معظم بدارید» و طاعت و 
احترامی را که باید شوند اداء نمائید رضم رصا سنا و قرض دهید خدا را. و آن صدقه 
و احسان کردن است که مصدر آن صدق و اخلاص و کسب حلال میباشد. پس آگر اين کار ها 
نام دادید ورن رن عنم سانكم ولنم جنب ري من نیا ال كر هر آئینه دور خواهم کرد از 
شا گناهان شا را و هر آئینه داخل خواهم کرد ما را در باغها که میرود از زیر آن جوی ها. پس آنچه را 
که دوست دارند یعنی بدست آوردن جنت و نعمت هائی را که در آن است. و دفع کردن آنچه را که 
از آن کراهیت دارند توسط دور کردن گناه های شان» و دفع کردن سزا هائی را که بر آن گناه های شان 
ترتیب يافته است» برای شان یکجا نموده است. 

من کف بَعْدَ ذلك پس کسیکه کافر شد بعد از اين. عهد و پیمان مؤکد به مان داشتن 
و التزامات آن با وجود آن ترغیب که در ثواب آن ذکر گردیده است مد ضَل سَوآء السّبیل 4 

بیشک گم کرد راه راست را. یعنی: قصداً و دانسته» پس او مستحق آنچه از حرومیت تواب» 
و حاصل کردن سزا میباشد که گمراهان مستحق آن اند» مثل اينکه کسی بگوید: کاش میدانستم که 
آنما چه کردند» و آیا به عهدی که با الّه بسته بودند وفا کردند یا آنرا شکستند؟ پس تعالی بیان نموده 
است که آنرا شکستند» فرموده است تعالی: فما نمضهم متفه مک پس به شکستن ایشان عهد 
خود را. یعنی بسبب آن» چندین عقوبت ها را برایشان سزا دادم: 

اول: وله لعنت کردم برایشان. آنما را از رمت خود طرد کردیم و دور ساختیم» طوریکه 
دروازه های رمت را بروی خود بستند» و عهدی را که از آنحا گرفته بودم وفا نگردند» که همین 
بزرگارین سبب آنست. 
دوم: این قول تعالی است: وَجَعَلَتَا فلوم فسية 4 و گردانیدم دل های شان را سخت. یعنی: 
طوری که موعظه ها بالایشان اثر نمیکند و نشانه ها و بیم دادن ها برایشان نفع ندارده نه تشویق 
آنما را به رغبت میآورده و نه تخویف آنمحا را نا راحت میسازد» و بر بنده اين از بزرگترین عقوبت 
هاست که قلب او به این صفت باشد که هدایت و خیر هم برای او جز بدی فايدهٌ نرساند. 

سوم: آنا َو ألْکلم عَن مَاضعهه میگردانند کلام را از جاهایش. یعنی: به تغیبر 

دادن و تبدیل کردن مبتلاء شده اند» پس کلام را به غير آنکه الله و رسول او آنرا می 


خواهند» تغییر میدهند. 
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چهارم: آنا نشوا حَظاً ج ما دروا به4 فراموش کردند نفع گرفتن را از آن نصیحت که پند 
داده شده اند به آن. پس آنا با تورات و با آنچه که الله تعالی به موسی علیه السلام نازل فرموده 
است پند داده شده eT‏ از آنرا فراموش کردند. و این علم او را هم شامل می 
باشد» و آغا آنرا به فراموشی سپردند» و از نزد شان ضایع شد» و در جزای آن الله تعالی بسیاری 
از آنرا از آنا فراموش ساخت و دیگر یافت نشد. 

در فراموشی عملی هم شامل است که ترک داده شود» پس توفیق عمل کردن آنچه که به آن 
امر شده بودند برای شان داده نشد. و از این بر اهل کتاب به انکار آنچه استدلال میشود که 
بعضی آن در کتاب شان ذکر شده است» يا در زمان شان واقع شده است که آغُم از آنچه 
است که آنرا فرموش کرده اند. 
پنجم: خیانت مداوم که: لا تال کطمْ علی خائنة مهم هيشه تو مطلع می شوی بر 
دغاء از ایشان. یعنی: خیانت به الّه و بندگان مومن او تعالی. و از بزرگترین خیانت شان پنهان 
کردن حق از کسانی بود که آنما را موعظه (نصیحت) میکردند. و در بارهٌ شان حسن ظن 
داشتند» و باقی گذا شتن شان بر کفرشان بود» پس این خیانت بزرگی است. و این خصال مذموم 
به هر کسی حاصل ميشود که به صفات آغا متصف باشد. 

پس هر که به آنچه الّه تعالی امر فرموده است عمل نکند» و به آن التزام ندهدء در اين لعنت 
و قساوت قلب. و در اين ابتلای تحریف کلام الّه نصیبی برای او میباشد» و بر آنچه که درست 
است توفیق داده غیشود و به فراموشی آن نصیبی که بر آن تذکر داده شده بودند» به خیانت 
مبتلاء میشوند» و الّه تعالی از شر تام اين همه عافیت ميخواهيم. 

و تعالی آنچه را که به آن تذکر داده شده بودند اطاش نقظ ا است 
که آن بزرگترین حظ است. و دیگر حظ ها هه حظوظ دنیوی است. طوریکه فرموده است 
تعالی: فرح عَلَیْ قوّمه. قي زینته قال لذ ییون EE E ENÎ‏ 
و فرون ِن لَذُو حظ عَظیم 4۷۹ پس برآمد روبروی قوم خود در آرائش خود گفتند 
کسانیکه طلب میکردند زندگانی دنیا را ای کاش داده میشد ما را مانند آنچه داده شده قارون 


را هر آئینه او صاحب نصیبهٌ بزرگ است [القصص : ۷۹ 
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در بار حظ نافع فرموده است تعالی: وا یله الا لین صبیوً وما یلها لا ذُو حظ 
اه 
خصلت مگر خداوند مره بررگ را |فضلت: ۳۵ ], 

و قول تعالی: ۷ قلبلا مهم مگر کم از ایشان. به این معنی است: که آنما به عهدی 
که با الله تعالی بسته بودند وفاء کردند پس آغا را توفیق داد و آغا را براه راست هدایت 
فرمود. فان عَنْهُمٌ وأصْفْحَ4 پس عفو کن از ایشان و در گذر. یعنی: به آنچه از اذیت و 
آزاری که از سوی آنما صادر شده است آنما را موّاخذه نکن و گذشت کن. چون آن از جلةٌ احسان 


رن آّ بمب ألْمُحَسنیَ 4 هر آئینه خدا دوست میدارد احسان کنندگان را. و احسان این 
است: که الّه تعالی را طوری عبادت کنی مثل اینکه او را می بینی» و اگر تو او را نمی بینی او تعالی 
ترا می بیند. و در حق مخلوقات: معنای آن بذل نمودن نفع دینی و دنیوی برای شان است. 

(۱0) وین لین تلو و تصری أخذنا میتفهم فتسواً حظاً ما ذکیواً به فآغریتا بیتهم 
أَلْعَدَاوة والبفْضَاء رل یوم امه وسَوّف يهم أله با گائواً يَصْتَعُونَ > ١‏ و از کسانیکه 
گفتند خود را نصاری گرفتیم پیمان ایشان را پس فراموش کردند حصهٌ از آنچه پند داده شده اند به 
آن پس بر انگيختیم میان شان دشمنی ظاهر و بغضی نان تا روز قیامت و زود خبر دهد ایشان را 
خدا به آنچه می کردند [المائدة: ۱/۵ 

یعنی: طوریکه از یهود عهد و پیمان گرفتیم من ج آلذین قالواً ان نصرَیّ4 از کسانیکه گفتند 
(به عیسی ابن مرم) خود را نصاری. هم عهد گرفتيی و با متصف نودن خود به امان به الله و رُسُل 
او» ۱ 9 را پاک می شردند. لاکن آا عهد را نقض کردند (شکستند) 
۳ ظا ج ما دروا به# پس فراموش کردند حص از آنچه پند داده شده اند به آن. نسیان 
عل او تیان سای : 

طفاغْرتا بَينَهُمْ العداوة وابِعْضَاء رل یوم ألْقَیمَة4 پس بر انگيختيم میان شان دشنی ظاهر 
و بغضی نان تا روز قیامت. یعنی: بعض شان را بر بعض دیگر شان مسلط ساختيم پس بین شان 
شر و فساد و کینه تولد شده است که تا قیامت باعث این میشود تا بر خلاف یکدیگر خود در 


بغض و عداوت باشند؛ و این امر مشاهده میشود چون نصاری هيشه با یکدیگر در بغض و تفرقه 
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وس و 


به سر میبرند #وَسَوّف هم اله ا کانُواً یَصَتعُونَ 4 و زود خبر دهد ایشان را خدا به آنچه می 
کردند. 

N E وا‎ SS 
gs وَيَعَفُوا عن گي قد جاءکم من‎ 
فرستادة ما بیان میکند برای شما بسیار از آنچه پنهان میداشتید از کتاب و در میگذرد از تقصیرات‎ 
.]۱۵ بسیار به تحقیق آمد بشما از جانب خدا نوری و کتابی روشن [الائدة:‎ 
يهدي به له من بْع رضوتث, بل الم وبترشهم تن الظَفت بل اور بلذن يديهم إل مط‎ 
مُستفیم ۱5 راه می نماید خدا بدین نور آنرا که پیروی خشنودی او میکند بسوی راه های نجات و‎ 
بیرون می آرد ایشان را از تاریکی ها بسوی روشنی به ارادهٌ خود و راه مینماید ایشانرا بسوی راه‎ 
.]۱ ۶ راست [للائدة:‎ 

وقتیکه تعالی عهد گرفتن اهل کتاب یهود و نصاری را ذکر فرمود و اينکه بجز از تعداد کمی از آنا 
دیگران شان آنرا نقض کردند» همه شانرا امر فرمود تا به محمد ب امان بیاورند» و با نشانةٌ قاطعی که بر 
صحت نبوت ایشان ب دلالت میکند علیه آنغا حجت قایم نموده است. و آن اینکه: تعالی بسیاری از 
آنچه را که آغا از مردم پنهان میکردند روشن ساخت. حتی از مردم عام ملت خود شان» و چون برای 
عوام در بدست آوردن علم آنما یگانه مرجع بودند. و در آنوقت نزد هیچ کس علم نبود مگر آنچه که نزد 
آنما بود؛ پس برای کسیکه حریص علم میبود ج جز از نزد آغا راه دیگری برای بدست آوردن آن علم نبود. 

پس آوردن رسول ب این قرآن عظیم الشان ره و روشن ساختن تمام اموری را که آنحا پنهان کرده 
بودند» در حالیکه ایشان کل آمی بودند و خوانده نمی توانستند» از بزرگترین دلائل قاطعانه بر صحت 
نبوت ایشان ِا است. و آن مثل صفت محمد عُْهٍ و موجود بودن بشارت ها در بارةٌ ایشان يي که 
در کتاب های شان بود» و دیگر يان آیةٌ رجم و امثال آن بود. 

یه يعوا عن گښیر و در مي میگذرد از تقصیرات بسیار. یعنی روشن ساختن آنچه را که مقتضی 

e‏ ترک می نماید. قد جآءکم من له ور به تحقیق آمد بشما از جانب خدا 
نوری و کتابی روشن. و آن قرآن است» که تاریکی های جهالت و راه های کج گمراهی بواسطه آن 
روشن می شود. کب مین و کتابی روشن. روشن کنندۀ تمام راه های حاصل کردن علم در 
بار الله تعالی و امای او و صفات او و افعال او» و حاصل کردن علم در بارةٌ احکام شرعی و 


احکام جزائی که خلق در امور دین و دنیای شان به آن احتیاج دارند. 
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بعداً تعالی ذکر فرموده است که چه کسی با اين قرآن هدایت حاصل میکند» و سببی که بنده 
باید آنرا حاصل کند چه است. پس فرموده است: هي به ال من لبم رضوئة, سبل السللم که 
راه می نماید خدا بدین نور آنرا که پیروی خشنودی او میکند بسوی راه های نجات. یعنی: کسی با 
آن هدایت میابد که برای رسیدن به رضا و خوشنودی الّه تعالی جهد و تلاش کند و بر آن حریص 
باشد» و نیت و قصد او خوب باشد. راه تجاتی که صاحب خود را از عذاب جات میدهد» و او را 
به دار السلام (سرای امن و سلامتی و آسایش) میرساند» و آن بطور اجمالی و تفصیلی دانستن حق 
و عمل کردن بر آنست. 

E‏ می اف رل اور و برون می آرد ایشان را. از تاریکی های کفر و بدعت 
و گناه» و جهل و غفلت إل لور بسوی نور. مان و سنت» و طاعت» و علم و ذكر. و تمام 
این همه هدایت به إذن (مشیئغت) الله است که هر چه او بخواهد میشود» و هر چه او نخواهد نميشود. 
وَيَهُديهم ِل صرّط مینماید ِ بسوی راه راست. 


۸۱0 ولد گتر E‏ 


وما بَهُماً ملق ما ياء آل عل گل ّي دير 44۱۷ بدرستیکه کافر شدند آنانکه گفتند 
EUS e‏ 
که هلاک کند عیسی پسر مریم را و مادرش را و آنانرا که در زمین اند همه یکجا و مر خدا راست 
[للائدة: ۱۷]. 
بنا اله وَأحبَوّه فل فلم بعد کم بذئویکع بل آنثم 
من خلق یَعفْرٌ یمن یِشاء وَیْعَدبْ من یشاء 1 
لَمَصیرٌ 4۱۸ و گفت بهود و نصاری ما پسران خدائیم و دوستان اوئیم بگو پس چرا عذاب میکند 
شا را بگناهان شا بلکه شا آدميانید از جنس آنچه پیدا کرده است می آمرزد هرکرا خواهد و عذاب 
میکند هرکرا خواهد و مر خداراست پادشاهی آسمانما و زمین و آنچه در میان اینها باشد و بسوی 
اوست بازگشت [الائدة: ۱۸]. 

وقتیکه تعالی عهد گرفتن را از اهل کتاب ذکر فرمود و اینکه آنما بر آن قائم نماندند بلکه 


آنرا نقض کردند» سخنان زشت و بی شرمانهٌ شان را هم ذکر فرمود. پس قول نصاری را ذکر 
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فرمود که یکی از آنما گفته بود که ال عیسی ابن مرم است. و سبب شبهه شان اینست که او 
علیه السلام بدون پدر تولد شده بود» پس در بارةٌ او اين عقيد؛ٌ باطل اعتقاد شان شد. 
با وجود اينکه حواء مانند او بدون مادر خلق شده بود. و آدم اولی تر از او» بدون پدر و 
مادر خلق شده بود. پس آیا در بار آا ادعای الوهیت را نميکنند طوریکه در بارهةٌ مسیح 
ادعای آنرا میکنند؟ پس آن بر اين دلالت میکند که سخن شان پیروی هوای شان است و 
بدون دلیل و برهان و شبهه است. 

پس تعالی با دلیل عقلی واضح جواب شان را داده و فرموده است: فل قَمن یلك من 
کم یا رن راد آن هلت المییح این مر وَأئد, وم نی الرّض جمیعای بگو کیست که 
مالک باشد از ارادهٌ له چیزیرا آگر بخواهد که هلاک کند عیسی پسر مریم را و مادرش را و آنانرا که 
در زمين اند همه یکجا. پس آگر کسانی که ذکر شدند نتوانند مانع هلاکت خود شوند اگر اه تعالی 
بخواهد آا را هلاک کند و قدرتی بر آن نداشته باشند» بر بطلان امیت کسی دلالت میکند که 
هلاکت خود را مانع شده غیتواند» و نه در قوت او چیزی است تا خود را از آن رهائی دهد. 

و4 از دلائلی که ٍ4 مر خدا راست. ملك لسوت وَأَلاَرّضٍ وَمَا بَْنَهُمَا) پادشاهی 
آمانها و زمین و آنچه میان اینها باشد. که با حکم کونی و شرعی و جزائی در آنا تصرف دارد؛ 
و آها نملوک و مدَبّر هستند (تدبیرکار شان بدست الّه است).پس آیا لایق است تا ملوک» بندهٌ فقیر 
اله و معبود از هر نگاه غنی شود؟ این از بزرگترین محال هاست. و هیچ وجه تعجب کردن برای خلق 
شدن عیسی ابن مرم بدون پدر وجود ندارد. چون الّه تعالی یلق ما يشا می آفریند آنچه 
میخواهد. آگر بخواهد از پدر و مادر مانند ساثر بنی آدم می آفریند؛ و آگر بخواهد از پدر بدون مادر 
مانند حواء. و آگر بخواهد از مادر بدون پدر مانند عیسی. و آگر بخواهد بدون پدر و مادر مانند 
آدم علیه السلام می آفریند» پس نوعیت خلق کردن تعالی به مشیئت خود او نافذ میباشد که چیزی 
از او سر کشی کرده نیتواند. و از اینخاطر فرموده است: وال عَلَی کل شیم قدیر 6 و الله بر 


هر چیز تواناست. 


خدائیم و دوستان اوئیم. و (ابن) در زبان يهود به معنی حبیب (دوست) است» و مقصد شان پسر 


حقیقی نیست. و در بارةٌ مسیح علیه السلام در مذهب آنا نیست بجز از مذهب نصاری. 
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له تعالی جواب شانرا داده است چون آنا بدون دلیل و برهان ادعا کرده اند: «فْلَ فلم 4 یبحم 
بدئوبکم؟» بگو پس چرا عذاب میکند شا را بگناهان شا. اگر شا دوستان او تعالی میبودید شا را 
عذاب نیکرد» ِ له دوست ندارد جز کسیرا که رضایت او را بدست می آورد). 

بل شم ن حَلَقَ بلکه شا آدميانید از جنس آنچه پیدا کرده است. و تام احکام 
E GS‏ 
هرکرا خواهد و عذاب میکند هرکرا خواهد. اگر اسباب مغفرت یا اسباب عذاب را بیاورند. 
إو ملك لسوت وَلرَض وما بَیَهْما وله ألَمصر6 و مر خداراست پادشاهی آسمانضا و زمین و آنچه 
در میان اینها باشند و بسوی اوست بازگشت. یعنی: چه چیزی شا را به این فضیلت خاص ساخته است 
در حالیکه شا هم از جمله ملوکین هستید» و از جمله کسانی هستید که به سرای آخرت برگشت تان 
است» پس نظر به اعمال تان مجازات داده میشوید. 

)۱٩(‏ اهل آلکتب مڌ جاَءکُم رسولنا بين َم على رة مَنَ اَلوْسُلٍ أن تَمُولُوا ما 
yy‏ ل على کل شَیء دی ۱۹ ای اهل 
کتاب به تحقیق آمده است بشما فرستادهٌ ما بیان میکند برای شما در حالت انقطاع آمدن پیغمبران 
تا نگوئید که نیامده بما هیچ مژده دهنده و نه بیم دهنده پس به تحقیق آمد بشما مژده دهنده و بیم 
دهنده و الله بر هر چیز تواناست. 
[المائدة: ۱۹]. تبارک و تعالی اهل کتاب را - بسبب منت (احسان) نزول کتاب خود به آنحا 
- میخواند تا به محمد ل امان بیاورند و شکر الله تعالی را بجا آورند که على قرو مَنَ 
وسل بعد از انقطاع آمدن پیغمبران. و شدت حاجت به ایشان» به را به آنها فرستاده است. 

و این از جملۀٌ آنچه است که بسوی امعان آوردن به ایشان ب دعوت میکند» و اینکه ایشان کل 
ام مطالب اطی» و احکام شرعی را برای شان بیان می نمایند» پس الّه تعالی با آن حجت شانرا 
قطع ساخته تا نگویند: «ما جاعنا من بشیر ولا دير قد جاءعکم بش ونير نیامده ما هیچ مزده 
دهنده و نه بیم دهنده پس به تحقیق آمد بشما مژده دهنده و بیم دهنده. که به واب عاجل و آجل 
(دنیا و آخرت) و اعمالی که موجب آن میشود و به صفت عمل کنندگان بر آن» مخده میدهد. و 
به عذاب عاجل و آجل (دنیا و آخرت) و اعمالی که موجب آن میشود» و صفت عمل کنند گان 
بر آن» انذار (بیم) میدهد. وال ۾ على كل شَيْءِ قدیر 4 و الّه بر هر چیز تواناست. تمام اشیاء برای 
قدرت او تعالی با برده باری منقاد (فرمانبردار و تسلیم) هستند» و چیزی آن از او تعالی نافرمانی نمیکند. 
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و از قدرت او تعالی است که رُسّل را ارسال میفرماید» و کتب را نازل میکند» و کسیرا که از رسل اطاعت 
کند ثواب میدهد. و کسیرا که از ایشان نا فرمانی کند عقوبت میکند. 

(۲۶-۲۰) وود قال موسی لقوّمه. یوم آذکنوا نعمة ‏ عَلَیِکم رد جعل فیکم آنبیاء 
وجعَلکم لوکا وعاتلکم ما 1 4 وت آعداً من لْعلَمیَّ 6۲۰ و چون گفت موسی مرقوم خود را 
ای قوم من یاد کنید نعمت الله را بر خویش چون پیدا کرد در میان شا پیغمبران را و گردانید شا را 
پادشاهان و داد بشما آنچه نداد هیچکس را از عالیان (زمان شا) [الائدة: ۲۰]. 

قوم الوا لکْض امه اي کنب ال لکم ولا توا علن آذبارکم فقو خسرین 4۲۱ ای قوم 
من در آثید بزمین پاک کرده شده آن زمين که مقرر ساخته آنرا خدا برای شما و باز مگردید به همان راه 
که آمده اید پس میگردید زیان کار [للافدة: ۲۱]. 
الوا ِدْ فیها قوماً جبارین وا آن تَذَخْلها خی جوا منها فان بترجواً منها فان 
رن ۲ گفتند ای موسی بدرستیکه در آن زمین گروهی اند زور آوران و ما هرگز داخل نشوم 
آنجا تا آنکه ایشان بیرون آیند از آنجا پس آگر ایشان بیرون شوند از آنجا پس ما در آيندگانيم. 
[للائدة: ۲۲]. 
ال رجلان من الْذین افو آنعم اه علنهما اذخلوا علیهم الاب فاذا دخلتفوه فنك 
ل ن وعلی اش فتَوَکلوا ف مَوْمنیَّ ۲۳ گفتند دو مرد از آنانکه ترسیدند از خدا انعام 
کرده بود الله برایشان درآئید برایشان بدروازه و چون درآئید پس هر آئینه ما غالب هستید و بر الله 
توکل کنید کک مومنان [الائدة: ۲۳]. 
الوا وس إن لن نَذَحُلها بدا ما دامُو فیها فاذْعب آنت وَرَبُكَ فميلا إن ا فاون 
e‏ موسی بدانکه ما هرگز در نمی آئیم آنجا هیچگاه مادامیکه ایشان در آنجایند پس برو 
تو و پروردگار تو پس جنگ کنید بدرستیکه ما اینجا [المائدة: ۳۴ 
قال رب رن لا مك لا تفسي وأخید فرق بَيَنَتَا وب الوم ألفْسمَین 4۲ گفت موسی 

ت 2 

ای پروردگار من » من مالک نیستم مگر نفس خود a‏ 
گروہ گناہ گا ران [المائدة: ۵ 
#قال ۳ حرمَة لیم ا ییون ی رّضَ فلا تاس على موم یقن 41 
گفت خدا پس هر آئینه حرام کرده است برایشان چهل سال سرگردان میشوند در زمین پس اندوهناک 
مباش بر گروه گناه گا ران [المائدة: ۳۶ 


0 
بت ۷ 
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وقتیکه الّه بخاطر نجات شان. از اسارت و تبعید نمودن شان توسط فرعون بر موسی و قوم او 
منت گذاشت؛ قصد رفتن به وطن و مسکن خود را کردند. و آن بیت القدس و حوالی آن بود؛ و 
نزدیک بیت القدس رسیدند. و الّه تعالی جهاد را علیه دشهن شان بالای شان فرض ساخته بود؛ تا 
او را از ديار خود خارج کنند» پس موسی علیه السلام آغا را وعظ کرد؛ برای شان تذکر داد تا برای 
جهاد پیش قدم شوند» پس به ایشان گفت: «اذکرواً نِعمَة ال لیم یاد کنید نعمت الله را بر 
خویش. با قلب تان و زبان تان. چون ذکر نعمت به محبت الّه تعالی میکشاند و در عبادت نشاط 
پیدا میکند « جَعل فيكم اناه چون پیدا کرد در میان شا پیغمبران را. که شا را به هدایت دعوت 
EE‏ ی 
دانستید برای تان تعلیم میدادند ٩»‏ وحَعَلکم ۸ وکا و گردانید شا را پادشاهان. اختیار تان بدست 
خود تان بود» طوریکه او تعالی اسارت و بردگی دشنان تان را از شا دور ساخت» پس امر تان 
پدست خود تان بود» و در قائم نگهداشتن دین تان متمکن بودید. 
وءاتلک مک و داد به شا. از نعمت های دینی و دنیوی ما 1 یوت ات م لین که 
آنچه نداد هیچکس را از عالیان (زمان شا). پس در آن زمان آنحا از بعترین خلق» و با عزت ترین 
شان نزد الله بودند» و تعالی نعمت هائی را به آنما داده بود که غیر شانرا نداده بود. 
پس آغا را به نعمت های دینی و دنیوی تذکر داد که آن داعی به اعان آوردن شان» و ثبات 
داشتن در لعان شان و ثبات داشتن بر جهاد» و اقدام کردن بر آن بود و از اینخاطر فرموده است: 
قوم اذلو آلَرَضَ أَلْمَْدَّسَة 4 ای قوم من درآئید بزمین پاک کرده شده. یعنی: مطهره الي 
کب الله لحم که مقرر ساخته آنرا خدا برای ما. پس با خبری آنا را خبر داد که اطمغنان شان 
با آن حاصل شود اگر مومن واقعی باشند و خبر الله را تصدیق کنند. و به آن ایمان داشته باشند و 
آن خبر وعدهٌ الله تعالی به داخل شدن شان در سرزمین مقدس و انتصار شان بر دشنان شان بود. 
ولا ا على دارم ۳۹ خسرین 4 و باز مگردیك به همان راه که آمده اید پس 
میگردید زیان کار. یعنی: به منتصر نشدن بالای دشن تان و فتح نکردن شهر هایتان. و زیان 
کردن در آخرت تان به آنچه از وابی که از نزد تان فوت میشود - و آنچه از عقوبتی که با 
معصیت تان - مستحق آن میشوید. پس قولی را گفتند که به ضعف قلب های شان و سستی 


شان» و عدم اهتمام شان به امر الله و رسول او دلالت میکند: 
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الوا و سی لد فیهًا قَوّماً جَبارینَ 4 گفتند ای موسی بدرستیکه در آن زمین گروهی اند زور 
آوران. با قوت و شجاعت شدید یعنی: پس این از موانعی داخل شدن ما به آنجاست. 

اوا کن تَذخلها حم رجو منها قاٍن جوا منها فا ون و ما هرگز داخل نشوم 
آنجا تا آنکه ایشان بیرون آیند از آنجا پس اگر ایشان بیرون شوند از آنجا پس ما در آيندگانيم. 
و اين از بزدلی و قلت یقین است» و الا اگر رشد (عقل) شان با آنما میبود میدانستند که همه 
شان از بنی آدم هستند» و قوی کسی است که الّه تعالی با قوتی از جانب خود به او کمک 
کند» و اينکه لا حول و لا قوة الا بالله. ( نه زوری است و نه قوتی مگر با الله) و میدانستند 
که اگر الله تعالی به آن آنا را وعده دهد که وعدهٌ خاص بود» بالای شان منتصر خواهند 
شد. 

قال RE‏ افون گفتند دو مرد از آنانکه می ترسیدند از الله تعالی» قوم 
خود را تشویق میکردند» و آغا را برای قتال دشنان شان و اشغال شهر های شان بیدار می 
ساختند انعم له عَلیهِمَا خدا انعام کرده بود برایشان. یعنی: توفیق و کلمهٌ حق را در این 
جائیکه به مانند کلام آغا هش ی شان صبر و یقین 
را انعام کرد اذلو لیم لباب دا دوه نکم لبون در آئید برایشان بدروازه و 
چون درآئید پس هر آئینه شا غالب هستید. یعنی: بین تان و بین نصر (پیروزی) تان بالای 
شان جز عزم قاطعانهٌ تان چیز دیگری نیست. پس اگر از دروازه بر آنحا داخل شوید. هینکه 
داخل شدید آنما شکست خواهند خورد. بعداً آن دو مرد آما را به قوی ترین صورت آمادگی امر 
دادند و گفتند: لوعلی ال فلا ان کنثم موم مِنِینَ# و بر الله توکل کنید اگر هستید مومنان. 
چون در توکل کردن به الله تعالی - و خصوصاً در چنین جای ها - آسانی امر و نصر بر دشنان 
میباشد. پس این به وجوب توکل دلالت میکند» و اینکه بر حسب امان بنده توکل او میباشد. 

و این سخن در آغا تاثیر نداشت. و ملامتی بر آضا نفع نداشت» پس کلام ذلیل ترین مردم را 


ور ام 


گفتند» گفتند: عوسی ن تَدحلَهَ أَبداً ما دموا فیها ادعب آنت ورب فلا 


هه 
فَمدُونَ» ای موسی بدانکه ما هرگز در نمی آثیم آنجا هیچگاه مادامیکه ایشان در آنجایند پس برو تو 


Con 


د 


و پروردگار تو پس جنگ کنید بدرستیکه ما اینجا نڈ ته گانیم. 
و این چه کلام شرم آوری بود از آما» و چه پیش آمدی در آن موقع سخت و ضیق با نبی 


شان بود که در حاجت و ضرورت در آنوقت ااب میکرد تا به نبی خود نصرت میدادند و خود را 
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عزت میدادند. و با اين و امثال اين» تفاوت بین ساير امت ها و امت محمد بُ ظاهر میشود 
وقتیکه در روز (بدر) صحابه به رسول الّه که میگفتند وقتیکه در بار جنگ با آنما مشوره میکردند» 
با وجود اینکه کل جنگ را بر صحابه رضی الّه عنهم حتمی نساخته بودند گفتند: یا رسول الّه! اگر 
شا ما را گرفته از این دریا هم عبور کنید ما همرای تان هستیم و آگر به طرف برک الغماد (که بین 
مکه و من است) بروید یکی ما از شا تخلف نخواهد کرد» و آنچه را که قوم موسی به موسی گفته 
بود نخواهیم گفت: فيوس ان آن ده بدا ما دواً فیها ادعب نت وَربت فَفیلا إن 
هتا عدون ای موسی بدانکه ما هرگز در نمی آثیم آنجا هیچگاه مادامیکه ایشان در آنجایند پس 
برو تو و پروردگار تو پس جنگ کنید بدرستیکه ما اینجا نشسته گانیم. و لاکن بروید شما با رب تان 
یکجا بجنگید و ما هم در پیش روی تان و در عقب تان و در طرف راست و طرف چپ تان همراه 


7 


م2 ۳ 7 و ۶ را لا 8 4 
با ما می جنگیم. وقتیکه موسی علیه السلام سرکشی شانرا دید «قال رب ی لا 
ار . و ۰ ع ۰ 
وأخي# گفت موسی ای پروردگار من» من مالک نیستم مگر نفس خود را و برادر خود را. یعنی: 
ما در جنگ کردن شان اختیار ندارم» و بالای شان جبر کرده غیتوام. 

افق بَينتَا وب أَلْمَوّم سین پس جدائی کن میان ما و میان گروه گناه گاران. 
یعنی: با اینکه آن جزائی را که حکمت تو مقتضی بر آنست بر آغا نازل فرما و دلالت بر 


این است که قول شان و فعل شان از گناه های کبیره و بزرگی بود که موجب فسق ميشود. 


م2 


قال 4 گفت خدا. در قبول شدن دعای موسی: ۳ مد له عن سَنة یتیهُون 
ET ۰‏ ۶ ۹ ۰ و : 
ي آلارض 4 پس هر آئینه حرام کرده است برایشان چهل سال سرگردان میشوند در زمین. یعنی: از 
جزای شان اینست که داخل شدن شانرا در اين قریه که الله برایشان وعده داده بود برای مدت چهل 

2 
سال حرام ميگردانيم. 

و در این مدت همچنان در زمین سرگردان خواهند بود» نه براه راست هدایت میشوند و نه 
اطمینان خاطر میداشته باشند» و این عقوبت دنیوی شان است. که شاید الّه تعالی آنرا کفارهُ گناهان 
شان کرده باشد» و عقوبت بزرگتر از آنرا از آغا دفع کرده باشد. و در این دلیل است بر اينکه 
عقوبت گناه مکن با زوال شدن نعمت موجوده صورت بگیرد» یا عذابی که سبب موجودیت آن 
منعقد شده باشد به وقت دیگر به تأخیر انداخته شده باشد. و شاید حکمت در این مدت این 


شده بود کیرند. بلکه شاید قلب هایشان در بردگی دشن عادت کرده. و هت و ارادهٌ ترقی کردن به 
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آنچه از ارتقاء و بلندی که قلب ها آنرا میخواهد در قلب های آغما نباشد. و تا نسل جدیدی نشأت 
کند که عقل های خود را بر غلبه دشن و عدم بردگی و ذلالت تربیه کنند که مانع سعادت است. 

و چون به الله تعالی معلوم بود که رمت بندة او موسی برای خلق بی نمایت است» خصوصاً 
برای قوم خود» و اینکه شاید دل او به حال شان بسوزد» و شفقت او به آنما در این عقوبت شاید 
او را غمگین سازد» یا برای زوال عقوبت دعاء کند» با اینکه تعالی آنرا یک امر حتمی قرار داده 
است» فرمود: لد اس على الوم أْسقیت» پس اندوهناک مباش بر گروه گناه گاران. یعنی: برایشان 
در تأسف نباش و نه غمگین باش» چون آنا فسق کرده اند» و فسق شان مقتضی وقوع آنچه است که 

بر آغما نازل شده است. نه از روی ظلم از جانب ما. 

(۳۱-۲۷) وان عَلَیَهم نبا نی ءادم باق رذ قرب قربا قفبل من آحدها وه یل من 
آلآحر قال لفك قال إا يتل آله م ل برایشان خبر دو پسر آدم را براستی چون 
قربانی کردند قربانی را پس قبول کرده شد از یکی از ایشان و قبول کرده نشد از دیگری گفت هر آئینه 
بکشم ترا گفت جز این نیست که قبول میکند للّه از پرهیزگاران [الائدة: ۲۷]. 


ًح 


لین طت إل يدك لََنکّي ما بماسط يیدي لك لاْقنلَت ی أخاف اه رب امین 
۸ اگر دراز کنی بسوی من دست خود را تا مرا بکشی من نیستم دراز کننده دست خود را بسوی 
تو تا بکشم ترا هر آئینه من میترسم از الله که پروردگار عالیان است [المائدة: ۳۸ 

ی رید آن تا بإ اك كود من آصخب انار ذلك توا الطلیت ٩‏ هر آئینه 
من میخواهم که باز گردی به عقوبت گناه من و به عقوبت گناه خود پس باشی تو از اهل دوزخ و 
این است ی ستمگاران [الائدة: ۲۹]. 

قوعت لَه نفس کل آخیه قله قَأَصْبح من ارين #۳۰ پس آسان کرد مر او را نفس او کشتن 
برادرش را پس کشت او را پس گشت از زیان کاران [المائدة: ۳۰]. 


بعت ١‏ آل عراب بح ي َلأَرّضِ يريه 


و ا 2 


کیت يوري سوَءة آخيذ قال یبلق أَعجرّت أن 
کون مثل غذا آلغراب قَأُوري وآ فام من ناین ۳۱ پس فرستاد له زاغی را 
که میکاوید زمین را تا بنمایدش چگونه بپوشد فة برادر خود را گفت ای وای بر من آیا 

عاجز شدم از آنکه باشم مانند اين زاغ پس بپوشیدمی جثْهٌ برادر خود را پس گشت از جلة 


پشیمان شده گان [الائدة: ۳۱]. 
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یعنی: به مردم قصه کن و آنحا را از جریان قضیةٌ خبر بده که بر دو فرزند آدم گذشت. تلاوتی 
است که عبرت گیرندگان از آن عبرت بگیرند» که راست است نه دروغ» و جدی است نه بازی» و 
ظاهراست که اینها دو فرزندان صلبی آدم علیه السلام بودند» طوریکه ظاهر آیه و سیاق آن دلالت 
می کند» و قول جمهور مفسرین هم همین است. یعنی: خبر شان را برایشان بخوان در حالیکه برای 
تقرب قربانی میکردند که آنا را به حال مذکور کشانید. 

رد قَرَبا رب چون قربانی کردند قربانی را. یعنی: ر شان بقصد نزدیک شدن به الله 
تعالی از مال خود چیزی بیرون کردند «فَتُمُبَل من أحدها و یل من الا خر پس قبول کرده 
شد از یکی از ایشان و قبول کرده نشد از دیگری. به اينکه این خبر با خبری از آسمان معلوم 
شد» يا به عادت سابقه در امت ها: که علامه قبول شدن قربانی نزد ال بود. که آتشی از 
آسمان نازل ميشد و قربانی را میسوختاند. ال گفت پسری که قربانی او قبول نشده بود از روی 
حسادت و بغاوت (سرکشی): «لْفَ هر آئینه بکشم ترا. دیگر - با رفق و ملامت - برایش گفت: 
ما یل له من ال جز اين نیست که قبول میکند اله از پرهیرگاران. پس من چه گناه و جنایتی 
کرده ام که مرا میکشی؟ الا اينکه من از اه تعالی میترسم که ترس او بر هر دوی من و تو و همه واجب 
است. و صحیح ترین قول در تفسیر متقین (پرهیزگاران) در اینجا؛ یعنی: کسی است که در آن عمل از 
الله میترسد» به اینکه عمل شان خالص برای رضای الله باشد» و آن عمل را در متابعت و بطریق سنت 
رسول الله ب انجام بدهد. 

بعداً برایش خبر داده گفت که او نمیخواهد بر کشتن او بالایش تعرض کند. نه در ابتداء و نه هم در 
مدافعه از خود» پس گفت: لین بسطت للم ید نی ما نا یماسط يدي لك لْْلَ 4 اگر 
دراز کنی بسوی من دست خود را تا مرا بکشی من نیستم دراز کننده دست خود را بسوی تو تا بکشم 


ترا. و Ea‏ و لاکن بخاطر اینست که: 9 


ی لعْلَّمِينَ هر آئینه من میترسم از الله که پروردگار عالمیان است. 

و کسیکه از الله بترسد بر گناه ها پیش نمیشود» خصوصاً گناه های کبیره. و در اين ترساندن 
است برای کسیکه اراده قتل کردن را دارد» و اینکه بايد از الله در خوف باشی و بترسی. 
ری رید أن تيا في نله هر آئینه من میخواهم که باز گردی به عقوبت گناه من و به 
عقوبت گناه خود. یعنی: گر امر به این برسد که من قاتل باشم یا تو مرا قتل کنی» ترجیح می دهم 
تا تو مرا قتل کنی تا تو بار مسولیت را مل کرده باز گردی کون من أصخب انار ول 
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۱1 


کرو جرا لین پس باشی تو از اهل دوزخ و اين است جرای ستمگاران. و اين دلالت میکند بر 
اينکه قتل از گناه های کبیره است» و موجب داخل شدن دوزخ است. 

و آن جنایتکار از کار خود باز نگشت و نه به انزجار (امتناع) آمد» و با عزم جازم بر قتل قایم 
ماند حتیْ که نفسش او را بر قتل برادر خود مطیع خود ساخت که شریعت و فطرت هر دو مقتضی 
به احترام آنست ظفل قَصب » مئ .رین پس کشت او را پس گشت از زیان کاران. از 
زیان کاران دنیا و از زیان کاران آخرت هم و او این سنت را برای قاتل رایج کرد. 

در حدیث صحیح آمده است که رسول الله ٤‏ فرموده اند: (وَمَنْ سن سئه یه َعلّه وژزها وور 
مَنْ عمل یا إلى يوم القيامة). و هر که سنت بدی را رواج دهد بار مسؤلیت گناه خود او و بار 
E yy‏ و 
اینخاطر است که در حدیث صحیح آمده است (ما من تفس تنل ظْمَا لا ان علّی این ] دم لول 
شطر من دبها له ول من سَیّ انل). (هر انسانی که قتل می شود بخشی از گناه و خون او بر 
گردن فرزند اول آدم میشود» بخاطریکه او اولین کسی بود که سنت قتل را رواج داد). 2 

و وقتیکه برادر خود را به قتل رساند نمیدانست که با او چه کند؛ چون او اولین مرد از بنی آدم 
بود بعت آله عَراباً سحت ي لارَضٍ4 پس فرستاد الله زاغی را که میکاوید زمین را. یعنی: تا زاغ مردة 
دیگری را در آن دفن کند یی تا بنمایدش. با آن که يف يوري َو )4 چگونه پوشد جنة 
برادر خود را. یعنی: بدن او را» بخاطریکه بدن میت عریان میباشد «فأبم من آلندمیت» پس گشت 
از جلهٌ پشیمان شده گان. و اینچنین عاقبت گناه ندامت و خساره میباشد. 

(۳۷) وین أجل ذيك گتتنا علی تي شژویل من قتل تفشا بقتر تفس آو قساد ی 
اا ل و جیا ون احا فَکاما آغیا الثاس وة جاو ا 
ینب م د گرا مهم جغد دك ی الرض لَمسرفُون ۳۲ به سبب این نوشته کردم بر 
بنی اسرائیل آنکه هر کس بکشد کسی را بغیر عوض و به فساد در زمین پس همچنان باشد 
که کشته باشد مردمان را همه و هر که سبب زندگانی کسی شد پس هچنان باشد که زنده 
ساخت مردمان را هه و هر آئینه آمدند بسوی بنی اسرائیل فرستادگان ما به نشانه های روشن 


باز بسیاری از ایشان بعد از اين در زمین بحاوز کنندگانند [للائدة: ۳۲] 


صحیح مسلم» الركاة» باب احث علی الصدقة ... الخ حدیث:۱۰۱۷ 1 
جامع الترمذى» العلم» باب ما جاء أن الدال على الخير كفاعله» حدیث: ۲۶۷۳ ج 
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تعالی میفرماید: «من آجل دك به سبب این. که آنرا در قصة دو فرزندان آدم و کشتن یکی 
شان دیگر شانرا» و سنت قتل که بعد از او رواج یافت» ذکر نمودیم» و اینکه کشتن عاقبت وخیم 
دارد» و خسارۂ آن در دنیا و آخرت است نبا ی یی رل نوشته کردم بر بنی اسرائیل. 
اهل کتاب های آممانی «اَن. من فعلَ تفا مت تفس آَو فَسَادٍ فی أَلأَرّضٍ آنکه هر کس 
بکشد کسی را بغیر عوض و به فساد در زمین. یعنی: به ناحق اما فتل انس معا 
پس همچنان باشد که کشته باشد مردمان را همه؛ بخاطریکه داعی با او نیست که به تبیین 
(واضح ساختن) او را بخواند» و اينکه بر قتل اقدام نمیشود جز به حق. و چون وقتی بالای 
قتل آن نفس جرأت کرده باشد که مستحق قتل نسیت» میداند که ب بين این مقتول و غير آن 
فرقی وجود ندارد. بلکه آن به حسب آنچه میباشد که نفس أمارة بالسوء او را دعوت میکند. 
پس جرأت کردنش بر قتل او مثل اینست که همه مردمان را کشته باشد. 

و همینطور کسیکه نفسی را زنده سازد یعنی: کسیرا بگذارد زنده باقی بماند» و با وجود اینکه 
نفس اش او را به قتل او دعوت کرده باشد» ولی او از خوف الله تعالی آنرا از قتل کردنش منع 
کرده باشد» مثل اینست که همه مردمان را زنده باقی گذاشته است. بخاطریکه خوفش او را از 
قتل کردن کسیکه مستحق قتل نیست مانم ميشود. 

و آیه بر اين دلالت میکند که قتل با یکی از اين دو امر جائز میباشد: اینکه کسی يا 
نفسی را به ناحق متعمداً کشته باشد پس قتل او جائز است اگر مکلف و مکافیم (قابل 
انتقام گرفتن) باشد و پدر مقتول نباشد. و يا با افساد کردن دین مردم يا بدن مردم» يا مال 
مردم مفسد در زمین باشد. مانند کفار مرتدین و محاربین کسانیکه با اسلام میجنگند» یا داعیان 
بدعت (نو آوری در دین) باشند که شر شان جز با قتل شان از بین نرود» و همچنان قطاع 
الطریق و امغال شان که بالای مردم بخاطر قتل شان یا گرفتن مال شان هله میکنند. 

وقد جاَءَعم زسْلنا بالبیَنْتِ و هر آئینه آمدند بسوی بنی اسرائیل فرستادگان ما به 
نشانه های روشن. که با آن برای هیچکس حجت (عذری) باقی ماند 2 2 إن گرا مته 
باز بسیاری از ایشان. یعنی: از مردمان در زمین. بعد دی 4 بعد از اين. بیان قاطعانةٌ حجت و 
دلیل که موجب استقامت داشتن در زمین است َو جاوز کنندگانند. با عمل کردن در 
معاصی (گناه ها)» و مخالفت کردن با رسّل که با دلایل و نشانه های روشن نزد شان آمده اند 
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ئ ك 


روا لذین ا 

ا به A EE‏ م 

طم اتبيه هم ن حأ أو 4و من الأرضٌ ذلك هم جي في لديا وم ني الأجرة عاب 
1 

عَظیمٌ #۳۳. جز این نیست جزاء کسانیکه جنگ میکنند با الّه و رسول او و می شتابند در زمین 


بقصد فساد آنکه کشته شوند یا به دار کرده شوند يا بریده شود دست های شان و پاهای ایشان بر 


(۲۳۴۰۳۳) ا > 


خلاف یا دور کرده شوند از زمین این رسوائی است ایشان را در دنیا و مر ایشان راست در آخرت 
عذاب بزرگ [للائدة: ۳۳]. 

لا الذین بو من قبل آن تَفیزوا عَلَيَهم فَاعَلَمُوا اد اله غفوژ رَحیمْ :4۳ مگر 
کسانیکه توبه کردند پیش از آنکه قادر شوید بر ایشان پس بدانید که خدا آمرزنده مهربان 
است . [الائدة: ۳۴]. ماربه کنندگان با اه و رسول او کسانی اند که با دشنی علیه ایشان 
مبارزه ب میکنند» و با کفر ورزیدن و قتل» و گرفتن اموال» و نا امن کردن راه ها در زمین 
فساد میکنند. 

و مشهور است که این آیه کرمه در بارةٌ احکام قطاع الطریق است» کسانیکه در قریه ها 
و دهات بالای مردم تعرض میکنند» و اموال شانرا غصب میکنند» و آغُا را قتل میکنند» 
در خوف می اندازند» و مردم را از اختیار کردن راهی که آنا در آن اند منع میکنند» پس در 

پس الله تعالی خبر داده است که جزای شان و عبرت شان - در وقت قام کردن حد بالای 
شان اینست - که یکی از این امور بالای شان انجام داده شود. و مفسرین در این اختلاف 
نظر دارند: که آیا در این جزا ها امام یا نائب او اختیار دارد تا برای هر قاطع طریق مطابق به 
آنچه که مصلحت میداند از جزا های مذکور انتخاب کند؟ و ظاهر لفظ آیه کرعه هم همین 
است . يا اینکه جزای شان به حسب جرایم شان است» و جزای شان به مقدار جرم شان 
مشخص است که در مقابل آن تعیین میشود» طوریکه آیه با حکمت آن و موافقت آن با 
حکمت الله تعالی دلالت میکند. 

و اینکه اگر آنا قتل کرده باشند و مال را دزدی کرده باشند» کشتن شان و بدار آویخته 
شدن شان امر حتمی میشود» تا شهرت بکشند» و به چشم بخورند تا دیگران از آنکار امتناع 
ورزند . و اگر قتل کرده باشند و مالی را نه دزدیده باشند تنها قتل شان حتمی میشود. و اگر 
مال را دزدیده باشند و قتل نکرده باشند قطع کردن دست ها و پا های خالف شان حتمی 
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میشود» یعنی دست راست و پای چپ. و اگر مردم را ترسانده باشند و نه مالی را گرفته 
باشند و نه کسیرا قتل کرده باشند. پس آنا جلا وطن کرده شوند» و به هیچ سر زمینی پناه 
داده نشوند تا توبهٌ شان ظاهر شود و این قول ابن عباس رضی الله عنه استء و با اختلاف 
در بعضی تفاصیل آن قول تعداد زیادی از آئمة (امام ها) هم است. 

ذلك این سرا فم حجري نيا رسوائی است ایشان را در دنیا.یعنی: فضیحت و عار است 
فوم في الأخرة اب عَظیم و مر ایشان راست در آخرت عذاب بزرگ. و بر این دلالت میکند که 
قطع الطریق (راه زنی) از بزرگترین گناه ها میباشد. که موجوب فضیحت (شرمساری) در دنیا و عذاب 
آخرت ميشود. و اينکه کنندهٌ آن با ال و رسول او محاربه کنندگان هستند» پس اگر این شأن بزرگی این 
جرعه باشد» پس بدان که پاک ساختن زمین از مفسدین؛ و تأمین کردن راه ها و طرق» از قتل» و گرفتن 
اموال و ترساندن مردم از بزرگترین حسنات و جلیل القدر ترین طاعات است. و آن اصلاح در زمین 
است» طوریکه ضد آن افساد در زمین است. 

این بو من قَبّل آن کف توا عم 4 مگر کسانیکه توبه کردند پیش از آنکه قادر شوید بر 

عا 1 َه عَفُورٌ ریم پس بدانید که خدا آمرزنده مهربان است. 

یعنی آنچه که حق الله است» مانند کشته شدن و به دار آویختن و قطع شدن دست و پا» و تبعید 
کردن از او ساقط ميشود به شرطیکه توبه کند. و اکن حارب کافر باشد و مسلمان شود حق آدمی 
هم ساقط میشود. و اگر حارب مسلمان باشد حق قتل و گرفتن مال از آدمی ساقط نیشود. و مفهوم 
آیه به این دلالت میکند که - بعد از قادر شدن بر محارب - (بعد از دستگیر شدن) توبةٌ او از او 
چیزی را ساقط نیسازد. و حکمت در آن ظاهر است. 

و آگر توبه کردن قبل از دستگیر شدن, در اين (محاربت) از قام شدن حد جلو گیری میکند. د 
دیگر گناه ها - اگر کننده آن قبل از دستگیر شدن توبه کند - جلو گیری از قابم شدنٍ حد علیه او 


(۲۵) «یَیها این منوا فواً آله وَأبتغا له الوسیلة وَجُهدوا في سبیله» للم 
حون 4۳۰ ای گروه مومنان بترسید از خدا و بطلبید بسوی او وسیله و جهاد کنید در راه او تا 
شا رستگار شوید [الائدة: ۳۵]. اين امر از جانب الّه به بندگان مومن او در آنچه است که مان 
داشتن به ترس از الم و حذر داشتن از قهر و غضب او مقتضی بر آن میباشد (تقاضای آنرا میکند)؛ 


و آن به اینکه بنده کوشش کند» و به قدری که برايش مکن است در اجتاب کردن آنچه از معاصی 
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قلب و زیان و جوارح ظاهری و باطنی که الّه تعالی را قهر میسازد جهد خود را بخرج دهد. و در 
ترک آن از الّه تعالی استعانت بخواهد» تا بوسیلةٌ آن از قهر و عذاب الله جات بیابد. 

رابتعا له ألوسیلة و بطلبید بسوی او وسیله. یعنی: تقرب یافتن به او تعالی» و منزلت 
یافتن نزد او تعالی» و خب او تعالی» و آن با اداء کردن فرایض قلبی» مانند دوست داشتن او و 
دوست داشتن در راه اوه و خوف و رجاء (ترس داشتن و امید وار بودن)» و انابت و توکل داشتن 
به او تعالی. و فرایض بدنی: مانند زکات و حج. و فرایض مرکبه مانند نماز و امثال آن از قرائت و 
ذکر و با انواع احسان به خلق با مال و علم و جاه و بدن, و نصیحت کردن به بندگان الله میباشد. 

پس تمام این همه اعمال به الله نزدیک میسازد. و بوسیلةٌ آن بنده به الّه نزدیک شده میرود تا اينکه 
الله او را دوست میداشته باشد» و وقتیکه الله او را دوست داشته باشد» او تعالی گوش های او می 
شود که با آن میشنود» چشمان او میشود که بواسطه آن می بیند دستان او میشود که با آن میگیرد 
و پا های او میشود که با آن میرود» و الّه دعای او را قبول میکند, 1 

بعداً از عباداتی که به او تعالی تقرب حاصل میشود جهاد در راه خود را خاص قرار داده است؛ 
و آن بذل نمودن جهد در قتال کافران با مال» و نفس» و رأی» و زبان» و سعی در نصر دین الّه با 
نمام آنچه میباشد که بنده بر آن قادر است؛ بخاطریکه اين نوع از جلیل القدر ترین طاعات و أفضل 
(کترین) نزدیک کننده است. و چون 2 بر این عبادت قام باشد» غیر آن از عبادات را به طریق 
اولی تر انجام خواهد داد. عل دز قلود تا شا رستگار شوید. اگر با ترک دادن گناهان از 
لله بترسید» و فعل طاعات را برای رضای الّه وسیله بیآورید. و در راه او و بخاطر رضای او جهاد 

و فلاح (رستگاری) کامیابی و ظفر به تام آنچه است که مطلوب و مرغوب است. و نجات از 
تمام آنچه است که مرهوب (خوف دهنده) است. پس حقیقت آن سعادت ابدی و نعمت های 
داٍعی است. 

)۳۷۰۳۶( 


3 کر 


رز ين کفروا لو 
قَيمَة ما بل مهم وم عَذاب یم 44۳5 هر آئینه کافران اگر باشد مر ایشانرا آنچه در زمین است همه 


رم 


کم ما في الاأرض معا ول معه, لوا به من عذاب یوم 


أ 


ن 


مطلب این است که انسان محبوب الّه تمام اعضای خود را طوری استعمال میکند که الّه آنرا می پسندد, 1 
مطلب این نیست که او جزئی از الّه مشود يا اه به او حلول میکند طوریکه بعض مشرکین در چنین عقیده اند. 


(از ترجه اردو) 
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و مانند آن هراه او که عوض دهند آنرا از عذاب روز قیامت هرگز قبول کرده نشود از ایشان و ایشان 

راست عذاب درد دهنده [المائدة: ۳۶ 

۳9 دون آن جوا من آلار وما هُم رين ما وم اب ی 42۳۷ می خواهند که بیرون آیند از 

آتش دوزخ و نیستند ایشان بیرون آیندگان از آن و مر ایشان راست عذاب دایم [للائدة: ۳۷]. 

ايینکه آگر برای خلاص شدن از عذاب الّه به اندازة زمین ملو از طلا و به مثل آنرا هم فدیه بدهند از 

آها قبول میشود» و فایده میکند» بخاطریکه محل فدیه دادن گذشته است» و جز عذاب ام ناک و پر درد 

دایم چیزی باقی نمانده است. که از آن ابداً خارج شده نمی توانند» بلکه در آن هميشه ماندگار | 
(۲۰-۳۸) طوالسّارق والسّار ق فاقوا أییهُما جرآء ها گسبا تکلاً من ال واه عریه 

حَکیم #۸ و مرد دزد و زن دزد پس ببرید دستهای ایشانرا جزای آنچه بعمل آورده اند عبرتی است 

از جانب خدا و خدا غالب داناست [الائدة: ۳۸]. 


توبه کرد بعد از ستم خود و بصلاح آورد کار خود را پس هر آئینه خدا برهت باز میگردد 
بروی هر آئینه خدا آمرزنده مهربان است [الائدة: .]۳٩‏ 
اَم تغلة أَد آله لَه مُلك آلسْنوت والرض یعلّب من یشاء ویفیز یمن یشاءٌ وال علی 


کل شَی» قَدیر 64۰ آیا ندانستی که هر آثینه مر خدا راست پادشاهی آممانما و زمین عذاب 


ا 


میکند هر که را خواهد و می آمرزد هرکرا خواهد و خدا بر همه چیز تواناست [للمائدة: ۴۰]. 
سارق: کسی است که مال مترم (قابل احترام) کس دیگری را پنهان و بدون رضایت 
صاحب آن بگیرد. و آن از گناهای کبیره میباشد که موجب بد ترین عقوبت میشود» و آن 

قطع کردن دست راست است» طوریکه آن در قرائت بعضی از صحابه است. 

و حد بریدن دست تا به کوع (مچ دست) اطلاق میشود» پس کسیکه دزدی میکند دست او از 
کوع قطع میشود. و در روغن داغ فرو برده میشود تا رگها مسدود شود و خون رفتن توقف کند. و 
لاکن سنت. عام بودن آیه را از چند جهت مقید ساخته است: 

از آن: اينکه سرقت باید از حرز (مکان حفوظ) شده باشد. مراد از حرز هر آن حفاظتی است 
که عادتاً صورت میگیرد» پس اگر مال از جای غیر محرز (غیر محفوظ) سرقت شود دست بر آن قطع 
نمی شود. 
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و از آن: اينکه در مال دزدی شده نصاب ضروری است. و آن ربعم (یک چهارم) یک دینار یا 
سه درهم است. يا آنچه که به یکی از اینها مساوی باشدء پس آگر مال مسروقه کمتر از نصاب 
باشد دست دزد بر آن قطع نیشود. و شاید اين از لفظ و معنای سرقت گرفته شده است چون لفظ 
(سرقة) گرفتن چیزی بر وجهی است که از آن نگهداری ميشود. و آن اينکه مال حزر (حفوظ) باشد. 
و اگر از آن حفاظت صورت نگیرد شرعاً سرقت گفته نميشود. 

و همچنان از حکمت الّه تعالی است که در دزدی کردن چیز کم ارزش و حقیر دست قطع نمی 
شود بخاطریکه برای قطع کردن دست کمترین نصاب ضروری است, از اینخاطر نصاب شرعی که 
دز سنت ناس انس حکم قرآن درباره دزد را تخصیص میدهد. 

و حکمت در قطع کردن دست اینست که با آن اموال حفظ ميشود. و تا عضوی هم قطع شود 
که از آن جنایت صادر شده است. و آگر بار دوم دزدی کند پای چپ او قطع میشود و اگر بار 
سوم دزدی کند گفته شده است: دست چپ او قطع میشود» بعداً پای راست او قطع میشود» و اين 
هم گفته شده است: که در حبس باشد تا که بیرد. 

و قول تعالی: جرا َا گسَبَا» جزای آنچه بعمل آورده اند. یعنی: آن قطع کردن برای 
سارق جرأً است بسبب آنچه از اموال مردم را که دزدیده است. طنکلا من ع له عبرتی است 
از جانب خدا. یعنی: ترس و عبرت است برای دزد و غير شان» تا دزد ها از دزدی باز آیند - و 
بدانند - که آگر دزدی کنند دستان شان قطع میشود و عزیز کی4 و خدا غالب داناست. 
یعنی: قوی و حاکم است پس قطع شدن دست دزد را حکم کرده است. 

فمن تاب من بَعْدٍ ظلمه. وَأصْلَّح فان اله ثوب عليه رن له عُفوز رجي پس هر که 
توبه کرد بعد از ستم خود و بصلاح آورد کار خود را پس هر آئینه خدا برمت باز میگردد بروی هر 
آئینه خدا آمرزنده مهربان است. پس هر که گناه ها را ترک کند و توبه کند» و اعمال و عیب های 
خود را اصلاح کند او را میبخشد. و آن بخاطری اینست که زمین و آسمان ها ملک الّه تعالی است؛ 
از تصرف های قدری و شرعی» و مغفرت و عقوبت» هر طوریکه بخواهد به حسب آنچه که حکمت 
و رمت با وسعت و مغفرت از او تعالی است و بر آها تصرف دارد. 

(۴۴-۴۱) ها سول لا یتژنک ای رود الگفر من ج الي فالا اما 
مهم و تّمن فلوم ون الذین عادو عون یلکذیب و وم ءاحرین منود 


رفون اكلم من بعٌد مواضعهی یلو رن أو مدا فخدوه ورن 2 ئَوََْه فاخذرواً ون 
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و 


برد آله فته فلن تلك له من أله شي امك ال 4 برد ا لله آن بطم فلوم مم في 
انیا خی وم ی الأْخرة عَذّاب عَظیمْ 464۱. ای پیغامبر اندوهگین نکند ترا کسانیکه می 
شتابد در کفر از کسانیکه گفتند اعان آوردیم بدهان خویش و امان نیاورده دای شان و از 
آنانکه یهودند (شنوندگانند سخن دروغ را) جاسوسی می کنند برای دروغ گفتن (شنوندگانند 
برای قوم دیگر) جاسوسند برای قوم دیگر که نزد تو نیامده اند تبدیل می دهند کلمات را بعد 
از (نبوت آن) در مواضعش میگویند اگر داده شود شا را این حکم (پس) قبول کنیدش و اگر 
آنرا داده نشوید (پس) احتراز کنید و هر کرا اراده کرده است خدا گمراهی او را (پس هرگز) 
نتوانی برای او از خدا چیزی این آن مردمان اند که نخواسته خدا که پاک گرداند دل های شان 
را مر ایشاناست در دنا دلت و ماشان راست در آخرت عذاب بزگ [لانة: ۴۱ 

وة عون پلگذیب ود للشختٌ فان ِ فاخکم بیَْم َو آعُرض عنهمٌ وان تَُرٍضَ 
توت وان عم فا یف یم بالط ره بح الْْفَسطیت 4:۲ 
(بسیار شنوندگانند سخن دروغ را) بسیار خورندگانند حرام را (پس) اگر بيایند نزد تو (پس) فیصله 
کن میان شان یا اعراض کن از ایشان و آگر اعراض کنی از ایشان پس هیچ زیان نرسانند ترا و آگر 
فیصله کنی پس فیصله کن میان شان به انصاف هر آئینه خدا دوست میدارد انصاف کنند گان را 
[الائدة: ۴۲]. 

«وکیت حون وعندَهم ورن فبها خکم الق 2 یولونَ من بخد دك وم اه 
الَموْمنین 4۳ و چگونه حاکم میگردانند ترا حال آنکه نزد ایشان تورات است در آن حکم 
خداست باز اعراض می کنند بعد از آن و نیستند ایشان مومنان [الائدة: ۴۳]. 

إا ارلا رنه فیها هُدّی وَئوژٌ کم نا اون این أسلهوا لِلَدِينَ هادواً ییون 
4 باه ها اشیخفضرا فن کت له وگائواً عليه ِِِ فلا شزا آلتاسن ]خشون وا 
تشه ا نا قلي ون 1 کم با ول له فا یت هم ا 4 4 

هر آئینه ما فرو فرستادیم تورات را که در آن هدایت و نور است حکم میکنند بآن پیغمبرانی که 
منقاد حکم ای بودند برای یهود و (حکم میکند) خدا پرستان و علماء به آنچه حافظ گردانیده 
شده اند از کتاب خدا و بودند بران گواهان (پس) مترسید از مردم و بترسید از من و خرید به آیت 
های من بای اندک را و هر که حکم نکند موافق آنچه فرو فرستاده خدا پس آن گروه ایشانند کافران 
[للائدة: ۴۴]. 


270 


سورة اطائدة تیسیر الکرم الرمن في تفسیر کلام النان (تفسیر سعدي) جزء ششم 








حزن رسول الله ب از شدت حرص شان در لمان آوردن خلق شدت میافت وقتیکه کس 
یمان را تظاهر میکرد بعداً به کفر بر میگشت. پس الّه تعالی برای ایشان ارشاد فرمود که بر 
امثال آنا غم و حزن نخورند» چون آنا هیچ قدری ندارند. اگر حضور داشته باشند نفعی ندارند» 
و آگر غایب باشند فقدان شان احساس غیشود و از اینخاطر در بیان سببی که موجب حزین نشدن 
شان میبود فرموده است: من لین کالما مهم و من فلوم از کسانیکه گفتند امان 
ti‏ ۰ ۳ ۳ ها و ۰1 ۰ EE‏ 2 
آوردم بدهان خویش و امان نیاورده دهای شان. پس کسی خاطر شان غمگین میشود که از بین 
مسلمانان باشد» چون آنما ظاهراً و باطناً مسلمان هستند. و حاشا له که آن مسلمانان از دين خود 
بر گردند و مرتد شوند چون آگر لعان با بشاشت قلب مخلوط شود صاحب آن چیزی دیگری ر 
معادل آن نیداند و چیزی را با آن بدل نیکند. 

طوَمن لین عادو و از آنانکه بهودند. عون للکَذب مَعُونْ وم ۶اخرین 1 يأثوك4 
ی 2 ح E = a ê‏ 4 6 
(شنوندگانند سخن دروغ را) جاسوسی می کنند برای دروغ گفتن (شنوندگانند برای قوم دیگر) 
جاسوسند برای قوم دیگر که نزد تو نیامده اند. یعنی: از رژسای خود که امر شان مبنی بر 
دروغ و گمراهی است استجابت و تقلید میکنند. و آن رسا که از آنما متابعت میشود 18 
یثوك 44 نزد تو نیامده اند. بلکه از تو روی گردانیده اند. و با آنچه از باطلی که خوشحال 
هستند» و آن تحریف کلمات از مواضع آنست. یعنی برای گمراه ساختن خلق, و دفع کردن 
حق» از الفاظ جلب آن معانی است که الّه تعالی آنرا نخواسته است و نه قصد آنرا داشته 
است. پس آنا فرمانبرداران داعیان گمراهی» و پیروان محال (فساد از هر جانب) هستند» 
کسانیکه هر نوع دروغ ها را مياورند. نه عقل و نه همت دارند» پس اگر از تو متابعت نکردند 
تو هم پروای شانرا نکن» چون آنما در انتهای نقص هستند و پروای ناقص نباید کرده شود. 

۲ 5 ی دز گر هم رو مم ور‎ aa 
یِولُونَ رن آوتیشع هُذا فَحُذوة وان ۸ ثُوْتَوَهُ فَاَخدَرُوا میگویند اگر داده شود شا را اين‎ 

حکم (پس) قبول کنیدش و اگر آنرا داده نشوید (پس) احتراز کنید. یعنی: در محاکمه کردن شان نزد 
تو این قول شان است» قصدی جز متابعت از هوای خود ندارند. 

بعض شان به بعض دیگر میگویند: آگر محمد به کمی حکم (فیصله) کرد که موافق اهوای 
نفس تان بود حکم او را قبول کنید. و اگر به آن برایتان حکم نکرد از متابعت کردن آن حکم او 
حذر کنید, و آن فتنه و متابعت (پیروی) از آنچه است که نفس هوای آنرا دارد. طوَمَن یرد أله 


َو شیاه و هر کرا اراده کرده است خدا گمراهی او را (پس هرگز) نتوانی 


و 


فتنتة, فلن مك له, من ] 
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برای او از خدا چیزی. مانند اين قول تعالی: نك لا عدٍي من أَخْبِبّتَ وَلکِن له يَهدي من 
یِشاء4 هر آئینه تو براه آورده نمی توانی کسی را که دوست داری و لیکن الله براه می آرد کسی را که 
خواهد [القتصص: ۵۶/۲۸]. 


1 


۲ ما مك و و و 
طاولیك آلذین ۸ یرد ال 


ا 


ن بُطَهَر قلوعم4 اين آن مردمان اند که نخواسته خدا که پاک 
گرداند دل های شان را. یعنی: از اینخاطر از نزد آنما این همه صادر شده است. پس این دلالت بر 
آن میکند که مقصود کسیکه با حاکمه کردن در حکم شرعی متابعت هوای نفس او باشد. و اینکه 
اگر به نفع او حکم شود راضی میباشد و آگر به نفع او حکم نشود قهر میشود» آن عدم طهارت 
قلب او میباشد. هانطور کسیکه به شرع محاکمه کند و دعوی کند. و به آن راضی باشد؛ چه هوای 
نفسش با آن موافق باشد یا نباشد» آن از طهارت قلب او میباشد» پس بر این دلالت میکند که 
طهارت قلب سبب تام خیر هاست» و آن بزرگترین داعی به تام قول رشید (راه راست) و عمل 
سدید (درست) است. 

وم ي لب ری مر ایشان راست در دنیا ذلت. یعنی: فضیحت (شرم) و عار وم 
ی آلأْخرَة عَذابٌ عَظیمه و مر ایشان راست در آخرت عذاب بزرگ. و آن جهنم و قهر غضب 
للبار است. ون یلکذب 4 (بسیار شنوندگانند سخن دروغ را). و شنیدن در اینجا 
استجابت کردن است یعنی: از بی دینی و بی عقلی شان است که سخن کسیرا استجاب می 
کنند که بسوی سخن دروغ دعوت میدهد. الود ِلسُحَتِ» بسیار خورندگانند حرام را. 
یعنی : مال حرام را» به اینکه از سفله (بیخردان) و عوام خود دستمزد های را به ناحق بدست میاورند. 
پس پیروی کردن از دروغ» و حرام خوردن را یکجا نموده اند. 

قان جاو فاخکم بَيهم َو آغرضن عَنهم» (پس) اگر بيایند نزد تو (پس) فیصله کن 
میان شان يا اعراض کن از ایشان. پس تو در آن اختیار داری. و اين آیه - در محاکمه کردن 
در میان این صنف از مردم - منسوخ نیست» اختیار دارند ل که ميان شان فیصله کنند یا 
از فیصله کردن میان شان اعراض کنند» بخاطر اينکه مقصد آنا در آن حکم شرعی نیست؛ 
جز اینکه موافق هوای نفس شان باشد. 

بنابرین هر کسیکه فتوی میخواهد» یا از عالمی میخواهد تا در امری فیصله کند» اگر از 
حال او دانسته شود که اگر فیصله علیه او صورت بگیرد او راضی نمیباشد» واجب نیست برای 
چنین کسی فیصله شود یا فتوی داده شود. پس اگر میان شان حکم میکند واجب است تا به 
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انصاف حکم کند. و از اینخاطر فرموده است تعالی: وان ثُعرضّ عَنَهُم ف ول 
حکشت فاخکم بیتهم بالط رد امه بمث أَلمَْسطینَ4ه و اگر اعراض کنی از ایشان پس هیچ 
زیان نرساند ترا و آگر فیصله کنی پس فیصله کن میان شان به انصاف هر آئینه خدا دوست میدارد 
انصاف کنندگان را. حتی ولو که ظالان و دشنان هم باشند. آن از عدل کردن در میان شان ترا مانع 
نشود. و در اين بیان فضیلت عدل و انصاف در وقت فیصله کردن میان مردم است. و اينکه ال 
تعالی آنرا دوست دارد. 

بعداً به آنما تعجب نوده فرموده است: یت یکَموتك وعندَهم رنه فیها کم ال 
یود من بغد دك وما أَویكَ باممیته و چگونه حاکم میگردنند ترا حال آنکه نز 
ایشان تورات است در آن حکم خداست باز اعراض میکنند بعد از آن و نیستند ایشان مومنان. 

و اگر آنما مومن میبودند و بر آنچه که امان آنرا تقاضا میکند و موجب آن میشود عمل می 
کردند» از آن حکم الله که در تورات که نزد خود شان است اعراض نمیکردند» نزد تو آمده اند تا 
شاید چیزی را که با هوای نفس شان موافق است از نزد تو بيابند. 

و وقتیکه با حکم الّه و با آنچه که موافق با تورات بود که نزد آنا هم بود میان شان حکم کردی؛ 
به آن راضی نشدند. بلکه از آن اعراض کردند» و آنرا نه پسندیدند. فرموده است تعالی: وما 


13 
أ 


وم بالمومن 4 و نیستند ایشان مومنان. یعنی: : کسانیکه چنین میکنند مومن نیستند» چون ۳ 
هوای نفس خود را معبود خود ساخته اند و احکام مان را تابع خواهشات خود ساخته اند. 
إا أنرَلتا نورل هر آئینه ما فرو فرستادم تورات را. بر موسی بن عمران علیه الصلاة و السلام 
افیا هُدّی# که در آن هدایت است. که به مان و حق هدایت میکند» و از گمراهی عصمت 
میبخشد ونو و نور است. با آن به ظلم و جهل و حیرت و شک و شبهات, و شهوات روشنی 
انداخته میشود» طوریکه فرموده است تعالی: ولد ء تا مُوسّیٰ وَهَرُونَّ ن أَلْفْرَقَانَ و ضي اء ۳۴ 
شبن و (هر آئینه) داده بودیم موسی و هارون را کتاب فیصله کننده و روشن و نصیحت برای 
ترسندگان [الأنبیاء: ۴۸/۲۱]. 

کم باه حکم میکنند بآن. یعنی: میان یهود در قضایا و فتوی ها نون أَلَذِينَ أسلَموأه 
پیغمبرانی که منقاد حکم الهی بودند. و منقاد اوامر او بودند» کسانیکه اسلام شان بزرگتر از اسلام 


الأنام (سردار خلق) بودند» به تورات اقتداء نمودند و به عقب آن براه افتادند» چه چیزی این رذیل 
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های یهودی را از اقتداء کردن به آن مانع شد؟ چه موجب شد تا آعا شریف ترین چیزی را که در 
تورات در بارةٌ ایمان آوردن به حمد کل است به دور بیاندازند» که جز با اين عقیده عمل ظاهر و 
باطن قبول یشود؟ آیا در آن امامی دارند؟ 

بلی امام هائی دارند که عادت شان تحریف کردن است» و ریاست و مناصب شان و خوردن شان 
از طریق پنهان کردن حقء و اظهار کردن باطل است. آنا امام های گمراهی اند که به آتش دعوت 

و قول تعالی: لبون وَالاحَبَاره و خدا پرستان و علماء. یعنی: همانطور امام های 
یهود در دین مطابق به تورات فیصله میکردند. (لبنیُون) یعنی: علمای با عمل و معلمین که 
بکترین تربیه را به مردم میدادند» و سلوک شان مسلک انبیاء و مشفقین (مردم با شفقت) بود. 
و (الأْحْبَاْ) یعنی: علمای بزرگی که به قول شان اقتداء میشد» و آثار شان دوام میکرد» و 
میان امت هایشان در زبان شان راستی بود. 

و آن حکمی بود که از آنما صادر میشد که با حق موافق بود یا أَسَْفْظواً من کتب 
اه وکائواً عَلَیّه شهَداء4 به آنچه حافظ گردانیده شده اند از کتاب خدا و بودند بران گواهان. 
پل نی ایک اک تال ما قاقظ ان هار خاک SEE‏ اتقو ارات 
داران) مقرر فرموده بود. و آن نزد شان امانت بود» و حفظ آنرا از کم و زیاد شدن و از پنهان کردن 
و پوشیدن, و تعلیم دادن آنرا به کسانیکه آنرا میدانستند واجب گردانیده بود. آنما بر این کتاب شاهد 
اند. طوریکه آنما برای مردم مرجع بیان کردن آن کتاب اند و آنچه از آن کتاب که برایشان مشتبه 
شده بوده است. 

پس الله تعالی آنچه را بر اهل علم حمل نموده است که بر جاهلان حمل ننموده است؛ پس آنحا 
باید به آنچه که بر آنما مل شده است قائم باشند» و با بیکارگی و کسالت به جاهلان اقتداء نکنند. 
و تنها بر عبادت های کوتاه مانند انواع ذکر» و نماز» و ركوة» و حج» و روزه» و امثال آن از اموری 
اقتصار نکنند که اگر غیر اهل علم آنرا کنند سالم میمانند و نجات میابند. 

اما اهل علم طوری که خود شان مطالبه شده اند تا بر هر چه که بر آما است عمل کنند» 
همانطور از ایشان مطالبه شده است تا مردم را به آنچه از امور دین شان که به آن احتیاج دارند با 
خبر بسازند و تعلیم بدهند» خصوصاً امور اصولی را؛ و آن اموری را که بکثرت واقع میشود» و اینکه 


از مردم نترسند بلکه از رب خود بترسند» و از اینخاطر فرموده است تعالی: فلا نشوا الاس 
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وشَون ولا تشتوا بايي مُناً قلبلا (پس) مترسید از مردم و بترسید از من و رید به آیت های 
من بای اندک. که بخاطر متاع کم دنیا حق را بپوشانید و باطل را ظاهر کنید. و اگر عالم از اين 
آفات سام ماند. آن از توفیق و سعادت اوست. که هوش و فکر او بطرف جهد در علم و تعلیم 
باشد» و بداند که الّه تعالی علمی را که به او داده است امانت است تا از آن حفاظت کند. و او 
را بر این علم شاهد ساخته است» و اينکه از رب خود ترس داشته باشد» و نگذارد ترس و خوف 
مردم او را از قائم ماندن به آنچه مانع شود که بر او لازم است» و اينکه دنیا را بر دین ترجیح ندهد. 
طوریکه علامه شقاوت (بدبختی) عالم در اینست که بیکارگی و تنبلی را عادت خود گرداند. و به 
آنچه که امر شده است قائم نباشد. و پروای آنچه که مسوّلیت حفاظت آن به او سپرده شده است 
را ندشته باشد. و آنرا بدون اهتمام رها کند و ضایع کند» پس دین را به دنیا بفروشد» و در احکام 
آن رشوت بخورد» و در فتوی های آن پول بگیرد» و بندگان الله را جز با گرفتن اجرت تعلیم ندهد. 
له تعالی بر او منت بزرگی گذاشته است» و او بر آن کفر ورزید» الّه تعالی او را نعمت بزرگی 
عطاء فرموده است» که دیگری از آن حروم است. پس ا الله ما از تو علم نافع» و عمل متقبل (قابل 
قبول) میخواهیم» و اینکه ما را از تمام بلاء ها عفو و عافیت رزق ارزانی فرمائی یا کرم. 
ومن م کم ما آنّل له و هر که حکم نکند موافق آنچه فرو فرستاده خدا. حقی را که 
آشکار است. و به غرضی از اغراض فاسد. با آن باطلی حکم کند که میداند آن باطل است 
یت هم آلکفزون4ه پ پس آن گروه ایشانند کافران. چون حکم کردن با غیر آنچه که الّه نازل 
فرموده است از اعمال کفر است. و شاید هم آن کفری باشد که انسان را از ملت خارج سازد» و 
آن در صورتی است که اگر در حلال بودن آن و جواز داشتن آن معتقد باشد. و شاید هم کبیرةٌ از 
کبائر گناه ها باشد» و از اعمال کفری باشد. که با فعل کردن به آن عذاب شدید است. 
(۴۵) کک آلَفْس بالَفس وال بالعت والنف بالانف وَالادن 
بالادن والس ب ي وروح فضاض فَمَن تَصَدّقَ به فهو مار es‏ 
لَه ملک ه شم نطو ه 4 4 و فرض گردانیدم برایشان در آن کتاب که (هر آئینه) شخص 


ها 


ال 


عوض شخص است و چشم عوض چشم و بینی عوض بینی و گوش عوض گوش و دندان عوض 
SS‏ 
و هر که نکنند موافق آنچه فرو فرستاده خدا پس آنگروه ایشانند ستمگاران [المائدة: ۴۵]. ١‏ 


احکام از جملةٌ احکامی در تورات است. که انبیاء و ربانیون و احبار یهود که اسلام 
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بودند با آن حکم میکردند» پس الّه تعالی بالایشان واجب گردانیده بود که نفس (شخص) - 
اگر قتل کند - در قصاص خود او قتل شود اگر او را قصداً به قتل رسانده باشد و با او برابر 
باشد. و چشم در عوض چشم کشیده شود گوش در عوض گوش بریده شود و دندان در 
عوض دندان کشیده شود. و امثال آن از اعضاء که مشابه یکدیگر باشند و قصاص در آن 
مکن باشد بدون اينکه حیف شود. 

لوح تصَاصن» و عوض زشها مئل آنست. و قصاص گرفتن ان است: که فعلی را که کرده 
است همان فعل در حق او هم شود. پس کسیکه دیگری را عمداً جروح سازد؛ از جروح کننده به مثل 
جراحت مجروح و در همان جا و به همان طول و عرض و عمق قصاص گرفته شود. و تا معلوم شود که 
آنچه قبل از ما شرع شده است برای ما هم شرع شده است تا زمانیکه در شرع ما خلاف آن وارد نشده 
باشد. من تصَدقَ به# پس هر که معاف کرد قصاص را. یعنی: در شخص و یا کمتر از آن 
از جراحت هاء به اينکه آنچه را که از دست داده است. و حق به نفع او قبلاً ثابت شده 
است. آنرا عفو کند هو کفارة 4 پس این عفو کفارت است وی را. یعنی: کفاره برای 
جانی (جنایت کننده) است» بخاطریکه اگر آدمی حق خود را عفو کند. ال تعالی در عفو 
کردن اولی تر از اوست و حق خود را بیشتر میبخشد. و همچنان برای عفو کننده هم کفاره 
است» چون طوریکه او کسیرا عفو کرد که علیه او مرتکب جنایت شده بود یا علیه کسیکه 
بو ی اف سای هم نها اند عبت زین E‏ 

ون بتکم با آنزل ان الىك لو و هر که حکم نکنند موافق آنچه فرو 
فرستاده خدا پس آنگروه ایشانند ستمگاران. 

ابن عباس رضی الله عنه گفته است» کفر دون کفر» و ظلم دون ظلم» و فسق دون فسق» اگر 
حلال شرده شود ظلم اکبر (یعنی کفر) است» و گناه کبيرة بزرگ است اگر آنرا مرتکب شود و لاکن 
آنرا حلال نشمارد. 

(۴۷۰۴۶) إوَقفيتا عل ءَالرهم بعيسّى آیّن مر مُصَدَقاً لما بي يديه مِنَ رل وء 
آلانجیل فیه هُدّی وَلوز ومصَیّفاً ما یی یدیه من رنه ودّی وَمَوَعِظة لَلْمُتَقِينَ >٦‏ » 


NITE THN EEE OSA 


اتبنه واو 


توریت و دادم او را انجیل که در آن هدایت و روشنی بود و باور دارنده مر آن چیز را که پیش او 
بود از توریت و هدایت و پند متقیان را [المائدة: ۴۶ 
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سا ٩‏ 
آنچه فرو فرستاده است خدا پس ایشانند بدکاران [الائدة: ۴۷]. 
یعنی: به دنبال اين انبیاء و مرسلین که با تورات حکم میکردند» بندهٌ خود و رسول خود 


نر امه اه 


نمودع. الّه تعالی او را تصدیق کننده آنچه مبعوث فرمود که در نزد او در تورات بود» پس او 
شاهد موسی علیه السلام و شاهد توراتی بود که موسی با حق و صدق (راستی) آنرا آورده 
بود. و تأئید کننده دعوت او» و حکم کننده به شریعت او بود. و در اکثر امور شرعی با او 
موافق بود. و شاید عیسی علیه السلام در بعضی احکام تخفیف آورده بود» طوریکه تعالی به 
بنی اسرائیل در بارهٌ آن فرموده است: 
أجل لحم بَعْض ألَّذِي حه نع کم و تا حلال گردام بشما بعضی آن چیزی را که حرام گردانیده 
شده E‏ ۳/-. 
یه آلانجیله و دادم او را انجیل. کتاب عظیم را که متمم تورات بود #إفیه هُدّى ونور 
۳ هدایت و روشنی بود. که براه راست هدایت میکرد» و حق را از باطل آشکار می غود 
مصدّقاً لها ی یدیّه من ورد و روشنی بود و باور دارنده مرآن چیز را که پیش او بود 
از توریت. با تثبیت کردن آن. و شهادت آن و موافقت با آن طْومُدّی ومَوَعِظً م4 و 
هدایت و پند متقیان را. پس اینها کسانی اند که از هدایت نفع حاصل میکند» و با موعظه ها وعظ 
میشوند» و از امور غیر لایق باز می آیند. 
لحك اَهَل آلانجیل چا ما رل لله فيه و باید حکم کند اهل انجیل به آنچه فرو فرستاده 
است خدا در وی. یعنی: ِ است تا به کتاب خود مقید باشند» و جواز ندارد که از آن عدول 


کند. طومن ‏ کم ما آنژل اه لك هم الْفیشُونه و هر که حکم نه کند به آنچه فرو 
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و فرو فرستادم بسوی تو کتاب را براستی باور دارنده مر آنرا که پیش از وی بوده از کتاب و 
نگهبان بروی پس حکم کن میان ایشان به آنچه فرو فرستاده است خدا و پیروی مکن خواهش 
ایشان را اعراض کنان از آنچه آمده بتو از حکم راست برای هر گروهی از شا مقرر ساخته ابم شریعتی 
و راهی و آگر خواستی خدا گردانیدی شا را یک امت و لیکن خواست که بیازماید شا را در آنچه 
بشما داده است پس شتاب کنید بسوی نیکو کاری بسوی خدا رجوع شاست هه یکجا پس خبر 
دهد شا را به آنچه در آن اختلاف میکردید [الائدة: ۴۸]. 

ون آخکم بیتهم ما آنرل أمّه ولا کب َمواعشم درم آن یفیئوک غن بَعض ما آنژل 
1 یرد له آن بصیبَهم بیَعض توص ون گییرا من آننّاس لَفسقون 
٩‏ 4 و فرمود که حکم کن میان شان موافق آنچه فرو فرستاده خدا و پیروی مکن خواهشات آما 
را و حذر کن از ایشان که فریب دهند ترا از بعض آنچه نازل گردانیده خدا بسوی تو (پس) اگر 
اعراض کنند بدان که همين را می خواهد خدا که برساند آن ها را چیزی سزای گناهان شان را و هر 
آئینه بسیار از مردم نافرمانند [الائدة: .]۴٩‏ 

«أَفْحْکُم ية يعون ومن اخسن من اش كما لقوّم وقئون 40۰ آیا حکم دورة کفر 
را می خواهند و کیست عمتر از خدا حکم کننده (از حیث حکم) برای قومی که یقین دارند. 
[الائدة: ۵۰]. 

تعالی میفرماید: نك آلکنب؟4 و فرو فرستادم بسوی تو کتاب را. که آن قرآن العظیم 
است» افضل کتاب ها و جلیل القدر ترین آنها. بای براستی. یعنی: با راستی نازل گردیده 
است» و در اخبار خود و در اوامر خود و در نواهی خود مشتمل بر حق است مُصَدقا لا یی 
یه من آلکثب؟ باور دارنده مر آنرا که پیش از وی بوده از کتاب ها. 

بخاطریکه اين به صداقت کتاب های سابقه شهادت میدهد و با آنما موافق است. و اخبار آن 
با اخبار آنما و شرایع بزرگ آن با شرایع بزرگ آغما مطابقت دارد. و آن کتاب ها به آمدن این کتاب 
خبر داده اند» پس وجود آن مصداق خبر آن کتاب هاست. 

طوَْهیْمنا یه و نگهبان بر وی. ی 
بودند» و در مطالب الهی و اخلاق نفسی بیشتر بیشتر از آغما دارد. این کتاب پیروی هر آنچه را از حق 
میکند که در آن کتاب ها آمده است. و بر آن امر نموده است. و بر آن تشویق نموده است» و طرق 
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است» و کتابی است که در آن کم و حکمت است. و احکامی در آنست که کتب سابقه آنرا 
عرضه نوده است» پس به صدق (راستی) آنچه که شهادت میدهد صدق آن مقبول (قابل قبول) 
است» و آنچه را که به رد آن شهادت میدهد مردود است. که شاید حریف و تبدیل در آن داخل 
شده باشد. و الا آگر از نزد الّه باشد با آن خالفت نيکند. 

اکم بم ما ول ال پس حکم کن میان ایشان به آنچه فرو فرستاده است خدا. از حکم 
شرعی که الّه تعالی بر تو نازل فرموده است. اب رهم عَمّا جَاءَك من اخ و یروی مکن 
خواهش ایشان را اعراض کنان از آنچه آمده بتو از حکم راست. یعنی: پیروی هوای نفس فاسد شان 
را با حق برابر نکن» در بدل آنچه از حق که به شما ب آمده است» چون در آن ادنی را با اعلی بدل 
خواهید کرد. 

کل جَعَلْنَا منک برای هر گروهی از شا. ای امت ها ساختیم إِشِرعَةً وَمِنّاجًا) شریعتی و 
راهی. یعنی: طریقی و سنتی» و این شریعت ها که با ختلف بودن امت ها ختلف هستند تغییر داشتن 
شان بر حسب تغییر زمان و حالات است» و هر کدام آن به عدل شریعت زمان خود رجوع میکند. 
اما اصل های بزرگی که در هر زمان و مکانی مصلحت است تلف نبوده است. و در همه شریعت 
ها شرع شده است. 

ولو شَاءَ آله عم آم حدَةْ و آگر خواستی خدا گردانیدی شا را یک امت. پیروان شریعت 
واحدی» نه آخر آن ختلف میبود و نه اول آن. «إولكن الو ي ا الک4 و لیکن خواست 
که بیازماید شا را در آنچه بشما داده است. تا شا را امتحان کند که چطور عمل میکنید» و 
هر امت را به حسب آنچه که حکمت تعالی تقاضای آنرا میکند مبتلاء میسازد. و هر که را 
لایق آنچه است میدهد و تا بین امت ها رقابت بوجود آید. و هر امت در سبقت جستن بر 
غیر خویش حرص داشته باشد از اینخاطر فرموده است: «فأَستبوً ت44 پس شتاب کنید 
بسوی نیکو کاری. یعنی: بسوی آن سرعت نید و آنرا کامل گردانید. و خیرات (نیکو کاری) شام 
تمام فرائض و مستحباتِ حقوق الّه و حقوق بندگانش میباشد» و کنندهٌ آن به اين امر مستولی شده 
میتواند» و از دیگر خود سبقت جسته نمیتواند مگر به دو امور: 

مبادرت (سرعت کردن) به آن» و فرصت را غنیمت شمردن هنگامیکه وقت آن رسید و سبب آن 
ظاهر شدء و کوشش در اداء کردن آن بطور کامل به وجهی که آمر شده است. و در اين آیه استدلال 
است بر مبادرت کردن در ادای نماز در اول وقت آن» و بر اينکه بنده نباید تنها بر اقتصار در نماز 
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و دیگر عبادات و امور واجیه محزاء باشد» بلکه مستحباتی را هم که بر آن قادر است باید انجام دهد 
تا آنرا به امام و اکمال برساند و با آن سبقت حاصل کند. 

ال له مَرجفکم یا4 بسوی خدا رجوع شاست هه یک جا. امت های سابقه و 
آینده» الله تعالی همة شانرا در روزی که در آن هیچ شکی نیست یکجا جمع خواهد کرد 
تنگم ّا ْم فیه تون پس خبر دهد شا را به آنچه در آن اختلاف میکردید. در 
ارتباط به شریعت ها و اعمال؛ و اهل حق و عمل صاخ را واب ميدهیم. و اهل باطل و عمل 
بد را معاقبت ميکنیم. 

اون آخکم بَینُم با رل له و فرمود که حکم کن میان شان موافق آنچه فرو فرستاده خدا. این 
یه است که گفته شده است منسوخ کنندهٌ این قول تعالی است: کم بَيهم آو َعُرض عَهم که 
(پس) فیصله کن میان شان یا اعراض کن از ایشان [للائدة: ۴۲]. و صحیح اين است که آن منسوخ 
نشده است» و اینکه این آیه دلالت بر آن میکند که ایشان ب در اینکه میان شان حکم کنند يا حکم 
نکنند خود شان اختیار دارند. و آن بمخاطر اینست که آنما این قصد را ندارند که برای دانستن حق خود 
را محاکمه کنند. 

و آیه دلالت بر این میکند که آگر ایشان حکم کنند» با آنچه که الّه تعالی از کتاب و سنت نازل 
فرموده است حکم خواهند کرد. و آن همان عدلی است که ذکر آن گذشت که ال تعالی فرموده است: 
ورن خگشت فاخکم بَيْتَهُم بالط و اگر فیصله کنی پس فیصله کن میان شان به انصاف 
[الائدة: ۴۲]. پس این به بیان انصاف دلالت میکند. و اينکه مادهٌ آن آنچه از احکامی 
است که الّه تعالی آنرا شرع نموده است» و اينکه از نهایت عدل و انصاف مشتمل است؛ و 
آنچه که خالف آنست جور و ظلم است. 

ولا تیم أَمُوَءَمم4 و پروی مکن خواهشات آن ها را. پیروی کردن از هوای شان را از 
شدت حذر برای ایشان ب تکرار فرموده است. و بخاطریکه آن نحی در مقام کم و فتوی بود 
و آن مقام وسیع تر است. و اين تنها در مقام خکم است. و در هر دوی آن لازم است تا در 
خالفتِ حق از اهوای آنحا پیروی نکنند از اینخاطر فرموده است تعالی: درم آن یفتئوك 
عَنْ بَعْض ما آنرّل له یل و حذر کن از ایشان که فریب دهند ترا از بعض آنچه نازل گردانیده 
خدا بسوی تو. یعنی: متوجه باشید رسول من ب که مبادا فریب شان را بخورید. و اينکه شا را به 


فتهٌ بیاندازند تا صد بعض از آنچه شوند که الّه تعالی به شا فرستاده است. و پیروی کردن اهوای 
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شان سبب رسیدن به ترک حقی شود که واجب است و پیروی کردن از آن فرض است 
ولو (پس) آگر اعراض کنند. از متابعت (ییروی) تو و متابعت حق الم بدان که. آن 
آنحا عقوبت (عذاب) است و اينکه اه میخواهد و آن بصییَهُم ببَعض دنویم که برساند آن ها 
را چیزی سزای گناهان شان را. چون برای گناه ها عقوبت های عاجل و آجل (دنیا و آخرت) است.» 
و از بزرگترین عقوبت ها که بنده به آن مبتلاء میشود اینست که ترک متابعت رسول برایش تزیین شده 
باشد» و آن بخاطر فسق (نافرمانی) او میباشد. 

ون گرا من آلنّاس لصو و هر آئینه بسیار از مردم نافرمانند. یعنی: طبیعت شان 
فسق و خارج شدن از طاعت الّه و پیروی رسول اوست. اَفحْکم یه یبعُونْ 4 آیا حکم دور 
کفر را می خواهند. یعنی: با روی گردانیدن خود و اعراض کردن خود از تو حکم دوره کفر را می 
خواهند» و آن هر حکمی است که خلاف آنچه باشد که الّه آنرا بر رسول خود نازل فرموده است؛ 
پس جز از حکم الله و رسول او یا حکم جاهلیت حکم دیگری نیست. پس هر که از حکم اول 
اعراض کند به حکم دوم مبتلاء شود که مبنی بر جهل و ظلم و گمراهیست, و از اینخاطر للّه تعالی 
آنرا به جاهلیت اضافه فرموده است. و اما حکم الله بر علم» و عدل و انصاف. و نور و هدایت 


اة 

من خسن من ال کماً لَمَوْم ینود و کیست جتر از خدا حکم کننده (از حیث 
حکم) برای قومی که یقین دارد. پس یقین کسی دارد که فرق بین این دو حکم را میداند - و با يقین 
خود - آنچه از زیبائی و جاء را که در حکم الله است تمییز میکند. و راه پیروی خود را - از طریق 
عقل و شرع - خودش تعیین میکند. و معنی یقین: علم تام است که موجب عمل ميشود. 

(۵۳-۵۱) ها آلذین ءامئواً لا د تتجلوا ليهو اضر آویباه بَعضهم آولیاغ بَعَضٍ 
ومن يتوم شنكم ِل منم آله لا يَهَدِي اَلَو آلظلمیت ۱ ای مومنان مگیرید بهود و 
نصاری را دوستان بعض آنان در میان خود دوست یکدیگر اند و کسیکه دوست دارد ایشانرا از شا 


5 


پس اوست از ایشان (هر آئینه) خدا هدایت نمی کند قوم ظالمان را أ 


#فتری الذي ف ف لويم مَرّضّ یعون فیهم ون شا آن تصیینا دآثرة فَعَسّی آله 
أن يان بالْمتح أو أمُرْ من عِندوء فَيْصبخځوا علی ما أسَروا e‏ ندمی ۲ الحال تو 
E a‏ 
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میترسیم از رسیدن گردش زمانه با پس قریب است که خدا زود ظاهر فرماید فتح یا حکمی از جانب 
خود پس میشوند بر سخنیکه پوشیده اند در نفسهای خود پشیمان [المائدة: ۵۲]. 

ُوْلاء الذین آَفسغوا SS NTC E E‏ 
e ۳‏ خیرین 40۳ و میگویند مسلمانان آیا همان مردم اند که قسم می خوردند به خدا به 
تا کید (سخت ترین قسمها) که ایشان با شایند برباد رفت عمل های شان پس ماندند در نقصان 
(زیان کاران) [للائدة: ۵۳]. 


مش 
۱ 


ی 


تعالی حال یهود و نصاری را بیان نموده بندگان مومن خود را هدایت میفرماید تا آضا را 
دوست ی چون آغا با یکدیگر خود دوست اند» و یکدیگر خود را در آنچه که میان 
شان است مدد میکنند» و بر عليه کسیکه غیر از خود شان باشد یکدست میباشند» پس شا 
آنما را دوست نگیرید که در حقیقت آنا دشنان اند. پس در ضرر تان پروا نغیکنند» بلکه در 
گمراه ساختن تان از چیزی دریغ نمیکنند» پس با آنما دوستی نیکند الا کسی که مثل شان 
باشد, و از اینخاطر فرموده است: وت یوم نکم مه منم و کسیکه دوست دارد ایشانرا از 
شا پس اوست از ایشان. بخاطریکه دوستی کامل موجب انتقال به دين شان میشود» و دوستی کم به 
تدریج به دوستی زیاد میکشاند» تا اينکه بنده یکی از آغا میشود. 

إن اله ا يَهَدِي أَلْمَوَمَ یه (هر آئینه) خدا هدایت نمی کند قوم ظالان را. یعنی: 
کسانی که ظلم وصف شان شده است» و رجوع شان به ظلم است» و اعتماد شان بر ظلم 
است. پس هر نشانه و معجزهٌ را که برای شان بیاوری از تو پیروی نمیکنند» و نه بتو منقاد 
میشوند (نه از تو فرمان میبرند). 

و وقتیکه تعالی مومنان را از دوستی شان نمی فرمود» خبر داد که از میان کسانیکه مدعی 
امان داشان اند» طائفة است که آنا را دوست میگیرند» پس فرموده است: #قتری أَلَذِينَ ف 
فلوم عرض الحال تو می بینی کسانی راکه در دهای شان مرض است. یعنی: شک و نفاق 
(منافقت) و ضعف امان است» میگویند: که ما از روی ضرورت با آغا دوستی میکنیم چون ما 
شی آن تصیبتا د ار میترسیم از رسیدن گردش زمانه بما. یعنی: زمانه از يهود و نصاری 
نشود» اگر زمانه از آغا شود در مقابل این دوستی دستی نزد شان خواهیم داشت ت تا مکافأتی 
از آن بما دهند» و با ما سلوک خوب داشته باشند» و این سوء ظن شان به اسلام است» تعالی 


- در جواب سوء ظن شان - فرموده است :سى أله أن يان بال ْتح #4 پس قریب است 
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که خدا زود ظاهر فرماید فتح را. که با آن اسلام را بر بهود و نصاری عزت (قدرت) دهد و 
مسلمانان بر آنا غالب شوند أو أَمَرِ من عِندِهچ یا حکمی از جانب E‏ 
کافرانِ يهود و غير شان مأیوس شوند» «إقَيْصبځوأ على ما أ وا ا مين پس 
میشوند بر سخنیکه پوشیده اند در نفسهای خود پشیمان. بر آنچه که از جانب آنا بود و بخاطر 
ضرر شان بدون اینکه نفعی حاصل کرده باشند» پس فتحی که الله با آن اسلام و مسلمین را نصر 
دهد» و کفر و کفار را با آن ذلیل سازد حاصل شود» پس پشیمان شوند و آنقدر غمگین شوند که 
حد آنرا الله تعالی میداند. 
وه قول لین 22 نوی و میگویند مسلمانان. متعجب از حال آن کسانیکه در قلب های 

شان مرض است: الا الا افا ابا جَهّدَ في عم لمعکر 6 آیا همان مردم اند که 
قسم می خورند به خدا به تا کید (سخت ترین قسمها) که ایشان با شایند. یعنی: قسم خوردند و 
در قسم خوردن خود تاکید کردند» و با انواع تأکیدات آنرا غلیظ (پخته) ساختند: که آغا در اعان 
و لازمات آن» از قبیل نصرت و محبت و موالات (دوستی) با شا هستند. 

مگر آنچه را که پنهان میکردند ظاهر شد» و اسرار شان آشکار شد و دسایس شانرا که ساخته 
بودند. و سوء ظنی (گمان بدی) که به اسلام و اهل اسلام داشتند باطل شد. پس دسيسه شان 
باطل شد و خبطت أ آعملهم 6 برباد رفت عمل های شان. در دنیا فا صَبَخُو ۳ أ خسری پس 
ماندند در نقصان (زیان کاران). طوریکه مقصود شان هم از نزد شان فوت شد. و بدبختی و عذاب 
به آغا آمد. 
(۵۴) ايها اَلذِينَ ءَامَنُوأ من یرد منم عن دییهء فسَوّف يا ال مهم وة 
قآ و غلی الکفرین یدود في سبیل ال ولا باون لَومَة یم دك فطل 
له یُوّتیه من یِشَاء وال وم ا 
نرم دل اند بر مومنان زبر دست اند بر کافران جنگ می کنند در راه خدا و نمی ترسند از 
ملامت کردن هیچ ملامت کننده این فضل خداست خواهد داد کسی را که بخواهد و خدا 
صاحب گشایش است [للائدة: ۵۴]. 

خبر میدهد تعالی که او از تمام عالیان بی نیاز است» و اينکه هر کس از دین او مرتد 


شود به الّه تعالی ضرری نمیرساند» بلکه بخود ضرر میرساند» و اينکه الّه تعالی بندگان مخلص؛ 
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و رجال صادق دارد که الّه الرهن الرحیم ضامن هدایت شان است. و به آوردن شان وعده 
فرموده است. و آنما کاملترین خلق در اوصاف؛ و قوی ترین شان در نفس و تین شان در 
اخلاق اند جلیل القدر ترين صفات شان اینست که یمهم وَجْبُوهُ 4 دوست میدارد (خدا) 
اوشانرا و دوست میدارند ایشان او را. چون محبت الّه برای بنده جلیل القدر ترین نعمتی است 
که به او انعام فرموده است» و کترین فضیلتی است که با آن او را فضیلت بخشیده است» و 
اگر الله بندۂ را دوست بدارد» اسباب را برایش میسر میسازد» و مشکل او را آسان میسازد» 
و به کردن اعمال خیر و ترک منکرات او را توفیق میدهد. و قلوب بندگان را با مودت و حبت 
بطرف خود متوجه میسازد. 

و از لوازم حبت بنده برای پروردگار او اینست که ظاهراً و باطناء در اقوال خود و افعال 
خود و تمام احوال خود به متابعت رسول ی متصف باشد. طوریکه فرموده است تعالی: 
فل إن كم حون له تبون یبحم م4 بگو اگر دوست میدارید خدا را پس پیروی کنید 
مرا تا دوست دارد شا را [آل عمران: ۳۱/۳]. 

همانطور از لوازم حبت الله به بنده اینست که بنده با فرائص و نوافل به الله تقرب خود را 
کثرت دهد» طوریکه نبی ٤‏ در حدیث صحیح در بارهٌ له تعالی گفته اند: (و ما تقرب ال 
عبدي بشيء آحب ال ما افترضت علیه» و لا یزال [عبدي] یتقرب ال بالتوافل حتی أحبه» 
فإذا أحببته كنت ”معه الذى يسمع به» و بصره الذي یبصر به, و یده التي پبطش با» و رجله 
التي عشي ياء و لعن سألني لأعطينه» و لفن استعاذن لأعيذنه). 

بندۀٌ من با آنچه که کوشش تقرب حاصل کردنِ مرا میکند» حبوب تر از فرایض برایم چیزی 
دیگر نیست» و بنده با نوافل آنقدر تقرب بیشتر مرا حاصل کرده میتواند تا که من او را دوست 
بدارم» پس وقتیکه من او را دوست داشته باشم گوش او میباشم که با آن میشنود» و دست او 
میباشم که با آن محکم میگیرد» و پای او میباشم که با آن میرود» اگر او از من بخواهد من 
برایش عطاء میکنم» و اگر از من پناه بخواهد برایش پناه میدهم (صحیح بخاری» کتاب الرفاق» 
باب التواضع» حدیث ۶۵۰۲). 

و از لوازم (آنچه که محبت الله) را لازم میگرداند معرفت داشان به او تعالی» و کثرت دادن 
ذکر اوست» نبخاطریکه حبت کردن با اه بدون معرفت او بسیار ناقص بلکه نا موجود میباشد 


اگر چه ادعای آن موجود باشد» و کسی که الّه را دوست داشته باشد به ذکر او کثرت میدهد» 


284 


سورة اطائدة تیسیر الکرم الرمن في تفسیر کلام النان (تفسیر سعدي) جزء ششم 








ی 
را میبخشد. و از صفات شان اینست که آغا اذل علی الَمومیت أعِرَة علی غلی آلکفرین4ه نرم 
دل اند بر مومنان زبر دست اند بر کافران. نرم دل بر مومنان بخاطر محبت داشتن شان» و نصح (خیر 
خواهی) شان» و رفق (نرمی) و شفقت و رآفت و رمت شانء و سهولت جانب شان» و نزدیک 
شدن به چیزی است که از آنما طلب شده است. و بر کافران باه و عناد کنندگان به آیات او» و 
تکذیب کنندگان رسولان او زیر دست اند» و تمام عزم و همت شان بر دشنی شان است» و تمام 
جهد خود را در سببی بخرج میدهند که انتصار شان بر آنما حاصل گردد. 

فرمودہ است تعالی: اعدو م ما استَطعَتُم من فُوَةٍ ومن رَباط ايل تهون ب ] 
وعَدُوَعْم 4 و آماده سازید برای ایشان آنچه توانید از توانائی و آماده کنید از اسپان بسته 
که میترسانید بآن دشن خدا و دشن خویش را [الأنفال: ۶۰/۸]. 

و فرموده است تعالی: أَشدَآءٍ عَلَی لحار ره ْنَم سخت اند بر کافران مهریان اند 
در میان خود [الفتح: ۲۹/۴۸]. پس غلظت (درشت خوئی) شدید بودن عليه دشمنان الله از جمله 
آنچه است که بنده را به له قریب میسازد» و پروردگارش بنده را در قهر او علیه آنحا توفیق میبخشد» 
و غلظت و شدت مانع دعوت کردن شان به دين اسلام بالتي هي أحسن نمیشود» پس غلظت بر 
آها و نرم بودن در دعوت شان یکجا جمع کرده شود و هر دو امور به مصلحت شان است و نفع 
آن برایشان عاید میگردد. 

هون فی سیل أل جنگ می کنند در راه خدا. با اموال خود و جان های خود» و اقوال 
خود و افعال خود ولا یَافُونَ لوَمَة لاثم 4 و نمی ترسند از ملامت کردن هیچ ملامت کننده. بلکه 
رضای رب خود را و ترس از ملامت کردن او تعالی را بر ملامت کردن خلوقین مقدم می شارند» و 
این به قوت عزم و همت شان دلالت میکند» چون ضعیف القلب هت ضعیف میداشته باشد» و در 
وقت ملامت کردن ملامت کنندگان عزم شان ميشکند. 

و وقتیکه تعالی در منت گذاشتن با آنچه از صفات جلیل القدر» و منقبت های عالی که مستلزم 
افعال خير دیگری میشود که در اینجا آنرا ذکر نفرموده است, ایشان را مدح نموده است» خبر داده 
است که این از فضل و احسان او تعالی بر آماست. تا آنما در خود پسندی نه افتند» و ذاتی را 
شکر کنند که با آن بر آنحا منت گذاشته است» تا از فضل خود بر آنما ازدیاد بخشد و به دیگران 


تعلیم دهند که فضل الّه تعالی را هیچ حجاب نیست. پس فرموده است تعالی: 
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یل ره من شا واه تسس یس را که بخواهد 
او بر همه چیز عام است» و فضل خود را که برای غير شان نیست بر اولیای خود وسعت میبخشد لاکن 
او تعالی کسیرا که مستحق فضل اوست میشناسد پس به او عطاء میفرماید» و الّه بعتر میداند که پیام خود 
را در کجا بطور اصل و فرع بفرستد. 

(۵۶,۵۵) طما ویک اه ورسولةه وین ءاثوا لین یقیمون الصلوةً ون الرگوة 
وَهُمْ ركِعُونَ 420۰ (جز اين نیست) که lT‏ اوست و مومنان اند کسانیکه 
بر پا می دارند نماز را و میدهند رکوة را و آنان عاجزی کنندگان اند (رکوع کنندگان) آلائدة: ۵۵]. 

ومن ۳ آله ولد وین منوا َا حوب 1 هھ العْلمُونَ 4o1‏ و کسیکه دوست دارد 
خدا و رسول او را و مومنان را (پس هر آئینه) گروه خدا ایشان بر همه غالب اند [الائدة: ۵۶]. 

وقتیکه تعالی از ولایت (دوستی کردن) با کفارٍ بهود و نصاری و غیر شان نهی فرمود» و ذکر 
فرمود که انجام دوستی شان خساره واضح است» خبر داده است تعالی که دوستی با چه کسی معین 
شود و فائده و مصلحت آنرا در موده فرموده است: إا لیم 1 سوه (جز این نیست) 
که مددگار شا فقط خدا و رسول اوست. و ولایت الّه با یمان و تقوی حاصل میشود» پس 
کسیکه الله و رسول او را ولی خود گرفت به اتمام رسانیدن آن و کامل ساختن آن اینست تا 

€ ی مت ده ۰ 
کسانیرا ولی خود بکیرد که الله تعالی را ولی خود گرفته اند» و آغا مومنان هستند کسانیکه 
ظاهرا و باطنا بر اعان قایم هستند» و به معبود خود با قام نمودن نماز با شروط و فرایض آن و 
مکمل کننده های آن اخلاص دارند» و به خلق احسان میکنند» و از اموال خود کات را به 
مستحقین آن میدهند. 

و قول تعالی: هم رمُون4» و آنان عاجزی کنندگان اند (رکوع کنندگان) یعنی: برای له تعالی برده 
بار و فروتن و با تذلل هستند» اسلوب حصر در قول تعالی: ۳ رکم اه وو لين ءامنوا (جز 
این نیست) که مددگار شا فقط خدا و رسول اوست. دلالت بر اين میکند که ولایت تنها به کسانیکه 
دک شدند قصر (کوتاه) شود» و از ولایت غير شان اظهار برائت ضروری است. 

تن فايدة این ولایت را دکر غوده فرموده اشیت : ومن ۳ 1 وضو اين اه نوا ان حوب الله 
هم لبون و کسیکه دوست دارد خدا و رسول او را و مومنان را (پس هر آثینه) گروه خدا ایشان بر 
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همه غالب اند. یعنی: او از حزبی است که از روی عبودیت و ولایت به اه تعالی منتسب هستند» و 
حزب شان غالب میباشد» کسانیکه در دنیا و آخرت عاقبت از آماست. طوریکه فرموده است تعالی: 
وان ندا هم لبود و هر آئینه لشکر ما البته ایشان اند غلبه کنندگان [الصافات: ۰]۱۷۳/۳۷ و 
این بشارت (خوشخبری) عظیم برای کسی است که به امر الّه تعالی قایم باشد» و از حزب او و عسکر 
او باشد, اينکه او غلبه خواهد داشت. آگر چه که در بعض احیان نظر به حکمتی که الّه تعالی آنرا 

میخواهد مغلوب هم می شود» پس آخر امر او غلبه و انتصار خواهد بود. و کیست راستگو تر در گفتار 


از اللّه. 


ت 
#4 و م و و وه 


(۵۸۰۵۷) «ییها لین ءموً لا تحلوا ین انوا دینکم زوا ولا قن این وا آلکلب من 
کم والَکمار او ۳ تقو آله إن كنم م موم منت ۷ ای منومنان دوست من آن مردمان را که می 
گیرند دين شا را خنده و بازی مردمان که داده شده به اوشان کتاب پیش از شا و نه کافران را دوستان و 
بترسید از خدا اگر هستید شا مسلمان ا .[av‏ 

ود تیم رل الصلرة آنذوها غزوا ولا دک باقع لا یعون 0۸ و آنگاه که شا نداء می 
کنید برای نماز می گيرند او را تمسخر و بازی این بدان سبب است که آنان قومی بی عقل اند. 

[للائدة: ۵۸]. تعالی بندگان موّمن خود را از اخاذ کردن اهل کتاب یهود و نصاری و ساثر کفار بحیث 
دوست گرفتن نمی میفرماید. و از اینکه آنما را دوست بدارید» و ولی بگیرید» و اسرار مؤمنان را برای شان 
آشکار نمائید» و در بعض امور شان با آنما معاونت کنید که به ضرر اسلام و مسلمین باشد» و اینکه 
ایعانی که دارند باید موجب ترک مولات کفار باشد» و آما را بر دشنی شان تشویق کند. 

و همچنان التزام دادن شان به تقوای ال که اطاعت کردن از اوامر او و اجتناب کردن از نواهی او تعالی 
است آغا را به دشنی کردن با کفار بکشاند. همینطور رویةٌ مشرکین و کفاری که خالفین مسلمانان اند» 
مانند بدگوئی شان در دین مسلمانان و آنرا به استهزاء و بازی گرفتن» و حقیر و کوچک شردن آن هم 
همين را تقاضا میکند که مسلمان بجای دوستی با آنما دشنی کنند» خصوصاً در ارتباط نماز که از ظاهر 
ترين شعاثر مسلمین و جلیل القدر ترین عبادات شان است. که آغا وقتیکه برای ادای آن نداء میکنند 
آنا به استهزاء و بازی میگیرند» و آن بخاطر بی عقلی» و بخاطر جهل بزرگ شان است» و الا آگر عقل 
میداشتند در برابر آن خاضع (سر افگنده) میبودند» و میدانستند که آن از بزرگترین فضائلی است که نفس 
ها با آن متصف می شوند. پس ای موّمنان! - آگر حال کفار و شدت دشنی شانرا با خود تان و با 
دین تان دانستید - و بعد از آن کسیکه با آنما دشنی نکند دلالت بر اين میکند که اسلام نزد او کم 
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ارزش (ارزان) است» و پروای اين را نمیکند که کسی با کفر و گمراهی خود بر آن طعن و بد گوئی کند» 
و اينکه نزد او از مروعت و انسانیت چیزی نیست. پس چطور ادعای داشتن دین قیم را میکنی» و اینکه 
آن دین حق است؛ و سوای آن هر چیز دیگر باطل است؛ و با دوستی کسی از اهل جهل و مق 
رضایت میداشته باشی که آنرا به استهزاء و بازی میگیرند» و به آن و به اهل آن تمسخر میکنند؟ پس در 
این تحریک بر عداوت داشتن با آغاست. که برای ی باشد معلوم ميشود. 

(۶۳-۵) طفل یل الکثب عل تَقموت من لا آن ءمنا باه وم وما انل إا وما ازل من كَل 
کم ون ۹ بگو ای اهل کتاب چه ضد دارید با (عیب نمیگیرید 1 
به خدا و به آنچه نازل شده بسوی ما و آنچه نازل شده از پیش و (هر آثینه) بیشتر شا نافرمان اند 
[للائدة: .]۵٩‏ 

فن کل تیم شر من ذلك موت مد لا من له له وغضب عَله وجفل منم 
رده ای وعَبَد لو یلک ق اا راض هش و یل .6 بگو آیا خبر 
دهم شا را به بدتر از این جزا نزد خدا کسی که لعنت کرد او را خدا و نازل کرد غضب بر او و 
گردانید بعضی شانرا بوزینه گان و بعضی را خنازیر و کسی که پرستید شیطان را آن مردم بد تر اند 
بحیث جای و گمراه تر اند از راه راست [المائدة: .]۶١‏ 


٤ 


وان 


td 


طوردذ! جاغوکم قالواً ءامنا وقد دحلو بالكُفرِ وهم قد حرجو بھے واه أَعَلّمُ ا گائوا 
یمود ٦۱‏ و آنگاه که بیایند بنزد ها میگویند امان آورده ايم و حال آنست که در آمدند به 
کفر و (هر آئینه) برون رفتند با کفر و خدا خوب میداند آنچه می پوشیدند [المائدة: ۶۱]. 

وتری گثیاً متهم برعو نی الا والْعْدون کلم آلشخت لب ما گائوا يَعَمَلُونَ 

۲ و می بینی بسیار را از آنان که می شتابند در گناه و بحاوز و به خوردن شان حرام را (هر 
آئینه) بد است آنچه می کردند |الائدة: ۶۲]. 

لوا بنهلهم لبون والاخباز عن قوییم الامم وا كلم الشخث لیس ما کالوا یعون 
۳ چرا منع نمی کند اوشان را خدا پرستان و علماء از گفتن سخن گناه و از خوردن حرام (هر 
آئینه) بد است آنچه می کنند [الائدة: ۶۳]. 

یعنی: فل بگو. یا رسول: یال آلکِتّب)» ای اهل کتاب. یعنی حجت را بر آنحا لازم 
و ی شان در امری است که لایق مدح 


ا کل تَْمُون ما ن ءامنا بأل وم نز لیا و ما ازل من َيه أ 


ا 


وان اترگ 
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ار و 
بسوی ما و آنچه نازل شده از پیش و (هر آئینه) بیش بیشتر شا نافرمان اند. 

یعنی: آیا جز این عیب دیگری نزد شما دارم که به الم و کتاب های اول و آخر اوء و انییای متقدم 
و متأخر او اعان دارم و اعتقاد جازم دارم که هر که اینطور اعان نداشته باشد کافر فاسق است؟ پس 
آیا بر اين ما را طعن میگوئید که بر مکلفین از واجب ترین واجبات است؟ و با اين اکثر تان فاسقان 
هستید» یعنی: از طاعت الله خارج هستید» و بر معصیت کردن او جرأت کنندگان هستید پس 
برایتان اولی تر اینست - ای فاسقان - تا سکوت کنید» و اگر عیب تان نمیبود» و از فسق سا 
میبودید - و ای کاش چنان میبود - در طعن گفتن تان به ما بدون فسق تان» نسبت به طعن گفتن 
تان با فسق تان شر کمتر میبود. 

و چون طعن گفتن شان به موّمنان مقتضی بر این است که آنا معتقد به اين بودند که (مسلمانان) 
بر شر اند» (یعنی طریق شان غلط است)» تعالی فرمود: «فل4 بگو. برایشان و به شناعت (زشتی) 
که در آن بودند آنحا را خبر بده اکل اتیک بشر من لك مَتوبة عند اوه آیا خبر دهم شا 
را به بد تر از این جزا نزد خدا. در بار طعن و بد گوئی تان بر ما» فرض کنید که صحیح میگوئید 
س ل | له کسی که لعنت کرد او را خدا. یعنی: از رمت خود او را دور ساخت 
وَعَضبَ عضب عَليّهٍ و نازل کرد غضب بر او. و در دنیا و آخرت او را معاقبت كرد. #وَجَعَل مهم 
رة نازير وة لطفُوت 4 و گردانید بعضی شانرا بوزینه گان و بعضی را خنازیر و کسی 
که پرستید ید شیطان را. و هر آنچه که به عوض الّه تعالی پرستش شود طاغوت است. 

از آن کی کا کے رر بد تر اند حیث جای. 


نسبت به مومنانی که رمت الّه به آضما نزدیک است و الّه از آضا راضی است؛ و در دنیا و 
آخرت آغا را ثواب میدهد. بخاطریکه آما در دین او تعالی اخلاص داشته اند» و اين یعنی: 
شر کال آن مردم بد تر اند بحیث جای. نوعی از باب استعمال آفعل و تفضیل در غير 
باب آن است» و همانطور این قول تعالی: و عن سَوَآءِ آلسَبیل و گمراه تر اند از راه 
راست. یعنی: و دور تر اند از راه راست. 9لوَذا جَعْوَکم قالوا ءامَتاه و آنگاه که بيایند بنزد شا 
میگویند امان آورده ایم. از روی منافقت و مکر فد دلوً بالحفرِ وم قذ خرجواً بو و حال 
آنست که در آمدند به کفر و (هر آئینه) برون رفتند با کفر. پس مدخل و مخرج شان با کفر 


است در حالیکه به زعم اين اند که آنا مومن هستند» پس آیا بد تر از آنا و قبیح تر از حال 
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۶ و 


آنما حال کسی بوده میتواند؟ وال أعَلَمْ ما کائو یکنْمون 4 و خدا خوب میداند آنچه می 
پوشیدند. پس به اعمال خیر شان و شر شان آنا را مجازات خواهد کرد. بعداً تعالی برای نصر 
دادن بندگان مومن خود در طعن آغا به شردن عیب های آغا ادامه داده فرموده است ت: ری 
گییاً مهم و می بینی بسیار را از آنان. یعنی: از بهود را که یرون ی الا وَاْعُدون می 
شتابند در گناه و تجاوز. یعنی : در گناهایکه به حق خالق تعلق میگیرد و در دشنی علیه مخلوق 
حریص هستند و در آن سبقت میجویند. 

و هم آلشخت؟ و به خوردن شان حرام را. پس تنها به خبر دادن این اکتفاء نکرده که آغا 
حرام می خورند» بلکه خبر داده است که آنا در آن می شتابند» و این به خباثت و شر آغا دلالت 
میکند» و اینکه حب گناه و ظلم طبیعت نفس های شان شده است» این در حالی است که آنا 
برای خود مقام های عالی را ادعا میکنند لبس ما گاوا يَعْمَلُونَّ (هر آئینه) بد است آنچه 
میکردند. و این مایت مذمت شان» و طعن دادن بر آماست. 

ولا هلهم ییون ولاز عن وم آلائم وا كلم آلشخت چرا منع نمی کند اوشان را خدا 
پرستان و علماء از گفتن سخن گناه و از خوردن حرام. یعنی: آیا علماء که الله تعالی با علم و حکمت 
بر آنحا احسان فرموده است که باید در پی نفع مردم عام باشند آنما را از گناه هائیکه از آنما صادر می 
شود نمی نیکنند تا جهلی را که دارند از آغا دور شود و حجت الّه بر آنا قایم گردد؟ بخاطریکه بر 
علماست تا مردم را امر و نهی کنند» و اينکه طریق شرعی را برای شان آشکار نمایند» و به خر ترغیب 
شان کنند E e‏ ی E E‏ 


رو ي وت 


(۶۴ 66۶ ا ا قوب یداه بشو موطتَان 
منم 1 آنزل لك من رب ك طْْنا E E‏ 


1 
7 مس ع 
فسادا 


والبِمضاء رل رم 1 لْقَيمَة کلم أَوقدواً را لَلَحَرَب أَطْمَأَمَا اة وَيَسَعَوَنَ ف دض 
وه لا یب المْفیدین 414 

و گفتند یهود دست خدا در بند شده است بسته باد دستهای شان و لعنت شده است اوشان 
برين گفتن شان بلکه هر دو دستش گشاده است خرج میکند هر رنگ که میخواهد و (هر آئینه) 
میفزاید در بار بسی از ایشان از آن کلام که نازل شده بسوی تو از طرف پروردگار تو نافرمانی و 
کفر و افگندیم در میان شان دشنی و بغض تا روز قيامت هرگاه می افزودند آتش برای جنگ فرو 
می نشاند آنرا خدا و می شتابند در ملک برای فساد و خدا دوست ندارد فساد کنندگان را. 
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[نانده: ۶۴]. وولو اد أَهل الکثب ءمتوا اقا لک عنهم سیَاعیمٌ ولاذخللهم 
جَنّت آلنعیم ٥‏ و آگر (هر آئینه) اهل کتاب ایمان می آوردند و میترسیدند البته دور ميکردیم از 
اوشان گناهان شان راو داخل می کردیم اوشان را در باغهای نعمت [الائدة: ۶۵]. 

0 شوه وان وا رل تچ نج لا کلواً من رهم ومن تحت 
ا لیخ ا ره با هه بو ٦‏ و اگر اوشان قائم میداشتند 
تورات و انجیل را و آنچه نازل شده بر اوشان از جانب پروردگار شان البته می خوردند از 
بالای خود و از زير پایهای خود از ایشان مردمانی براه راست اند (میانه رو) و بسیار از اینان 
بد است آنچه میکنند [الائدة: ۶۶]. 

تعالی از گفتهٌ نمایت بی شرمانه و عقیدهٌ قبیح یهود خبر میدهدء پس فرموده است: لت هد 
٩‏ ید له مَلوله و گفتند بهود دست خدا در بند شده است. یعنی از خیر و احسان و بر (خوبی). 

وه ر 4 موه وق 
طعْلّت یدیم ولو با الوا بسته باد دستهای شان و لعنت شده است اوشان برین گفتن شان. و این 
بخل و عدم احسان است» پس آغا را بر اين مجازات فرمود که اين وصف را بخود شان منطبق (مناسب) 
2 ی ۳ ۰ ۰ و ۰ س 
نمود. پس بخیل ترین مردم» و با کمترین احسان» و با بیشترین سوء ظن ( گمان بد) به ال و دور ترین 
مردم از رمت ال آنما هستند» رهتی که وسعت آن بر همه چیز است. و نام قطر های عالم علیاء و 
سفلی را ملوء کرده است. و از اینخاطر فرموده است: بل یداه مَبَسُوطتان یف کیّت یِشاء46 بلکه هر 
دو دستش گشاده است خرج میکند هر رنگ که میخواهد. 

در تصرف او منعی نیست» و مانعی نیست تا از اراده اش او را منع کند» پس فضل و احسان دینی 
و دنیوی او تعالی بروی هه باز است» و بندگان را امر فرموده است تا خود را در معرض عطای جود 
(سخاوت) او تعالی قرار دهند» و با معصیت های خود دروازه های احسان او ر بروی خود مسدود 
نکنند. پس دستان او شب و روز باز است» و > خير او در تمام اوقات فراوان است» حزنی را از بین میبرد» 
و غمی را دور میکند» و فقیری را غنی میسازد» و اسیری را آزاد میسازد» و شکستة را پیوند میدهد» و 
دعای سائلی را اجابت میکند» و به فقیری میبخشد» و درماند گان و جبوران را جواب میدهد» و به 
کسیکه نمیخواهد هم انعام میکند» و کسیکه عافیت میطلبد او را عافیت میبخشد» و گناه کاری را 
از خير خود حروم نمیسازد» بلکه فاجر و نیکو کار از خير او مستفید میشوند» و بر اولیای خود با 
توفیق دادن اعمال صالجحه سخاوتمندی دارد» بعداً بر آن اعمال صالحه مد و تعریف شان را میکند» 
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و آنرا برایشان در حساب شان اضافه میکند» و آنما را بر آن ثواب دنیوی و اخروی میدهد که وصف 
آن وجود ندارد و در ذهن کسی خطور نمیکند» و اين از جود او تعالی است. و در تمام امور شان 
برای شان لطف میفرماید» و احسان میرساند. و نقمت (مصیبت) هائی را از آنا دور مینماید که 
شعور بسیاری از آن در سر شان نیست» پس پاک است الله که تام نعمت هائیکه بر بندگان است 
از جانب او تعالی است» و بخاطر دفع مکروهات خود به او تعالی پناه میبرند» و مبارک است ذاتی 
که احدی ثنای او را احصائیه کرده فیتواند» مگر طوریکه خودش ثنای خود را فرموده است» تعالی 
(بلند) است ذاتی که بندگان او به اندازةٌ چشم زدن هم از کرم او دور نیستند بلکه بدون جود و 
کرم او نه وجودی دارند و نه بقائی. 

و قبیح گرداند له کسیرا که با جهل خود از پروردگارش خود را مستغنی (بی نیاز) میداند» و 
آنچه را که لایق جلال او نیست به او منسوب میکند بلکه اگر الله تعالی با یهود» و امثال شان که 
با گفتار شان حالشان مثل حال آنماست, در برابر سخنی که گفته بودند معامله میکرد» هلاک می 
شدند. و در دنیای خود هم بدبخت میشدند» و لاکن آها این سخنان را بزبان میآورند» و الله تعالی 
بر آنما حلیم است (از بردباری پیش میآید) و از آنما چشم پوشی میکند. و آنا را مهلت میدهد» 
ولی آنا را رها نمیگذارد. 

وید کیرا مَنهم م1 آنزل یت من رب طْعَيناً وَكفراً و (هر آئینه) میفزاید در بارة 
بسی از ایشان از آن کلام که نازل شده بسوی تو از طرف پروردگار تو نافرمانی و کفر. ذکر 
(یعنی قرآن) را که الّه تعالی بر رسول خود نازل فرموده است. که در آن حباتِ قلب و روح 
و سعادت دنیا و آخرت و فلاح هر دو جهان است. و بزرگترین منتی است که الّه تعالی با 
آن بر بندگان خود منت گذاشته است (احسان نموده است) که در قبول کردن آن باید مبادرت 
ورزند» و به الله تعالی در آن تسلیم باشند» و الله را بر آن شکر کنند» اينکه همين ذکر سبب 
زیاد شدن گمراهی در گمراهی او و زیاد شدن سر کشی در سر کشی او و زیاد شدن کفر در 
کفر او شود» این بزرگترین عقوبت ها برای یک بنده است» و آن بسبب روی گردانیدن او از 
آن» و رد کردن آن» و معاند (دشمنی) کردن با آن» و با شبه داشتن باطل معارضه کردن با 
1 

ولا بیهْم العدوةٌ وَالبِفضاء رل یوم أْقَیمَةه و افگندم در میان شان دشنی و بغض 


تا روز قیامت. پس آغما با یکدیگر خود دوست نخواهند بود» و نه یکدیگر خود را نصر خواهند داد 
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و نه بر حالتی متفق خواهند بود که به مصلحت شان باشد» بلکه تا به آخر در قلب هایشان برای 
یکدیگر بغض خواهند داشت» و تا روز قیامت در خاصمه خواهند بود. 

کلم أوئدواً 6راً للحرّب4 هرگاه می افروزدند آتش برای جنگ. تا با آن برای اسلام و 
اهل آن دسیسه بسازند» و آنرا شروع کنند» و دوباره به آن برگردند» و سواره و پیاده خود را 
برای آن جلب کنند اط ماما اله فرو می نشاند آنرا خدا. با خوار ساختن شان» و متفرق 
شدن لشکر شان. و مسلمانان را بر علیه آغا منتصر میسازد. 

وَيَسَعَوَنَ في أَلأَرّضٍ فَساداً4 و می شتابند در ملک برای فساد. یعنی: جد و جهد می 

کنند» و لاکن با عمل کردن در معصیت هاء و دعوت دادن به دين باطل و با تعویق انداختن 
در داخل شدن به اسلام بخاطر فساد انداختن در زمين آنرا میکنند. له لا یب لمُمسدین4ه 
و خدا دوست ندارد فساد کنند گان را. بلکه از آنها شدیداً نفرت دارد» و بر آن آنها را مجازات 
خواهد کرد. 

پعداً رموده است تعالی: ولو آدْ هل الکئب ءامثوا اتقو کر عنم سَیامم ولا ذخللهم 
2 آلتعیم 10 و اگر (هر آئینه) اهل کتاب امان می آوردند و میترسیدند البته دور میکردیم از 
اوشان گناهان شان را و داخل می کردیم اوشان را در باغهای نعمت. و اين از کرم و جود او تعالی 
است» چون وقتیکه قباحت ها و عیب ها و اقوال باطلةٌ اهل کتاب را ذکر فرمود آغا را به توبه 
کردن دعوت فرمود» و اینکه اگر آنا به الله و ملائکه او و تمام کتاب های او و تمام پیغامبران او 
امان بیاورند» و از گناه ها بپرهیزند» بدی هایشان را ولو هر قدری هم باشد از بین میبرد» و به جنت 
های پر از نعمت آنما را داخل میکند که هر چه نفس بر آن اشتها کند و چشمان بر آن لذت برد 
در آن موجود است. 

ولو أَمم آقاشو رنه والانجیل وم أنرل هم من رهم و اگر اوشان قائم میداشتند 
تورات و انجیل را و آنچه نازل شده بر اوشان از جانب پروردگار شان. یعنی: بر اوامر و نواهی آن 
قائم بودند» طوریکه الّه تعالی به آنا حکم فرموده است و آنما را ترغیب نموده است. و از قائم داشتن 
امان شان به آنچه که دعوت داده شده اند اعان آوردن شان به محمد به و به قرآن است» پس اگر 
به این نعمت بزرگ قائم می ماندند که رب شان آنرا بر آنها نازل فرموده است» یعنی: بخاطر شان و 
اعتناء به آنما لا لوا من فَوَقِهِمٌ ومن تحت آرجلهمه البته می خوردند از بالای خود و از زیر 
پایهای خود. یعنی: دروازه های رزق را برایشان باز میکرد. و آسمان بالای شان باران میکرد. و زمین 
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اَن ا 


برایشان نبات میکرد» طوریکه فرموده است تعالی: ور هل لمریَ منوا ونم 2 اا 
علیهم رکب من آلسْماو والاَرَضٍ4 و اگر اهل دهها اعان آوردندی و پرهیرگاری کردندی هر آئینه 
میگشادم برایشان برکتها از جانب آسمان و زمین [الأعراف: .]٩۶/۷‏ 

مه از ایشان. یعنی: از اهل کتاب امه ممه م مد مردمانی بر راه راست اند (میانه رو) 
یعنی: عمل کننده با تورات و انجیل» ولی عمل شان بی قوی و بی نشاط است «وکثیر مَهْمْ سَاء 
ما یَعْمَُون # و بسیار از اینان بد است آنچه میکنند. یعنی: بسیار شان بد هستند» و اما 
اک شان بسیار کم اند. 
ل ری فرن ك ون تفع قما وت رسّالتهه وال 
صمل من الئاس رن ا هدي آلقوه الکفریی 4۷ ای رسول برسان آنچه بر تو نازل 


8 ۰ و م هد 5 ۰ 
شده از جانب پروردگار تو و اگر چنین نکردی پس تو نرسانیدی هیچ پیغام او را و خدا نگاه 


2 2 
ما انز 


می کند ترا از مردم هر آئینه خدا راه نمی نماید قوم کفار را. [الائدة: ۶۷]. 

این امر است از جانب الله به رسول او محمد ۶ با بزرگترین اوامر و جلیل القدر ترین آنحا؛ و آن 
ابلاغ کردن آنچه است که الله آنرا به او نازل فرموده است» و در این تمام امور از عقاید» و اعمال» و 
اقوال» و احکام شرعی» و مطالب الهی داخل میباشد که امت از ایشان 4 اخذ نموده اند» و ٤‏ تبلیغ 
را کامل نمودند. و دعوت نودند و انذار (بیم) دادند» و بشارت (خوشخبری) دادند» و آسان ساختند» 
و جاهلان بی سواد را تعلیم دادند» حت که از علمای ربانی شدند» و با قول و فعل خود و کتابت های 
خود» و فرستندگان خود تبلیغ نمودند. 

پس خبری باقی نماند مگر اینکه امت را بر آن رهنمائی نمودند» و شری نماند جز اینکه از آن آنحا را 
بر حذر نمودند. و افضل ترین امت از صحابه و کسانی که از مه دین» و رجال مسلمان که بعد از آغا 
آمدند بر آن شاهد بودند. 

وان و تفع و اگر چنین نکردی. یعنی: اگر آنچه را که از جانب پروردگار تو به تو نازل شده 
است ابلاغ نکردی فما بعت سه4 پس تو نرسانیدی هیچ پیغام او را. یعنی: امر او را فرمان نبرده 
ای وله یَمَصمَ لک من لاس44 و خدا نگاه می کند ترا از مردم. این مایت کردن و عصمت دادن است 
از جانب الله برای رسول او از مردم» و اینکه حرص تو بر تعلیم و تبلیغ باشد» و خوف خلوق آنرا برایت 
چیز دوم نسازد؛ بخاطریکه پیشانی های مردم در دست الله تعالی است» و کفالت عصمت ترا کرده است» 


پس بر تو تنها تبلیغ کردن و آشکار کردن و رساندن است» پس کسیکه هدایت شد برای خود هدایت 
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میشود» و اما کافران را که بجز پیروی هوای نفس خود قصد دیگری ندارندء الله آنا را هدایت نیکند و 
نه بسبب کفر شان آغا را به خیر توفیق میدهد. 
 ِِ‏ ان ی حف یواوه والانجیل وما آنزل ا 
م وید ییا منم ما ا یل من زك طا ورا فاد تان على الوم آل 
بگو ای اهل کتاب شا نیستید بر چیزی تا استوار دارید تورات و انجیل را و آنچه ۳ 
شده بسوی شا از طرف پروردگار شا و البته بیفزاید در بارٌ بسی از ایشان آنچه نازل شده 
بسوی تو از طرف رب تو نافرمانی و کفر را پس افسوس مکن بر قوم کفار [الائدة: ۶۸]. 
یعنی: بر گمراهی شان ندا کرده» و باطل شانرا اعلان کرده برای اهل کتاب بگو: سم ی 
يو شا نیستید بر چیزی. از امور دینی» چون شا نه به قرآن و محمد 4 امان آوردید» و 
نه نبی خود و کتاب خود را باور کردید» و نه بر حق متمسک بودید» و نه بر اصلی اعتماد 
کردید. حى تقیموا آلتورنة والانجیل 4 تا استوار دارید تورات و انجیل را. یعنی: در امان 
تور 
آن دعوت میکرد» و تا وقتیکه استوار دارید ما نز لیم من ریْحمٍ آنچه نازل شده بسوی 
شا از طرف پروردگار شا. که شا را تربیه کرد» و با نعمت ها شا را نوازش داد» و جلیل القدر 


و 
۳ 


ترین نعمت او نازل فرمودن کتاب بر شاست. پس بر شا واجب است که شکر الله را بجا 
آورید. و به احکام او ملتزم باشید» و بر امانت الّه و عهد او را که بسته اید قائم باشید. 

يزيد گرا هم 12 آنزل لك من ریک طفیناً وکثاً فلا تمس علی الم آلکفرین که 
و البته بیفزاید در بارةٌ بسی از ایشان آنچه نازل شده است بسوی تو از طرف رب تو نافرمانی و 
کفر را پس افسوس مکن بر قوم کفار. 

(۶۹) طن لین اوا وال هَادواً وَألصبون والتصری من امن بان وَالیّم آلأخر 
وعَمل صلحاً فلا خوف عَلیَهم ولا هم نون هر آئینه آنان که مسلمان اند و آنانکه 
یهودند و فرقه صابی و نصاری هر که مان بیارد بخدا و بروز قيامت و عمل نیک کند نه بر اوشان 


رف 
جو 
و 


خوفی هست و نه اوشان غمگین شوند [الائدة: .]۶٩‏ 
تعالی از اهل کتاب از اهل قرآن و تورات و انجیل خبر میدهدء که سعادت و جات شان در 
طریق واحدی است. و آن امان داشتن به الله و روز قیامت» و عمل صالم است. پس کسی از آنحا 


که به الله و روز قیامت امان بیاورد» نجات می یابد و در آنچه از امور خوف (ترسناک) آینده خوفی 
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بر ایشان نیباشد و نه هم بر اموری که به پث پشت سر گذاشته اند غمگین میشوند» و این حکم مذکور 
ساثر زمان ها را شامل میباشد. 

(۷۱۰۷۰) لد آَخذ میثق ق بي احرویام واشتا رتیه شاه خلما ماقم رز سول با 
َو هم یا کر وَفَریقاً تون ۷۰ هر آئینه گرفتیم عهد بنی اسرائیل را و فرستادیم 
بسوی ایشان پیغامبران هرگاه که آمدی بایشان پیغامبری به آنچه دوست نیداشت نفسهای ایشان 
گروهی را بدروغ نسبت کردند و گروهی را می کشتند [الائدة: ۷۰]. 

وحیبوا آلا کون ا ووا وا د و ع عَمواً وصیواً کیمز منهم واه 
بصیر ا يَعْمَلُونَ ۱1 
پس باز گشت برحمت خدا برایشان باز کور شدند و کر گشتند بسیار از ایشان و خدا بیناست 
به آنچه میکنند [للائدة: ۷۱]. 

تعالی میفرماید: ول خن میثق ی ٍسرویل هر آئینه گرفتیم عهد بنی اسرائیل را. یعنی: 
عهد سنگین شانرا به یمان آوردن به اش و انجام دادن واجبات آنرا که کلام در بارٌ آن در اين قول 
تعالی گذشت: وقد اح آله میثق تین ٍسَرویل وبَعتنا مهم نی عشر تقیبا... و هر آئینه گرفت خدا 
عهد از بنی اسرائیل و مقرر کردیم از ایشان دوازده سردار اد ۲ تا به آخر آیات. 

ورس هم رسلا و فرستادم بسوی ایشان پیغامبران. که پی در پی آنما را بطرف ال 
دعوت میدادند» و آغا را بطرف 9 و هدایت میخواستند» لاکن آن در بین شان کامیاب نشد و 
فایدۀ نکرد. لما جام ل یا لا وی هم هر گاه که آمدی بایشان پیغامبری به آنچه 
دوست نیداشت نفس های شان. از حق آنرا تکذیب میکردند» و با آن دشمنی میکردند» و با قبیح ترین 
طوری با او معامله میکردند. 

ریا کلب یا لیوا أا تخود نة گروهی را بردوغ نسبت کردند و گروهی را می 
ات ی ۱ 
شان نه عذابی را و نه عقوبتی را بر آنحا جاری میکند. و به باطل خویش ادامه میدادند» موا وَصَموا 
پس کور شدند و کر گشتند. از حق 46 باز. اللہ تعالی آنا را بلند کرد (آنما را بر پاه بر خیزاند) و 
وتاب ال همه باز گشت برمت خدا برایشان م4 باز. بر آن ادامه ندادند» تا اينکه اکثر شان 
بر حال قبیح برگشتند. طعَمُواً وَصَُواً کثیرٌ مَنَهُمٌ کور شدند و کر گشتند بسیار از ایشان. به این 


وصف. و کمی از آنحا بر توبةٌ شان و امان شان باقی ماندند وال بَصیرٌ با یَعْملُوَ 4 و خدا 
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بیناست به آنچه میکنند. پس هر عمل کننده را بر عمل او مجازات میکند» اگر خیر باشد خیر» و 
آگر شر باشد شر. 


(۷۵-۷۲) کک لْذِينَ فَالواً إن آله ا بخ موم وقال المسیخ یب زسرویل 


أعَبْدُوا أله ري ور ورب نه من شرك باه فَمَد حَرَمَ آَل غ وا ا وا لظ 
من انان Sl yt‏ 


و گفته بود عیسی ای بنی اسرائیل بپرستید خدا را که پروردگار من و پروردگار شاست هر آئینه 
کسیکه شریک قرار دهد به خدا پس بدرستیکه حرام کرده است خدا بروی کشت را و جای 
او دوزخ است و نیست ستمگاران را هیچ یاری دهنده [المائدة: ۲ 

ی 


لد کثر الذٍین الوا رد آله الث َة 
یفن لیس الْذینَ کُمَوا منم عَذّاب الیم ۷۳ هر آئینه کافر شدند کسانیکه گفتند که خدا 


ا 4 


وما من له ٩!‏ له جد وَإن أ یَسَهُوا ما 


ل 2 لد : Te SG‏ ى‌ 
سوم سه کس است و هیچ الله نیست مگر الله یگانه و اگر باز نمانند از آنچه می گویند خواهد 
رسید کافران را از ایشان عذاب درد دهنده [الائدة: ۷۳]. 


ر 2 


اقلا یتوبُون ال له وَيَستَعفرو لَه وله فور رحیم ۷ آیا رجوع ی کنند بسوی خدا 
و آمرزش نمی طلبند از او و خدا آمرزنده مهربان اشت [المائدة: ۳۴ 
ر E OE‏ مد صدّيقَة کانا 

غ و رسي إو 7ا ۶ و ت 
المع انظ بت بین م الاب م آنظَرَ اَی ee Ea‏ 
پیغامبری بدرستیکه گذشته اند پیش از وی پیغمبران و مادر او بسیار راست گوست بودند که 
میخوردند طعام را ببین چگونه بیان ميکنیم برای اوشان نشانحا را باز ببین چگونه باز گردانیده 
می شوند [الائدة: ۷۵]. 

تعالی از کفر ورزیدن نصاری با اين قول شان خبر میدهد که گفتند: انآ له و آلمسیخ این 
مر بدرستیکه خدا او مسیح پسر مرم است. بخاطر آن شبهی که او از مادر بدون پدر تولد شده 
است. و خالف خلقت عادی الهی بوده است. حالانکه او علیه السلام خودش اين دعوای شانرا 


تکذیب کرده است» و برایشان گفته است: ويي إسرویل اعبدوا آله ري ور رک4 ای بنی اسرائیل 


2 


بپرستید خدا را که پروردگار من و پروردگار شماست. پس عبودیت (بندگی) کامل را برای خود ثابت 
کرد و برای رب خود ربوبیتی را ثابت کرد که مام مخلوق در آن شامل اند. من 4 رذ با مر 


آئینه کسیکه شریک قرار دهد به خدا. کسیرا از خلوقین» عیسی و یا غیر او را مد حر ًم اله عليه ال 
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هار4 پس بدرستیکه حرام کرده است خدا بروی بهشت را و جای او دوزخ است. و آن 
بخاطریکه خالق را با مخلوق مساوی ساخته است. و از آنچه که اه او را برای آن خلق کرده است خود 
را منصرف ساخته است - و آن عبادت خالص برای غير کسی است که عبادت برای اوست» پس 
مستحق شده است تا برای همیشه در آتش ماند. وما یلظلیین من انار و نیست ستمگاران 
را هیچ یاری دهنده. تا از عذاب الّه آنما را خلاص کند یا اندازةٌ از آنچه را که بر سر آنما نازل شده 
است دفع کند. 

َد کنر ای قاْو رد آله الث تة هر آئینه کافر شدند کسانیکه گفتند که خدا سوم 
سه کس است. و اين از اقوال نصاری است که بر آن متفق اند زعم اینرا دارند که الله تعالی سوم 
سه کس است: الّه» عیسی و مریم و الّه تعالی از اين قول شان بلند مرتبه و عالی و بزرگ است. و 
این بزرگترین دلیل بر قلت عقول نصاری است. چطور چنین سخن شنیع» و عقیده قبیح (زشت) را 
قبول کرده اند؟ چطور خالق نزد شان به مخلوقین مشتبه شده است؟ چطور رب العالین از نزد شان 
مخفی مانده است؟ 

تعالی در جواب شان و بر شبه های شان فرموده است: وا من له لا رل جد و هيچ 
الله نیست مگر الله یگانه. که به تمام صفت کمال متصف است. از هر نقصی منزه است» در خلق 
نمودن و تدبیر دادن کار منفرد است» هیچ نعمتی برای خلوق جز از سوی او نیست» پس چطور با 
او معبودی جز او میگیرند؟ تعالی الله عمّا یقول الظالون علول کبیرا. ( الله تعالی از اين قول شان بلند 
مرتبه و عالی و بزرگ است). 

بعداً با قول خود آنا را وعید داده است: وان 1 هه عَمّا بر و لم لین 
مرو منم داب یه و اگر باز نمانند از آنچه می گویند خواهد رسید کافران را از ایشان 
عذاب درد دهنده. بعداً آها را به توبه کردن دعوت فرموده است بخاطر آنچه که از آغا صادر 
شده است» و بیان فرموده است که او تعالی از بندگان خود توبه را می پذیرد» فرموده است: 
1 یَتَوبُون لل اله آیا رجوع نمی کنند بسوی خدا. یعنی: به آنچه که او تعالی دوست دارد و 
رضایت میداشته باشد, به اقرار نمودن توحید (یگانگی) الّه بر نمی گردند؛ و به اینکه عیسی بندۀ الله 
و رسول اوست. یرون 4 و آمرزش نمی طلبند از او. در آنچه که از آنما صادر شده است؟ 


هون عغفوژ رَحیمْ» و خدا آمرزنده مهربان است. یعنی: گناهای توبه کنندگان را مغفرت 
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میکند» ولو که به بلندی های آممان برسد و با قبول کردن توبهٌ شان» و تبدیل کردن بدی 
هایشان به نیکی ها بر آنما رحم می ناید. 

و دعوت کردن شانرا به توبه در اين قول خود با عرضی صادر فرموده است که در مایت 
لطف و ملامت است: اقلا يَنُوبُونَ إل ا آیا رجوع نمی کنند به سوی خدا. بعداً حقيقت 
شخ و مادر او را ذکر فرموده است, که حق همان است. فرموده است: ما آلمَسیخْ ین مَرمٌ 

۱ eS SS 
اند پیش از وی پیغمبران. یعنی: اين نمایت و آخر امر اوست. که او از بندگان فرستاده شدهٌ‎ 
الله است که امری در دست شان نیست و نه شریعت کردنی اند جز آنچه را که الّه تعالی آغا‎ 
را با آن فرستاده است» و او هم از جنس رسولان قبل از اوست» هیچ مزیت دیگری بر آنا‎ 
ندارد» و او را از مرتبهٌ بشریت به مرتبهٌ ربوبیت میکشانند.‎ 

ومد و مادر او. مریم لیا بسیار راست گوست. یعنی: او هم نمایت اش اینست 
که از راست گویان است» که بعد از انبیاء در رتبه از عالی ترین خلق هستند» و صدیقیت: علم نافع 
و مثمر برای یقین» و عمل صا است. و اين دلیل است که مر علیها السلام نبیه نبود» بلکه 
عالیترین حال او صدیقیت بود» و همان فضل و شرف کافی است. و همینطور سائر زنان از آغا نبي 
نبوده است» بخاطربکه الّه تعالی نبوت را در کاملترین این دو صنف های انسان قرار داده است؛ 
طوریکه فرموده است تعالی: وا سنا من فيك الا رجالا ُوحی لیم و نفرستادم پیش | 
تو مگر مردانی که وحی میفرستیم بایشان [یوسف: ۰]۱۰۹/۱۲ پس اگر عیسی علیه السلام از 
جنس انبیاء و پیغامبرانی است که قبل از او گذشته اند و مادر او هم صدیقه بود برای چه 
نصاری آنا را همراه با الله دو معبود دیگر میگیرند؟ 

و قول تعالی: کان یا کلان أَلطعَام ی بودند که میخوردند طعام را. دلیل ظاهر است که آنما 
هر دو بنده های فقیر بودند» طوریکه بنی آدم به طعام و (شراب) نوشابه حتاج هستند آنا هم حتاج 
بودند» اگر آنا معبود میبودند از طعام و شراب مستغنی میبودند» به چیزی احتیاج نمی داشتند» چون 
تنها الّه تعالی الغنی و احمید (بی نیاز و ستوده) است. 

و وقتیکه تعالی دلیل و برهان را بیان نموده است فرموده است: انظر کَیّتَ تبن م ات4 
ببین چگونه بیان ميکنیم برای اوشان نشانا را. نشانحای واضح کنندهٌ حق, کشف کننده یقین 
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را» و با آنمم در آنا فایدهٌ نمیکند. بلکه بر افک و دروغ و افترای شان ادامه میدهند» و آن 
ظلم و عناد از سوی خود شان است. 

(۷۶) ئل اعدو من ون آل ما لا یل لحم ضرا ولا تفع واه و السميم ال 
5 بگو آیا عبادت می کنید به جز خدا چیزی را که نمی تواند برای شا زیانی و نه سودی و خدا 
همانست شنوا دانا [الائدة: ۷۶]. 

یعنی: فل بگو. برایشان ای رسول: «أَتَعَبُدُونٌ من دون أل آیا عبادت می کنید به جز 
خدا. از مخلوق های فقیر و حتاج را کسیکه ما لا لك کُم ضباً ولا نَمُعاً4 نمی تواند برای شا 
زیانی و نه سودی. و ذاتی را رها میکنید که در ضرر و نفع رساندن و عطاء و منع کردن منفرد 
است. وال مُوَ آلسَمیغْم» و خدا همانست شنوا دانا. ام صوت ها را با اختلاف لسان و 
تنوع حاجات 9اَلْعَليمْ 4 دانا. به ظواهر و باطن هاء و غیب و آشکار و امور گذشته و آینده, 
تعالی با این اوصاف خود کامل است و او مستحق است تا تمام عبادات برای فرد او باشد» و دین 
خالص برای او باشد. 

(۸۱-۷۷) طفْل بل اتکلب لا تقو دِيم عجر ق ولا توا خوء فومقذ ضلوأ مسق وضو 
گیا وضلا عن سوو آلسبیل 46۷۷ بگو ای اهل کتاب از حد مگذرید در دین خود بناحق و پیروی 
مکنید خواهش نفس قومی را که گمراه شدند پیش از اين و گمراه کردند مردمان بسیار را و کجروی کردند 
از راه راست [المائدة: ۷۷] . 

من این قرو مب زسرویل عَلّی لسن داومة وعیسی آبن مر دك با عصوا 
وَگانُواً يَعْتَّذونَ 40۷۸ لعنت کرده شد کافران از بنی اسرائیل بر زبان داود و عیسی پسر مرم این 
بسبب آن بود که نا فرمانی کردند و بودند که از حد در میگذشتند [للمائدة: ۷۸]. 
گاثواً لا یاون عن گر فَعلوةٌ بش ما انوا یلو #۷۹ بودند که منع نمیکردند یکدیگر 
را از عمل زشت که میکردند آنرا هر آئینه بد چیزیست که میکردند [الائدة: .]۷٩‏ 
ری گییا منم یتلود ی کی لیشن ما قدت عنم آتشعهم آن سخط له لیم ون 
غاب هُم خُِدُون 46۸۰ می بینی بسیاری از ایشان را که دوستی می کنند با کافران هر آثینه بد 
چیزیست که پیش فرستاده است برای شان نفوس شان آنکه خشم گرفت خدا برایشان و در عذاب 


ایشان جاویدانند [الائدة: ۸۰]. 
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ولو کائوا یوُمنُو با الي وم نز یه ما مدوم لیا ولك کفیر منم و 
۱ و اگر باشند که اعان آرند بخدا و پیغامبر و آنچه فرو فرستاده شد بسوی وی البته دوست 
نگرفتندی مشرکانرا و لیکن بسیار از ایشان فاسقانند [للائدة: ۸۱]. 

تعالی به نبی خود کل میفرماید: «فْل بهل الكت لا تلو في یکم عبر الق بگو: ای 
اهل کتاب از حد مگذرید در دین خود. یعنی: از حق به باطل بحاوز و تعدی نکنید و آن مانند 
سخن شان است که در بار مسیح گفته اند که حکایت آن در بارةٌ شان گذشث شت. و مانند غلو کردن 
شان در بعضی از مشایخ در متابعت کردن است از 9اه قوم ق لو من فلن)» خوامش 
نفس قومی که گمراه شدند پیش از اين. یعنی: در گذشته گمراه بودند طراضلوا گیرا4 و گمراه 
کردند مردمان بسیار را. با دعوت دادن شان به دینی که آنما بر آن بودند. 

وضو عن سوآو الئییل6 و کجروی کردند از راه راست. یعنی: قصد طریق» پس گمراه 
شدن و گمراه کردن را یکجا جع کردند و آنها امام های گمراهی هستند که الله تعالی از آنا 
و از پیروی هوای نا درست شان» و آرای گمراه کنندهٌ شان بر حذر ساخته است. 

بعداً فرموده است تعالی: لین ین قرو من بُي ٍسرویل لعنت کرده شد کافران از 
بنی اسرائیل. یعنی: از رحمت الله دور شدند و طرد شدند على لسَانِ دَاورد وعیسی آبّن 
مر 6 بر زبان داد و عیسی پسر مرم. یعنی با شهادت شان و اقرار شان. به اینکه حجت 
علیه شان قائم شده است, و آنا با حجت عناد (خلاف) ورزیدند دك آن کفر و لعن 
یا عصواً وَکائوا یَعتَدوَ 4 بسبب آن بود که نا فرمانی کردند و بودند که از حد در می گذشتند. 
یعنی: نا فرمانی کردن شان از الله تعالی» و ظلم کردن شان بر بندگان الم سبب کفر شان» و دور 
شدن شان از رحمت الله شد» بخاطریکه برای گناه ها و ظلم عقوبت هاست. 

E‏ بر آن واقع شد این بود که 
آھا: ۾ گانوا يهَو عن مُنگر فَعَلْوهٌ4 بودند که منع نمیکردند یکدیگر را از عمل زشت 
که میگردد زا یعنی: فعل منکر را میکردند. و یکدیگر خود را نھی نمیکردند» پس مستقیم 
و غیر مستقیم کسیکه با وجود قدرت داشتن خود منکر را نمی نمیکرد همه در آن شامل میبودند. 

و آن دلالت بر این میکند که امر الّه برایشان ارزش نداشت. و اينکه معصیت برای شان 
سبک معلوم میشد» و اگر برای رب خود عظمت قایل میبودند بر حرمات او غیرت میکردند؛ 


بآ 
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و در قهر و غضب او تعالی بر غضب میشدند. بلکه سکوت کردن در منکر - با وجود 
قدرت داشتن - موجب عقوبت میشود» که مفسده های بزرگی را به هراه دارد: 

از آن: اینکه سکوت کردن خود گناه است» اگر چه که شخص ساکت مستقیماً دخیل نبوده باشد 
ت ریکه اجتناب کردن از معصیت واجب میشود - همانطور انکار کردن هم بر کسیکه فعل معصیت 
را اجام میدهد واجب ميشود. 

و از آن اینست: طوربکه گذشت. که به حقیر شردن معصیت هاء و بی تفاوتی دلالت میکند. 
و از آن: اينکه آن گناه کاران و فاسقان را به کثرت دادن معاصی جرأت میدهد. اگر از آن باز داشته 
نشوند» پس شر ازدیاد میابد» و مصیبت دینی و دنیوی بزرگ میشود» و شوکت و ظهور پیدا میکنند؛ 
بعداً اهل خیر از مقاومت کردن با اهل شر ضعیف میشوند» تا اينکه قدرت آنچه را که اولاً بر آن 
قادر بودند غی داشته باشند. 

و از آن؛ اينکه با ترک دادن انکار به منکر علم از بین رفته و فراموش میشود؛ و جهل کثرت می 
یابد؛ چون معصیت با تکرار شدن آن و صادر شدن آن از اشخاص زیاد» و انکار نکردن اهل دين 
و اهل علم از آن» فکر میشود که آن معصیت نیست» و شاید جاهلی فکر کند که آن عبادت 
مستحسنه است» و چه مفسده بزرگتر از این بوده میتواند که اعتقاد طوری شود که آنچه را الله تعالی 
حرام نموده است حلال بسازد؟ و حقایق و نظر های باطل را حق جلوه دهد؟ 

و از آن: اينکه با سکوت کردن بر معصيتِ عاصیان مکن معصیت در سینه های مردم مزین 
گردد» و یکی به دیگر خود اقتداء کنند» چون انسان شیفتةٌ پیروی کردن هم شکل های خود» و بنی 
جنس خود میباشد» و از آن و از آن... 

پس چون سکوت کردن از انکار به این مثابه است» تعالی کفار بنی اسرائیل را بر معصیت ها 
و تعدی های شان با نص زیر لعنت قرار داده است» و از آنجمله این منکر بزرگ شان را خاص قرار 
داده است» الین ما گائواً یفْعلون. تری گرا منم یلو این کفبوا4 هر آئینه بد 
چیزیست که میکردند. می بینی بسیاری از ایشان را که دوستی می کنند با کافران. با حبت و 
ولی گرفتن و نصرت. 

ینس ما قَدْمَتَ ُمْ أنشُسْهم» هر آئینه بد چیزیست که پیش فرستاده است برای شان 
نفوس شان. اين مال کم بماء و معامله پر خساره را. و آن: نارضائی الّه تبارک و تعالی است؛ 


که با نارضائی او هر چیز کائنات ناراض ميشود. و نتیجهٌ نارضائی او تعالی خلود دام در 


302 


سورة اطائدة تیسیر الکرم الرمن نی تفسیر کلام النان (تفسیر سعدي) جزء ششم 








عذاب بزرگ میباشد پس نفس هایشان بالایشان ظلم کرد طوریکه این منزل نا مکرم را برایشان 
نکش کرد و بالای خود و نعمت های دام از آها فوت شد. 

ولو انوأ یوْمنونَ با والنی وم نز ليه ما ا وی و اگر باشند که امان 
آرند بخدا و پیغامیر و آنچه فرو اه شد بسوی وی البته دوست نگرفتندی مشرکانرا. چون 
امان داشتن به الله تعالی و به نبی او بُ و به آنچه که بر ایشان نازل شده است؛ بر بنده 
واجب میگرداند تا پروردگار را» و دوستان او تعالی را بدوستی بگیرند» و با کسانی عداوت 
کند که به او تعالی کفر ورزیده اند و با او عداوت میکنند و در معصیت او تعالی سرعت 
میکنند» پس شرط دوست گرفتن الّه تعالی را» و مان داشتن به او تعالی اینست تا دشنان الّه 
تعالی بدوستی گرفته نشوند. 

چون شرط مطلوب در آما موجود نبود» پس آن به نفی شدن مطلوب دلالت میکند 
ولک کی هم یود 4 و لیکن بسیار از ایشان فاسقانند. یعنی: از طاعت الّه تعالی و 
مان داشتن به او تعالی و نبی او که خارج هستند» و از فسق شان دشان الله را دوست گرفتن شان 


است» بدا فرموده است تعالی: 


(۸۶-۸۲) طلتَجدَنٌ اشد الئاس عَدوَة لَلْذِينَ ءَمُنوأ الْيَهُود والذین أشركوا وَلَتَجدَن رم 
هر 44 i‏ رو ه مه ب rT‏ شرس دهد دص در و 
موده لین منوا آلدین الوا تصری دك با منهع فییسین وزفبان وَأَضَمْ لا یستکیرون 


۲ هر آئینه بیابی سخت ترین مردمان در عداوت مسلمانان بهود و مشرکان را و هر آئینه بیابی 
نزدیک ترین مردمان در دوستی مسلمانان کسانی را که گفتند ما نصاری ام اين به سبب آنست که 
از جنس ایشان هستند دانشمندان و گوشه نشینان و بسبب که ایشان تکبر نمی کنند ا 1۳5 

ودا ك سفوا ما نز إلى سول ی هم تفیضن من انم ا عرو من احق يهو رین ات 
اکنا م ره ۳ و چون بشنوند آنچه فرو فرستاده شده بسوی پیغمبر ببینی چشم های ایشان 
اشک مریزد بسبب آنچه شناختند از حق میگویند ای پروردگار ما مان آوردیم پس بنویس ما را با 


شاهدان [للائدة: ۸۳]. 
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وما الا نم بائه ما جاعنا من َنق وَلطْمَغ آن ذخا نا مع موم لصنلحین 4۸4 و چیست 
ما را که مان نياورم بخدا و آنچه آمده است ما از دین راست و طمع نکنیم که داخل کند ما را پروردگار 
ما با قوم صاان |للائدة: ۳ 
اه ال ما الوا جنت بري من نها الم خلدین فیها دك جرا الغخییی 4۸۰ 
پس جزاء داد ایشان را خدا بران مقوله که گفتند بوستانما میرود از زیر درختان آن جوی ها جاویدان 
در آنجا و این است جزای نیکو کاران [الائدة: ۸۵]. 
والذین منوا وکَباً بایتن یت أصْحب آمحیم #۸5 و کسانیکه کافر شدند و به دروغ 
نسبت کردند آیات ما را ایشانند امل دوزخ [الائدة: ۸۶]. 


مخ 


تعالی در بیان نزدیکترین و دور ترین دو طایفه ها به مسلمانان» و ولایت شان» و حبت 
شان میفرماید: 180 د ا الاش ج الد ارا ا وا اشرو هر آئینه بیابی 
سخت ترین مردمان در عداوت مسلمانان يهود و مشرکان را. پس این دو طایفه ها علی الاطلاق 

ع ۰ 1 ۱ i N‏ 
بزرگترین مردمان در داعنی پا اسلام و مسلمین اند» و بیشترین سعی را در ضرر رساندن به اکا بخرج 
میدهند» و آن از شدت بغض و حسد و عناد» و کفر شان به آنهاست. 

ووَلتَجدن أفرم موده ا منوا لین ال اه ز نصری 4 و هر آئینه بیابی نزدیک ترین 
مردمان در دوستی مسلمانان کسانی را که گفتند ما نصاری ام. و برای آن چندین اسباب را ذکر 
فرموده سنت 

از آن: اينکه «منْهُمٌ قتیسین وَرْهُبَانًا) که از جنس ایشان هستند دانشمندان و گوشه نشینان. 
یعنی: علماء و زاهدان» و عابدان اند که گوشه گیری و عبادت میکنند» و علم همراه با زهد و به 
همانطور عبادت؛ قلب را لطیف و پر رفق (نرم) میسازد» و آنچه از جفاء و غلظتی را که در آنست 
زائل میگرداند» از اینخاطر غاظت و زشتی يهود و شدت مشرکین در آما موجود نیست. 

و از آن: اینکه عم لا یَسَْکَیرُون4 ایشان تکبر نمی کنند. یعنی: در میان شان در فرمانبرداری 
ار حق تکبر و سرکشی نیست. و آن موجب نزدیک شدن شان به مسلمین» و حبت شان میشود؛ 
بخاطریکه متواضع نسبت به متکبر به خیر نزدیکتر است. 

2 ج و2 0 امه بط 1 

و از آن: اینکه دا سیوا ما آنزل نی ألرْسُوی4 چون بشنوند آنچه فرو فرستاده شده 

بسوی پیغمیر. محمد ل در قلب هایشان اثر میکند» و در آن خشوع میاورد» و بر حسب 


آنچه را که از حق شنیده اند که بر آن یقین داشتند. چشمان شان پر از اشک میشود 
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پس بخاطر آن امان میاورند» و به آن اقرار میکنند و میگویند: «ریناً علمتّا فا 

u‏ ای پروردگار ما اعان آوردیم پس بنویس ما را با شاهدان. و آنما امت حمد 7 اندي که 
به توحید (یگانگی) الله تعالی شهادت میدهند» و به رسالت (پیام) رسول او» و صحت آنچه را که 
آورده اند شهادت میدهند» و بر تصدیق و تکذیب کردن امت های سابقه شهادت میدهند. و آغا 
عادل هستند» و شهادت شان قبول میشود» طوریکه فرموده است تعالی: 
وگذيك جعَلَنگم اة وسَطا كوو شُهَدَآء عَلّى الئاس وَیکون سول عَلَيْكُمْ شهيدأ4 و 
هم چنین ( که شا را هدایت دادیم) گردانيدم شا را امتی معتدل (ختار) تا باشید گواهان بر 
مردم (در قیامت) و باشد پیغمبر بر شا گواه [البقرة: ۱۴۳/۲]. 

پس مثل اينکه بر امان آوردن شان و در سرعت کردن بر آن ملامت شده باشند پس گفتند: 
وتا لا لا من با وما جانا من اق وَطْمَغ آن یدحا نا مع الوم الصلحین 44۸4 و چیست ما 
را که اعان نياوريم بخدا و آنچه آمده است با از دين راست و طمع نکنیم که داخل کند ما را پروردگار ما 
با قوم صامحان. یعنی: چه چیزی ما را از ابمان آوردن به ال مانع میشود؛ حال آنکه آن حقی است که از 
جانب رب ما به ما آمده است» که هیچ قابل شک و تردید نیست» و آگر ما اعان بیاورم و از حق پیروی 
کنیم طمع میداشته باشیم که الّه تعالی همراه با قوم صاان ما را به جنت داخل میکند» پس چه مانعی 
ما را منع کند؟ آیا همين موجب سرعت کردن و فرمانبرداری در اعان و به عقب ناندن از آن نمی شود؟ 

فرموده است تعالی: فا 
یعبی: به آنچه از اعان که آنرا بزبان آوردند» و از روی نطق شان به تصدیق اينکه آن حق 
است «جنب ري مه نها الا مه خلدیخ فیها مدرگ جرآء آلَمُخینین 4 بوستانضا که میرود 


از زیر درختان آن جوی ها جاویدان در آنجا و این است جزای نیکو کاران. و این آیات در 


e 


1 E 


لله َا قالوچ پس جزاء داد ایشان را خدا بران مقوله که گفتند. 


بار نصارائی نازل شد که به حمد ب امان آوردند» مانند نجاشی و امثال او از کسانی که 
امان آوردند. 
و هنوز هم در میان شان کسانی اند که دین اسلام را اختیار میکنند» و بطلان آنچه که بر 
آن بودند برای شان آشکار میشود. و آغا نسبت به یهود و مشرکین به اسلام نزدیکتر هستند. 
و وقتیکه تعالی واب نیکو کاران را ذکر فرمود عقاب بدکاران را هم ذکر فرمود. پس فرموده 
است: وین یو ود بو بایسنا وليك ا صَحب آمحیم 4 و کسانیکه کافر شدند و به دروغ 
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نسبت کردند آیات ما را ایشانند اهل دوزخ. بخاطریکه آنما به اه تعالی کفر ورزیدند و آیات واضح 
کنندهً حق را تکذیب نمودند. 

(۸۸۰۸۷) ايها لذن منوا لا حرمو طَيْبْتِ ما أحل له لحم ولا تعند 
آ ت اَلْمُعَتَدِينَ #۸ ای مومنان حرام مکنید لذائذ آنچه حلال ساخته خدا به شا و از حد 


م2 


فد 


و رد أله 
مگذرید هر آئینه خدا دوست نیدارد از حد گذرندگان را [الائدة: ۸۷]. 

ولو ها ررکم اه حللا یبا او له ال آشم بو مُوملون 6۸۸ و خورید از آنچه 
روزی داده است شا را خدا حلال پاکیزه و بترسید از خدا که شا بوی اعان آوردید [اائدة: ۸۸]. 

تعالی میفرماید: ها لین توا لا َو طیبَتِ ما اح آله لح ای مومنان حرام 
مکنید لذائذ آنچه را که حلال ساخته خدا به شا. از طعام ها و نوشیدنی ها» چون آنا نعمت هائی 
است که الله تعالی آنرا بر شا انعام فرموده است» پس ثنای او را بگوئید که آنرا برایتان حلال نموده 
است» و شکر او را کنید» و نعمت او را با کفران نعمت. يا قبول نکردن آن يا اعتقاد داشتن به 
اینکه آن حرام است جواب ندهید. 

چون با آن ما قول دروغ به الله را و کفران نعمت را یکجا میکنید» و کفران نعمت و اعتقاد 
داشتن به اينکه E‏ وک اس تعدی حسوب ميشود. و الّه تعالی از تعدی ی 
نموده فرموده است: ولا ۳ ِن ۱ لَمْعتدین 4 و از حد مگذرید هر آئینه خدا 
دوست نیدارد از حد گذرندگان را. بلکه با آنا بغض و نفرت دارد» و آنحا را بر آن معاقبت ميکند. 

بعداً به ضد آنچه که مشرکان بر آنند امر فرموده است. کسانیکه آنچه را الّه تعالی حلال نموده 
است حرام میکنند و فرموده است: ولو ما ررکم له علا یبا و بخورید از آنچه روزی 
داده است شا را خدا حلال پاکیزه. یعنی: از رزقی باشد که اسباب آنرا میسر ساخته است و برایتان 
فرستاده است. اگر حلال باشد» و از دزدی و غصب. و غیر آن از انواع اموالی نباشد که بناحق 
گرفته میشود. و همچنان طیب (پاک) باشد» یعنی در آن خبث (ناپاکی) نباشد از اینخاطر حیوان 
درنده و چیز های ناپاک دیگر از اين دائره خارج اند. 

اوآ و بتوسید از خدا. در اطاعت اوامر ای و اجتناب نواهی او الذي انم به 
مُوْمنونَ# که شا بوی اعان آوردید. بخاطریکه ایعان داشتن تان به الّه تعالی موجب این میشود تا از 
او بترسید و حق او را مراعات فائید و امان بدون آن کامل غی شود و آیه کرعه بر اين دلالت 
میکند که آگر کسی حلالی را مانند طعام یا نوشیدنی یا کنیز و امثال آنرا بر خود حرام نماید. آن با 
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حرام کردن او حرام نمیشود» لاکن اگر چنین کند» بر او کفارة قسم او می گردد» طوریکه فرموده است 
تعالی: بايا الل 4 رم ما أَحل ال له ای پیغمبر چرا حرام میگردانی چیزی را که حلال 
ساخته خدا برای تو [التحری : ۶ تا به آخر آیه. لاکن در حرام ساختن زن بر خود کفارة 
ظهار لازم میشود. و در آیه اين هم داخل میباشد که انسان نباید از پاکیزه ها اجتناب کند» و آنرا 
بر خود حرام سازد» بلکه از آن استفاده کند» و در طاعت رب خود از آن استعانت بخواهد. 


E‏ اجک له ال یم ولکن بواجدکم با لدم ان تکذرن. طاء 


2 0 ورو او که و رر ر ل 
رز منکن بن اوعد ما ین گم از تور ات رب نم ی فا 
له ی یت ره آمیکم رده علفتغ واحمَظوا نک ذلك بب آل لم ءايه َلك 


تشون ۸۹ 

مواخذه نمی کند شا را خدا به لغو در سوگند های شا و لیکن مواخذه میکند شا را به آنکه 
ببندید سوگند ها را پس کفارت یمین منعقده طعام دادن ده مسکین راست از میانه آنچه می خورانید 
اهل خود را یا پوشش ده درویش یا آزاد کردن برده پس هر که را میسر نشود (نیابد) لازم است روزه 
داشتن سه روز این است کفارت سوگند های شا چون سوگند خوردید و نگاه دارید سوگند های 
e‏ برای شما آیت های خود را که شا شکر کنید [الائدة: .]۸٩‏ 
¥ حدم ال للعو فح مک مواخذه نمی کند شا را خدا به لغو در سوگند های شا. 
یعنی : as‏ بطریق لغو (بدون اراده) از شما صادر شود» و آن قسمی است که قسم خوردنده 
بدون نیت و قصدی قسم خورده باشد. یا طوری فهمیده باشد که همان راست است ولی معامله بر 
کن انبا 

«ولکن بّاخذگم چا عَمّد دم للم و لیکن مواخذه میکند شا را به آنکه ببندید سوگند ها را 
ی 
طوریکه در آیه دیگری فرموده است: وکن بُواخدگم نا مسبت فلوم و لیکن می گیرد 
نها را به آن سوگند های که قصد کرده آنرا دای نما [البقرة: .]۲٠۲۵/۲‏ 

فکفر کم ره پس کفارت مین منعقده. یعنی: کفارة آن قسم هائیکه شا قصداً عقد نموده اید 
رطعم عَشرة مکی هه طعام دادن ده مسکین راست امن او فا عون هلیم َو 
کِسوَعُم یه از میانه آنچه می خورانید اهل خود را یا پوشش ده درویش. یعنی: لباس پوشانیدن 
ده مسکین است؛ و کسوة کم از کم لباسی است که با آن نماز خوانده شده بتواند. 
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ا ٤ ۰ 2 ۰ To ۰ i‏ 2 
أو یر رَقَبَة4 یا آزاد کردن برده. یعنی: آزاد کردن برد مؤمن طوریکه در موضع دیگری غير 
از این مقید شده است» پس هر گاه کسی یکی از این سه فعل را انجام دهد» قسم او منحل می 
شود. فمن ن َد پس هر که را میسر نشود (نیابد). یکی از این سه را 9یا fe‏ 
لازم است روزه داشتن سه روز ذلك این است. این امور مذکور # مره ا إا حلفم 
کفارت سوگند های شا چون سوگند خوردید. آنرا کفاره میشود» و آنرا حو میکند» و از گناه او را 


ا 


مانع میشود. 

طواحْنْظوا نکم و نگاه دارید سوگند های خود را. از دورغ قسم خوردن به الله» و از کثرت 
قسم خوردن و آنرا از شکستن حفظ کنید وقتیکه قسم خوردید» الا اگر شکستن آن تر باشد» پس 
N‏ 

«کذیت یب بن آله آله لحم ایت هم چنین بیان میکند خدا برای شا آیت های خود. آیت 
های بیان کنندة e‏ و حرام واضح کنندۂ احکام را طلََلکم تَشْکرون 4 که شا شکر کنید. 
الله را» که آنچه را نمی دانستید برای تان تعلیم داد. پس بر بنده است تا بر آنچه که الله تعالی 
و و او تعالی زا شکر کند. 

)٩۱0۹۰(‏ ها E‏ وَالْعَسرٌ والنصَاب و رخ تن عَمَل 
لبط فَاجتَیبوةُ کم تخود 6٩۰‏ ای مومنان جز این نیست که خر و قمار و نشانه های 
معبودان باطل و تیر های فال پلید است از کردار شیطان پس احتراز کنید از وی تا رستگار شوید. 
[للائدة: .]٩۰‏ 

ما رید الب آن وفع ك العو الاق احم ر امير ود عن 


72 


ص 


ذكر الله وَعن , لصو فهل آنثم مُسَهُود 42٩۱‏ جز اين نیست که میخواهد شیطان که بیندازد 
ERE GE E‏ 
پس آیا هستید شا باز ایستادگان [الائدة: .]٩۱‏ 

SS 
ز کنید از وی. یعنی: ترک کنید ولعلَکم‎ SS 
e فلخوق» تا رستگار شوید. بخاطریکه فلاح (رستگاری)‎ 
الله حرام نموده است؛ خصوصاً این فواحش مذکوره. و آن خر است. و خر: ام آنچه است‎ 


که خامر (پوشش) عقل باشد یعنی: با نشه بر عقل پرده بياندازد. 
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و الیسر: هر مغالبه (مسابقَه) است که در مقابل از طرف جانبین برای برنده عوضی مقرر 
باشد» مانند مراهنه (مسابقه) و امثال آن. 

و الأأنصاب: بت ها و همتایان و امنال شان اند که بجای الّه تعالی برای عبادت نصب مى 
شوند. و الأزلام آنچه از تیر های فال بینی است که با آن تقسیم و نصیب خود را طلب می 
کنند. پس الله تعالی این چهار چیز ها را تھی فرموده است و از دوری جستن از آن و مفاسد 
خبر داده است که داعی ترک و اجتناب آن ميشود. 

از آن: اینکه آن رجس است» یعنی: از نگاه معنوی خبیث (ناپاک) است» و اگر چه از 
نگاه حسی ناپاک نباشد ولی از نگاه معنوی ناپاک است» و از امور ناپاکی است که باید 
از آن اجتناب شود و از ملوث شدن در مجاست آن خود داری کرده شود. 

و از آن: اینکه آن از عمل شیطان استء و شیطان بزرگترین دشن برای انسان است» و 
معلومدار است که از دشن باید در حذر بود» و از حیله و سازش ها و اعمال ختلف او در 
حذر بود» خصوصاً آن اعمالی که میخواهد دشن او در آن واقع شود چون هلاک او در آن 
است» پس تام ثبات بر اين باشد تا از عمل کردن به امر دشن آشکار دوری شود. و از آن 
حذر شود و از واقع شدن در آن خوف کرده شود. 

و از آن: اينکه فلاح بنده جز با اجتناب از آن امکان ندارد» چون فلاح: رسیدن به 
مطلوبی است که برای انسان حبوب است. و جات از ترساننده است » و این امور مانع 
رسیدن به فلاح است و مانع آن میشود. 

و از آن اینست: که اين امور همه موجب میان مردم موجب عداوت و دشنی میشود. و 
شیطان حریص است تا آنرا انتشار بدهد. خصوصاً شراب و قمار را؛ تا بین مومنان عداوت و 
دشنی بیاندازد» چون در شراب خوردن از دست دادن عقل و هوش و حواس است؛ که ميان 
برادران مومن به دشنی و نفرت می انجامد» خصوصاً اگر دشنام دادن را با خود به هراه داشته 
باشد که از لوازم یک شراب خور است و مکن به قتل بکشاند» و دیگر اينکه در آن غلبه 
حاصل کردنٍ یکی بر دیگر میسر میباشد طوریکه یکی مال زیاد دیگری را میگیرد بدون اینکه 
در مقابل آن چیزی بدست آورد» و اين از بزرگترین اسباب عداوت و دشنی ميشود. 

و از آن: اينکه این چیز ها قلب را از ذکر ال باز میدارد» و بدن از آن متابعت میکند و 


از ذکر الله و نماز باز میدارد» دو چیزیکه بنده برای آن خلق شده است, و در آن سعادت 


309 


سورة اطائدة تیسیر الکرم الرحمن ف تفسیر کلام اطنان (تفسیر سعدي) جزء هفتم 








اوست» پس شراب و قمار بزرگترین صد راه بدن در نماز و ذکر الله میشود» و قلب او را 

مشغول خود میسازد» و ذهن در شراب و قمار مشغول بوده غافل میشود تا اینکه مدت 
3 و۳ 9 ۰ ۰ ۳۹ ۰ 

پس چه معصیتی بزرگتر و قبیح تر از معصیتی بوده میتواند که صاحب خود را در ناپا کی 

ها بیاندازد» و او را از اهل خبث (پلیدی ها) بسازد» و او را در اعمال شیطان و شبکه های 

او قرار دهد و چنین از او فرمانبرداری کند که حیوانات ذلیل از چوپان فرمانبرداری میکنند» 

و شیطان ميان بنده و فلاح او حائل میشود. و بین مومنان عداوت و دی واقع میشود» و 
از نماز و ذکر الله باز داشته میشود؟ پس آبا فوق این مفاسد چیز بزرگتر دیگری است؟ 

و از اینخاطر تعالی بر عقل های سلیم با این قول خود در نمی آن عرض فرموده است: 
هل آنثم مهود پس آیا هستید شا باز ایستادگان. بخاطریکه عاقل - وقتی به بعضی از اين 
مفاسد نظر میاندازد - از آن یه اتنجار ایت و خود زا باز نگهمیدارد؛ و نه به وعظ زیای وان به 
ی و تنبیه زیاد 9 میداشته باشد. 

)٩۲(‏ طاوأطیغُو طیفواً اه وأطیعواً الکشول واخدزوا فان تولیشم فاعلقوا اما لین ری 


اَلمُبين o‏ برداری کنید خدا را و فرمان ی 


ماه 
E‏ 


عَلَمْواً ا 


گردانیدید پس بدانید جز این نیست که بر رسول ما رسانیدن روشن است [المائدة: .]٩۲‏ 

طاعت الله و طاعت رسول او ب یکی است» پس هر که الله را اطاعت کند در حقیقت 
رسول را اطاعت کرده است» و هر که رسول را اطاعت کند الله را اطاعت کرده است» و این 
شامل انجام دادن آنچه از اعمال و اقوال ظاهری و باطنی» واجب و مستحب است» که متعلق 
به حقوق الّه و حقوق خلق او میباشد» و همچنان منتهی شدن از آنچه است که الله و رسول 
او آنرا نمی فرموده اند و اين امر عام ترین اوامر است» چون طوریکه می بینید تام امر و نمی 
ظاهر آن و باطن آن در آن داخل میباشد. 

2 

و قول تعالی: وأَخْذُروا4 و بترسید. یعنی: از نافرمانی الله و نافرمانی رسول او . چون در 
آن شر و خسارٌ آشکار است طاقن کول پس اگر رو گردانیدید. از آنچه که به آن امر 
شده اید» و از آنچه که نمی شده اید اما با ی رسُولتا یی » پس بدانید جز 


این نیست که بر رسول ما رسانیدن روشن است. و ایشان ب آنرا اداء کرده اند» پس اگر هدایت 
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شدید برای خود تان است» و اگر بد کردید بر عليه خود تان است» و الله تعالی است که شا را بر 
آن حاسبه میکند. 

)٩۳(‏ لیس ی 0 ءَامَُوأ وَعَملواً ألصْلِحْتِ متاخ فیما طَعفواً دا ما نموأ وَءَامَنُوأ 
وعملوا الطلخت ۸ ائقوا ونوا ۶ ائقوا وخسئوا وال مب ألْمُحَینینَ 4٩۳‏ نیست بر 
کسانیکه اعان آوردند و کار های شایسته کردند گناهی در آنچه خوردند چون پرهیز گاری کردند و 
امان آوردند و کار های شایسته کردند باز پرهیز گاری کردند و اعان آوردند باز پرهیز گاری کردند و 
نیکو کاری نمودند و خدا دوست میدارد نیکو کاران را [الائدة: .]٩۳‏ 

وقتیکه تحرم شراب و نمی متأکد و شدت یافتن در آن نازل گردید؛ مردمانی از مؤمنان تمنا 
داشتند تا حال برادران خود را بدانند که قبل از تحریم مر (شراب) فوت کرده بودند در حالیکه 
از آن نوشیده بودند» پس تعالی اين آیات را نازل فرمود؛ و خبر داد که: ن علي آلذیق 
توا وَعَملواً آلصلخت مناخ فیما و4 نیست بر کسانیکه مان آوردند و کار های شایسته 
کردند گناهی در آنچه خوردند. از مر و قمار زدن قبل از اينکه حرام شوند. 

و چون نفی گناه امور مذکور و غیر آنرا شامل بود» آنرا با اين قول خود مقید ساخت: 
۱ ما انوا وَءَامَنُوا وعَملواً الصْلحتِ)» چون پرهیز گاری کردند و امان آوردند و کار های 
شایسته کردند. یعنی: بشرطیکه آنا معصیت ها را ترک دهند» و به الله تعالی امان درست داشته 
باشند» که موجب عمل صاخ شان شده بتواند» بعداً بر آن ادامه بدهند» و اگر نه بنده اگر در یک 
وقت به آن متصف باشد و در وقت دیگر نباشد» آن کفایت نیکند اگر تا وقتی چنان نباشد که 
اجل او می آید» و بر نیکو کاری خود ادامه بدهدء چون الّه تعالی احسان کندگان در عبادت خالق 
راء و احسان کنندگان در نفع بندگان را دوست میدارد. 

و در اين آیه کرعه آنکس هم داخل است که بعد از نازل شدن تحر کدام چیز حرام شده را 
بخورد» یا مرتکب کدام فعل حرام شده باشد. بعداً به گناه خود اعتراف نموده توبه کند» و تقوی اختیار 
کند» و کار نیک انجام دهد. پس الّه تعالی او را میبخشد. و آن گناه را از او بر میدارد. 

(4۶-۹۴) ییا آلذین ءامنواً لونم آله شىء من آلصَيَدِ تال ايديم وماك 
یلم آّ الله من یحَافه, بالْعْیّبَ من أَعَتَدّى بعد E‏ قلر عذّابث أ 6 ۹ ای مومنان هر 


آئینه می آزماید شا را خدا بچیزی از شکار که میرسد بآن دست های شا و تیر های شا تا 
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معلوم کند خدا کسی را که از وی میترسد در غيب پس هر که از حد گذرد بعد از این پس 
مر او راست عذاب دردناک [للائدة: 4۴]. 

ها ین لوالا توا بت وم خر وس له نكم تعدا برع یل ما تن من ام 
یمک بف دو غدل نکم عذیا بلع الکَقبة و له مغ مسکین آو عدل یل صیاما دوق وال أ 
عَما آله عَمَا سلف وم عاك یسم له من وال عزیژ و نام 4٩0‏ ای مومنان مکشید صید را و 
حال آنکه شا حرم باشید و هر که بکشد او را از شا قصداً پس بر او واجب است جزاء مانند آنچه 
کشته است از چهار پایان که حکم کند برآن جزاء دو صاحب عدالت از شا در حالتیکه آن جزاء 
قربانی باشد رسیده به کعبه یا بر اوست طعام دادن درویشان یا برابر آن روزه داشتن تا بچشد جزای 
کردار خود عفو کرده است خدا از آنچه گذشت و هر که دیگر بار بکند پس انتقام گیرد خدا از وی 
و خدا غالب صاحب انتقام است [لائدة: 4۵]. 


۳ 


اأجل لکم ید خر وطعافد معا کم ویلتیارة وخرم علیکم یذ الب ما فتثم 
سا واتْفواً له الذِي له شون 7 حلال کرده شده برای شا شکار دریا و خوردن آن 
منفعتاً برای شا و برای کاروان شا و حرام کرده شده بر شا شکار بيابان تا وقتیکه احرام بسته باشید 
و بترسید از خدا که بسوی وی جمع کرده خواهید شد [الائدة: 4۶]. 

این منتی از منت های الّه تعالی بر بندگان اوست» اينکه به آنچه که از روی قضاء و قدر خواهد 
کرد برایشان خبر داده است. تا از او تعالی اطاعت کنند» و با بصیرت پیش بروند» و کسیکه هلاک 
شدنی است از روی حجت و برهان هلاک شود. و کسیکه حیات حاصل میکند از روی دلیل و 
برهان حاصل کند. فرموده است تعالی: 9یا لین ءانوا بوتکم ال بشیو من الصیّکه 
ای مومنان هر آئینه می آزماید شا را خدا بچیزی از شکار. یعنی: با چیز بسیار کم پس از 
روی لطف و تخفیف او تعالی حنت آن آسان خواهد بود» و آن شکار است که تعالی با آن 
شا را مبتلاء خواهد کرد واَْال, أَبیکمٌ وَرمَاکمي که میرسد بآن دست های شا و تبر 
های شٌا. یعنی: شکار آن برایتان مکن است؛ تا با آن اين امتحان اتمام یابد» امتحانی نیست 
که با دست و تير بر آن قادر نباشید که در آنصورت در امتحان فايده باقی غیماند. 

بعداً حکمت را در آن امتحان ذکر نوده فرموده است: «لِیْعَلَم آل4 تا معلوم کند خدا. 
برای مخلوق بطور ظاهر و ثواب و جزاء را بر آن مرتب نماید من یافء لیب کسی را 


که از او میترسد در غیب. تا کسی را ثواب بزرگ دهد که با وجود قدرت داشتن و امکانیات 
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از آنچه که الّه نمی فرموده است اجتناب میکند. بر خلاف کسی که در غیاب از تعالی خوفی 

طفْمن آَعَندی # پس هر که از حد گذرد. از شا «بَعَدَ دك بعد از آن. بیان که 
حجت ها و دلائل را قاطع ساخت» و راه را واضح ساخت «افَْ, عَذّابْ یم پس مر او 
راست عذاب دردناک. یعنی: آنقدر دردناک و ام ناک که بر وصف آن جز الله کسی قادر 
نیست. بخاطریکه گذرنده از حد هیچ عذری ندارد. و کسی تعبیر شده است که در غیب از 
او تعالی بترسد و مردم نزد او حضور نداشته باشندء اما ممکن است اظهار ترس از الله در 
مقابل مردم بخاطر ترس مردم باشد» پس بر آن ثواب حاصل فیکند. 

بعداً می قتل شکار را در حال احرام داشتن تصریح موده و فرموده است: ايها َلْذِينَ منوا 
لا تَمَتلوا اَلصَيَّدَ وَأنتَمَّ حرم ای مومنان مکشید صید را و حال آنکه شا محرم باشید. یعنی: برای 
حج و عمره در احرام باشید» و نحی از کشتن شان ی از مقدمات آنرا» و مشارکت در کشتن را» و 
رهنمائی کردن بر آنراء و معاونت کردن بر آنرا هم شامل میباشد» حتول که از جملهٌ تمامیت آنست که 
محرم از خوردن آن هم نهی شده است» و تمام اين قتل و شکار آنچه قبل از (حرام بر او حلال بود و 
بعد از احرام بر او حرام شد. بخاطر تعظیم این عبادت بزرگ است. 

و قول تعالی: «اوَمَن فََلَّ, منکم مُتعْیّداً فُجَرَاء مُثل مَا قَتل من آلنعم» و هر که بکشد او 
را از شا قصداً پس بر او واجب است جزاء مانند آنچه کشته است از چهار پایان. 

و تعبیر در یاف مثل (مانند) اینست کم به. دوا عَدَلٍ منک که حکم کند برآن جزاء 
دو صاحب عدالت از شا. یعنی: دو نفر عادل که به حکم (فیصله کردن)؛ و وجه شبه معرفت داشته 
باشند» فیصله کنند طوریکه صحابه رضی الله عنهم میکردند که در شکار کبوتر گوسفند را» و در 
شکار شتر مرغ شتر ماده راء و در شکار گاو وحشی - با اختلاف انواع آن - گاو را کفاره قضاوت 
کرده بودند. 

و اینچنین هر چیزی از چهار پایان که مشابه چیزی دیگری از آا باشند در آن مثل او میباشد» 
است» و بايد هديا بلع لكب آن جزاء قربانی رسیده باشد به کعبه. یعنی: در حرم ذبح شود. 
او ره طَعَامُ مسین یا بر اوست طعام دادن درويشان. یعنی: کفارةُ آن جزاء طعام مساکین 
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است» یعنی: در مقابل» مثل یک چهار پای را طعام تهیه کند و به مساکین بخوراند. تعداد زیادی از 
علماء گفته اند: جزاء تخمین زده شود و با قیمت آن طعام خریده شود؛ و برای هر مسکین به اندازه 
یک مد گندم یا نصف صاع غیر از گندم داده شود َو عَدَلُ دَلِكَ4 يا برابر آن «إْصِيَاماً روزه 
داشتن یعنی: برای طعام دادن هر مسکین یک روز روزه گرفته شود یوق وَبال آمره. عَمًّا اه عَمّا 
ی و 
بار بکند. بعد از آن طفَيْنَقَمْ مه له من مه وله عزیژ ذو آنتام 4 پس انتقام گیرد خدا از وی و خدا 
غالب صاحب انتقام است. 

و الله تعالی این نص را در بار کسی فرموده است که قصداٌ شکار میکند با وجود آنهم 
جزاء بر هر دو متعمد و مخطیء (قصد کار و خطاء کار) لازم میگردد. طوریکه قاعدهُ شرعی 
همین است - که تلف کنندهٌ نفس و مال مترم به هر حالی که باشد اگر تلف کردن آن به 
ناحق باشد باید ضمان آن را بپردازد» بخاطریکه الله تعالی بر آن جزاء و عقوبت و انتقام را 
مرتب ساخته است. و آن برای متعمد است, اما برای مخطیء عقوبت (سزا) نیست ولی جزاء 
(تاوان) است. این جواب جهور علماء در بارهٌ این قید است که الّه تعالی آنرا ذکر فرموده 
است» و طائفة از اهل علم بر این رأی اند که جزاء خاص برای متعمد است. و آن ظاهر آیه 
است» و در اين موضع فرق میان اين و تضمین (تاوان) در خطاء در نفس و مال اینست که 
حق در آن از الله تعالی است» پس طوریکه در تلف کردن نفس و مال بدون قصد بر آدمی 
گناهی نیست. همانطور جزاء هم در آن لازم نمیباشد]. 

و چون شکار شکار بری و بحری را شامل میباشد. تعالی صید بحری را استثناء قرار داده 
و فرموده است: أجل کم صد بح وَطْعَامُهُ4 حلال کرده شده برای شا شکار دریا و 
خوردن آن. یعنی: در حال احرام داشتن تان شکار بحری (دریا) از حیوانات زندهٌ آن» و طعام 
آن در حالیکه مرده باشد برایتان حلال کرده شده است. پس آن دلالت بر این میکند که 
مردهٌ بحر حلال است فمَتعاً کم منفعتاً برای شا و برای کاروان شا. یعنی: فایده در [باحت 
آن اینست که آن TT‏ شاء و رفیق های سفر تان است که هرایتان سیر میکنند. 

وخرع عَلیِحمْ صَید الب ما دم رما و حرام کرده شده بر شا شکار بیابان تا وقتیکه 
احرام بسته باشید. و از لفظ (صید) اتخاذ a‏ باید وحشی باشد؛ چون اهلی صید عیباشد. 
و مأ کول (خوردنی) غیباشد» پس غير مأکول شکار میشود و نام شکار به آن اطلاق غیشود 
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رموه و میم مه 
#واتمُو الله اوی له نون و بترسید از خدا که بسوی وی جمع کرده خواهید شد. . یعنی: 
با کردن فعلی که به آن امر شده اید» و ترک آنچه که از آن نهی شده اید از او بترسید» و در ترسیدن 
تان از او تعالی از دانش تان استعانت بخواهید که بسوی او جمع کرده خواهید شد» و شا را مجازات 
میکند. که آیا در ترس او تعالی قائم هستید تا برایتان واب بزرگ بدهد یا قائم نیستید تا شا را 


معاقبت کند؟ 


گردانید خدا کعبه را که خانهٌ بزرگی است باعث قیام برای مردم و ماهای بزرگ را و قربانی را که نذر 
کعبه باشد و آنچه در گردنش قلاده است انداخته به کعبه ببرند این برای آنست تا بدانید بدرستیکه 


خدا میداند آنچه در آساماست و آنچه در زمين است و هر آئینه خدا به هر چیز داناست. 


[الائدة: ]٩۷‏ 
طاعَلَموا نْ ال مدید المقاب وان ال مور رَحیمْ 4٩۸‏ بدانید هر آثینه که عذاب خدا سخت 


است و هر آئینه خدا آمرزنده مهربان است |الائدة: ۹۸]. 


رو اد 


ره هو 


ما علی سول بل وله یم ما بو ومَا حون 4494 نیست بر ذمةٌ رسول مگر رسانیدن 
و خدا میداند آنچه آشکارا می کنید و آنچه پنهان می کنید [للائدة: .]44٩‏ 

خبر میدهد تعالی که جَعَل له أَلَعَبة یت ارام قیماً ناس گردانید خدا کعبه را که 
خانةٌ بزرگی است باعث قیام برای مردم. که با قائم بودن در تعظیم آن دین شان و دنیای شان را 
قائم می نمایند» و با آن اسلام شان اقام میابد» و بار شان سبک میشود» و در قصد آن برایشان 
عطایای بزرگ و نیکوئی های زیاد حاصل میشود. و بسبب آن اموال انفاق کرده میشود؛ و بخاطر 
آن سختی های زیادی دیده میشود و از هر جنس مسلمانان از جا های دور در آن جمع میشوند» 
و با یکدیگر تعارف میکنند و از یکدیگر خود استعانت میخواهند و بر مصلحت های عامه 
مشاورت میکنند» و در مصا دینی و دنیوی شان بین خود روابط عقد میکنند. 


فرموده سنت تعالی: «لیشَهدواً منفع کم ید وا سم ۳1 ق ف ا ا 


2 


مدع 2 


رن کيمَة 2 انعم تا حاضر شوند به (جایهای) منافع خود و یاد کنند نام الله را در چند روز معلوم 
بر ذبح آنچه داده است ایشان را از جانوران چارپایان [احج: ۲۸/۲۲]. و بخاطر اينکه خانه 


کعبه باعث قیام مردم میباشد عالی از علماء گفته است: که حج کردن بیت الّه هر سال فرض 
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کفائی است؛ پس اگر مردم حج خود را ترک کنند هر کسیکه قادر به حج کردن باشد گناهکار 
میشود. بلکه وقتی مردم حج را ترک کنند قیام (مایت) مصا زندگی اجتماعی شان ختم 
میشود. و قیامت ميشود. و قول تعالی: وا اي ولد و قربنی را که نذر کعبه باشد و 
آنچه در گردنش قلاده انداخته به کعبه ببرند. یعنی: و همینطور اه تعالی حیوانات قربانی را و حیواناتی 
را که در گردن های شان قلاده (نشانه) هاست - که باشرف ترین انواع قربانی اند - برای قیام (بر 


پا داشتن مصاخ) مردم ذریعه ساخته است» که از آن نفع باه و بر آن تواب هم حاصل کنند. 


e 


لدب لعلیوا آدْ له يَعَلَمُ ما ی السَفوت وما ی الرّض ون اه بکل شيء علي 
اين برای آنست تا بدانید بدرستیکه خدا میداند آنچه در آسماغاست و آنچه در زمین است و هر 
آئینه خدا به هر چیز داناست. پس از علم او تعالی اینست که این بیت ارام را بخاطر آنچه از 
مصاخ دینی و دنیوی تان ساخته است که میداند در آن برای ما موجود است. 
الوا أَذْ له مدید آلعقاب وان له عُفوز رجیم بدانید هر آثینه که عذاب خدا سخت 
است و هر آئینه خدا آمرزنده مهربان است. یعنی: آن دو علمی که با بات و يقین در قلب های 
تان موجود باشد اینست که بر آنکسی که از او تعالی نافرمانی کند در دنیا و آخرت عذاب او 
سخت است. و اينکه بر کسیکه به او تعالی توبه کند و از او اطاعت کند آمرزنده و مهربان است. 
پس این علم نمری را برایتان میدهد که از عقاب او خوف داشته باشید و به مغفرت و ثواب او امید 
داشته باشید و بر مقتضای خوف و رجاء (ترس و امید واری) عمل کنید. 
بعداً فرموده است تعالی: ما عَلّی ارو لا للع 4 نیست بر ذمه رسول مگر رسانیدن. و 
طوریکه امر شده بودند آنرا ابلاغ نموند» و وظیفهٌ خود را به انجام رسانیدند» و بغیر از آن از امر 
چیزی در دست ایشان نیست وال يَعَلَّمُ ما دون وم تکثْمُونَ» و خدا میداند آنچه آشکارا 
sg‏ 
e‏ ي اك ا لطت ولور أعجيك كه ايت 
الب لحم تفِخون ۱۰۰ بگو که برابر نیست ناپاک و پاک و اگر چه ترا خوش آید کثرت 
ناپااک پس بترسید از خدا ای خداوندان خرد تا شا نجات یابید [الائدة: ۱۰۰]. 
مر و و 
بث وليب مب 44 برابر نیست ناپاک و پاک. در همه چیز» پس کفر و ایعان یک برابر نیست» و 


E ست‎ 
72 


طاعت و معصیت یک برابر نیست؛ و اهل جنت و اهل دوزخ یک برابر نیستند» و نه اعمال نا پاک 
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و اعمال پاک و نه مال حرام با مال حلال یک برابر است. ولو أَعُجبَكَ کته یت و اگر 
چه ترا خوش آید کثرت نا پاک. چون به صاحب خود چیزی منفعت نیرساند» بلکه در دين و 
دنیای او ضرر میرساند. 

۳۹ له ۳ ۳1 ا فْلخون؛» پس بترسید از خدا ای خداوندان خرد تا شا 
نجات یابید. پس خرد مندان راء یعنی: اهل عقل های تام و آرای کامل را امر فرموده است. الّه تعالی 
خطاب را به آما متوجه ساخته است. و همين مردمان اند که پروای شان ميشود. و در همین مردم 
امید خیر موجود میباشد. بعداً خبر داده است تعالی که فلاح بر تقوی متوقف میباشد که آن موافقت 
داشتن الّه تعالی در امر و نهی اوست ۰ پس کسیکه تقوای الّه را اختیار میکند فلاح کامل بدست 
میاورده کسیکه تقوای او را ترک میکند به او خساره حاصل میشود و تام فایده ها از او فوت 

(۱۰۲۰۱۰۱) ها الذین ءامو لا لوا ع اء إن د لک تشر وان تلو 
عَنَهَا حينَ يرل e N‏ 
مکنید از آن چیز ها که آگر ظاهر کرده شود حقیقت آنها پیش شا غمگین کند شا را و اگر سوال 
کنید از آن وقتیکه فرود آورده میشود قرآن البته ظاهر کرده شود برای شا عفو کرد خدا تعالی از آن 
سولالت و خدا آمرزنده برده بار است [الاگدة: ۱۰۱]: 

فد سَأٌا قوٌَ من قبلکم ‏ أمبَخوً نا کفرین ۱۰۲ (به حقیق) چنین سخن ها پرسیده 
اند قومی پیش از شا باز شدند از آن سخن ها منکران [الائدة: ۱۰۲]. 

تعالی بندگان مومن خود را از سوال کردن در بارةٌ اشیائی نهی میفرماید که اگر برایشان 
آشکار گردد برای شان ناراحت کننده خواهد بوده و اندوهگین خواهند شد» و آن مثل سوال 
بعضی مسلمانان بود که از رسول ی در بارةٌ پدران خود پرسیده بودند. و در بارةُ حال شان 
پرسیده بودند که آیا در جنت هستند یا در دوزخ پس آن مکن اگر به سوال کننده بیان شود 
خیری در آن برایش نباشد» و سوال شان در بار اموری بود که هنوز واقع نشده است. 

و مانند سوالی که بنا برآن کدام شدت شرعی مترتب شود. که مکن امت را در حرج 
(سختی) بگذارد؛ و مانند سوالیکه در مورد امور بی معنی و بی ربط پرسیده شود پس از اين 
سوالات و آنچه که مشابه آن است ی شده است. 
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اما به سوالی که در آن چیزی مانند اين ترتیب نمی یابد امر شده است» طوریکه فرموده 
است تعالی: اسلا آغل لد ان کم لا نود پس سوال کنید از اهل کتاب آگر نمی دانید 
[لنحل: ۴۳/۱۶]. 

وان تلو عنها جی يرل أَلْمُرَءَانٌ تُب لح و اگر سوال میکنید از این سخنان آنگاه 
که نازل میشود قرآن ظاهر کرده شود بر شا. یعنی: اگر سوال تان موافتي حل نزول باشد» و در بار 
آن وقتی سوال کردید که قرآن بر شما نازل میشود» و در بار اشکال کدام آیه می پرسید» یا در بار 
حکمی می پرسید که بر شا مخفی مانده است» و اگر این سوال در وقتی باشد که نزول وحی از 
آمان در آن ممکن باشد» بر شما ظاهر کرده میشود» یعنی برایتان بیان کرده میشود و ظاهر میشود 
و الا در چیزیکه الّه تعالی سکوت فرموده است شا هم سکوت اختیار کنید. 

عم له عَتَهّا4 در گذشت خدا از آما. یعنی: بخاطر معاف کردن بندگان خود در آن 
سکوت فرموده است» پس در هر آنچه که الّه تعالی سکوت نوده است از آنچه است که 
آنرا مباح قرار داده است. و آنرا عفو فرموده است. وله غفوژ یمه خدا آمرزنده بردبار 
است. یعنی: هميشه به بخشنده موصوف است. و به حلم و احسان معروف است» پس در معرض 
مغفرت و احسان او خود را قرار دهید و از رمت و رضایت او تعالی طلب کنید. 

و اين مسائلی که از آن نهی شده اید وق اما َو من قَبلکم4 (به حقیق) چنین سخن 
ها پرسیده اند قومی پیش از شما. یعنی: جنس آن را و مشابه آنراه و سوال شان بخاطر طلب رشد 
نبود» بلکه بخاطر آزار دادن بود» وقتیکه برای شان آمد و بیان گردید ابو تا کفرین 4 باز 
شدند از آن سخن ها منکران. طوریکه نبی که در حدیث صحیح گفته اند: ما عبثکمْ عَنه قوف 
وما نکم به فنا مه عا انتطقلی فلگ لین من قیکم یفرة متائلیی واختلافیم غلی یهن 
آنچه که شا را نمی کرده ام از آن اجتناب کنید» و آنچه را که بشما امر کرده ام بقدر استطاعت تان 
از آن بیاورید» چون کثرت سوال شانء و اختلاف شان بر انبیای شان کسانیرا که قبل از شا بودند 
هلاک ساخته است. 

(۱۰۲۱۰۳) ما جعل له من بجبرة ولا سائیة ولا وصیلة ولا خام وک لین مرو 
مرون علی آسٍ آلَکذِب واكْترْهُم لا يَعْقِلْونَ 6۱۰۳ مقرر نکرده خدا از جره و نه سائبه و نه 
وصیله و نه حامی را و لیکن کافران می بندند بر خدا بتان و بسیار شان عقل ندارند. 

۱ 


[الائدة: ۰۳ 
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1 أَنر 


طوذا قبل هم تعالواً رل ما 
ولا ءباوُُم لا یَعَلمُونْ يا ولا دون 4۱۰4 و چون گفته شود ایشان را بیائید بسوی 


آنکه نازل کرده خدا و بسوی رسول می گویند کافی است ما را آنچه يافتیم برآن پدر ها و اجداد 


ل آله ولل الول قالوا سبنا ما وجذن عَلیّه عاباعن 


خود را و آگر چه پدر ها و اجداد شان هیچ نمی دانستند و نه راه را می دانند [الائدة: ۱1۰۴]. 

این مذمت برای مشرکین است. کسانیکه آنچه را الله تعالی به آن اجازه نداده است در 
دين شرع کرده اند» و آنچه را که الّه حلال نوده است آا حرام کرده اند» پس با آرای فاسد 
شان چیزی از مواشی شانرا بر حسب اصطلاحات شان حرام ساختند که با آنچه الله تعالی 
نازل فرموده است در تعارض است» پس فرموده است تعالی: ما جَعَل له من رة مقرر 
نکرده خدا از بحیره. و آن شتر ماده است که گوش ا بعداً سوار شدن بر آنرا حرام 
میکردند» و آنرا حترم میدانستند ولا سَائبَةٍ و نه سائبه. و آن: شتر ماده یا گاو یا گوسفندی می 
بود که وقتی در سن چیزی بالغ میشد» اصطلاحی به میدادند و آنرا رها میکردند» و بر آن سوار نمی 
شدند» و نه باری را بر آن مل میکردند» و نه آنرا میخوردند» و بعضی شان اندازه از مال خود را 
تذر دانسته آنرا سائنه قراز میدادند ولا حَام نه حامی. یعنی:شتر نری بود که وقتی به حالت 
خاصی میرسید که میان شان معروف میبود بر آن سوار نمی شدند و باری را بر آن حمل نمیکردند» 
پس مشرکان تام اين همه را بدون دلیل و برهان حرام کرده بودند» بلکه آن بر الّه تعالی یک افتراء 
بوده و مصدر آن جهل شان و پی عقلی شان بوده از اینخاطر فرموده است تعالی: «وَلکل لین 
کرو یرون علی له لدب وكتُم لا یود و لیکن کافران می بندند بر خدا تان و بسیار 
شان عقل ندارند. پس نه نقل در آن است و نه عقل و با وجود آنم تنها آرای خود را می پسندیدند 
که بر جهالت و ظلم بناء شده بود. 

و وقتیکه دعوت داده می شدند لل اا آل وال اسول بسوی آنکه نازل کرده خدا 
و بسوی رسول. اعراض می کردند» و قبول نمی کردند و الوا سنا ما وجَد6 عليّه عابآعتاه 
می گویند کافی است ما را آنچه يافتیم برآن پدر ها و اجداد خود را. بحیث دین» ولو که نا درست 
میبود» و دینی میبود که از عذاب الله کسی را نجات نمی داد. 

و اگر در پد پدران شان کفایت و معرفت و دانش میبود. موضوع آسان میبود» و لاکن پدران شان 

هم چیزی تعقل نمی کنند» یعنی: چیز معقولی نزد شان نیست» و نه از علم و هدایت چیزی نزد شان 
است» پس هلاک کسیست که تقلید کسی را کند که نه علم صحیح دارد» و نه عقل کامل» و پیروی 
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آنچه را که الّه نازل فرموده است و پیروی پیغمبران او را که قلب ها را از علم و اعان و هدایت و 
یقین ملوء می سازد ترک کند. 

(۱۰۵) «یایْها ای ءامئوا عَلیکُمٌ أَشُمكمٌ لا بضتگم من ضل رذا اَتدیز رل آل 

م یعاً کم ها کم تلود #۱۰۰ ای مومنان بر شا لازم است فکر جانهای 

خود هیچ ضرر به شا رسانده نمی تواند کسیکه گمراه شد آنگاه که بر راه باشید بسوی خدا 
هست باز گشتن هه شا پس خبر خواهد کرد شا را به آنچه می کردید [الائدة: ۱۰۵]. 

میفرماید تعالی: ها ی ءاموا کم َنشتکم ای مومنان بر شا لازم است فکر 
جانحای خود. یعنی در اصلاح کردن آن» و کامل کردن آن» و ملازم ساختن آن جهد کنید تا 
صراط مستقیم را اختیار کند» چون اگر شا اصلاح باشید کسیکه از صراط مستقیم گمراه شده 
باشد» و به دین قوم (استوار و راست) هدایت نشود به شما ضرری نیرساند» بلکه به خود 
ضرر میرساند. 

و اين دلالت بر آن نمیکند که ترک و رها کردن امر بالعروف و نهی عن النکر به بنده 
ضرر نمیرساند» چون هدایت شدن او جز با آوردن امر بالعروف و نهی عن النکر اقام نميابد» 
بلی» اگر با دست و زبان خود از انکار کردن منکر عاجز باشدء با قلب خود از آن انکار 
کند. در اینصورت گمراهی دیگری به او ضرر نمیرساند. 

و قول تعالی: إل اللو مرجم جیعا4 بسوی خدا هست باز گشتن همه شا. یعنی: در روز 
قيامت هم تان بطرف الله تعالی بر میگردید. و نزد او تعالی جمع کرده میشوید. لمکم نا کم 
َو 4 پس خبر خواهد کرد شما را به آنچه می کردید. از خیر و شر. 

(۲۰۸-۰۱۰۶) «یایها این ءامَئواً شهَدهٌ کم دا حضر أحَدكم المَوّت جین اد 


نتان دوا عَدَلٍ eT E‏ وت 
َبسُوعما من بعد أَلصَلَوة فَيْقَسمَانِ با رن رتسم لا نشْتري بهء تُناً وَلو گان دا فری ولا 
نکثم شَهَدة اش دا لین اف 4۱۰ 


ای مسلمانان نصاب شهادت در میان شا وقت وصیت چون برسد به یکی از شا موت دو 
کس اند که صاحب عدالت باشند از شا یا دیگران از غیر شا آگر شا سفر کرده باشید در زمین 
پس رسد به شا مصیبتِ موت اگر شک داشته باشید باز دارید ایشان را بعد از نماز پس قسم خورند 


بخدا که خرید نمی کنیم عوض سوگند خدا بهای دنیا را و اگر چه کسیکه برای نفع او گواهی میدهیم 
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صاحب قرابت باشد و پنهان نمی کنیم گواهی خدا هر آئینه ما آنگاه از گنهگاران باشیم [المائدة: 
۰۶ 
فان غثر عَلی ا اتا ا اکان توان مقا مان آلو اجو عا 

وین فیقیسمان باه تشهدئنا آََقْ من شهدتیما وما آغتدینا رن را من الظمین 4۱۰۷ 
پس اگر اطلاع یافته شود بر آنکه این دو گواه پوشیدند سخن حق را (کسب کرده اند گناه را) پس 
دو گواه دیگر بر خیزند بای آن ها از آنانکه حق شان پوشیده شده بر گواهان اولین از همه بیش تر 
قریب میت باشند پس قسم خوردند (دو نفر) بخدا که گواهی ما راست تر است از گواهی آن دو و 
از حد پحاوز نکرده ایم بدرستیکه ما آنگاه هر آثینه از ستمگاران باشیم [الائدة: 1۰۷]. 


۳ 


دك دی آن بالْهدة علی وجهها از افوا آن برد اَم تخد ایهم وائفوا اه 


واسعُوا وه لا بَهّيي الوم الفسقین ۸ این حکم نزدیکتر است که ادا کنند شهادت 
را بر وجه صحیح آن یا بترسند از آنکه رد کرده شود سوگند ها بعد سوگند های ایشان و 
بترسید از خدا و بشنوید حکم او را و خدا راه نمی نماید گروه نافرمان ها را (فاسقان را). 
[للائدة: ۱۰۸]. 

تعالی خبری را خبر میدهد که متضمن امریست که در وصیت دو نفر شاهد باشند وقتیکه برای 
انسان مقدمات مرگ و علام آن حاضر میشود» پس او باید وصیت خود را بنویسد» و بر آن دو 
نفر با عدالت که شهادت شان اعتبار دارد شهادت بدهند. 

او ءاخران من عيرم یا دو تن دیگر از غیر شا. یعنی: از غیر اهل دین شُاء از يهود یا 


نصاری یا غير شاد» و آن در وقت حاجت و ضرورت و عدم موجودیت غیر شان از مسلمانان می 


باشد. شم رتم ی رض اگر شا سفر کرده باشید در زمین. یعنی: در آن سفر کردید 
بتک مُم مُصیبَةٌ لمَوّ ت44 پس رسد به شا مصیبتِ موت. یعنی: آن دو را شاهد بسازید. الله 


تعالی بخاطری به شاهد ساختن شان امر فرموده است که در آن صورت شهادت شان قابل قبول 
است؛ و در بارهٌ شان تأکید فرموده است؛ به اينکه باز دارید آن دو کس را من بعد لصو 
بعد از نماز. که به نماز عظمت قائل هستند. ْفَْفَسمَانْ با پس قسم خورند بخدا. که راست 
گفته اند» و گواهی را تغییر نداده اند» و تبدیل نکرده اند آغم اگر «ٍن أرتبم4 شک دارید. در 
شهادت شان» پس اگر آنما را تصدیق نمودید (بر آنا اعتبار کردید) حاجت به قسم گرفتن از 


آنما نیست. و بگویند: ۷ تشْتري به. تن که خرید نمی کنیم عوض سوگند خدا بهای دنیا را 
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یعنی: با شهادت دادن خود» که بخاطر بهای دنیا دروغ بگوئیم ولو کان د فرق 4 و آگر 
چه کسیکه برای نفع او گواهی میدهیم صاحب قرابت باشد. پس بخاطریکه از نزدیکان ما هستند 
مراعات شان را نمی کنیم ولا نکم هد و پنهان نمی کنیم گواهی خدا. بلکه طوریکه 
شنیده ایم آنرا ادا ميکنیم 69 (ذا هر آئینه ما آنگاه. یعنی: اگر گواهی را پپوشیم لمن لین که 
(هر آئینه) از گناهگا ران باشیم. 
فن عير على ماب پس اگر اطلاع یافته شود بر آنکه این دو گواه. یعنی: این دو 
شاهدان اَسْتَحمًا ا إا پوشیدند سخن حق را (کسب کرده اند گناه را). با اینکه از قرائن 
آنچه معلوم شود که به ۰ شان دلالت کند. و خیانت کرده باشند ها خران یمان 
مَقَامَهُمَا من لین آسَحَقٌ هم لول 4 پس دو گواه دیگر بر خیزند بجای آن ها از آنانکه 
حق شان پوشیده شده بر گواهان اولین از همه پیش تر قریب میت باشند. یعنی: دو نفر از ولی های 
میت بلند شوند» و آن دو نفر از نزدیکترین اولیاء به میت باشند «َیقَسمَانِ باه لشهدئنا احق 
من شُهَدَ ماه پس قسم خورند (دونفر) بخدا که گواهی ما راست تر است از گواهی آن دو. یعنی: 
آن دو دروغ گفتند» و تغییر دادند» و خیانت کردند 9وَمَا إِذاً ل الطِیین» و تجاوز 
نکرده ام بدرستیکه ما آنگاه هر آثینه از ستمگاران باشیم. یعنی: اگر ظلم کردیم و تعدی کردیم» و 
به نا حق شهادت دادیم . 
تعالی در بارة حکمت بیان این شهادت. و تاکید آن» و سپردن شهادت به اولیای میت وقتیکه 
از دو شاهدان خیانت ظاهر شود فرموده است: دك أَدیَ 4 اين حکم نزدیکتر است. أن ياوا 
بالشْهدة و قلی وَجْههَا که ادا کنند شهادت را بر وجه صحیح آن. وقتیکه به آن دو گواهی 
آن رَد امن بعد نهک یا بترسند از آنکه رد کرده شود 
سوگند ها بعد سوگند های ایشان. یعنی: آنا در خوف این باشندکه قسم های شان قبول نخواهد 
شد» و دوباره به اولیای میت سپرده خواهد شد. 
وان لا بهّدي الْقَوعٌ لفْسقیَ و خدا راه نمی نماید گروه نافرمان ها را (فاسقان را). 
یعنی کسانیرا که فسق وصف شان است» پس هدایت و قصد به راه راست را غیخواهند. و 
حاصل آن» اینست که میت - گر در سفر و مثل آن در جائی فوت کند که در آنجا قلت 
شاهدان قابل اعتبار احساس شود - پس میت باید دو شاهدان مسلمان و عادل را وصیت 


کند» و اگر جز از دو شاهدان کافر دیگر شاهدی پیدا نشود جائز است تا به آنما وصیت 
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کند» و لاکن بخاطر کافر بودن شان اگر اولیاء بر آنما شک داشتند بعد از ناز آنا را قسم 
بدهند که آنها نه خیانت کرده اند و نه دروغ گفته اند» و نه وصیت را تغییر داده اند» و نه 
تبدیل کرده اند اینچنین آنها از مسولیت حقی بری میشوند که بر آنها انداخته شده بود» و 
اگر اولیای میت قرینه (اشاره) را یافتند که به دروغ دو شاهدان دلالت میکند. اگر اولیای 
میت بخواهند دو نفر شان بلند شوند و به الله قسم بخورند: که شهادت آنما از شهادت دو 
شاهدان قبلی صحیح تر است. و اينکه آنما خیانت کرده اند و دروغ گفته اند» پس آنها در 
آنچه که ادعا میکنند از دو شاهدان مستحق تر میباشند. و اين آیات کرعه در بارهٌ قصة 
مشهور (میم الداري) و (عدي بن بداء) نازل گردیده بود وقتیکه العدوي " برای شان وصیت 
کرده بود» وال أعلم. 

و از اين آیات کرعه بر چندین احکام استدلال میشود: از آن: اينکه وصیت کردن مشروع 

است» و اینکه هر کسیکه در حضر مرگ قرار میگیرد باید وصیت کند. 

و از آن: اينکه وصیت قابل اعتبار است. ولو که انسان به مقدمات و علامات مرگ 

رسیده باشد. تا زمانیکه عقل او ثابت است. 

و از آن: اينکه برای شهادت دادن در وصیت باید دو شاهدان عادل باشند. 

و از آن: اينکه در وقت ضرورت. شهادت کافران در این وصیت و مثل آن قابل قبول میباشد» 
و این مذهب امام امد است. و بسیاری از اهل علم بر زعم اين اند: که این حکم منسوخ 
است. و بر اين دعوی دلیلی نیست. 

و از آن: اينکه شاید تلمیح (اشاره) و معنای حکم این را افاده کند که شهادت کفار - 
در عدم موجودیت غیر شان حتی در غیر از این مسأله هم - قابل قبول باشدء طوریکه شيخ 
الاسلام ابن تیمیه این جانب را اختیار نموده است. 

و از آن: اینکه سفر کردن مسلمان با کافر جائر میباشد اگر از آن حذر کرده نشده باشد. 
و از آن: جواز داشتن سفر برای تحارت است. و از آن: اینکه اگر در شهادت دو شاهدان 


شک موجود باشد» لاکن قرينة موجود نباشد که پر خیانت شان دلالت کند» و اولیای وصیت 


۲ ۱ ۲ 
از مفسر موصوف سهو شده است» در صحیح بخاری؛ ترمذی» ابن کثیر و در نزد دیگر مفسرین بجای عدوی 1 


سهمی وارد آمده است. یعنی شخصی از بنی سهم. 
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کننده از آن دو شاهدان قسم بگیرند» پس آنحا را بعد از نماز نگاه داشته و بصفتی که ال 
تعالی آنرا ذکر فرموده است آغا را قسم بدهند. 

و از آن: اينکه آگر تهمت و يا شکی بر آنما حاصل نشده باشد حاجت به نگاه داشتن شان و 
قسم دادن شان نیست. 

و از آن: عظیم شردن امر شهادت است طوریکه تعالی آنرا به خود نسبت داده است» و اينکه باید 
به آن اعتناء داده شود و در قائم بودن آن عدل شود. 

و از آن: اينکه در صورت موجودیت شک امتحان کردن دو شاهدان» و جدا ساختن شان جائز 
میباشد تا به تنهائی در شهادت هایشان نظر انداخته شود. 

و از آن: اينکه آگر در دو وصی ها (شاهدان) قرائنی موجود باشد که در این ی دروغ گوئی 
شان دلالت کند» دو نفر از ولی های میت میتوانند بلند شوند و به الله تعالی قسم جخورند: که قسم 
ما صادقانه تر از قسم آنهاست» و آن دو خیانت کرده اند و دروغ گفته اند. بعداً دعوای آنچه را 
که میکنند به آنا سپرده شود» و قرینه - همراه با قسم های آن دو - به جای دلیل و ثبوت قائم 


4 


و ع 


(۱۱۰۸۱۰۹) یوم یم أله سل فیَمُول ماذا آجبئم نه ماو لا عم نا آنت بر 
ا ۰۹ روزیکه جع کند خدا 1 داده شده بود 


گویند خبری نیست ما را توئی داننده مور پنهانی 0 ۹[ 


آلطّین > : رئ الأكمَة وَالأّبَرصَ بدي وَإِذ 
و ا ا ی 
حرج الم E:‏ إِذ كفت بخ ا ويل فك اد ج ات فقال الذین كَمَروا منهُم 


چون گفت خدا ای عیسی پسر مرم یاد کن نعمت مرا بر خویش و بر والدۀ خویش چون قوت 
دادم ترا بروح القدس سخن می گفتی با مردمان در آغوش (گهواره) و در حالت معمری و چون 
آموختم ترا کتاب و سخنان عمیق (دانش) و توریت و انجیل و چون می ساختی از گل مانند شکل 
مرغ به حکم من پس میدمیدی در وی پس می شد مرغی به حکم من و به می کردی کور مادر زاد 


را و برص دار را بحکم من و چون برون می آوردی مردگان را بحکم من و چون باز داشتم (شر) بنی 
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اسرائیل را از تو آنگاه که آوردی نزدیک ایشان معجزه ها پس گفتند کافران از ایشان نیست این مگر 
سحر آشکار آللاگدف: ۱۰]. 
تعالی از روز قیامت و از حالات حولناک آنروز خبر میدهد» و اینکه الله تعالی مام 
ت تب م2 
پیغمبران را در آن جمع کند و از آنها سوال کند: مَادَا اجنم به شا چه جواب داده شده 
بود. یعنی: امت هایتان به شا به چه جواب داده بودند؟ پس طقالوا ‏ لا عل تا گویند خبری 
نیست ما را. بلکه علم تراست» يا رب ماء خودت از ما مار میدانی نت عَلْ لو ب 4 
هر آئینه توئی دانندهٌ امور پنهانی. یعنی: امور غیبی و حاظر را خودت میدانی. 
رد قال آله بُییسی این مَرَم آذگر نغمي عَلیْكَ وَعَلَى ولدَتك4ه چون گفت خدا ای 
عیسی پسر مرم یاد کن نعمت مرا بر خویش و بر والده خویش. یعنی: با قلب و زیانت آنرا بیاد 
آور» و برای ادا کردن واجب شکر الّه بلند شوء طوریکه نعمت هائیرا برای تو انعام بخشیده است که 
۶ ۶ #۵ م0 ۶ 2 1 ۲ 
اد ایّدتلگ پروح لقَذس 4 چون قدرت دادم ترا بروح القدس. یعنی : چون با روح وحی ترا 
قوت بخشیدم که ترا پاک و ترزکیه کرد و آن در قائم نمودن امر الله و دعوت در راه برایت 
5 ‌ 5 ی 5 مه ۰ 4 
قوت شد» و گفته شده است: که مراد از (روح القدس) جبرئیل عليه السلام است» و اینکه 
الله تعالی با جیرئیل عليه السلام و ملازمت او (همراهی او) و ثبات بخشیدن او در مواقع پر 
مشقت ۳ فرمود. 


کلم اس ن المَهّد ولا سخن می گفتی با مردمان در آغوش ( گهواره) و در حالت 


معمری. مراد از سخن گفتن در اینجا غیر آن سخن گفتن عادی است که تنها سخن است. بلکه 
مراد از آن کلام گفتنی است که با آن متکلم و مخاطب هر دو منتفع میشوند» و آن دعوت دادن به 
الله است. 


SBR مان‎ O ED E AT Ns 
TT سخن گفتن در حال کهولت (میانسالی) با پیغام دعوت بسوی‎ 
عَبّذ آلو ءاتلني‎ e شة‎ 
ب وجَعَلني يياو جعلني مبارگا اين ما کنث وَأوصني بالصَلَوة وَالزگوة ما دم حَياًه هر‎ 

ESE BESE N 


که باشم و حکم موکد فرموده است مرا به نماز و به رکوة مادامیکه زنده باشم. 
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[مرم: ۳۱-۳۰/۱۹]. ود علَمْئكَ الکتب واکَمَة و چون آموختم ترا کتاب و سخنان 
عمیق (دانش). و کتاب کتاب های سابقه را شامل میباشد» خصوصاً تورات را» چون او - بعد از 
موسی علیه السلام - از عالم ترین انبیای بنی اسرائیل بود. و انجیل هم که الّه آنرا بر او نازل فرموده 
است در اين شامل میباشد. و حکمت: معرفت اسرار شریعت. و فوائد آن و حکمت های آن و 
دعوت نیک و تعلیم دادن است, و مراعات کردن آنچه است که باید مراعات شود و بر وجهی که 
باید مراعات شود. 

ود تلق من الط کهَيَة الط باذ و چون می ساختی از گل مانند شکل مرغ به 
حکم من. یعنی : Eê‏ ی E‏ 
و به می کردی کور ماد زاد را که نه دید داشت و نه چشم و آلاأَبَرَصَ ا ود مرج موی 
باذ و برص دار را به بحکم من و چون برون می آوردی مردگان را بحکم من. 

پس طبیب ها و غیر شان از این نشانه های آشکار و معجزه های عالی که عیسی عليه 
السلام را بر آن مدد فرموده بود عاجز بودند. و آن دعوت او را قوت بخشید. 

اس یی زٍسرویل نگ لد جفتهم بالبینتِ فقال الّدین روا مهم و چون باز 

شتم (شر) بنی اسرائیل را از تو آنگاه که آوردی نزدیک ایشان معجزه ها پس گفتند کافران از 

ایشان. یعنی وقتیکه حق برایشان با چنین دلایل روشن آمد که باید موجب ایمان آوردن شان میشد 
گفتند: إن هُدَآ إلا سر مین نیست اين مگر سحر آشکارا. 

و اراده کردند تا عیسی علیه السلام را به قتل برسانند» و در آن سعی کردند» پس الله تعالی دست 
شانرا از آت کار شان گرفت» و او را از شر آنما حفظ نود و او را عصمت بخشید. 
پس این منت هائی است که الّه تعالی با آن بر بنده و رسول خود عیسی پسر مریم منت گذاشته 
است» و او را به شکر کردن بر آن» و قیام کردن بر آن خوانده است» پس او بر آن با کامل ترین 
صورت آن قیام کرد علیه السلام» و صبر کرد طوریکه برادران اولي العزم او صبر کرده بودند. 

(۱۲۰-۱۱۱) وإ أَوَحَيّث إل لوين أن 


8 


0 م2 2 و 
او ول او وااو ی اا 
مُسَلِمُونَ 4۱۱۱ و چون انداختم در دل حواریان که ایعان آورید بمن و پیغامبر من گفتند امان آوردم 
و گواه باش باينکه ما فرمان بردار هستیم [الائدة: ۱۱۱]. 
رد قال أقواریُون یعیسی ین مَرَم هل یستطیغ ربْك أن يرل عَلینا مادة من السْماء 


ال اَفُواً ٌ ان کشم مُوْمنینَ ۱۱۲ چون گفتدد حواریان ای عیسی پسر مریم آیا کرده میتواند 
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پروردگار تو که فرو فرستد بر ما خوانی ملو از آممان گفت عیسی بترسید از خدا اگر مومن هستید. 
[المائدة: ۱۱۲]. 
الوا ريد آن اكل متها وتطمیی فلوبنا وَنَعَلَمَ ان قد صَدَقتَتا وَنَكُونَ عَليَها من آلشهدین 
۳ گفتند ميخواهيم که بخورم از آن و مطمئن شود دهای ما و بدانیم که راست گفتی با 
ما و باشیم بر نزول آن از گواهان [الائدة: ۱۱۳]. 

قال عیسی ین مَرم الم رکنا آنرل عَلَيتا مَایِدهٌ من الستماء تون نا عیداً لول 
ءاخرا وَءايةٌ مُدكٌوَررْفنا وأنت یر لقن 6 ۱۱ گفت عیسی پسر مریم ای خدا پروردگار 
ما فرود آور بر ما خوانی پر از طعام از آسعان تا باشد برای ما عیدی برای اول (امت) ما و آخر 
(امت) ما و نشانه باشد از جانب تو و روزی ده ما را و تو بمترین روزی دهندگانی [الائدة: ۱۱۴]. 

طقال له ی رما لیم قمن یکَفر بِعَد منکم فان أعدّبة, دابا لا اعد أحداً تن 
َلْعَلَمِينَ 46۱۱۵ گفت خدا من فرو آورنده ام آنرا بر شا پس هر که ناشکری کند بعد از این از شا 
ES EGG‏ ۹۵ 

ورد قال ا 
EO‏ 
ولا أَعَلَمُ ما ی تس تلآ ]ریت (٦‏ و چون گفت خدا ای عیسی پسر مرم 
آیا تو گفتی به مردمان که بگیرید مرا و مادر مرا دو معبود بجای الّه گفت پاک هستی تو نه سزد مرا 


که بگویم چنین سخنی که حق آنرا ندارم اگر اين را گفته باشم پس هر آئینه تو آنرا دانستةٌ میدانی 


¥ 
۶ 


عیسّی ین مر 2 ءأنت فْلّت لاس دون وی ام من دون ن اله قال 


۳ 


۶ 2 ۶و 
أ 


کول E‏ َقَذ عَلمته. تعْلَمُ ما ی تفسي 


بت 


آنچه در نفس من است و یدام آنچه در نفس (ضمیر) تست هر آئینه تو دانندهُ امور پنهانی. 
[المائدة: ۱۱۶]. 

ی رن ان 
فیھم فلا وی کت آنت الرقيت عليه ونت على ؟ ا E‏ 
ایشان مگر آنچه فرموده بودی به من که بپرستید خدا را که Es‏ شاست و بودم 
برایشان گواه مادامیکه در میان ایشان بودم باز هنگامی تو مرا برداشتی بودی تو نگهبان بر ایشان و 
رد وت ات ۳ 

رن نعد شم تام اذل ون تَعْفر عم قَثكَ آنت لیر آحکيم ۱۱۸ اگر عذاب کنی 


ایشانرا پس ایشان بندگان تو اند و آگر بیامرزی ایشانرا پس توئی غالب صاحب حکمت. 
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۳4 


قل آقة غذا بزغ مغ لین صنفها م نٿ يري من تيه آل مر خلدین فیماً 
7 
بدا رَضی TT‏ َلَمَوَرُ أَلْعَظِيمُ که 


این 


(جاوپدان) در آن هيشه خشنود شد خدا از ایشان و خوشنود شدند ایشان از او این است رستگاری 
بزرگ [الائدة: .]۱۱٩‏ 

وله ملك لسوت وارْض وما هن وفو عی کل شيء ریز 4۱۲۰ خدا راست پادشاهی مان 
ها و زمین و آنچه در آنماست و او بر همه چیز تواناست [لائدة: ۱۲۰]. 
ود وِعیث رل آخواییّن ‏ 


ان 


ن بي و الا ء أ ءامنا و چون در دل حواریان 
گاران را برایت میسر ساختم» پس به حواریان وحی فرستادم یعنی: به ایشان امام نمودم و قلب های 
شان را بخود و به رسول خود جلب نود يا بزبان تو به آنما وحی فرستادم یعنی: به وحی که از 
جانب الّه برای تو آمده است بر آا امر نمودم» پس آنرا اجابت کردند و فرمانبرداری کردند و گفتند: 
آمنا باه واشهد بأننا مسلمون. اعان آوردم» و شاهد باش بر اينکه ما مسلمان هستیم. پس اسلام 
آوردن با ظاهر آن را» و فرمانبرداری با اعمال صاده و اعان باطنی را که صاحب خود را از منافقت 
و از ضعف ایمان خارج میکند یکجا ساختند. 
و حواریون: انصار هستند طوریکه فرموده است تعالی: ‏ گما قال عیسی ابن مر لوا من 
نصاري ی ا قال ورون نم آنصاز له چنانچه گفت عیسی (ع) پسر مریم به بیاران 
خود کیستند مدد گاران من در راه خدا گفتند آن یاران مائیم مدد گاران له [الصف: ۱۴/۶۱]. 
لذ قال ارو بُعیسی آبن مَرمْ هل یستَطیغ رئك آن یرل عَلینا ماه من الستمآو4ه 


چون گفتند حواریان ای عیسی پسر مریم آیا کرده میتواند پروردگار تو که فرو فرستد بر ما خوانی ملو 


3 


از آسمان. یعنی: (دسترخوانی) که در آن طعام باشد و این بخاطر داشتن قدرت و توانائی ال 
بر آن نبود» بلکه از باب عرض و ادب شان بود. 

و چون خواستن و پيشنهاد کردن معجزات نفی کننده انقیاد و تسلیم بودن در راه حق است» و 
چون این کلام از جانب حواریون صادر شده بود و مکن آن همین وهم را بوجود میآورد. پس عیسی علیه 
السلام به آنا وعظ غود و گفت: اة موا اله إن نتم مین بترسید از خدا آگر مومن هستید. 


328 


سورة اطائدة تیسیر الکرم الرحمن ف تفسیر کلام اطنان (تفسیر سعدي) جزء هفتم 








چون موّمن را آنچه از امانی که دارد به ملازمت تقوی حمل میکند. و برای امر الّه منقاد (تسلیم) می 
باشد» و از معجزاتی طلب غنیکند که نداند چه چیزی را به دنبال خواهد داشت 

پس حوریان خبر دادند که مقصود شان این معنی نبود» بلکه آغا مقاصد صاخ دارند» و بخاطر 
حاجت شان به آن: طقَلْواً نید آن نگل مها گفتند میخواهيم که بخورم از آن. و این دلیل بر 
آنست که آنما به آن محتاج بودند تین فُلُوبْتا» و مطمعن شود دای ما. با امان؛ وقتیکه 
نشانه های عیان را ببینیم ایعان عين اليقین میشود. چنانچه قبل از اين علم اليقین بود. و طوریکه 
خلیل علیه الصلاة و السلام از رب خود خواست تا او را نشان دهد که چطور مرده را زنده میسازد 
قال َو 4 نوم قال بلی وَلکن لَیطْمَینٌ قلي گفت آیا يقین نداری گفت بلی یقین دارم و 
لیکن میخواهم که آرام گیرد دل من [البقرة: ۲۶۰/۲]. پس بنده هر وقت به علم و یقین و امان 
حتاج میباشد» و از اینخاطر فرموده است: ونم آن قَذٌّ صدَقَتَنًا و بدانیم که راست گفتی 
با ما. یعنی: راستی آنچه را بدانیم که با آورده ای که آن حق و راست است. «وَنکون عَلَيَهَا 
من آ لشهدین» و باشیم بر نزول آن از گواهان. پس مصلحت برای کسانی باشد که بعد از ما می 


۰ 


0 


آیند» و در آن شاهد تو باشیم» پس حجت قائم شود» و با آن دلیل و برهانٍ زیاد تر موجود باشد. 
آنرا شنید» و مقصد شانرا دانست» طلب شانرا در آن اجابت 
کرد و گفت: له نا آنرل عَلینا مَایدة من آلشماء تَکون لا يدا وا وءاخرا وءاية 
منل# ای خدا ۳ آور بر ما خوانی پر از طعام از آسمان تا باشد برای ما عیدی 
برای اول (امت) ما و آخر (امت) ما و نشانه باشد از جانب تو. یعنی در وقت نازل شدن 
آن عید و موی باشد. که اين نشانهٌ بزرگ با آن تذکر داده شود و بیاد اند و به مرور زمان 
فراموش نشود. و ساها تکرار شود. 

طوریکه الّه تعالی عید های مسلمانان را و مناسک (روز های عبادات) شانرا مقرر فرموده 
است تا به نشانه های او تعالی» و سنن انبیاء و مرسلین و راه های راست شان و به فضل 
و احسان او تعالی بر آنحا توجه شانرا مبذول دارد 9اَررفْنا نت خی رین و روزی ده ما 
را و تو بترین روزی دهندگانی. یعنی: آنرا برای ما یک رزق بساز. 

پس عیسی علیه السلام خواست تا نازل شدن آن بخاطر این دو مصلحت ها باشد» مصلحت 


و 


دی تا که نشانهٌ باشد که باقی ماند» و مصلحت دنیاء و آن اینکه رزق باشد. #قال أل إن متا 
ین 4 3 و رر اي مر 
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من فرو آورنده ام آنرا بر شا پس هر که نا شکری کند بعد از اين از شا پس من تعذیب کنم 
او را عذابی که تعذیب نکنم به آن هیچ یک را از اهل عام. 

چون بعد از این هر که نا شکری کند در حالیکه این نشانهٌ مبهر (معجزه آمیز) را مشاهده 
کرده است» پس دیگر از روی عناد و ظلم کفر ورزیده است» پس او مستحق این عذاب 
دردناک و سزای شدید میباشد. 

و بدان که الله تعالی وعده فرمود که دسترخوان را نازل خواهد کرد» و برایشان وعید هم داد 
-اگر به این وعید کفر بورزند - و ذکر نفرمود که آنرا نازل کرد» پس احتمال دارد که آنرا نازل 
نکرده باشد بسبب اینکه ممکن آنا آنرا انتخاب نکرده بوده باشند. و این هم بر آن دلالت 
میکند که در انجیلی که در دست نصاری است هم ذکر نشده است و وجود ندارد. و احتمال 
دارد که نازل شده باشد طوریکه الله تعالی وعده فرموده بود» و الله وعده را خلاف نیکند» و 
شاید ذکر نشدن آن در انجیل هائیکه در دستان آماست به این سبب باشد که آن از جلاةٌ 
قسمتی است که برای شان یاد آوری شده بود ولی آنها آنرا فراموش کردند. 

يا اينکه در انجیل اصلاً ذکر نشده است بلکه بطور زبانی از نسل به نسل انتقال يافته 
است» و با آن الّه تعالی از ذکر فرمودن آن در انجیل اکتفاء نغوده باشد. و این قول او هم به 
اين معنی دلالت میکند: کون عَلیْها من ۲ لشهد لشهدین» و باشیم بر نزول آن از گواهان. و 
الله تعالی به حقیقت حال هتر میداند. 

ود قال له يعيسّى ا مرم انت فلت لفاس آندون وائ إن من 5و أل و 
چون گفت خدا ای عیسی پسر مریم آیا تو گفتی به مردمان که بگیرید مرا و مادر مرا دو معبود بجای 
لّه. و این تنبیه است برای نصاری که گفته اند: که الّه سوم سه کس است» پس الله تعالی این کلام 
را به عیسی میفرماید و عیسی علیه السلام از آن خود را بریء کرده و میگوید: 9سْبْحتَلَ 4 پاک 
هستی تو. از اين کلام قبیح (زشت)» و از آنچه که لایق تو نیست. 

ما يکود لح أن امول ما ليس لي یه نه سزد مرا که بگوم چنین سخنی که حق آنرا 
ندارم. یعنی: من نباید. و لایق من نیست تا چیزی را بگوم که نه از اوصاف من است و نه 
از حقوق من. پس نه احدی از خلوقین, نه ملائکه مقربین» و نه انبیای فرستاده شده و نه غير 
شان این حق و استحقاق مقام الهیت را دارند. بلکه همه بندگان اند که کار شان تدبیر داده 


میشود و خلق مسخره و فقیر و عاجز هستند. 
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رن کنث قله فقَدْ عم تعلع ما في تفي وَل أَعَلَّمُ مَا في سك اگر اين را گفته 
باشم پس هر آئینه تو ی را ی ی 
تست. پس از همه بیشتر تو میدانی که چه کلامی از من صادر شده است. و لانت عم َعْیوب 44 
تو دانندهٌ امور پنهانی. و اين از کمال ادب مسیح علیه السلام در خطاب او به رب خود است؛ 
نگفت علیه السلام: (چیزی مانند آن نگفته ام) بلکه از کلامی خبر داد که تمام آنچه را که گفتن آن 
منافی منصب شریف او بود از خود نفی ساخت. و اینکه آن از اموری است که گفتن آن محال 
است. و با کامل ترین تنزیه رب خود را از آن منزه ساخت. و علم را به دانندهٌ امور آشکار و پنهان 
بر گردانید. 
بعداً ذکر آنچه را تصریح کرد که به بنی اسرائیل امر داده بود پس گفت: ما فلت کم لا ما 

ني په نگفته ام به ایشان مگر آنچه فرموده E‏ من بنده تابع امر تو هستم نه 
ن عَبُذُوا له ری ور کم که بپرستید خدا را که پروردگار من 
SC‏ الله» و دین را خالص ساختن برای او 
تعالی به چیزی امر نکرده ام» که متضمن نهی کردن شان از گرفتن من و مادرم دو اله بعوض الله 
است» و بیان این است که من بندهٌ مربوب (محتاج ربوبیت) هستم» پس چنانکه رب شاست او رب 
من هم است. 

«#وکنث عَلیهِمْ شهیداً ما دم فیهمٌ4 و بودم برایشان گواه مادامیکه در میان ایشان بودم. 
بر کسیکه بر اين امر قایم بود از میان کسانیکه بر آن قایم نبود شهادت میدهم فَلَمّا تَو ويي گنت 
آنت آلرّقیب لیم باز هنگامی تو مرا برداشتی بودی نگهبان برایشان. یعنی: از اسرار و 
ضمائر شان مطلع بودى ونت على کل شَيْءِ هید و تو بر همه چیز با خبر هستی. از روی 
علم و شنوای و بصیرت پس علم تو تمام معلومات را» و شنوائی تو تمام شنیدنی ها را» و بصیرت تو 
تمام دیدنی ها را احاطه کرده است» پس تو آن ذاتی هستی که بندگان خود را بر آنچه از خير و 
تم در بار شان میدانی مجازات میکنی . 
إن عدم هم عبَادْ 4 اگر عذاب کنی ایشانرا پس ایشان بندگان تو اند. و تو بر آنها 
CM e A E‏ 
سرکش نمی بودند» آنا را عذاب نمیکردی. اون تفر طُمْ فك آنت العزیژ کیم4» و اگر 


بیامرزی ایشانرا پس توئی غالب صاحب حکمت. یعنی: مصدر مغفرت تو کمال عزت و قدرت تو 
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است؛ نه مانند کسیکه از روی عجز و ناتوانی میبخشد. حکیم هستی: چنانچه از مقتضی حکمت 
توست که هر که اسباب مغفرت ترا بیآورد او را میبخشی. 
قال ال گفت (گوید) خدا. در بیان حال بندگان خود در روز قیامت و اينکه از میان 
آنها که کامیاب و که هلاک. و که بد بخت, و که خوشبخت است: ها یوم ینغ آلصدقی 
صدُفْهُم 4 این روزیست که نفع کند راست گویان را راستی شان. و راستگویان کسانی اند که اعمال 
شان و اقوال شان و نیات شان درست و بر راه مستقیم قائم و بر هدایت راست باشند» پس در روز 
قیامت. وقتیکه ال تعالی آنحا را #افی مَعَدٍ صدّق عند ميك مُفتدر هه در مقام پاک و در مجلس 
1 
راستی نزدیک پادشاه توانا بر همه چیز [القمر :۵۵/۵۴]. محل نشستن دهد ره آن راستی را بدست 
7 ۲ 7 و بو ار متع ی زب ی 2 
میآورند. و از اینخاطر فرموده است: رم جَنت حري من متها الاغر خلدین فیها بدا ضی 
2 رز 2 و رو ۳ مر هگم ص 2 
مه عَنَهُم ورضواً عَنه دك ألفوَرُ لْعَظیم4» برای ایشان است بوستانها میرود زیر آن جویها 
می باشند (جاویدان) در آن هميشه خشنود شد خدا از ایشان و خوشنود شدند ایشان از او 
م2 72۰ ۰ i‏ ۳ ۰ ۰ 
این است رستگاری بزرگ. و دروغگویان پر عکس ال میباشند» ضرر دروع و افترای خود» و 
مره اعمال فاسد خود را مى يابند. 
فإ لك أَلسْيْوّتِ وَاَلأَرّض وَمَا فيه خدا راست پادشاهی آسمان ها و زمین و آنچه در 
آهاست. بخاطریکه او تعالی خالق شان است» و او تعالی با حکم قدّری» و حکم شرعی» و حکم 
f 0 ۶l.‏ ۰ ۰ِ_ ۳ ا A‏ ما( ان هه 6 
جزائی خود مدبر ال است» و از اینخاطر فرموده اة ور علی کل شي ء قَدِیر# و او بر همه 
چیز تواناست. پس چیزی او را عاجز ساخته نمی تواند» بلکه همه چیز ها منقاد مشیئت او (تسلیم 


خواست و اراده) او و مسخر به امر اوست. 


تفسیر سورة المائده به فضلى از جانب الله و احسان او اتمام يافت» والحمد لله رب العالين. 
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(۲۰۱) امد يار آلّذي خلق السْفوت والدرْض وجعل الظلفت والنور ‏ این کمیو 

رم وا ۱ همه ستایش ها آن خدای راست که آفرید آسانما و زمین و پیدا کرد تاریکیها و 
روشنی را باز آنانکه کافر شدند بهپرردگار خود بای می کنند کک ۱ 

هو الي لمكم من طين فضي 7 الا اتکی لا هن رنه تون 4۲ اوست 
SBN a E o‏ 
كنيد [الأنعام: ۲]. 

این اخبار در بارةٌ همد و ثناء و صفات کمال او تعالی» بطور عام بر نعت های عظمت و جلال 
خود» و بطور خاص بر مذکوراتی است که در بالا ذکر شد. پس بر آفرینش خود آسمان ها و زمین 
را که دلیل کمال قدرت» و وسعت علم و رحمت» و عام بودن رمت» و منفرد بودن در آفرینش و 
تدبیر دادن کار خلق» و بوجود آوردن تاریکی و نور مد و ثنای خود را فرموده است. 

و آن امور حسی» مانند شب و روز» و آفتاب و مهتاب» و امور معنوی مانند تاریکی های جهل 
و شک» و شرک و معصیت» و غفلت» و نور علم و ابمان» و یقین و طاعت را شامل میباشد. و 
تمام این همه دلیل قطعی بر اینست که تنها او تعالی مستحق عبادت است و دین باید برای او خالص 
کرده شود. و با وجود این دلیل و وضاحت برهان ي ألَذِينَ روا بر یعون باز آنانکه 
کافر شدند به پروردگار خود برابر می کنند. یعنی: سوای او دیگری را به او تعالی معادل قرار میدهند» 
با وجود اینکه در هیچ چیزی از کمال با الله تعالی مساوی نیستند» و از هر نگاه فقیر و عاجز و 
ناقص هستند» آنها را در عبادت و عظمت مساوی قرار میدهند. 

هو آلّذي خلَفکم تن طین اوست آنکه بیافرید شا را از گل. یعنی: و ماده شا و پدر شا 
آدم عليه السلام را از گل خلق کرد ۶ قَضَی أَجله باز مقر کرد وقت (مرگ) را. . یعنی: برای 
اقامت تان در این جهان مدتی را مقرر کرد» تا از آن فائده حاصل کنید» و با آنچه که بواسطه 
سل خود به شا فرستاده است امتحان و آزمایش شوید طلیبلكم a‏ من عَمَلاً تا 
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بیازماید شا را که کدام (نیکو کار تر است باعتبار عمل) [الملك: ۲]. و به اندازة شا را عمر میدهد 
که کافی است تا پند بگیرد اگر کسی میخواهد از آن پند بگیرد أجل مُسکّی عند و مدتی 
معین است نزد او. و آن سرای آخرت است که بندگان را از این سرای به آن انتقال میدهد» و به 
اعمال خیر و شر شان آنها را جازات میکند. 

باز. با وجود اين بیان تام (کامل) و حجت قاطع 9 رون4 شا شک می کنید. یعنی: در 
وعده ها و وعید الله» و به وقوع پیوستن جزای روز قيامت شک میکنید. و تعالی لمات (تاریکی ها) را 
بخاطر کثرت مواد آن» و متنوع بودن طرق آن به صيغهٌ جمع ذکر فرموده است؛ و نور را جخاطریکه راه 
رسیدن به الّه تعالی یکی است واحد قرار داده است. که تعدد در آن نیست. و آن راهیست که متضمن 
دانستن حق و عمل کردن به آنست» طوریکه فرموده است تعالی: اد دا صرطي مُستَقیماًفلعوة 
ولا توا آلشبل فعَفرّق یم عن سبیله» (و هر آئینه) اين راه من است (راه) راست پس پیروی 
کنید آن راه را و مکنید پیروی راه های دیگر را که (ايین راه ها) جدا گرداند تما را از راه خدا. 
[النعام: ۱۵۳/۶]. 

(۳) وشو آل نی سنوت وی آلرض یعلم سکم وجهرکم ویغلم ما تبون ۳ و 
اوست خدا در آسمانما و در زمين میداند پنهان شا و آشکار شا را و میداند آنچه عمل می کنید 
[الأٌنعام: ۳]. یعنی: در آسماضا و زمین او تعالی مألوه (تنها ذاتیکه باید له گرفته شود) و معبود 
است» و اهل زمین و آسمان عبادت رب خود را میکنند» تمام فرشتگان مقرب. و ابیاء و 
مرسلین» و صدیقین و شهدای و صالین همه در مقابل عظمت او خاضع (فروتن) اند» و در 
مقابل عزت (غلبه) و جلال او سر تسلیم خم کرده اند» و او تعالی پنهان و آشکار تانرا 
میداند» و میداند که چه را کسب میکنید» پس از نافرمانی او حذر کنید و به اعمالیکه شا 
را به او تعالی و رت او نزدیک میسازد رغبت کنید» و از هر عملی که شا را از او تعالی و 
از رهت او دور میسازد حذر کنید. 

(۶-۴) وتا تأیبهم من ءاية من عاب ریم لا او عنها معرضین 464 و نمی آید به کافران هیچ 
نشانه از نشانمای پروردگار ایشان مگر که می کنند از آن تغافل (هستند از آن اعراض کنندگان) 
[الأنعام: ۴]. 
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FEE‏ باق لمّا جاعهم فسوّف تیم انبا ما گائواً به یَسَهَرهُون 440 پس 

بدرستیکه تکذیب کردند حق (قرآن) را چون بیامد بایشان پس اکنون خواهد آمد بایشان خبر های 
آنچه بودند که بدان استهزا می کردند [الأنعام: ۵]. 

یروا کم لگنا من تلهم تن قَرن مُكنهْم في ا # شا ا گام 
علیّهم مُذراراً وجعلنا الم ري من ته بدو و ااا ن بده ا 
ءاخرین 5 آیا ندیده اند که چه قدر هلاک کرده ام پیش از ایشان از آنما که استقرار داده بودم 
ایشان را در زمين آن قدر که استقرار نداده ام شا را و فرستاده بودم باران برایشان پی در پی ریزنده 
و گردانيدیم جویها میرفت از زیر ایشان پس هلاک کردیم ایشان را بگناهان ایشان و پیدا کردم بعد 
از ایشان امتی دیگر [الانعام: ۷]. 

این خبر از جانب تعالی در بارةٌ رو گردانی مشرکین» و شدت تکذیب, و دشنی شان است» و 
اينکه نشانه ها و معجزات برایشان فایده نمیکند تا که عذاب عبرت آمیز بالای شان نازل نشود» پس 
فرموده است تعالی: طلوما تأتیهم من ءايَةَ من ءاتِ ریم و نمی آید به کافران هیچ نشانه از 
نشاهای پروردگار ایشان. که قاطعانه بر حق دلالت میکند و آغما را به متابعت و قبول آن دعوت 
میکند إلا گائوا ها مُعرضینَ مگر که میکنند از آن تغافل (هستند از آن اعراض کنندگان). 
هیچ پروای آنرا ندارند» و به آن گوش نیدهند و قلب هایشان به غیر آن منصرف است. در 
حالیکه پشت خود را به آن گردانیده اند. 

فد کب با لا جاعَفم4 پس بدرستیکه تکذیب کردند حق (قرآن) را چون بیامد 

بایشان. در حالیکه حق آن اینست که از آن متابعت شود. و بر میسر ساختن» و آمدن آن 
برایشان شکر الّه تعالی کرده شود بلکه آنها با ضد آنچه که باید با آن پیش می آمدند» پیش 
آمد کردند» پس وو عقاب بزرگ شد ند . 

«افسَوّفَ ا نیوا ما او به. یَسََهْرهُون 4 پس اکنون خواهد آمد بایشان خبر های 
آنچه بودند که بدان استهزا می کردند. یعنی: خواهند دید که به آنچه که استهزا میکردند حق و 
راست بود و الله دروغ و افترای تکذیب کنندگان را آشکار خواهد کرد و آنحا به بعث بعد الوت 
و جنت و دوزخ استهزاء میکردند» پس در روز قیامت به تکذیب کنندگان گفته میشود: 
هذه لار الي کشم نا تکلّبود این همان آتشی است که شا آنرا تکذیب می کردید. 
[الطور: ۴/۵۲ ۱]. 


335 


سورة الأنعام تیسیر الکرم الرهمن ي تفسیر کلام اطنان (تفسیر سعدي) جزء هفتم 








م 


و الّه تعالی فرموده است: طوأَقَسَموا باه جَهّد َمُنهمْ لا یَبَعَت أله من و ی وا 
عله قا ولك أ كر الاس لا علوت "ليبن م الذي ون فيه للم لین کف مرا اه 
گائوا گذِبین) و قسم خوردند مدا حکمترین سوگند های ایشان نه بر انگیزد خدا آنرا که میرد آری 
بر انگیزد وعدهٌ درست لازم شده بروی و لیکن اکثر مردم نمیدانند. (آری بر انگیزد) تا بیان کند برای 
ایشان آنچه اختلاف میکنند در آن و تا بدانند کافران که ایشان بودند دروغگوی. 
[النحل: ۳۹-۳۸/۱۶]. 

بعداً به آنما امر نموده است که از امت های سابقه عبرت گیرند» پس فرموده است: 19 یروا 
کم َمْلَکتَا من قَبَلِهم من رن آیا ندیده اند که چه قدر هلاک کرده ام پیش از ایشان از 
آما. یعنی: چقدر از امت های تکذیب کننده را یکی پی دیگر هلاک ساختیم و قبل از 
هلاک شدن شان چقدر آنا را مهلت دادم به اینکه: كتنهم ف اَلأَرّضِ ما 1 مین کہ4 
استقرار داده بودیم ایشان را در زمین آن 8 استقرار نداده ابم شما را. از اموال و اولاد و رفاهیت. 
ورس ی عَلَيّهم دارا جعلنا الأ ر من تھ و فرستاده بود.ع باران برایشان 
پی در پی ریزنده و گردانیدم جویها میرفت از زیر شان. پس با آن ما شاء الّه از زراعت و کشتزار 
ها و میوه جات برای شان به بار میآمد. و از هر آنچه که اشتهای آنرا داشتند تناول میکردند» و 
الله تعالی را بر نعمت های او شکر نمیکردند بلکه بر شهوت های خود پیش قدمی کردند» و انواع 
لذت ها آغا را بخود مشغول ساخته بود. پس پیغمبران شان با دلالیل واضح نزد شان می آمدند» و 
آنما را باور نمیکردند بلکه آنما را رد میکردند و تکذیب میکردند» پس من بعْدهم قرَ ءاخرین 4 
بعد از ایشان امتی دیگر. را انشا کرد. و این سنت و شأن الله در برابر امت های سابقه و 
آینده است» پس از داستان کسانیکه الله اخبار شانرا برایتان بیان کرده است عبرت گیرید. 

)٩-۷(‏ وولو ترا لب كبا في قَرَطًاس فَلَمَسُوه بأیَیهم تقال ألْذِينَ كَفَرةا إن هُدَآ إل 
سځز مین ۷ و اگر فرو میفرستادم بر تو نوشته در ورقی پس مساس میکردند آنرا بدست های 
خود هر آئینه میگفتند کافران نیست این مگر جادوی روشن [الأنعام: ۷[. 

لوقاو لول ازل عليه مَل ولو آنزلنا ملکا لفضِی ار 2 لا ینظرون 4۸ و گفتند 
کافران چرا فرود آورده نشد بر پیغامبر فرشته و آگر فرو میفرستادیم فرشته البته بانجام رسانیده میشد 
کار باز مهلت داده نشوند |الأنعام: ۸]. 
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طولز جعلنة علکاً علتۂ رجا ولہشتا علیهم ما یلیسُون 4٩‏ و آگر می گردانيديم رسول فرشته را 
هر آئینه (متمثل) ميگردانيديم او را بصورت مردی و هر آئینه مشتبه میکردم برایشان آنچه اشتباه میکنند 
[النعام: .]٩‏ 

این خبر دادن الّه تعالی به رسول خود ا در بارة شدت عناد کافران است» و اينکه تکذیب 
کردن شان بخاطر این نیست که در آنچه که آورده ای تقصیر و کمبود باشد» و نه هم از روی جهل 
شان بر آنست» بلکه از روی ظلم و سرکشی شان است» و در آن برای شا چارةٌ نیست» پس فرموده 
است: ولو ترلنا لك کتباً ی فزطاس موه یدیم و اگر فرو میفرستادم بر تو نوشته 
در ورقی پس مساس میکردند آنرا بدست های خود. و اگر به آن یقین هم میکردند لمال لین 
کُفرو هر آئینه میگفتند کافران. از روی ظلم و تکبر ان هد الا سح مبینْ نیست اين مگر 
جادوی روشن. 

پس چه دلیلی بزرگتر از اين دلیل بوده ميتواند و این سخن قبیح شان در آنست» طوریکه آنا 
در چنین یک چیز حسوس مکابره (بحاجت) میکنند» که برای کسیکه اندازةٌ بسیار معمولی از عقل 
داشته باشد مکن نیست آنرا انکار کند. الوا و گفتند: اين را هم بخاطر تلبیس (پوشانیدن حق) 
مبنی بر جهل, و بدون علم معقول: سل نز عَلیّه ملق چرا فرود آورده نشد بر پیخامبر 
فرشته. یعنی: چرا با محمد ب ملک (فرشته) پائین نآمد تا او را در آنچه که ایشان بر آن اند 
معاونت و مساعدت کند بزعم شان چون ایشان ب بشر هستند» و اینکه پیام الله جز بر 
دستان ملائکه بر دستان دیگری بوده نمی تواند. 

و چون الّه تعالی برای شان بشری را از خود شان فرستاد تا لعان شان به آنچه که او آورده 
است از روی علم» و بصیرت» و غيب باشد» در بیان رمت و لطف خود به بندگان خود 
فرموده است: ول أَنرلتَا مَلَّکاً و اگر فرو میفرستادیم فرشته. را با پیام خود» مصدر ایعان از 
روی معرفت حق نیبود بلکه اعان با مشاهده میبود که به تنهائی خود چیزی فائده نمیداشت. 
آن هم اگر به آن مان می آوردند. و غالباً در آن حالت هم اعان نمی آوردند» پس اگر ایمان 
نه آورند فضي مر البته بانجام رسانیده ميشد کار. یعنی بتعجیل (بطور عاجل) بر 
هلاک کردن شان» و مهلت ندادن شان کار به انجام رسانیده میشد» چون در برابر کسانیکه 
نشانه های پيشنهاد شده را طلب میکنند و به آن مان نمی آورند سنت الّه تعالی همین است. 


پس ارسال پیغامبران با آیات روشن برایشان مودهٌ است که الّه تعالی میداند آن مناسب بندگان 
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است» و در آن برایشان رفق (نرمی) بیشتر است» همچنان مهلت دادن الّه تعالی کافران را و 
تکذیب کنندگان را بتر و نافع تر است. 

پس طلب نازل شدن ملک (فرشته) به شر شان است اگر بدانند» و با آن هم اگر ملک 
برایشان بحیث رسول نازل کرده شود آغا نه قدرت آموختن چیزیرا از او میداشتند» نه آنرا 
متحمل شده میتوانستند و نه قوای فانی شان طاقت برداشت او را میداشت. 

طولز جعلنه علکاً له رل و اگر می گردانيدم رسول فرشته را هر آئینه (متمفل) 
ميگردانيديم او را بصورت مردی. یعنی او را در صورت یک مرد میفرستادیم» بخاطریکه حکمت 
مقعضی چیزی سوای آن نیست. «لوَللبَسنا عَلیهم ما یِلیسُونَ» و هر آئینه مشتبه میکردم برایشان 
آنچه اشتباه میکنند. یعنی: موضوع برای شان خلوط و ملبوس (مشتبه) میشد» و آن بسبب این 
است که خود شان آنرا بر خود ملبوس کردند» چون آها امر خود را بر قاعدهٌ مبنی ساختند که در 
آن در اشتباه افتادن و روشن نبودن راستی بوده میتواند. پس وقتیکه حق از طرق صحیح برایشان 
آمد» و آن قواعدی هم برایشان آمد که قواعد حقیقی آن بود. آن حق سبب هدایت شان نشد در 
حالیکه سبب هدایت غیر شان شد. و گناه گناه خود شان است که دروازةٌ هدایت را بروی خود 
بستند» و دروازه های گمراهی را باز کردند. 

(۱۱۸۰) ولد آسثهزی پرسل من قبلك فحاق بای سَخواً منهم ما گاثواأً به. 
هرود ۱۰ و هر آئینه مسخر کرده شد به پیغمبران پیش از تو پس (فرود آمد) احاطه کرد به 
آنانکه سخریت کرده اند از ایشان آنچیزی که به آن استهزاء می کردند. |الأنعام: ۱۰]. 

ل سیڑوا ني لرّض ‏ انظروا کیت کاٌ عقبةٌ کدی ۱۱ بگو سیر کنید در زمین باز نظر 
کنید چگونه شد آخر کار تکذیب کنندگان [الأنعام: ۱۱]. 

تعالی - در تسلیت و صبر دادن رسول خود و تمدید و وعيد دشنان ایشان - میفرماید: 
ولد أَسئهْری پسُل من قبْلِكَ4 و هر آئینه غسخر کرده شد به پیخمبران پیش از تو. وقتیکه 
آغا هم دلائل واضح را به امت های خود آوردند» آغا را تکذیب کردند (دروغگوی نامیدند) و به 
آنا و به آنچه که آورده بودند تغسخر کردند» پس الّه با آن کفر و تکذیب آنما را هلاک ساخت؛ 
و در کاملترین نصیبی از عذاب بر ایشان وفا کرده شد «محَاق این سَخوواً منم ما گائواً به. 
َسئَهرهُون 4 پس (فرو د آمد) احاطه کرد به آنانکه سخریت کرده اند از ایشان آنچیزی که به 
آن استهزاء می کردند. پس بر حذر باشید - ای تکذیب کنندگان - که اگر به تکذیب تان 
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ادامه دهید» به مصیبتی که آنما گرفتار E‏ در آن شک کردید 
# سيوا نی آلارَض ‏ آنظروا کیت کانّ عفَبة عَقِبَة اَلْمُكدبين سیر کنید در زمین باز نظر کنید چگونه 
شد آخر کار تکذیب کنندگان. پس جز از قوم هلاک شده» و امت های که در عذاب تلف شده 
اند چیزی ی یاب 

منازل شان ویران شده است. و هر آنکه با لذت و تنعم و مسرت در آنجا بودند نیست و نابود 
شدند» مالک جبار الله تعالی آنا را هلاک گردانید» و بناء های شان برای اهل بصیرت عبرت شد» 
و این سّیری که بر آن امر شده است سیر قلب و بدن است» که از آن عبرت متولد میشود» و اما 
تنها نظر انداختن به آن بدون حاصل کردن عبرت فایده ندارد. 

کک ا ی السُْوت والاْرَضْ فل له کتب علی تسه اه َیجْمعتکم بل 
يوم ا عه لا رنب نیا وین خیووا آنشسهم قع لا بویود ۲ بگو کراست آنچه در 
E EAE‏ نوشت بر خود مهربانی البته جمع کند شا را در روز قیامت 
هیچ شک نیست در آن آنانکه زیان کردند در حق خویشتن پس ایشان مان نمی آورند. 
[الاْنعام: ۱۲]. 

تعالی به نبی خود 4 میفرماید فل بگو. اقرار توحید را بر آنما کرده. و حجت را بر 
علیه آا قائم کرده به مشرکین بالّه بگو: لمن ما ي اموت وَألأرضٍ کراست آنچه در 
آممان ها و زمین است. یعنی: خالق آن» مالک آن کیست. و متصرف بر آن کیست؟ اف ل 4 
بگو. به ایشان: 49 خدایراست. 

و آنا بر این اقرار میکنند» و از آن منکر نیستند. پس وقتیکه به یگانگی او تعالی در مُلک 
(پادشاهی کائنات) اعتراف میکنند و در اینکه او تدبیر دهندهٌ هم امور است. به اخلاص و توحید 
او چرا اعتراف نمیکنند؟ 

و قول تعالی: 8 گُتّب علی تسه ألرّحَة4 یعنی: نوشت بر خود مهربانی. عالم علیاء و عام 
سفلی همه تحت فرمانروائی و تدبیر اوست. و او تعالی رمت و احسان خود را بر همه آن 
گسترده است. و با رمت و امتنان خود هه آنرا ستر کرده است» و بر خود نوشته است که 
رهت او بر غضب او غالب است» و اینکه عطاء فرمودن نزدش محبوب تر از منع کردن است» 
و اینکه الله دروازه های رمت را بروی هه بندگان باز گذاشته است» اگر آنا آنرا با گناه ها 


بروی خود نه بندند» و آما را بسوی آن دعوت فرموده است؛ اگر آغا با گناه ها و عیب های 
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شان طلب آنرا منع نکنند» و قول تعالی: «لیَجَمَعنْکم یخی از يَوّم ألْقَيمة لا ربب فيه البته جمع 
کند شا را در روز قیامت هیچ شک نیست در آن. و اين از جانب او تعالی یک قسم است؛ 
و او صادق ترين خبر دهندگان است و چنین حجت های روشن و برهان ها بر آن قائم شده 
است که آنرا حق الیقین میسازد. 

لاکن ظالمان اباء ورزیدند و حق را دانسته از آن انکار کردند» و از قدرت الّه تعالی بر 
اینکه خلائق را دوباره زنده خواهد کرد انکار کردند» پس در گناه ها سرعت کردند؛ و در کفر 
ورزیدن به او جرأت کردند» پس در دئیا و آخرت خود خساره کردند» و از اینخاطر فرموده 
است: دی یروا أَهُسَهُم فَهْم لا یوَمنون4ه آنانکه زیان کردند در حق خویشتن پس ایشان 
امان نمی آرند. 

(۲۰-۱۳) ول ما سی تي ألَيَل وَاَلنَهَارٍّ وغو آلسَمیغ العلیم #۱۳ و او راست آنچه 
ساکن شد در شب و روز و اوست شنوا دانا [الأْنعام: ۰۱۳ 
طفل آغتر اش وبا فاطر السموت والْرَض وفو بطیم ولا بطعهٌ فل ی آ 
ال من أَسلعٌ ولا ا 1 
آسمانما و زمین است و او همه را رزق میدهد و رزق داده فیشود بگو هر آئینه امر‌کرده شده است 
مرا که باشم اول کسیکه گردن ند حکم خدای را و (فرموده شد) که مباش هرگز از مشرکان 
[الأْنعام: ۱۴]. 
فل إن آخاف رن عَصَيَّت ری َذّاب یوم عظیم ۰ بگو هر آئینه من میترسم آگر 
نافرمانی کنم پروردگار خود را از عذاب روز بزرگ [الأنعام: ۵ .]١‏ 
امن یُصترف عَنه یومیز مد رجهه ود أَلْمَوَرُ ألَمُبِينُ ۱٩‏ هر که باز داشته شود عذاب از 
وی آن روز پس به تحقیق مهربانی کرده خدا بروی و این است کامیابی ظاهر [الأنعام: ۱۶]. 
۷ و اگر برساند بتو خدای سختی پس دفع کنندہ نیست آنرا مگر او و اگر برساند بتو نیکوئی 
پس او بر همه چیز تواناست |الٌنعام: ۱۷]. 

طوَمُو آلمامژ وق عبادو» وَمُو أَعَکيم یر ۱۸ و اوست غالب بالای بندگان خود و 
اوست دانا آگاه [الأنعام: ۱۸]. 
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قر من مر بر ای مر مق و ررخ و ۸ کی E E‏ 
فل آي شَيء أکبر شهدة فل ال شهید يي وبي واوحي ال هذا ألَرء‌ان لا نذرکم 
1 َة َك نها ٤ب‏ رر صي راي ١ي‏ ۴ 4 ور کار هرت 


بَرِيءَ ي تشرکون ۹ بگ بکو چه چیز بز تر است در باب شهادت بگو خداست وی اظهار 
حق کننده است میان من و میان ما و وحی کرده شد بسوی من این قرآن تا بیم کنم شا را 
به آن و بیم کنم آنرا نیز که قرآن باو برسد آیا شا اثبات میکنید که با خدا هستند معبودان 
دیگر بگو من اثبات نیکنم بر این بگو جز این نیست که او معبود یگانه است و هر آئینه 
من بیزارم از آنچه شا شریک مقرر میکنید [الأنعام: .]۱٩‏ 
ُوَمتُونْ 46۲۰ آنانکه داده ایم ایشانرا کتاب می شناسند او را چنانکه می شناسند پسران خود را 
آنانکه زیان کار شدند در حق خویشتن پس ایشان امان نمی آرند [الأنعام: .]۲١‏ 

بدان که اين سورهٌ کرعه با تمام دلائل عقلی و نقلی بر اثبات توحید مشتمل است. بلکه 
نزدیک است که همه آن در شأن توحید» و مادلهٌ مشرکین با و تکذیب کنندگان رسول او 
باشد. 

پس در این آیات الله تعالی آنچه را ذکر فرموده است که هدایت به آن روشن میشود و 
شرک قمع میشود. پس ذکر فرموده است که: ل4 او راست. تعالی ما سکن نی 
انار » آنچه ساکن شد در شب و روز. و آن تمام خلوقات» از آدمیان آن» و جن آن» و 
ملائکهٌ آن» و حیوانات آن و جادات آنست. پس ام خلوقات مُدَبّر اند (کار شان تدبیر 
داده میشود) و عبید (غلام) اند و برای پروردگار عظیم و قاهر و مالک شان مسخر هستند. 

پس آیا در عقل و نقل صحیح میباشد که کسی از میان اين غلام ها که نه نفعی را مالک 
اند و نه ضرری عبادت شود؟ و اخلاص داشتن به خالق, مدیر و مالک و صاحب ضرر و 
نفع ترک داده شود؟ يا عقل سلیم. و فطرت مستقیم به این دعوت میدهد تا عبادت. و دوستی. 
و ترس و امید داشتن خالص به الّه تعالی پروردگار عالیان باشد؟ 

طاَلسَمیعْ شنواست. همه صدا ها را با وجود اختلاف زبان ها و تنوع حاجات میشنود 
ليم داناست. آنچه بود و آنچه را که در آینده خواهد بود میداند» و آنچه را که نبود هم 
میداند که آگر میبود چگونه میبود. و تعالی بر ظواهر و بواطن مطلع است. فل بگو. به آن 


مشرکین بالل عر او نِد ولي آیا غیر خدا بگیرم مددگار. آن مخلوقات عاجز چه کسانی 
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اند؟ که مرا مدد کنند و نصرت بدهند؟ پس جز او تعالی که پیدا کننده آس ماما و زمین است ولی 
(دوست و مددگاری) نمیگیرم. یعنی: او خالق و تدییر کنندهٌ آنهاست. 

طوَحْوَ بُطعم ولا بُعَم4 و او هه را رزق میدهد و رزق داده نشود. یعنی: او تعالی بدون 
حاجت داشتن به خلق رزاق تام آنهاست پس چطور لایق باشد که غیر از خالق رازق» غنی؛ 
و هید دیگری را ولی بگیرم؟ ئل إن أَبرث أدْ اون َوْْ من أَسَلَم بگو هر آئینه امر کرده 
شده است مرا که باشم اول کسیکه گردن ند حکم خدای را. به توحید و به طاعت او منقاد باشم. 
چون من به فرمانبرداری امر رب خود نسبت به غير خود اولی تر هستم ولا تَکُوئنٌ من آلَمضرکین4ه 

و (فرموده شد) که مباش هرگز از م: مشرکان. یعنی: همچنان نهی شده ام که از مشرکان باشم» نه در 
اعتقاد شان و نه در مجالست شان و نه در اجتماع با ایشان» پس بر من اين فرض ترین فرایض و 
واجب ترین واجبات است. 

فل اي ی 9 عضت رف عَذّابت یوم عَظیم) بگو هر آئینه من میترسم اگر نافرمانی 
کنم پروردگار خود را از عذاب روز بزرگ. چون شرک موجب خلود (هميشه ماندن) در دوزخ» و 
موجب قهر ابجبار میشود. و آن روز روزیست که باید از عذاب آن خوف شود و از عقاب آن 
حذر شود؛ بخاطریکه از عذاب هر که در آنروز انصراف شود مرحوم است. و هر که در آن نجات 
یابد کامیاب است. براستی کامیاب است. همانطور کسیکه از آنروز جات نیابد هلاک و بدبخت 


تا 

و از دلایل توحید (یگانگی) او تعالی اینست که در دفع ضرر و سختی؛ و جلب خير و رفاه 
منفرد است. و از اینخاطر فرموده است: ون عسَساتَ له بِضَر4 و گر برساند بتو خدای 
سختی. از فقر یا مرض یا سختی یا غم يا هم و امثال آن» فلا گاشف ل إلا هر وان سس 
َر فهو على کل شَيْءٍ دی پس دفم کننده نیست آنرا مگر او و آگر برساند بتو نیکوئی پس 
او بر همه چیز تواناست. پس آگر تنها او نافع و ضار باشد تنها فرد او مستحق عبودیت و الاهیت 
است . 

ور آلَْامر وق عباده و اوست غالب بالای بندگان خود. پس بدون مشینت او تعالی 
SS‏ یهت کی ار 
سکون داشته میتواند. و ملوک و غیر شان از ملکیت و سلطنت او اختیار خارج شدن را ندارند» 
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بلکه آنا در مقابل الله تعالی مقهور (مغلوب) هستند» و در دائره تدبیر او تعالی هستند» پس اگر او 
قاهر (غالب) باشد و دیگران مقهور باشند تنها او مستحق عبادت است. 

اوهو آحکیمه و اوست دانا. در آنچه که بر آن امر و نهی میکند» و ثواب و عقاب 
میدهد» و در آنچه که خلق نموده است و تقدیر نموده است» ابیز آگاه است. به هر 
چیز در اسرار و ضماثر و امور خفیه مطلع است. و نام اين از دلائل توحید است. 

فل بگو. برای شان آنچه از هدایتی را که برایشان بیان نمودیم» و سلوک هائیرا که برایشان 
واضح نمودم-: اي شي ءِ اکر شُهْدَد4 چه چیز بر تر است در باب شهادت.بر این اصل بزرگ؟ 
فل له 4 بگو خداست. بزرگترین همه در باب شهادت» پس او تعالیإشهيڈ بيني وينک 
اظهار حق کننده است میان من و میان شا. پس هیچ شاهدی عظیم تر و بزرگتر از او تعالی 
نیست» و او با اقرار و فعل خود بر صداقت من شهادت میدهد» پس بر آنچه که به شا گفته ام او 
تعالی هم اقرار مینماید, طوریکه فرموده است تعالی: 
ولو ول لیا بعض الاقاویلٍ*لخذن مه بالیمین*م لَقطَغْنا مه لوَیین4 اگر مى بست 
پیغمبر بر ما بعض سخنان را. (هر آئینه) میگرفتیم از او دست راست او را. باز می بریدیم رگ دل 
او را [الحاقة: ۴۶-۴۴]. 

پس الله تعالی حکیم و قدیر است» و لایق حکمت و قدرت او این نیست که به دروغگوئی که 
به زعم این باشد که الله تعالی او را فرستاده است در حالیکه او را نفرستاده باشد اقرار کند» و اینکه 
الله او را برای دعوت خلق امر کرده است» در حالیکه امر نکرده باشد و اينکه الّه تعالی خون و 
مال و زنان کسانیرا که با او مخالفت کنند مباح ساخته است» پس آیا تعالی با وجود اين همه با اقرار 
خود و فعل خود او را تصدیق میکند و با معجزات باهره (مهیج کننده) و نشانه های ظاهر او را 
مدد میکند» و با خالفان او عداوت میکند» پس چه شهادتی بزرگتر از این شهادت بوده میتواند؟ 

و قول تعالی: وجي إل هدا رها نکم بوء وَمَنْ ملع و وحی کرده شده بسوی 
من اين قرآن تا بیم کنم شا را به آن و بیم کنم آنرا نیز که قرآن باو برسد. 

یعنی: الّه اين قرآن را بخاطر منفعت و مصلحت شا من وحی نوده استء تا شا را با آن بر 
عذاب درد ناک بیم دهم و بیم دادن با ذکر آنچه از ترغیب و ترهیب میشود که با آن ترسانیده می 
شوید و با بیان اعمال و اقوال ظاهری و باطنی میشود که هر که آنرا انجام دهد در حقیقت انذار 
(بیم گرفتن) را قبول کرده است. 
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پس برای شما ای مخاطبان و تمام کسانیکه تا به روز قیامت این قرآن برای شان میرسد در این 
قرآن بیم دادن است» چون بیان تمام آنچه از مطالب ايه که به آن احتیاج است در آن موجود 


است. 

وقتیکه تعالی شهادت خود را بیان فرمود که بزرگترین شهادت بر توحید اوست» فرمود: که به تمام 
آن اعراض کنندگان در خبر الله» و تکذیب کنندگان پیغمبران او بگو: اكم لَشَهَدون أن مَعَ 
آه اة أخرئ ثل له هد د آیا شما اثبات میکنید که با خدا هستند معبودان دیگر بگو من 
اثبات نمیکنم بر اين. يعنى : اگر آغا شهادت دادند» تو هرای شان شهادت نده. 

و میان شهادت راستگو ترین گویندگان (رب العالین)» و شهادت پاکترین خلق (آخرین 
رسول) که با دلایل و براهین قاطع و حجت های روشن تائید شده است» بر اينکه اه واحد 
است و شریکی ندارد» و از طرف دیگر میان شهادت اهل شرک که عقول شان و ادیان شان 
مضطرب است. و آراء و اخلاق شان فاسد است. و عقلمندان را بر خود می خندانند موازنه 

بلکه با شهادت فطرت خود شان خالف هستند. و سخنان شان بر اثبات اینکه با الله 
معبود دیگری است متناقض است» با وجود اینکه بر آنچه که میگویند کوچکترین مشابهتی 
وجود ندارد» چه رسد به اينکه حجت ها و دلایل داشته باشند. 

و هر کدام از این دو شهادت ها را که میخواهی برای خود انتخاب کن» ما برای خود 
ی ی 
کردن به او امر نموده است» و فرموده است: طفْن را مو له جه بگو جز این نیست که او 


خداتیست یگانه. یعنی: منفرد است» سوای او هیچ کس مستحق عبودیت و الاهیت نیست. همانطور 


مرح وله 


در خلق کردن و تدبیر دادن امور هم منفرد (یگانه) است. اي بر ا سرود و هر آئینه من بیزرم 
از آنچه شا شریک مقرر میکنید. به او از بت ها و همسان هاء و تمام آنچه که به اه شریک قرار داده 
میشود» پس این است حقیقت توحید. اثبات الاهیت برای الّه و نفی کردن آن از سوای او تعالی. 
وقتیکه تعالی شهادت خود را و شهادت رسول خود را بر توحید» و بر عکس آن شهادت مشرکین 
را که هیچ علمی نزد شان نیست ذکر فرمود اینرا هم ذکر فرمود که اهل کتاب بهود و نصاری یرفن 4 


1 ۰ تا 3 کو مت رد سا 
می شناسند او را. یعنی: صحت داشئن توحید را طوری میدانند کما یرون آبناءه مب 
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چنانچه می شناسند پسران خود را. یعنی: از هیچ وجهی نزد شان شکی نیست» هانطوریکه در 
اولاد خود اشتباه نمیکنند» خصوصاً اولادی که غالباً با پدر خود میباشد. 

و احتمال دارد که ضمیر به رسول الله ي عائد شده باشد» و اینکه اهل کتاب به صحت رسالت 
(پیام) ایشان نه در اشتباه بودند و نه در آن شک داشتند» چون مزده ها و نعت های ایشان نزد آنا 
بود که به صفات ایشان ل مطابقت میکرد» و دیگری مناسب ایشان نبوده و هر دو معنی با 
یکدیگر متلازم (متعلق) هستند 

و قول تعالی: دیق خسوا اه آنانکه زیان کار شدند در حق خویشتن. یعنی: 
کسانیکه آنچه از اعان و توحیدی را که برای آن خلق شده بودند از خود فوت ساختند» و 
از فضل و کرم ملک امجید تعالی خود را حروم ساختند وم لا یوْمنُونَ 4 پس ایشان امان 
نمی آورند. پس وقتیکه نزد شان اعان وجود نداشته باشد» از شر و خساره ایکه حاصل شان 
خواهد شد مپرس. 

(۲۱) «ومن أظله من آَفتزی علی ام گذ E‏ کی ای 1۳ ر لا يفلم اعود 4۲۱ 
و کیست ستمگار تر از کسیکه بر بست بر خدا دروغ را یا آنکه تکذیب کرد آیات او را هر آئینه 
رستگار نمی شود ستمگاران [الانعام: ۲۱]. 

یعنی: هیچ ظلم و عنادی بزرگتر از اين بوده نمیتواند. که در کسی یکی از اين دو وصف 
ها باشد» پس چگونه خواهد بود اگر کسی هر دو را یکجا کند» بدروغ بر ال افتراء کند یا 
آیات او را تکذیب کند که رسول های او تعالی آنرا آورده اند» پس چنین کس ظام ترین مردم 
میباشد و ظالم هرگز فلاح حاصل نیکند. 

و در این تمام کسانی داخل میباشند که بر الّه با ادعای شریک و معاون گرفتن را دارند» 
يا [زعم] اینرا داشته اند که غیر او تعالی عبادت شود. يا برای او تعالی مسر و فرزندی گرفته 
باشد. و تمام کسانی هم در آن داخل میباشند که حقی را رد کرده باشند که پیغامبران یا جا 
نشینان آنها آنرا آورده اند. 

(۲۳-۲۱) وتوم شرمع جیعاً م تمول لین آشرگواأَینَ شرگاوکم این کم تزعمو 
۳۲ و (یاد کن) روزی را که حشر کنیم همه ایشان را بعد گوئیم مر آنانرا که شرک آورده اند کجا 
اند شریکان شا که ایشانرا (به ظن اثبات میکردید) که در باب آنحا دعوی داشتید [الاٌنعام: ۲ ۲]. 
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٤‏ تکن فتثهم إل آن مالو آله ربا ما کنا مشرکیت #۲۳ پس نباشد فریب (معذرت ایشان) 
مگر آنکه گویند بخدای که پروردگار ماست که ما نبودیم شرک آورندگان [الأنعام: ۲۳]. 

«انظر گت کذبوا علن شیم وضَل عَنهم ما کانوا رون 5 بنگر چگونه دروغ گفتند بر خود 
و گم گشت از ایشان آنچه افترا میکردید [الأنعام: ۲۴]. 

تعالی در بارةٌ سر انجام اهل شرک در روز قيامت خبر میدهد. و اينکه از آنها سوال میشود و 
توبیخ (ملامت) میشوند و با آنما گفته میشود: اين شُکَاوكمْ این کم ترطْفون کجا اند 
شریکان شا که ایشانرا (به ظن اثبات می کردید) که در باب آنما دعوی داشتید. یعنی : که ال 
شریک ندارد» بلکه آن بطور زعم (دعوی) از طرف آنها افتراء شده است و ۲ کن فتتلهم 4 
پس نباشد فریب (معذرت ایشان). یعنی: وقتیکه با آن سوال در فتنه و امتحان قرار میگیرند» جواب 
شان جر منکر شدن از شرک شان و قسم خوردن به اینکه مشرک نبودند چیزی دیگر نیباشد 
أَنظْرً بنگر. با تعجب به آنما و احوال شان گيّف گدبُوا عل آنشیسهج؟ه که چگونه دروغ 
گفتند بر خود. یعنی: دروغی گفتند که به خسارةٌ خود شان برگشت و به خود شان ضرر رساند - 
والله - که نهایتِ ضرر است «وَضلاٌ عَنهم ما کَائوا یرون و گم گشت از ایشان آنچه افترا 
میکردند. از شریکانی که به زعم آنها با له شریک بودند تعالی الله عن ذلک علواً کبیراً. بلند است 
او تعالی از آنچه که بر زعم آنند. 

(۲۵) ومنقم من یسئمغ لك وجعلنا علی قلویيم له آن بنتهوه وق عادانیم وقراً 
ون یروا کل ءاية لا منوا با حي بدا جاموک بمدلوتك یول النرین کمروا پن هد الا 
سطیر ین #۲۵ و از ایشان کسیستکه گوش می ند بسوی تو و افگندیم بر دای ایشان 
ها تا نه فهمند ثرا و نمادم د رگوش های شان گرانی و آگر بینند هر (معجزو) نشان مان نیارند 
به آن تا چون بیایند نزد تو جدال و خصومت کنند با تو گویند آنما که کافر اند نیست این (قرآن) 
مگر افسانه های پیشینیان [الأٌنعام: ۲۵]. 

یعنی: از این مشرکان مردمانی اند که در بعض اوقات دلایلی آنحا را به شنیدن گفتار تو میکشاند» 
لاکن آن شنیدن از قصد حق و پیروی آن خالیست. و مذا چون اراد خير ندارند از اين استماع 
نفعی حاصل نیکنند. وَجِعَلنا علی فلوم که و افگندم بر دای ایشان پردها. یعنی: پوشش 
تا کلام اه را نفهمند و کلام او تعالی از امثال اينها محفوظ باند وی ءَاذایمٌ وَقراً# و نحادم در 


گوش هایشان گرانی. یعنی: فقدان شنوائی» پس آنچه را که برایشان نفع برساند نمی شنوند. 
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ون یروا کل ءاَة لا منوا َا و اگر ببینند هر (معجزه) نشانه مان نیارند به آن. و این 
مایت ظلم و عناد است. که به نشانه های روشن که بر حق دلالت میکند منقاد نمیشوند و آنرا 
باور نمیکنند, بلکه با باطل مجادله میکنند تا بسبب آن سخن حق را بلغزانند. 

و از اینخاطر فرموده است: 9 دا جأغفوک درك ل الو کو ن دا 
سطیر آلاوَلینَ 4 تا چون بیایند نزد تو جدال و خصومت کنند با تو گویند آنحا که کافر اند 
نیست این (قرآن) مگر افسانه های پیشینیان. یعنی: مأخذ آن صحیفه های است که توسط 


ا 


مردمان سابقه سطر شده است که نه از جانب الله است و نه از جانب پیغامبران او» و این 
از کفر شان است» ورنه این کتاب که حاوی از اخبار سابقین و لاحقین (آیندگان) و حقائقی 
است که و انبیاء و مرسلین آنرا آورده اند» و از هر نگاه حق و اتات و غدل تام است» 
چطور افسانه های پیشینیان بوده ا 

(۲۶) وهم ي و 7 وان یهْکُون ال أَنفسَهُم وما یعون 46۲5 و ایشان 
باز میدارند مردمانرا از آن و دور میشوند از متابعت او و هلاک نمی کنند مگر خود را و نمیدانند 
[الأنعام: ۲۶]. و ایشان: یعنی مشرکان به ال و تکذیب کنندگان رسول او» گمراه شدن و 
گمراه کردن را یکجا کرده اند» مردم را از متابعت حق نهی میکنند و آنما را از آن بر حذر 
میدارند. و خود را هم از آن دور میکنند» و نه الله را و نه بندگان مؤمن او را با این فعل خود 
چیزی ضرر رسانده میتوانند فون بُهَلِکود إلا مهم وما یَشْغرو؟» و هلاک نمی کنند مگر 
خود را و نمیدانند. آنرا. 

(۲۹-۲۷) طولَو ری لد قفو على الا فقالوا یتنا رد ولا لب بای رَبَنّا وَنَكودَ 
من الْْمیینَ ۲۷ و اگر بینی ایشانرا چون ایستاده کرده شوند بر آتش پس گویند ای کاش باز 
گردانیده شوم بدنیا و تکذیب نکنیم آیات پروردگار ما را و باشیم از جمله باور دارندگان. 
[الأْنعام: ۲۷]. 
یل بدا م ما گائوا وت من قبلٌ ولو ردوا عادو بما وا عنه وَاصم ا ۸ نه 
بلکه ظاهر شد مر ایشانرا آنچه می پوشیدند پیش ازین و اگر باز گردانیده شوند البته رجوع کنند 
بسوی آنچه منع کرده ميشدند از آن و هر آئینه ایشان دروغ گویانند [الٌنعام: ۲۸]. 
وال زد هي إل تا زا انیا فا مبَْوئی 4۲۹ و گفتند نیست این زندگی مگر 
زندگانی ما در دنیا و نیستیم ما بر انگیخته شدگان از قبور [الٌنعام: .]۲٩‏ 
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تعالی در اخبار حال مشرکین در روز قیامت و احضار کردن شان به جهنم میفرماید: 
ولو ری ٍذ وا علی آلثار و اگر بینی ایشانرا چون ایستاده کرده شوند بر آتش. تا زجر و 
و ر ا ا ی ا ی رای ی نی ای که جطون > ره 
به کفر و فسوق اقرار میکنند» و آرزو میکنند که اگر دو باره بدنیا باز گردانیده شوند. «فَمالًْ 
يتا نرد ولا نگذب پات رتا ونون من الفوّمیی بل بدا هم ما کائوا ود من ق4 

پس گویند ای کاش باز گردانیده شوع بدنیا و تکذیب نکنیم آیات پروردگار ما را و باشیم از 
جله باور دارندگان. نه بلکه ظاهر شد مر ایشانرا آنچه می پوشیدند پیش از این. 

آنها در دهای خود اين حقیقت را پنهان میکردند که آنما دروغگویان اند» و در بسیاری 
اوقات دروغ دل هایشان ظاهر میگردید ولی اغراض فاسد شان آنا را از حق باز میگردانید» 
و قلب های شان را از خبر منصرف میساخت. و آنا در این آرزوی شان دروغگویان هستند 
و جز این نیست که قصد شان از آن کار اینست تا عذاب را از خود دفع کنند. 

طوتالوا٩‏ و گفتند. منکران روز بعشت بعد از مرگ 9رد هي إل انا نیا نیست این 
زندگی مگر زندگانی ما در دنیا. یعنی: حقیقت حال و امر و مقصد از ایجاد شدن ما جز 
تنها زندگی در این دنیا دیگر چیزی نیست «لوما ی عَبَُوین 4 و نیستیم ما بر انگیخته شدگان 
از قبور. 

(۲۰) «ولز کر رذ قفوأ علی رت قال انس نا باق قلوا بلی وتا تال فذوثو 
اعدا نا کم تکمین 4 و اگر ببینی چون ایستاده کرده شوند بحضور پروردگار شان بگوید 
خدا آیا این درست نیست گویند آری درست است قسم به پروردگار ما گوید خدای پس بچشید 
عذاب را (بسبب آنکه کافر می شدید) بعوض کفر خود |الأنعام: ۳۰]. 

یعنی: ولو تَرَی 4 و اگر ببینی. کافران را ِد وُقفُواً على ریم چون ایستاده کرده شوند 
بعضور پروردگار شان. امر بزرگ و بسیار هولناکی را می بینی. قال 4 بگوید. سرزنش کنان و 
توبیخ کنان: ایس هدا آیا این. عذابی را که می بینید باق قَالواً بل وراه درست 
نیست گویند آری درست است قسم به پروردگار ما. پس وقتی آنرا اقرار کنند و اعتراف کنند 
نفعی برایشان نرساند قال قَدُوفوا داب یا کُشم تحُفْرُونَ» گوید خدای پس بچشید عذاب 


را (بسیب آنکه کافر می شدید) بعوض کفر خود. 
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(۳۱) قد خسر آلذین دب بلقاء اه حَي دا جاءعُم السَاعة بت قالوا بحسرتتا على 
ما فا فیها وم یَمِلونٌ ورام علی ظهُورهمٌ آلا سَاء ما ٩‏ بدرستیکه زیان کردند 
آنانکه تکذیب کردند ملاقات خدایرا تا چون بیاید بدیشان قیامت ناگهان گویند ای حسرت ما بر 
آنچه تقصیر کردم در حیات دنیا و ایشان بردارند گناهان خود را بر پشت های خود آگاه شوید بد 
چیز است آنچه بر میدارند |الأْنعام: ۳۱]. 

یعنی هر کسیکه ملاقات با له تعالی را تکذیب کند (دروغ بداند) در حقیقت ناکام شده است و 
خساره کرده است» و از هر خبری روم شده است» چون این تکذیب کردن ِ موجب جرأت کردن در 
محرمات» و مرتکب شدن آنچه میشود که انسان را در هلاکت میاندازد طحَي دا جاَءعمْ آلسَاعَة 

بَعْنَهً تا چون بیاید بدیشان قیامت ناگهان. در حالیکه آنما در قبیح ترین و بد ترين حال باشند» 
و مایت اظهار ندامت کنند» و الوا تیا على ما فَرَطْتًا» گویند ای حسرت ما بر آنچه 
تقصیر کردم. لاکن وقت آن حسرت خوردن رفته میباشد. 

طوَهُم یَملونٌ راهم علَن ظهُورهمٌ آلا سَأء ما یرون و ایشان بردارند گناهان خود را بر 
پشت های خود آگاه شوید بد چیز است آنچه بر میدارند. بخاطر اينکه باری را که بر میدارند بر 
آھا گرانی میکند. و قدرت خلاصی یافتن از آنرا نمیداشته باشند. و از اینخاطر در جهنم هميشه 
جاوینان میمانید؛ و مستحق ابدی ماندن در غضب: البار میشوند. 

(۲۷) طوما یره انیا لا یب وف وئلّار الجر خی لین ین فلا تلود 
۳۲ و نیست زندگانی دنیا مگر بازی کودکان و مشغولی دیوانگان و هر آئینه دار آخرت هتر 
است برای کسانیکه پرهیز گاری می کنند آیا در نمی یابید [الأنعام: ۳۲]. 

این حقیقت دنیا و حقیقت آخرت است, حقیقت دنیا لعب و طو است. لعب بازی 
و ماشای بدن است. و و بازی و ماشای قلب است. پس دل ها فریفتهٌ هو لعب ميشود» و 
نفس (جان) عاشق آن میشود و هوش و هوس ها به آن پیوسته میشود» و مشغول شدن به 
آن مثل مشغول شدن در بازی اطفال است. 

و اما آخرت خير یر لَلَذِینَ فون بمتر است برای کسانیکه پرهیز گاری می کنند. در ذات خود و 
صفات خود» و بقای خود و دوام خود تر است» و در آن آنچه نعمت های قلب و روح » و کثرت 
سرور و فرحت هاست که نفس آنرا میخواهد» و چشمان از آن لذت حاصل میکند. و لاکن آن برای 
هر کس نیست» و لاکن برای متقیان است» کسانیکه به اوامر الله عمل میکنند» و نواهی و منوعات او 
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تعالی را ترک میکنند. لا ئَعَْلونَ 4 آیا در نمی یابید. یعنی: عقل ندارید» که با آن درک میکردید که 
کدام سرای ِ یا آخرت) درست تر است تا ترجیح داده شود. 

(۳۵-۳۳) طقذ تعلم ان تبلق افش لون ام لا دونك ولکم للم 
ا له یمُحَدُونٌ ۳۳ به تحقيق ما ميدانيم بدرستیکه ترا اندوهگین میگرداند آنچه می گویند 
پس بدرستیکه ایشان تکذیب نمی کنند ترا و لیکن این ستمگاران آیات خدا را انکار می کنند. 
[الأْنعام: ۳۳]. 

فد ریت زسل من قبیك فصبیوا على ما بو وأوذوا حي آتلهم تصوً ولا مبدٍل 
کلمت ال ومد جَاء من اي لسن 4۳6 و هر آئینه به دروغ نسبت کرده شده پیغمبران 
پیش از تو پس صبر کردند بر آنچه تکذیب شدند (و به رنجانیدن خویش) و بر ایذاء تا آنکه بیامد 
ایشان را نصرت ما و نیست هیچ تغیر دهنده مر سخنان (وعدهای) خدا را و هر آئینه آمد بتو از 
حالات فرستادگان |الأٌنعام: ۳۴]. 

وان کات گر علیَْ رعراضَهم فان استطعت آن تبتفي تفا ی الارض أو سلّماً نی 
لاء فتاھ بای ولو شا آله ممعم علی دی فلا کون من الین 4۳۰ و اگر 
باشد گران بر تو روگردانی ایشان پس اگر می توانی که بجوئی سوراخی در زمین یا نردبانی در آسمان 
پس بیاری پیش ایشان معجزه و اگر خواستی خدا هر آئینه جمع ساختی ایشان را بر راه راست پس 
مباش از نادانان [الأنعام: .]٣۵‏ 

یعنی: میدانیم که آنچه را تکذیب کنندگان در بار تو میگویند ترا حزن و آزار میدهد» و به صبری 
که ترا به آن امر کرده ایم امر نکرده ایم مگر تا اینکه منازل عالی و احوال گرانقدر برایت حاصل 
شود» پس فکر نکن که مصدر سخن شان اینست که در موضوع تو اشتباه و شکی است. 

طفُْم لا ییون پس بدرستیکه ایشان تکذیب نمی کنند ترا. بخاطریکه راستی و 
E E E ES‏ ی 
ترا (امین) مسما کرده بودند» ولک لطلموت بات له حون 4 و لیکن این ستمگاران 
آیات خدا را انکار می کنند. یعنی: تکذیب کردن شان آیات الله است که بدست تو آنرا 
فرستاده است. 

«ولقذ کذّبت رسل من قبيك فصبیواً علی ما بو واودواً ی تلهم تمتزنای و هر 


آئینه به دروغ نسبت کرده شده پیغامبران پیش از تو پس صبر کردند بر آنچه تکذیب شدند و رنجانیدن 
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خویش و بر ایذاء تا آنکه بیامد ایشان را نصرت ما. پس چنانچه آنا صبر کردند تو هم صبر کن» و 
ظفر خواهی یافت چنانچه آنما ظفر یافتند. 

وف جَاءَك من تبایْ لسن و هر آثینه آمد بتو از حالات فرستادگان. که توسط آن 
قلب تو ثبات و اطمینان یابد. وان کان بر عَلیْكَ ِعَراضَهُمْه و اگر باشد گران بر تو روگردانی 
ایشان. یعنی: اگر بخاطر حرص داشتن و دوست داشتن تو که آغا اعان آورند بر تو مشقت 
است» و تمام وسع و قدرت خود را در آن مبذول میداری» در قدرت تو نیست که کسیرا که 
له تعالی هدایت او را نخواهد تو هدایت کنی. 

بان أستطفت آن تبتفی نفقا ن الرْض أَو ما نی الشمآء تأیه بایة4 پس اگر 
می توانی که بجوئی سوراخی در زمين يا نردبانی در آسمان پس بیاری پیش ایشان معجزه. یعنی: 
پس آن کار را بکن و آن برایشان چیزی فایده نمیکند. و این قطع امید و طمع ایشان 4 
در شبه داشتن هدایت ی معاندین است. 

ولو شاء ام جُمَعَهُم علّی دی و اگر خواستی خدا هر آئینه جمع ساختی ایشان را 
CG‏ ی ی 

فلا کک من هلين پس مباش از نادانان. 

(۳۷۰۳۷) ما يَستَجیب أَلَذِينَ یَسعَفونْ والموتی یبْعثهم اه 2 له یرون ۳۰ جز 
این سیت که اخایت O‏ ایشان را خدا 
باز بسوی او گردانیده میشوند [الأنعام: ۶]. 

لوقاو لوا رل عليه ءاه من رتم فل إن آله قاور عَلَى أن يرل ءايه ولکن أَخْترم 
لا يَعْلَمُونَ ۳۷ و می گویند چرا فرو آورده نشد بر پیغامبر نشانة از جانب پروردگار او بگو هر 
آئینه خدا قادر است بر آنکه فرو فرستد آیتی و لیکن اکثر ایشان نمی دانند [الاٌنعام: ۳۷]. 

تعالی به نبی خود میفرماید: ب یستچیب 4 جز این نیست که اجابت می کند. دعوت 
ترا» و به پیام تو لبیک می گویند» و به امر و نمی تو کسانی (منقاد) فرمانبردار می باشند 
لین یَسَمَُون 4 آنانکه می شنوند. با قلب های خود آنچه را که برایشان نفع میرساند؛ و 
آنا اولي الألباب (دانشمندان) صاحبان شنوایی هستند. و مراد از شنوائی در اینجا: شنوائی 


قلب و اجابت کردن است» ورنه تنها در شنیدن گوش, نیکو کار و فاجر مشترک هستند» پس 
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حجت الّه تعالی علیه تمام مکلفینی قائم گردیده است که آیات او را شنیده اند. و در قبول 
نکردن عذری 2 ۰ نمانده است. 

طوالْموتی یبعلهم اه 2 یه یعون و مردگان بر انگیزد ایشان را خدا باز بسوی او 
گردانیده میشوند. احتمال دارد که معنی در مقابل معنی مذکور باشد» یعنی: قلب های زنده 
ترا اجابت میکنند» اما قلب های مرده که شعوری برای سعادت خود ندارند و احساس اینرا 
ندارند که چه سبب نجات شان میشود» آغا ترا اجابت نمیکنند و نه منقاد میشوند» و روز 
وعدهٌ شان روز قيامت است؛ آغما را دوباره زنده میگرداند» بعداً بسوی او تعالی باز گردانیده 
میشوند. 

و احتمال دارد که مراد آیه بر ظاهر آن باشد و اینکه الله تعالی معاد (مصیر آخرت) را 
مقرر میفرماید» و او تعالی مردگان را در روز قیامت زنده میگرداند» بعداً آنا را بر اعمال شان 
آگاه میفرماید. و این متضمن ترغیب در اجابت نمودن الله و رسول او و ترهیب (ترساندن) از 
عدم اجابت آنست. طوقالوا٩‏ می گویند: یعنی: تکذیب کنندگان از روی آزار و عناد: لوا 
رل عَلَيَهِ ءايه من رب چرا فرود آورده نشد بر پیغامبر نشانةٌ از جانب پروردگار او. یعنی: 
نشانه های مطابق خواهش شان نازل شود که آنرا با عقل های فاسد خود و آرای باطل خود 
اه کید ماه این قول شان: وقالوا لن تومن لَكَ ڪي تفجر لنا م دض 
ببوعا او کون تلق: جلة جنه يِن نيل وجتب قلفجر لاف جللها تفجم "او نقط سقط آلسَمَآءَ 
کما زعتت علینا کسما أو تن با ولیک ی 
ES‏ 
میان آن روان کردنی. یا بیفگنی آسمان را چنانچه گمان میکنی بر ما پاره پاره یا بیاری خدا را و 
فرشتگان را روبروی [الاسراء: 4۲-۹۰] تا به آخر آیات 

فل بگو. در جواب این قول شان: 9 اه قَادِڙ عَلَىَ أن برل ءايه هر آئینه خدا 
قادر است بر آنکه فرو فرستد آیتی. در قدرت او هیچ کوتاهی از آن نیست» چگونه در 
قدرت او شک کرده اید در حالیکه هة اشیاء منقاد عزت و مطیع قدرت اوست؟ 

وک ره م لا يَعَلَمُونَّ# و لاکن اکثر ایشان نمی دانند. پس آنا - از روی جهل و بی 
علمی شان - نشانه های را طلب میکنند که به شر شان است که اگر برای شان بیاید و به آن امان 


نیاورند» بزودی بر آغا عذاب نازل گردده چنانچه سنت الله همين است که در آن تبدیلی نیست. و 
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اگر با آن قصد شان نشانه هائی باشد که حق را برای شان واضح کند» و راه را بایشان روشن کند» 
محمد ب نمام نشانه های قاطعانه» و دلایل روشن را پیش کرده اند که بر این دلالت میکند که آنچه 
را که آورده اند از جانب حق تعالی است؛ طوریکه در آنچه که آورده اند دلائل متعدد عقلی و نقلی 
موجود است که بنده را در هر مسأله از مسائل دین متمکن میسازد» و کمترین شک شبه باقی نمانده 
است» پس مایت با برکت است آن ذاتی که رسول خود را با هدایت و دین حق مبعوث فرموده 
است» و با دلایل واضح او را تائید کرده است. تا آگر کسی هلاک میشود از روی دلیل هلاک 
شود و هر که بر حیات باقی میماند از روی دلیل باقی اند و الّه تعالی شنوا و داناست. 


۶ ی 4 و ۳[ ج ۵ 4 7 مس ( 
(۳۸) ما من دی ني لارض ولا طیرِ بطم تایه ام کم ما فرطنا ی الکئب 


ع 


< 


و | رم سرود 4۳۸ و نیست هیچ جنبنده در زمین و نه هیچ پرنده که می پرد 
بدو بال خود مگر هر یک از ایشان جماعتها اند مانند شا فرو نگذاشتیم در نوشتن هیچ چیزی را 
باز بسوی پروردگار خود حشر کرده خواهند شد [الأنعام: ۳۸]. 

یعنی: تام حیوانات زمینی و هوائی. چهار پایان و حبوانات وحشی, و پرندگان همه شان مثل 
شا گروه ها اند که ما آنا را خلق نمودیم طوریکه شا را خلق نود و آنا را رزق دادیم طوریکه شا 
را رزق دادیم و مشیئت و قدرت خود را در آنما نافذ کردیم طوریکه در ما نافذ است. 

ما فرط ي التپ من يو فرو نگذاشتیم در نوشتن هیچ چیزی را. یعنی: در لوح 
محفوظ در چیزی از اشیاء غفلت نکرده ایم و آنرا به اهمال (بدون اهتمام) نگذاشته ايم بلکه هه 
چیز» خورد آن و بزرگ آن بر آنچه که علیه آنست در لوح حفوظ ثبت شده است» پس تمام حوادث 
طبق آنچه که قلم زده شده است واقع میشود. و در این آیه دلیل است بر اینکه کتاب اول» تمام 
کائنات را احتوا کرده است» و آن یکی از مرتبه های قضاء و قدر است. چون در آن چهار مرتبه 


هاست: 

علم له تعالی تمام اشیاء را شامل گیر است. و کتاب او (لوح محفوظ) تام موجودات را احاطه 
کرده است» و مشیئت و قدرت او بطور عام بر هر چیز نافذ است, و تام خلوقات را الله خلق نموده 
است» حتی افعال بندگان را. 

و احتمال دارد که مراد از کتاب این قرآن باشد» و معنی آن مثل معنی باشد که در این قول 
تعالی است: وتا علَیْكَ الکثب تبیاً کل شيو4 و فرود آوردم بر تو کتاب را برای 


واضح بیان کردن هر چیز [النحل: ۸۹/۱۶]. 
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و قول تعالی: م إل ریم سرون باز بسوی پروردگار خود حشر کرده خواهند شد. یعنی: 
تمام امت ها در موقف روز قیامت در آن موقف عظیم و هولناک بسوی الله حشر و بحمع داده 
میشوندء و با عدل و احسان خود آنما را جازات میکند, و حکم خود را که اولین و آخرین و اهل 
آسان و اهل زمین بر آن مد او تعالی میگویند ناف میفرماید. 

(۲۹) طوالذین گدوا پاتا صم وَبْکُم نٍ طلجت من فغ له یله ومن بها له 
على صرط مُستَقیم ۹ و کسانیکه بدروغ نسبت کنند آیات ما را کرانند و گنگانند در 
تاریکی ها هر کرا خواهد خدا گمراه کندش و هر کرا خواهد گرداند او را بر راه راست. 
[الأْنعام: .]۳٩‏ 

این بیان حال تکذیب کنندگان آیات الّه و تکذیب کنندگان پیغمبران او تعالی است. که 
آنحا دروازةُ راه هدایت را بروی خود مسدود کرده اند» و دروازة هلاکت را باز نموده اند و آنحا 
ص کرانند. از شندین حق کم و گنگانند. از نطق کردن به آن» پس جز به باطل نطق 
نمی کنند اي لظْْْتِ در تاریکی ها. یعنی : در تاریکی های جهل و کفر و ظلم و عناد 
(خالفت) و معاصی (گناهان) غرق هستند» و این به آن معنی است که الّه تعالی آغما را گمراه کرده 
است» چون طلمن یش له له ومن یا له علی صرط تیم هر که را خواهد خدا 
گمراه کندش و هر کرا خواهد گرداند او را بر راه راست. چون تنها او تعالی از روی فضل خود و 
حکمت خود هدایت میکند و گمراه میسازد. 

(۲۱۰۴۰) طفْل أریتکم رن کم عذاب له َه أَعَيرَ اه تَذْعُونَ إن كنم 
صدقین ۰ 66 بگو آیا دیدید آگر بياید بشما عذاب خدا یا بياید بشما قيامت آیا بغیر خدا تضرع 
میکنید اگر e‏ [الأنعام: .]۴١‏ 
بل یه تذْعُونَ فَیکشف ما دعوت یه زن شاء وَتَسَوَن ما تشرکُونٌ 464۱ بلکه خاص او را 


۳ 
f‏ 
اس 
5 
۹ 
5 
مس 
دیا 
سس 


می خوانید پس دفع می کند آنچه دعا می کنید برای دفع آن آگر خواهد و فراموش می کنید آنچه 
را شریک میکردید [الأْنعام: ۴۱]. 

تعالی به رسول خود میفرماید: قل بگو. به مشرکین به الله» و کسانیکه غیر او تعالی را با او معادل 
قرار میدهند: نکم لد نکم عَذاب له و نکم الساعة رآ عون |ٍن کم صیقیته آیا دیدید 
آگر بیاید بشما عذاب خدا یا بياید بشما قیامت آیا بغیر خدا تضرع میکنید اگر راست گو هستید. 


یعنی: وقتیکه این مشقت ها و مشکلات بیاید که جبور شوید آنرا از خود دفع سازید» آیا معبودان 
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و بت های تانرا برای دفع کردن آن می خوانید یا پروردگار تان پادشاه حق و مبین (آشکار) را می 
خوانید؟ بل ی ئَدعُونَ فیکشف ما تَدْعُونْ له زٍن شاء وَتَسَوَنَ ما تُشرکون؟» بلکه خاص 
او را می خوانید پس دفع می کند آنچه دعا می کنید برای دفع آن آگر خواهد و فراموش می کنید 
آنچه را شریک میکردید. پس در وقت مشکلات با انباز های تان این حال تان میباشد. آنا را 
فراموش میکنید. چون میدانید که آنحا برایتان نه مالک ضرری هستند و نه نفعی؛ و نه مرگ و نه 
زندگی» و نه در روز قيامت مرده ها را زنده کرده میتوانند. 

و با اخلاص به الله دعاء میکنید. چون میدانید که او نافع و ضار و جواب دهندهٌ دعوت بیچاره 
است» پس چرا در رفاه و راحت به او شرک میورزید» و برای او شریکان مقرر میکنید؟ آیا دلیل 
عقلی يا دلیل نقلی یا حجت و برهانی دارید که شا را بر آن میکشاند یا بر الله تعالی دروغ می 
بندید؟ 

(۴۵-۴۲) ولد رس إل أ ول باخ لاس ر لصا ََلهُم یتضفُون 
۲ و (هر آئینه) فرستادم پیغمبران بسوی امتان پیش از تو پس گرفتیم ایشان را بسختی و 
رنج تا زاری کنند [الأنعام: ۴۲]. 
لول ٍذ جاءفم بسا تضوعوا ولکن قست فلوم ورن عم السیطن ما گائوا بَغعلون 
۳ پس چرا زاری نکردند وقتیکه آمد بایشان عذاب ما و لیکن سخت شد دل های شان و 
آراست در نگاه ایشان شیطان آنچه می کردند ا ۳ 

E‏ تسوا ها کرو پو فخا عَلَيَهم ابوب کل شيءِ حي دا فرځوا ي 

بَعْتَةّ قدا هُم مَبّلِسُونَ ٤ ٤‏ 4 پس چون فراموش کردند آن پندی را که داده شد به ایشان کشاده 
ساختیم برایشان در های همه چیز تا هنگامی که شادمان گشتند به آنچه داده شد ایشان را بگرفتیم 
ایشان را ناگهان پس شدند نا امید [الأنعام: ۴۴]. 
فطع دایز اقزم ین طلفوا ند ی رت امین 640 (پس) بریده شد بنیاد گروه 
ستمگاران و همه ستایش ها خدا راست که پروردگار جهانیان است [الاٌنعام: ۴۵]. 

تعالی میفرماید: طَلفذ آسلنا ِل عم من یله (هر آئینه) فرستایم پیغمبران بسوی 
امتان پیش از تو. از گذشتگان» و زمان های سابقه, و ژسْل ما را تکذیب کردند» و از آیات 


ما انکار کردند إأخذكم الما و الضرًآءِ 4 پس گرفتیم ایشان را بسختی و رنج. یعنی: از 
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روی رمت ما به آنا به فقر و مرض و آفات و مصیبت ها آنما را گرفتار کردم للم 
تتضرفون 4 ۳ زاری کنند. بسوی ما و در سختی ها به ما التجاء کنند (پناه آورند). 

طفلولا اد جام بأستا تضتفواً وژلکن قُست قلومُم4 پس چرا زاری نکردند وقتیکه آمد 
بایشان عذاب ما و لیکن سخت شد دل های شان. یعنی: مانند سنگ شد و برای پذیرفتن 
حق ملام نبود وین عم یط ما اوا عون و آراست در نگاه ايشان شیطان آنچه 
می کردند. و فکر میکردند که آنچه که آنما بر آن بودند حق بود» پس مدت زمانی از باطل خود 
لذت و منفعت بردند در حالیکه شیطان با عقول شان بازی میکرد. 

«فْلَمّا تسوا ما ذکْواً بم فْنخْنا عَلیهم أبّب کل شیء4 پس چون فراموش کردند آن 
پندی را که داده شد به ایشان گشاده ساختیم برایشان در های همه چیز. را از لذت های دنیا 
و آنچه را که سیب غفلت شان میشد 9 دا قرکوا ما ُوئوا آخذمم بَعَْةَ قاذا هم مبلسُونَ 4 
تا هنگامی که شادمان گشتند به آنچه داده شد ایشان را بگرفتیم ایشان را نا گهان پس شدند نا 
امید. یعنی: از تمام خیر مأیوس شدند. و اين از شدید ترین نوع عذاب میباشد که در غرور و 
غفلت و اطمینان گرفتار میباشند» تا عقوبت (جزای) شان شدید تر باشد» و مصیبت شان بزرگتر 
باشد. 

فطع دابر موم لین ظَلَمُواچ (پس) بریده شد بنیاد گروه ستمگاران. یعنی: به عذاب 
کشانیده شدند. و تمام اسباب از ایشان منقطع شد ومد یه رب ألْعلَمی و هه ستایش 
ها خدا راست که پروردگار جهانیان است. برای اينکه هلاک کردن تکذیب کنندگان را قضاء و 
تقدیر فرموده است. چون با آن نشانه های او آشکار میشود و کرم بودنش به اولیای او آشکار 
میشود» و اهانتش به دشنان او آشکار میشود» و راست بودن آنچه که پیغمبران آورده اند آشکار 
میشود. 

(۲۷۰۳۶) «فْل أرعَیثمُ رن َحَد ۾ وََبَصرَکم وختم علی فلوبکم من له عم اه 
اگم آنظر کیت تصرف لت 2 هم بصّد يَصْدِفُونَ e a‏ 
را و چشم های شا را و مهر نحد بر دای ما کیست خدا غير الله که آن چیز ها بیارد بشما بین 
چگونه بیان میکنیم آیتها را باز ایشان رو میگردانند [الأنعام: ۴۶]. 

فل ا رن آئلکع غدات ار هة ار جه هر بيلك أَلظَلِغُونَ 
بگو ببینید اگر بیاید بشما عذاب خدا ناگهان يا آشکارا (آیا) که؟ هلا ه شود مگر گرو 


2 رکه حور 
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ستمگاران [الأنعام: ۴۷]. خبر میدهد تعالی که طوریکه او در تخلیق (خلق کردن) و تدبیر تمام 
کائنات متفرد (تنها) است» در وحدانیت و الهیت هم منفرد است پس فرموده است: فل اريم 
ن آَخد اه سَعکم وأبصرکم وختم علی فلوبکم4» بگو (آیا دیدید) اگر گرد خدا شنواتی شا را 

وج هی رایع اجب وی ارت کرو وت رز ترتع اي 
مانید من ل E‏ ټیکم به کیست خدا غير الله که آن چیز ها بیارد بشما. پس اگر غیر 


E س‎ 


از الله کسی آنرا برایتان نمی آوردء پس چرا با او کسی را عبادت می کنید که بر هیچ چیزی قدرتی ندارد 
مگر اينکه الّه آنرا بخواهد؟ 

و این از دلائل توحید و بطلان شرک است» و از اینخاطر فرموده است:نظر یت نصرّ 
یت 4 ببین چگونه بیان ميکنیم آيتها را. یعنی: ما چطور آیات خود را متنوع میسازیم» و با هر فن 
آنرا مياویم» تا حق را منور سازم و راه جرمان را آشکار سازم ۶ هُم4 باز ایشان. با اين بیان تام 
«یَصْدفُونَ # رو می گردانند. از آیات الّه و از آن اعراض میکنند. 

ظفل 17 زيتخ بگو: مرا خبر دهید که» ِن لحم عَذّاب ال بت أو جَهْرة 4 اگر عذاب 
خدا ناگهان يا آشکارا شا را فرا گیرد. یعنی ناگهان باشد یا مقدمات آن قبل از رسیدن آمده باشد 
که بواسط آن وق آنرا بدانید. هَل هل لا او شون که (آیا) که؟ هلاک کرده شود 
مگر گروه ستمگاران. یعنی جز کسانیکه با ظلم شان و عناد شان سبب وقوع هلاک خود شده اند؟ 
پس از قائم ماندن بر ظلم حذر کنید» چون آن هلاکت ابدی و بدبختی جاویدانه است. 

(۴۹۰۴۸) طوما ترس آلمرسلی الا مبشّرین وشندریخ فْمن ءامن وأصلح فلا خوف عَلیَهم 
ولا هُمْ یرون 464۸ و نمی فرستیم پیغامبران را مگر بشارت دهنده و ترساننده پس هر که اعان آورد 
و اصلاح شد پس هیچ ترس نبود برایشان و نه ایشان اندوهگین شوند |النعام: ۴۸]. 
الین کدبوً بایتنا سهم لداب یا گائواً یَفسُْونٌ 4٩‏ و کسانیکه بدروغ نسبت کرده 
اند آیات ما را برسد ایشانرا عذاب بدان جهة که فرمان نمی بردند [الاٌنعام: .]۴٩‏ 

تعالی خلاصهٌ آنچه را که بخاطر آن پیغمبران را فرستاه است ذکر میفرماید و آن مژده 
دادن و بیم دادن است. و آن مستلزم بیان مُبْسَرْ (پیغمبران) و مُبرْ به (عدم خوف و حزن 
و جنت) و اعمالی است که اگر بنده بر آن عمل کند مژده را حاصل میکند و مستلزم منذر 
(پیغمبران) و مُنذر به (خوف و حزن و جهنم) و اعمالی است که هر که آنرا انجام دهد 


مستحق بیم میشود» لاکن مردم - به حسّب اجابت کردن و اجابت نکردن دعوت انبیاء و 
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مرسلین - به دو قسم منقسم شده اند: فمن ءامن وَأصْلَّح پس هر که امان آورد و اصلاح 
شد. یعنی: به الّه و ملائکه و کتاب ها و پیغامبران و روز قيامت ایمان آورد» و امان و اعمال 
و نیت خود را اصلاح کرد فلا خوّف عليه پس هیچ ترس نبود برایشان. بر آنچه که در 
آینده برایشان است ولا هُم یرون 4 و نه ایشان اندوهگین شوند. بر آنچه که گذشته است. 

فوالِین گذبوا پاتتا بهم لداب و کسانیکه بدروغ نسبت کرده اند آیات ما را 
برسد ایشانرا عذاب. یعنی: عذاب بر آنما نائل شود و آنرا بچشند یا کَائواً یَفُسْمونَ 4 بدان 


جهة که 0 


۳ 
نمیکنم مگر آنچه که وحی شده بسوی من بگو آیا برابر میشود نا بینا و بینا آیا تفکر نمیکنید. 
[الأْنعام: ۵۰]. 

تعالی به نبی خود بي میفرماید که به آن مطالبه کنندگان معجزه ها يا به کسانی که به تو 
میگویند: که تو صرف بخاطر این ما را دعوت میدهی تا ما ترا هم همراه الله اله بگيرم بگو: 
8 آفول لحم عندي خزائن 4 نمی گوم بشما نزدیک من است خزینه های خدا. یعنی: کلید 
های رزق و رمت او تعالی ول" أَْم آلعْیّب4 و نمیگوم که میدانم غیب را. بلکه آن همه نزد الله 
است. بلکه اوست آن ذاتی که ما يمح آل لتاس من رة فلا مسك ها وما مَك فلا 
مرس له من بَعَدو4 آنچه گشاده گرداند دا برای مردم از رمت پس هیچ باز دارنده نیست آنرا 
و آنچه را باز گیرد پس هیچ فرستنده نیست برای او بدون او (بعد از باز گرفتن او) [فاطر: ۲/۳۵]. 
و تنها او تعالی غیب و آشکار را میداند. 
فلا یهرز علی عیبهء أَعَد۲۰۱ لا من ارتضی من سول پس آگاه نمی گرداند بر غیب خود 
هیچیک را مگر آنرا که پسندد از فرستادهٌ ( که آن پسندیده رسول است) [امن: ۲۷-۲۶/۷۲]. 
ولا آفول لک ان م4 و نمی گوم بشما که من فرشته ام. تا قوی و نافذ کنندۀ تصرفات 
تعالی باشم» پس مدعی فوق منزلتی نیستم که اه تعالی آن منزلت را من داده است نیم 
لا ما یوخ 4 پروی نمیکنم مگر آنچه که وحی شده بسوی من. یعنی: این غایت من و انتهای 


Ee 


۱ 
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امر من و عالی ترین آن است» پیروی نمیکنم مگر آنچه که بسوی من وحی شده است» پس خودم 
بر آن عمل میکنم» و تمام خلق را به آن دعوت میکنم. 

وقتیکه منزلت من معلوم گردیده است» چه چیز دیگری را در بارهٌ من جستجو میکنند» يا چه 
امری را از من طلب می کنید که من مدعی آن نیستم» و آیا بر انسانی چیزی به غير آنچه که در 
صدد آن است لازم است؟ و - وقتیکه شما را به آنچه که به من وحی شده است دعوت میکنم - 
به چه چیزی بر من الزام میزنید که غیر از مرتبت خود برای خود ادعای آنرا میکنم» و آیا آن جز ظلم 
و خالفت از جانب شا چیز دیگری است؟ پس در بیان فرق میان کسیکه دعوت مرا قبول کند» و 
به آنچه به من وحی شده است منقاد شود و میان کسیکه چنین نیست برایشان بگو: اف هل 
يسوي الَعْمی والبْصیژٌ آقلا مكرود آیا برابر میشود نا بینا و بینا آیا تفکر نميکنید. تا 
هر چیز را به منزلت آن بگذارید, و آنچه را انتخاب کنید که در انتخاب کردن و ترجیح دادن 
اولی تر است؟ 

(۵۵-۵۱) طلوآنزز به لین افو أن حشرا ل ریم یمن نم من دونه ول ولا شَفیغ 
ع م يمون ۱ و بترسان به اين قرآن کسانی را که میترسند از آنکه حشر کرده شوند بحضور 
پروردگار خویش نباشد مر ايشان را بجز خدا هیچ حامی و نه شفاعت کننده تا پرهیز گاری کنند 
[الأْنعام: ۵۱]. 
ولا تطد لین یعون رم بالعَدوة والْعشيِ ُریدُون جْهَ ما عَلَيَكَ من حسام من 
شَيءِ وما مِنَ حسابك علَیهم من شیء فَمَطردَهُمَ yS‏ 
کسانی را که مناجات میکنند پروردگار خویش بامداد و شام می طلبند رضای او را نیست بر 
تو از حساب ایشان چیزی و نیست از حساب تو برایشان چیزی تا برانی ایشان را پس تو 
باشى از ظالمان [الأنعام: ۵۲]. 

وگذلك فا تعطهم عض ا EAN O ET E‏ 
بالشکریی 460۳ و همچنان امتحان کردم بعض مردمان را به بعض تا گویند آیا این جماعة فضل کرده 
است خدا برایشان از میان ما آیا نیست خدا داناتر به شکر گویندگان [الاٌنعام: ۵۳]. 

ورا جاءك لين وَمئوت بالسا ففل ملع علیکه کت ریم علز تیه امه اوه 
من عمل منکم سُوءَا َه ي تاب من بدو والح فأنَه, عَمُور رَجِيمٌ ٤‏ 4 و چون بيايند 
پیش تو آنانکه امان آورده اند به آیتهای ما پس بگو سلام برٹما باد لازم کرده است پروردگار شا بر 
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خود مهربانی را بدرستیکه هر که کند از شما کار بد بنادانی باز توبه کرد بعد از آن و نیکو کاری غود 
پس سخن تحقیق اين است که خدا آمرزنده مهربان است [الأنعام: ۵۴]. 

«وگذیك سل ایب ولشستبین سبیل اَمجرمین 6۰0 و همچنین تفصیل میدهیم نشانما 
را و تا ظاهر شود راه گنهگاران [الاٌنعام: ۵۵]. این قرآن انذار برای تمام خلق است» و لاکن از آن 
کسانی منتفع میشوند که: افون آن یل م44 که میترسند از آنکه حشر کرده شوند بحضور 
پروردگار خویش. چون آغا در انتقال از اين سرای به دار القرار (سرای آخرت داعی) متیقن هستند» 
از اینخاطر آنچه را که برایشان نفع میرساند با خود میگیرند» و آنچه را که برایشان مضر است ترک 
می کنند. 

لیس م ِن دونه نباشد مرایشان را جز خدا طول ولا شَفِیځٌ) هیچ حامی و نه شفاعت 
کننده. یعنی: نه کسیکه سر پرستی امور شانرا کند؛ تا مطلوب شان حاصل شود و حذور (حذر 
شده) از ایشان دفع گرد و نه کسی تا شفاعت شانرا کند. بخاطریکه در دست همه خلق از امر 
هیچ چیزی نیست. طعلَُم یِتَفُونَ 4 تا پرهیزگاری کنند. الله تعالی راء با فرمانبرداری از اوامر و 
اجتناب از نواهی او بخاطریکه انذار نمودن موجب تقوی و سببی از اسباب آنست. 

ولا تطرد آلذین یذغون رکنم بالَْدَوة والعشی یرون وجه و دور مکن کسانی را 
که مناجات میکنند به پروردگار خویش بامداد و شام می طلبند رضای او را. یعنی: بخاطر 
مجالست با غير شان» اهل عبادت و اخلاص را از خود و از حالس خود دور نکن آنائی را 
که در خواستن پروردگار خویش از طریق ذکر و نماز و مثل آن در اول روز و آخر روز ملازم 
هستند» و مسأله خود را هم از او میخواهند» و مقصد شان از آن رضای الله است» و بغیر 
از این غرض جلیل القدر غرض دیگری از اغراض ندارند. پس این چنین مردم مستحق دوری 
و اعراض کردن نیستند؛ بلکه مستحق موالات (سر پرستی) شا 5 و محبت و قربت دادن تان 
هستند» بخاطریکه آغا از مخلوقات منتخب شده هستند اگر چه که فقیر هستند» و در حقیقت 
با عزت هستند اگر چه که نزد مردم ذلیل هستند. 

ما عَلیْكَ من حساییم من شَیّءٍ وَمَا من حسابك عَلَيهم من شيءٍ نیست بر تو از 
حساب ایشان چیزی و نیست از حساب تو برایشان چیزی. یعنی: هر کس از خود حساب 
دارد» و عمل تن و بد خود را دارد طفْتَطرَدحْم َتَکُونَ من لین که تا برانی ایشانرا پس 


تو باشی از ظالمان. و بل از این امر با شدید ترین طریق فرمان بردند» که چون با فقرای 
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مؤمنین می نشستند با آنا از صبر زیاد کار میگرفتند» و با بترین وجه با آنحا معامله میکردند» 
و جانب خود را برایشان نرم مینمودند» و با آهاڅلق خوش میداشتند» و آها را به خود نردیک 
میساختند» بلکه اکثر اهل مجلس شان آنما میبودند رضی الّه عنهم. 

و سبب نزول اين آیات این بود» که مردمانی [از قریش» یا] از مردمان غلیظ (زشت) عرب 
به نبی بي گفتند: اگر میخواهی که ما به تو امان بیاورم و از تو پیروی کنیم» فلان و فلان 
فقرای صحابه را از خود دور کن» چون ما می شرمیم که عرب ما را ببینند که با آن فقراء می 

پس دوستی ایشان بل به اینکه آنما اسلام بیاورند و از ایشان پیروی کنند» ایشان 4 را 
به این کشانید تا در دل ایشان ي این خیال خطور کند» پس الله تعالی ایشان بل را با این 
آیات و امثال آن عتاب فرمود. 

ودک فا بفضهم پیفض لیوا لام من ال علیهم من یناه و هچنان امتحان 
کردم بعض مردمان را به بعض تا گویند آیا این جماعة فضل کرده است خدا برایشان از میان ما. 
یعنی: این از امتحانات الله تعالی برای بندگان اوست که بعض شان را غنی ساخته است و بعض 
شانرا فقیر» بعض شانرا (شریف) اشراف زاده و بعض شانرا وضیع (پائین رتبه) ساخته است؛ و آن 
محل امتحان غنی و شریف است. 

پس آگر قصد او حق و پیروی از آن باشد ایمان میاورد و مسلمان میشود. و مشارکت کسی که 
او را در غنیل و شرف از خود پائین تر میداند او را مانع نمیشود؛ و آگر در طلب حق صادق نباشد؛ 
این او را از متابعت حق بر میگرداند. و کسانیکه آنما را پائین تر خود می بینند میگویند: ول ء 
من اله عَلیّهم من ینام آیا این جاعة فضل کرده است خدا برایشان از میان ما. پس این آنحا را 
از عدم رکاوت شان از پیروی حق مانع شد. الّه تعالی در جواب کلام شان که متضمن اعتراض بر 
الله در هدایت آن گروه» و عدم هدایت خود شان بود فرموده است: 

ایس اله بل بالشکری 4 آیا نیست خدا دانا تر به شکر گویندگان. کسانیکه نعمت 
را می شناسند» و به آن اقرار میکنند» و آنچه از عمل صالی را که مقتضی آنست انجام 
میدهند» پس تعالی فضل و منت خود را بر آفا عطاء نود نه به کسانی که شاکر نبودند. 

الله تعالی حکیم است» فضل خود را به کسی عطاء نمیکند که اهل آن نباشد» و این 


متعرضین با چنین وصفی بر خلاف کسانی از فقراء و غیر شان اند که الّه تعالی با اعان دادن 
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بر آها منت گذاشته است» چون آنما شاکران اند» و وقتیکه تعالی رسول خود را از دور کردن 
مؤمنانِ مطیع نمی فرمود» به ایشان ٤‏ امر مقابل شدن با آنا را با اکرام کردن شان» و تعظیم 
کردن شان و احترام شان و قدر کردن شان امر نوده فرموده است: 

ودا اوك الین ونون باییتا نف سل علَیحم و چون بيایند پیش تو آنانکه امان 
آورده اند به آیتهای ما پس بگو سلام بر شا باد. یعنی: وقتیکه مومنان نزد تو آمدند» به آنا تحیت 
بگو» و خوش آمدید بگوء و با تحیت و سلام آنا را استقبال کن» و از رمت الله تعالی و جود و 
احسان او به آها بشارت ده تا در عزائم و اراده های شان نشاط پیدا کنند» و به هر سبب و طریقی 
که به آن میرساند ایشان را تشویق کن. 

و از قائم ماندن بر گناه ها آنا را بترسان» و بر توبه از گناه ها آنما را امر کن» تا به مغفرت و 
جود رب خود نائل گردند» و از اینخاطر فرموده است: کب رک عل نَمّسه اة ان من 
عمل منکم وا َهْلة م7 کاب من بعٌدوء وَأصَلحَ4 لازم کرده است پروردگار شا بر خود 
مهربانی را بدرستیکه هر که کند از شا کار بد بنادانی باز توبه کرد بعد از آن و نیکو کاری 
نمود. یعنی: (برای قبولیت توبه) ترک کردن گناه ها و قلع و قمع کردن آن» و بر آن نادم بودن» 
و اصلاح کردن عمل ضروری است» و همچنان اداء کردن اموری که الله تعالی واجب گردانیده 
است» و اصلاح کردن آنچه از اعمال ظاهری و باطنی که فاسد شده است هم ضروری است. 
و چون هه اين امور موجود باشد أن عمو رجيم یعنی: به خسب انجام دادن آنچه که آنا را 
به آن امر فرموده است مغفرت و رمت خود را بالای شان نازل میفرماید. 

وی ك تمه الب و همچنین تفصیل میدهیم نشانما را. یعنی: آنا توضیح میدهیم و بیان 
ميکنیم و میان راه هدایت و گمراهی» و رشد و ضلالت تمیز میکنیم» تا با آن هدایت شوندگان هدایت 
شوند» و حقی که باید سلوک شود آشکار گردد وی سَبیل ألمجرم 4 و تا ظاهر شود راه 
گنهگاران. که وصل کننده به قهر و عذاب الله تعالی است» چون اگر راه جرمان واضح کرده شود 
اجتناب کردن و دوری کردن از آن مکن میشود» بر خلاف اينکه آگر مشتبه و ملتبس (پوشیده) باشد 
این مقصود جلیل القدر حاصل نيشود. 


2 ۶ وو ت 


(۵۸-۵۶) فل ان يث اَن أعْبد آلذیی دون من دون امه فل له نم أَهوعکمْ قد 
4 2 


ی من ألمُهْتدینَ #1 بگو هر آئینه منع کرده شده مرا از آنکه بپرستم آنانرا 
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که شا می پرستید بدون خدا بگو پیروی نیکنم آرزو های شا را بدرستیکه گمراه شوم آنگاه 
و نباشم از راه یافتگان [الأنعام: ۵۶]. 

ل ِي على ينو ٿن ري ويم پوه ما عيي ما تسلتجلون بهء إن کم لا ره 

فص لق وُو حي ألقُصِلِينَ ۷ بگو هر آئینه من بر حجتم از پروردگار خود و شا تکذیب 
u Eu EEA Sa‏ 
میکند حق (دین درست) را و او مترین فیصله کنندگان است [الأنعام: ۵۷]. 

فل َو أ عندي ما تستعجلون بهء فض اا ن هه کم واه للم بالظِمت #0۸ 
بگو اگر نزدیک من بودی آنچه شا برآن و رسانیده شدی کار 
میان من و میان شا و خدا دانا تر است به ستمگاران [الأنعام: ۵۸]. 

تعالی به نبی خود ب میفرماید: ل4 بگو. نو معبود دیگر 
را شریک قرار میدهند: ال میت أَنْ أعَبد لین دْعُو من دُونِ له هر آئینه منع کرده 
شده مرا از آنکه بپرستم آنانرا که شا می پرستید بدون خدا. از هتا ها و بت ها که نه مالک 
نفع و نه مالک ضرر» و نه مالک مرگ و زندگی هستند» و نه دو باره زنده کرده میتوانند» پس آن 
یک چیز باطل است و شا در آن مجز از پیروی هوای نفس تان که آن بزرگترین گمراهی است نه 
حجت و دلیل و نه شبهی دارید. 

و از اینخاطر فرموده است: ایل ا 1 تبغ أَمواء کم قد صَللت دا بگو پیروی نمیکنم آرزو 
های شا را بدرستیکه گمراه شوم آنگاه. یعنی: اگر هوا های نفس شما را پیروی کنم طوْمَا اَن 
من أَلْمُهَُدِینَ و نباشم از راه یافتگان. به هیچ وجهی از راه یافتگان نباشم و اما آنچه از 
توحید اللّه» و اخلاص عمل به او تعالی که من بر آنم» حق است که دلائل و براهین قاطع بر 
آن قائم است. 

و من علی بِیْنةَ من ری هر آئینه بر حجتم از پروردگار خود. بر یقین آشکار» به 
صحت آن و باطل ره از طرف رسول شهادت قطعی است که تردد را قبول 
نمی کند. و آن مطلقاً عادلانه ترين شهادت از میان خلق است» پس مومنان آنرا تصدیق کرده 
اند» و به حسب آنچه که ال تعالی بر آنما منت گذاشته است صحت و راستی این شهادت 
برای شان آشکار گردیده است. و لاکن شا ای مشرکان - ا گدّینم به تکذیب کردید آن 
دلیل را. و آن از طرف شا مستحق اين نیست. و اگر به تکذیب کردن تان ادامه دهید. بدانید که 
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حتماً بر ما واقع میشود» و آن از جانب الله است» او تعالی ذاتی است که هر وقت بخواهد و هر 
طوریکه بخواهد آنرا بالایتان نازل میکند» و اگر بر آن عجله کنید چیزی در دست من نیست. 

إن اکم إا ب نیست حکم مگر خدا را. پس طوریکه او تعالی آن ذاتی است که به حکم 
شرعی حکم نموده است» و امر و خی نوده است» همانطور به حکم جزائی هم حکم میفرماید» پس به 
حسب آنچه که حکمت او مقتضی آنست ثواب و عقاب میدهد» پس اعتراض کردن بر ځکم (فیصله) 
او مطلقاً در خور اعتنا نمی باشد» و تعالی راه را واضح ساخته است» و در مقابل بندگان خود حق را 
بیان کرده و عذری برای شان نگذاشته است» و حجت شان منقطع شده است» تا هر که هلاک شود 
با دلیل هلاک شود و هر که نجات یابد با دلیل نجات یابد. 

وف خی یر لفصلیته و او بهترین فیصله کنندگان است. میان بندگان خود در دنیا و آخرت» پس 
ميان شان طوری فیصله میکند که حتیم کسیکه بر علیه او قضاوت شده است حد او را میگوید. 

۱ 
ولو اَن عِندي ما سلود بهء لفضي مر بوتکم اگر نزدیک من بودی آنچه شا 
بر آن e TT‏ عذاب را پر 
شا واقع میکردم؛ و در آن برای شا خیری ی بود. 

و لاکن امر نزد حلیم و صبور است. ذاتیکه عاصیان معصیت (نافرمانی) او را میکنند 
جرأت کنندگان بر او جرأّت میکنند» در حالیکه او آنها را عافیت میبخشدء و رزق میدهد» 
و نعمت های ظاهری و باطنی را برایشان عطاء میکند. 8 له الم یی و خدا داا 
تر است به ستمگاران. هیچ چیزی از حالات شان بر او مخفی نیست» پس مهلت شان میدهد و 
لاکن مهمل رهای شان نمیکند. 

(۵9) طلوعندة, متخ ایب لا بغلمها الا هر وَيَعَلَمُ ما في أل وَالَبَحرَ وما تستَقط من 
وه الا یَغلمها ولا یه ی ظلَمت ارض ولا رطب ولا تابس لا ی کثب مین 4۰4 و 
نزد اوست کلید های غیب نیداندش مگر او و میداند آنچه در بیابان و دریا است و نمی افتد 
هیچ برگ مگر میداندش و نمی افتد هیچ دانه در تاریکهای زمین و نه هیچ تری و نه خشکی 
مگر ثبت است در کتاب روشن [الانعام: .]۵٩‏ 

این آیتِ بزرگ از بزرگترین آیات در تفصیل علم احاطه کنندهٌ او تعالی است. و شامل تام 
غیوب میباشد. و هر که را او بخواهد از اين غیوب مطلع میسازد. او تعالی بسیاری از علم 
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خود ارا از مادتکه هقرییق و افیا مرسلین پو شیده نگهداشتة ست جه رسد به یر شاا از 
سائر عالمیان» و او تعالی هر چیز را در صحرا ها و بیابان هاء از حیوانات و درختان» و 
ریگزار ها» و سنگریزه ها» و خاک هاء و از حیوانات» و معادن» و شکار ها و غير آنچه که 


در بحر ها و کناره های آن و در آبهای آن شامل است میداند. 


بیابان ها» و دنیا و آخرت جز اینکه او تعالی آنرا میداند e‏ عیّة في ظلمتِ زب و 
افتد هیچ دانه در تاریکی های زمین. از میوه ها و زرع ها و حبوبات بذری که مردم آنرا کشت 
میکنند؛ و دانةٌ نباتات که در بیابان ها می‌رویند» و از آن صنف های مختلف نباتات نشأت می 
کند جز اينکه تعالی آنرا میداند. 
ولا رطب ولا یابس4 و نه هیچ تری و نه خشکی. و بعد از خصوص این عموم است 
إلا ف کتب مین ین مگر ثبت است در کتاب روشن. و آن لوح محفوظ است. که اینرا 
احتوی میکند و مشتمل بر آنست» و تنها بعض آنچه که ذکر گردید عقول عقلاء را در حبرت 
میاندازد» و قلوب نبلاء را مدهوش میسازد» پس آن به عظمت پروردگار و وسعت صفات او دلالت 
میکند. و اینکه آگر خلق - از اول شان تا آخر شان - یکجا جمع شوند تا بخواهند بعضی از صفات 
او را احاط نمایند. وسع و قدرتی در آن نیداشته باشند» پس مبارک است پروردگار بزرگ الواسع و 
العلیم» احمید» ابید الشهید. امحیط. و بزرگ است الهی که هیچ کس نمیتواند ثنای او را حساب 
کند» بلکه طوریکه خودش ثنای خود را فرموده است» و او تعالی بالا تر از آن است که بندگانش 
ثنای او را گفته بتوانند. پس آیه دلیل بر این است که علم او تعالی تمام اشیاء را احاطه کرده است» 
و کتاب او تمام حوادث را احاطه کرده انت 
(۶۰-۶۷) کک لذي یتونکم بایلٍ یلم ما جرخلم بالهار 2 E‏ یه یی 
۵ ر بط مه 1 ور ت ی ماس و وه ور 1 5 ۰ ا ۰ 
E‏ 
در روز تا بانجام رسانیده شود میعاد معین باز بسوی او باز گشت شاست باز خبر دهد شا را به 
آنچه می کردید |الأنعام: ۶۰]. ]. و ماهر فوّق عبادوم ورس عَليَكه حفظة حى إدا 
نان ا اَلْمَوَتُ نو مه یه لا وَهُم 5 يُمَرْطُونَ 4۱ و اوست غالب بالای بندگان خود و 
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میفرستد بر شا ملاقکه نگهبان تا وقتیکه بیاید به یکی از شا مرگ قبض روح او کند فرستادگان ما 
و ایشان تقصیر نمی کنند [الاٌنعام: ۶۱]. 

81 روا لل آله مَوَلَلهم لق آلا له لحم وَمُو أَسَرغْ سین 41۲ باز گردانیده شوند 
مردگان بسوی خدا مالک ایشان که حق است بدانید مر او راست حکم و اوست شتاب کننده ترین 
حساب کنندگان [الأنعام: ۶۲]. 

تمام این همه اثبات الوهیت الله» و استدلال علیه مشرکین» و بیان اینست که تنها او تعالی مستحق 
محبت و تعظیی و اجلال و اکرام است» پس خبر داده است که تنها او تعالی در تدبیر امور بندگان 
خود در بیداری شان و خواب شان. متفرد است. و اينکه او تعالی آنا را در شب با وفات خواب 
وفات میدهدء حرکات شانرا آرام میسازد» و بدن شانرا استراحت میبخشد و آنا را از خواب شان 
به بیداری مبعوث میدارد» تا مصا دینی و دنیوی خود را متصرف شوند. 

و او تعالی میداند که از این اعمال چه کسب میکنند» و هيشه همین طور بر آنما تصرف دارند 
تا اينکه اجل وفات شان برسد» پس بر همین تدبی مدتِ معین به پایان میرسد و آن اجل حیات 
است» و اجل دیگری بعد از آن میاید» و آن بعث (زنده شدن) بعد از مرگ است» و از ر 
فرموده است: 9 له مجمْکم6ه باز بسوی او بازگشت شماست. نه بسوی غير او ا یه 
ھا کن تحمل و ی ی هو ee‏ ۱[ 
وهو و اوست تعالی «ألْقَاهِرٌ فَوَقَ عِبَّادو غالب بالای بندگان خود. 

اراد کامل و شامل خود را و مشیئت عام خود را در آنها نافذ میکند» و از امر هیچ 
چیزی را مالک نیستند و بدون اذن (اجازهٌ) او نه تحرک کرده میتوانند» و نه ساکن مانده 
میتوانند. و با آن بر بندگان ملائکه محافظین موّکل فرموده است که بنده را محافظت میکنند و 
بر عمل شان محافظت می کنند» طوریکه فرموده است تعالی: ورن غلبم ُفِظینَ*کراماً 
هه یَْلَمُو ما تفْعَلُو 4 و هر آئینه بر شا گماشته شده نگهبانان. گرامی قدر نویسندگان. 
میدانند آنچه میکنید [الانفطار: ۲۱۰/۸۲ ۱]. 

عن يمن وعن الما قمی؟ما لفط من ول لا لدَیه رقیب تیه از جانب راست 
و از جانب چپ نشینندگان. بزبان نمی آرد (آدمی) سخنی مگر نزدیک او نگهبانی است مهیا. 
[ق: ۹ . پس آنا در حال حیات شان بر ایشان محافظین هستند. و دا جاء أحَدکم 


آلمَوّتْ توب رسْلنا 4 تا وقتیکه بياید به یکی از شا مرگ قبض روح او کند فرستادگان ما. 
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یعنی : ملائکه موکول شده برای قبض روح» وه لا یرون و ایشان تقصیر نمی کنند. پس 
نه به آنچه که الله تعالی قضاء و قدر فرموده است ساعتی زیاد میکنند» و نه ساعتی از آن کم می 
کنند» و نه جز به حسب مرسوم الهی و تقدیر ربانی چیز دیگری را نافذ میکنند. 

{e‏ باز. بعد از مرگ» و حیات برزخ» و خير و شری که در آنست ردا إل آله مَوْلَلهْمْ 
الح باز گردانیده شوند مردگان بسوی خدا مالک شان که حق است. یعنی: ذاتی که با حکم 
قدری خود سر پرستی شانرا نمود» پس هر چه از انواع تدبیر را که خواست بالایشان نافذ فرمود» بعداً 
با امر و نمی خود سر پرستی آنا را کرد» و برایشان پیغامبران را فرستاد» و کتب را بر آنما نازل فرمود. 

باز بسوی او باز گردانیده میشوند» و حکم جزائی خود را بر آنا نافذ میفرماید» و آنا را بر 
اعمال خیر شان ثواب میدهد» بر اعمال شر و بدی ها معاقبت مینماید» و از اینخاطر فرموده است: 
1 ا اک4 پدانید مر او راست حکم. 

واحد است شریکی ندارد وُو أَسَرَعٌ سبي و اوست شتاب کننده ترین حساب 
کنندگان. از کمال علم خود و حفظ اعمال شان که آنرا در لوح محفوظ ثبت نوده است؛ بعداً 
ملائکه آنرا در کتابی ثبت کرده اند که در دستان شان است. 

پس اگر او تعالی در خلق کردن و تدبیر دادن امور منفرد باشد در حالیکه بالای بندگان خود 
غالب است. و در تمام حالات شان به کاملترین وجه به آنحا اعتناء میفرماید» و او تعالی مالک حکم 
قدری» و حکم شرعی» و حکم جزائی است» پس چرا مشرکین از ذاتی که این صفت و نعت اوست 
به عبادت کسی عدول میکنند که از امر هیچ چیزی بدست او نیست, و مثقال ذرهٌُ نفع ندارد» و 
نه قدرت و ارادهٌ دارد؟ 

اما والله! اگر حلیم بودن الله تعالی و عفو و رمت او را بر خود بدانند» در حالیکه با شرک و 
کفران با او مبارزه میکنند» و با افتاً و بهتان بر عظمت او جرأت میکنند» در حالیکه او تعالی آنا 
را عافیت میبخشد و رزق عطاء میفرماید. تمام غم و هوش شان به معرفت او تعالی جذوب خواهد 
شد. و عقول شان در محبت او مشغول خواهد شد. و شدید ترين نفرت را از خود خواهند داشت. 
بخاطریکه از دعوت شیطان فرمانبرداری میکردند» که موجب شرمندگی و خساره است» لاکن آغا 
قومی اند که تعقل غیکنند. 

(۶۴۰۶۲) ل من بُتَجَيكگم من ظلَمْتِ لر لحر َذْعُوله, ضرعا ومفية لین نجل 


ص 


مِنَ هو لَنَكُونَنٌّ من الشکرین 1۳ بگو کیست که میرهاند شا را از تاریکیهای بیابان و دریا 
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مناجات میکنید بجناب او بزاری و نیاز و پنهانی و اگر نجات دهد خدا ما را از این شدت هر آئینه 
از [الأنعام: .]۶١‏ 
فل آله َج ES‏ سرون 4٤‏ بگو خدا میرهاند شا را از آن و از هر 
سختی باز ی مقرر می کنید [الأنعام: ۶۴] . یعنی: [فُلَ) بگو. به کسانیکه برای الله شریک 
قرار میدهند و معبودان دیگری را با او میخوانند. و توحید ربوبیت را قبول دارند و توحید الوهیت را 
منکر اند» قبول کردن شان توحید و شان توحید الوهیت را دلیل و حجت 
ی گردنیده یشان بگو: تن یکمن لت ال وخ که مبرماند ها را از 
تاریکیهای بیابان و دریا. یعنی از مشکلات ومشقتت های آن. و وقتیکه چاره سازی از هر 
طرف برایتان مشکل شود پس با تضرع (زاری) و با قلب های پر از خشوع و خضوع با دعا در 
زبان از پروردگار تان طلب حاجات خود را میکنید» و در حالیکه در آن حال میباشید میگوئید: 
لین آنیبتا من هَذِوِ اگر نجات دهد خدا ما را از این شدت. که در آن واقع شده ام 
نوتم من آلشکرین4 هر آئینه باشیم از شکر کنندگان. به الّه تعالی یعنی: اعتراف کنندگان 
به نعمت او» و آن نعمت را در طاعت او استعمال خواهيم کرد» و آنرا از صرف کردن در 
نافرمانی او حفظ خواهیم کرد. 

لفل آله ي ُنجیکم مها ومن گل گرزب بگو خدا مبرهاند شا را از آن و از هر سختی. 
یعنی: بطور خاص از این شدت» و بطور عام از تمام سختی ها م اش تشرکون؟» باز شا شریک 
O‏ 


پس چه دلیلی واضح تر از اين بوده میتواند که شرک باطل است و توحید راستی و حقیقت 


است؟ 
(۶۵ من عَل آن و کک من وک أو من ّت أَرجُیِحم 
E a‏ بقض انظر کیت ؛ E‏ 


کر EEE AEE E‏ ی وا ای ریق 
هدیگر گروه گروه و بچشاند یعضی شا را رنج و سیختی بعضی بنگر چگوته بیان ميکيم آیت ها را 
تا ايشان بفهمند [الأنعام: ۶۵ ]. «وگدّب بهء تفت وف او ۶ قل لَسث علیکم بوکیل »4 
و بدروغ نسبت کردند قرآن را قوم تو و آن راست است بگو نیستم بر شا نگهبان [الأنعام: ۶۶]. 
لکل تبا ووت علو 4٩۷‏ هر خبر را میمادیست و زود باشد که بدانید. 
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[الأنعام: ۶۷]. یعنی: او تعالی بر ارسال نمودن عذاب بشما از هر جهتی قادر است: 
تن فَوَقکم أو من تحت EES‏ سکم که از بالای شا یا از زیر پای شا یا در آمیزد شا 
را با همدیگر. یعنی: مخلوط گرداند شا را ْشِيعاً یی بعکم یس بعضٍ؟4 گروه گروه و بچشاند 
بعضی شا را رنج و سختی بعضی. یعنی: در فتنه و قتل یکدیگر تان. 

و او تعالی بر تمام اين همه قادر است» پس از قائم بودن بر نافرمانی حذر کنید. که به 
عذابی گرفتار میشوید که شا را تلف و نام و نشان تانرا نا بود خواهد ساخت. با وجود اينکه 
خبر داده است تعالی که او به آن قادر است؛ لاکن از رهت او تعالی است که عذاب را از 
بالا با رجم (سنگباران) و نحو آن» و از زیر پا های شان با چاک کرد زمین و فرو بردن شانرا به 
آن از این امت بر داشته است. 

و لاکن بعضی آنها را طوری معاقبت میکند که بعض شان دیگر خود را از زور و سختی خود 
می چشاند» و بعض شانرا بطور جزای عاجل بر دیگر شان مسلط میسازد» تا عبرت گیرندگان از 
آن عبرت گیرند» و عمل کنندگان از آن شعور حاصل کنند. 

وانظر کیت ! تصرف أَلابْتِ# بنگر که چگونه بیان میکنیم آیت ها را. یعنی: آنرا تنوع می 
بخشیم» و آنرا بر صورت های زیاد مياورم و هم آن بر حق دلالت میکند له یَفْمَهُونَ 4 تا 
ایشان بفهمند. یعنی: تا بفهمند که بخاطر چه خلق شده اند و حقائق شرعی و مطالب الهی را 
تفقه کند. وگب به. فك وه لمق و بدروغ نسبت دادند قرآن را. یعنی قرآن راك 
وُو الق قوم تو و آن راست است. که در آن شکی شکی نیست فل لست کم بوکیل» 
بگو نیستم بر شما نگهبان. که بر اعمال تان حافظ (مراقب) باشم» و بر آن شا را مجازات کنې 
و جز این نیست که من تنها انذار دهنده و ابلاغ کننده ام. فلل ني مُستَمَر هر خبر را 
میعادیست. یعنی: برای اسقرار هر خبر یک وقت و زمان است که از آن پس و پیش غیرود. 
طوسَوّف تَعَلَمونَ 4 و زود باشد که بدانید. آنچه از عذابی را که بشما وعید آن داده شده است. 

(۶۹,۶۸) وا ریت این وود ی ءاینا قرط عَنهم ی وضو ی دیب 
خورمیوافا توق فد کل E‏ فد الز یا سم افو الطلییع ۸ ورن ی 
آنان را که گفتگو می کنند در آیتهای ما پس رو بگردان از SS‏ در سخنی 
غبرآن و آگر فراموش گرداند بر تو شیطان پس منشین بعد از یاد آوردن با گروه ستمگاران 
[الأنعام: ۶۸]. 
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و 


روما علّی لین يفون من حسایيم بن شیء ولکن ذکری للم ون 41٩‏ و نیست 
بر کسانیکه پرهیزگاری کردند از حساب مادله کنندگان کافران چیزی و لیکن برایشان لازم 
است پند دادن تا ایشان بترسند [الأنعام: ۶۹]. 

مراد از خوض در آیات الّه: سخن گفتن آنچه است که با حق خالف باشد» از قبیل تحسین 
کردن گفتار های باطل و بسوی آن دعوت دادن و مدح کردن اهل آنرا» و روگردانی کردن از 
حق» و عیب گرفتن بر حق و اهل آن. پس الّه تعالی اصلاً رسول خود راء و امت ایشان کل 
را در متابعت از ایشان ب امر فرموده است» که اگر کسی را با چیزی در عیب گرفتن آیات 
الله تعالی از آنچه که ذکر شد دیدند از آما اعراض کنند (رو گردانند) » و در مجالس خوض 
کنندگان در باطل و کسانیکه بر آن استمرار میدهند حضور نبرنده تا وقتیکه آنما در بحث و گفتگوی 
چیزی دیگری مشغول شوند» پس اگر آنما به کلام در بارةٌ چیزی غبر آن مشغول شوند» نهی مذکور 
زائل میشود (از بین میرود). 

اگر مصلحت باشد بر آن امر شده است» و آگر غیر آن باشد و مفید نباشد به آن امر نشده 
است. و در مذمتِ سخن گفتن در باطل» تشویق بر بحث و نظر و مناظره کردن در حق است. بعدا 
فرموده است تعالی: «ولمّا سین السیَط 4 و اگر فراموش گرداند بر تو شیطان. یعنی: به 
اینکه از روی فراموشی و غفلت با آنما نشستی فلا ئَمْعد بَعَدَ آلدکری مع الوم الطلمین4ه 
پس منشین بعل یاد آوردن با گروه ستمگاران. این تمام کسانی را که در باطل مشغول میباشند» 
هر متکلمی را که به حرام سخن میگوید و هر فاعلی را که فعل حرام را انجام میدهد شامل 
میباشد» پس این» نشستن را و حضور آوردن را بجائیکه منکری در آن باشد ولی او قدرت 
ازالت (دور کردن) آنرا نداشته باشد حرام میسازد. 

این نهی و حرم برای کسیست که هرایشان بنشیند و تقوی (ترس) الّه را استعمال نکند» 
با اینکه در قول و عمل حرام با آنها مشارکت کند» یا در مقابل شان و يا در منکر سکوت 
کند. و اگر تقوای الّه تعالی را استعمال کند. با اينکه آنما را به خیر امر کند» و از شر و 
کلامی که از آنما صادر میشود آنها نهی کند» که شر يا دور شود و يا خفیف يافتن بر آن 
ترتیب یابد» پس بر او مشکلی نیست و نه اي است» و از اینخاطر فرموده است: 

ومااغلی یی یوت ی شام گنف ولکن درف میم ينفو و نیست بر 
کسانیکه پرهیزگاری کردند از حساب مجادله کنندگان کافران چیزی و لیکن برایشان لازم است 
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پند دادن تا ایشان بترسند. یعنی: و لاکن برایشان انذار بدهد» و وعظ کند» تا از الله تعالی 
بترسند. و در اين دلیل است بر اينکه تذکر دهنده باید کلامی را استعمال کند که در حاصل 
شدن مقصود ترس الله نزدیکتر از هر کلامی باشد» و در آن دلیل است بر اینکه اگر تذکر 
دادن چنان وعظی (نصیحتی) باشدء که در شر نصیحت شونده شر را بیشتر کند. باید آنرا 
رها کند و آن واجب میباشد. بخاطریکه اگر آن (وعظ) با مقصود تناقض داشته باشد ترک 
مقصود خود مقصود میشود. 


(۷۰) ود لین الوا ِيَهُم لَعِباً ووا رُم يوه ادنيا ودک بعء آن بل تفن 


ےم 


چا گت سنا ین کون و آثو وی E‏ يؤخ بنهاً یت 
لین ۳ ې ِ لَمْ شراب من خیم وعَذّاب اب چا کائوا یِکَفرون .4۷ و بگذار 


کسانی را که دین خود گرفتند بازی و هو و فریفت ایشانرا زندگانی دنیا و پند ده بقرآن تا گرفتار 


کرده نشود به هلاک نفس کافری به آنچه کرده است نسیت او را بجز خدا هیچ دوست و نه شفاعت 
کننده و اگر عوض خود دهد هر فدیه ئی که تواند گرفته نمیشود از وی آن جماعه آنانند که گرفتار 
شدند به آنچه کسب کردند ایشان راست آشامیدنی از آب جوشان و عذاب درد دهنده بسبب آنکه 
كافر بودند [الأنعام: .]۷١‏ 
از بندگان مقصود اینست تا دین را تنها برای الله خالص گردانند» به اينکه تنها او وحدَه 
لا شریکَ لَه را عبادت کنند» و قدرت خود را بخاطر رضای او و در حاصل کردن اموری 
مبذول دارند که برای او محبوب است» و آن مقابل نمودن قلب و متوجه ساختن آن بسوی او 
تعالی» و کوشش کردن بنده در نفع رساندن» و جدی بودن» و هزل و بی سنجش نبودن» و 
اخلاص داشتن به الله» و نداشتن ریاء بدیگران و شنواندن به دیگران را متضمن میباشد. 
این همان دين حقیقی است که به آن دین گفته میشود» اما کسی که بر زعم این باشد که او 
بر حق است» و دیندار و با تقوی است» و دین خود را به هو و لعب (به بازی) گرفته باشد» 
طوریکه نمو و لعب قلب او را از حبت الله و شناختن او مشغول ساخته باشد» و بر هر آنچه 
که برایش ضرر برساند رو آورده باشد» بدن خود را در هو آن باطل مشغول ساخته است» 
چون اگر عمل و کوشش برای غیر الله باشد آن لعب (بازی) است. پس امر الله تعالی در بار 


او اینست که او ترک داده شود» و از او حذر و احتیاط شود و فریب او خورده نشود» و به 
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حال او نظر شود و از افعالش حذر شود» و فریب موانع او در آنچه که بنده را به الله نزدیک 
میسازد خورده نشود. 
وذ كر به و پند ده بقرآن. یعنی: به قرآن آنچه را پند بده که به نفع مردم باشد» اوامر قرآن را 
شنوانده تفصیلات آنرا بیان کوده» هر قدر از اوصاف خوبی که در قرآن ذکر گردیده است آنرا 
تحسین کرده. و اوصافی را که برای بندگان ضرر میرساند منع کرده انواع آنرا بیان کن» و آن اوصاف 
قبیحی که روشن گردیده است که ترک نمودن آن ضروری میباشد بررتک آن آغا را نصیحت کن. تمام 
این همه بخاطر اینست تا مبادا نفس با آنچه که کسب نوده است خود را در هلاکت بياندازد» یعنی: 
قبل از اینکه بنده در گناه ها داخل شود و بر علام الغیوب تعالی جرأت کند» و در آن امر خوف 
ناک استرار پیدا کند» به او تذکر بده و یاد آوری کن» و وعظ و نصیحت کن؛ تا به انزجار آید و 
از فعل خود دست بکشد. 
ی ° اه ر 7 ماه مه راو که مه ۲ 
و قول تعالی: «لیْسَ ما من دون اله ول ولا شُفیغ#4 نیست او را بجز خدا هیچ دوست و نه 
شفاعت کننده. به این معنی است که: قبل از اينکه گناه های او (نفس) او را احاطه کند» و احدی 
از خلق به او نفع رسانده نتواند. نه نزدیک و نه دوست, و هیچ سر پرستی جز الّه نداشته باشد» و 
نه هم هیچ شافع شفاعت او را کرده بتواند. وان تل کل عَدَلٍ4 و اگر عوض خود دهد هر 
فدیه ئی که تواند. یعنی: آگر تمام چیز ها را برای فدیۀ خود بدهد» ولو دنیا را که ملو از طلا باشد 
لا و يُوْحذ منها گرفته میشود از وی. یعنی: قبول نمی شود و فایده نمی کند. «ازیت> آن 
جاعه. که به آنچه ذکر شد موصوف اند لین واه آنانند که گرفتار شدند. یعنی: هلاک 
ی بش 
شدند و از خیر نا امید شدند. و آن با کسبُوا هم شراب من خیم به آنچه کسب کردند 
ایشان راست آشامیدنی از آب جوشان. یعنی : آب مایت داغ که چهره های شانرا می‌سوزاند 
و روده های شاد را قطع میکند. وعدا یم گائواً یکفرون 4 و عذاب درد دهنده بسبب 
(۷۳-۷۱) «فْل آندْعُواً من دون أله ما لا عتا ولا يضرا ونرد على آغقابتا بعْد اد 
هَدّنتا له کالّذي أسَهُوتَه یط في رّضٍ E SD OE‏ ] 
ا اد هُدّی ال هو اشدی وم نسم لب العلمین 4۷۱ بگو آیا مناجات کنیم بجز خدا 
که نه نفع دهد ما را و نه زیان رساند ما را و باز گردانیده شوم بر پاشنهای خود بعدٍ آنکه راه راست 


نموده ما را خدا مانند کسیکه از راه ببرده باشند او را دیوان در زمین متحیر مانده مر او را یارانند که 
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می خوانندش بسوی راه راست که بیا بسوی ما بگو (هر آئینه) هدایت خدا همان است هدایت 
حقیقی و حکم شده با که منقاد شوم پروردگار جهانیانرا [النعام: ۷۱]. 
ون آقیفواً الصلرة و ومو الَذِيَ له َو ۷۲ و بر پا دارید نماز را و بترسید از خدا 


و 8 آنکه بسوی کک کک شد 1 ۳ 


۷ ما 


يوم ينفح ن آلشوه عم ألْْیّب وله وه و شک یی اوست ِ بیافرید آممانا 
ENDE SE ES‏ 
پادشاهی روزیکه دمیده شود در صور داننده پنهان و آشکار است و او با حکمت آگاه است 
[الٌنعام: ۷۳]. 

ظفل بگو: ای پیغامبر به مشرکین به الّ: کسانی را که دیگری را بجای او میخوانند» کسانی را 
که وصف معبود خود را برایتان شرح و بیان نوده شما را به دین خود میخواهند» معبودانی که عاقل 
را تتها ذکر آن و وصف آن کافیست بدون اینکه از آن نهی شوند» چون هر عاقلی آگر مذهب 
مشرکین را تصور کند به بطلان آن عزم قاطعانه میداشته باشد قبل از اينکه دلایل و براهين علیه آن 
قاع شود» پس فرموده است: 9َنَدْعُوا من دون أَثٍّ ما لا یَْغتّا ولا یَضَرن 4 آیا مناجات کنیم 
بجز خدا چیزی را که نه نفع دهد ما را و نه زیان رساند ما را. 

و در این وصف همه کسانی داخل میباشند که غیر الّه تعالی را عبادت میکنند» چون او نه مالک 
نفعی است و نه مالک ضرری» و از امر هیچ چیزی بدست او نیست. و نیست امر مگر الّه را 

ونر ی عابتا بَعدٌ ٍذ هدننا 4 و باز گردانیده شوم بر پاشنهای خود بعد آنکه 
راه راست نموده ما را خدا. یعنی: بعد از هدایت الّه برای ما به گمراهی باز گردیم و از رشد به 
انحراف بر گردیم؟ و از راهی که به جنت های پر از نعمت میرساند به راه هائی بر گردیم که سلوک 
کنندهٌ آنرا به عذاب درد ناک میرساند؟ پس کسی که به رشد و هدایت رسیده باشد به این حال 
راضی نمیشود» حالت چنین کس طوری میباشد طكالّزي استهو هه 4 السَیطینْ في ألأرضٍ مانند 
کسیکه از راه ببیرده باشند او را دیوان در زمین. یعنی: او را گمراه ساخته باشند و از طریق 
و منهج اش که او را به مقصدش میرساند او را حیران ساخته باشد پس باقی ماند 9حَیرَانَ 
لَه َصَحب يَدَعُونة. إلى اَی متحیر مانده مر او را یارانند که می خوانندش بسوی راه 


راست . و شیاطین او را به راه بد می خوانند» ڀس بين دو داعیان حیران مانده است. 
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و این حال تمام مردم است جز کسانی را که الله تعالی عصمت بخشیده باشد» چون در 
مردم جذابیت و سبب های متعارض موجود است» جذابیت و داعیه ها (سبب های) رسالت 
(پیام) و عقل درست» و فطرت راست طيَدَعُونة, إل آَهدّی) می خواندش بسوی راه راست. 
و به صعود کردن بسوی بلندی های اعلی علیین (بالاترین مقام ها). 

و جذابیت و داعیه های شیطان» و کسانی که مسلک او را اختیار کرده باشند» و نفس امّاره 
بسوء او را بسوی گمراهی و افتادن در اسفل سافلین (پائین ترین) جایگاه دعوت میکند» پس بعضی 
مردم در تمام امور یا اغلب امور شان با داعی هدایت میباشند. و بعض شان بر عکس آنند. و در 
بعض شان هر دو داعیان مساوی میباشند» و هر دو جزابیت ها نزد شان با هم در تعارض می 
باشند. و در این موضع اهل سعادت از اهل شقاوت (بدبختی) شناخته ميشوند. 

و قول تعالی: «فْل زد هُدّی له هو أَمُدَی4ه بگو: (هر آئینه) هدایت خدا همان است هدایت 
حقیقی. یعنی: هدایت جز آن طریقی که الّه تعالی به زبان رسول خود 4٤‏ آنرا شرع فرموده است 
دیگر هدایتی نیست و آنچه غیر آن است همه گمراهی و نابودی و هلاکت است ور لنسلم 
رب لین و حکم شده با که منقاد شوم پروردگار جهانیانرا. با اينکه به توحید (یگانگی) 
او تعالی منقاد باشیم و به اوامر و نواهی او تسلیم باشیمی و تحت غلامی عبودیت او داخل 
باشیم» چون آن ترین نعمت است که الّه بر بندگان انعام فرموده است» و کامل ترین تربية 
است که به آنا رسانده است. 

وان أقیمواً لصَلوة4 و بر پا دارید نماز را. یعنی: مما امر شدہ است تا نماز را با ارکان آن و 
شروط آن و سنن آن و مکملات (تکمیل کننده های) آن بر پا دارم #وَاَنَمُوهُ و بترسید از خدا. 
یعنی: با عمل کردن به آنچه امر فرموده است و اجتناب کردن از آنچه نهی فرموده است 
وُو الي له تشون 4 و اوست آنکه بسوی او حشر کرده خواهید شد. یعنی: برای روز 
قیامت جمع کرده میشوید» و بر اعمال تان» خير آن و شر آن مجازات میشوید. 

طوفو اي خن آلْفوت وَألأَرَضَ بالق و اوست آنکه بیافرید آمانما و زمین را 


رو ی ۳ 
فیکون قَوَلْهُ احق و روزیکه بفرماید که شو پس می شود. سخن او راست است. که نه در 
آن شکی است و نه تردیدی» و نه عبث میکویگ ول لْمْللٌ وم یج ی آلصُور #4 و مر او 


راست پادشاهی روزیکه دمیده شود در صور. یعنی: روز قیامت. با وجود اینکه او مالک همه 
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چیز است» و به روز قیامت بخاطری اینرا خصوص کرده است که در آنروز مالکیت منقطع می 
شو چن از TS‏ 
«ِعَلم عیب وَاَلشَهَدَة وَمُو کیم ابیز دانندۂ پنهان و آشکار است و او با حکمت 
آگاه است. آنکه دارای حکمت کامل» و نعمت بی پایان» و احسان بزرگ است» و بر تمام 
اسرار و باطن ها و خفایا علم دارد» جز او او نیست. و جز او پروردگاری نیست. 
(۸۳-۷۴) ورد ال إِبَرْهيم لاّبیه عءارر تخد ناما EE‏ ار وَقَومَكَ ي صلل 
مین :۷ و چون گفت ابراهیم پدر خود | 
میبینم ترا و قوم ترا در گمراهی نت 9 ۳۴ 
«وگذیكت ري میم ملَکوت آلسْنوت والرّض وَلیکون من لموقَینٌ 44۷۰ و همچدین نمودم 
ابراهیم را عجائیبات آسماضا و زمين و تا شود از یقین کنندگان ان ۷۵ 
فا ا راکتبا ال هُذا رید فلا أقل قَال ۲ لآ حت الافلی ۷7 پس 
چون تاریکی افکند بروی شب دید ستارة رکفت یتست پروردگار من پس چون غاي 
دوست ندارم غایب شوندگانرا |الأْنعام: ۷۶]. 
«فْلَما زءا مر بازغاً قال هُذا ری دفلماً اقل قال ین ز یهد هدن ری لا ونم من الوم 
لین 6۷۷ پس چون بدید ماه را در حال طلوع (روشن) گت اینست پروردگار من پس 
چون غایب شد گفت اگر هدایت نکند مرا پروردگار من البته شوم از گروه گمراهان. 
.[vv ١‏ 
قلا رءَا اسمس بازغة قال هُڌا ري هدا اک فلا ألت فال بقوم لِن بري؛ ا سرون 
۸ پس چون دید آفتاب را در حال طلوع گفت اینست پروردگار من این بزرگتر است از همه 
کواکب پس چون غایب شد گفت ای قوم من هر آثینه من بیزارم از آنچه شریک مقرر میکنید 
[الأنعام: ۷۸]. 
ِي وَعْهُتْ وجهي ِنذٍي قطر آلتفوت وارض يفا ا مق آلفشرکین 4۷۹ 
بدرستیکه من متوجه گردانیده ام روی خود را بسوی ذاتی که بیافرید آمانما و زمین را از مه یک سو 
شده (مایل بدین قیم) و تس شرک آرندگان [لانعام: ۷۹]. 
طوحابد فونشه فال اجوق في آل وقد عدلن ولا آخاف ما نشرکون 


وا ا 


٤‏ ر 
آن يشَاءَ ري سي 


بفه ع 


e و‎ 


وَسعَ ري کل شي و علا ناد تازو ۰ و جدال کردند با او قوم او گفت آیا جدال می کنید با 
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من در وحدانیت خدا و به تحقیق هدایت کرده است مرا و نمی ترسم از آنچه شما شریک مقرر میکنید 
با خدا لیکن میترسم از آنکه پروردگار من اراده کند چیزی مکروه بن احاطه کرده است علم پروردگار 
من همه چیز را آیا پند نمیگیرید [النعام: ۸۰]. 

طوکیّت آخاف ما ضرعم ولا تافون نم کم باه ما 1 رل به. لیم سلطا 
ری أََقٌ بالاْمْنْ ٍن کش عون 4۸۱ و چگونه ترسم از آنچه شریک مقرر میکنید 
هار رش یش ی و ار ات زاف 
کدام یک از آن دو گروه سزاوار تر است به امن (بگوئید) اگر میدانید [النعام: ۸۱]. 
دی اموا ول ليوا امن لم ۳ هم کمن وم مُهْتَدون 46۸۲ کسانیکه یقین 
کردند و نيامیختند يقین خود را به نقصان (بشرک) آن جاعه ایشان راست ایعنی و ایشانند راه 
یافتگان [الٌنعام: ۸۲]. 


2 


ST 


ويلك حجنا ءاتینهاً ٍبرمیع على فقومو تفع دَرَجُْتٍِ من نشا إن رَبَكَ حَكيمُ عَلیم #4۸۳ 
و این است حجت ما دادعش ابراهیم را بر قوم او بلند میکنیم مراتب کسی را که میخواهیم 
هر آئینه پروردگار تو با حکمت داناست [الأنعام: ۸۳]. 

تعالی در ثنای ابراهیم علیه السلام و عظیم شردن دعوت او به توحید و ی کردن او از شرک 
میفرماید : و قصه ابراهیم علیه الصلات و السلام را بیاد بیاور وقتیکه به پدر خود آزر گفت: تخد 
ماما م4 آیا میگیری بتان را خدایان. یعنی: نه نفع میرسانند و نه ضررء و از امر هیچ 
چیزی بدست شان نیست ی لك وَقَوَمَكَ ٿي ضلل شین هر آئینه من میبینم ترا و قوم 
ترا در گمراهی ظاهر. طوریکه شا کسی را عبادت میکنید که هیچ چیزی از عبادت را مستحق 
نیست» و عبادت خالق تان و رازق تان و مدبر تانرا ترک نوده اید. 

«وگذیته و اینچنین. وقتیکه او را به توحید و دعوت به آن توفیق دادم #نْرِي رهم 
لکوت لسوت والَرَض نمودیم ابراهیم را عجاثبات آمانما و زمین. یعنی: تا با بصیرت خود 
آنچه را ملاحظه کند که مشتمل بر دلایل قطعی» و براهین روشن است لیکو من آلوقییت4ه 
و تا شود از يقین کنندگان. چون به حسب قائم شدن دلایل» و علم تا در تام مطالب برایش یقین 
حاصل ميشود. 

فلا جَنّ عَلیه له پس چون تاریکی افگند بروی شب. یعنی: تاریک شد طرءا کوکبای 
دید ستاره ای را. شاید از ستاره های روشنائی دهنده بوده باشد» چون تخصیص دادن آن با ذکر 
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دلالت به این میکند که زیادی روشنی آن غیر از دیگر آن بیشتر بود؛ و از اینخاطر - والله أعلہ - 
هر کسیکه گفته است گفته است: که آن زهره بوده. قال هدا ری # گفت انتتشت پروردگار من. 
یعنی: بر وجه تنزل کردن با مخالفان خود یعنی: اینست پروردگار من؛ پس بیائید ببینیم که آیا آن 
مستحق ربوبیت است؟ و آیا دلیلی در آن برای ما قائم میشود؟ چون عاقل نباید حجت و برهان 
هوای نفس خود را اله (معبود) خود بگیرد. 

ا لاله پس چون غایب گردید. آن ستاره قال لا ا الافلین فِلِینَ# گفت دوست ندارم 
غایب شوندگانرا. یعنی: آنرا که از کسی غایب و کُم میشود که او را عبادت میکرد» چون معبود بايد 
هيشه بر مصا کسی باشد که او را میپرستد» و باید تدبیر تمام شؤن او را بدست گیرد. و آیا گرفتن 
چنین چیزی بحیث معبود از بزرگترین بی خردی ها و باطل ترین باطل ها نیست؟ 

گا رَءَا أَلْقَمَرَ بازغاً) پس چون بدید ماه را در حال طلوع. یعنی: کک آنرا بر 
روشنائی ستارگان روشن تر یافت و نورش با نور ستارگان فرق داشت قال هد ري4 گفت 
اینست پروردگار من. از روی تنزل (پائین آمدن) برای خالفان. 

فلا آقل قال لین در هدن ری لا کون من لموم الضالينَ پس چون غايب شد 
گفت اگر هدایت نکند مرا پروردگار من البته شوم از گروه گمراهان. پس به هدایت پروردگار 
خود مایت افتقار (احتیاج بودن) را اظهار کرد و میدانست که اگر ال تعالی او را هدایت 
نکند دیگر هدایت کنندهٌ ندارد» و اگر بر طاعتش او را معاونت نکند معاونت گر دیگری 
نخواهد داشت 

فما رَءا أَلشَمَس بازغة قال هُذا رب هَدَآ ابر پس چون دید آفتاب را در حال طلوع 
گفت اینست پروردگار من اين بزرگتر است. از ستاره و مهتاب, «فلم أفْلَتَ پس چون غایب 
شد. در آنوقت هدایت تحقق یافت» و هلاکت مضمحل شد (از بین رفت) پس لقال يفَو 8 

بريءٍ ا EMRE‏ ا 
دلیل و برهان صادقانه و واضح بر بطلان آن قائم گردید. 

لي وَجُهث وجهي للّذٍي تطر آلسْنوت والرَضَ ییاه بدرستیکه من متوجه گردانیده ام 
روی خود را بسوی ذاتی که بیافرید آسمانما و زمين را از همه یک سو شده (مایل بدین قیم). 
یعنی: تنها به له تعالی روی آورده» و از سوای او روی میگرداام وما أا مِنَ مرک و من 


از مشرکا ن نیستم. پس از شرک بیزاری کرد» و به توحید منقاد و خاضع شد و بر آن دلیل و برهان 


کی 


ِي 
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را قائم نمود» [و اینرا که در تفسیر این آیات ذکر کردم درست است» و اینکه آن مقام مناظره 
(مناقشة) ابراهیم عليه اسلام با قوم خود» و بطلان الوهیت این اجرام ماوی و غير آن بود» و اما 
کسبکه گفته است: که این مقام نظر ابراهیم عليه السلام در طفولیت او بود» دلیلی بر آن وجود 


ندارد]. 
اواج قَومه قال اق في له ود عَدّلن4 و جدال کردند با او قوم او گفت آیا جدال 
می کنید با من در وحدانیت خدا و به تحقیق هدایت کرده است مرا. یعنی: جدال کردن با کسی که 


هدایت برایش روشن نشده باشد چه فایده دارد؟ و اما کسی را که الله تعالی هدایت کرده باشد» و به 
بلند ترین درجه های یقین رسیده باشد. او - به تنهائی خود - بر آنچه که است مردم را دعوت میکند. 

ولا اف ما تُشَرکون SS‏ چون آن به 
من ضرری نمیرساند» و نه از نفع چیزی را از من مانع میشود 9 آن یش ۶ رَد و ی 
ی علْماً فلا نتدکُرُونْ 4 لیکن میترسم از آنکه پروردگار من اراده کند چیزی مکروه بن احاطه 
کرده است علم پروردگار من همه چیز را آیا پند نمی گیرید. پس بدانید که - تنها او تعالی - معبود 
مستحق عبودیت است. 

«وگُیّت أخاف ما ارك و چگونه ترسم کک میکنید. در حالیکه حال او 
حال عجز و بدون نفع است ولا افو ا شر 4 با ما 1 شرل بهء لیک سلطناً4 و 
شا نمی ترسید از آنچه شریک مقرر کردید چیزیرا که فرو نفرستاده است بر شا دلیلی برای آن. یعنی: 
مگر تنها پیروی از هوای نفس است قاي رین اق با من ان کم تَعْلَمُونَ پس کدام 
یک از آن دو گروه سزاوار تر است به امن (بگوئید) آگر میدانید. 
له ا ا کو کوت رادا ا قر ون انوا وه یلوا کسانیکه یقین کردند 
و نياميختند. یعنی: : محخلوط نکردند رهم بل ول م لام من وم ُهتَدُون 6 یقین خود را 
به نقصان (بشرک) آن جاعه ایشان راست اعنی و ایشانند راه یافتگان. اعنی از خوف هاء و عذاب 
و بد بختی» و هدایت براه مستقیم» پس اگر آنا مطلقاً یمان خود را مخلوط نمی کردند» یعنی: نه با 
ظلی نه با شرک» و نه با گناهان اعنی تام و هدایت کامل برایشان میرسید. 

و اگر یمان خود را تنها با شک خلوط نمی کردند» لاکن کار های بد را انجام میدادند» اصل 
هدایت و اصل اعنی برایشان میرسید» اگر چه که کمال آن برایشان نمی رسید. و مفهوم آیه کرکه این 


است. که کسانی که هر دو امور برایشان نرسد» نه هدایت و نه ٍکنی» نصیب شان گمراهی و بدبختی 


378 


سورة الأنعام تیسیر الکرم الرهمن ي تفسیر کلام اطنان (تفسیر سعدي) جزء هفتم 








میباشد. و وقتیکه الله تعالی دلائل قطعی و براهین را بیان نمود در حق ابراهیم عليه السلام حکم کرد 
و فرمود: لك خُجُناً ءلینهَا إِبَرهِيمَ عَلَّى قَوّمِه و اين است حجت ما داديمش ابراهيم را 
بر قوم او. یعنی: با آن (دلائل و براهین) ابراهیم علیه السلام بر آضا بلندی کرد و غالب شد. 
رقم رح من تشَاء4 بلند ميکنیم مراتب کسی را که میخواهيم. طوریکه درجات ابراهیم 
علیه السلام را در دنیا و آخرت بلند نمودم پس الله تعالی با علم صاحب علم را به درجات 
بر بندگان بلند می سازد. خصوصاً عالم عامل و معلم را (عالی را که عمل میکند و علم را به 
دیگران تعلیم میدهد)» الّه تعالی او را به حسب حالش امام مردم میسازد. افعال او را نشان 
میدهد» آثار او پیروی میشود. از نور او روشنی حاصل میشود و با علم او در تاریکی های 
ظلمانی پیش رفته میشود. 

فرموده است تعالی: يرع له لین منوا نک لین ویو عم رت بلند کند 
خدا آنانی را که یمان آورده اند از شا و آنانی را که عطا کرده شده علم درجات [اجادلة: ۱/۵۸ ۱]. 
رن ری حکیمٌ لیم هر آئینه پروردگار تو با حکمت داناست. پس علم و حکمت را جز 
در حلی که لايق آن است در حل دیگر نمیگذارد» و او تعالی بر آن محل و بر اینکه چه چیزی 
برای آن مناسب است دانا ترین همه است. 

)٩۰-۸۴(‏ طوَومَبتا لد (ٍسحق حَق و یه ا هدا ونوا هدیا من بل ومن درنه 
5اه لین ا وو ور ورون و ل ري امین ِِ و بخشیدم 
ابراهیم را اسحق و یقوب هر یکی را از ایشان هدایت کردم و نوح را هدایت کردم پیش از همه و از 
اولاد او راه نغودم داد و سلیمان را و ایوب و یوسف را و موسی و هارون را و همچنین جزا میدهیم 
نیکو کاران را [الأنعام: ۸۴]. 

رز 2 و 2 ۶ ا 3 س 2 

ویر وین وعیسی والیاسْ کل من الصجین 4۸٥‏ و (هدایت کردم) زکریا و بى و 
عیسی ۳ اا بود ِ مد 
TT‏ اسم 7 

ا کے د ر الخو و 
بعضی را از پدران شان و ایشان و برادران ایشان و ۳ ایشان را و u‏ ایشان را 


بسوی راه راست [الأنعام: ۸۷]. 
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ذلك هُدی الل يَهَدِي بو من یشاء من عادو وو أَشَرَگوا بط عتهم ما کاثوا َعَمَلُونَ 
۸ اینست هدایت خدا راه می نماید بدان هر کرا میخواهد از بندگان خویش و اگر شریک مقرر 
می کردند نابود شدی از ایشان آنچه کرده بودند ِِ ۸۸ 
زیت لین ائينه الكت وال وال 
َا بكرن #۸۹ این جماعه آنانند که دادیم ایشانرا کتاب و شریعت و پیغامبری پس آگر کافر شوند 


بایات قرآن این کافران پس بدرستیکه ما مقرر ساختیم برای امان بآنها گروهی را که هرگز کافر نشوند 


و ا 
بو ان یَکمر با ولا فد وگلا با نوم لوا 


[الأنعام: .]۸٩‏ 
وت الذین دی ال بهْدنهم افعدهٌ قل ٩‏ سکم علیه جه رن هو لا ذکری 


للم ۰ این جماعه انبیاء کسانی اند که هدایت کرد ایشانرا خدا پس به روش ایشان قتدا کن! 
بگو سوال نیکنم از شا بر (پیغام رسانیدن از خدا) هیچ مزد نیست این مگر پند عالها را 
[الانعام: .]٩۰‏ وقتیکه تعالی بنده و خلیل خود ابراهیم علیه السلام را ذکر فرمود» و آنچه از علم 
و دعوت و صبر را که با آن بر او منت گذاشته بود ذکر نمود» آنچه از اولادةٌ صالحه و نسل پاکی 
را که تعالی به او کرم فرموده بود هم ذکر فرمود» و اينکه الّه تعالی مخلوقات منتخب شده را از نسل 
ابراهیم علیه السلام انتخاب فرمود» و با این منقبت و کرامت بزرگ او را آنقدر عظمت بخشید که 
نظیر آن پیدا نمیشود پس فرمود: وبا لَ, (ٍسَحق وَیِعفوب# و بخشیدم ابراهیم را اسحق و 
یقوب. پسر او را که اسرائیل است. پدر مردمی که الّه تعالی او را بر عالیان فضیلت بخشید. 

> گلا هر یک. از این دو را دیا هدایت کردم. . براه راست» در علم و در عمل. 
ونوا هَدَیتّا من بل و نوح را هدایت کردم پیش از همه. و هدایت او از انواع هدایات خاص 
بود که بجز از افرادی از عالم به دیگری حاصل نشده است؛ و آن پیغمبران آلولعزم اند که او یکی از 
ایشان است. 

وم ذُرَیه 6 و از اولاد او. و احتمال دارد که اين ضمیر به نوح علیه السلام بر گردد» بخاطریکه 
او نزدیکترین کسی است که ذکر گردیده است. بخاطریکه له تعالی لوط علیه السلام را در همین زمره 
ذکر فرموده است که از ذریت نوح است. نه از ذریت ابراهیم, بخاطریکه لوط علیه السلام برادر زاده 
ابراهیم علیه السلام است. 

و احتمال دارد که ضمیر به ابراهیم علیه السلام بر گردد؛ بخاطریکه سیاق در مدح و ثنای اوست؛ 
و لوط علیه السلام - آگر چه از ذریت ابراهیم علیه السلام نبود - لاکن از کسانی بود که بر دست 
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او لعان آورده بود» پس منقبت خلیل الله و فضیلت او با آن بلند تر است از اينکه جرد تنها از جمله 
فرزندان او باشد. اوُردَ وَسَْیْمُنَ 4 راه نمودم داد و سلیمان را. که پسر داود است یوب 
ویوسّ 4 و ایوب و یوسف را. که پسر یعقوب است نوس ومْرونْ 4 و موسی و هارون. پسران 
عمران را؛ «وکُذِكَه و همچنین. طوریکه ذربت ابراهیم خلیل اه را صال خلق نمودم» بخاطریکه او 
در عبادت پروردگار خود احسان کرده بود» و در نفع رساندن به خلق احسان کرده بود زي 
َلْمُحُسِنِینَ 4 جزا میدهیم نیکو کاران را. با اینکه به حسب نیکو کاری هایشان با مدح و ثنای 
راستی و اولاد صالح آنا را نوازش دادیم. 

ورگ و4 (و هدایت کردم) زکریا و بجحبی. پسر او را #وعیستی # و عیسی. ابن مریم را 
لياس گل و الیاس را هر یک. از آنا من لین از صالحان بود. در اخلاق شان و 
اعمال شان و علوم شان» بلکه آنا از سرداران و رهبران و امام های صالان بودند. 

وإ سشعیل# و (هدایت کردی) اسمعیل. پسر ابراهیم را که پدر یک گروہ بزرگی از نسل انسانی 
بود» که افضل ملت هاست و آن ملت عرب» و پدر سردار ولد آدم محمد %5 بود #ويوئس# و 
پونس. بن متی را فولُوطاً» و لوط. پسر هاران» برادر ابراهیم را وکا و هر یک را. از این انبیاء 
و مرسلين فلا عَلّی امین 4 فضیلت دادم بر عالميان. 

چون فضایل را چهار درجات است. و تعالی آثرا در اين قول خود ذکر فرموده است 

من بطع آله سول الىك مع الذي أنه عم آله هم من لین والطد يقن والشهدا: 

ل و هر که اطاعت کند حکم خدا و پیغمبر را (پس) آن جماعت با کسانی اند که انعام 
کرده خدا برایشان از پیغمبران و صدیقان و شهیدان و نیکو کاران [النساء: ۶۹]. 

پس آغا از درجۀ عالی هستند» بلکه مطلقاً آنا با فضیلت ترین پیغمبران هستند. چون پیغمبرانی 
را که الّه تعالی در کتاب خود قصهٌ شانرا فرموده است. بلاشک فضیلت بیشتر دارند نسبت به 
آمائیکه از قصه های شان با خبر نداده است. 

من عءَابلهم6 و هدایت کردم بعضی را از پدران شان» یعنی پدران کسانی که ذکر شدند 
ورتم و خُوغمک و اولاد ایشان و برادران ایشان جیهم و برگريديم ایشان را. یعنی: 
ایشان را انتخاب نودم وین صرط مُستقّیم یه و دلالت کردم ایشان را بسوی راه راست. 
ك4 اینست طمْدّی ال 4 هدایت خدا. که غیر از هدایت او هدایتی نیست. «يهّدي بهء 


من یشَاء من عِبَادِهٍ# راه می نماید بدان هر کراه میخواهد از بندگان خویش. پس از او هدایت 
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طلب نمائید که اگر او هدایت تان نکند» هدایت کنندهٌ غیر از او برایتان نیست» و از کسانیکه 
تعالی هدایت شانرا میخواست» کسانی بودند که ذکر شدند. 

ْوَلَو سردو و اگر شریک مقر می کردند. اگر فرض کنیم و تقدیر چنین میبود بط 
عَنَهُم ما کائواً یمود 4 نابود شدی از ایشان آنچه کرده بودند. چون شرک نابود کنندۀ عمل 
است» و موجب جاویدان ماندن در دوزخ است» پس اینها که مترین منتخب شدگان بودند 
اگر شرک میاوردند - در حالیکه وقوع اینکار از آنها بعید بود - اعمال شان نابود میشد» 
چه رسد به دیگران. یعنی دیگران اولی تر اند که اعمال شان نابود شود. 
ایتک اين جاعه انیاء. که ذکر شدند لین دی ال هه فده کسانی اند 
که هدایت کرد ایشانرا خدا پس به روش شان اقتدا کن! یعنی: - ای رسول کرم - بدنبال 
این انبیاء و اخیار روان شوء و ملت آغا را پیروی کن. 

و در حقیقت بل فرمان بردند» پس با هدایت پیغمبرانی که قبل از ایشان بودند هدایت 
يافتند» و هر کمالی را که در آنما بود یکجا ساختند» و فضایل و خصایصی نزد ایشان یکجا 
جع شد که ام عالیان فاقهٌ آنند» و سید الرسلین (سردار پیغمبران) و امام متقیان شدند» 
صلوات الله و سلامه عليه و علیهم اجمعین. و با این ملحوظ کسی از صحابه رضی الله عنهم 
استدلال کرده است که رسول الّه أفضل الرسل (بهترین پیغمبران) هستند 6. 

نل بگو. به کسانی که از دعوت تو اعراض کرده اند: 9 اسک عَلَيَهِ أَجُرٌا سوال 
نمیکنم از شا بر (پیغام رسانیدن از خدا) هیچ مزد. یعنی: در مقابل ابلاغ کردم بشماء و دعوتم بشما 
مکافات و مغرم و مالی نمی طلبم تا از اسباب امتناع کردن باشد آجر (مزد) من جز بر الّه تعالی 
بر کس دیگری نیست ِن هو إلا ری بِلعلَ 4 نیست این مگر پند عالها را. با آن بچیزی 
تذکر داده میشوند که به نفع شان است تا به آن عمل کنند» و آنچه را که به ضرر شان است 
ترک کنند» و با آن به معرفت نام ها و صفات پروردگار شان تذکر داده میشوند» و به اخلاق 
هیده و طرق رسیدن به آن» و اخلاق رذیله و طرق دوری جستن از آن تذکر داده میشوند؛ 
پس اگر ذکری للعالمین (تذکر دادن به عالمیان) باشد» بزرگترین نعمتی است که الله تعالی آغا 
را بر آن انعام فرموده است» پس باید آنرا قبول کنند» و بر آن شکر بکشند. 

(۹۱) وما دوا آله حو قذرهء د الوا ما آنل الا علی بضر من شي ُن ن آنزل 


ES E A 1‏ 2 ور ۶ و 2 ِ ئ 
الکثب الّذي جاة پم فوسی تور ومد ناس تعلوته, قراطیس ثبدُوعَا مود گیب 
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وعیِمم قا 1 تعلموا شم ولا کل ام رهم ی خوضهم بلعبون 4*۱ و تعظيم 
نکردند خدا را چنانچه سزاء تعظیم او باشد چون گفتند نه فرستاده است خدا بر هیچ آدمی 
چیزی (بگو) بپرس که فرو فرستاد کتابی که آورده است آن را موسی روشنی و هدایت مر 
مردمان را میگردانید آنرا ورق ورق اشکار می کنید آنرا و پنهان میکنید بسیاری را و آموخته 
شدید آنچه نمی دانستید شا و نه پدران شا بگو الّه فرود آورد باز بگذارد ایشانرا در خرافات 
شان بازی کنند [الأنعام: .]٩۱‏ 

این تقبیح کسانی [از بهود و مشرکین) است که پیام را نفی کردند» و زعم این را داشتند 
که الله بر بشر چیزی را نازل نکرده است. پس هر که اين را بگوید بقدری که حق اوست قدر 
تعالی را نکرده است. و نه به عظمتی که حق اوست عظمت او را کرده است. چون این طعنه 
و عیب گرفتن بر حکمت اوست» و زعم بر این است که او بندگان را مهمل (بیهوده) رها گذاشته 
است. و این آن رسالتی است که جز آن طریق دیگری برای نیل سعادت» و کرامت» و فلاح نیست» 
پس چه عیب گرفتن بر الّه تعالی بزرگتر از این بوده میتواند؟ 

لفل بگو. برایشان - در الزام به فساد قول شان» و گرفتن اقرار شان به آنچه که خود 
شان اقرار میکنند-: هن آنزل انب اي جاء بهء موی که فرو فرستاد کتابی را که 
آورده است آن را موسی. و آن تورات بزرگ است نورا روشنی. در تاریکی های جهل 

وهُدّى لتاس و هدایت مر مردمان را. از گمراهی» با علم و عمل براه راست هدایت 
کننده است. و آن کتابی است که شائع و منتشر شده است» و ذکر آن قلب ها و گوش ها 
را ملوٌ ساخته است» به اندازه ايکه آنرا در قرطاسیه ها نسخ میکردند» و در آن طوریکه 
میخواستند تصرف میداشتند» پس آنچه که با هوای نفس شان موافق میبود آنرا آشکار و 
اظهار میکردند» و آنچه از آنرا که با آن خالف میبودند پنهان و کتمان میکردند. و آن بسیار 
زیاد بود. 

«وغلمتم 6 و آ آموخته شدید. بسبب آن کتاب جلیل القدر ما ٤‏ تلم نم 1 7 باکر 
آنچه نمی دانستید شا و نه پدران شا. پس چون از آنما سوال کردی که چه کسی این کتاب موصوف 
به این صفات را نازل کرده است جواب آن سوال را بده و فل اله بگو خدا فرود آورد. آنر؛ 
آنوقت حق واضح میگردد و مانند آفتاب میدرخشد. و علیه آنحا حجت قائم میشود» طخ باز. 


بعد از آنکه آنما را به این ملزم ساختی دمم ی خوضهم یلعَبُو 4 بگذار ایشانرا در خرافات 
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شان بازی کنند. یعنی: بگذار ایشانرا در باطل خود مشغول باشند» و با آنچه که فائدهٌ در 
آن نیست بازی کنند» تا روز شان برسد که به آغا وعده داده شده است. 

)٩۲(‏ طوفدا کنب آنزلنه فبارك سدق الّدي بل بدیه ویشذر ام الفری ومن وها 
این نون بالاخرة منود بهدوَهم غلی صلافیم مَاظونٌ ٩۲‏ و این قران کتابی ست 
که فرستادیم آنرا با برکت تصدیق کنندهٌ آنچه پیش از وی بود تا بترسانی اهل مکه را و کسانی را که 
گرداگرد مکه ساکن اند و آن کسانی که اعان آوردند بآخرت امان می آرند بقرآن و ایشان بر 
نماز خود حافضت می کنند [الأنعام: 4۲]. 

یعبی: هد و این: قرآنی که طأَننه 4 فرستادیم آنرا. بسوی تو طبار با ببکت 


وصف آن ۹ 


3 ۱ 


نآلا 


6:" 


م9 


بي يديه تصدیق کننده آنچه است که پیش از وی بود. یعنی: با کتاب های سابقه موافق است. 
و بر راست بودن شان شاهد است. 

طولشزر لمر وتن واه و تا بترسانی امل مکه را و کسانی را که گرداگرد مکه ساکن 
اند. یعنی: و همچنان آنرا برای اين فرستادع؛ تا اهل قری را انذار بدهی و آن مکه مکرمه و کسانی 
از اهل دیار عرب هستند که در اطراف آن اند بلکه ساثئر بلاد هم انده پس ملت ها را از عذاب 
لله و گرفتن او بترسان» و از اموریکه موجب آن میشود آنما را بر حذر کن. 

وین یومئُون بالاخرة یُوْمنُود به46 و آن کسانی که ایمان آوردند بآخرت امان می آرند 
بقرآن. چون اگر ترس در قلب باشد ام ارکان آن آباد میباشد و منقاد (فرمانبردار) رضای 
له تعالی ميشود. «وَهُم عَلی لام افظونَ 4 و ایشان بر نماز خود حافظت میکنند. یعنی: 


بطور مدوام آنرا بر پا میدارند» و از ارکان آن و شروط آن و آداب و مکمل کننده های آن 


أخرجواً ا الوم و اة وود اه عي و وکسم 
ءایقوء تَسَکیرُون .4٩۳‏ و کیست ستمگار تر از کسیکه بر بست بر خدا دروغی یا گفت که 
وحی فرستاده شده بن و حالانکه وحی فرستاده نشده به وی چیزی و کیست ظالتر از آن کس که 
گفت زود باشد که نازل گردانم مانند آنچه خدا نازل گردانیده و اگر ببینی تو چون باشند ظالان در 
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۲ و ا 2 
شداید مرگ و فرشتگان دراز می کنند دست خود را می گویند بیرون آرید روحهای خود را امروز جزا 
داده خواهید شد عذاب ذلت بسبب آنکه می گفتید بر خدا نا حق و بودید که از آیات او سرکشی 
می کردید [الأٌنعام: .]٩۳‏ 

ولد جتَتمون ری گما نک ول مه e‏ ره ظهورمٌ وا ترزی 
م2 شَفَعاء کم لین رَعْمَنم 2 اَم 6 یو قد ئَقَطَُعَ م بتک م وض یں کک تَرعمُو 
٤‏ و گوئیم هر آئینه آمدید برای حساب پیش ما تنها چنانکه آفریده e‏ 
بگذاشتید آنچه عطا کرده بودیم شا را پس پشت خویش و نمی بینیم با ها شفاعت کنندگان شا را 
آنانکه گمان می کردید که ایشان در تربیت ما شریکان خدا اند هر آئینه بریده شد پیوند میان شا 
و گم شد از شا آنچه گمان می کردید [الأنعام: .]٩۴‏ 

میفرماید تعالی: که هیچ کسی عظیم تر در ظلم» و بزرگتر از کسی در جرم نیست که بر 
الله تعالی دروغ می بندد» به اينکه قولی يا خکمی را به او منسوب کند در حالیکه او تعالی 
از آن بری باشد و او ظام ترین غخلوقات است» چون در او دروغ و تغییر دادن ادیان» اصول 
آن» و فروع آن و منسوب کردن آن به الّه تعالی است - که از بزرگترین مفاسد است. 

و ادعای نبوت, و اينکه الله تعالی به او وحی فرستاده است هم در آن داخل است و در 
حالیکه او در آن دروغ گفته است» با دروغ بستن خود بر ال و جرأت کردن خود بر عظمت 

و هر کسیکه ادعای نبوت را کرده است در اين آیه داخل است» مانند مُسَیلمه کذاب» 
و آسوّد العنسي و ختار و غیر شان از کسانیکه به این وصف متصف باشند. 

0 قال سارل مثل ما آنزل له کک زود باشد که و مانند آنچه 
الله تعالی قادر است او هم قادر است. و الله تعالی را در او همراهی ۷9 و از ۳ شرع 

و تمام کسانی هم در این داخل میباشند که به زعم این اند که قدرت معارضه با قرآن را دارند» و 


اينکه میتوانند که مانند آنرا بیاورند. و چه ظلمی بزرگتر از این بوده میتواند که فقیر عاجز در ذات 
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خود» ناقص از هر نگاه دعوای مشارکت با قوی غنی را کند که از هر نگاه کمال مطلق برای اوست» 
در ذات خود و در اممای خود و صفات خود از هر نگاه کامل است؟ 

و وقتیکه ظالمان را مذمت کرد ذکر فرمود که روز قیامت وقتیکه حاضر کرده شوند چه عقوبتی را 
برایشان آماده ساخته است و فرموده است: ول تَرَى إِذِ أَلظْلِمُونَ في عَمَرْتِ أَلْمَوّتِ4ه و اگر 
ببینی تو چون باشند ظالان در شداید مرگ. یعنی: در شداید و حالت وحشتناک و حزن و غم او 
را ببینی» حالتی است که هیچکس وصف آنرا کرده نمیتواند. طوالْمَلیکَة باسطواً أیدیهمْ و 
فرشتگان دراز میکنند دستان خود را. برای زدن و عذاب دادن آن ظالان که حاضر کرده شده 


A 


اند و در وقت نزع شدن روح شان» و اضطراب و سختی آن در خارج شدن از بدن شان 
برایشان میگویند: أخرجوا أنشْمَكم لوم رون عَدَاب َون بیرون آرید روحهای خود را 
امروز جزا داده خواهید شد عذاب ذلت. یعنی: عذاب شدیدی که اهانت کننده و ذلیل کننده 
است» و جزاء از جنس عمل میباشد. 

پس این عذاب است «ینا کم تفُولْونَ عَلی آله عير ای بسبب آنکه می گفتید بر خدا 
نا حق. از دروغ تان علیه او تعالی» و رد کردن تان حق راکه پیغمبران آنرا آورده بودند. «وكنتم 
عن ءایْته. تسَکیون» و بودید که از آیات او سر کشی می کردید. یعنی: در انقیاد (فرمانبردن) 
از آن و تسلیم بودن به احکام آن خود را بلند میدانستید » و در اين دلیل است بر اينکه در برزخ 
عذاب و نعیم است» چون این خطاب و عذابی که به آن مواجه هستند در وقت حاضر کردن شان؛ 
و کمی قبل از مرگ شان و بعد از مرگ شان است» و در آن دلیل است بر اينکه روح جسمی 
است» که داخل میشود و خارج میشود» و محخاطب قرار داده میشود» و در جسد ساکن میشود» و 
از آن جدا و دور ساخته میشود» پس این حال شان در برزخ استت: 

و اما روز قیامت وقتیکه وارد آن میشوند» آنا مفلس و فرد فرد بدون اهل و خانواده داخل 
میشوند» نه مال میباشد نه اولاد» نه لشکر يا گروه نظامی» و نه نصر دهندگان, همانطوری که الّه بار 
اول ایشان را خلق نموده بود» عریان از همه چیز میباشند» چون اشیاء بعد از آن با اسباب آن حاصل 
میشود و با اسبابی متمول میشود که برای آن مقرر شده است. 

و در آنروز تام اموری که در دنیا با بنده میباشد از او منقطع شده میباشد بجز از عمل صال 
و عمل بد که آن ماده سرای آخرت است که از آن منشاً میگیرد» و خوب آن و بد آن» و سرور 


آن و غم آن» و عذاب آن و نعمت آن بحسب اعمال میباشد» و همین نفع و ضرر میرساند» و سرور 
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و نا راحتی میدهد» و سوای آن از اهل و اولاد و مال و نصرت دهندگان همه اسبابی اند که در دنیا 
می مانند. و اوصاف زائل شونده و احوال بدل شونده هستند» از اینخاطر تعالی فرموده است: 
ومد جتتموا فُردی گما نکم ول مرة وَتَرکنم ما خَْنم4ه گوئيم هر آثینه آمدید برای 
حساب پیش ما تنها چنانکه آفریده بودیم ما را اول بار و بگذاشتید آنچه عطا کرده بودیم شا را پس 
پشت خویش. یعنی: شا را عطاء ها داده بودم» و در نعمت ها قرار داده بودم قاورآء ظهورکم 4 
پس پشت تان a‏ تان نمی آید. ما نَرزی معکم ا ندیم ا 
۳ ۵ روا و نمی بینیم با شا شفاعت کنندگان شا را آنانکه گمان می کردید که ایشان در 
تربیت شا شریکان خدا اند. 

چون مشرکین به الله شرک میاورند» و ملائکه و انبیاء و صالحین و غير شانرا همرا با الله می 
پرستند» در حالیکه آنا همه ملکیت الله تعالی هستند» لاکن آنا از طرف خود برای این مخلوقات در 
عبادت خود حصه و شراکت مقرر میکنند» و این از سوی آنا زعم (گمان) و ظلم است» چون همه 
شان بندگان الله اند» و الله مالک شان و مستحق عبادت شان است» پس بنا بر شرک ورزیدن شان 
در عبادت» و بعضی از بندگان را مستحق عبادت قرار دادن» و آنا را منزلت خالق را دادن» در روز 
قیامت توبیخ (سرزنش) شده و این کلام به آنما گفته میشود: «وَمَا ری مَعَکم شففاءگم ال 
زک ا یک شو کید فطع بتکم و نمی بینیم با ها شفاعت کنندگان شا را آنانکه 
گمان می کردید که ایشان در تربیت شما شریکان خدا اند. یعنی: وصل و اسباب مانند شفاعت 
و غیر آن بین شما و شریکان تان قطع شده است» پس هیچ نفعی از آنما حاصل نیشود. و 
هیچ چیزی در آغا پیدا میشود. إِوَضَل عنکم ما كُتُمّ تَرْعُمُودً) و گم شد از شا آنچه گمان 
می بردید. فایده» و امن» و سعادت» و مجاتی که شیطان آنرا برای شا مزین میساخت» و در قلب 
هایتان آنرا زیبا جلوه میداد و زبان هایتان به آن نطق میکرد» و با آن زعم باطل فریب خورده بودید 
وقتیکه ضد و نقیص آنچه را که گمان میکردید برایتان روشن شد و ظاهر شد که هیچ حقیقتی 
نداشت, بلکه شما به خود تان و اهل تان و اموال تان خساره ميرساندید. 

)٩۸-۹۵(‏ د آله قاق الث والتوی ئ یرخآ من میت وغرج میت من خی 
کم ا مه و تقو ۵ 4٩‏ هر آئینه خدا شگافندة دانه و خسته است بیرون می آرد زنده 
را از مرده و بیرون آرندهٌ مرده است از زنده اینست خدا پس کدام طرف بر گردانیده میشوید 
[الٌنعام: .]٩۵‏ 
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الق آلامتباح وجعل الیل سکناً والسمس والقمر خستباناً دك تفدیز العزیز العلیم 
7 شگافنده صبح است گردانیده شب را آرام گاه و گردانیده آفتاب و ماه را برای حساب 
اینست تقدير غالب دانا [الٌنعام: ۹۶]. 

لوو الذي جعل لک آشجوع توا نا نی طلمت ابر والبَخرٌ قد فصلا لأت َو 
َعلمُونَ 4٩۷‏ و اوست که گردانید برای شا ستارها را تا راه یابید بسبب آن در تاریکیهای 
بیابان و دریا هر آئینه بتفصیل بیان کردیم نشانا را برای گروهی که میدانند [الأنعام: ۹۷]. 


رور ا ٤ے‏ ب 4 مره مر e e 2 5 ea a A‏ 
وهو الذي انشا کم من نفس وحدة فمُستقر وَمُسْتَودع قد فصلنا الا و لموم يَمْمَهُون 


(YW 


۸ و اوست که پیدا کرد شا را از یک شخص پس شا را قرار گاهی است و ودیعت جائی هر 
آئینه به تفصیل بیان کردیم نشانه ها را برای گروهی که می فهمند [الٌنعام: .]٩4۸‏ 

تعالی از کمال خود. و عظمت خود و قدرت. و قوت و اقتدار خود» و وسعت رمت 
خود. و عام بودن کرم خود» و شدید بودن عنایت خود به خلوقات خود خبر میدهد» پس 
فرموده است: ِد اه الق اب وَأَلتّوَئ هر آئینه خدا شگافنده دانه و خسته است. و دانه 
شامل همه دانه هائیست» که مردم اترا :کشت میکنند» و دانه هائیکه کشت میشوند» مانند دانه 
هائیکه الله تعالی در صحرا ها و بیابان ها آنرا میرویاند» پس او تعالی دانه ها و حبوبات و 
نباتات را با اختلاف انواع و اشکال آن و منافع آن از کشتزار ها بیرون میآورد. 
هم چنان دانه ها را از درختان خرما و دیگر درختان میوه و غیر آن بیرون میآورد که آدمیان و 
حیوانات و خزندگان همه از آن منتفع میشوند. و از تمام انواع منافعی که الّه تعالی در آن گذاشته 
است و بیرون آورده است مره میگرند. و تعالی در آن از خوبی و احسان خود آنچه را نشان میدهد 
که عقل ها را مهیج میسازد» و اصحاب فضیلت را به حیرت می اندازد. 

و الله تعالی از روی خوبی و احسان خود از بدایع صنعت های بی هتا» و کمال حکمت 
خود برایشان نشان میدهد تا به آن دیده از او تعالی معرفت حاصل نایند» و او را به وحدانیت 
او بشناسند و اينکه تنها عبادت کردن او حق است و عبادت کردن هر چیز دیگر سوای او 
تعالی باطل است. وا آي من یت بیرون می آرد زنده را از مرده. مثل اينکه از منی حیوانی 
راء و از تخم چوچۀ پرنده را؛ و از دانه و خسته زراعت و درخت را بیرون میاورد. لور میت و 
بیرون آرندهُ مرده است. که نه در آن نمو است يا نه روح امن یه از زنده. طوریکه از درختان و 


۳ امد 
شتزار ها خسته و دانه و از پرنده تخم و امثال آنرا بیرون میآورد. #ذلِکم# اینست. چیز هائیرا که 
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کرده است» و در خلق کردن و تدبیر دادن کار همه آنا ا پروردگار تان منفرد است: ذاتیکه 
الوهیت و عبادتِ مٌام مخلوقاتِ او تنها برای اوست. و اوست که با نعمت های خود تام عالیان را 
مربی است و با فضل و کرم خود آنما را تغذیه میکند. 

اَی وکود پس کدام طرف بر گردانیده ميشوید. یعنی: پس آیا از عبادت کردن ذاتی که این 
شأن اوست به عبادت کسی بر میگردید که نه برای خود مالک نفعی است و نه مالک ضرری و نه 
مالک حیاتی است و نه هم قادر است تا مرده را دوباره زنده کند. 

و وقتیکه تعالی خلق نمودن قوت ها را ذکر فرمود» منت مهیاء ساختن مسکن ها و خلق کردن 
روشنی و تاریکی» و تمام منافع و مصالحی را ذکر فرمود که بر آن مترتب میشود و بندگان به آن احتیاج 
دارند. فرموده است تعالی: الق آلاصَبّاح46 شگافنده صبح است. یعنی: همانطور که خسته و 
دانه را می شگافد» به همان طور ظلمت شب تاریک ر که شاملگیر تمام چیز های روی زمین 
است» آهسته آهسته با روشنی صبح میشگافد» تا اینکه تاریکی شب میرود» و به تعقیب 
آن روشنی عام می آید که خلوقات آنرا در مصاځ و معیشت (زندگانی) و منافع دین و دنیای 
شان متصرف میشوند. 

و چون خلق به سکون و استقرار و راحت احتیاج پیدا میکنند» که با موجودیت روز و 
روشنائی آن اتمام یافته نمیتواند «جِعَل یل سَکُنأ4 گردانیده شب را آرام گاه. که آدمیان در 
آن در خانه ها و خواب گاه های خود سکون حاصل میکنند» و چهارپایان در مأوای شان» 
و پرندگان در آشیانه هایشان نصیب خود را از راحت میگیرند» بعداً تعالی آنرا با روشنی زایل 
می گرداند» و اینچنین تا به ابد و تا روز قیامت ادامه دارد. 

امس وَاْقَمر بان و گردانیده آفتاب و ماه را برای حساب. توسط آنما زمانه ها و 
اوقات دانسته میشود» پس با آن اوقات عبادات و مدت های معاملات معین میشود و این همه از 
وجود آفتاب و مهتاب معلوم کرده میشود که چقدر وقت گذشته است» و آگر آفتاب و مهتاب و 
تناوب و فرق آشا وجود نمیداشت. مردم عام آنرا می دانستند» و در علم داشتن آن شرکت کرده نمی 
توانستند» و در دانستن آن مشترک نمی بودند مگر افراد کمی از مردم و بعد از کوشش و جهد زیاد» 
و در اینصورت آنچه از مصاخ ضروری که در آن بود فوت میشد. 

ول انست. قدر و اندازه تعبین کردن مذکور مد اریز لیم تقدیر غالب دانا. - که 
بخاطر عزت و جلال او - این لوقات عظیم برای او تعالی منقاد و تسلیم هستند» و به امر او تعالی 
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طوری ذلیل و مسخر (بفرمان او) هستند» که از حدی که الّه تعالی برای شان تعیین فرموده است تعدی 
و جاوز نغیکنند» نه پیش میروند و نه پس میروند. علیہ دانا است. ذاتی که علم ظاهر و باطن و اول 
و آخر در احاطة اوست. و از دلائل عقلی بر اینکه علم او تعالی همه چیز را احاطه نموده است» تسخیر 
این خلوقات بزرگ» و مقرر کردن مقدار شان» و نظام بدیع (بی هتا) است که در زیبائی و کمال خود و 
موافق بودن آن در مصاخ و حکمت ها عقل ها را به حيرت می اندازد. 
وهو الي جل کم جوم تلو با نی شب ابر بر و اوست که گردانید برای شا ستارها 
را تا راه بیابید در آن در تاریکیهای بیابان و دریا. وقتیکه راه ها برایتان مشتبه میشود» و راه رو در انتخاب 
نمودن راه خود حیران میماند. الّه تعالی ستاره ها را برای خلق هدایت راه ساخته است تا برای بدست 
آوردن مصالح شان» و بحارت شان» و سفر هایشان آن راه را اختیار نمایند. 
و از آنما: ستاره هائی اند که هميشه دیده میشونده و از محل خود حرکت نمیکنند. 
و از آا: ستاره هائی اند: که دایم در سیر هستند که اهل معرفتِ ستارگان سیر آنما را میشناسند» 
بنابرین آنا ممت ها و اوقات را معلوم میکنند. 

و این آیه و امثال آن دیگر آیات بر مشروع بودن آموزش سیر ستارگان دلالت میکند که به تسیر 
(علم سّیر ستاره ها) مسماء است؛ پس بدون آن راهیابی امام يافته نمیتواند و نه هم امکان می پذیرد. 

قد فص الات هر آئینه بتفصیل بیان کردم نشاما را. یعنی: آغا را بیان کردم و 
واضح ساختیم» و هر جنس و نوع آنرا از دیگر آن تمییز کردم» طوریکه نشانه های الله تعالی 
صاف و ظاهر گردیده است» «ِلِقَوّْم یََْمُ # برای گروهی که میدانند. یعنی: برای اهل علم و 
معرفت؛ چون خطاب متوجه آنماست. و جواب از آنما طلب شده است. بر خلاف اهل جهل و 
جفای و اعراض کنندگان از نشانه های الّه» و اعراض کنندگان از علمی که پیغمبران آنرا آورده اند» 
چون بیان کردن برای شان فايده ندارد» و تفصیل دادن چیز ملتبس شده (مخلوط شده) را که نزد شان 
است رفع نمیکند» و توضیح کردن آن اشکال شانرا بر طرف نمی سازد. 

وهو الي آنشا گم من تفس وحدة4 و اوست که پیدا کرد شا را از یک شخص. و او 
آدم علیه السلام است. الّه تعالی این عنصر آدمی را از او نشأّت داد؛ که زمين را ملو ساخته است» 
و هميشه در ازدیاد یافتن و نو است. و در اخلاق و اوصاف شان آنقدر تفاوت موجود است که 
مقدار تعیین کردن در آن مکن نیست. و تعالی برایشان جایگاهی را مستقر نموده است» یعنی: 


آخری که در آن انتهای شان است. و به آنجا برده میشوند» و آن دارالقرار (سرای آخرت) است که 
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قرارگاه دیگری بعد از آن نیست» و فوق آن نمایتی نیست» پس مخلوق را برای ساکن شدن در همان 
سرای آخرت خلق نموده است» و وجود شان در دنیا برای این است تا در بدست آوردن اسباب 
آباد کردن آن (آخرت) سعی و کوشش کنند. 

و الله تعالی آنا را در صلب (تیر پشت) پدران شان» و در رحم های مادران شان» بعداً در سرای 
دنیا» بعداً در برزخ قرار میدهد» تمام این جای ها بصورت یک امانت میباشد که نه استقرار دارد و 
نه ثابت میماند» بلکه از آن انتقال میکند» تا اینکه به سرائی برسد که استقرار دارد» اما این سرای 
دنیا تنها یک رهگذر و گذشتنی است. قد فصتا أَلاَيْتِ لِقَرّم ب 2 یَفْقَهُونَ 4 هر آئینه بتفصیل 
بیان کردم نشانما را برای گروهی که میدانند. در بارهٌ اه تعالی نشانه های او راء و دلایل و 
حجت های او تعالی را می فهمند. 


زز از eT Toe lf‏ وم ات کا م فا ا م 
e‏ الذ ی E‏ ماع ٠‏ بهء شی و خرجْتا من خضرا 


۳ 
ود مه انوا رق ۲ مره لد مر وینْعه a‏ ْ 
و اوست که فرود آورد از آمعان آبی پس بیرون ا آب گیاه هر چیز را سپس بیرون 


آوردم از آن گیاه سبزه را که بیرون می آرم از آن سبزه دانها یکی بر دیگری پیوسته و از شگوفه 


1 ۹ 
۱ 
2 ۱ 


های درخت خرما خوشه های آویزان نزدیک هم و در دسترس است و بیرون آوردیم بوستانجا از 

ل ۰ .72 ۰ ِ ۰ ۰ ۰ مج 4 ۰ و ً ع 
درختان انگور و بیرون آوردم زیتون و انار مانند یکدیگر و غیر مانند یکدیگر بنگرید بسوی میوه 
درخت چون میوه آرد و بسوی پختگی او هر آئینه در اين نشانه هاست گروهی را که اعان دارند 
[الانعام: .]4٩‏ 

و اين از بزرگترین منت (احسان) های او تعالی است که خلق, آدمیان و غیر شان به آن 
شدیداً احتیاج دارند» و آن اینست که او تعالی در وقت حاجت مردم آب پی در پی از آسمان 
الله تنعم حاصل میکنند» و با رزق و احسان او تعالی سرور و فرحت بدست مپآورند» و ياس 
و قحطی و خشک سالی را دور میسازد» پس قلب ها فرحت حاصل میکند» و چهره ها 

۳ چم ۲ ۱ 2 مج و ۲ 
روشن میگردد و از رهت الرهن و الرحیم برای بندگان آنچه حاصل میگردد که از آن استفاده 
میکنند و لذت حاصل میکنند» که بر آنما واجب میشود تا در ادا کردن شکر او تعالی» و 
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عبادت او و انابت کردن بسوی او و محبت داشتن به او تعالی جهد خود را مبذول دارند که 
این نعمت ها را برایشان عطاء فرموده است. 

و وقتیکه عموم چیز های را که با آب میرویند مانند انواع درختان و نباتات ذکر فرمود؛ 
حاصلات زراعتی و درخت خرما را بخاطر کثرت نفع شان» و فُوت بودن شان برای اکثر مردم 
ذکر نموده فرموده است: ارجا منه خضراً رم من سپس بیرون آوردم از آن گیاه سبزه را 
که بیرون می آرم از آن سبزه. یعنی: از آن نبات سبز با ثرا کب دانها یکی بر دیگری پیوسته. 
مانند گندم و جو و جواری و برنج و غیر شان از صنف های حاصلات زراعتی. و در وصف 
تعالی به اينکه آن متراکب است اشاره به اینست که دانه های شان زیاد است در حالیکه 
همه شان از یک ماده واحد استمداد میشوند و خوراک حاصل میکنند» و با یکدیگر خود 
مخلوط فیشوند؛ بلکه دانه هایشان متفرق (از یکدیگر جدا) هستند و ريش شان یکی است؛» 
و همچنان در متراکب اشاره است به کثرت دانه هاء که هم اصل آن برای بذر کردن باقی 
میماند و هم بقیه زیاد آن برای خوردن و ذخیره کردن میماند. 

وم 4 و از درخت خرما. یعنی از درخت خرما الله تعالی من طلْعِهَا از شگوفه 
وی. خوشه ها را بیرون می آورد. طلع شگوفه خرما است که هنوز خوشه از آن بیرون نیامده است. 

نوا دَانيَة یه خوشه های آویزان نزدیک بمم و در دسترس است. یعنی: قریب و برای تناول 
آسان هستند» هر که بخواهد خوشهٌ از آن بگیرد بسیار برایش آسان است» اگر چه درخت خرما بلند 
هم باشد در آن فرو رفتگی ها و دسته ها است که بالا شدن وه ات امین ماد رصع مه 
ناب وَالرَيَنونَ وَاَلرمَانَ رمان و بیرون آوردم بوستانا از درختان انگور و بیرون آوردیم زیتون و انار. 
پس این از درختانی است که بسیار پر منفعت هستند و عظیمة الوقع (حاصل شان بزرگ) است؛ 
و از همین خاطر الّه تعالی بعد از اينکه تام درختان و نباتات را عام ذکر نموده است. اينها را بطور 
خاص ذکر فرموده است. 

و قول تعالی: #مُشتَبهاً وغتر متشه که مانند یکدیگر و غیر مانند یکدیگر. احتمال دارد که 
راجع به انار و زیتون باشد» یعنی: احتمال دارد که در درخت و برگ آنا مشابهت باشد» و در تمر 
خود غير متشابه باشند. و احتمال دارد که آن راجع به سائر درختان و میوه ها باشد» و اینکه بعض 
شان با همدیگر مشابه هستند» و بعض اوصاف شان یک چیز است» و در بین بعض شان هیچ 


مشاعتی نیست, و همه آنا به بندگان نفع رسانند. از آن میوه و قُوت و عبرت حاصل میکنند 
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اینخاطر تعالی به عبرت گرفتن از آنما امر نموده است؛» و فرموده است: «َنظروَا بنگرید. به نظر 
فکر کردن و عبرت گرفتن ل ره بسوی میوة درخت چون میوه آرد. یعنی: بسوی همه درختان؛ 
خصوصاً درخت خرما ببینید وقتیکه پر نمر ميشود. 

طوینعه و بسوی پختگی او. بنگرید به او وقتیکه از شگوفه خارج میشود و وقتیکه میوه 
میشود» و پخته میشود» چون در آن عبرت ها و نشانه هاست که به رمت و وسعت احسان او» و 
جود (سخاوت) او و کمال اقتدار و عنایت او تعالی به بندگانش دلالت میکند. 

و لاکن هر کس از آن عبرت نمیگیرد» و در آن تفکر نمیکند» و تنها به تفکر کردن هم هه کس 
معنیرا که مقصود است درک کرده نمیتواند» و از اینخاطر تعالی نفع گرفتن از این نشانه ها را به مومنان 
مقید ساخته است» و فرموده است: طد ی دُلِکم یتلوم ییون هر آئینه در این نشانه 
هاست گروهی را که امان دارند. چون مؤمنان را اعانی که دارند بر عمل کردن به مقتضیات و لازمات 
امان میکشاند» که از جمله آن تفکر کردن در نشانه های الله است» و استنتاج (استخراج) کردن 
آنچه که مراد از آن نشانه هاست» و آنچه که عقل و شرع و فطرت به آن دلالت میکند. 

(۱۰۳-۱۰۰) طوجعلوا ‏ شرا ان وحفَهمٌ وخرفوا لد بين وبنت بعر علْ سبَخته, 
تغل عَمّا یَصفُونٌ 46۱۰۰ و میگردانند بخدا شریک جن ها را حال آنکه خدا آفریده است ایشانرا 


و می تراشند برای او پسران و دختران به نادانی او پاک است و بلند است از آنچه بیان میکنند. 


طبدیغ لسوت والارَضٍ ۵ آقْ بَکود لهء ولد ول تکن له طحبةً وعلن کل شب وفو 
اما ریت تب کی اقا از وان 
Ss‏ 
ودیک ا اک له ل هو غل کل شیو ادر وفو علی کل شیء وکبل ۱۰۲ 
4 شانیست هیچ معبودی جز او پیدا کنندهُ هر چیز است (پس) پرستش کنید 
او را و او بر همه چیز کار ساز است |الأنعام: ۱۰۲]. 
لا تذرکه ابص ومو بر ابص َو لیف یر ۱۰۳ در نمی یابند او را چشم ها و او در مى 
بد چشمها را و او نمایت مهربان آگاه است |الأٌنعام: 1۰۳]. 
َد د جاگم بصایر من ریک ه من أَبَصَرَ فلتشیهومن عمي لیا وما أ علي حفیظ 
6 ۰ ۱ (به تحقیق) آمد بشما نشانیها از جانب پروردگار هما پس کسیکه دید برای خودش است و 
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هر که نا بینا ماند پس بروی نقصان است و نیستم من بر نها نگهبان [الأنعام: .]١١۴‏ 

خبر میدهد تعالی که با وجود اینکه بر بندگان خود احسان موده است» و نشانه های 
روشن و دلائل واضح را برایشان نشان داده است. اينکه مشرکین قریش و غیر شان از میان 
جن و ملائکه برای او تعالی شریکان مقرر کرده اند» آغا را میخوانند و آغما را عبادت میکنند» 
در حالیکه آنما خلوقاتی از خلوقات الّه تعالی هستند» از خصائص ربوبیت و آلوهیت در آغا 
چیزی نیست. و آغما را شریک ذاتی مقرر کرده اند که خلق و امر از اوست و او تعالی دهندۀ 
ساثر صنف های نعمت هاء دفع کنندهٌ همه نقمت ها (رنج ها و تکالیف) است. و همچنان 
مشرکین از نزد خود بدون اينکه علمی داشته باشند به افترا و تان برای الّه تعالی پسران و 
دختران تراشیده اند. 

و کیست ظالتر از آنکس که بدون علم راجع به له تعالی سخن میگوید. و شنیع ترین 
نقص را به او تعالی افترا میکند که در حقیقت باید او الّه تعالی را از آن منزه بداند؟ 

و از اینخاطر تعالی ِ از آنچه که مشرکین بر او افترا نموده اند خود را منزه قرار داده 
و فرموده است تعالی: سبْحنه وی عَمَا یَصفُونَ4ه او پاک است و بلند است از آنچه بیان میکنند. 
و او تعالی به هر کمال (کاملیت) موصوف و از هر نقص و آفت و عیب منزه است. 

بیغ آلسْمرّتِ وََلاْرَض4 آفریننده آسان ها و زمین است. یعنی: آنا را بدون کدام نمونة 
سابقه» با مهارت به بترین شکل و بمترین نظم و زیبائی خلق کرده است. که عقل بزگترین عقلمندان 
از بوجود آوردن مثل چنین چیزی قاصر است. و در خلق کردن او تعالی شریکی نیست. 

ی يکود لَه ولد و کن لد صب چگونه باشد او را فرزند و حال آنکه نیست او را 
هیچ زن. یعنی: چطور الّه تعالی اولاد داشته باشد در حالیکه او اه حق و بی نیاز» السید (پادشاه) 
است که صاحبه ندارد» یعنی: زوجٌ ندارد» و او از مخلوقات خود بی نیاز است» در حالیکه همه شان 
به او تعالی فقیر اند و در تمام احوال شان به او احتیاج دارند. و پسر باید از جنس پدر خود باشد» 
در حالیکه الله خالق همه چیز است» و به هیچ وجهی از وجوه چیزی از مخلوقات مشابه اه نیست. 

و وقتیکه تعالی این امر را بطور عمومی ذکر فرمود که او تعالی تمام اشیاء را پیدا کرده است» 
احاطةٌ علم خود را هم بر آنحا ذکر نموده است و فرموده است: هو یل یو لیم و اوست 
به هر چیز دانا. و در ذکر علم بعد از خلق کردن, اشاره به دلیل عقلی بر ثبوت علم او تعالی است؛ 
و آن اين مخلوقات است. و در خلوقات ام اشیائی است که آنرا پیدا کرده است» و نظام کامل که 
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بر کائنات قائم است. پس در آن دلالت بر وسعت علم خالق و کمال حکمت اوست» طوریکه 
فرموده است تعالی: ألا يَعَلَمُ مَنْ حَلَق وهو لیف ابیز آیا نداند (آنچه در دماست) 
آنکس که بیافرید (مخلوق را) و اوست دانندهٌ اسرار - خبر دار [اللك: ۱۳/۶۷]. و طوریکه فرموده 
است تعالی: «وَمُوَ e‏ ليم 4 و اوست آفریننده دانا [یس: ۸۱/۳۶]. 

4 اين است. ذاتی که خلق نموده آنچه را خلق نموده است؛ و تقدیر نموده آنچه را تقدیر نموده 


است ھال رتم خدا پروردگار شا یعنی: مألوه» معبودی که مستحق ایت تذلل و برده باری» و 
1 
آغا دور میکند. 


: 


e 
عبادت را صرف او تعالی نمائید» و آنرا برای او خالص بگردانید» و مقصد تان را در آن رضای او بگردانید»‎ 
چون از خلقی که بخاطر این خلق شده اند همین مقصود است. وما حلفت أن وآلإنس إلا عدون‎ 
ی ت ا‎ 
و نيافريديم جن و انس را مگر برای آنکه بپرستند مرا (یعنی از آنا پرستش را خواهانیم).‎ 
.]۵۶/۵۱ [الذاریات:‎ 
۰ 3 2 1 5 4 ر ۱1 ج لش و‎ 
وهو على کل شَىْءٍ وکیل و او بر مه چیز کار ساز است. یعنی: از نگاه خلق کردن و‎ 
تدبیر کار خلوق دادن و بر آها تصرف داشتن» تمام چیز ها تحت وکالت و تدبیر او تعالی است.‎ 


و معلوم است که استقامت داشتن کار متصرف فیه. و اتمام یافتن آن» و کمال انتظام آن» به 
حسب حال وکیل عليه میباشد» و وکالت تعالی بر اشیاء از جنس وکالت خلوق نیست» بخاطریکه 
وکالت مخلوق در حقیقت وکالتٍ نیابت است» و در آن وکیل تابع موکل خود میباشد» اما وکالت 
باری تعالی از خود او به خود او تعالی است» و آن متضمن کمال علم» و خسن تدبیر» و احسان 
و عدل است. پس برای کسی مکن نیست که بر الّه تعالی استدراک کند (کوشش ازال کدام 
کوتاهی) او را کند؛ نه هم در خلق کردن تعالی کدام خللی به نظر خواهد آمد؛ و نه هم در تدبیر 
او کدام نقص و عیبی به نظر خواهد آمد. 

و از وکالت او تعالی: اینست که او تعالی بیان کردن و واضح ساختن دین خود را» و حفظ 
کردن آنرا از ساخته کاری ها و تغییر دادن ها تحت وکالت خود گرفته است. و او موّمنان را از آنچه 


که دین و اعان شان را زایل میسازد در حفظ خود گرفته است. 1 تدرکة لد بص در نمی یابند 


395 


سورة الأنعام تیسیر الکرم الرهمن ي تفسیر کلام اطنان (تفسیر سعدي) جزء هفتم 








او را چشم ها. بنابر عظمت و جلال و کمال او تعالی» یعنی: چشم ها او تعالی را احاطه 
کرده نمیتواننده اگر چه که در آخرت او تعالی را می بینند» و با دیدن وجه (چهرة) کرم او 
تعالی خوش میشوند» پس نفی ادراک دیدن را نفی نمیکند» بلکه با مفهوم آنرا تثبیت میکند» 
چون اگر تعالی ادراک را که خاص ترین وصف دیدن است نفی کرده است» دلالت بر این 

و اگر دیدن را نفی میکرد» میفرمود: (لا تراه الأبصارٌ) نمی بینند او را چشم هاء یا عبارتی 
مثل آن» پس بدان که در اين آیه دلیل برای معطلة نیست» کسانیکه دیدار پروردگار خود را 
در آخرت نفی میکنند بلکه در آن آنچه است که به نقض قول شان دلالت میکند. 

وُو درك أَلأْبَّصر# و او در می یابد چشم ها را. یعنی: اوست که علم او تعالی ظاهر ها 
و باطن را احاطه کرده است. و ام صدا های ظاهر و خفیف را میشنود و مام چیز ها را می بیند» 
کوچک آنرا و بزرگ آنراه و از اینخاطر فرموده است: وهو أَللْطیفٌ ابیز و او نمایت مهربان 
است. ذاتی که علم او و خبرت او بسیار باریک و دقیق است که اسرار نهان و تمام چیز های مخفی 
و باطن را میداند. 

و از لطف اوست که تعالی بندهٌ خود را به مصاخ دین او سوق میدهد. و بطریقی او را به آن 
میرساند که بنده خود آنرا میداند» و در آن کوشش نمیکند. و او را طوری به منزل سعادت ابدی و 
فلاح جاویدانه میرساند که خودش تصور کرده نمیتواند. حتی که اموری را برایش در تقدیرش می 
نویسد که بنده از آن کراهیت میداشته باشد و مورد پسند او غیباشد و از آن درد و رنج میکشد» 
اينکه کمال او در همین متوقف است» پس پاک است آن ذاتِ با لطف و کرم و باریک بین که بر 
مومنان رحیم است. 

ر کے و کے کک ر 7 ی و ا ر 

قذ جاءکم بَصایر من رَبَحم فمن أبْصر قلتفسه. وَمَنَ عَمِي فعلیها وم آنا عَلیکم 
حفیظ 4 (به تحقیق) آمد بشما نشانیها از جانب پروردگار ما پس کسیکه دید برای خودش است 
وقتیکه نشانمای روشن و دلائل واضح را که بر همه مطالب و مقاصد دلالت میکند بیان 
فرمود» تعالی بندگان را بر آن تنبیه کرده است و خبر داده است که هدایت شان و ضد هدایت 


برای خود شان است» و فرموده است: قد جآء کم بصائر من ربک (به حقیق) آمد بشما 
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نشانیها از جانب پروردگار شا. یعنی: نشانی هائیکه حق را بیان میکند» که وقتی با فصاحت و بیان 
لفظ و وضاحت. و مطابقت داشتن آن با معانی جلیل القدر و حقایق زیبا مشتمل باشد آنرا 
برای قلب به منزلت آفتاب برای چشمها میسازد بخاطریکه آن از سوی پروردگاری صادر شده است 
که مخلوقات خود را با صنف هائی از نعمت های ظاهری و باطنی می پرورد» که افضل و جلیل 
القدر ترین همه آن بیان کردن نشانی ها و واضح ساختن اشکال است. 

فمن ن¿ َبَصَر 4 پس کسیکه دید. این نشانیهای را که مواقع عبرت است. و به مقتضای آن عمل 
کرد فَلِتَفسه )4 برای خودش است. و الّه تعالی بی نیاز و حمید (ستوده) است. 

ظوَمَنْ عمي و هر که نایینا ماند. یعنی: دیده خوب میتواند ولی با بصیرت غور و فکر نیکند 
و آگر از منکرات و معاصی منع کرده شود باز نمی آید» و گر حق برایش بیان شود بر آن منقاد نمی 
شود و تواضع نمیکند» پس کوری او به ضرر خود اوست. 

وما أ و نیستم من. ای رسول علیَکم حفیظ 4 بر شا نگهبان. محافظ و مراقب مداوم 
تان نیستم بلکه وظیفه من تنها ابلاغ کردن و روشن کردن است» و من آنرا ادا کردم و آنچه 
را که الّه تعالی بر من نازل فرموده است ابلاغ نمودم پس این وظیفة من بود» و جز این به 
چیز دیگری موظف نشده ام . 1 

(۱۰۸-۱۰۵) طوگذیك تصرف ایب ولیشولوا دزست ولئبینهه وم یعلفوت ۱۰۰ و 
همچنین گوناگون میدانانیم آیتها را و تا که گویند از که خواندهٌ و تا بیان کنیم آنرا برای گروهی که 
میدانند ا ۵ 
اتب مآ آوحي ا[ مرن ناک ا له إل هو وأَعرضَ عَنِ لَمُشرکی ۱۰٦‏ پیروی کن آن 
حکمی را که بتو آمده از پروردگار تو نیست هیچ معبودی جز او و روی بگردان از مشرکان. 
[الانعام: ۱۰۶]. 
ول شاء آله ما نا 1[ وما انت عَلیّهم پوکیل ۱۰۷ و اگر 
میخواست خدا آنما شرک نی کردند و نگردانیم ترا برایشان نگهبان و نیستی تو برایشان متعهد 
[الاٌنعام: ۰۱۰۷ 
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ولا تس ییون من دون آل فيسو آله عنوا بر علع ذلك ریا لکن أ مه عملهم م إل رم 
رهم هم ها او یعون 4۱۰۸ و بد نگوئید آنانی را که اينها پرستش میکندد بجز از خدا پس 
آنما بد خواهند گفت خدا را از بی ادبی (از ظلم) بدون دانش همچنین مزین کردیم در نظر هر گروهی 
کردار شانرا باز بسوی پروردگار شان مرجع شان است پس آگاه کند ایشان را به آنچه که میکردند. 
| الأنعام: ۱۰۸]. 

تعالی مومنان را از موضوعی که جائز بود. بلکه در اصل مشروع بود نهی میفرماید» و آن سب 
(دشنام) دادن به معبودان و بت های مشرکین است که با الله تعالی معبود قرار داده شده اند که با 
دشنام و اهانت شان تقرب الّه تعالی حاصل میشد. و لاکن وقتیکه آن طریقی برای مشرکین در 
دشنام دادن رب العا مین شد که منزه دانستن جناب عظیم او تعالی از همه عیب و آفت. و دشنام و 
بد گوئی واجب است. الّه تعالی از دشنام دادن معبودان مشرکین نهی فرموده است. بخاطریکه آغا 
بر دین خود در میت (غیرت و جوش) ميایند» و تعصب می کنند. چون الله تعالی عمل هر امت 
را برایشان مزین کرده است» پس آنرا خوب می بینند» و از هر طریقی که باشد از آن دفاع میکنند» 
حتی که اگر مسلمانان معبودان شانرا دشنام دهندء آنها رب العالین را که عظمت او در قلوب ابرار 
و فجار (نیکوکاران و فاجران) رسوخ دارد دشنام میدهند» و لاکن مرجع و برگشت همه مخلوقات در 
روز قیامت بسوی الله است» و آغا نزد الله حاضر کرده میشوند» و اعمال شان پیش کرده میشود» و 
از خير و شری که بر آن عمل میکردند به آنما خبر میدهد. و در اين آیه کرعه دلیل است بر یک 
قاعده شرعی» و آن اينکه اعتبار وسائل به ذرعةٌ اموری میشود که انسان را به آن میرساند» و اينکه 
وسائل و ذرایعی که به شر بکشاند خود هم حرام میشود ولو که جائز باشد. 

(9. ِِ طوَقسفوا بال جهد مهم لین جاءصم ءة ون ما فل زا ای 
عند آل وما ُشَعرگم امآ إا جَآءَت لا یومُو ۱۰٩‏ و سوگند خوردند کافران به سخت 
ترین سوگندان خویش که اگر بياید بذیشان معجره البعه اغان: آرند بآن بگو جز این نیست که 
معجزه ها نزدیک خداست و چه مطلع ساخته است شا را ای مسلمانان آیا نمیدانید که آن 
معجزه ها چون بیاید ایشان اعان نیارند [الاٌنعام: ۱۰]. 

نیب أفدَعم واتصرهم کما ۸ یومئوا بهء ول مره وَندرْهم ی طفییهم یعون 4۱۱۰ 
و میگردانیم دای ایشانرا و چشمهای ایشانرا چنانچه امان نیاورند بر نشانیها (به قرآن) اول بار و 


بگذارم ایشان را در سر کشی شان سر گردان شده [النعام: ۱۱۰]. 
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ولو نا ترنا رهم الملیکة وکلْمهمْ آلعزتی وعشره عَلَيهم گل شيء فبلا ما گاثوا 
منوا إلا آن یشاء اه ولکن ترش هلون ۱ و آگر ما فرود آوريم بر آنان ملانکه را 
و سخن کنند بایشان مردگان و زنده کنیم (برایشان) هر چیز را (قبیله قبیله) رو بروی شان 
هرگز امان نمی آرند مگر آنگاه که بخواهد خدا و لاکن اکثر ایشان نمی دانند [الأنعام: 1۱۱]. 
یعنی: مشرکین که رسول الّه حمد کل را تکذیب کردند قسم میخوردند بات جَهَد نهک 
به سخت ترین سوگندان خویش. یعنی قسم هائیکه در آن جهد و تأکید میکردند. 

لین جع که اگر بیاید بدیشان معجزه. که بر صداقت عمد ب دلالت کنده 
یس با هر آئینه امان می آوردند به آن. و مقصد شان در این کلام رشاد (هدایت) نبود» بلکه دفع 
کردن اعتراض علیه شان بود» و جواب قطعی شان به آنچه بود که رسول ب آنرا آورده اند» چون الله 
تعالی رسول خود را با نشانه های روشن و دلایل واضح تائید فرموده است که در صورت ملتفت شدن 
به آن کوچکترین شبهی و کوچکترین اشکالی در صحت داشتن آنچه را که آورده اند باقی نمیماند. 

پس آن طلب شان برای معجزه ها از باب تعت (آزار و اذیت) بود که لازم جواب دادن نبود» بلکه 
مکن جواب ندادن برای شان مناسب تر بود. بخاطریکه سنت الّه تعالی در بندگان او اینست که وقتی به 
کسانیکه از انبیاء و رسل معجزه مطالبه میکنند» معجزه می آید» و آغا به آن اعان نمی آورند به آنها 
عذاب فرستاده میشود و از اینخاطر فرموده است تعالی: «افْل ما یت عند آل بگو که پس 
نشانه ها نزد خداست. یعنی: او تعالی است که آنرا میفرستد آگر بخواهد. و منع میکند اگر بخواهد» 
امر هیچ چیزی بدست من نیست. پس طلب معجزه هایتان از من ظلم است. و طلب آنچه است 
که من آنرا ندارم 

اگر مقصد تان از این طلب توضیح دادن و تصدیق کردن آنچه باشد که آنرا آورده ای آن توضیح 
حاصل شده است. و با آنمم معلوم نیست که اگر معجزه ها برایشان آورده شود به آن اعان می 
آورند و آنرا باور میکنند یا نه» بلکه اغلب ظن اینست که کسیکه حالش چنین باشد اعان نی آورد» 

و از اینخاطر فرموده است: وما بُشَعرگم امآ ذا جع لا بُوْمنُْون4 و چه مطلم ساخته 
است شا را ای مسلمانان آیا نمیدانید که آن معجزه ها چون بیاید ایشان اعان نیارند. 

طونلب دمم وبصرَهم کما ۸ بومئوا به اول مر وَنَدَرْهُمَ في طفْییهم یعون 4 و 
میگردانیم دای ایشانرا و چشمهای ایشانرا چنانچه اعان نیاورند بر نشانیها (به قرآن) اول بار و 


بگذارم ایشان را در سر کشی شان سر گردان شده. یعنی: وقتیکه بار اول دعوت دهندۀ حق نزد 
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شان آمد» مگر آغا امان نیاوردند بر آنا حجت قائم شد» پس در نتیجة انکار اول شان آنا را 
معاقبت کنیم» قلب هایشان را از حق بگردانیم» و بخاطر حایل (مانع) شدن بین شان و ابمان» از 
توفیق گرفتن راه راست آنا را حروم کنیم. 

و این از روی عدل الله و حکمت او تعالی برای بندگان اوست» چون آنا خود شان بروی خود 
پرده انداختند» و دروازه را بروی شان باز کرد ولی خود داخل نشدند» و راه را برایشان روشن ساخت 
ولی آن راه را اختیار نکردند» پس بعد از آن آگر از توفیق حروم شدند. همان مناسب حال شان 


است. 

و هینطور اعان را تنها متعلق کردن به اراده و مشیئت خود» و عدم اعتماد شان بر الّه تعالی 
بزرگترین غلطی است» پس اگر معجزه های بزرگ, مانند پائین شدن ملائکه نزد شان برایشان آورده 
شود» و شهادت بدهند که پیام رسول الله بي راست است» و اگر مرده هایشان با آا صحبت 
کنند» و خود شان بعد از مردن زنده شوند و حشرت عَلَیَهمٌ کل شَی و فلا و زنده کنیم (برایشان) 
SST O‏ 
که رسول آورده اند به آنا سخن بگویند» باز هم آگر له نخواهد که ایعان بیاورند» ابعان به آنما نمیرسد» 
و لاکن اکثر شان جاهل هستند» از اینخاطر آنا امان خود را تنها به آوردن نشانه ها و معجزات 
مشروط ساخته اند. 

بلکه عقل و علم اینست» که مقصد بنده پیروی از حق باشد» و طوری آنرا طلب کند که الله آنرا 
بیان فرموده است» و به آن عمل کند» و از پروردگار خود در پیروی آن (حق) استعانت طلبد» و 
خود را به نفس خود رها نگذارد» و نشانه هائی را که در آن فایدهٌ نیست طلب نکند. 

(۱۱۳۰۱۱۱) چوذیث جعنا یل ي عدوا شَيِطِينَ آلانس وان بُوحي بَعْضهم ٍل 
بَعَضٍ رت الْقول غووراً َو شاء رک ما فعلوة قرعم وم یرون 4۱۱۲ و هچنین 
پیدا کردم برای هر پیغابری دشن از شیطانهای انس و جن بطریق وسوسه القاء می کنند بعض ایشان 
بسوی بعضی سخن ظاهر آراسته تا فریب دهند و آگر خواستی پروردگار تو نمی کردند این کار را پس 
بگذار ایشان را بافترای ایشان [الٌنعام: 1۱۲]. 

وی له ده آلذین لا بومنون بالکخرة وییضَوه ولیفترفوا ما شم مرو 4۱۱۳ 
و برای اينکه مائل شود بطرف آن سخنهای ملمع دای کسانیکه یقین ندارند به آخرت و تا پپسندند 
آنرا و کسب کنند آنچه ایشان کاسب آنند [الأنعام: ۱۱۳]. 
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تعالی رسول خود حمد ب را تسلی داده میفرماید: همان طوریکه برای تو دشمنان قرار داده ايم که 
دعوتت را رد میکنند» و با تو محاربه میکنند» و با تو حسادت میکنند» این یک سنت ماست» که 
برای هر نبی ایکه برای خلق میفرستیم برایشان از میان انس و جن دشمنان قرار ميدهیم که ضد آنچه 
را که پیغامبران آورده اند میکنند. 
يُوحي بَعْضهم رل بَعض زرف لول رورا بطریق وسوسه القاء می کنند بعض ایشان بسوی 
بعضی سخن ظاهر آراسته تا فریب دهند. یعنی: موضوع باطلی را که یکدیگر خود را بر آن دعوت 
میکنند» مزین میسازند» و آنرا با عبارت ها می آرایند تا آنرا به بهترین صورت آن بسازنده تا بیخردان 
با آن فریب بخورند» و نادانان که حقایق را میدانند» و معانی را غيفهمند به آن منقاد شوند. 

بلکه الفاظ آراسته و عبارات بدون حقیقت مورد پسند شان قرار میگیرد. پس حق را باطل 
اعتقاد میکنند و باطل را حق اعتقاد میکنند» و از اینخاطر فرموده است تعالی: 

طولتصَیَ له و برای اينکه مائل شود بطرف آن سخنهای ملمع. یعنی: به آن کلام 
مزخرف (در ظاهر زیبا) مایل شود افده اَلَذِينَ يُوّمنُونَ بالا خرَة4 دای کسانیکه یقین 
ندارند به آخرت. بخاطریکه ایعان نداشتن شان به روز قیامت» و عقل نافع نداشتن شان آنا را 
به آن میکشاند. وَلِيرَضَوَه# و تا بپسندند آنرا. بعد از اینکه بطرف آن مایل شدند» پس اول 
بطرف آن مایل میشوند» و وقتیکه مایل شدند و آن عبارات مزین و آراسته شده را دیدند به 
آن راضی میشوند» و در قلب هایشان مزین میشود» و برای شان یک عقیدۀ راسخ و صفت 
لازم ميشود. 

بعداً آن به این منتج میشود که مرتکب اعمال و اقوال دیگر میشوند یعنی: دروغ هائی 
را از قول و فعل میآورند که از لوازم این عقاید قبیحه (نا پسند) میباشد. پس کسانیکه فریب 
شیاطین انس و جن را میخورند» و دعوت شانرا قبول میکنند این حال شان است. 

اما اهل اعان به آخرت» و مردم عقلمند و با سنجش, و مغز های ثابت به این عبارات 
فریب نمیخورند» و نه هم آن ملمع کاری هایشان آنما را شکار کرده میتواند بلکه مت شان 
به معرفت يافتن حقایق مصروف میباشد و به معانی که داعی ها دعوت میدهند نظر می 
اندازند. پس اگر حق باشد آنرا قبول میکنند و به آن منقاد میشوند و اگر با عبارات ردی 


مزین شده باشد و با الفاظی که اجزای آن نا مکمل و بی اساس باشد و پوشانیده شده 
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باشد» هر کسیکه باشد» ولو که با چنان عبارات زیبا آراسته شده باشد که نازکتر از ابریشم 
باشد» اگر باطل باشد هر کسیکه آنرا گفته باشد آنرا بر او رد میکنند. 

و از حکمت الله تعالی در قرار دادن دشنان برای انبیاء و نصرت دهندگان باطل تا در 
دعوت شان قائم باشند اینست که برای بندگان او تعالی ابتلاء و امتحان حاصل میشود تا 
صادق را از کاذب تمییز کند» وعاقل را از جاهل و بینا را از کور تمییز کند. 

و از حکمت او تعالی است که در آن بیان شدن و واضح شدن حق است» چون وقتیکه 

ET‏ ۲ ۳ ۳ ۰ ً و 
باطل با ان مبارزه و مقاومت میکند حق روشن میشود و واضح میکردد » پس در - انوقت 
است که - از دلائل حق و شواهدی که به راستی و حقیقت آن دلالت میکند حق آشکار 
می شود و از فساد و بطلان باطل آنچه آشکار میگردد که آن از بزرگترین مطالب است که 
رقابت کنندگان در آن رقابت میکنند. 

9 «انتر آنه آبتفي حکما وهو الذي ول کم الکلب مفصلاً وین ءتيلهم آلکشب 
یعون ان مت یل لت بانط فلا نونج ECG O‏ 
حکم (فیصله کننده) و حالانکه اوست که نازل کرده بر شا کتاب واضح شده و کسانی که دادم ایشانرا 
کتاب میدانند که اين نازل شده از جانب پروردگار تو براستی پس مباش از شک کنندگان. 
[الأنعام: .]١١۴‏ 

لومت كلمَث رَبك صدّفاً وعدلا لا مبدّل لکمته ومو آلسَمیغ الْعليم ١٠١‏ و تام 
شد سخن پروردگار تو در راستی و انصاف نیست هیچ تبدیل کننده سخنان او را و اوست شنوا 
دانا. [الأنعام: ۱۱۵]. 

یعنی: بگو ای رسول 6 اَي ر آله ا حکماً آیا بجز خدا طلب کنم دیگری را حکم 
(فیصله کننده). و فیصلاٌ خود را نزد او ببرم» و به اوامر و نواهی او پابندی کنم؟ چون غير الّه همه حکوم 
عليه میباشد نه حاکم. و تمام تدبیر و حکم برای مخلوق است. چون او بر نقص و عیب و جور مشتمل 
است. ولی ذاتیکه باید حاکم گرفته شود. الّه وحده لا شریک له است. ذاتیکه خلق و امر از اوست. 

طوَمُو آلذي آنرّل لحم آلکتب مُفْصا4 و حالانکه اوست که نازل کرده بر شا کتاب واضح 
شده. یعنی : حلال و حرام» و احکام شرعی» و اصول و فروع دين در آن واضح شده است؛ که 
فوق بیان آن بیان دیگری نیست» و دلیل و برهانی روشن تر از برهان آن نیست و هیچ حکمی 
بعتر از آن نیست. و نه هم کلامی درست تر از آنست» بخاطریکه احکام آن مشتمل ب بر حکمت و 
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رمت است. و اهل کتاب سابقه از بهود و نصاری به آن اعتراف میکنند. «یََْمُونَن, مرّل 
من رَبك باق میدانند که اين نازل شده از جانب پروردگار تو براستی. از اینخاطر اخبار سابقه 
با این موافق است «فْلا تون من ألْْمترین» پس مباش از شک کنندگان. 

بعداً تفصیل آنرا وصف نوده فرموده است وت گلِمث رَبك صدفاً وعَد لاه و نمام شد 
سخن پروردگار تو در راستی و انصاف. یعنی: راستی در اخبار» و عدل در امر و نهی است» پس 
جز راست تر از اخبار الّه تعالی که در اين کتاب عزیز است دیگر اخباری نیست و نه هم عادلانه 
تر از اوامر و نواهی آنست ۷ بل لِکُلِمْیَه4 نیست هیچ تبدیل کننده سخنان او را 
[طوریکه با عالیترین انواع راستی و حق آنرا حفظ نموده و حکم فرموده است. پس تغییر دادن آن 
مکن نیست. و نه هم پیشنهادی بهتر از آن است]. ظومُوّ آلسَمیغْ و اوست شنوا. و تعالی با 
اختلاف انواع آن و مبنی بر حاجت های جداگانه تام آواز ها را میشنود طأَلعِيم 4 دانا است. 
که علم او ظاهر و باطن و گذشته و آینده را احاطه کرده است. 

(۱۱۷۰۱۱۶) وان نطع کت من ی ارق لوت كن شین ا زن ییون لا الط 
و مُم الا رصون TT‏ بری اکثر آن مردم را که در دنیا (زمین) اند گمراه کنند 
ترا از راه خدا آنان همه میروند بر خیال خود (پیروی نمیکنند مگر گمانرا) و همه ایشان فقط به تخمین 
خود روانند ( و نیستند ایشان مگر دروغگو) [الٌنعام: ۱۱۶]. 
د رَبك هو عم من یل عن سيلو وُو و أُعَلَمُ بالفهتدین ¥ #۱ (هر آئینه) پروردگار تو 
او دانا تر است بکسیکه گم میشود از راه وی و او دانا تر است بر کسانیکه به راه اویند. 
[الانعام: ۱۱۷]. 

تعالی نبی خود محمد کل را از طاعت اکثر مردم بر حذر کرده میفرماید: ون ثطغ أکتَر 
NS CEE‏ 
گمراه کنند ترا از راه خدا. چون اکثر شان در ادیان شان» و اعمال شان» و علوم شان انحراف کرده 
اند» پس ادیان شان فاسد است» و اعمال شان تابع هوای نفس شان است» و در علوم شان نه 
تحقیق است» و نه رسیدن به راه راست. 

بلکه غایت شان اینست که ظن (گمان) خود را پیروی میکنند که در مقابل حق به کاری فمیآیدء 
آنما در باره له تعالی حض از روی تخرص (دروغ) سخن میگویند آنچه را که نیدانند. و کسیکه به 
مثابه این باشد» از باب اول است ت الله تعالی بندگان خود را از آنما بر حذر نماید» و احوال شان 
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را برایشان وصف ناید؛ چون در این - اگر چه خطاب به نبی ب است - اما امت ایشان در تمام 
احکامی که بطور خصوصی به آن حضرت به نازل نشده باشد» پیرو ایشان اند. 

و الله تعالی در قول و حدیث صادق ترین همه است لو عم من یضلك عَن سَبیله» و او دانا تر 
است بر کسانیکه گم میشود از راه وی. و دانا تر است بر کسیکه بطرف راه راست میرود و بطرف راه 
E E‏ 
متابعت کنید» بخاطریکه او تعالی مصلحت های تانرا بیشتر از همه میداند» و او بر شما مهربان تر از خود 
تان است. 

و آیه بر این دلالت میکند که بر حق بخاطر کثرت اهل آن استدلال نشود» و قلت تعدادی که امری 
از امور را اختیار میکنند دلالت بر این نکند که آن حق نیست» بلکه واقعیت بر خلاف آنست» که اهل 
حق از نگاه تعداد کم میباشند» در حالیکه قدر شان و اجر شان - نزد الله - بزرگ میباشد» بلکه واجب 
اینست که بر حق و باطل به طرقی که انسان را به آن میرساند استدلال شود. 

(۱۱۹۰۱۱۸) طعکلوا ا سم ال عَلیّه زٍن کنشم بایته. مُوْمننَ ۱۱۸ پس بخورید 
از آن حیوان مذبوح که یاد کرده شده نام خدا بر آن اگر شا به حکمهای او مان دارید. 
[الانعام: ۱۱۸]. 

وه SIE‏ لوا ذکر سم له عَلیّه علیّه وق فصُل لکم ۶ ما یم علیُْم الا ما ضَطررمٌ 

یه ورن گثیراً لبضلَون باهُوَآئهم بغتر عِلّّ ِن رَبك هو أعَلمْ بالمُعتدین ۱۱ و چيست شا 
را که نمی خورید از آن حیوان که یاد کرده شده نام خدا بروی حالانکه واضح کرده (بشما) چیزیرا که 
حرام گردانیده بر شا مگر آنچه مجبور شوید بسوی آن و هر آئینه بسیار مردم گمراه میکنند بر خیالات 
خود بی (تحقیق بدون دانش) (هر آئینه) پروردگار تو او دانا تر است به بحاوز کنندگان از حق 
[الأنعام: ۰۱۱۹ 

تعالی بندگان موّمن خود را به مقتضی اعان (آنچه که اعان آنرا تقاضا میکند) امر میفرماید» 
و اینکه اگر آنما مومن هستند باید» از گوشت چهار پایان و دیگر حیواناتی بخورند که در وقت 
سر بریدن اسم الله بر آن برده شده است. و به حلال بودن آن معتقد باشند و آنچه را نکنند که 
در جاهلیت میشد. که بسیار چیز های حلال را از روی بدعت خود شان. و توسط شیاطین شان 
گمراه شده حرام ساخته بودند. پس الله تعالی ذکر فرموده است که در این عادت مذموم (بد)» که 
متضمن تغییر دادن شرع له است. علامه موّمن خالفت کردن با اهل جاهلیت است. و اينکه چه 
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چیزی آنما را از خوردن آنچه از جانورانی مانع میشود که نام الله تعالی بر آنما ذکر گردیده است» در 
حالیکه الله آنچه را که بر بندگان خود حرام کرده است برایشان تفصیل داده است. و بیان نوده 
است و واضح فرموده است؟ پس در آن نه اشکالی و نه شبهی مانده است تا موجب شود که از 
خوف واقع شدن در خوردنٍ حرام از خوردن بعضی حلال امتناع شود. 
و اين آیه کرعه دلالت بر اين میکند که اصل در اشیاء و خوردنی ها اباحت (مباح بودن) است؛ 

و اینکه آگر شریعت در حرام بودن چیزی ايراد نداشته باشد. بر اباحت خود باقی میماند» پس 
چیزیکه الّه تعالی در آن سکوت اختیار کرده باشد حلال است. بخاطریکه حرام را تعالی تفسیر نموده 
است» پس آنچه را که تفصیل آنرا بیان نکرده است حرام نیست 

و با آنمم حرامی را که الّه تعالی تفصیل داده است و واضح ساخته است» در وقت ضرورت و 
مخمصه (حالت گرسنگی) مباح کرده است» طوریکه فرموده است تعالی: «خرْمت عَلَیکم الم 
لدم وم یزیر 4 حرام گردانیده شده بر ما حیوان مرده و خون 5 E‏ 
[الائدة: ۳/۵]. 

تا اینکه فرموده است: طفْمَن أَضَطرٌ ي مضه غُیر مُتجانف لام فاد أله عَمُور رجي 
پس کسیکه ناچار شود در گرسنگی غیر مائل بگناه (پس هر آئینه) خدا آمررگار مهربان است 
[للائدة: ۳]. 


دی 


گٹیراً 


بعداً تعالی از ب بسیاری از مردم بر حذر وده است و فرموده اتن وان گنیر صرق موه و 
هر آئینه بسیار مردم گمراه میکنند بر خیالات خود. یعنی: تنها با آنچه که هوا های نفس شان میخواهد 
یر علم» بی تحقیق (بدون دانش). و بدون دلیل پس بنده باید از امثال اینها و علامة شان بر حذر 


باشند - طوریکه الله تعالی آنا را برای بندگان خود وصف فرموده است - که دعوت شان مبنی بر دلیل 


و برهان نیست, و نه هم حجت (ثبوت) شرعی دارند» بلکه به حسب هوای نفس فاسد شانء و آرای 
مقصر (کوتاه نظری) شان است که برای شان شبه ایجاد ميشود. 

پس اينها تعدی کنندگان بالای شریعت الم و بالای بندگان الّه اند و الّه تعدی کنندگان (از حد 
گذرندگان) را دوست نمی دارد. بخلاف هدایت دهندگان و هدایت شدگان که آها به حق و هدایت 
دعوت میدهند» و دعوت خود را با حجت ها و دلیل های عقلی و نقلی ثبوت میکنند» و در دعوت 
خود جز از رضای رب خود و نزدیک شدن به او از چیز دیگر متابعت نمیکنند. 
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(۱۲۰) ودروا ظهر الانم وباطتاء رد لین یسیون لام سَیجرون با کائوا رو 
۰ و ترک کنید a ESE‏ ثینه) کسانیکه کسب میکنند گناه را 
عنقریب جزا داده میشوند به آنچه میکردند [الأنعام: ۱۲۰]. 

مراد از (إم) تمام معاصی است که بنده را گناهگار میسازد یعنی: او را در چیز های متعلق به 
به حقوق الله و حقوق بندگان او در گناه و حرج می اندازد» پس الله تعالی بندگان خود را از مرتکب 
شدن گناه ظاهری و باطنی» یعنی: پنهان و آشکار که متعلق به بدن و جوارح (اجزای آن) و متعلق 
به قلب است نهی فرموده است. 

و ترک معاصی ظاهری و باطنی برای بنده جز بعد از معرفت پیدا کردن به آن» و جستجو کردن 
آن اتمام نمیابد» پس جستجو کردن» و معرفت حاصل کردن در بارهةٌ آن معاصی قلب و بدن» و 
دانستن آن بالای بندهٌ متکلف فرض عین است. و بسیاری از معاصی از نزد بسیاری مردم مخفی 
است» خصوصاً معاصی قلب» مانند کبر» و خود خواهی» و ریاء و امثال آن» حتی که بسیاری آنرا 
میداشته باشند در حالیکه آنرا احساس غیکنند» و به آن هیچ متوجه نمیشوند» و این اعراض کردن از 
نداشتن علم و بصیرت است. 

بعداً تعالی خبر داده است که کسانیکه گناه ظاهری و باطنی را کسب میکنند» بر حسَّب کسب 
خود» و بر اندازه گناهان خود» یعنی قلت آن و کثرت آن جزاء داده میشوند» و این جزاء در آخرت 
میباشد؛ و معاقبت یک بنده در دنیا هم میتواند باشدء که با آن بدی هایش تخفیف میابد. 

وس طولا لوا ها 1 پذگر سم اش علیه و لهس ورن الط لبوخون ِا 

یائهم لیجدلْوكمٌ ورن أطَعتُمُوهم رتم آمشرکون ۱۲۱ و مخورید از آنچه یاد کرده نشده نام 
خدا برآن و اين خوردن گناه است و هر (آثینه) شیاطین (وسوسه) می اندازند در دای رفیقان خود 
تا خصومت کنند بشما و آگر فرمانبرداری کردید ایشان را (هر آئینه) شا مشرکید [الاٌنعام: ۱۲۱]. 

و آنچه که اسم غیر الله بر آن ذکر شده باشد هم تحت این منهی شده داخل میباشد» 
مانند آنچه که کسی آنرا برای بت ها و معبودان شان ذبح میکنند» پس این از جلةٌ آنچه 
است که در امِل لر له به نام غير خدا بوقت ذبح او یاد کرده شود (المائدة (. حرامی که 
در خصوص آن نص آمده است. و در اين تحریم نزد بسیاری از علماء آن حیوانی هم شامل 
است که برای الّه ذبح شده باشد مگر در وقت ذبح کردن نام الّه متعمداً (قصدا) گرفته نشده 


باشد» مانند ذبیحةٌ حیوان قربانی و هدی يا حیوانی که برای خوردن گوشت آن ذبح شده 
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۱ و 7 ۳ : 1 ۱ م2 

باشد. و کسیکه گرفتن اسم الله را در وقت ذبح فراموش کند نظر به نصوص دیگر از اين عموم 
خارج میباشد که به رفع حرج از او دلالت میکند. در اين تحریم آن حیوانی هم شامل است 
که بغیر ذبح می میرد» بخاطریکه بر آم نام الّه ذکر نمی شده باشد. و الّه تعالی در خصوص 
آن با این قول خود نص فرموده است: خرَتَت کم آلمیه 4 حرام گردانیده شده بر شما حیوان 
مرده. (المائدة ۳) و شاید سبب نزول آیه نظر به این قول تعالی باشد: ون یط آبوخون إل آولبانهم 
یْجدلوکم» و هر (آئینه) شیاطین (وسوسه) می اندازند در دای رفیقان خود تا خصومت کنند بشما. 
بدون علم. 

چون وقتیکه مشرکین شنیدند که الله و رسول او مردار را حرام قرار داده اند» و ذبح شده را حلال 
قرار داده اند در حالیکه مردار را حلال می شردند» در دشنی با الله و رسول او» و با مجادله بدون 
دلیل و برهان - گفتند - آنچه را که خود تان قتل میکنید میخورید» و آنچه را که الله قتل میکند نمی 
خورید؟ مقصد شان از آن حیوان مرده (مردار شده) بود. 
فاسد خود شان استناد شده است که اگر حق از آن متابعت کند زمين و آسمان ها و آنچه که در 
میان شان است فاسد میشود. پس هلاک است کسیکه اين عقل ها را بر شرع الّه و احکام او مقدم 
بشمارد. که موافق مصام عام و منافع خاص است. و قابل تعجب نیست که این از جانب آغا 
صدور شده باشد. بخاطریکه چنین آراء و امثال آن وحی است که از طرف رفیقان شان از شیاطین 
صدور می گردد» کسانیکه میخواهند خلق را از دین شان گمراه بسازند» و آنا را دعوت میدهند تا 

ون موه 4 و اگر فرمانبرداری کردید ایشان را. در شک شان و حلال ساختن شان 
حرام را» و حرام ساختن شان حلال را نکم لَمُشْرکُون 4 (هر آئینه) شا مشرکید. بخاطریکه شا 
بجای الله آغا را اولیاء گرفتید» و در آنچه با آضا موافق شدید که با آن از مسلمانان جدا شده اند» 
و این کشف امام نزد صوفیت و امثال شان به کثرت به وقوع می پیوندد» تنها بنا بر امام بودنِ آن 
دلیل بوده نیتواند که آن حق است. و تا وقتی تصدیق شده نمی تواند که به کتاب الّه و سنت رسول 


او پیش کرده نشود. آگر کتاب الله و سنت رسولش به قبولی آن. شهادت دادند قبول است» و آگر 
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با آها تناقض داشت رد است» و اگر چیزی از آن دانسته نشد» در آن توقف میشود و نه تصدیق 
میشود و نه تکذیب میشود» بخاطریکه وحی و امام هم از جانب الرحهمن میباشد» و هم از جانب 
شیطان» پس بايد بین هر دو تمییز و فرق باشد» و با فرق نکردن بین دو امور آنقدر غلطی و گمراهی 
حاصل میگردد که شار آنرا جز الله دیگری عیداند 

)1۴-111( او من گان میت قأحَینه وجعلتا له, ورا مشي به في آلناس کمن مُلة, 
ی ف لطت لس ارج نها خذلت زا یتلکفرین ما کانوا بُعملون ۲ آیا کسیکه بود 
مرده پس زنده کردم او را و گردانيدیم برای او روشنی که میرود با آن در میان مردم مانند کسی هست 
که حال آن اینست که افتاده است در تاریکیها که نیست بیرون آینده از آن همچنان مزین کرده شده 
در نظر کافران آنچه میکردند [الأٌنعام: ۱۲۲]. 

«وگدیت جعلنا ی کل رة كير ميا یینگژوا فیها وما کون لا بانشیهم وما 
یود 46۱۲۳ و همچنان آفریدم در هر ده سرداران گنهگاران را تا حیله انگنند آنجا و حیله (نه) 
میکنند (مگر) به نفسهای خود و فکر نمی کنند [الٌنعام: ۱۲۳]. 
چوا جام ءايه الوا لن تومن حى ون مثل ما ون سل آل له أَعلَم یت یل 
رسَالته و ا ن ا اوا کون 4 

و چون آید نزد شان آیتی میگویند ما هرگز (یعان نی آریم) تا آنکه داده شود ما را مانند 
آنچه داده شده رسولان خدا را خدا بتر میداند آن موقع را که می فرستد آنجا پیغامهای خود 
را عنقریب خواهد رسید گناه گاران را رسوائی نزد خدا و عذاب سخت بسبب آنکه مکر می 
کردند |الأْنعام: ۱۲۴]. 

تعالی میفرماید: أو مَن گان آیا کسیکه بود. قبل از هدایت الّه به او یت مرده. در 
تاریکی های کفر و جهل و گناه ها «َأَحَیه4 پس زنده کردم او را. و به نور علم و امان و 
طاعت (فرمانبرداری) او را زنده کردیم» و او در اين روشنی در بین مردم روان شد و از امور 
خود با بصیرت کره ور شد. راه خود را میدانست. به خیر معرفت داشت شت. و آنرا ترجیح میداد 
در نافذ کردن آن بالای خود و غير خود کوشش میکرد» به شر معرفت داشت. و از آن نفرت 
میکرد» در ترک کردن و دور کردن آن از خود و از غیر خود کوشش میکرد. پس آیا اين با 
کسیکه در تاریکیهای جهالت و گمراهی و کفر و گناه ها بود یک برابر است؟ لیس حارج 
نها که نیست بیرون آینده از آن. تام راه بر او مشتبه شده است. و راه ها بر او تاریک 
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شده است. پس غم و حزن و بدبختی بر وی حضور آورده است. پس الّه تعالی عقل ها را با آنچه 
که ادراک میکند و به آن معرفت دارد تنبیه مینماید که اين و آن طوری برابر نیستند» که شب و روز 
و روشنی و ظلمت و مرده و زنده برابر نیستند. 

و اگر گفته شود: که چطور کسیکه کمترین زره عقل هم داشته باشد به این حالت بوده میتواند» 
و در اين تاریکی ها متحیر باقی مانده میتواند؟ الّه تعالی جواب داده است که زین فرب م 
گَائواً یَعْعَلون 4 همچنان مزین کرده شده در نظر کافران آنچه میکردند. پس شیطان دایم اعمال شان 
را برای شان تحسین میکند» و آنرا در قلوب شان مزین میکند تا اینکه آن نزد شان خوب محسوب 
می شود و آنرا حق می شمارند. و آن در قلب هایشان عقیده. و صفت راسخ شده و برایشان 
لازمی میشود» پس برای همین خاطر در آنچه از شر و قباحت هائیکه بر آنند راضی هستند. و آنا 
کسانی اند که در تاریکی های خود سرگردان هستند و در باطل خود نا مساویانه متردد هستند. 

پس از آنحا: سرکردگان, و رژسای و متبوعان هستند» و از آنما: تابعین و تحت امر رؤساء هستند» 

و آهای شان که اول هستند» بدبخت ترین حالات را به سر خود آورده اند» و از اینخاطر فرموده 
انت : ذلك جلا ني کل رد آکر بر مها و همچنان آفریدم در هر ده سرداران گنهگاران را. 

یعنی: رؤسائی را که جرم شان بزرگ است» و طغیان (سر کشی) شان شدید است. یحو اه 
تا حیله افگنند آنجا. با فریب کاری و دعوت کردن به راه شیطان» و خاربه پیغمبران و پیروانان آنحا با قول 
و فعل. ولی مکر (تدبیر) شان و دسیسه شان به خود شان بر میگردد» بخاطریکه آنا تدبیر میکنند و الله 
تدبیر میکند و الّه تعالی بترین تدبیر کنندگان است. 

و همانطور الّه تعالی امام های بزرگ راه هدایت و افاضل (یترین) شانرا با این مجرمین مقابل میسازد؛ 
که اقوال شان را جواب میگویند» و در راه الله تعالی به مقابل شان جهاد میکنند» و راه هائی را که به آن 
هدف میرساند اختیار میکنند» و الله تعالی آغا را معاونت میفرماید و ری شان را درست میسازد» و آغحا 
را ثابت قدمی عطاء میفرماید و روز ها را بین ایشان و دشنان شان تقسیم مینماید» تا اينکه عاقبت کار 
به نصرت و ظهور شان انتقال یابد» و العاقبة للمتقین. و عاقبت از پرهیزگاران میباشد. 

و اما بزرگان جرمین بنا بر حسد و سرکشی بر باطل خود و رد کردن حق که پیغمبران آنرا آورده اند 
قئم بودند. پس می گفتند: «ن نوم حب لوی مل مآ اون ژسل له ما هرگز یمان نمی آریم) تا آنکه 
داده شود ما را مانند آنچه داده شده رسولان خدا را. از نبوت و رسالت (پیام). و در اين از سوی کا 


اعتراض بر الله تعالی و خود پسندی» و تکبر کردن بر حقی است که آنرا بدستان پیغامبران خود نازل 
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فرموده است؛ و منع کردن فضل و احسان الّه تعالی است. پس الله تعالی جواب اعتراض فاسد شانرا داده 
است» و خبر داده است که آغا برای خیر مناسب نیستند» و نه در آنا آنچه موجود است که از بندگان 


ًع 


صا الله حسوب شوند» چه رسد به اینکه از انبیاء و مرسلین باشند» فرموده است: له عم عبت 
یلاله الّه بعتر میداند آن موقع را که می فرستد آنجا پیغامهای خود را. 

پس هر کسیرا که برای آن مناسب باشد و بار رسالت را برداشته بتواند» و به تمام خُلق زیبا متصف 
باشد. و از هر خلق پست مبراء باشد, الّه تعالی مطابق بر مقتضای حکمت خود منصب رسالت را 
اصلاً و تبعاً به او عطاء میفرماید» و کسیکه چنان نباشد بترین موهبت خود را نزد کسیکه اهل آن 
نباشد» و برای آنکار صا نباشد نمی گذارد. 
و در اين آیه دلیل بر کمال حکمت الّه تعالی است» چون او تعالی آگر چه رحیم است؛ واسع ابجود 
است (سخاوت او وسیع است)» احسان او زیاد است» ولی او تعالی حکیم است. جود (سخاوت) 
خود را نزد کسی نمی گذارد که اهلیت آنرا نداشته نباشد. 
بعداً جرمین را وعید داده است و فرموده است: سیب این جوا صَعَاز ند له عنقریب 
خواهد رسید گناه گاران را رسوائی نزد خدا. یعنی: اهانت و پستیء همانطوری که بر حق تکبر ورزیدند 
لله تعالی آنحا را خوار و پست ساخت. نه از روی ظلم از جانب او تعالی. 

(۱۲۵) تمن برد آل أن یھدیا شر صد لوسم ومن برد أن بضله بجع صنره. ضما حرجا 
اما معد نی الما ذلك عل آل الرس غلی دی لبون 46۱۲۵ پس هر کرا که بخواهد خدا 
که هدایت کند باو کشاده میکند سینه او را برای قبول اسلام و کسی را که بخواهد گمراه کندش میگرداند 
سین او را تنگ بی نمایت تنگ گویا به تکلف بالا میرود به آمان هم چنین می گمارد خدا عذاب را بر 
کسانیکه امان نمی آرند [الأنعام: .]١٠۵‏ 

تعالی در بیان علامه سعادت بنده و هدایت او و علامه بدبختی و گمراهی او میفرماید: سینه کسیکه 
برای اسلام انشراح پیدا کرد» یعنی: فراخ و باز شد و با نور یمان منور شد. و با روشنائی یقین زنده شد؛ 
نفس او بر اعان اطمتنان حاصل میکند. و با نیکی حبت پیدا میکند» و در نیکی کردن لذت حسوس 
کرده نیکی میکند» و نیکی را بار ثقیل نمی شارد» آن علامةٌ است که الّه تعالی او را هدایت کرده است؛ 
و به توفیق دادن اوء و با اختیار کردن درست ترین راه بالایش منت و احسان فرموده است. 

و اينکه علامه کسیکه له تعالی بخواهد او را گمراه بسازد. سینة او را تنگ و پر حرج میسازد» یعنی: 


آنرا از یمان و علم و یقین در نمایت تنگی قرار میدهد» قلب او در شبهات و شهوات غرق میشود 
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که هیچ خیری به او نمیرسد» و نه قلب او برای کار خیر باز میشود» مثل اينکه از تنگی و شدت 
آن به آسمان بلند میرود» یعنی: او به بلند شدن به آسمان طوری مکلف شده است که هیچ راهی را 
برای رفتن به آسمان نمی یابد. 

و سبب آن لعان نداشتن شان است که موجب شده است تا اه تعالی عذاب را بالای شان نازل 
کند» چون آنا دروازه رمت و احسان را بروی خود مسدود کرده اند» و این تراوزئی است که هرگز بطرف 
ظلم مایل نمیشود» و راهی است که تغییر نمیکند» پس کسیکه عطا کرد و ترسید و سخن نیک را تصدیق 
کرد پس الّه تعالی او را در آسانی میرساند» و کسیکه بخل کرد و خود را بی پروا شمرد و سخن نیک را 
تکذیب کرد او را در سختی ميرساند. 

(۱۲۷۰۱۲۶) «وََذا صلط رَبك يما قد و“ 


متا لت وم کون ۰۲ و این راه 
پروردگار توست راست به تحقیق واضح کردم نشانما را برای (گروهی) که غور میکنند (پند پذیر 
میشوند) |الٌنعام: ۱۲۶]. 
هم دار اكلم عند رم َو وم با گاثوا يَعمَلُونَ #۱۲۷ خاص برای ایشان است خانهةٌ سلامتی 
نزد پروردگار شان و او مدد گار شان است بسبب اعمال شان (که میکردند) [الأنعام: ۱۲۷]. 
مُستقیماً» راست. یعنی: معتدل» رساننده به الله و دار کرامت او تعالی است» که احکام او 
تعالی در آن بیان گردیده است» و شریعت های او تفصیل داده شده است» و خير از شر تمییز داده 
شده است. قد فَصَلْنًا أَلاأيْتِ به تحقیق واضح کردیم نشانا را. و لاکن این تفصیل و بیان برای 
هر کس نیست. بلکه ولو یدکرو 4 برای (گروهی) است که غور میکنند (پند پذیر ميشوند). 
آنما کسانی اند که دانستند» پس از علم خود نفع گرفتند» و الله تعالی برای شان جزای بزرگ» و اجر 
جمیل آماده کرده است. از اینخاطر فرموده است: ر دار عند رم خاص برای ایشان 
است خانهٌ سلامتی. و جنت بخاطر سلامتی آن از هر عیب و آفت و نا آرامی و غم و اندوه؛ 
و دیگر نا آرامی ها به دار السلام مسما شده است. 

و از این لازم می آید که نعمت های آن در غایت کمال» و مایت مامت باشد» که هیچ 
وصف کننده وصف آنرا کرده نمیتواند» و هیچ تمنا کنندۂ فوق آن تمنائی دیگری از نعمت های 
روحی و قلبی و بدنی نمیداشته باشد» و برایشان آنچه میباشد که نفس ها به آن اشتها میداشته 
باشند» و چشمها از آن لذت میبرند» و در آنجا جاویدان میباشند. وهو وَلِيْهُم و او مددگار 


شان است. ذاتی که مالک تدبیر و تربیت شان است» و در تمام امور شان بر آما لطف نوده است؛ 
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و در طاعت او تعالی آهما را معاونت کرده است. و نام اموری را برایشان میسر نوده است که سبب 
رسیدن به حبت اوست. و بسبب اعمال صالهٌ شان و آنچه را که پیش فرستاده اند که در آن قصد 
شان رضای مولای شان بود ولی شان است؛ بر خلاف کسیکه از مولای خود اعراض کرده و 
قصدش هوای نفس او است؛ پس شیطان بر او مسلط میشود و ولی او میشود» پس دین او را و 
دنیای او را فاسد میسازد. 


ووم حشرهم ميعا مشر سَتَحتم من آلانس وقال هم مَن آلانس 
تم بَعَضتًا بب بل e‏ ال الا متونکم خلییی فیها الا ما شاء ال بل 


Em E ST e 
از مردمان و خواهند گفت دوستان شان از مردمان ای پروردگار ما هره مند شد بعض ما از دیگری و‎ 
رسیدیم برآن وعدۀٌ خود که معین کرده بودی برای ما گوید آتش جای شماست جاویدان در آن مگر‎ 
۱۳۸ مادامیکه بخواهد خدا [الاٌنعام:‎ 

طوکذیت ول بَعضر و بعْضا با گاثواً یبود ۱۲۹ و هچنین خلط (مسلط) 
ميکنیم بعض ستمگاران را بر بعضی بسبب آنچه میکردند [الأٌنعام: ۲۹ ۱]. 
«ععَشر لین والانس اه یم سل منکم یِفصُون عَلیکُمْ ءاتي ویژونکم لقاء يويم 
ُذاً لوا هد علی آشیتا وغتمم و ا ا ویو ع آنشسهم أَممْ گائواً کفرین 
۰ ای گروه جن و انس آیا نیامده بودند بشما رسولان از جنس شما که می خواندند بر شا 
حکمهای مرا و می ترسانیدند شا را از پیش آمد این روز شا گویند که اقرار کردم بر گناه خویشتن 
و فریب داد ایشانرا زندگی دنیا و قائل شدند بر خویشتن برین سخن که ایشان کافر بودند. 
[الانعام: ۱۳۰]. 

ذلك آن کف ا لم واا ۱ این ارسال رسل برای 
اینست که نیست پروردگار تو هلاک کننده آبادی ها بر ظلم ایشان در حالی که مردم آما بی خبر 
باشند [الانعام: ۳ 
طولکل در جت ا ملو وما بغفل عَكَا يَعمَلونَ ۲ و برای هریک درجه هاست از اعمالی که 
کردند و نیست پروردگار تو بی E‏ | الأٌنعام: ۱۳۲]. 

ور ال ر ا یک کیااک 


من دُرَیّة قَوّم ءاخرین TT‏ بی نیاز صاحب رت است اگر بخواهد ببرد شا 
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را و جانشین سازد پس از شا هر که را بخواهد چنانکه پیدا کرد شا را از نسل قوم دیگر 
[الأنعام: .]٠١١۳‏ 
ان ما ثوعَدُونٌ لاب وماً نم ععجزین ۱۳4 هر آئینه چیزی که وعده کرده شده اید هر آئینه 
آمدنی است و نیستید شا عاجز کنندگان [الانعام: ۰۱۳۴ 
لفل يموم اعَمَلوا على مَکاَیکم رن عاملا فسوف تَعَلَمُون من نَکون له عقَبهٌ الا ا, لا 
ی لو 4۱۳۵ بگو ای قوم من عمل کنید بر (حال) جای خود (هر آئینه) من نیز عمل 
کننده ام پس عنقریب خواهید دانست برای که میرسد خانهٌ عاقبت (آخرت) هر آقینه رستگار 
نشوند ظالان [الأٌنعام: ۱۳۵]. 

تعالی میفرماید: «وَیَْم یْشرْهُم جیعا و روزی که جمع کند ایشان را همه. یعنی: تمام ثقلین را 
از انس و جن که گمراه شده بودنده و غیر از خود دیگری را گمراه کرده بودند» پس الله تعالی از 
روی توبیخ (سر زنش) به جن هائیکه انسانان را گمراه کرده بودند. و شر را برایشان مزین کرده بودند» 
و در ارتکاب گناهان آنحا را ری و تشویق کرده بودند خواهد فرمود: «َْشَر آلن قد سکم 
من آلانس؛» ای گروه جن بسیار را تابع کردید از مردمان. یعنی: در گمراه کردن شان و صد 
راه شدن شان از راه الم چطور بر محرمات من پیش قدمی کردید» و بر دشنی و عناد کردن 
با پیغمبران من جرأت کردید؟ و در ماربهٌ الّه بلند شدید» در کوشش اینکه بندگان الله را از 
راه او بطرف جحیم بکشانید؟ پس امروز حقدار لعنت من شده اید» و ناراضی من بر شا 
واجب شده است» و به حسّب کفر ورزیدن تان و گمراه کردن تان دیگران را» عذایم را برایتان 
بیشتر خواهم کرد» و عذری ندارید که بآن معذرت بخواهید» و پر گت دیگری ندارید که به 
او پناه ببربد» نه شفاعتگری است که شفاعت کند» و نه دعاء (صدای) شنیده ميشود. 
پس در آنوقت مپرسید که چه جزائی و چه شرم ساری و وبالی را مقابل خواهند شد و از 
اینخاطر الّه تعالی عذری را ذکر نفرموده است. 

و اما اولیای شان از انس عذر غیر مقبول را پیش خواهند کرد» پس خواهند گفت: 

را أستَمَْع بَعَضْنًا یف ای پروردگار ما بره مند شد بعض ما از دیگری و رسیدیم بر آن 
وعدهٌ خود که معین کرده بودی برای ما. یعنی: تمام جنی ها و انسی ها از یکدیگر خود خوب فایده 
برداشتند» پس جنی از پیروی کردن انسی از او و پرستیدن او و تعظیم کردن او» و پناه بردن به او 


فایده گرفت. و انسی با نایل شدن به اغراض خود» و به حسّب خدمت کردن خود جنی را با 
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رسیدن به بعضی شهوات خود فایده گرفت» پس انسی جنی را پرستش کرد» و جنی خدمت او را 
کرد» و بعضی حاجات دنیوی او حاصل شد» یعنی میگویند: آنچه از گناه های که سر زده است 
از دست ما سر زده است» و بر گشت دادن آن ممکن نیست. 

بل أَجَلَنا الْذِي أَجُلْت لا و رسیدم برآن وعدة خود که معین کرده بودی برای 
ما. یعنی : حالا به محلی رسیدیم که در آن به اعمال مجازات داده میشود. پس حالا هر چه 
میخواهی در حق ما بکن» و هر چه میخواهی بر ما حکم فرماء حجت ما قطع شده است» 
عذری نزد باقی نانده است؛ و امر امر توست؛ و حکم حکم توست. و مثل اينکه در اين 
کلام آنها نوعی از تضرع و رقت است. و لاکن در غیر موقع آن» و از اینخاطر بالای شان 
بحکم عادل خود حکم میفرماید که در آن جور نیست» پس قال لاد نکم خلدین 
فیهَأ مه گوید آتش جای شاست جاویدان در آن. چون این فیصله حکمت و علم الله تعالی را تقاضا 
میکند» از اینخاطر آیه را با این قول خود خاقه بخشیده است: 8 رَبك حکیمْ عَلیمه هر آئینه 
پروردگار تو صاحب حکمت داناست. پس همانطوریکه علم او تعالی مام اشیاء را در بر دارد و بر 
تام اشیاء عام است» حکمت او هم بر تمام اشیاء وسعت دارد و بر هر چیز عام است. 

وت وی بَعْض الظلمین بَفضّا با او ییون و همچنین خلط (مساط) میکنیم بعضی 
ستمگاران را بر بعضی بسبب آنچه میکردند. یعنی: طوریکه جن های سرکش را مسلط ساختیم تا 
دوستان خود را از میان انسانا گمراه کنند» و بسبب کسب کردن و کوشش شان در اینکار بین شان 
عقد موالات و موافقت را منعقد ساختیم, همانطور از سنت ماست تا هر ظالم را بر ظالم دیگر مثل او 
مسلط گردانیم» تا او را بر شر إغری کند و بر آن او را تشویق کند» و از خبر او را بی رغبت کرده و از 
آن او را متنفر بسازد» و آن از عقوبت های عظیم الّه است که اثر آن شرمناک است؛ و خطر آن 
بزرگ است. 


و گناه گناه ظالم است» چون اوست که ضرر را در جان خود داخل کرده است» و جن هم به او 


ضرر رسانده است. وما بل ب< لبيد و نیست پروردگار تو هیچ ستم کننده بر بندگان. 
[فصلت: ۴۶/۴۱]. و از آنست که آگر ظلم و فساد بندگان کثرت پیدا کند» و حقوق واجبه را ادا 
نکنند» پس ظالانی بر آغا مسلط کرده میشوند که آغا را به بد ترین عذاب مبتلا میسازند. و چندین 
برابر آنچه از حقوق الّه و حقوق بندگان او را که ادا نکرده اند با ظلم و جور بوجهی از آنحا میگیرند 


که نه در آن اجر میداشته باشند» و نه احتساب (ثواب) در روز قیامت. 
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طوریکه اگر بندگان صالح باشند و استقامت داشته باشند» الله تعالی حکمرانان آنا را هم اصلاح 
میکند» و حاکمان گمراه و ظالم نه بلکه آنا را امام (پیشوا) های عدل و انصاف میگرداند. بعداً تعالی 
تمام کسانیرا از ميان جن و انس که از حق اعراض کرده اند و آنرا رد کرده اند توبیخ موده است» و 


72 


خطای شانرا بیان نموده است» پس آنها به آن اعتراف نمودند. فرموده است رن والانس 
اه بتکم سل نکم یفْصُونْ یم ءبْ6 ای گروه انس و جن آیا نيامده بودند بشما رسولان 
از جنس شما که می خواندند بر شا حکمهای مرا. که واضح و روشن بود. که در آن تفصیلات امر 
و می» و شر و خبر» و وعده و وعید بود. 

ررکم لاء یومکم مدا و می ترسانیدند شا را از پیش آمد این روز شما. و بشما 
میآموختند که جات و کامیابی در فرمانبرداری از اوامر الّه تعالی و اجتناب نواهی اوست؛ و اينکه 
بدبختی و خساره در ضایع کردن آن است» پس بخوانید آنرا و به آن اعتراف کنید» پس الوا شَهذن 
ی آنشستا وم یه انیا گویند که اقرار کردم بر گناه خویشتن و فریب داد ایشانرا زندگی 
دنیا. با زینت خود و آرايش خود. و نعمت های خود» پس بر آن مطمئن شدید و راضی شدید. و 
شا را از آخرت بخود مشغول کرد. 

«وشهدوا علن آشیهم عم گائوا کفرین؟» و قائل شدند بر خویشتن برین سخن که ایشان 
کافر بودند. پس حجت الّه تعالی بر آنما قائم گردید. و هر کس در آن حظه. حتی خود شان می 
دانند که عدل الّه تعالی با آنما چه است» پس تعالی در بارٌ شان عذاب دردناک را فبصله کرده 
میفرماید: اد لوا ق أ قد حلت من قبلکم م امن وآلانس #4 داخل شوید همرای امتانیکه 
گذشته اند پیش از شما از جن و انس در آتش [الأعراف: ۳۸/۷]. 

آنچه را که شا کردید آغا هم کرده اند» آغا هم از حصه خوب فایده برداشتند طوریکه شی 
برداشتید» آنا هم خود را در باطل انداخته بودند طوریکه شا خود را انداخته بودید. اینها همه خساره 
مندان اند یعنی: اولی هایشان و آخری های شان همه در خساره هستند. و چه خسارهٌ بزرگتر از 
خساره از دست دادن جنت پر از نعمت هاء و مروم بودن از یلوی اکرم الا کرمین تعالی بوده 
میتواند؟ و لاکن اگر چه که همه ایشان در خساره اشتراک دارند» ولی در مقدار آن به اندازهٌ بزرگی 
تفاوت دارند. ویک 4 و برای ھر یک۔ از آنا درجت با عبر درجه هاست از اعمالی 
که کردند. به حسب اعمال شان» نه کم شر شان را مانند زیاد شان میسازد. و نه تابع را 


مانند متبوع و نه مرژوس را مانند رئیس میسازد» هانطوری که اهل ثواب و جنت میباشند» 
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که اگر چه در فایده کردن و کامیابی و داخل شدن به جنت مشترک اند» لاکن ميان شان 
آنقدر فرق موجود است که جز الله دیگری آنرا نمیداند» با وجود اينکه همه ایشان میدانند که 
مولای شان برایشان چه را عطاء فرموده است؛ و به آن قناعت دارند. 

پس از الّه تعالی ميخواهيم تا ما را از جلةٌ اهل فردوس آعلی بگرداند, که الله تعالی آنرا برای 
بندگان مقرب» و منتخب خلق خود» و بندگان محبوب خود آماده کرده است. 

ما رب بغُهل عََا یعملْون4 و نیست پروردگار تو بی خبر از آنچه میکنند. پس هر که را 
بحسب قصد و عمل او مجازات میکند. و الّه تعالی بندگان را از روی رمت داشتن به آنما» و بقصد 
مصلحت شان به کار های نیک امر فرموده است. و از کار های بد آغا را نمی فرموده است. و 
اگر نه ذات او تعالی از تمام خلوقات خود (غنی) بی نیاز است. پس هانطوریکه معصیت عاصیان 
به او تعالی ضرری نمیرساند» طاعت اطاعت گران به او تعالی نفعی نمیرساند. 

إن يشا يشا مکمک اگر بخواهد ببرد شا را با هلاک کردن تان یتخت من بَعْد کم ما 
یشاء کما | E‏ ن درب قَوّم ءَاځرينَ4 و جا نشين سازد ۾ پس از شا هر که را بخواهد چنانچه 
پیدا کرد شا را از نسل قوم دیگر. 

پس آگر میدانید که شا حتماً از این سرای دنیا انتقال میکنید. طوریکه دیگران تان انتقال کردند 
و از آن میروید» و آنرا برای کسانی تخلیه میکنید که بعد از شا میآیند طوریکه کسانیکه قبل از شا 
بودند رفتند و آنرا برای ىا تخلیه کردند» پس چرا شا آنرا قرار (محل استقرار) و وطن گرفته اید؟ و 
فراموش کرده اید که آن سرائی است که در گذر است نه محل اسقرار» و اینکه در مقابل تان سرای 
دیگری است» سرائی که تمام نعمت ها در آن جمع کرده شده است» و از تام آفت ها و نقص ها 
سام است؟ 

و سرائی است که اولین و آخرین در تلاش رسیدن به آن هستند و گذشتگان و آیندگان به آن 
کوچ خواهند کرد» و آن جای دایعی است» آن منزلی است که بعد از آن منزل دیگری نیست» و 
مطلوب و مقصودی است که هر مطلوب دیگر هیچ است» و آن نعمت مرغوبی است که هر 
کوب کیک دون ان عمجل ات 

والله در آنجا! آنچه که نفسها به آن اشتها کند موجود است» و آنچه که چشمان بر آن لذت 
برد موجود است» و آنچه که رقابت کنندگان بالای آن رقابت میکنند موجود است» مانند لذت 


روح» و کثرت فرحت هاء و نعمت های بدن و قلب» و نزدیکی به عَلامْ الغیوب تعالی. 
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پس چه فکر اعلی است که بر این چنین مقامات متمرکز باشد» و چه بلند است اراداتی که به 
این درجه های اعلی مایل باشد» و چه ناقص است نصیب کسیکه به دنیای دون (پائین) راضی 
است» و چه مت و عزم ضعیفی است که خریدن متای پر خساره را انتخاب میکند! و غفلت کننده 
و روگردان سرعت رسیدن به این سرای را بعید نشمارد. 
چون د ما توعَدُون ا وم آنثم ی مُجزین 4 (هر آئینه) چیزی که وعده کرده شده اید هر 
آئینه آمدنی است و نیستید شا عاجز کنندگان. الّه را» فرار کنان از عقاب او» پیشانی های تان 
تحت قبضه قدرت اوست. و شا تحت تدبیر و تصرف او تعالی هستید. 

جاک € رت EER‏ 1 

«افْل 4 بگو. یعنی: ای رسول وقتیکه قوم خود را به الله دعوت کردی» و حقوق او تعالی را که 
بر آهاست برایشان بیان کردی, و آغا از فرمانبری امر او امتناع ورزیدند» و هوای نفس خود را پیروی 
کردند و بر شرک خود ادامه دادند. برایشان بگو: يرم أَعمَلوا على اتیک ای قوم من 
عمل کنید بر (حال) جای خود. یعنی: به حالتی که شا در آن هستید» و رضایت تان بر آن است 


رن غامل (هر آئینه) من نیز عمل کننده ام. بر امر اه و تابع آنچه هستم که ال بر آن رضایت 


«فسَوّف CE‏ ع عَقِبَة اَلدّار 4 پس عنقریب خواهید دانست برای که ميرسد 
خانهٌ عاقبت (آخرت). برای من یا برای شا. و این موضع بزرگی از انصاف است. طوریکه 
تعالی اعمال و عمل کنندگان به آنرا بیان نموده است» و جزاء را به چشم بینا ارتباط داده 
است» طوریکه تصریح فرمودن پرهیز و اشاره را استعمال نموده است؛ و معلوم است که عاقبت 
خوب در دنیا و آخرت از اهل تقوی است. و اينکه خانهٌ عاقبت از مؤمنان است» و اینکه 
عاقبت هر اعراض کننده از آنچه که پیغامبران آورده اند بد و شر خواهد بود» و از اینخاطر 
فرموده است: لھ لا یځ امود هر آقینه ر ستگار نشوند ظالان. پس هر ظالی که هر چند در 
دنیا از هر لذتی لذت برده باشد» خایت او در [آن] اضمحلال است و تلف ميشود. 

(إدّ اله يمل لاال حیی |ذا آخده ۸ یفِ). الّه تعالی ظام را مهلت میدهد» تا اینکه وقتی او را 
میگیرد رهایش نکند. 
(۱۴۰-۱۳۶) طوَجعلواً بے ما درا من رت تصیباً فَقَالوا هذا له بِرَعَمِهِمْ وَهَدًا 
لشرکانتا قما کان لشرکائي هم فلا یصل ال له وَمَا کان له هو یصل ال شرکا ائه سَآءَ ما 


مک ۰ و مقرر میگردانند برای خدا از آنچه e‏ از کشت و مواشی حصة را باز 
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میگویند که این برای خداست به گمان خود و اینحصه برای شریکان ماست پس آن حصه که برای 
شریکان ایشان است نمی رسد بطرف خدا و آنچه برای خداست آن میرسد به شریکان شان بداست 
آنچه حکم میکنند أ 1۳۶ 
2 رو و 22 رول 

وَگدلِك ربن لِکثير شير س من المشرکین فثل آولدمم شرکاژه هم لردُومُم ولیلبسواً عَلیهم ينهم 
َو شاء له ما و دة وَمَا يَفَتَرُونَ ۱۳۷ و همچنان (آراسته کرده) در نظر بسیاری از 
مشرکین قتل اولاد شان را شریکان ایشان تا که هلاک کنند ایشانرا و تا خلط کنند برایشان دین ایشان 
را و اگر میخواست خدا نمیکردند ین کار را پس بگذار ایشانرا با مفتریات شان [النعام: ۱۳۷]. 

هلو رٹ حجر الا شام کک حرمت 
TG a‏ 
گمان ایشان و چارپایانی اند که حرام گردانیده شده بر پشت آنما سواری و چارپایان دیگرند 
که بوقت ذبح یاد نمیکنند نام خدا را بر آنما از جهتی که تان میکنند بر خدا عنقریب سزا 
خواهد داد ایشان را به آنچه افترا میکنند [الأْنعام: ۱۳۸]. 

#وقالوا ما ق بُطون هذو آلأنعم حالِصة لذكورتا حرم على اوا ون یکن مَيتة فهم 
فيه شرگاء سَيَجْريهم وَصْمَهُمٌ ِنه, کیم عَلِیمٌ ۱۳۹ و میگویند آنچه که در شکم این 
مواشی است آن خاص (حلال است) به مردان ما و حرام است بر زنان ما و اگر باشد مرده 
پس همه در خوردن آن شریک اند سزا خواهد داد ايشان را به اين بیان (ایشان) هر آئینه او 
صاحب حکمت داناست ا 8 

قَد خسر آلذین تلو لدم سَمَهٌا بغتر علم وحرواً ما رهم ال آفترآء عَلی امه قَد 
لوا وا کائواً مُهَتدِینَ 4۱۶۰ هر آئینه زیان کار شدند کسانیکه قتل کردند اولاد خود را 
بنادانی به غیر دانش و حرام گردانیدند آنچه روزی داد ایشانرا خدا از جهت جتان بافتن بر 
خدا هر آئینه گمراه شدند و نه بودند براه راست [الأٌنعام: ۴۰ ۱]. 

تعالی در بارةٌ آنچه از سفاهت (بی خردی) و کم عقلی و جهالت بلیغی که مشرکین؛ تکذیب 
کنندگان نبی صلی الله علیه و سلم بر آن بودند خبر میدهد» و شماری از خرافات شان را تعالی ذکر 


فرموده است تا با آن ما را از گمراهی شان و حذر کردن از ايشان تنبیه نماید» و اينکه اعراض کردن 
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مردمان امثال آن بیخردان هیچ نقص و عیبی را به آن حق متوجه نمی سازد که رسول اکرم آنرا آورده 
اند چون در مقابل حق آغا اهلیتی ندارند. 

پس از آنحا ذکر فرموده است که 9جعَلواً بر ما درا من رت وَأَلأَنعّم تصيباًي مقرر 
میگردانند برای خدا از آنچه پیدا کرده از کشت و مواشی حصهٌ را. و برای شریکان خود هم حصه 
را مقرر میکنند» در حالیکه او تعالی است که تام اینها را برای بندگان خود خلق نموده است؛ و آنرا 
رزق شان مقرر ساخته است» پس آنما دو محذور ها را (چیزیکه باید از آن حذر کرده شود)» بلکه 
سه حذور ها را یکجا جمع کرده اند: 

منت گذاشتن شان به الله که سهمی را برای او تعالی مقرر کرده بودند. به اعتقاد شان که اين از 
طرف شان یک تبرع (احسان) است. و شریک گرفتن شریک هائی را که نه رزق شانرا میدهند» 
و نه این اشیاء را برایشان خلق کرده اند. 

و خکم ظالانة شان در بار حصه الّه تعالی بود که به آن توجه نمیکردند و به آن اهمیتی نمی 
دادند. اما آگر همان حصه که به شریکان مقرر کردهٌ شان می رسید و برای بت هایشان میرسید به 
آن اعتنا میکردند» و از آن حفاظت میکردند» و چیزی از آن به الله نمیرسید. 

و آن به این خاطر بود که - وقتی از زراعت شان و میوه هایشان و حیوانات شان که الله تعالی 
آنرا برایشان پیدا کرده بود - حاصل میگرفتند آنرا دو قسمت میکردند: 

میگفتند یک قسمت آن: به قول و زعم شان از الله است» ولی الله چیزی را که خالص بخاطر 

رضای او تعالی نباشد قبول نمیکند. و عمل کسیرا قبول نمیکند که به او شرک ورزیده باشد. 
و قسمتی را حصهٌ شریکان خود از بت ها و معبودان خود قرار میدادند. آگر چیزی را که برای الّه 
تعالی مقر کرده بودند با آنچه که برای غیر للّه مقرر کرده بودند مخلوط میشد. پروا نمیکردند. و 
میگفتند: الله به آن نیاز ندارد» پس آنرا بر نی گردانیدند؛ و آگر چیزیرا که برای معبودان خود مقرر 
کرده بودند به آنچه که برای الله تعالی مقرر کرده بودند خلوط میشد» آنرا به حل آن بر می گردانیدند» 
و می گفتند: آنما فقیر هستند» باید حصهٌ شان بر گردانیده شود. 

پس آیا حکمی بد تر و ظالانه تر از اين بوده میتواند که در آنچه که برای خلوق مقرر کرده 
بودند بیشتر جهد و کوشش و نصیحت میکردند» و از آن محافظت میکردند نسبت به آنچه که در 
حق الّه تعالی میکردند؟ و احتمال دارد که تأویل آیه کرعه آنچه باشد که در حدیث صحیح از نبی 
ثابت است که از الّه تعالی نقل کرده اند که فرموده است تعالی: (آنا نی الشرکاء عن السرك 
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مَنْ أشرك مَعي شیتا ترکتهُ وشرگۀ). من از تمام انواع مشارکت ها بی نیاز هستم» هر که با من چیزی را 
شریک مقرر کند» او را هم ترک میکنم و شرک او را هم. (صحیح مسلم» کتاب الزهد» باب تحریم 
الریاء حدیث: ۲۹۸۵). 

و معنی آیه اینست که مشرکین حصه ای را که برای تقرب حاصل کردن معبودان و بت های 
خود مقرر کرده بودند» آن تقرب حاصل کردن خالص به غیر الله است» هیچ چیزی از آن برای الله 
نیست» و آنا - مطابق زعم باطل شان - هر حصه ای را که برای الله تعالی مقرر کرده باشند جخاطر 
شرک شان به الله تعالی نمیرسد» بلکه آن حصة شرکاء و معبودان شان است. بخاطریکه الّه تعالی از 
آن بی نیاز است» عمل هیچ کسی از خلوق را که به او تعالی شرک ورزیده باشد قبول نیکند. 

و از بی خردی و گمراهی مشرکین اینست که برای بسیاری از شرکای شان - یعنی: رسای شان 
و شیاطین شان - کشتن اولاد شانرا برای شان مزین کرده بودند» و آن: عادت جاهلیت بود که اولاد 
خود را از خوف فقر زنده دفن میکردند. و دختران خود را از خوف عار (ننگ) زنده دفن میکردند. 

و نمام این همه از فریب شیاطین بود. که میخواستند آنما را به هلاکت بکشانند» و دین شانرا 


برای شان مشتبه بگردانند» پس افعالی را انجام میدادند که مایت قبیح بود. و تا هنوز هم شرکای 
شان آنرا به حدی برایشان مزین میکنند که آن نزد شان از امور خوب و خصال نیک محسوب میشود» 
و اگر الله تعالی میخواست آنما را مانع میشد» و بین شان و بین این افعال شان تغییر می آورد» و 
قتل شدن اولاد شان توسط پدر و مادر شانرا مانع میشد» چنین کاری را نمیکردند. و لاکن حکمت 
او تعالی مقتضی بر اين بود تا بخاطر استدراج و مهلت دادن آغا را به خود شان و افعال شان 
بگذارد» و پروای آنچه را که بر آن بودند نداشته باشد, و از اینخاطر فرموده است تعالی: رم 
ومَا ییون 4 پس بگذار ایشانرا با مفتریات شان. یعنی: آنحا را با دروغ و افترای شان بگذان 
و بخاطر آنما غمگین مباش» چون آنما به الّه تعالی هیچ ضرری رسانده نمی توانند. 

و از انواع سفاهت (بیخردی) شان این بود که از حیواناتی که الله تعالی بطور عموم برای شان 
حلال ساخته بود» و آنرا برایشان رزق و رت قرار داده بود که از آن متمتع می شدند و نفع حاصل 
می کردند» در آن از خود بدعت ها و اقوال را اختراع کرده بودند. پس در باره بعضی مواشی و 
کشت نزد شان اصطلاحی بود که می گفتند: هذو. نع وحرَثٌ حجَرٌه اين مواشی و کشت 
منوع است. یعنی: حرام است للا يَطْعَمُها إل من شآ نخورد آنرا هیچکس مگر کسی را که 
ما بخواهیم. یعنی: جایز نیست کسی از آن بخورد» مگر کسیرا که ما بخواهیم» و یا کسی که ما او را 
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به وصف خاصی وصف نوده باشیم - همه اين را از نزد خود ساخته بودند و تمام آن تنها زعمی بود 
که نه مستندی در باره آن داشتند و نه حجت و دلیلی بمجز از هوای نفس شان و آراء فاسد خود 
SS‏ 
کردن بار را بر آنا حرام قرار داده بودند» و پشت آن حیوانات را از سواری و بار حفاظت میکردند» 
و آها را به حام مسما نموده بودند. و بعضی حیواناتی هم بود که اسم الله را بر آنا ذکر نمیکردند» 
بلکه اسم بت های خود را و آنچه را که به عوض الّه تعالی می پرستیدند در وقت ذبح بر آنحا ذکر 
می نمودند» و آن افعال را به الله تعالی منسوب میکردند» در حالیکه در این موضوع از فاجران و 
دروغگویان بودند. 

9سَیَجْریهم ما کائواً یفترُونْ 4 عنقریب سزا خواهد داد ایشان را به آنچه افترا میکنند. بر 
الله تعالی» از جمله حلال کردن شرک را و حرام کردن خوردنی ها و منفعت های حلال را. 

و از آرای ناقص شان این هم بود که آنا بعض آنچه از جنینی را که در شکم حیوانات 
ا اناث و نه برای ذکور حرام قرار میدادند» پس میگفتند: ما ی بُطونِ هُذهو 


2۶4 


آلانعم حالص ذکورت آنچه که در شکم این مواشی است آن خاص (حلال است) به مردان 


ما. یعنی برای خود شان حلال است. و زنان در آن مشارکت ندارند. 


موحرم على أُرَوجتا» و حرام است بر زنان ماء و آن در صورتیکه اگر زنده تولد میشد» و 
اگر آنچه که در شکم میبود مرده به دنیا میآمد آنما هم در آن مشارکت میداشتند» یعنی برای مردان 
و زنان حلال میبود. 


«سيَجَريهمْ وَصَفُم4ه سزا خواهد داد ايشان را. اه تعالی «وَصََهُم» به اين بیان (ایشان). 
چون آنچه ر الله تعالی حلال موده است طوری وصف موده اند که آن حرام است» و حرام را طوری 
وصف نوده اند که آن حلال است. پس در شرع الله تناقض کردند و با آن مخالفت کردند. و آنرا به 
الله تعالی نسبت دادند. 

نه حکیم» هر آئینه او صاحب حکمت است. طوریکه آنا را مهلت داد» و اختیار 
گمراهی را که در آن بودند برای شان داد. «اعلیم 4 داناست. بر آغا» هیچ خفائی از نزد او مخفی 
نیست. و او تعالی آفا را و آنچه را که گفتند و افترا نمودند میداند» و آنا را عافیت میدهد و آنا 
را رزق میدهد جل جلاله. بعداً خساره و بیخردی شانرا بیان نموده فرموده است: فد 2 


ماه ۶ ۳ 
۳ 


أ لدم سَقَهّا یر ثر علم که هر آئینه زیانکار شدند کسانیکه قتل کردند اولاد خود را بنادانی 
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به غیر دانش. یعنی: دین خود را هم از دست دادند و اولاد خود را هم و عقل های خود را هم و 
وصف شان بعد از عقل های درست - سفاهت و بی‌خردی و گمراهی نشد 

وحَرَمواً ما ررَقَهُم 4 و حرام گردانیدند آنچه روزی داد ایشانرا خدا. یعنی: آنچه را که 

برای شان رمت گردانیده بود. و رزق داده بود» پس رزق پروردگار خود را رد کردند» و به آن 

اکتفا نکردند بلکه وصف کردند که آن حرام است» در حالیکه از حلال ترین حلال ها بود. 

و تمام اين همه #أفترآءٌ عَلّی ENE O‏ بعی PE‏ 

عناد پسند کافر از آن دروغ کار میگیرد. قد لا وَمَّا گانُوا مُهْتَدیَ» هر آئینه گمراه شدند 


و نه بودند براه راست. یعنی: طوری گمراه شدند که از هدایت بسیار دور رفتند» و در هیچ چیزی 


از امور شان از راه یافتگان نبودند. 

(۱۴۱) «وفو لد آنفاً جنب مُعزوشت وغتر متزوشت واخل واررع نف أکلء 
وَالرَيَتُون وَألرمَان متشبهاً وغیر متشیة لوا من ره دآ افر وَءَانُوأ عقّهر یوم e‏ 
شترفواً زْه, لا یب مرف ۱٤۱‏ و اوست که پیدا کرده باغها را که بلند کرده میشود بر پایه 

a A‏ یه و درخت خرما و زراعت را که ختلف اند میوهٌ آن و پیدا کرده 
زیتون و انار را مانند یکدیگر و غیر مانند بخورید از میوه های آن چون میوه آرد و اداء کنید حق او 
را روز درو کردنش و بیجا خرج مکنید (هر آئینه) او دوست ندارد بیجا خرج کنندگان را 

[الأنعام: .]٠۴١‏ 
وقتیکه تعالی تصرف مشرکین را بر بسیاری از حیوانات و کشتزار ها ذکر فرمود که الله آنرا 
برایشان حلال نموده بود» ES‏ در آن و وظيفة لازمة آنا را 
در برابر آن حیوانات و کشتزار ها هم ذکر نمود فرمود: طوَهُو ال آنشاً جنت که و اوست 
که پیدا کرده باغها را. یعنی: بوستان ها را که در آنحا درخت های متنوع» و نباتات ختلف است. 
«مُعَرُوشتٍ ویر مَعْرُوشتٍ ) که بلند کرده میشود بر پایه و آنکه بلند کرده نمی شود بر پایه. یعنی: 
بعضی این باغها بر پایه ها بلند کرده می شوند. که این پایه ها آغا را در بلند شدن بر روی زمین 
معاونت میکنند» و بعض شان بدون پایه ها هستند و بر ساق خود ایستاد میشوند» یا در روی زمین 

فرش می شوند. 
و در این تنبیه است بر کثرت منفعت ها و خير های آنماء و اینکه تعالی به بندگان آموخته 


کل و 


آل 


است که چطور آن درختان را بالا ببرند و آنا را نو بدهند. تخل وَالرَرع تما 


سس 
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درخت خرما و زراعت را که ختلف اند میوهٌ آن. یعنی: همه شان در یک محل هستند» و از آب واحد 
آب میخورند» و الّه تعالی در خوردن بعض شان را بر دیگر شان بر تری عطاء نغوده است. 
و تعالی درخت خرما و کشتزار را با مختلف بودن انواع آنا و کثرت منفعت های آنحاء و فوت بودن 
آما برای اکثر مخلوقات بطور خاص دذکر فرموده است. 

طوارّیثون والرْمّان متشبهاک و پیدا کرده زیتون و انار را مانند یکدیگر. یعنی: در درختان 
شان شباهت است 9وَعْ مَُشبه؟» و غیر مانند. در حالیکه در نمر و در طعم (مزة) شان شباهت 
نیست. مثل اينکه تعالی پرسیده باشد: که الّه تعالی این باغ ها را برای چه مقصدی پیدا کرده است 
و چه کسی را با آن نوازش داده است؟ و خبر داده باشد که آنرا برای منافع بندگان پیدا نموده است 
پس فرموده است: كلا من مره بخورید از میوه های آن. یعنی: از درخت خرما و از کشتزار ها 
بخورید. 139 مر چون میوه آرد. «وَءاثواً حَّ, یوم حصادوه و اداء کنید حق او را روز درو 
کردنش. یعنی: حق زراعت آن را بدهید و آن ذکات (یعنی عشر) است که نصاب آن در شریعت 
مقرر شده است. 

آنما را امر نموده است تا در روز درو کرد کشتزار (خرمن) زکات آنرا بدهند» و آن بخاطر اینکه 
روز برداشتن خرمن زراعت به منزلت گذشت یک سال است» و آن وقتی است که دل فقراء در 
حصول رکات اميد میداشته باشد» و در آنوقت دادن رکات آن هم برای صاحبان حاصلات زراعت 
آسان میباشد» تا کسیکه رکات آنرا خارج میکنند از کسانیکه نمی کنند متمیز گردند. 

۱ 

و قول تعالی: «ولا تَُرفوأ و بیجا خرج مکنید. اسراف را در خوردن بطور عام میرساند» و 
آن بحاوز کردن از حد و عادت است. در اسراف اينهم شامل میباشد که مالک حاصلات را طوری 
بخورد که به کات ضرر برسد» و در کشیدن حق حاصلات اسراف این است که بیشتر از آنکه بر 
او واجب است زکات آنرا بدهد» و به خود يا به خانواده خود يا به کسانیکه از آما قرض دار باشد 
و آنا خواهان قرض خود باشند ضرر برساند» پس تمام این همه از جمله اسراف میباشد که الله تعالی 
از آن ی فرموده است» و آنرا دوست ندارد» بلکه از آن شدیداً متنفر است. 

و در این آیه دلیل است بر فرض بودن رکات در مار (میوجات و حبوبات) و اینکه گذشت یک 
سال بر آن شرط نیباشد» بلکه حول (وقت رکات) در حبوبات در وقت خرمن آنست» و از خرما 


در وقت چیدن آن از نخل آنست. و در آن دیگر رکات تکرار نمیشود» ولو که نزد صاحب آن برای 


423 


سورة الأنعام تیسیر الکرم الرهمن ي تفسیر کلام اطنان (تفسیر سعدي) جزء هفتم 








سامای زیادی باقی ماند» بشرطیکه برای بحارت نباشد بخاطریکه الّه تعالی بر خارج کردن کات از 
آن جز در وقت خرمن در وقت دیگر امر نفرموده است. 

و آگر قبل از آن بدون کوتاهی کردن صاحب آن به زراعت و تمر آفتی برسد» صاحب ضامن آن 
فیباشد» و خوردن از خرما و زرع ((کشتزار) قبل از بیرون کردن رکات آن جائز میباشد» و او آنرا 
زکات محسوب کرده نیتواند» بلکه مالی را که بعد از آن باقی میماند تزکیه (پاک) ميکند. 

و نبی ی خارص (تخمین زننده) میوه ها را میفرستادند تا محصولاتِ حبوبات و میوه های رات 
دهندگان را برایشان اندازه کند. و به او امر میدادند که بعد از تخمین زدن یک بر سوم یا یک بر 
چهارم را برای خوردن اهل آن یا کشاورزان (دهقانان) و غیره بگذارند تا خود شان و دیگران شان 
از آن بخورند. 

(۴۴-۱۴۲) اومن آَل نعم مول وفحشا کلوا ما ررکم له ولا توا خطوات لین 
هه َم عدو ُبینْ ۱4۲ و پیدا کرد از مواشی ری ی ی Ea‏ 


رزق داده به شا خدا و پیروی مکنید قدمهای شیطان را (هر آئینه) او برای شا دشن ظاهر است 


[الانعام: ۴۲ ۱]. 
مت وج الصا ال وم لمع أنتَن فل ءآلذگرین رم آم آلانئیتن أمّا آشتملت 


e 


ی 


علیّه رام ألا نئي نيون بعلم ان کم صدقین 4۱۳ و 
دو و از بز دو (بگو) پرسان کن آیا هر دو نر را حرام کرده خدا یا هر دو ماده را یا آن چه که 
مشتمل شده است بر او رمهای دو ماده خبر بدهید مرا بحجت (بدانش) اگر شا هستید راستگو 
[الأٌنعام: ۰۱۴۳ 
مره الا ام. ام دش اء ال 2 
ومن اليل اَي ومن اَلبَمَرِ اَي فل ءآلذکرین حرم 
َرَحَامُ آلا ني آَم ك A‏ ات عل آل کذبا یاه 
الاس بعَير علو ِن آله لا يَهَدِ ا پیدا کرده از شتر دو را و از گاو دو 
را (بگو) پرسان کن آیا هر دو نر را حرام کرده یا هر دو ماده را یا آن چه را که مشتمل است بر او 
رمهای هر دو ماده آیا بودید شما حاضر وقتیکه حکم داد شا را خدا به این پس کیست ظالم تر ا 
کسیکه بمتان کرده بر خدا دروغ تا که گمراه کند مردمانرا بدون تحقیق (دانش) هر آئینه خدا هدایت 
نمی کند قوم ظالان را [الأنعام: ۱۴۴]. یعنی: و44 خلق کرد من انعم حول وَفَرَّشاً از 


مواشی بار بردارنده و بزمین متصل شده. یعنی: بالای بعض شان بار حمل میکنید و بر آضا سوار 
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میشوید» و بعض شان بخاطر کوچک بودن شان برای همل کردن بار و سواری مناسب نیست» مانند 
چوچه های شتر و امثال آنا و به این حیوانات فرش گفته میشود» پس از جهت حل و رکاب به 
این دو قسم منقسم میشوند. 

اما از جهت خوردن و انواع نفع حاصل کردن از آنا همۀ این مواشی خورده هم میشوند» و دیگر 
فواید هم از آنما حاصل ميشود. طذا فرموده است: کل ما ررکم ال ولا تتبعوا حطْوْتِ 
الط که بخورید از آنچه رزق داده به شا خدا و پیروی مکنید قدمهای شیطان را. یعنی: راه های 
او را و اعمال او را و از جلةٌ آن اینست که بعض آنچه را که الله تعالی به شا روزی داده است حرام 
قرار دهید. «َه, کم عَوٌ شب (هر آئینه) او برای شا دشن ظاهر است. پس شا را به چیزی 
امر نمیکند مگر به آنچه که در آن ضرر تان و بد بختی ابدی تان است. 

و این حیواناتی که الله تعالی با آن بر بندگان خود منت گذاشته است» و هة آنا را برای 
شان حلال و پاکیزه گردانیده است» تفصیل نموده است کہ اھا وی او من :انان 
آنتن 4 پیدا کرده هشت ثر و ماده را از گوسفند دو. نر و ماده. همچنان امن ۳ اني از 
بز دو. پس آن چهار شد. تام اين در آنچه که الّه تعالی حلال نوده است داخل است. و در هیچ 
چیزی از آنما فرقی نیست. 

پس به اين تکلف کنندگان که چیزی از آنرا بدون چیز دیگر آن حرام میکنند» یا بعض آنرا بر 
زنان حرام میکنند بدون اينکه بر مردان حرام کنند. و به عدم موجودیت فرق میان هر دو آنما را ملزم 
ساخته بگو: لد کین آیا هر دو نر را از گوسفندان و بز ها رم حرام کرده خدا. چون 
شا این سخن را هم نمی گوئید وم ین یا هر دو ماده را. از گوسفندان و بز ها الله حرام 
کرده است؟ شا در هر دو اصناف این حیوانات نه به تحرم خالص ذکور شان قایل هستید و 
نه به اناث شان. باقی میماند اينکه اگر رحم ماده مشتمل باشد از چوچهٌ نر و ماده یا جهول 
(نا معلوم) باشد پس فرموده است: ما لت غليّه آنعام این یا آن چه که مشتمل 
شده است بر او رمهای دو ماده. یعنی: آیا شا بدون فرق آنچه را که در رحم گوسفند ماده و بز 
ماده است حرام قرار میدهید؟ شا این سخن را هم نمی گوئید» وقتیکه شا یکی از این سه اقوال را 
نمی گوئید که تام اين صورت های مکنه را در آن احاطه میکند» پس به کدام راهی می روید؟ 

و بعلم ٍن کنشمغ صَبقین» خبر بدهید مرا بحجت (بدانش) آگر شا هستید راستگو. یعنی: 


2 مرس ز 


در قول نان و معنای تان؛ و معلومدار است که فکن نیست آنا جز از این سه امور دیگر قولی 
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داشته باشند که عقل آنرا قبول کند. و آنا یکی از این سه امور را نمی گویند» بلکه آغا می گویند: 
بعض حیوانات که خود شان از دل خود اصطلاحاتی را به آکا داده اند برای زنان حرام اند بدون 
اینکه برای مردان حرام باشند» یا در وقتی از اوقات حرام اند و مانند اين اقوال را میگویند که معلوم 
است مصدر آن جهل مرکب. و عقول منحرف. و آرا و نظریات فاسد است. الله تعالی بر قول آنا 
هیچ دلیلی نازل نفرموده است؛ و نه نزد آغما کدام حجت و برهان دیگری است. 

بعداً در بارُ شتر و گاو مانند آنرا ذکر فرموده است. وقتیکه بطلان و فساد قول شان واضح شدء 
لله تعالی برایشان قولی را فرمود که راهی جز پیروی از شریعت الله برایشان باقی نماند: 

ام کشم شهداء ذ وصَکم له ده آیا بودید شا حاضر وقتیکه حکم داد شا را خدا به 
اين. یعنی: جز ادعا نزد تان چیزی باقی نمانده است» راهی برای راستی و صحت آن وجود ندارد. 
و آن اینست که بگوئید که الله ما را بر آن وصیت نوده است؛ و طوریکه به پیغامبران خود وحی 
فرستاده است به ما هم وحی فرستاده است. بلکه آنچه را که برای ما وحی نوده است خالف آنچه 
است که پیغامبران به آن دعوت می کنند» و کتاب ها با آن نازل شده است. 

و اين افترائی است که هیچکس از آن بیخبر نیست» و از اینخاطر فرموده است: «فْمَنْ أظلَم 
من آفتزی علی اه کذبا لیْضِلٌ آلناس بغتر علم» پس کیست ظام تر از کسیکه بتان کرده بر 
خدا دروغ تا که گمراه کند مردمانرا بدون تحقیق (دانش). 

یعنی: با دروغ و افترا بستن خود به الله تعالی» که قصد او ۱ ز آن گمراه کردن بند گان ال از راه 
الله باشد» بدون کک ی داشته باشد» و يا عقل یا نقلی داشته باشد. 
لد آله لا يَهَدِي أَلْقَوَمَ لین هر آئینه خدا هدایت نمی کند قوم ظالمان را. کسانیرا که جز 
ظلم و جور و افترا بستن به الله تعالی دیگر چیزی را نغیخواهند. 

(۴۵ ۱۳۶۸۱ فْل لا آجذ ی ما آوحي ي لإ تما علی طاعم یطْعَمة, ال آن یِکون ميت 
و دما مُسمُوغا َو کم خير له و 
و و ی و و ۱ کرو بای دز )تس وش شاه ری بت هه سرام 
بر خورندهُ که میخورد آنرا مگر آنکه آنچیز باشد مردار یا خون روان یا گوشت خنزیر 
(پس هر آئینه) او نا پاک است يا ذبیحهٌ نا جایز باشد (فسق) که آواز بلند کرده شده است 


برای غیر خدا به وقت ذبح او پس کسیکه از گرسنگی بیتاب شود (درمانده شود) نه نافرمانی 
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کند و نه زیادتی (نه بغی کند و نه از حد گذرنده) پس بیشک پروردگار تو بسیار بخشنده 
فایت مهربان است ٠‏ ۴۵]. 

«وعلی ین قاذوا را کل ذي طفرٍ وین آلبثر ولقتم عزننا علیهم شخومهعا ال 
ما خلت ظهوزما آو آقوابا و ما اختلط بعظغ دك جزینهم بَنيهمٌ و َصْدِفُونَ 7 
و بر آن (کسانیکه) یهودند حرام کرده بودم هر جانوریکه ناخن دارد و از گاو و گوسفند 


۳ ۰ و 14 ۳ ۳ 
حرام کرده بودیم برایشان پیهای این دو قسم مگر آنچه بر داشته است پشتهای اين دو قسم 


ا 


(چسپیده باشد بر پشت های آغا) یا برداشته است آنرا رودها یا آنچه آمیخته باشد باستخوان 
اینطور جزا دادیم ایشان را بسبب ظلم ایشان و هر آئینه ما راستگويانيم [الأنعام: ۱۴۶]. 

وقتی تعالی مشرکین را بخاطر حلالی که آنرا حرام کرده بودند و آنرا به الله تعالی منسوب 
کرده بودند آنها را مذمت نمود» و قول شانرا باطل قرار داد» رسول خود بل را امر فرمود تا 
آنچه را که الله بر مردم حرام ساخته است برایشان بیان کنند» تا معلوم شود که علاوه بر ۲ 
همه چیز دیگر حلال است» و هر که تحرم (حرام کردن) خود را به الله تعالی منسوب کند او 
دروغگو و باطل کار است» بخاطریکه تحرم جز از جانب الله و به زبان رسول او از جانب 

2 
دیگریبوده عیتواند» و به رسول خود فرموده است: 

لفل ا اج في مآ وجي ال رما على طاعم یعَْمهه بگو نمی یابیم در آنچه وحی 
شده بسوی من هیچ حرام بر خورندهٌ که میخورد ۳ یعنی : حرام بودن خوردن آن» با قطع 
نظر از تحرم انتفاع بغیر خوردن و عدم خوردن آن» به عبارةٌ دیگر» بدون در نظر داشت اینکه 
آیا جز از خوردن و نخوردنِ آن دیگر منفعت ها از آن حاصل میشود يا نه. 

ول آن یکون میب مگر آنکه آنچیز باشد مردار. و مردار آنست که بدون ذبح طریقه 
شرعی مرده باشد» و آن حلال غیباشد. طوریکه فرموده است تعالی: رمت یک له 
والدَم وحم آخبزیر 4 [ [المائدة: ۱۳/۵ حرام گردانیده شده بر شا حیوان مرده و خون و گوشت 

وک. أو دما مَسفُوحَاه یا خون روان. و آن خونی است که از ذبیحه در وقت ذبح شدن 

بدن بیرون شود ضرر از گوشت میشود 3 ِ خوردن مناسب میشود. و مفهوم 
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أو لتم خنزیر فاه, رحس یا گوشت خنزیر (پس هر آئینه) او نا پاک است. یعنی: 
این سه چیز ها همه نا پاک اند» یعنی: خبائت و نس و مضر اند الّه تعالی از لطف خود 


بر شاء و نگهداری تان از نزدیک شدن به خبائث آنما را حرام ساخته است. أو یا اينکه 


e2 


«فستّا هل لير اَل به ذبیحة نا جایز باشد (فسق) که آواز بلند کرده شده است برای غير 
خدا به وقت ذبح او. و برای بت و مجسمه ها يا معبودانی ذبح شده باشد که مشرکان آغا را 
می پرستند» پس آن فسق است که از طاعت الّه تعالی خارج و به معصیت (سرکشی) از او 
تعالی میکشاند. 

ممن أَضَطرٌ 4 پس کسیکه از گرسنگی بیتاب شود (درمانده شود). یعنی : و با آغی اگر 
چه این همه از محرمات است ولی اکر کی به خوردن آن مبور میشود» یعنی: حاجت و 
ضرورت او را به خوردن چیزی از آن حمل میکند» به اینکه نزدش برای خوردن چیزی نمیباشد» 
و در خوف این میافتد که مکن است تلف شود عي باغ نه زیادتی (نه بغی کند و نه از 
حد گذرنده). یعنی: اگر خوردن آن در حالت غير اضطراری بخواهد. ولا عاد (و نه از 
حد گذرنده). مراد از (عاد) بحاوز کردن از حد است. به اينکه از حاجت خود بیشتر بخورد. 
ظفل ن رَبك غُموز رجیم پس بیشک پروردگار تو بسیار بخشنده نمایت مهربان است. یعنی: 
الله تعالی با کسیکه در این حال باشد نرمی میکند و او را میبخشد. 

و علماء رمھم الله در بارةٌ حصر مذکور در این آیه ری ختلف دارند» بر اينکه مرماتی دیگری 
است که ذکر نشده است مانند درندگان با دندان های انیاب (نیش) و پرندگانی که با پنجۀ خود 
شکار میکند» و امثال آن. پس بعض شان گفته اند: که این آیه قبل از آن نازل شده است» و 
نسبت به آنچه که در این آیه ذکر گردیده است رم های بیشتر آمده است» پس این حصر مذکور 
تحریم متأخر را که بعد از آن آمده است نفی نمیکند؛ چون رسول الله ب در آنچه که در آنوقت برای 
ایشان وحی شده بود آنرا نیافته بودند. به عبارة دیگر چون این اشیاء در آنوقت در زمره آنچه نبود که 
در تمرم مذکور به و شده بود 

و بعض شان گفته اند: که اين آیه مشتمل بر ساثر حرمات هم است. بعض آن صریحاٌه و بعض آن 
از معنی و علت عام آن اتخاذ میشود. پس قول تعالی: إن رُس آن نا پاک است. یا در بار 


توضیح علت حیوانِ مردار و خون و گوشت شت خوک است» و یا تنها در بار گوشت ت خوک» وصفی است 
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که شامل تمام حرمات میباشد» چون محرمات همه شان (رجس) نا پاک و خبیث اند» و چون این حرمات 
از مه نا پاک تر اند الله تعالی برای نجات دادن بندگان خود از نا پاکی آنحا را حرام قرار داده است. 

و تفاصیل رجس حرام از سنت نبوی اخذ میشود چون سنت قرآن را تفسیر میکند و مقصد آنرا بیان 
میکند» پس اگر الله تعالی از خوردنی ها جز آنچه را که ذکر شده است حرام قرار نداده باشد در حالیکه 
مصدر تحرم تنها شریعت الّه تعالی است» دلالت بر اين میکند که آنانکه حرام قرار دادند آنچه را که ال 
تعالی برای شان رزق داده بود مشرکان بودند»و بر اه تعالی افترا میکردند» و آنچه را که او تعالی نفرموده 
بود به او منسوب میکردند. 

اگر الله تعالی در این آیه کرعه حرمت خوک را ذکر نمیفرمود» احتمال قوی موجود میبود که سیاق آیه 
کرعه در باره نقض اقوالی از مشرکین میبود که گذشت. که در آن آنچه را که الّه تعالی حلال ساخته بود 
[۳3 حرام کردند» و با فریب دادن نفس های خود در آن مشغول بودند» و آن بطور خاص در بارهٌ چهار 
پایان است. و از آن چهار پایان جز چیز هائیکه در آیه کرعه دکر گردیده است دیگر هیچ چیز حرام 
نیست. از جملهٌ حرام آنچه است که مردار شده باشد و آنچه که اسم غير الله در آن برده شده باشد» و 
هر چه سوای آن باشد» حلال است. 

و شاید احتمال ذکر خوک در اینجا به این مناسبت باشد» که مکن بعض جاهلان آنرا در جمله 
چهار پایانی مانند انواع گوسفندان بشمارند» طوریکه نصاری و کسانیکه به آها مشابه هستند در این وهم 
هستند» پس آنا را نمو میدهند طوریکه چهار پایان را نمو میدهند» و آنرا حلال قرار میدهند» و در بین 
آنما و دیگر مواشی هیچ فرقی نیگذارند. پس آن بخاطر حفاظت و منزه ساختن شان بر این امت حرام 


است. 

و اما آنچه را که بر اهل کتاب حرام نموده بود بعض شان پاک بود و لاکن بخاطر عقوبت (جزای 
شان) آنا بر آنحا حرام ساخته بوده و از اینخاطر فرموده است: وی لین عَادواً را کل ذٍي 
ظفرٍ 4 و بر آن (کسانیکه) یهودند حرام کرده بودیم هر جانوریکه ناخن دارد. و آن مانند شتر 
تال ان سیم 

و بر آنا (بهود) حرام کردیم من لبم وان حرمنا عَلیهمْ4 و از گاو و گوسفند حرام 
کرده بودیم برایشان. بعض اجزای آنما را. و آن #0شُحُومَهُمَا پبهای اين دو قسم است. و 
ام پیها و چربی های آن حرام نبود. بلکه پیها و چربی دمبه و ثرب لايهٌ نازکی از پی که شکمبه و 


امعا را فرا میگیرد حرام بود. از اینخاطر چرپی حلال را از آن مثتثنا ساخته فرموده است: 
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ما أو 2 


e‏ ظُهُورشًا او رايآ مگر آنچه بر داشته است پشتهای این دو قسم 
(چسپیده باشد بر پشت های آغا) یا برداشته است آنرا رودها. یعنی: چربی هائیکه با امعاء 
مخلوط است. او ما َخْتَلَطٌ بعظم46 یا آنچه آمیخته باشد باستخوان. اینطور جزا دادیم ایشان 
را بسبب. ده آن. تحرم بر بهود نم همه جزا دادم ایشان را بسبب ظلم ایشان. 
یعنی: بسبب ظلم و از حد بحاوز کردن شان در حقوق الّه تعالی و حقوق بندگان او» پس 
تعالی این اشیاء را بطور عقوبت و سزا بر آنا حرام نمود. 

وا لَصفو و هر آئینه ما راستگويانيم. در هر چه که میگوئیم» و انجام میدهیم» و 
به آن حکم میکنیم» و کیست در سخن گفتن راستگو تر از الّ» و کیست حکم کننده بتر از 
الله تعالی برای قومیکه یقین دارند. 

(۱۳۷) فان کوک فمل ربكم ذو رة وَسعَة ولا يرد باس عن ألْقَوّم أَلْمُجْرِمِينَ 
۷ پس اگر بدروغ نسبت کنند ترا پس بگو پروردگار شا خداوند مهربانی بسیار است و رد 
کرده نمیشود عقوبت او از قوم گنهگاران [النعام: ۱۴۷]. 

یعنی: آگر اين مجرم ها ترا تکذیب میکنند» در دعوت خود با ترغیب دادن و ترساندن ادامه بده 
و به آنا خبر بده که الله تعالی ذو رحَة وسعَةه خداوند مهربانی بسیار است. یعنی: در مهربانی 
او تمام خلوقات شامل اند» پس از اسباب رهت که سبب رئیسی و اساسی آن تصدیق کردن محمد 
است و آنچه را که آورده اند» استفاده کرده بسوی رهت او تعالی بشتابید. 

وا یرد تسه عَنِ ألْقَوّم أَلْمُْجُرِمِینَ) و رد کرده نمیشود عقوبت او از قوم گنهگاران. یعنی: 
از کسانیکه جرعه ها و گناه هایشان کثرت یافته است پس از جرائمی که به قهر الله میکشاند که 
عظیمترین آن و رس آن تکذیب کردن محمد کل است آنها را بر حذر کن. 

e‏ ل لین آشرکوا لو شاء مه ما آشرکنا ولا ابا ولا رما من 

هه EL I‏ 
عون إل الط وین أنشم را عون ٤۸‏ 4۱ زود باشند که بگویند مشرکان آگر خواستی 

وه و وه تس 

کسانیکه پیش از ایشان بودند تا آنکه چشیدند عقوبت ما را بگو آیا هست نزدیک شا دانش پس 


: 2 ۲ : ٤ : aT 
.]۱۴۸ بیرون آرید آنرا برای ما پیروی نمی کنید مگر گمان راو نیستید ما مگر دروغوی [الأنعام:‎ 
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ظفل ۰ قلّه 4 لیم فلز شاء ء هد لک اج جُمَعِینَ ۱٤۹‏ بگو پس خدا راست دلیل حکم پس 
اگر خواستی خدا (هر آئینه) یش را [الأْنعام: ۱۴۹]. 

ان خبر است از جانب الّه تعالی بر اينکه مشرکان بر شرک داشتن خود و حرام ساختن 
آنچه که الّه تعالی به قضاء و قدر خود حلال ساخته است احتجاج خواهند کرد» و بحیث 
دلیل و حجت در دفع کردن ملامتی از خود شان مشیئت الّه را در هر چیزی از خبر و شر 
شامل خواهند ساخت. 

و آنچه را که الله تعالی خبر فرموده بود که آنا خواهند گفت گفتند» طوریکه در آيهٌ دیگری 
فرموده است: «لوقالَ لین أَشرکُوا لو شاء امه ما عبدنا من دون من شی و6 و گفتند آنانکه 
شرک آوردند اگر خواستی خدا نمی پرستیدم بجزوی هیچ چیزی را [النحل: ۳۵/۱۶] تا آخر 
آیه 

پس تعالی خبر میدهد که امت های تکذیب کننده در رد کردن دعوت پیغمبران دام اين 
دلیل را پیش میکنند» و با آن احتجاج میکنند» و چیز دیگری نزد شان پیدا میشود در حالیکه 
آن برای شان هیچ نفع نمیرساند» پس هميشه اين عادت شان بود تا اینکه الله تعالی آنا را 
هلاک ساخت و به آها عذاب خود را چشانید. 

و آگر دلیل شان درست میبود» سزای شان را از آها دفع میکرد» و از اینخاطر عذاب الله برای 
شان حلال شد» چون تعالی قهر خود را جز بالای کسی نازل نمیکند مک که مستحق آن باشد» 
پس بدان که دلیل شان از چندین وجه فاسد و شبه کاسد (بیکاره) است. 

از آنجمله اینست که: الّه تعالی ذکر فرموده است که اگر آن صحیح میبود. عذاب برای شان 
حلال نمیشد. 

و از آن اینکه: دلیل باید مستند به علم و برهان باشد. و آگر تنها به گمان و تخمین زدن مستند 
باشد که در و نمیآید» آن باطل است. و از اینخاطر فرموده است: فل هل 
عندکم من علم فقثخر رجو ُنَا بگو آیا هست نزدیک شا دانش پس بیرون آرید آنرا برای ما. پس 
اگر علم میداشتند - در حالیکه آنما سر سخت ترین دشمنان هستند - آنرا بیرون میآوردند» و چون 
آنرا آورده نتوانستند دانسته شد که هیچ علمی نزد خود ندارند. ان عون إلا لطن ورن 
حرصو پیروی نمی کنید مگر گمان را و نیستید شا مگر دروغگوی. و هر که دلایل خود را بر 
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بنیاد گمان و تخمین بگذارد» بر باطل و در خساره است» پس چگونه میباشد اگر آنرا بر سر کشی 
و عناد و شر و فساد بنیاد بگذارد؟ 

و از آن اینست: که حجت الّه تعالی بالغه است (دلیل رسا) است» برای کسی عذری باقی نگذاشته 
است که انبیاء و مرسلین» و کتب الهی» و آثار نبوی و عقول صحیح, و فطرت های مستقيم و 
اخلاق معتدل بر آن متفق اند. پس با آن بدان که تمام آنچه که خالف این دلایل قاطعانه است باطل 
است. بخاطریکه نقیض حق جز باطل چیز دیگری بوده نميتواند. 

و از آن اینکه: الّه تعالی ام خلوقات را قدرت و اراده عطاء فرموده است که آن قدرت و اراده او 
را در انجام دادن آنچه که بر آن مکلف شده است قادر میسازد. پس الّه تعالی هیچکس را موجب 
فعلی نمی سازد که قدرت کردن آنرا نداشته باشد» و بر هیچکس آنچه را که در ترک کردن آن قادر 
نباشد حرام نمی سازد. پس - بعد از این - احتجاج کردن بر قضاً و قدر ظلم حض. و صرف عناد 
است . 

و از آن اینکه: اللّه تعالی بندگان را بر افعال شان مجبور نساخته است. بلکه افعال شانرا تابع 
اختیار و انتخاب خود شان ساخته است» اگر بخواهند آنرا میکنند» و آگر نخواهند از کردن آن خود 
داری میکنند. و این یک امر قابل مشاهده است» و هیچکس از آن منکر شده نیتواند جز کسیکه 
عناد و تکبر کند و اموری را که حس میشود انکار کند. 

و هر کس بین یک حرکت اختیاری و حرکت اجباری فرق کرده میتواند آگر چه همه در مشیّت 
(خواست) الّه داخل و تحت اراده الله تعالى درج ميباشند. 

و از آن اینکه: آنانکه در برابر گناه های خود قضاء و قدر را دلیل قرار میدهند در آن در تناقض 
هستند» چون ممکن نیست آنرا درست ثابت کنند» بلکه اگر بدی کنندهٌ با زدن» یا گرفتن مال شان» 
یا امثال آن به آنما بدی کند و با دلیل آوردن قضاء و قدر بر آنما احتجاج کنند که اين قضاء و قدر 
بود که اینکار را بشما کردم آن احتجاج را قبول نخواهند کرد. و شدیداً قهر خواهند شد. پس چقدر 
عجیب است که بر معصیت ها و نا فرمانی های الّه تعالی با آن احتجاج میکنند» و به این رضایت 
ندارند که کسی در مقابل نافرمانی های شان با آن احتجاج کنند. 

و از آن اینکه: مقصد شان احتجاج کردن بر قضاء و قدر نیست. و میدانند که آن یک دلیل 


نسیت. بلکه مقصد از آن رد کردن حق است. و به نظر آنا حق را به منزلت این میدانند که کسی 
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بالای شان هله کرده باشد» پس آنا با هر کلامی که در فکر شان خطور میکند میخواهند آنرا دفع 
کنند اگر چه که معتقد بر اين هم باشند که آن کلام شان غلط است. 

(۱۵۰) طفل َلم شهدآءکم ای شهدون 
ولا تَبع EES‏ پاتتا وال لا يُومنون بالاخرَة وَهُم برَِّمُ ب يَعَدِلُونَ ۰ بگو 
بیارید گواهان خود را آنانکه گواهی دهند بدرستیکه خدا حرام ساخته است این را پس اگر 
گواهی دهند پس تو اعتبار مکن بآنا ( پس تو گواهی مده با ایشان) و پیروی مکن خواهشهای 
کسانیکه بدروغ نسبت کردند احکام (آیات) ما را و کسانیکه یقین ندارند به آخرت و ایشان 

با پروردگار خود برابر میکنند دیگران را [الٌنعام: ۱۵۰]. 


یعنی : ی حلال کرده است حرام میکنند» و آنرا به الله نسبت 


ا کے 


4 مار 2 و میب م2 
ن الله خر هذا فان ش هدوا فلا تشهد َعَهُم 


ا 


میدهند بگو: شاهدان تان را بیاورید تا شهادت بدهند که الله آنرا حرام ساخته است. اگر 
برایشان چنین کلام گفته شود آنحا میان دو امر قرار میگیرند: 

یا که کسیرا نغمیآورند تا بر آن شهادت دهد که در آنصورت دعوای شان خالی از شهادت 
و دلیل و باطل میباشد. و يا کسیرا میآورند که برایشان در آن شهادت دهد و مکن نیست 
جر از یک آنسان درو فک و میت کر که ادت او کر فال فول ساد پر ایی قتهادت 
بدهد. و اين از اموری هم نیست که عادلی بر آن شهادت بدهد؛ از اینخاطر تعالی نبی 
و پیروانان ایشان را از این شهادت نمی نموده فرموده است: ان شهذواً فلا تشهذ مَعَهُمٌ ولا 
تب أَهواء آلزیه گدیرا ایتا الذي لا منوت بالاخرة وَهُم برمم و مدلوت » پس اگر گواهی 
دهند پس تو اعتبار مکن با (پس تو گواهی مده با ایشان) و پیروی مکن خواهشهای 
کسانیکه بدروغ نسبت کردند احکام (آیات) ما را و کسانیکه یقین ندارند به آخرت و ایشان 

با پروردگار خود برابر میکنند دیگران را. یعنی: آنما بت ها و همتایان خود را به الله تعالی برابر 
می کنند. 

چون گر به روز قیامت کفر بورزند» و الله تعالی را به وحدانیت (یگانگی او) نشناسند» خواهشات 
شان هم مناسب عقیده شان میباشد که بر شرک و تکذیب حق مبنی میباشد. پس به هوائی که شأن 
آن چنین است مناسب اينست تا الله تعالی کترین مخلوقات خود را از متابعت کردن شان» و از 
گواهی دادن به آنما نهی فرماید. و در عین حال این هم معلوم شد که حرام گردانیدن شان آنچه را 
که الله تعالی حلال نموده است هم از همین هوای گمراه کنندهٌ شان صادر شده است. 
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مر ره مد ٤‏ 


فل تَعَالَوَاً آل ما َم مک عَلیّکم ألا تشرگواً بو شب دی بسا ولا تلو 
ولدگ د ن قلي ی ا وام ولا تَفُرَبوا ألَقَوْحش مَا ظَهَرَ متها وَمَا بطر ولا تفلو 
ا م م آله إلا باحق یم وصلکم به للم تغقلون ۱ بگو بیائید تا بخوانم 
آنچه حرام کرده است پروردگار شا بر شا (فرموده است) که شریک مکنید باو چیزیرا و با والدین 
نیکوئی کنید و مکشید اولاد خود را از (ترس) فقر ما روزی میدهیم شا را و ایشان را و مشوید 
نزدیک به بیحیائیها آنچه ظاهر باشند از آن و آنچه پوشیده باشد و مکشید هیچ نفس را که حرام 
ساخته است خدا کشتدش مگر بحق به اين حکم فرموده است شا را تا (بود که) شا بفهمید 
[الانعام: ۱۵۱]. 

1 ا إل بالق هن أ خسن حًا عَيْ یبلمْ آَشدّهه وَأوَوا یل والمیزان 
بالط آ تن تسا إل کک وَإدا فَاعَدِلوا ولو ان ذا ره وَبعَهَدِ أل E‏ 
An COO e E as‏ 
را مگر قدر طاقت او و چون سخن گوئید پس رعایت انصاف نمائید و اگر چه محکوم علیه صاحب 
قرابت باشد و بعهد خدا وفا کنید به این حکم فرموده است شا را تا پند پذیرید [الاٌنعام: ۱۵۲]. 

واد مدا صرطي شتتقیماً قعوةٌ ولا توا السبل فََقرّق بم عن سيلو لحم 
کم به. للم تبون ۱۰۳ (و هر آئینه) این راه من است (راه) راست پس پیروی کنید آن 
راه را و مکنید پیروی راهای دیگر را که (اين راها) جدا گرداند شا را از راه خدا به این حکم فرموده 
است شا را تا پرهیزگاری کنید [الأٌنعام: ۱۵۳]. 

تعالی به نبی خود کل میفرماید: فل بگو. به آنانکه آنچه را الله حلال ساخته است حرام 
کرده اند: «تَعَالَواً ان ما حَرَم کم علیَح بیائید تا بخوانم آنچه حرام کرده است پروردگار تی 
بر شا. تحرعی را که عام است و همه در آن شامل است؛ سائر محرمات را هم از خوردنی ها و 
نوشیدنی ها و اقوال و افعال احتوا میکند. الا تشرگوا پو شَيَاً (فرموده است) که شریک مکنید 
باو چیزیرا. یعنی: نه کمی و نه زیادی را. 

و حقیقت شرک کردن به ال اینست : که طوریکه ال عبادت میشود خلوق عبادت شود با تعظیم 


کرده شود طوریکه ال تعظیم میشود» يا نوعی از خصائص ربوبیت و آلوهیت به تصرف او آورده 
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شود. و بنده وقتی موحد میشود که تمام شرک را رها کند» و در تمام حال خود به الله تعالی اخلاص 
داشته باشد» پس حق الله بر بندگان او اینست که او را بپرستند» و به او هیچ چیزی را شریک نکنند. 

بعداً به متأکد ترین حقوق بعد از حق خود شروع کرده و فرموده است: ولد خسنا 
و با والدین نیکوئی کنید. از گفتار کرعانه و نیک» و افعال پسندیده و زیبا» پس هر قول و فعلی که 
به والدین منفعت یا سرور میرساند از جله احسان شرده میشود» و اگر احسان ایجاد گردد عقوق 
نفی میشود. 

ولا تفلو تقللوا ولد کم و مکشید اولاد خود را. بچه باشد یا دختر من ملق که از (ترس) 
فقر. n‏ 
بود» پس اگر آنا را در چنین حال از قتل کردن منع فرموده است در حالیکه آن اولاد خود شان 
است» پس قتل کردن شان بدون کدام موجب» یا قتل کردن اولاد دیگری بطریق اولی تر منع میباشد. 

ن رقم ویهُم ما روزی میدهیم شا را و ایشان را. . یعنی: ما کفالت زرق همه را میکنیم» 
و آنکه اولاد تان را رزق میدهد شا نیستید» بلکه نه آنید که خود تان را رزق میدهید» پس از جانب 
آغا برای تان تنگدستی نیست. 

ولا مرا آلََوَحش4ه و مشوید نزدیک به بیحیائیها. و آن گناهان بزرگ و مستفحش است 
ما هر منها وما بَطْنَ4ه آنچه ظاهر باشد از آن و آنچه پوشیده باشد. یعنی: نه به ظاهر آن و 
نه به پنهان آن نزدیک شوید و نه هم به آنچه که متعلق به ظاهر آن باشد و نه هم به آنچه که 
متعلق به قلب و باطن باشد. و نهی از نزدیک شدن به فواحش نسبت به نهی از کرد آن فعل بلیغ 
تر (رسانر) است» چون آن از مقدمات رسیدن به آن و از وسائل رسیدن به آن نهی میکند. 
ولا َه توا مَس الي حر حرم اله و مکشید هیچ نفس را که حرام ساخته است خدا کشتنش. 
ey‏ > یا نیکو کار یا فاجر» یا کافری است که با عهد 
و میثاق عصمت داده شده باشد یعنی: مصونیت داده شده باشد ل با4 مگر بحق. مانند 
زناکاری که متاهل باشد» و یا کسیکه دیگری را قتل کرده باشد و یا (مرتد) کسیکه دین خود را ترک 
کرده باشد و خارج شدن از جماعت مسلمین را اختیار کرده باشد. 
کمک به اين. چیز های مذکور واوصکم ب بعکم عون 4 حکم فرموده است شا را تا (بود 


که) شا بفهمید. . یعنی: : وصیت الله را بفهمید» بعداً حفاظت و نگهداری آ نرا کنید» بعداً آنرا مراعات 
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نموده و انجام دهید. و آیه کرعه به این دلالت میکند که انجام دادن آنچه که الله تعالی بنده را بر آن 
امر فرموده است بر حسب عقل بنده میباشد. 

ولا ئفَربواً مال آلیتیم که و مشوید نزدیک عال یتیم. با خوردن آن يا بخاطر تمایل داشتن به 
2 ی ۰ جح ۰ 9 ۰ ص عِ م2 
آن آنرا برای خود معاوضه کردن, يا گرفتن آن بدون کدام سبب. 1 بالي هي خسن 4 مکر 
بخصلتی که وی نیکو تر است. یعتی: مگر در حالتیکه اموال شان برای آن مناسب حال باشد» و 
به آن نفع حاصل نمایند. پس آن دلالت بر اين میکند که نزدیک شدن به آن و تصرف داشتن به 
آن به وجهیکه یتیمان با آن متضرر شوند» يا به وجهیکه نه ضرری و نه مصلحتی در آن باشد جایز 
یبا تال خی بل ده تا آنکه رسد بجوانی خود. یعنی: تا اينکه بالغ شود و به رشد برسد» 
و تصرف داشتن را بداند. پس وقتیکه بالغ شد مال او برایش داده شود و تصرف آن بر نظر خود 
او برایش گذاشته شود. 

و در این دلالت بر آنست که یتیم - قبل از بلوغ جوانی - در مال خود تصرف نداشته باشد» 
جوانی برسد. 

فا یل والمیزان بالْقسَط 4 و مام کنید پیمانه و ترازو را بانصاف. یعنی: با عدل و 
وفای تام. پس اگر در آن جد و جهد کردید پس لا نکلِفْ نَفُسا الا وُسْعَهَاه تکلیف نی 

2 ۳ ۳ 
کنیم هیچکس را مگر قدر طاقت او. یعنی: ما مطابق به قدرتش او را مکلف میسازم و به چیزی 
او را مکلف نیسازم که از وسع او خارج باشد» پس هر که در ایفای حق ترازو حریص باشد بعداً 
از او تقصیر صورت بگیرد» که در آن تفریط نکرده باشد و آنرا ندانسته باشد» پس ال تعالی دارای 
بخشش و عفو کننده است. 

و اصولی ها با اين آیه و امثال آن استدلال میکنند که الّه تعالی کسیرا بر آنچه که طاقت آنرا 
ندارد مکلف نمی سازد؛ و اينکه هر که از الّه تعالی در آنچه امر فرموده است ترس داشته باشد» و 
آنچه از آنرا انجام بدهد که برایش مکن باشد در دیگر آن بر او حرجی نیست. 
مبنی به تفصیل فیصله باشد و با آن در بارةٌ گفتار ها و حالات مردم سخن گوئید طَْعَلوا» پس 
رعایت انصاف غائید. یعنی: در سخن تان در مقابل کسی که او را دوست دارید و کسی که از او 


کراهیت دارید صداقت را و پنهان نکردن آنچه را که بیان آن لازم است مراعات کنید» چون میل 
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کردن در سخن علیه کسیکه از او کراهیت دارید. يا از سخن او کراهیت دارید ظلم است و حرام 
است. 

بلکه اگر عالی در بارةٌ گفته های مردم بدعت کار حرف میزند» واجب است تا هر حقدار را 
حقش را بدهد و آنچه از حق و باطلی را که در آنست آشکار نماید. و نزدیک بودن آنرا به حق 
و دور بودن آنرا از حق تعبیر کند. و فقهاء ذکر کرده اند که قاضی باید ميان هر دو طرف خاصم با 
لفظ و حظ (نظر) عدالت کند. 

#وَبعَهَدِ آله أو فوا و بعهد خدا وفا کنید. و آن شامل عهدی است که بندگان بر آن تعهد 
کرده اند که به حقوق او تعالی وفا کنند و آنرا ا نجام دهند» و عهدی که میان خلوق واقع میشود 
همه بر آن وفا کنند» و نقض و اخلال کردن آنرا حرام بشناسند. 

دلگ به این. احکام که ذکر گردید وص کم ہہ للم کرو حکم فرموده است 
شا را تا پند پذیرید. در احکامی که برایتان بیان فرمود و وصیتی را که الّه تعالی برایتان وصیت 
فرمود به حت آن عمل کنید» و بدانید که چه حکمت ها و احکامی در آن است. 

و وقتیکه بسیاری از اوامر بزرگ و شرایع مهم را بیان فرمود به آن و به آنچه که عام تر از آن 
بود اشاره نموده است» فرموده است: اد مدا صرطي مُسْتَفیما (و هر آئینه) این راه من است 
(راه) راست. یعنی: این احکام و آنچه که مشابه آخاست که الله تعالی آنرا در کتاب خود بیان فرموده 
است» و برای بندگان خود آنرا واضح ساخته است. راه معتدل و آسان و مختصر الّه است که به او 
تعالی و به دار کرامت او میرساند. 

فانبعو 4 پس پیروی کنید آن راه را. تا به کامیایی و فلاح نایل شوید» و به امید ها و فرحت 
ها برسید. ولا تَسَبِعُواً اَلسْبْلَ) و مکنید پیروی راهای دیگر را. یعنی: طرق خالف این طریق را. 
E‏ ق بکُم عن سبیله 4 که (اين راها) جدا گرداند شا را از راه خدا. یعنی: شا را از آن گمراه 
میکند و چپ و راست شا را جدا میسازد» پس اگر از راه مستقیم گمراه شدید» جز راه هائیکه به 
جحیم میکشاند دیگر راهی نیست. 


ےہ ارو 


کم وصکم به للم تقو 3 به این حکم فرموده است شا را تا پرهیزگاری کنید. پس اگر 


شا آنچه را که اه تعالی برایتان بیان فرموده با علم و عمل انجام دهیدء از جمله متقیان و بندگان 


کامیاب الّه تعالی میشوید. و تعالی صراط مستقیم را به صورت واحد بیان فرموده و آنرا به خود نسبت 
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داده است چون آن یگانه راهیست که انسان را به الله میرساند» و او تعالی یاری دهندۀ سالکین راه خود 


است 

(۱۵۷۰۱۵۳) م انیا موسَی آلکتب تماما علی لذِي أَخْسن وتفصیلا کل شیء 
دق و تا TE‏ ی و را ٤‏ 
دی وَرَحَةّ لعلهُم بلاء رهم نون 4۱۰6 باز (میگوئیم) داده بودیم موسی را کتاب برای 
اقام نعمت بر هر که نیکو کار بود و برای بیان هر چیزی و بجهة هدایت و مهربانی تا ایشان بملاقات 
پروردگار خود ایمان آرند [الأنعام: ۵۴ .]١‏ 

فا کتب تن مب مرا نع َو له کش تون ۱۵ و این (قرآن) کتابیست که فرو 
فرستادعش با برکت پس پیروی کنید آنرا و پرهیزگاری کنید تا مهربانی کرده شود بر شا [الٌنعام: ۱۵۵]. 
أن فووا م1 آنزل التب على طائمتْ من قَبْلنا ورن کنا عن دراسَتهم لعفلَ 4۱۰5 و 
تا نگوئید جز این نیست که فرو فرستاده شده است کتاب بر دو گروه پیش از ما و بدرستیکه ما 
هستیم از درس و تدریس ایشان بیخبر [الأنعام: ۱۵۶]. 

َو ولا لو نرق علیناالکشب لکناأَهدی منم فد جامکم بيه شن رک وی ور من طلم 
هر کدی ایب اه وصدّف عنهاً سنج زیم تصلفرن غی عاسا سوه لعذاب:عا کاوا بصیفون 
۷ با نگوئید اگر فرود آورده شدی بر ما کتاب (هر آئینه) ما می بودیم راه یافته تر از ایشان پس 
بدرستیکه آمد بشما حجتی از پروردگار شا و هدایت و بخشایش پس کیست ستمگار تر از کسیکه 
بدروغ نسبت کند آیات خدا را و اعراض کند از آن زود باشد که سزا دهیم آنانا که بر میگردند از آیات 
ما بد ترین عذاب به سبب آنکه اعراض میکردند |الأٌنعام: 1۵۷]. 

باز. در اين موضع مراد از 442 ترتیب زمانی نیست چون زمان موسی علیه السلام 
پیش از تلاوت کرد رسول محمد ب این کتاب را بوده است. بلکه مراد از آن ترتیب (خباری (خبر 
دادن) است. پس خبر داده است تعالی که دادیم به موسی طالکتب 4 کتاب را. و آن تورات است 
ماما برای اتمام نعمت. و کمال احسان او تعالی. على أَلْذِي اخسن بر هر که نیکو کاری 
کرد. از امت موسی» چون الله تعالی برای نیکو کاران شان نعمت هائی بیشمار را انعام فرموده بود. 
از جملۀٌ آن به اتمام رساندن و نازل کردن تورات بر آنها بود» پس نعمت الله تعالی بر آغا تام داده 
شد» و شکر آن بر آغا واجب گردید. 

طوَتَفُصیلا کل شَيْءٍ و برای بیان هر چیزی. که به تفصیل حرام و حلال» و امر و نمی» و 


عقاید و امثال آن احتیاج داشتند وهی و ده و هدایت و مهربانی. . یعنی : : آما را بسوی خیر 


ا 
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هر 2 


هدایت میکرد» و آنا را از اصول و فروع شر با خبر میساخت. ور و مهربانی. و با آن برای 
شان سعادت و رمت و خبر زیاد حاصل میشد له تا ایشان. بسبب نازل کردن ما کتاب را 
و دلایل واضح را بر آنما طبلقاء رهم یُوَمنونْ #4 به ملاقات پروردگار خود مان آرند. چون آن 
مشتمل بر دلایل قطعی روز قيامت و جزای اعمال بود که موجب میشود تا به دیدار رب خود امان 
داشته باشند و برای آن آمادگی بگيرند. 

ودا و این (قرآن). عظيی و ذکر حکیم کب أَنلْنهُ مبَارك 4 کتاییست که فرو فرستادبهش 
با ببکت. یعنی: در آن خیر زیاد و علم بسیار است. و این قرآن است که در ساير علوم از آن استمداد 
(مدد طلب) میشود و برکات از آن استخراج میشود» پس هیچ خبری نمانده است جز اینکه به آن 
دعوت کرده است و به آن رغبت داده است» و حکمت ها و مصلحت هائی را که به آن تشویق 
نموده است ذکر کرده است» و هیچ شری نمانده است جز اينکه از آن نمی کرده است و از آن بر 
حذر ساخته است» و سبب های نفرت آمیز در کردن آن و عواقب وخیم آنرا ذکر نموده است 
طفَاتعوه 4 پس پیروی کنید آنرا. در آنچه که به آن امر و نمی میکند, و اصول و فروع دین تانرا بر آن 
بنا کنید وتو و پرهبزگاری کنید. (بترسید) از الّه تعالی از اينکه در امری از اوامر او تخلف کرده 
باشید للم تا. آگر از او متابعت کرده باشید نون 4 مهربانی کرده شود بر شا. پس بزرگترین 
سبب نایل شدن به رهت الّه متابعت کردن علمی و عملی از اين کتاب است. 

أن فووا ِا انزل الکلب علی طابفتتن من قبلنا ورن کنا عن دزاسیهم له و نا 
نگوئید جز این نیست که فرو فرستاده شده است کتاب بر دو گروه پیش از ما و بدرستیکه ما هستیم 
از درس و تدریس ایشان بیخبر. یعنی: ما این کتاب مبارک را برایتان نازل غود تا حجت قطعی بر 
شا قابم شود» و مبادا بگوئید که بر دو طایفة قبل از ما کتاب نازل شده است» یعنی: يهود و 
نصاری. 

ون کنا عن دراسَتهم ُعَفِلينَ) و بدرستیکه ما هستیم از درس و تدریس ایشان بیخبر. یعنی: 
مبادا بگویند که برای ما هیچ کتابی نازل نشده بود. و ما از کتاب هائیکه برای آن دو طایفه نازل 
شده بود خبر نداشتیم و به سا هیچ معرفت نداشتیم» پس کتابی را برایتان نازل کردم که هیچ کتابی 
را از آسعان نازل نکرده ايم که جامع تر و واضح تر و روشن تر از این کتاب باشد. 

طاو مولو لو ان نزل علینا الب لحنا دی مهم يا نگوئید اگر فرود آورده شدی بر ما 


کتاب (هر آئینه) ما می بودم راه یافته تر از ایشان. یعنی: یا با نرسیدن اصل هدایت برایتان و یا با 
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ناکامل بودن و اتمام نیافتن آن هدایت عذر پیش خواهید کرد» پس با کتاب تان هم هدایت برایتان 
رسیده است و هم کمال آن» و از اینخاطر فرموده است: ققد جآءکم بَيْنة کټ پش 
بدرستیکه آمد بشما حجتی از پروردگار شما. و مراد از ین اسم جنس است» 2 آنچه که حق را 
بیان میکند در آن داخل است. 

ومد ی 4 و هدایت. از گمراهی طورَحَد 6 و بخشایش. یعنی: سعادت برایتان در دین تان و در 
دنیای تان است» پس این موجب میشود تا از احکام او فرمانبردارید. و به اخبار او مان بیاورید و اینکه 
هر که برای آن سر بلند نکرد و آنرا تکذیب کرد ظام ترین ظالان است. و از اینخاطر فرموده است: 
قافن أطلم ظلمْ من کَدّب بات اله وَصَدّفَ عَنْهَا4 پس کیست ستمگار تر از کسیکه بدروغ نسبت 
کند آیات i‏ از آن. یعنی: از روی تکبر رو گردانیده و برود. 

#سَجُزي الل ن ف عة لد اب که زود باشد که سزا دهیم آنانرا که بر میگردند 
از آیات ما بد ترین عذاب. یعنی: عذابی که صاحب خود را حزون کند و او را در مشقت ها واقع 
کند. ۳ یَصَدفون 4 به سبب آنکه اعراض میکردند. هم خودشان رو می گردانیدند» و هم 
دیگران را روی گردان میکردند» و این جزای عمل بد شان است وما رَبك یل لعبید 4 
[فصلت: ۴۶/۴۱]. و نیست پروردگار تو هیچ ستم کننده ۳ بندگان . 

و در اين آیات دلیل بر اینست که علم قرآن جلیل القدر ترین و بزرگترین و وسعترین همه علم 
هاست. و اينکه با آن به راه راست هدایت حاصل میشود. هدایت تام که با آن به دروغ متکلفین 
(کسانیکه خود را به غیر حقیقت شان ظاهر میکنند) و افکار فلسفه گویان» و دیگر علوم اولی ها 
و آخری ها احتیاجی نیست. و اينکه معروف است که از جنس این کتاب جز بر دو طایفه های 
یهود و نصاری نازل نشده است. چون علی الاطلاق اهل کتاب آغا اند» و ساير طوایف در آنحا 
داخل نیباشند» نه جوسی ها (آتش پرستان) در آن داخل اند و نه غير شان. 

و در آن: اینست که قبل از نزول قرآن» دوره جاهلیت از نداشتن تن علم به آنچه که نزد امل کتاب 


بود در جهل بزرگ بودند» و اهل کتاب که ماده علم نزد شان بود» و در دراست کتاب های خویش 


در غفلت بودند. 

(۱۵۸) مَل ینظیونَ رل آن ۵ تأتَیقم الْعلیکة أو اچ رَبك أو و ین ا وس( ی یوم 
5 
ین بَعض ءایتِ رب لا ینغ تسا مها 1 تکن ءامَنت من قَبْل و کسبت ف عنها خهاً 


فُل آنتظروا رن مُسَظرون ۱۰۸ نیستند منتظر مگر آن که بیایند بدیشان فرشتگان یا بياید (حکم) 
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پروردگار تو یا بیاید بعض نشانیهای پروردگار تو روزیکه بیاید بعض نشانیهای پروردگار تو نفع ندهد 
کسی را اعان آن که نیاورده بود اعان پیش از اين يا (نفسی را که) کسب نکرده بود در امان خود 
e‏ ر کشید ما نيز منتظرم [الأنعام: .]١۵۸‏ 

تعالی میفرماید: آیا آن کسانی که ظلم و مخالفت شان ادامه دارد منتظر اند آن اه4 که 
بيایند بدیشان. مقدمات عذاب و مقدمات قیامت؟ به اينکه «الملیکذ٩‏ فرشتگان. برای قبض 
ارواح شان نزد آنما بيایند. چون وقتی آنما به این حالت برسند نه یمان برایشان نفعی میداشته باشد» 
و نه کار های شایسته. ار تن زر كی يا بياید (حکم) پروردگار تو. تا بین بندگان فیصله کند و 
جازات نیکو کاران و بدکاران را بدهد َو يان بَعْضْ ءَایّتِ رَبك یا بياید بعض نشانیهای 
پروردگار تو. که به نزدیک بودن قیامت دلالت کند د. و رم ياي بَعْضْ ءایتِ4» روزیکه بیاید بعض 
نشانیهای پروردگار تو. نشانیهای خارق العاده که با آن فهمیده شود که ساعت رسیده است و 
قيامت قریب شده است. لیقع تفا لها 4 نکن ءامنت من ل أو کت ف ا 
یامه نفع ندهد کسی را یمان آن که نیاورده بود اعان پیش از اين یا (نفسی را که) کسب نکرده 
بود در اعان خود هیچ عمل خیر. 

یعنی: اگر نشانی های الّه بوجود بياید. کافر اگر ایمان آورد ایمان آوردن او نفع نیرساند» و مومن 
مقصر هم بعد از آن خیر خود را زیاد کرده نمیتواند. بلکه اعانی برایش نفع میداشته باشد که قبل از 


آن با خود داشت و خیری که قبل از آمدن نشانی ها به همرای خود داشت 


03 
سر 


و حکمت در این ظاهر است؛ چون امان وقتی نفع میداشته باشد که به غيب باشد و به 
انتخاب بنده باشد اما آگر نشانه ها بوجود آمد. موضوع روشن میشود. و برای ایمان فایدةٌ باقی نمی 
ماند» چون آن شبیه اٍعان آوردن اضطراری میشوده مانند اٍعان آوردن کسی که غرق شود و در آتش 
بسوزد یا امثال آن» که وقتی مرگ را می بیند از آنچه که در آنست دست میکشد. طوریکه فرموده 
است تعالی: للم روا باسَنا قالواً انا باه وَحده, وکنرن با کنا به. مُشرکی "فَلَمْ یل 


۳ ر صد 


نغهم مهم لما روا بسن شنت ال الي فد خلت فٍ عبَادو4 و چون دیدند عقوبت ما را 
گفتند امان آوردم دای یگانه و کافر شدیم به آنچه بودیم بسبب آن شریک آرندگان. پس نبود 
اينکه نفع دهد ایشانرا لعان ایشان وقتیکه دیدند عقوبت ما را سنت نماده له سنتی که گذشته است 
در بندگان وی [غافر: ۸۵-۸۴/۴۰]. و در بارهٌ بعضی نشانیهای الّه تعالی از نبی کل احادیث 


صحیح زیاد موجود است. مانند طلوع آفتاب از مغرب» و اينکه وقتی مردم آنرا ببینند اعان میآورند» 
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و اعان شان برای شان نفع نمیرساند. و در آنوقت دروازةٌ توبه بسته شده میباشد. 

و چون این وعید برای تکذیب کنندگان نبی ب است. در حالیکه آنما هم منتظر اين اند که 25 
اتباع ایشان به مصیبت ها و دشواری های دهر گرفتار شوند» فرموده است تعالی: فل نطو اه 
َُظرونَ بگو انتظار کشید مانیز منتظرم. خواهید دانست که کدام ما برای امن داشتن بر حق تر 


هستیم. و در این آیه برای مذهب اهل سنت و جماعت در اثبات افعال اختیاری الله تعالی دلیل 


Can e 


است. مانند استوای و نزول (پائین شدن)» و إتیان (آمدن) الله تعالی بدون اینکه به صفات خلوق 
تشبیه شود. 

و در کتاب و سنت (قرآن و حدیث) از این چیز ها بسیار موجود است. و در آن اینست که 
از نشانی های قیامت طلوع آفتاب از طرف مغرب است. و اينکه الّه تعالی حکیم است؛ و عادت 
و سنت او تعالی بر آنست که اعان وقتی نفع میداشته باشد که به اختیار (انتخاب) خود انسان 
باشد نه اضطراری طوری که گذشت. و اینکه انسان خیر را با یمان خود کسب میکند» پس اگر با 
بنده یمان باشد» طاعت و پر (نیکوئی) و تقوی نفع میرساند و نمو میکند» و آگر قلب از یمان خالی 
باشد چیزی از آن برایش نفع نیرساند. 

(۱۶۰۰۱۵۹) اد لین فقو دیئع وکائواً شیعاً تست منهع ی یو لا آمرشم رل ۲ 
7 ثم ا گانواً تون %10۹ به تحقیق کسانیکه پرآگنده کردند دين خود را و شدند گروه 
گروه ترا با نما هیچ سر و کاری نیست, نیستی از ایشان در هیچ چیزی جز اين نیست که کار 
ایشان با خداست باز خبر دهد ایشان را به آنچه میکردند [الأنعام: .]۱۵٩‏ 

من جاء باه فل عفر أمکلا ومن جاء بالسیقة فلا یی الا مثلها وم لا یلمو 44۱5۰ هر 
که آورد یک نیکی پس او راست ده چند آن و هر که آورد یک بدی پس سزا داده نخواهد شد مگر مثل 
آن (و بر ایشان ظلم نخواهد شد) و ایشان ستم کرده نخواهد شد |الٌنعام: ۱۶۰]. 


تعالی کسانی را وعید میدهد که دین خود را متفرق ساختند. یعنی: آنرا پارچه پارچه کردند و در آن 


قاس 2 


معط 2 


پراگنده شدند. و هر یک اسی را بر آن گذاشتند مانند یهودیت و نصرانیت و مجوسیت که برای انسان 
در دین او چیزی فایده نرساند با اينکه از شریعت آن چیزی را اخذ کرده نتواند و آنرا یک دین بسازد 
و مثل آنرا یا آنچه را که اولی تر از آنست ترک کند» طوربکه حال همه اهل فرقه هاست از هله اهل 


بدعت و گمراهی و تفرقه اندازان امت. 
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و آیه کرمه به این دلالت میکند که دین به اجتماع و ائتلاف امر می کند» و در ميان اهل دین و در 
سایر مسائل اصولی و فرعی دین از جدائی و اختلاف نهی میکند. و تعالی رسول خود را امر فرموده 
است تا از کسانیکه در دین شان تفرقه می اندازند برائت (بیزاری) خود را اظهار غایند پس فرموده است: 
لس مهم نی يو نیستی از ايشان در هیچ چیزی. یعنی: تو از آنما نیستی و آنما از تو نیستند» 
چون آنما با تو مخالفت و معاندت کردند 19 أمرعمْ إل آله جز این نیست که کار ایشان با 
خداست. بسوی او تعالی باز میگردندء و بر اعمال شان آنحا را مجازات میکند 9 ھم چا گائوا 
عون باز خبر دهد ایشان را به آنچه میکردند. 

بعداً صفت جزاء را ذکر نموده فرموده است: من جاء با َسنة4 هر که آورد یک نیکی. نیکی 
قولی باشد یا فعلی» ظاهری باشد یا باطنی متعلق به حق الّه تعالی باشد یا به حق خلق او باشد 9فله, 
ى مایت 4 پس او راست ده چند آن. اين کمترین درجه جزاء است. من جاء باَلسَينة قلا 
ری الا مثلَها و هر که آورد یک بدی پس سرا داده نخواهد شد مگر مثل آن. و این از تمامیت 
عدالت و احسان او تعالی است. و اينکه او عقدار ذرةُ ظلم نمیکند و از اینخاطر فرموده است: 
وم لا یْظلَمْون (و بر ایشان ظلم نخواهد شد) و ایشان ستم کرده نخواهد شد. 

(۱۶۵-۱۶۱) اي عتلي رل صزط شتتقم ییا ما یم يفا وما گا من 
سکن 46۱۲۱ بگو هر آئینه هدایت نموده است مرا پروردگار من به راه راست دین صحیح که آن ملت 
ابراهیم است در حالی که یکطرف بود (مایل بدین حق) و نبود از مشرکان [الٌنعام: ۱1۶۱]. 
ل ِد لا ونْسكي وعباي وَقَاني لٍ رب امین ۱1۲ بگو هر آئينه نماز من و (حج) 
و قربانی من و زندگانی من و موت من همه خاص برای خدا پروردگار عالیان است [الانعام: ۱۶۱]. 

لا غريك لَسویدیت أیوث وان E‏ نیست هیچ شریک او را و به این 
توحید مامور شده ام و من از همه اول فرمان بردارم [الأٌنعام: ۱۶۳]. 

لفل اع آله آَبفي ربا وفو رب گل شیء ولا تکیب کل تفس لا علیهاً ولا ترژ واررة 
ور خی م ول رتکم مَجفْکم فیتیفکم با کشم فیه تفن ۱56 بگو آیا غیر خدا طلبم 
پروردگاری و اوست پروردگار هر چیز (و نه میکند عمل هیچکس مگر بر خود) و هر که گناه میکند 
بر دمه اوست و بر ندارد هیچ بر دارنده بار دیگری را باز بسوی پروردگار شا رجوع شماست پس 
خبر دار کند شا را به آنچه که در آن اختلاف میکردید الأنعام: ۱۶۴]. 
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وهو آلّذٍي جعَلَکم رت أرّضٍ ورف َعضَکم قوق بَعْضٍِ درجت ليبوم ق ما 
ءَاتلکم إن رَبك سَریغ الاب وا, لور رَحيمٌ ۱5۵ و اوست که گردانید شما را نایب ها 
در زمین و بلند کرد (بعضی شا را بالای بعضی در جهان) از شا درجات یکی را بر دیگری تا 
بیازماید شا را در احکامی که (در آنچه) داده است بشما (هر آئینه) پروردگار تو زود عذاب کننده 
است و هر آئینه وی آمرزنده مهربان است [الأنعام: ۶۵ ۱]. 

تعالی نبی خود و را امر میفرماید که هدایتی را که ایشان در صراط مستقیم بر آن اند 
و دین معتدل که متضمن عقاید نافعه. و اعمال صاخه. و امر به هر نیکوئی» و نمی از هر 
بدی است. و تام انبیاء و مرسلین خصوصاً امام حنفای ابراهيم خليل الله علیه السلام بر آن 
بودند» و آن دين حنیف بود که از هر دين غیر مستقیم ادیان اهل انحراف مانند یهود و نصاری 
و مشرکین دور بود» آنرا بگویند و اعلان کنند. 

و آن بطور عام بود» بعداً از آن اشرف عبادات را خاص قرار داده فرموده است تعالی: 
طفل ِد صَلاټ وَنُمکي) بگو هر آئینه نماز من و (حج) و قربانی من. یعنی: ذبح کردن من» و 
آن از شرف و فضیلت این دو عبادت هاست. و دلالت کردن شان بر محبت الّه تعالی» و اخلاص 


داشتن در دین بخاطر رضای اوء و با قلب و زبان و جوارح تقرب حاصل کردن او تعالی» و قربانی 
است که آن بذل کردن مال حبوب به نفس برای ذاتی است که محبوب تر از آنست. و آن ذات ال 
تعالی است. و هر که در ماز و قربانی خود اخلاص داشته باشد» آن مستلزم اخلاص داشتن او به 
الله در ساير اعمال اوست. 


و قول تعالی: وتاي ومان و زندگانی من و موت من. و آنچه را که الله تعالی در زندگی مرا 


ٿ لو لعلمین 4 خاص برای 
خدا پروردگار عالمیان است. ل شريك ك نیست هیچ شریک او را. در عبادت؛ طوریکه در 


در جریان آن میگذارد. و هر چه را که در موت من تقدیر میفرماید, همه ل ر ب 


ملک (پادشاهی) و تدبیر امور او را شریک نیست. این اخلاص چیز نو از جانب من نیست. يا 
چیزی نو نیست که از دل خود آنرا نو آوری کرده باشم» بلکه ذلك مه به این توحید مامور 
شده ام. امر حتمی است. از متابعت و فرمانبرداری آن خارج شده نمی توانم 9و رل لمُسمینَ که 
و من از همه اول فرمان بردارم. از مان این امت. 


ظفل ا لك بگو آیا غیر خدا. از خلوقات بغي رب طلبم پروردگاری. یعنی: آیا این 


شایسته است و لایق کردن من است که غیر از او تعالی مربی و مدبری بگیرم در حالیکه الله رب 
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همه چیز است؟ پس مخلوقات همه تحت ربوبیت او داخل اند» و فرمانبردار امر او اند.پس بر من و بر 
غير من معین شده است تا الله را رب بگیرم» و با او تعالی راضی باشم و با هیچیک از مربوب ها 
(آفریدگان) فقیر و عاجز تعلق نداشته باشم. 
بعداً با ذکر جزاء رغبت و بیم داده است و فرموده است: ولا تیب کل تمس (و نه 
میکند عمل هیچکس) از خبر و شروالا عَلَیَهَا مگر برای خود. طوریکه فرموده است تعالی: 
من عمل صلحاً قِفیهء ومن آسَاء فَعَلَیهَا هر که بکند کار نیک پس برای (نفع) خود 
اوست و هر که بدی کند پس وبال آن بروی است افصلت: ۴۶/۴۱]. 
ولا ترز وَازرة ور آخری که و بر ندارد هیچ بر دارنده بار دیگری را. بلکه بار همه به گردن 
خود اوست. و آگر کسی سبب گمراهی کسی شود بار گناه او به گردن سبب شونده هم میشود 
بدون اینکه از بار گناه کسی که دست به گناه زده است چیزی کم شود. 4 إل رتکُم فکمه 
باز بسوی پروردگار ما رجوع شماست. در روز قيامت نکم نا کم فیه تون پش خر 
دار کند شا را به آنچه که در آن اختلاف میکردید. در خبر و شر و شا را بر آن به کامل ترین 
وجه مازات دهد. 
طوفو آلّذي جعَلَكم حاوف اَلأَرض و اوست که گردانید ىا را نایب ها در زمین. یعنی: 
بعض تانرا جانشین دیگر تان کرد و ام آنچه را که در آنست برایتان مسخر ساخت, و شا را در 
آزمایش قرار داده است؛ تا ببیند که چطور عمل میکنید. 
وفع بعکم وق بَعْض دَرَجُبٍ 4 و بلند کرد (بعضی شا را بالای بعضی در جهان) از 
شا درجات یکی را بر دیگری. در قوت و عافیت» و رزق» و خلق و ملق کم نی ما ءا کم 
تا بیازماید شا را در احکامی که (در آنچه که) داده است بشما. پس اعمال تان تفاوت میکند» 
اد رب سَریغْ آلعقّاب؟ (هر آئینه) پروردگار تو زود عذاب کننده است. برای کسیکه از او سر 
کشی کند و آیت های او را تکذیب کند و لور ریم و هر آئینه وی آمرزنده مهربان 
است. به کسیکه به او یمان آورد» و عمل صا انجام دهد و از گناهان توبه کند. 


آخر تفسیر سوره الأنعام» فللّه الحمد و الثناء. 


و صلی الّه و سلم علی نبینا محمد و على آله و صحبه وسلم تسلیماً كثيراً إلى يوم الدين. 
آخر جلد دوم 
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